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+ فرهنگ رشیبد ی +« 


ستایش که آرایش سزنامة هرخص - و پیایش دیباچۂ ھر نو و کب * و برارش خامه و ام 


خردمندان - وترازش نامه و چام دانش پسندان* تواند بوه - مرداور[ که سنگ فرهنگ خدارندان , 


هوش وهنگ - در تراروے سپاسداریش بیسنگ * و رنگ بیرنگ‌سازان ارانگ “خی  -‏ و چہرہ کشاثي 
نتارندکان پیک ره ر الجن * در کارخان سنایش‌گذاریش بیرنگ 6 جائے کہ شیوازبانان که شيواني شیوا 
ایشان ۔ربیشئ دانش رپیشئع خی بیشة ایشانست ؛با گزاف هبه‌داني - واف شیوازبانی؛در(فدستا 
آن دادار بییمال وهیقا - و آفریدکار بان و یکنا )چون سوسن آزاك با دہ زبان ثل و بیزبان - و چوی شمشاد 
بابسپارعي شاخ وبگ آسیدسرو پریشان * باشنه - می بیزبان هیي‌سدان ‏ درب بارگله بلندپایگه جز 
خاموشي ر بيبوشي چه باه - و جز فروماندگي رآننادگي چه چاه « ه بیت ہ 
۵ این چه سر ایس چهربان دانیست :فته و نائفته یبشیبانیست © 
هیه همتیپا بہستی او هستو-و چرخ و اختران بغرمان او در تاپو 9 هربامداه هورخش رخضان رخش 
دراه او تاخقه - و هرشام ازبیم دورباش دلخراش او با تب‌لرزه وچپر؟ زرد سپرانداختہ ٭ زاوش و زدر 
[ چه زاورکه برخ از نیکبختنی و بخش از نیکنامی ےفرماں او بخش ترانندکٹ ٥‏ و کیوان پاسبای عنم 
ایواں را کہ ھندرے چویک‌زن با کہیں آستاں اوست۔ و بہرام پدرام را - که بپرکس بدرام و بفرمای آو ام است 
چه زھرہ و یار - که خة از بداخنی - و بخش از رنم وسخني * نه بفرمود! او بکس رسانند 6 تیر دبیر 
نویسند؟ فرمان او - و ماه هرماه بیک رایگاں او“ گاے بہراس بادافره چوں تار نزار گشته - و 8.6 بنوید 





باداش تچہرہ ررشی ساختہ ٭ فرزند سۂ کانڈ چار ا خشیے هب کد ام بپایةٌ خویش دربندگی -و بغرمار برد ار ار 
هبه را هوش رزندگی ٭ در سرشت ایشان آخشیجان از آخشيجي باشتی در آمد؟ اوة ر ازاںمیان آدم . 
خاي سرآمد؟ او ه بنامیزد زظ بزرگي و فر- پادشاهي ال سزا و فرمانرايي او ( درخور * باه هده 
ببول او بوده - و نمود‌ها همه بنمود او نمیده ۵ پنن هسترشدن. بفروماندگي از ستایفن, اباجا از 


هرستایش بذر- و هی نیایش و ستایش ار را خوثبتر ر پسندیده‌تره 


دیباجہ )۲ کیفیت آرھنگ جہانگیري ر سروريي 
درردے که زیب آغار گفتار و آرایشش الجام کرڈار باریک‌بینان و دشوارگزینان تواندشد - 
مربیغامبرر که سرگشتکان بیابان گمراهي را چراغ آکاهي بر ره افررخنه- وپرانة تاريکي و نبرگي اهریمسی 
ریس ا بال و بر سوخنه ه :8 فرستاد! بادانش و داد - که ایرای از کیش ار آباد - و توزان از آئّن 
ار خرم و دلشاد » تازیان را ازو روے نازه - و پارسیان زا ازو بہرڈ -هاندازه" سند و هند - ازو بهرسنه " 
و روم و زنگ - ازر بآب و رنگ 6 راهنبا هرسیاه و سفید -. و ناآمیداں ازو باآمید 6 ننایند؟ راہ 
راست - و دستگیر روز بازخواست ۵ از آفریدگار نامغ‌نامدار برا بروشان آررده که تا رز رسلخیز 
پایدار - و در ررشنالی ر رهنمائي چون خورشید هویدا و آشکار ۵ شیوازبانان با آن‌همه شيوازباني 
در پا آن بنادانی فروماندند - و دز برابر آن خی نرانذند ٭ ٭ بیت ه 
و فہستادۂ ہاگ پروردگار : سانند؛ نامه استوار » 
و مر فرزندان و یاران و پیروان او [ که به پيروي او کار خداشناسي از پیشینیار پیش برد« - و بگزلک 
هوشندي - و ناخںپیراے دشخوارپسندی ؟ خار اندیشہاے ناهلجار از پا دل مودم برآرزده ۵ آن 
رازدانا بیع یکانه دادار ‏ و ترزبانا. سخذان برگزید؟ کردکار* آئین پيغامبري را پاسبای - و بخداجوئي و 
یكانه گونی هبداستان * منش ایشان بنزه خرد پسندیده - و کیش ایشا بنرازیب فرهنگ سنجین: و 
شیر ایشاں آرایش کیش فریور - و راستي و درسني ر زيب و زبوز 6 
چئیں گویه معتف بجز وتصور- ومغترف از مشرب آهل هرش و آرپاب شعور۔ عبدالرشین 
ب عبدالففور العسيني المدني التقوي که چون فزهنگ جهانگيري و سورري مطالعه افتاد جامعٹریں 
فرهنگپا دید - آما مشتمل بودنف بر ام عچند که احترازو اجنناب ازان لازم و ملحقم گردید ه اول آنکه مو لفان 
آن دو فرهنگت در حل لغات اطناب کرده‌اند بایراد عبارات معرر؟ ببحاصل - و آشعار متکثر! لطائل ۾ درم 
آنکه در بعضی لغات تعصحیم لعظ و توضیم اعراب و تنتیم معاني چنانکه باید نکرده اند ھ سیوم آنکه بعضع 
لخادت عربی و ترئيی درمیان لغات فرس دلج کرده‌اند - وتنبیه ننبوده‌اند که فرس نیست ھ چہام 1 
بعش لفات بلصعیفات خواند:- و لغات متعددہ پنداشته چند چا دکر کرده‌اند * مثلا بعضی کلبات ببا‌تاتي 
و فارسی ژ بقا و نون - خوانده چپارجا ذکر کرده اند - و بعقے را ہکا تازي ر فارسي - و بعضی را بسین 
وف بعض را بزا تازي ر فاسي و را مبمله خواند: ه و ایس در خۂ سررري بیشتر است و در 
چہانئیری کیٹر ٭ رسراےان نیز سپو و غلط هست که در بیان لغات معلوم شود ه و جبنر آنکه در بعض 
۔ لفات میاں کائاولام ومیاں وار و را رمائند آنحروف که اشتباه درلی بعس دارد اشتباه نمرد‌آند ۵ مھ 
درنستة سررري درلفت گرار گفنه که مرض است -رحال آئکه بدیی‌معفی کزاز بضم کلف تازي و هبو 
لے معچبه است* ونیز گفته که بسني کوزه ایست که تنگ نیز گریند - و حال آنکه بدي معني کراز بضم 
اک نازي و را مله است؛ جذانگه بپردر معني ماحب تاموس نصییم کرده ر عربی گفنه 6 و جبر 


تا 


سارن نة ۱ ) ۰۳) بیان حروف مفرد! #چی 


نگجہانگیزي بسعني کوزه کواز آرده بفتم کاف تازي وبجاب راے مہمله راو“ و نیز سروري 
e‏ بمعني چوبدساي است که سئور بدان رانند - و حال آنکه بدیی‌معنی گواز است بقمکاف ناسي 
و واو e‏ برس قیاس باید کرد * و در فرھنگجہانگیری گفتھ که زیرفان بکسرزا محجبه ریا معررف 
و فا ببعلیع ماه اشت - و حال آنه زبرقاں بباے موحده وقاف عريي است ه و درهردر نسته برف 
و کوف بمعفیع بوم گفته اند - و آول تتحیف است ‏ و کوچ ر لوچ بمعنیم آحول گفنه - و ثانی تصحرف 
است 8 و ابلعینیی تصعرفات بسیار است که سد‌گور خواهد شد * متا نوجبه بمعفیع سیل بنون و تا خوانده 





اند- و پا فوش بمعني غوظه باب فارسي و نون - راچد بععني ریم آهن بنون و با تازي - و هسز 
ومسر بہا و میم بمعفوع ل“ وهیدخ و بیدخ بپا و با دازي بمعدین اسب جلد - وپہغانہ و مہنانہ بباے 
فارسی و میم بمعنیع میموں ۶ و امٹال آں - در لسخۂ سررري بسیار است و درجپانگيري کم * و درب 
قسمتصعیفات»کلبه ر| در جالے آورده شد که بصعت نزدیکتر برد - اکثر ارپاب فرهنگ معنبره ایرد نمودہ 
بردند 9 پس اگر در کلم اشتباه شود - هرجا که احتمال داشته‌باشد بایددید - و حمل بر فرر گذاشت آن 
نکنند 6 بنا ہریں مقدمات -در جبع لغات ای درکتاب - و حذف عبارات زائده و آشعار بیفاند: - و ترک 
لغات غیر فرس الا بندرت رضرورت وتنبیه براٍي - و تنقیم الفاظ - و ایضاح اعراب ۔ و احقیق معاني - بقدر 
مندور رد د میذول نموده شد ه و حرف اول را باب - و حرف دوم را فصل ۰ قرارداده شد ؛ 
برطریق ترتیب نہایۂحدیت جزي وت کک ہک 
قبط لغات خصوما لفغات فرسں بیشٹرو بہت رمیشرہ ۔ چنانکہ بعد از مراجعت بدیں‌کتاب معلرم شر 

و هرجا که فرهنگ مطلق مذ‌کور شود عبارت از فرھنگ جہانگیری باشد 6 و بعد از توفیق اتمام بفرهنگ 


رشیدی موسوم گشت » 8 بنستا 8 
٭ گشت تاریۓ ری از روے قبول : باه فرهنگ رشیدي مقبرل ٥‏ ) 1*3۴( 


امین از #رفنگهان دانشور- و شگراں ضاحب‌نظر؟ آنست کہ اگر سہوے ر خطاۓ درلی تہ - بدیل 
عفو و اغماش بپوشند - ودر تشنیع و تعریض نکرشند ٭ وایں کناب مشتقدل اشت بریک مقدمه و چند 
باب و خانبه ه 
منم در بیان جمیع حررف تېچي - و بیان معاني بعضی حررف مفردۂ بجي- و بیان معاي 
بعقی کلیات مرکبه - و دیگر فوائد و ضوابط ٭ 
7 بیان حبوف مٹردۃ نی 


۳ در کلام عرب حررف #جي موضوع براے غرض ترکیب کلیات است 
وبعضی آزان حرف معانی نیز دارد - چون همزا استهفام و با جاره و تال جاره و مانند آن * شچنیں 


لک 


درفرس نیز ایں حرف مرضوع از براے ترکیب کلمات است و بعضے ازاں معاني نیز دارٹ ؛ بناہران ایی 
بیست وهشت حرف با چپار حرف دیگرگه خصوص فرس است آررده شد و هرچند که هشت 
حرف ازالجمله در فرس نیامد: - اما در ایراد آن حروف نیز فوائد است ٭ 

الفا این خرف ج چوں در اول کلمڈ گُائی واقع شوك - هميشهة مفئوے باشل ومابعدش بر حرگت خوك 
چون ابرو ابا و اه بمعني بر و با و یم" و چوین در ارل ثاني و رباعي و خماسي و غیرهم وافع شوه - 
مابعدش ساگی گنند ران سفن در اصل داشنه با دهند - و ایی حرف ف ری صورث حکم 
الف ومل دارد در کام عرب * چون آشکم واستم واشتلم راشترو اسندرو اشگرف ه و اینکه حرکنش همان 
حرکت مابعد باشد به‌تتبع ناتص موّلف کلي مینماید - و اگركلي نباشد اكثري خواهد بود » و هرک 
حرف با برو در آید بیا بدل میگردد چون بیفگی و بینداز که در اصل بائٹری و باندار ہو * و شمچنیری 
چون کلیڈ دیگر برر درآید ےت 00 کیت 3 شوگ لے 

تن یی تہ و زی پل کی ا ا 
و بسیار هد و برا افاد1 معنیع اسم فاعل باشد چوں کوشا و نیوشا پعنی کوشنده و نیوشنده ؛ 

٭ بدا سلطانیا کو را بوت رنج پک e‏ درویشیا کو را بو عیش ت‌آسانی »9 

ر ایی ثر گام دما شالع بوده و د رکام مقاخرین نادراست "و ۵ افاد؟ پا مصدری کند چون فراخا 
و ورف ودرارا و پپنا ه زچون درمیان در کلمه واقع شود برل انصل معني کلمة اول بعلمة ثاني باشد 
چوں درشادرش ر لبالب ر ماامل » و بباید دانست که در ارل بعضی کلمات فرس الف عمدوده نیز 
آشام و شام بمعنیع آشامند؛ و طعام وقوت - و آسام و سام ببعنیع آماس - و آگئے رگئے بمعنع گفچازدد - 
وارك و زرد - و آرنگت و زنگ - و آکوفت و کوفت - - و آهنگ و هنگت - و از خر وخ - - و آدرخش 
ر درخش # و بقول جمپور دریس قسم الفاظ ۔ هر لفظے کہ الف میدردہ دارث لخد است در لعظ که الف 
ندارد * و بقول‌ساماني هر لفظ کہ الف ندا مخفف لفظ است که الف داك و لغ عانحده نیست - 

و ای قول بصحت آقرب است 6 | 


بے بے الصاق - و معلتا - و سیت - و ظرفیت »و قسم - و اج زانده نیز میباشد برل 





2 بر لفظ چون اخور ر بزین وبکرن ۰ و نهر زا ائد میشوہ در جائ کہ بعد از گلبڈ متصل‌بیا لیم مر ا پر 
شه مال ایل سمي کرد م ۵ بتر دز منع پوفازاست * مثل نالي بیت معزي ر سوزني 


لے ے 


و 


مققضة ۱ ( ۵ ) بیاں حروف مفرِا +جيی 
است * بینت ۶ قہرئو برامداے تر مشؤمترآمد : چوں تاخقں ستم سكزي بپمنربر» دي در 
درغای بیک راهگذربر: انتاد در چشمم بیي مادپسربره و ابیات باقي اي قصید: بریی ر نیره است 6 
و از خواص‌ارست که بوار بدل شود چون آب و آر و خواب و خوار - و بفا بدل شود چون زبان و زنان ٭ 
پا این حرف درلغت عرب نیامده لیئی در غیرفرس نیزآمدہ ه راز خراص ارست که بقا 

بدل شود چون سفیف و سپید؟ و عرب چون ای قسم کلمه را در کلام خود استعمال نمایند او را بعا بدل کنند چون 
فيل و پیل ریم بباب تازي چون پزده و بزده که نام شهرت است و بزدري منسوب است بدان 6 
۳ ایی حرف ہراے خطاب راحد آمدہ ؛ و چون در ابتدا وانع شود مضسوم بود - پس اگر 
یکلم ذیگر نپیونده وار معدوله در آخرش زیاده کنند برالب حرکت ضم و اتمام لفظ چو و - واگر 


بیوسته باشد واو زیاده نکنند چون ترا 6 و چون در آخرباشد ساکں بود چون کت و بایدت و باشدت - و 





بن تقدیراکثر افاد؟ معفی مفعول دهد- و 6 ۵ مضاف الیه بود چوي اینت ر آنت یعنی ایی‌تر و آن‌تو ؛ 
وگاے بمعنی خود آید ‏ نظامي گوید ع ٭ گغت با من فرش باغ ترا * وله ع ٭ جسم تر پاکدراز جاں 
کني * « لیکی اکثر بمعفئ خود وقة آید که منصل بباقبل باشد حون باشت را و چسست ([ - و شاید 
دریں در بیت چنیی باشد و الله اعلم * و از خراص ص ارست که بدال بدل ۸ شود چون بت و بد و توت 
و تود ۵ و از خواص اوست که در آخر کلبات زاند کنند چون کوس و کوست - و فرامش و فرامشت - 
و رامش و را مشت مشت . ربالش و بالشت ٠‏ 

تا ایں حرف درپاسي نیامده - اما آفریرت برادر آفلسیاب توي (ست- ر طپمورت در 
امل فرس تهمورس است یا تہمورتث بنا و لہسورث معرب است ؛ و در قاموس آورده و کیومرث باف 
فارسي ر تا قرشت استا "و معنیی آن زند؟ گریا - چه گیو بکاف فارسي بدهنيي گوبا ومرت بتاے 
فرتانی زندہ ٭ ربعضے گفته اند که درلغت فرس حرف ثا نيامده لا در دو کلمه ارئنگت رخ 
بمعنی بت * لیکں ھر در جا تصحیف خوانده‌اند چه ارئنگ بتاب قرشت است و ثخ فغ امت ہفا ہ 

ا خراص اوست که بڑاے فارسي ر زاے تازي بدل شول چود کم رز و چیجه و چو۱- 
مرو بل شود چوں کے و اش ٭(٢.)‏ 

چ کے ان ف در ر لت عرب نیامده - لیکی در لغت غیر فرس نیز آمد: ٥‏ 


( ۲:): پدست ور وولحه و ھوالمشہور ۔ لیکن در چپار لخد قدیمه که عدار تصےیےي برانست "محمورث 

احاے غیر منقویله نوشته - و در قاموس و مفتبی‌الارب و ضمیمةٌ صراح بخاب منقوطه ه 

زم ) دریاك نس قدیم که پیشتر از سنه ۱۱۰۰ کتابت اوست . الاجا عبارق یافته شد که بعقی الغاتلش از 
کزّم خوردگي مشکوت ماندع - ایئست * و جمع را اعنقاو آنست که جیم تازي در اسله فرس نیاهد؛ و هرجا 
یائتة ەیشود در ال زاے فارسي بوره مناخرین جیم تازي خوانده اند ازجپت اخنلاط ‏ بعرب « و جه)ور 











مقدمه ( ٩‏ بیان حررف مفرد! #چي 

ایں حرف درفرس نیامد؛ ؛ و هرجا حا درنارسي زپان‌زد شد" از تغیر چا جبع است که 
میخراھند فارسی را بعشرچ‌گویند چون حیز و حال که دراصل عیز و ھال بود - و امثال آن که مدکور شود » 

3 از خواص ارست که بخین بدل شود چوی: تاغ اوتام - و ۵رتركي بقاف بدل کنند چون 
چعماخ و چقماق - و اه بپا بدل کننه چون هاگ و خاگ - و خجیرو هجیر- و خلالرش رهالوش - 
و هیز وخیز - رهيبي رخيري - رهستر و خستر ه 

۵ ایں حرف در آخر کلبه افادا معنی حال کند چون کند. و ند و گذرد و رود ۵ و از خواص 
اوست که بنا بدل شود چنانه تا ازو بدل شود چون خاد و خات - ر شواه و شوات - رزرد وت ه 

ن این حرف را در فارسی از دال بدی ضابطه امتیار کرده‌اند که - اگرپیش ازر سیم ساکی بو 
مهمله خوانند - و اگر محیم متك یا حرف علت سی یا منےرث ہود حجمه خوانند * چنانکه 
خواجه نصیر ايی غابطه را بنظم آرده ع رباعي 9 

۵ آنا نکه بغاسی سض میرانند : درمرض ذل دال را بنشانند ۰ 
٭ مائبل وی ار ساکی جز راے بره : دال است ر گرنھ ذال محجم خرائند ٥‏ . 

لیکن امم آنست که درس دو مام مہیله و مجع ھردر خرانند - بلگھ انصے پیش قدماے فریں 
مہملہ است ۔ چنائند ااعال اھل ماوزاء الثپر استسال میکنند * ومولنا شرف الدین علي در 
حلل مطرز گفته که دریی در موضع اهل فایس بدال محجمه خونند - و اهل ماوزالنیر بدل 
معله - حتین لفظ گذشت رگذیه را ذیز بدال مپمله اسنعمال کنند * ر درلغت آذر مذکور خواهد 
شد که ند بدال مہىلہ است © 

ر ار جمله خواص اوست که بلام بدل شود - خواد در آخر بوک" چون چناز ر چنل و چار 
و تال و سربداز و هریدال - و خواه ۵ر وسط چون ازرند و آلوند - و خوله دراول چون روخ ر لوخ ؛ 
و امثاگ او بسیار اسی چنانکه درکناب بیاید © 

7 ارخراص اوست که #جیع تازي بدل شود چون لوز و روج ر غیرآن چنائکہ ٥رتبدیل‏ حررف بیاید ہ 
ایں حرف خامةٌ فرس است - و ارخواص اوست کہ ؛جھم تازیي بدل شود چون نا 








کے اوا آوست که تاه دنا او خی 09 "0 


وریست a‏ و از باپ العاط مغیرو است که وین 1 ہو رت 
و ازین باب بست با و ہاج و هچده و دوده ولزی و لچن و پژ رد بم وباول و لجول وپنڑو و بنچه 
و کدی و چک و بذوت و اچدک و امثال اپنہا و 


مندمه (۷) بیان حررف مفرد! #چي 
بوده العال بشین محجمه خرانند » همچنیی نشته درامل فرسته بود یعنی فرستاده که بريي 
رسول گویند - و لذ! ملگ نین از الوکت گرفتەاند یعنی رسالت ه 

ش ضیر راحد غاب منصوب منصل * و اناد؟ معني »ععول کند چون خرزدش رردش ؛ 
و گاے مضاه‌الیه نیز آید چون چشش ریش * وار خواص ارست که بجاے جیم تانب 
استعمال کنند چنانکه جیم بجاے او چون کاش و کا ٭ و کاب در آخر افاد؟ معني حاصل 
مصدرکند چرن دانش و بینش و خواهش و اهش و کنش و نپش ر امثال آن » 

ص ضط ظ ع ایی پفم حرف در لنت فرس نیامده - باه مس ض خامۂ لغت عرب است 
چنانکه ماحب قاموس گفته " اما مد و شصت درقدیم بسیی مینرشتند و سمناخرین بواسطۂ 
رفع اشتباه بکلبٌدیگر بصاه نوبسند * اما طرار و طپیدن و طپالنچه و طلا و امذل‌آن هبه بقاے قرشت 
است که متاخریی بواسطهٌ رفع اشتباه ببا ریا و نوی بطا نوبسند 6 ر همچنیی اگرعین در کلڈ فایس 
یانته‌شود - در اصل الف برده که بتغیر بجه عیری خوانده‌اند * 

1 خ زب حرف در بعض اشعار بلبل اراده کرده‌اند - بواسطة آنکه غیں هزار است بعساب ابجد ر . 
هزار بمعفی بلبل است انوري گوید ٭ بیت ٭ 
٭ چون حرف آخراست ز ابجد گه خی : رز راستي چو حرف اخستیں ابجد است ٭ 
وازخواص ارست که د ر آخربعض کلدات زائد کننه چون گیا و گیا او چرا و چراغ " و متاخرس 
جم گاے بقاف بدل کنند چوی ناغ و جفاق ر ایاغ رایاق - وایی تبدیل بیشتردرتکي باشد ه 

قف از خراص ارست که بجاے باے فارسی و تازي و واو و آیں چون جامالنف وگشناسفت ر 
زان و زفان و فرح و ورخم و سپید و سفید ه 

7 اق این جو رفون نواد د ر کاله هرد ۔ در اصل یا ا برد یا کات چون قالفچه و 
ٹلندر ر امثال آن ۔ اما ود مس کند ست ؛ و بالجیله یا آن‌کلمه غیرفارسي بود که فارسي گدان 
کرثهانل - یا معرب اسب - یا استعمال ٭تاخریں عجم است که زبان ایشان بزبار عرب مخلرط شد" 
و برانطة آنكه بمعرج حرف ننند غین یا کاف را بقاف خوانند 6 

27 تصنیر باشد ؛ و آن تصغی ر اسب بر تعقیربود چون مردگ ۔ ر گے براے ترحم 
بو چنانکه سعدي گوید ۾ مننري « 

ه بو تا ز خرانت ثصیم دهند: که فزندانت نظردررهند ه 
e‏ بیندیش زان طفای ے پدر :وزآه دل درد‌مندش حدر 6 
واز خراص اوست کہ در آخ ر بعفے کلمات زائد کنند خصوصا کلم که آخرش وار باشد چوں نار ر 


زلرگ و رگو و رک و پرستو و پسترث ه 


ی ( ۸ ۲ بیان حررف مفرد! 4+جي 
کک ایں حرف در لفت عرب نیامده و در نت دیگرآمده * وسوم فایس بعضه کلمات ر 

بکاف فارسي خوانند - و اهل ماورالنبر باف تأني چون گشاد ر چیگ و خگ ه ۱ 
ل از خواس اوست که بچال رات مپمله و ای مپیله بچلت او استعدال کنند چذانکه در را 

گذشت ه و شترا زلف (ا بدی حرف تشبیه کنند 6 
1 چون دز آخر واقع شود بجاے ضیر واحذ متعلم مفوع متصل آید چون گفتم و کردم - 

چذانکه در کلام عرب تا مضموم چون قلت و فعلت * و ام ؛جا ضیرمنصوب نیز آید و افاد؛ 

معنیع مفعول کند سعدي گوید * بیت * توا مردان ایں پاک بوم : بر اتگیختم‌خاطر از شام و روم 6 

يعني برانگیخت مرا * و اپ بطریق ندرت حذفت نیز کنند چنانکه سعدي گوید ٭ بیت ه گفتم که 





گلے بينم از باغ : گل دیدم و مست شد بیو ت2 ٭ یعئے مستا شدم - و آنوري گوین ۵ بف9ت ٭ 
القصه باز گشتم و آمد بخانه زرد : در بار کرد و بار بیست از پس استواره ونچوں دراول راقع شود 
افانۂ معنبی نبي کند چون مزن و مرر ر مگو ٥‏ و از اکم ارست که چون با میم دیگر متصل شود جانز ۱ 
است کہ حذت کنند چنانکہ شامرگوید ٭ بیک ٭ در وضو کی بەنیی (سلْجا: دار مر دست و یرے 
نین را ٭ يعني نیممی؛ و چناننه شرف شفروه گوید ه بیت » ھ چوں بشکل خنده بکشاید نمکدان 
حبات : درمیاں‌پسنۀ سي و در بادامغز بیی ۵ یعنی بادام مغز * و این قاعده در اکثر حررف ۱ ۱ 
کرد جاریست و تخصیص بمیم ندا ھ و بعضے ارقات بنوں بدل کنند چون گجیم و کچیی وبام وبان ہ 
وی ازبراے افادة معفیع نغي آید چون نگرد و نگفت * و چورابکلمة دیگراتصال نیابد ها در آخر 
او زیاد کنن برله اظهار حرکت. فتع ‏ چوی نه » ر از احکام اوست که در آخرکلمات زاند یود چون 
باداش و باداش - د ش و زشن -و ریبا و زیبان - و سو و سون ٭ و چون در آخر کلمه واقح شود 
ر ماتبلش یک ارحروف علت. باشد بظریق غنه متلفظ شود چون زباں و دهان - و اسب دروسط نیز 
چوی نشاند و خواند و رانك ۵ و سب در آخربعض الفاظ (فاد؟ معفیی مصدري کند چرن کردس و گفتی - 
وبریں تقدیرالبتھ بعد از تا یا دال باشد ؛ و اپ بعذف نوی نیز همان معني افاده کند چناچه گفت 
و شنیه - و آمد ورفت - و داد و ستد * و برنی تقدیر اکثرباکل دیگر که ضد ار باشد ‏ مستعمل"شود 
چنانچه درامثلة مذکوره " و 5 تنبا نیز آند نظامي گوید « بیت ٭ 
و بگفنار شه مغزرا ترکنم : بلفت کسان مغز در سرکنم 6 
و بر عطف مي‌آید چنننه در عيي * و انراحکام اوشت که بجاء با نیز ممتعمل شود 
چنانکه با بجات او ه و چون درمیان کلمه یا آخ رکلمه واقع شود- و خرانده شود ملفوظ گریند - و اگر 
خوانده نشود معدوله خوانند چون خور و خود - و تو و در و چوه ر باید دانست که حرف رار خواه در 
آخر خواه در وسط برد - اگرما قباش ضم خالص باشه وار معررف گربند - و اگرخااص نباشد *جهول 





زا 


ك 


انت ھ٭ بیان حریف مفرد! ‏ +جي 
خرانند ٭ و نیز باید دانست واوے که معتوب شود و بتلفظ در نیایه سه قسم است ؛ آرل آنه مخض 
برڑے بیاں شمۂ است واتیام لفظ ۔ زیرا کہ الفاظ کم از در حرف لبوك اول ملک درم سای - و آن 

درسه جا ست - بعد |: ودل رھ چات در ر جوه وم زار-ع کہ جع نا معدولة نام کرده اند - 
بدالچپیت که ازان عدرل لوده حرف دیگر »خکلم میشوند و نیلک بتلفظ در نی آید ؛ و بعضے آنرا واو 
|شمام ضه گویند - بدانجپت که ای وار بعد ا رخا مفتوحه نویسند تا معلوم شود که فتم اي خالس 
نیست بلکه بو از ضبه دارد* و کاظ بطریق ندرت مضبوم و مکسور نیز آید چون خویش که مکسور است - 
و چون خوهل و خوهله که مضبوم است ۶ و این واو بر در گونه است - یک آنکه بعد از واو الف باشد 
چون خواب و خواجه و خوارزم ومانند آں ؛ درم آنه بعد از وار بک‌ازیی‌حررف هشتانه باشد - دال 
ولا وزا و سین و شین و نون و ها و ی" چوی خود و خور و خوز و خوست و خوش و خوند و 
خوهله و خویله ه و دلیل برفتے ای خا (شعار قدما ست‌که بعق | زان مرقوم میگردد سعدي گوید ه بیت « 

e‏ بس پبٹۃ بیند علہاے بد : همو یره بوشد باڑے خوث مہ 
۵ درا سدت که‌مارا رقت خرش برد : :شچرت شش صد و پنجاه وشش برك © 
حافظ گوین ۰ رباعي » ساق که رخش روشنیع خور بگرنت : گرد سمفنش بنفشه یکسربگرفت * 
دابا همه درچاد زنخدای انداخت : وان سرچاه بعنبربگرنت ۵ و خرد که بسني کوچک است 
واو نوبسند و با کلیهٌ مضیبوم قافیه کنند 8 سیرم راو عطف است و آن درمیان دو فعل درآید چون 
رفت و آمد و نشست و برخاست- با درمیاں دو اسم چوں محمد و برد و خانه وباغ * رو چون 
ماقبل ایں واو مضموم بوٹ و جڑ ضة ماقبل ازان مفهوم نگردد - داخل واوات غیرملفوظ شمردہ اند ۔ 
ر اس در شعر فازسي بسیار است و در نثر گمثرست ٴ و ۵ در شعربتلفظ در آرند و فتم دهند - 
و این در نثر بسیار است و در شعرکم * آما در عربي همه جا معنوح و ملفوظ میباشد * چذاهه 
فردوسی گرید 5 د بت وه » و دیگرکه گيتي ندارد درنگ : سراۓ “ہنجی چہ پہن و چه تنگ ٭ 
و در فرهنگ گفنه که ای وار ملفوظ در نظم - کلام را از نصاحت ساقط ساره و در نثرنه ه و اما وا که 
ملفوظ شود دو قسم است " آول واوسبت که تخوانند و ننویسنه چون شور ر سیازش ر وس * درم 
آنکه هم مکتوب است و هم ملفوظ ؛ و آن دو قصم است - ساکن یا مقعک ‏ سائن در آخر زیاده کنند 
براے افاد٤‏ معنیئ تصغیر شاعرگوید ٭ بیت ٭ با عا نظرے نبیکند اے پسرو : چشم خوش تو کہ 
آفریں باد برو م و منحی سه قسم است- یک همان رار عطف کہ گاے د رشع ر“احرک میباشد و درنٹر 
بسیار بوث ؛ دوم خفف کلب او چنانکه کویند ور( گغت یعنی او زإ کشت - و و را دید یعنی آورا دید 

رٹ است که بکلی پا متصل شود چنانکه فر‌وسي گوید ۾ مثنوي » ببینیم تا سب |سفند پار : 
سوم خانہ آید همي ہے سوارہ و یا بارا رست جتگجو : بآخر نہد ےخداوند رو ٭ یعنی یا بارا رستم 9 


ستل مه ( ۱۶ ) بیان حررف مفد؛ ەچى 

دو قسم است - ظاه رکه آنر[ملفوظ خوانند- و مختفي * آما ها ملفوظ خواد ماتبل آن 
مضموم وخواه منوج وخواہ مکسورباشد۔ درجمع بحال خود ماند مانند رھہا وچہہا واندهہا وگرھہا و 
هبار زهها" و درتصغیر مفتو گردد چون رمک راندهک وززعک * ودر اغانت مکسور شود چذانکہ 
رہ می و اند؛ می وہ وهای ماقبل‌مغنوم جز درکلم که ماقباش الف باشد و بضرورت شعرحخذرف گشته- 
بافنه نشده چون ۷ و 45 - الا بندرت چبن وه و خه و به ۵ رها ماقبل‌مضبوم غیر از لفظے که بیش 
آن واو بود و بواسطهٌ ضرورت نظم آنداخنه باشند - بنظرنه در آمده چون گرد و انده » آما مختفی چپار 
است ؟ اول آنکه برل نسبت رشباهت در آخرکلدات در آرد چون دندان و دندانه - و دست و 
دسته - و کوه و کوعه - و گوش و گوشه - و نشان و نشانه - و زبان و زبانه - وامثال آن ع دوم ها کہ برڑے 
نشخیص و تعییں مدت در آخرسال و ماد و شب و ساعت بهارند چوی بکساله و یکباهه و یکررزه و پکشبه 
و دوساعته ' [ما ظاھر آنست کہ الاجا براے فسبت است یعنی چیزے کہ بیک شب یا بیکاررز ر پلک 
ماه نسبت داره * و از قسم است منانه یعنی چیزء که بمغار نسبت دارد - و دیوانه یعنی آنکہ 
بدیوای نسبت دارد - وعروسانه و شبانه ه سیم هام که در آخرآفعل بجپت انها حرکت بیاوزند مثل 
آنگه - شاعرایی بیت گفته- و فان مروارید سفته ‏ و غنچہ شفته ۵ چپارم ها کہ براے بیان فتم آخر 


کلمه بود* و آن ها بود که جز دلالت برفتع- در معني کلمه دخل ندارد - و افاد؟ رفع آشنباه کند بکلیگ 


جامپا و خامپا * و در افافت بہمزا علینه تبدیل یاب مانند جامة مس و خان تو و در تصغیر بکاف 
کجمی بدل شود چون جاملک و خاملک * وکا زاند باشد چون چا ر رنچاله و غفچار و غنچار» - 
و اندان و اندانه ھ 

ي یی حرف چون مانبلش کسر خالص باشد بر خطاب بود چوں کروی و گفني ؟ و بوا 
نسبت باشد چوں باد بای رو خراساني ر هندستاني - ودرعريي نیز افاد1 معلئ نسبت کند 
لیکی مشدد باشد و در فارسی »خفف " و بر حامل معنی مصدر نیز می آید چون کامبخشی و 
رزربزي ر مردي و رادي رو يازي و خواري -لیی حفیشت ایی نیز راجع بدسبت است یعنی حالت 
منسوب بکامبخش و زرریز و مد و راد و پار و خوار " و برل لیافت مر سزاراري نیز آمده چون 
ناختنی و برداشتنی وکشتنی و زدنی-لیکی ابی نیز بعقیقت بل نسبت است 6 وهرنرهنگ 
گفته که ای یا و با عنسبت هردر در افانت بہمز؟ ملینه مبدل شود ر در تعلم و در کتابت بل خرد 
ساند چون بارعي مس وزارچ من ٤‏ وچوں کسر ماتبلش خالص نباشد برای تنگیر ووحدت آید چنانکه گویند 
مردےبایں راهم رفت یعنی یک مد - و مرس بمی چنیسگفت *و از چپت تذعیر اناد؟ تعظیم نیز کند 
چنانکه گویند فلان مردے است یعنی مرد بزگ است ؛ و برل استمرار نیز آید چون گفتے و کرد ه 





مشدم» [ ۲۱ تبدیل حررف ٭ ضما 
و باین دااست که کل یا خواه در وسط باشد و خواه در آخر - اگرماتباش 4مرخالس باشد یا 
معبوف گویند - و اگر خالس نباشد #چهول * و هچنیی کلمه واو چنانکه گدشت 
۰ بیان تبدیل هریک از حررف بیستمچہاگانە بعرف دیگر در بعضے از لغات ٭ 
اف بدال مائثه باین ربدین وبآن ر بدان - و بیا چون اکدش و یکدش و ارمخان ریرمغان » 
باےتازی بوار چوی خواب و خواو - و نبیب و نپیو- وبزگ و وززگ - وبسر و وسر؛ وبفا چوں 
ون و زفالی " و سیم چوں زب و غزم ۵ باب‌فارمي بفا مثل سفید و سپید 6 تا بدال چون دستاس 
ر دسداس ٥‏ جيم‌تازي بزاب نازي چون اجه و ززه " و بزات فارسي چون کي ر کز- و جن و لزن - 
ر یر و هزیر- و باج و باژ * بلکه مشہور آنست کہ رز نیز بزاے فاسی است ٭ و بکاف تجمی چوں 
آخشیم و آخشیگ * وبنلے فوقاني چوی تاج و تارات خااني گوید بیت ه شم برسر 
خاکش از کرامات : ناتار همي‌رود بتارات * لیکی دریی‌منال نظر است زیراکه تارات دریں بیت جبه " 
تا است - یعنی بکرات ر مرات تاتاربرس رآ خاك میگذرد بجہت تیسی رتبک ه جیم فارمي 
بشین منقوطه چوں خچه و لخشه وکاچي و کاشي ؛ و بزاے فارسي چوں کاچ وکازہ خا بہا مثل 
خچیر و شیر - وبغیر چون سنی و سنیغ ه دال بتاء فوقاني چوں ڈراج ر تراي ۔ و گفتید و 
گفتیت - و ززدشت و زتشت ‏ و بذال منقوطہ چوں آدر و آذر ۵ راے مہملہ بلام چوں سورو سول 
و کاچار و کاچال - زا_عمنقوطه !جيم چون سوز و سوج - و پوزش و بوجش - و آویزو آربے ؛ ر بجیم 
نازسي چون بزشلك و بچشک * وبغین چون گریزر گریغ * و بسیی‌مبمله چوں ایارو ایاس و انگز 
رانگس ٥‏ سین مہملہ بشین‌منقوطه چون بالوس وبالوش" رببا مثل آماس و آماه و خررس 
رخروه * و بچیم فارسي چون خریس و خررچ. رردكي گربد ۰ بیت « 
سالید! جنگ مانند قوچ : تبربرده ببسرچو تاج خررچ 
شین‌منقوطه_بسین مہعله چوں شار و سار- و شارلك ر سارك“ و بجیم فازسي چون باشان و پاچای ‏ 
یی بکاف نارسی چوں لغام ر لم - و غوچي رگرچي 6 فا بوار چون فام ورام 8 کاف تاري اخا چون 
شاماکچه و شاماخچه - و بفین چوی کزگار و غزگار لیشی مشپور باف است 6 اف فارسي بغین 
چون گلوله و غلوله - و کاو و غاو- و گلیواج و غلیواج - ر امثال آن کربدال چون آرنگ و آوند - ر 
کنارنگ و کنارند - و اورنگ و اورئد - و دنگ و دند - و امثال‌آن « ام برا مثل زلور زرو ٥‏ نون بمیم 
چوں بان وبام ۵ وار ببای‌تاني چون نوشته ر نبشته " و ببا فاس چون وام ر پام * و بفا چوں یار 
ریافهه ها بحا چون‌هیزر حیز؛ وبجيم تاني چون ماه و ماج و ناکلا ر ناج 
بیای شماثر * بدانکه در لفت فرس سه حرف براے ضنیرراحد متصلاست ش رت د م 
میں براے غالب واحد - ر تا براے واحد حاضر - و میم براے واحد ماکلم ٭ ر سہ از برڑے جع 


مقدمة (IF)‏ ضایر * معانیي بعشے حروف جي 
و تثنیه " نون ودال - و یا و دال - و یا ومیم * ارل برڑے جع و تثنیة غائبپ - و درم برڑے چمع و تتلیة 
حاضر- و سیم برل جمع و تثنیگ متعلم 9 و همچنیی ضاثر منفصل نیز شش است * سه برڑے مقر ۔ 
و سه برل فیر مفرد »برل مفرد چون او و تر و میں - و برل غیر مقر چوی ایشان ر شبار ماه 
رباید دانست که شین در آخراسا افادا معنیع ضبیر غاب واحد دهد - مرادف او - چون اسپش و 
امش ر آمدنش و زنتنش * ود رآخرافعال بسعني او رل باشد چو میگوبدش و میزندش ه رثا در 
آواخراسا فائد: معنیی ضیر واحد حاشردهد چوں اسپت و قلامست؛* و در اراخراتعل بمعني ترا باشد 
چون میگویدت و میدهدت - و مالند زوت ر کوت یعفی ازر ترا - و که او ترا نظامي گرید 9 
نباشد پادشاهي روت بیقر : ورا کں بندگی هم کوت بہنر ‏ و میم دراسما ر افعال فائد؟ ضیر متعم 
احد دهد چون ززم وگوهرم * و هراد برفعل مقدم بود بعتي مرا بود چوں زرم داد و اسپم بخشید * ر 
#اهي موخراز نعل نیز ایی اناده کند چنانکه در حررف مج گذدشت ؟ وگاے ای میم | حدوف سازند 
بقریفۂ میے کہ سابق مذکور باشد چنانعه مثالش نیز گذشت « و هرگه که ی از شش کلب را کہ ضالر 
متصله است - بلفظ که در آخرش هاباشد ماحق کنند- همز؟ً مغنوح بمیانش درآرئد تا در سائی جع 
ود چون جامه‌اش ونامدات و کیدهام و گفته‌ام و شنیده‌اید و دانسته‌ايم" ٭ ر چون با شی ضیرو 
تا ضیر اف و نون ماحق گردد افادۂ جم‌کند چوی شان وتان ٭ وبعضے گفتهاند که الف ایی ضباثر 
سثه املي است ر بجپت کثرت استعمال حذف شده و وقت ضرررت بیارند * و بعض گفته‌اند که ای 
کلات ی الف وفع شده - و در تریب کردں با لفظ که د رآخرش هاست - الف بیان درآرزد بجهت 
دقع اجنماع دو سائ + و ایی قول راجے اس ٠‏ س و ت که برڑے رط کلام است افادؤ حئم‌کند 
( و چوں این کلبه در اثبات ها معنوح درارل بجہت عدم اجتماع ساکنیں ۔ بآں شش لفظ شریک 
بوك ۔ درذیل این ضباثر آورده شد ) چون کرڈہ است ر زدهاست 6 پوشید؛ نماند که در لغست تس اقضوة 
خالی از رابطه نمی باشد که تعبیر ازای بکلمة هت و بود و مانند آن میکنند - مگر آنکه کلبه سابق را 
برابطه تمام نمایند ولحق را برسابق معطوف سازند مانند آنکه - منت خدل عزو جل که طاعتش 
مرجب قربت است و بشیراندرش مزید نعست - يا گوئيم زید کانب است و »خجم ؟ و گله باشد که 
حرکت یا نوں کر زابطہ کند عثل زیه دبيريعني دبیراست - یا گوئیم خوشی و گشی يعني خوش است 
و یلگ است © 

٭ بیان بعضے اسیاست حررف )جی که سواے اسبیت معنی دیگر نیز دارند ٭ 

ا کلبهایست که آفاد؟ مصاحبت و الصاق کنه چنانعه گوپند (می چیز ہا ابی چیزاست ٭ 
تا کلمه‌ایست که بر آگا هي گویند * و بر زینپار نیز آمده سعدي گوید « بیت ه 
رماحب غرض تا سض نشنوي : که گرکار بندي پشیدان شري ه رسعني اننها مرادف (لیی مشهوز 


مقدمہ 3( بھای کلىات مرئبہ 
است * رہرڑے علت چیڑے نیز آید چنالکہ گریند فلان را زدیم تا فلان‌کار نکند م خا امربخائیدن و 
خاینده ‏ را کلله‌ایست که افاد؟ معن مفعول کند* ر کح اناد! معنی افافت نیز کند سعدي گوبد 
۰ بیت ٭ کضاں را نشد نارگ اندر حریر : که گفتی بدرزند سندای بثیر ه و زاند نیر آید انوزي گوید 
ع زمانه طی نکند چڑ براے حد را ٭ و پبعنئ براے نیزآید شاعرگوید ع٠‏ 
خدا را يكگ نظر ال سر آزاد * زا امربزانید وزابندہ ٭ میں امربنشمتی ونشینندہ م ھا 
سرادھے وا چنائکه ای ں خی را فاگفت یعفی را گفك * و بجا. با نیز استعبال کنند چنانکه فا او 
گفت یعنی با ارگفت ه کف شکاف و امربشکانتی و شکافند» ٥‏ نون مضفف اکنون ۵ ها ببعنیع 
اينك ه یا کلم ترید است که بعربي آم گوبند ه 
بیان کلبان که برا_م زینت رحس کلام آورند و درمعنی دخلالدارنن ۵ مرچنانکه 

مولوي گوید ٭ بیتا٭ ‏ این زمزمه مرب, است مرح تر[ : بردارد ر خوش بعالم یاربد ٭ 
وکا ۵ افاد! حصرکند سعدی‌گوبد ٭ بیت وه مرار را رسد کبریا ر مني : که ملکش قدیم‌است 
و ذاتش غفي ۵ و درب مثال تامل است - چه درب قسم مقام -ب کلم مر معني حصرمفهوم 
میشود 6 در چنانکه گویند دربست یعنی بست ه بر چنانکه گویند ببخواند و برگفت بعنی گنت 
و خواند * ق( سعدي گویه ٭ بیت * وئد افناد فثنة درشام : هرکس از گوشة فر رننند » یعنی 
گوشۂ رنتند ‏ فور چون فرو تخت و فروخواند و فرودربد 6 خرد چنانکه گوبند می خرد چه کس » 
ده چذانبه بگفت و برفت - و خصوص‌درجائيهه ماتبلشلفظ در یا بر باشد چنانبه بگویند بدریا در . 
ر بکوہ ب ر- یعنی در دریا و بر کرد ۵ هني چنانکه گریند هني رن و هني گفتے یعنی رن و گفتے ‏ 

پیان کلماز که افادہٴ معفی" خد! نی کفۂن ٭ مند چون مستمند ر ارجمند ر آهمند ر آزمند ہ 
گار ار چین عم تار ستمگار و گنیکار ه ور - ور چون تاجور و هنرور- و کاس ای واو را بچپت خفیف سائ 
'سازند و ماتبل او را ضم دهند و گویند گنر و مزدرره 

ہیاں کلماتے که افاده معنی/" فاملیت کنن * گرچوں کسەگر و شیشه‌گر - و بعض گفنهاند که 
کلم کار در اصل گر بوده الف را دران زیاده کرهه اند چون سرو سار* و بریی تقدیر ابی در کلیہ یک 
معني داشته باشد 6 آن چون خندان و گریا ۵ آز چون خریدار و فروختار 6 

پیان کلبام که فائدً انبوهی و بسیاری دهن * لا . چون سنگلاخ و دپواخ و رودلاخ - و استعبال 
اھ کلمه بغیر ای سه محل بنظر ندرآمده * ودو کلمة اول در شعر بهیار دین‌وشد - ما رودلاخ غير از 
جاماسي نامه جانر دیق نشد ۶+ لیمی امیرخسرو آتشلم. نیز در شعر خود نظ کردہ ٭ سار ۔ جون نیگسا 
و شاخمار و کرغسار ٭ زار زار مانند گلزار و سا ر و کارزارم بار مثل درپبار و هندربار و رودبار 6 


سنان چون گلستان ر بوستان ٭ 


۷" 
۰ ۳ 
ھا ۴ ( ۱۴ ) ہیں رت 
خانەدیس و فرخشارڈوس عنصب ی گوید ٭ بیت 8 


و نداي ونبیند تر ہپس : گە رزم مثل رگہ بزم دس ٭- ‏ رسعدي رید 


ہ بیت ٭ م چه قدر آود بند؟ حوردیس : چوزی ر قبا دارد اندام پیس ٭ 
زار و ون ووتد چون پلوان یعنی کنازها» زراعت که مانند پل بلند سازند خسرو گویك ٭ بیت 8 


عجب نبود گران‌بار ار فرو لشزن بآب وگل :#که بخني لک گردد چون گذر باشد بپلوائش ٭ 
و ون جون استرون - و وند چون خدارند و پولادرند وپیرند ؛ و تعقیق آنست کە این سه کلمه بر 
نسبت است بلکہ آوند بالف مدرد نیز آمده چو خویشارند و شبخاوند و نباوند و پساوند و بزارند 
و دنباوند که دماوند یز گویند * اما چون نسبت ۸.6 افاد؟ معفیع شباهت و مانندی کند - بعش کیان 
پرده ان که عاي مائند است ‏ آسا چون شیرآسا و مردآسا ه راز چون خواجه راره سان چون 
ببیسان و پلنگ‌سان ٭ سار چوں خائسارو سکسارہ پش ر فش ر رش چیں شیرپش و شاانش 
ر ماارش © 

8 بیاں کلماکہ افادہ تسغیرکننن ٭ چہ چوں بانچہ وطاتچہ و کرھچہ ٭ ک چرں غامك و 

(سیلت ه واو ساکی چون پسرو چذانکه مثالش در حررف #جي گذشت 8 

بیان کلماق که معفی ‏ لیات بخدنن * رار مثل شاهوار و گوشوار- و بمعنیع مقدار نیز آمده 
چون جامتوار و نامغوار ۵ انه چون انه رشاهانه و بزرکانه - لیکی تعقیق آنست که 5 درایفجا 
پرای نسبت است که بکامة مردان وشاھاں ملحق شود و تفصیلآں در ھا مذکور شد م 

بیان کلماتے که افاد:؛ معانشت کننن و دار چون بردەدار ر رإہددار۔ ر بمعئی ذارنده نیز آمده 
چون ززإدارو مالدار ۔ و ایی معنی راجع بعلي ارل است ٭ بان ‏ و ران چوں دزباں و قلقباں و اشترراں ٭ 

پیارن کلمات رکه افادء معن اتصاف بچیڑے کندن ٭ ناك همچون غمناك ر سپبنلك ر 
دزدنالث » گیں چوں شرمگیں ر خشکیں -رایں دراصل آگیی بوده یعنی پر ازشرم و پراز خشم ۰ 

پیان کلبال که مفین معفی" لپت اس ٭ چون یا مفرد در عنببي و چنبري ه رس مثل 





سیمیں و زریں ار ها چون یکساله و یکروزه و دینه و فزانه مذسوب بغرزان یعنی حکست ؛ و ازی مقوله 
است شبانه و مغانه و دیوانه ر عروسانه - که ها دریکلیات بر نسبت است ۵ و ( جمله کلدات 
ققتی مسرب به تسیا و از جمله کلبات مسبت آن اسستا چوں آیران و توران و دبیران و کاشان و 
سپامان و آبدستان و ھرمزان و اسپپبدان - و افعان منسوب برفع چنانکه شیۓ عبدالرحیم اسنوی در 
طبقات شاعبه بدان تصریم کرده ؛ ر اب الف را حدف کرده بنون تذبا اکتفا کنند چون ریم بمعنيي 


دة ۱ ( ۱۶ ) - بیاں امه 





چرئیی و خسیس ۔ و رل و لغجی ر دژں که دژم نی زگریند - و خلن یعنی آنکه آب از بینی ار میرفتہ 
باشد - و جوش پعنی حلقادار چه جوش بمعنیی حلثه است 8 و از جمله الفاظ نسبت لفظ و ی : 
است چون (اهوبه بدر اسحق حدث مشپور زیراکه در را« زانیده برد - و مشکوه زبراکه خوش خلق بود- 
ر عبرریه زیراک پدرش یا جدش مرو نام داشت - و بابوبه زیراکه پدرش باب نام داشت - و نفتویه ززاکه 
یس و و برد چون نعت - رز شيره و شاهربه و نامربه - و سیجویه زیراکه رخمارش چون سیب سرخ 
بود ( چناکه پانعی از ابراهيم حريي نقل کرد: #ار گفت دو رخسار؟ سیبربه در رنگ م صفا مانند 
سیب بود - بثابریں بایں‌اسم موسوم شد ٤‏ ر ماب قاموس گوید معناه راعالتفام - بنابربی در امل 
سیب بویه بود * و برس‌تقدیر با آنکه بحذف با قائل باید شد ۔ مخالف کلمات دیگر که دریی باب آمده 
میشود و مناسیت با تسبیهٌ سیبویه ندارد ه اما آل‌بوبه ازیي باب نیست یاکه‌چوبه نام شخص است 
وکلبه مشتمل برنمبت نیست ۵ و درجمیع این کلمات عرب وبه مپخرانند بغتم واو وسکون یا و هلب 
ظاجر و 

بیان کلبا که مفیں معنی" لون است * پام و رام و نام و گونه و گور ر چرده و چرته لیس 
یمن در لغت غیر از رترکیسپ بکلمه سیاد دیده ذشده چون سیمچرنه و سیادچرد» * ر دز فرهنگ رید کہ نی 
بعض از عبارات نم و نثر- تنہا بنعٹيی سیا آمد* و 

بیان کلمانم که معنی؛ حاسل مصدر میدهد ۶ کي چون بخشندگي و شرمندگی * آر چوم 
زفنار و گغتارو کردار ؛ گل چون آمرزش و شش چنانکه در حرف هجي ددشت هټ 

بیاں کلمائے که فاد معنی ظرفیت کنن چ دان حین قلیدان و سرمه دان * وند جس آرند که 
در امل آب‌رند برده ؟ وربحق آنست که ونك کلب نسیت است و افاد! ظرفیت بئرین مقام کند » 

بیان اماله چ بدانکه آماله در لت فرس بسیاراست - جه در الفاظ فاربي -و چه در الفاظے که از 

لخت تاري در کلام خود ابیتعمال کردہ اند * ازالچمله اسمال حرف #مجي است که در آخر آنپا الفب 
است چون + وت و فیرآن - و اعتمید و رکیب وعتیب راتبیل ۵ رازیں باب است آزبربسعنی 
آزار که با شیر قافیه کرده انف - و آبید بمعنیم آباد که با خرشید تانق کرده اند ۵ رازیں قبیل است 
امیبی اما امامی که شیر سعدي علیه | لرحمة در ترجیم امامي بر مج همگر- با پییه کليمي قافیه 
نمودہ - و ارہاب مناعت قانیه درب باب 'خطیة شی کردەائد ؛ و شس 'خرئ .اصفہاني در معیار جمالی 
درمتام غذرگوئي بلباس عيب‌جوئي میگرید که با بززی مثل شیم بدیی قدر مضاہشت نثوان کر , 
و لیس دزیی باب نسیت خطابآن بزگ خطلیست بزگ - چه شعرل منقدمین نس امثل ایں 
اقوال ذر اشعار خوی ش آوردهاند ٤‏ و ظاهو است که هیم نري میا اقبل ر اقبیل وراعداد ر اعسیب 


و امامي و اميمي نیست ؛ و مولويي زرم نیز در مثذوي امدم تائیڈ دیہیم نمودہ ٤‏ لیک در قائیڈ انی 





مقدمد ۹ ( )۱٩‏ بیان فوائد و ضوابط 
٤پ  -‏ ص+-ص دیگرهست - چه یل اميبي ارامل کلب است و یاے سیه گلیمي از امل 
کلبه نیست - و ایی را از عیوب قافیه شمرده‌اند * و لپذا حكیم انوري درتاني منامي و مبادي با رادي 
و دای - عذر خواسنه ؟" و حق آنست که در کتابت الف باید منظور داشت و در تلفظ پا - و بعصم 
در کدابت نیز یا :میم تن ؛ لیکن بعد ازو تنب معلرم شد که عذر خراستی حکیم آنوري ه 
آزان جبت است که مذگور شد باعه بنابران است که رادي و داي بنابر قاعد8 دال وذال - بذال 
معجبه باید - و منادي و مبامي بدال مپمله -#فادکه زباهيي حکیم که دران قاعده مذکور شود - بران 
شاشن استا 8 

* ذائده ٭ ماتبل رار محروف و رار جپول البته مضموم باشد - و ماقبل با مفررف و یا 
سچہرل البته مکسور ٭ فاژند ۵ در املاے پارسی - بعد از ضمه واو نوشتی - و بعد از کسوه یا - در بعضے 
مراضع است * و در املاے تركي دراکثرجا - بعد ازضبه وار- و بعد ار تسه پا - و بعد از فلعه الف - 
نریسند ه فائنه ه هرگاه مومرف برصفت مقدم باشد - حرف آخر مرمرف را مکسور خوانند چون 
اسب کبود * و هرگاه مفت بر موصرف مقدم باشد حرف آخرمفت را ساکی کننی مذل کبود اسب » 
قاژن: ه هر گه بر اول لغقم که مصدر بالف باشد - باےزائدہ و ميم‌نيي و نون نقی در آرند - آلف 
را بیا بدل کنند چون بیفراخت و میفرار و نیفریخت ؟ ر 8 اي الف را حدف کنند - چوی بقگی 
و مفگن و نندیخت ؟ و چون برس رالف مدرد - که در قیفت در الف است - ازیس سه حرف در آید - 
الف ارل بیا بدل کنند - و حذف نکنند - چوں بیاراست رمیازما و نامرد " وا حدف کنند 
چون مارو بارژیمنی میارو بیار- ر ان کم اسی و و شمچنیں کلمڈ دیگر که بر الف؟ ممدردہ در آید 
بیا بدل کنند - چون آسیاب که دراصل آسآب بوده » فائده » چون در کلمه را باهم ترکیب کنند . 
و آخرکلۂ اول و ارل کلب آخر- از یل جنس باشد - یا قریب المخرج باشد * آخ رکلم ارل رإ حدف 
کنند - یا (دغام نمایند * و بر تقدیرحذف کلمه خفف باشد - و بر تقدیر ادغام مشدد - چذانه» شاعرگوید 

بیت ه ‏ و دروضوکن به نیس |سلنجا : دارمردست ورب نیس اه 
و پس بدا نیس که میمائد : پاے شہیں ج اله میداند و 
ر سپید دير را سپیدیو خوانند - و گد دهی را گردھی - رسپیددار را سپیدار؛ فردرسی گوید « پیت » 
٭ سپیدیو از تو هاك آمدست : مرا از توهم رو بخات آمدست » 
رسوزني گرد ٭ ع ٭ تیرورخ ا ۵ و«جئیی خرمند ر ند" که درامل #رم 
7000700 همچنیس پهفا که دراصل پپننا بوڈ - چوں درارنا و ٹیڑنا و تنگنا ۵ و ٭چنیں یکاں 
ویانه که در اصل بات گان ریگ گانہ بوں - چوں چرں سدتان و چپارتان ر پني تال ۵ و همچنیی شدو و شباز که 
درامل شمجبو و شباز برده ه و مثل (دعام حون که باهم قرب مخرج دارزد چون شپه که دراصل 


مقذمة ٠‏ ۰ ([ ۱۷ ) بیای فوائد و ضوابط 
ھ 


شب پر بود * و همچنین بثر که در اصل بدتربردید وبتر مخفف نی زگوبند "و زوترکه دراصل زودٹربودہٴ 
و آرند که ذر اصل آب‌رند بوده یعنی ظرف آب - و بعد ازای در مطلق ظرف استعبال یانت ه 

َ‫ ابن © دراصل لغت فرس حرف مشدد در یلك کلبه نیامده و اله دز اشعار قفسا 
ازضروزت شعریا(ست“ و فرج. در اصل فررخ بود- پس در کلمه باشد ؛ و کلیه برد ایں نیز معتاج تنبع است 
۰ فاننه * لت عريي که دز آخر آن تا تانیمت باشد و در اما عريي بصورت ها نوپسند - ۵ فاسي 
تا داز باید نوشت - و گرد نوشتی اما ست- چون دولت و سعادت و رفعت و شرکت * ائن: * 
چوں انشاہالله وعلیحد» - در عبارت عربي نوبسند منفصل بای نوشت - و درعبارت فارسيمتصل. بسبب 
آنکه در فارسی یک کلمه دانند - وقواعد عربي منظور ندارند ‏ و فائنه ۵ کلمهٌ که نون وبا_عموحده دبران 
پپلرب‌هم راقع شده - در فازسي بمیم مشدد بدل کنند - و ۵.٩‏ تخفیف پیز دهند - چون كنبلي و کدلی - 
و خنب ڑگر و جاور ر کین وذنبل و دمل - و انبلي و املی - و داب ز دم + و سنب وس ۰ 
و کنب و کم رو آن شہرے است مشہور در عراق کہ معریش قم است و بدان مشپوزشده و فائن: » 
چوی اشارت بانسان کثند ار گویند - و چوں بغیرانسان کنند آن * و چون کلمت دریا بر برلهط اد .و دار 
در آوزند بغیر انسان نیز زی سازند ۰ لیکی جز در نظم نيامده * و ذي‌روم را بالف ونوی جىع کنند 
چوں مرٹڈمان و اسبان ؛ ر غیرذي روح را بپا رالف چون زرها و کوھرھا؛ و 2 برعکس ایی نیز گویند » 
اما درغیر في‌زوم . ها بیان فقعه ر[ حذف کنند چون جامپا و نامپا - و ها ملفوظ بحال گذارند 
چون گرهپا و زرا و دز یرو باف تجمي بدل کرده بالف و نون جمع کنند چوں فسردکان ۲ 
بندگان ۵ ر اعضاے في روم بہا و الف جمع کنند چوں دستہا و پایپا * و از سرو گردن اگر مراد عضو 
باشد یی حعم دارد - و ار مراد سردار و مبتررباشد بالف و نون جبع کنند چون سرا و گردنان بعنی 
سرداران رصاحب قدرتای ۵ فائند ه درفارسی بعض الفاظ ببعنی اضداه باشد چون سپوختی 
بسعني ب رآوردن و فربردں - و ھر میغۂ کہ ازیں مشتق شود چون سپوز و سپوزید * و فراربمعني بستی و 
کشودن م و ۵ يك لفظ مف و جنع فردر آیں چوں مم خسرگربں بیت » 
نشاید هیم مردم خفته درار: که در پایار پشيم اني دهد بار و بر تقدیر افراد جبع آن مردمان بود ٭ 
و له باشد کہ برڑے شخص واحد برب‌تعظيم یا عظم جنه جیع آرند چوی شا گفئید و فرمودین ؛ 

TE 0‏ نسۓ بیاے خطی درخ - و اهوا هندیست چنالچه برهان و صاحب جهانگيري 
ونفائس و خزن انبلي را هندي گفنه الد - و در 5کشٹریی شکپیر و رلیلساطع امل بالقنے بمعلئ 


ترش و ملي بالگ بمعٹرع ٹیرفندیٰ را سفسگری نوشته * آسے همین انبله بوزں مرحاه بمعلیئ تمرمندي 
پارسي ست و دربن کناب و در جپانگيري و سروري و برهان مذکور* و بتازي آنرا صبار گوینه ء و نيز اة 


2 »۳ ا نت ناد 








تقد ) 1۸( ۰ بیان فوائد و ضوابط 
و ماربزگک زاوها گویه بجپت عظم جنه به فائنه ه ‏ چون درکلمة -با و نون »قاری 
شوند - بارا بز نون مقدم بايد خواند نه موخرچوی بنماه و و بنشکافه - چراکهبا زانده است و حرف زائد 
درمیان کلبه معقرل نیست « زائن» » همی‌نانکه در عربی بعفے کلمات براے تاگید میآید رحد معتی 
نداد جون حسی بس - همچنین در فارسی شیب ر تیب بمعاي سر گشنه ر حیران - و دلین و ذلوس 
بمعنیم سقله و دون - و ترت ر مرت ت - و تار و مار - که تال و مال نیز گوبند بسعنی پریشان ؟ لیک فن 
آنست که درعیی + وار عطف آید و در فازسي بوار عطف e‏ ذائن: » همپنانهه در عربي‌متصرف 
و جامد میباشد - در فارسي نیز میباشد " جامد چون نماز و فکارو امثال آن - که نمیقوای گفت 
مینبازد د و نیازید و فگارد و فتارید * و متصرف چون شکادت و نواخت و شنانت - که میقوان گفشت 
میغتابد ر شقابید -والیشند و شکائید:- ر مینوازد و نوازید ٭ علامت امتیاز آنکه - هرصیفة که مصدرش 
بانضمام شدی و کردس می‌آید جامد است چون نمارکردن و فارکرژن - ونماریدن و فگاریدں نیامدة ‏ ر 
هر مين که مصدرش - پر انضام لفظ کردیی و شدی - از اصل میخه میآید - آن متصرف استا چون 
فش نیودت ها جہاوہ مینة ماني مضا که نره مرب متدابلی امت 
ی میک درک نارسی مقرر شدہ' بدیں ثمط کہ شش صیعۂ مونٹ غائب و حاضرباشام تك 
و ده ار ار شش مین مذکر غالب و حاضر در ميغ تثنیه ترك شده ( چه در پاسي هرچه از راحد 
زیاده است در عداد جمع باشد ) چنانکه درازده صیغگ مذگرر مرنسف بچپار اختصاص یافته " و دو صیغة 
منکلم واحد و معالغیر احال خود ماندہ ٭ ر آرردن حروف #جي از سیر دوبه بیست وچهار- - و آوزدن 
چپاند: صیغه بشش - دلیلے زرشیی است بر ابچار و لختصار این زیاں * و مصداق خیرالکلام ماقل 
ردل در شا ایں زبان دار 

و نائنه » هر گاه در مین مصدرر نعل مافي حرفے بود باشل ۔ چون بصیعة اسر 
و مضازع و غیر آن تصریف نمایند بحنے دیگر تبدیل یابد " مثلا هرثاہ در مین مصدرر نعل ماضي 
حرف خا باشه - چون بصيفٌ مضارع ر امر بریم - آن خا بزل منقوطه تبدیل یاب چون ساخنی 
و ساخت - ر مضارع و امر آن میمازد و بسار " و چنی آموقنی ر آموخت و آ*“ختن ر 
آرنشتی و افروخنی و افرخفی و انداختی و اندوختی و دوخنی و باخفی و خن و بخنی و پردلختی و 
تاختی و ریختن و سوختی و گداختں و گرختن ونواختی و آخن که درحمیع مضاع رامرایں مصادر 
بچجاے خا زا میآید ٭ ر در شناخٹن خا بسیی مبدل میگردد چوی می‌شناس و بشناس و اما لفظ 
ری تغل رس ھت تیان بیت لن عو با مسر رو 
و نشاختی و گسیختی در اصل نشاندس و گسستی بوده - پس ازیں باب نباشد ٥‏ ر چوں ٹریخٹی مشتکگ 


۰ در همه نسم این مصدر وراچا نبت است . لیکن عضارع و اسر آن دبده نشده پس متنضب باشد‎ (٢) 





َّٰ 


مقرمه ۰ ۲۷۹7 بیاں فوائد و ضرابط 
است میاں معنن کے کی ب - وٛشمچئیی درخلی میاں دیخت یی جامهہ ر فیس کی 
مضارع و امر- از فریختی بمعنیی بیع میغررشد و بفررش آمده - ر از درختن بمعني درشیدن یدرشد 
و بدوش آمده - بشیی »چمه ؟ و بسعفی افروختی بزا آمده چنفچه میفوزد ر بیفروز موانی قاعده ` 
رشمچنیں درختن بمعنی دوخلی جامە بدرز موافق قاعد٭۔ زدرشیدس بشیی ”حجمہ ؛ اجہے دنع التیاس و 
ر همچنین "هراد در معني مصدري رمافي حرف تا باشد - درمضارع و اسر- حرف با یا رار بدل 
شود چون کرفتی و تافٹی رشٹافٹی و روفتی و آشونی و خفن - که در مضارع و اسر آن - شذابد و بشتاب 
گویند - و میروبد و بروب - وخوابد و بخواب - و کوید و بکوب - و آشوبد و بیاشوب و مانند آن " ( و چون 
فارسیان, طالب تخفیف اند-واو رونت و آشوفتی را که حذف کنند و بضمه اکتفا نماینه) " اما در سفق 
و سفت که مضارع و امر آ می‌سنبد و بستب آمده - چوں نون نيلك بتلفظ در نمی‌آید وج زتنویة 
معلوم نمی‌شود. گویا دربی‌لفظ نیز با در مقابل فا آمده و اما تثیل فلب فا بواو چون گفتی و 
کشت میگوید و بلو - و چون رن ور رنت میرود و بر - وفلس و کات میکرن و بکر ؛ اما 
گرفتی و بدیرفضی و نہفتی و آلف شاذ است - یعنی برخلاف ٹیاس است 4 چه مضازع و امو از 
ر و از پذیرفتی می‌پذیرد و پذیر آمدء و نہفقی و آلفتی خود میغۂ مضازع و امر 
ندا ٭ و همچنیس اگر در مصدرر مافي حرف شیں باشد و ماتبل‌آ الف بود - در مضارع ر 
جات ا چون کاشنی و کاشت مبکارد و بکار- و گداشنیی و گذاشت میگذارد و بگذار - 
و انباشنی و انباشت ۳ و انبار- و انناشتی و اناشت می انارد ر بینار'و اما افرالشت 
در امل افراخت بودہ ۔ و ضابطۂ آں در تبدیل خا مذکور شد ٭ دیگردرین چہار کلمہ - سین 
مصدر و ماضی ۔ در مضارع رامر وغیرہ ۔ بعرف ها تبدیل یابد * چون" کاستی و کلست و میکاغد 
و بکاہ۔ و خواسدی و خواست و می خواھد و خواہه - و جستی رو جست ر “جہد ر چم ۔ و رستری 
ررست و میرهد و برد ھ دک ردرین چند کہ ن و - در مضارع و اسر ر غین - جرف 

یا بدل شود ٤‏ چوں رست ر رست و میروید و بروے - وجَستی و جست و ۳٣چزید‏ و بجرے : 2 
پیراستری ر پیراست ر می پیراید و پیرڑے ۔ و آراستی و آراست: ر می آراید و بیاراے ؛ اما 
در خاستی بڑا بدل شود چوی مبخیزد و بخیز ه فائده ۵ ساب حررف پچ ي:سه قسم است ' 
لل مسو وی نيب ایی دوه م است پا 7ھ کا ٤1‏ 
ظا نا ها یا مر ی هيده آخش ای 


بت mm‏ —~ کی سس تسس وس 
س _-_سکسک[(“(9۔ھ ال و۳ سس سڪ ت 


( ۱ ) قولة و ن‌وشیدن بشین جیه ۔ ER REE PERE‏ را چا 
( ۲ ) چنین ست درثمامي نسم بزپادت این لقظ - چا ور مصدر » 





مسقل مه ۳1۶ بیان فوائد و ضوابط 


آخرش از قسم اول باشد - و ایں سه حرف است میم و نوی و راد و فائن: 8 
هشت حرفدر فارسي نیاید چنانچه شف‌الدیی علی گرید « قطعه « 


دشت حف است آنعه اندر فارسی ناید همي : تا نیاموزی نباشی اندریں معنی معاف 
بشنو از مس تا کدام است آی .حرف ر یاد يرقا رحارصاد وضاد وطا ر ظا و عیی وقات 
اما بظریق ندرت ت آمده چذانکه موانا عبدالعلی گفته که عکه بفارسي عقعق ر گویند " و همینیی بعض 
لغات نارسی در خانده بیاید کە کے ارحزوف هشنانه دارد * اما ظاهرا مراد ایشای آنست که در اصل 
فرس نیامده - و بعضے کلمات که آمده اند - از استعبال مناخریی عمجم است که بعرب مخلوط 
شده اند * با در اصل حرف دير برك - و مناخرین بے نیو هشتانه بدل کرد: استعبال کرده‌اند « 
کر متتیمیی گفته الق که باے تاری و چیم تازو تاری 9 ار لغت فرس نیامده - د 
هر کلم که یک ازانبا درو باشد - درامیل لفظ دیگر بوده * چنانکه در حررف #جي گذشت ت 
ر حق آنست که ذالمعجه نیز نيامده بلکه دال مہنله برده که محجمه خوانند متاخریں عم ؟ 
رقاعدۂ ین معل تامل * و نییمعجمه نیز در نازسي کم آمده - و اکثراجا آی اف فارسي 
آمده و و در شرننامه گوید که شش‌حرف در نرکی نبي آید ثا حا ذال شاد عیں فاه 
ه فائده » تثرقه میار دال و ذال در حروف مجی مذکو رشد * و خواجه نصیر آنرل نظم 
کرده چنانکه گذشت * و اي یبیی نیز نظم کرد؛ 0 ۾ قطعه و 
تعییں دال و ذال که دز مفردء نفد : ز الفاظ ارتی بشو زانکه ‏ مببم است 
حرف سیم ساکی اگر پیش ازو بود : ال یی دک کا رر کم اس 
ر شرف‌الدیی علی گوید ٢‏ ِ ٭ تظعه « 
درکام فايسي فرق میان دال و ذال : با تو گویم زانکه نزدیک افاضل مجهم است * 
پیش ازو در لفظ مفرد گرهحیم سائ است : دال باشد ورنه بافی جمله ذال معجم است 
ر ایس, رباعيي انوري هم دالمت بریی فاعده: میعنل ۱ * رباعی * 
دستت هخا چون ید بیضا بنمون : ارجود نو برجپان جپاد افزون 


؛سرق چوننوسخي نه«ستر ی خواهد بوڈ گوقانیه دال ۶ شو سه عالم جرد 





( ۱ ) ابفچا و نیز بدیباجه اه رد ری نع موجوده که اکٹرے قدیم و بعضر 
نوشن قویب عبد مولف است ازین خانمه نشاغ نیست نپست ‏ طاهرا تالیش انقاق نیفتان» . با پیش ازضم یکتاب 
سے مل مو ام ۳ ( مو چا اج دلیل ست بر *ست آن نسته که عبارتش در 
ذیل جیم تازي برحاشیة بت شده ؛#قحه ه ۔۔ اما این قول بعفی متتبمین نسبت ہباے ٹازی وفا ۔ 
دراری 4بععث نگذشته , طاهرا دز اصل بور و از جدوع لسغ موجود؛ ساقط شدہ فنامل ء 


میدب ( ۲۱ بیان عقد انامل 
1|ما بعد از تنبع و تحص ی ۵۶ ی حکم گلیه نیست - و در لقظ آذر نیز مدگور شود که انصم 
بضم دال مہمله است ہم فائده * بناے کلام فارسی بر بیست ر چپار حرف - بنابرار است 
که ساعات شبانروزي بیست و چہار ساعت است؛ و درکام عرب بربیست و هشت - بنابرانست 
که عدن تام است در مرتبڈ عشرات ٠‏ چنانئهہ شش عدد تام است در مرتبة آحاد 

بیان عقد اناملی منقول از رسالة ملا شرفالدیں عليی ٭ د رنظر ارباب دائش جلرنگ رمیئردد ۔ 
که نرزدہ صورت ارھیات و اوضاع اصابع پریدائم |نساني - از عقرث اعداك رشع کرد٭ شدہ ٴ“ چنانکہ از 
یک تا دہ هزار بان ضبط توان نسو ٭ رو ضابظة آن چنائسمت کہ ا امابع خدسة یىنيي . خنصرر بنصر 
ر وسظیي جہب عقود تمعة آحاد تعیی یانقه * و سبابه و اببام ا زبراے عقود نہگانۂ عشرات مقور شده ؛ 
ر از اصایح خمسة بهریی- سبابه و ابپام بضبط عقود تسعة مت مخصوص گشنه - وخنصرو بنصرو وسطول 
بعقد عقوث نہگانڈ آحاد الرف اختصاص یانتہ ٥‏ بر فر داوق آحاد از یگ تا نھ - و عقود آحاد الو 
از یک‌هزار تا نه‌هزار یکسان بود ؛ مثلا وضع راس انملۂ وسطں بر کف - ازجانب یبیی - پفے باشد 
چنالچه معلوم خواهد شد * و از جانب یسار- پل هزار؛ و همچنیی عقود عشرات و عنود ماه منغق 
الصو باشند - تفرقه و تبییز بیمیی ر پسار کرده شود * صورق که دردست راست مثلا دلالت بر ود کند - 





درگست چب نبصد شرند ٥‏ و چورایی مقدمات ممپد گشت- صوز نوزدهگانة مذگور بد 
کرد شود انشاء الله تعالی « از بر واحد- خنصر دست راست فرو باید گرفت ؟ ر جہت آثفان - بنصر 
را با خنص رضم کرڈن؟ ر جهت ثلثه -وسطی را نیز“ چنانچه درزعد اشیا بیس الناس معپود و متعارفست ؛ 
لیکن دریں سه عقد بايد که روس نامل نیلت نزدیک اصول اصابع باشد ۵ و جہت, اربع ٠‏ خنصر را رح 
باید کرٹ - و بنصر ر رسظیی را معقود گذاشتں ٥‏ و برڑے خمس - بنصر را نیز رفع کرڑن ٭ دجہت سنہ 
وسطیی را رفع کرده بذصر قط را فرو باید گرفت - چذالچه سرائملہاش بروسط کف باشد 6 و از بر سبعه : 
آنل هم برداشته خنصرتنها را عقد باید کرد - چنانچه سرانگشت نیک مائل باشد بجشب رخ * 
ورجپت لبانیه - با بنصر همان باید گرث ۵ و برا تسعه- با وسطوی نیز * ودریی عقود ثلنة اخیر - باید که 
رورس انامل برط رف کف باشد - تا بعاوه ثلٹة ارل مشتبۂ نگردد « و از برلے عشرہ - سر ناخ سبابڈ 
یمغن را بر فصل ارل انما ابپام باید نہاد ۔ چنانچه فرجه میان آن در انذشت - بلق مدور مشابه 
. باشد ٭ راز برڑے عشریں ۔ طف مقد زیی سبابه که مالي رسطی ایت ۔ برپشت ناخ یهام بای 
گذاشت - جنافچه پنداري که ائمله اببام ا درمیان اصول سبابه و وسطوي گرفته ؛ اما وسطوں رإ در دالت 





جو تح شش سے سے ےج ےی ہہ یف تع E‏ لا ا 
( ۱ ) چنین است دلافیه نس سوجودع بنوں نہ بعد |لف ۔ وٹی ڑاکثر جاھا در رسم خط ریدھ شذه - و دران 
تامل است چه دلیل قوی بر “حت آن غیر از وقوع در کنابت قائم نشدع ۔ و آلچه بصحت پیوسنه همین 
شباروز و شبانه‌روز بوزی قبادوز و زمانه‌سوز است کذا غے جواھراحروف و بہار چم ء 

٦ 





مشذمۂ ( ۲۲ ) بیان عقد انامل 
بعشریں مدخل نباشد - چه ارضاع او ار با عقود آحاد متغیرو متبدل گرده - و انصل ناخی ابہام ' 
بطر. عقد زیریی سبابه بحال خود دلالت بعشری کند 6 و ابر ثلثیی - ابهام را فانم داشته - 
سر انم" سبابه بر طرف ناخی‌او باید نهاه - چنانچه وف سبابه با ابہام شبیه باشد بہیئت 
قوس و وتر “ اگر جہت سہولت عقد ابہام را خم باشد - هم دالت بر مقصود کند و انبا راع 
نگودد ۵ و ازبرا اربعیی - بای انملڈ ابہام را - برظپر عقد زبریی سبابه باید نهاد * چناچه میا 
ابپام و طرف کف یم فرجه نماند ۵ ر جبت خمسیی - سبابه را قائم و منتصب ۵اشتہ - ابہام را 
تمام خم داد* - بر کف باید نپاد حاذي سبابه ۵ ر از برع شصت - ابپام | خم داده - باطي عقد1 
دوم سبابه را - برپشت ناخی ار باید ها + چنانچه درشست رما معپود است * و از برل» هفتا ۔ 
ابہام رإ قائم داشته - باطري عقدۂ اول با درم سبابه ‏ - برطرف ناخی او باید نپاد» چناچه پشت 
ناخ ابپام ثمام مکشوف باشد ھم واز بر هشناه - ابپام را منتصب گذاشنه - طرف انمله سبابه را - 
بر پشت مفصل انملهٌ او رابت 1 : سر ناخری نبابه ۰ بر مفصل عقد درم ابہام 
باید نباله» چنال در عقد عشرہ برمفصل انملة اوی باید نہاد* وچریٰ ایی صور و اوضاع هدده گنه - گه 
نه در عق بنصر و خنصر و وسطیی ذکر کرده شد - و نه در عقد سبابه و ابهام شرح داد: آمن - |سنحضار 
کرده شود ( و از مقدساث سابق ررش گشته - که آلچه در دست راست دلالت بر عقد از عفود آخاد 
کند از یک تانه - در دستا چپ دالت بہرھماں عقدے از عقود آلوف کند از یلگ هزارتا نههزار * و 


همچنیی آلچه در دست راست دلالت بر عقد از عقود نهکانٌ عشرات کند از ده تا نود - در دست 


چپ دلالت برهمان عقدء از عقود مأت کند ازیک صد تا نبصد )* با صابع هردو دست - از یک تا 
نه‌هزار و تبصد و نود و نه - بدان صور هژده‌لانه فبط توان کرد ٭ اما جہث عقد دہ هزار- طرف انملة 
ایپام (! - متصل باید ساخت بطرف تمام انمله سبابه و بعضی ار عقد؟ دوم ار" چنانچه سرناخری سبابه 
با سرناخن ابہام برابرباشد - و طرفش بطرف ار متصل » درس وقت نوشتی بیتے چند که إدراك 
معاني آن - موقوف بدانستی عقد انامل است -مناسب نمود * حکیم سنالي گوید ہ بی د 
الچه در صد باشد نزد پسار : بیست شارند بسول یمیی » ر حکیم فردرسي گرد » بیت « 
کف شاه محبود عالي تبار : نه اندر نه است و سه اندر چپاره و انویی گر ٭ بیت » 
E TE‏ ر خاتانی کوید :بیت د 


يي 








دس بے مو کر پت ۔ ب رمفصل اول انملة الخ لا که ہے 
معروف باشد و صقت مقصل + و اپنگونة تراکیپ آعذ8 ایست سعدي کوبه ‏ عم . اسان و زیر ناقضراه » 
و حزین گویه . ع - سواد سوعنات |عظم دل » 


مقدمه (fF)‏ بیاں لقظ پاس و انواع زہاں ارس 
بیان وجه تسمیه؛ کتاب لخت بفرهنگ ٭ بدانکه فرهنگ در لك فرس - مرادف اذب 
است در لعت عرب * و ادب بمعني نگھداشتی حد هرچیزت است " و علوم عبیت - مثل متی 
اللغة و تحر و صرف و اشتقاق و غی رآن را علوم ادبیه ازان گویند - که بدا ناهداشنه میشود حد اعراب 
و حرکات - و ضبط ماد؟ اشنقاق - ر هیئت الفاظ ۵ و همچنیی بکنسب لغات فرس - لاهداشته میشود 
حرکات لغات فوس - و بط ماد مفردات۔ و صیغۂ مرکبات ٭ 
بیان لفظ پارس و انواع زبای فرس 
بد‌انکه ۵ر پارس‌نامه چنیی آوردہ کہ ٤‏ پایں پسر پہلوبی سام بس نوم است * پس آنچه در 
تصرف او بوده آنرا پارس گفتند ‏ و در قدیم تمام ایران را پارس" گفتندء ؛ و آن از رود جفعون تا آب 
فرات - و از باب لابواب تا کنارعمان است 8 و بمرور ایام هر وابق موسوم باس شده - و پارس باساخر 
رنواحی و مضانات ار خصوص گشت ه و چون بفیس -خراساں مشرق را گریند - ر آں ملك در مشرق 
ا خرواقع شدہ > خراساں نامیدند ٭ و اسپاهای و مضافات آن و ساثر باه جبل ۔ بواسطة مناسبت آب 
رجا - رب .یشیم مومم کشت * ازینست. که مدا( که از نولحي بای است 
پارسي گربند » و باین دانست که ربای پارسي هشت‌گونه است * چہار ا زان مفرولك است - جنالحه 
بداں کتاب و نامه نتوان نوشت - و شعرنتوان گت * و آن هرری و سكزي و زاولي و سغدي است ؛ 
و ازیمی چپارگانه - دربیتے بلعه در غزل - اگر یلگ در کلمه آرند ررا باشد ٭ و سه زدان دیگر که متداول 
است ۔ به پارسی است ا سرت آن بوده - بدان خی کنند * درم 
پپلوي که مردم ري و اسپپان و هندان و نبارند و مضافات آن ۔ بدان تام نمایند ؛ زان امرب ب 
پپلر است یعنی شپر - چه در اوائل شهرها دران مرز و بوم بوده - و لبذا نوت از خوانندگي بزبان 
پپلوی هصت کہ آنل شہری گریند ؛ پس معلوم شد که شهری و پبلوی یک معني دارد - ر فرزوسي 
پپلو | بمعنیع شپرنظم کرده ۾ بیت هھ ز پپلوبرون رفت کاوس شاه : زهر سو همي‌گشت کرد سپاه » 
و بعفے گویند چون پپلو بی سام ارا دزاں زمیں فرمان‌رو! بود - آن زمین بدیی نام موسوم گشت - 
ر آن زبان مذسوب به پپلو گشت » و جبع گوبند که پپلوانان پا خت کیان - بدان تکلم میکردند * 
و اول امے است سیوم دزی که در درهات جبال و روستا و ده بدان ناطق بودند - چنانکه بزیان پہلوی 
«در شیرها ۵ و چون آن زبان مخلوط بزبان دیگر لبود و خالس بود - گرے آنر( بغصۂم تعبی رنرد: اند ' 
۳ نبود - چو اشکم و اسنم و بر و بگو - که در شهرها شکم و 
سنم و رو و گومی‌گفنند ٭ و بعض گفنه اند که آن زبان بلج بامي ر مرر ش*جاں ر ضارا ست ه 
و بعض گفته اند لغت اهل بدخشان است ٭ وبعض گفته اند که مردمان درگاه کیان بدان‌ناطق 


می بوند - چنانکه بزبان پپلوی پپلوانان .۵ بدانکه برل فرس قدیم ۰ شاهد از شعرقدما آررد: شد ؛ 


آب [ ۲۴ ) آب تبریه 
ر براے اسقعارات و مرکبات و بعش لغات مفرد] مستحعرث - از اشعار متاخریی * (ما در نسیت بعضے 
اشمار بقدما - وصعت. آن الفاظ - مولف ‏ تامل است ه چون داوس ایشا بنظرئیامده : 
ار فرهنک جهانگيري نقل کرد: شد * جت نقل برعهد؟ مولف ارست ؛ و با وجود آن - مپما امن 
کرشش د رصصحت آن نمودہ شد 6 ر برڑے معریت ابواب و تصول لخات و ترئیسب آن - این دوبیت 
نظم نموده شد ٭ رباعي * لے فہم کنند؟ عاني : ترتیب لغات اگرنداني ه ازباب بگیر حرف اول : 
فلمل يرح اي » 


آب رآو معوف لطيفي گویث « بیت » کی نواند که همچو ماع چکار : بزند غرطه ٹرمیانڈ آر ٥‏ 
و رونق و طراوت - و طرز و طریق گویند ب رآب فانست * لیکی اس معني اجع بررذق و طراوت اس 
خسوو گوید * بیت » نیکوان راندند سول گلشی و آب ان : هربد بر هرچس بر( دی میروث » 
ولف ز غزنین تالب دربا دری باب : همه اسلام بيني بر یک آب 6 ر بزیان لاي ماه بازدهم سال ٥‏ 
با معمورشد خراب - و آفرین وتعسین و آبادانیدن آفرین کردن وستودن * و آبادان چبزے کھ نسبت 
پآباه داشنه باشد بعنی بمهار ازان آباد باشد ؛ نظامي گوید دع که آباد بر چوی تو شاه دلیره 
و له یع » آباد بران که گوید آباد و و نام معهٌ معظبه اسدي گوید * بیت ٭ ز یاقوت پار لعل فام : 
درخشان بدای خالك آباد نام » و درفرهنگ پیعنیع خوب ر نيك آورد: مولوي گوبد * ع * اکنون ۱ 
بیا شاد آمدي خندان و آباد آمدی ٥‏ لیکن ایلجا بیعنیع معمورضد خراب نیز توا‌گفت ٭ 
آپار و آپاره بید الف و بخیرمد ) حساب - و دفتر حساب - ودیوان حساب * که آواره و آوارچه 
نیگرپنه * و آبارگیر یعنی محاسب 9 آپالي ماد هشتم فارسیای - ر روزدهم ازهررماه شدمی - و فرشته 
ایست که امور ماه آبان ر روز آبان بدر متعلق است ر برآھی موکل است * آب باران مرضح 
است از مضادات ابل در نواحیع خواچه سه پارا که آنہم سیرگاش است شاءرگوید ٭ بیت ہ 
اگرچھ جاے خوش کابل آب بارای است : بپشت ررے زمیں خواجه سه یار است ٭ آب‌بربن 
بمکون باب اول و فنم دوم ) کناا رود که زپرش خالي باشد و هردم پارا زار آب بیرون ربزد ٭ 
آب‌تاختن برل کردں ردک کرید ٠‏ بیت ہ زقلب آآچذان سر دشمی بتاخت : که ار هیبتش, 
شیرنر آب تاخت 9 آب تبرستان چشہ ایست برکوے از تبرستان که میگویند چون بانگت بران 
رنند بایمتد و باز رراں شرد ٭ آب ثبریه چشمه ایست که هفت سال رای باشد و هفت سال 
خشلک * ر سبب آن جز خداے تعالیی کس ندائد ۵ و مانعب فرهنگ گوید #خاطر میرسد که 


آب‌تب‌سنان ر آب‌تبریه بل باشد * ر سپوکرده ۰ چه تدریه قصبه ایسث از ارٹن - و تبرستان غیر 


آبنی [۲) آب خیز 


آنست ٭ رمعرب آن طبرستان و طبریه است ٭ آبتیں (بسکون با و کسرتا ) پذر فریدون "و در فرهنگ 
با مکسورگفته * خاتانی گوید ٭ ع ٭ قاتل ضحك کیست جز پسرآبتین ۵ آب‌جامه جاے کہ 
بدا آب خورند سنائی گید ه بیت * زمزم لطف آب‌جامه ارست : کعبۂ اهل فضل خامة ارست 6 
پچ"( ببا‌موتوف و جیم فارسي ) غذاے اندك که پیش از رسیدن طعام خوزد تا آب خررده 
شود ھ و در بعض فرهنگها گفنه - خوراث آدمي و پري ر رحوش رطیور ه آباچیں جامة که بعد 
از غسل بدن‌مرده بدان پاك کنند ۔ و چادرے که ازحمام برآمدہ عرق بدای چینند؛ ر ساماني گوید 
قطینه که بدان بدن خشکانند بعد از غسل ۔ ر خصومیت ببیت ندارك چنانكه نی 
گمان برد* - و توهم ار از خصومیت متام اشي شده ر آن معنبر نیست ه فردرسی گوید ه بیت ه 
به پیمای که چیزء آخواهي زمی : ندرم برگ آبچیں و کضں ٭ آشو و آخوست (بفتي خا) 
زمیں جزیرہ کہ آب آئراإ خوسته یعنی کرفقه و هموارو نرم کرده باشد عنصري گوبد « ع ۰ تا بيك 
آبخوستشان انگند ه رعبعق گوید » بیت « گوئي که هست مردم چشمم چر آنخو : یا خود چو 
ماهیست که دان در آب خوھ و خریزہ و هندوانه ر ترئم که آب بدو پیخٹی سد رتا و رن 
شده باشد * و بعذف رار نیز آمده خواجه علي فرقدي گوید ٭ بیت ٭ ررے ترکان هست نا زیبا 
و گست : زرد و ہرچیں چون ترنم آخست. ه یکی معني جزبرو نیز راست می‌آید اگر بافانت 
خرانیم نه تومیف ه ]شور و آشخور بمعفيي آب‌خورد - و نیز آبخور مشرة که ازار آب خوه - 
و گذار تالاب و رودخانه که مردم و جانور ازجا آب خوند * و بناري عطی و مود و ببندي گپات گویئن 
کمال گوید « ع « کبلك و شاهیی بهم آیند سورخ آبشخور ه وله « ع « کی بادشخور حکست دل تو ره 
بی ۵ ر توتف نمودن و مقام کردن اسدي گرید « م « اجا بد آرام و شضورت ۵ آشورد نصیب و 
قسمت - و جال که ذراب و مردم ازانجا آب خوند و بدبی سبب مرضع را گرپند که درانجا آب و دنه 
خوند و کچند مقام گیرند نظامي گرید هم ۰ درن خاك یکا کرو آخود ه آخیز مرجآب 
که بلفد شود“ وطنیای آب - وزمین که هرجاآنل که بکنند آب برآید ؛اوحدگي گربد .. * بیت * 


( ۱ ) چنین ست در همة نس لیکن در جپانگيري و مذار و برهان - آب چرا - بزیادت الف در آخر ه 

( ۲) دریكک نصخه اين قدرزلدست - وساماني نیزبم‌عنی مطلق غذ! گفته ووجه تسمیه ببیان نیازمند نیست و 
( ۳ ) درهمان نسخه بعذاازیی ست - و تحقیق آنست که پدپن معني آاخصت ببواوست یعنی آب او را خسنه 
و تباه ساخته و بمعنعي جریرو آنکه آپ اورا خوسته یعنی کوفته و مالیده والله اعلم ۶ ۰ (۴) در همان یک 
ےه این زبادئست . و بعض گفنهاند مشرب و موضی که ازان آپ خورند مانند غدبر ومصنع و اعنال آن - 
ومعلف دراب را نیز گویند . و آخور *ختفا آنست . و بطریق *چاز بر روزی و نصیبه اطلاق کنند نه بطریق 
حقیقت ۔ و شەچنیں در آنغوږ چنانچه ساماني گفته ۔ و صاحب جپانگیري دریں مرضع و امنال این ۔ فرق 
مپائڈ حقیقت و “چاز نکردو ؛ کمال گوید ال ہ 

۷ 


آپ دار ( ۲۷ ۲ آب نت 


اندریں آخیز نوم توٹی : ر اندریں دامگه نت توئي 6 آبدار چبزء با طراوت و پرآب - و نیز * 
موم باجسیی. و نامان * 0؛ +0 وم 
خواه‌کرد ه و ۵6 بطریق کناب برخنجر و تیغ اطاق کنند فر‌رسي گرید * مثنوي * چر با ار ندید 
ام جائر دزنگ : همان آبدارت که برش (چنگ » بزد بر سرت آن نامدار : توگففي ننش سر 
تیاررن باره ر در فرهنگ نام گیا ش اسلت کہ شبیه باشد به ليقف خرما َ‫ آبدای مرادف آبگیر 
خاتانی گوید ۰ ماهي آسا هیم آب از آبدای کس مخور ۵ ر مثانه یمرن لد 
می شود ۔ و مضفف آبادان ۵ آبدست یعنی آے کە بدان دست شوینه و وضوسازنه - و نیز رونق 
و لطافت - و چابک‌دستي -ر بعنی زاهد پاث نیزگفته اند  *‏ آبوستای یغننی آنتابه که بدان 
آب بردست ربزند و وفوسازنه ( وبرین تقدیر مرگب اسپت از آب ردست -والف ر لون نسدت 
اسث ) - و مرادف آبدسندان یا خفف آن - و نیز رراج ورونق - و مکر و حیله ( و بریی تقذیر 
مرگب است ا زآب و دستان ) خاقاني گوید * بیت * نعیم پاك بستائد چو گرد آلوده بسپارد : نه شرم 





از آبدست آید نه ننگ از آبد‌ستانش 6 آب دندان مفت - رزبون - و نوش از آمرود - و نوع از آناز- 
07 آلراهه و آبره و آبره و آوره گذرآب ه آپرفت سنق که آب آنر رفته و سائید: 
وھموارکو؛ باشد ٭ آپرون" ( ببلے موقوف و واو معریف ) سنبل باشد - وبعض بمعثي نیلرفر 
گفنه اند " و ہے مد نیزآمده ه آپریز متوضا ر طبازت‌جا- وهرگو که بر آب مستعمل کندہ 
باشند - و نوی ازکوزه که ابریق معرب آنست - و بمعني دلو نی زگفنه‌انه سنائي گرید « بیت * درستي 


ز ابرپڑ چرخ ببر: زانکه آن گه تبی بود گه پر ,۵ آبریژان جشن که بارسیان سپزدهم تیر ماه گنند 
و آب و گاب بریکدیگ پاشند ‏ و آبناث ی و آبریزکان ر تیرگان نیز گویند ٭ ر صاحب تواریخ ثلیٹ آرردہ 
که در عبد یی از ملوک فرس - چند سال باران نبارید و نحط عظیم پدیدآمد - چوں دریں ررر باراں 
باریه - از غیت شادي آنررز را عید کردند - و آب بریعدیگر می‌پاشیدند “ وایں م ازان روز باز 
ھمچنیں درمیان ایشان بمائد ۔ و بعد از ظہور اِسلام کت بلاد عجم بماند 8 1 آبفنب 

ظرف ارسفل با مس و آهي که آب و ادوبه دران گرم کرده بی بیماران (| غسل دهند " و در فرهنگ گوید 
بجپت آن سرپوش سازند سوراخدار۔ بنوے که چوں آنرا حم سس 
آبزی خشلگ بعسل آرند - یعنی ادریٌ خشک دران ریزند و بخور کنند - و بیبار را دران میاں 








(۱ ) بعہ ازیں دریات فسخه ایی زبادتست ۔ و ساماني بمعفوع مطلق 7 کیره بعنی هزیر 1 
نز اکت وشادابي مصادم دندان نشود و زود آب گرد ۔ ولہڈا کسیکه از ساد گي زود دعا خورد حریف آپ دنفان 
خوااند ه ( ۲ ) بعد ازین دریک له ای زیاوتسٹ ۔ ۔ و]بساے نی زخوائفد وسامانی بمعنی آبکنه ورود , 


آب زو [ ۲۲ ) آب گار 
میم یا بخواباننک > و اب بپزسه حرکت الف معرب آن ۵ آپ ژو ( بکسرزا ی محجه ) .آب که از 
چشۃ زغک یعتی تراره * و رھاب نیز گریٹد ٭ برقت (ہا باے مرقرفت ر زاے منقوط ر رڑے مضموم 
بغا رده ) بمعنيي آتخشت است که مرقوم گشت یعنی خریز؟ ترش حلیم ططبي راستا ٭ بیت ٭ 
چوی آبژرفت ریت زشتش :چندبن عفن رٹل چڑ شد ه چنانکه درترهنگ آرزده "ر صحبم 
آپذرفت ‏ است ( بمه الف و کسر باے فارسی رسکون ذال تجبه رضم را و سکون فا) *خفف 
آب پذرنت * آپی . (بغثم با )نام شبریست چناعه دزنهنگ گفته ه ۰ آبسآلان . (بسعون با) 
باغ باشد فخرگرگانی گوید.. . ه بیت  *‏ - همان شیپور با مد راد نالن ؛ بسان بلبل اندر آبسالن ۵ 
آیسی نے متفف آبنتن مولوي گرید ہ ع ٭ زانچہ آبست بست است شب جزآن نزاد 8 و در فرهنگ آبست 
بفنے با گرشت تن ٭ آبستان مرادف آبست ه وله ٭ بیت ٭ درد زه گررنمآبستان بو : برجنهی 
افکستی نفدان بود ۵ ہت آبستن شد - وزھداں که بتار زحم گرہند وبفتم با زمیی راست‌کرده 
براے زراعت ٭ آبسگون ( بکسربا رآسکون سین ) دسج است از تبرستان که میان ار و جرجان سه لوز 
راہ استت * و دریات آبسگون بدای هنضوب است * و بغیر مد الف نیز آمد؛ ٤ر‏ ڈرفرھنگ گوید جزیره 
ایست سه - استرآباد" * و رودتخانگ که آنرا آبگون گویند - از جانسب خوارزم آسده بدریاس‌خزر ( که 
نام آن آنگن است و مرم بغلط قلزم گویند ) فرومیریزد * و سل پیوسنی آن زود بدرپاے آسگرں آہسگرں 
میگفتند - و چوی آن جزیرڑ و دران محل راقع شده آنر نیز آبسگون نام رک رردکی گوید  .‏ بیت * 
گزفقه بو دریا جمله کشتیهاسه توبرتو؛ از یس ملم‌خوانانث از شوران نا بابسگور ٭ ردریاے 
آسکون زا a RE‏ ا درپاے آبسگوں گریند فرخي گرید م9 تو داي از کنار 
کنکت تا دربب آبسئون * . آبشتن ‏ (بکسربا و سکوی شین محجمه و فقع تا) نهخش * وبخیر مد نیز 
1 آبشتنگاه ( هردر بىد وبغیر مد ) منوضا ؟ زاملي ترگیبی آنى. جاے نھان 
شدن 9 آب‌شی رعکذر آب. که ازبا بزیرآردهباشند* و آبشارنیزگرند ۵ آبفت و آبافست 





جام ستبرو سفت ناصر خسوو گوید ٭ ع ٭ شارہ و آبْفت کنی فوطه و شلوارش * آپکي (بضم با ) 
زیبن و آبق معرب آن خجسته گربد ه ع ۰ کون که می مه رابت از لجزانه کیمیا سی او سان 
بل اطفال و هر چیزم که پرآب باشد نیزگفته اند ۰ آپکار سنا خسور گرنه «بیت ه درتنق 
بیش اد ماد کش میم خر ابره ودر رهن نمی شراب خر ۳ ی 


ا (۱) وریلی نحفه این زبادنست - و ساماني گریٹ کہ آبژنں مطلق حوضں است و خصومیل بمعنی »کور 
ندارد چنانکه جهانگيري گمان برده - و فی‌القاموس لبزیه مثللة لاول حوض یفتسل یه و قدیقخڻ من اس 
معرب اپ و ( ۴ ) در باعلصفه این زیادمست . ۔ اما ور اتساب صيعاني بصم با گقته . . و ساماني گوید آبسکون 
مضقف آب آسگون یعنی آیبکه آ نکسا درحرکتست بواسط کثرت تلأطم و چون دران موضع خاس آب ور 
رکټ دوریست آن مرج را نام کردند بعه ازان تمام جزیر را را شید ہ 





نیز خن و بی ا بر عفوع زراعث آرردِہ ناصر خسرو گوید بیت ہ چر ررزہ بابکار بیروں شود زیۓ 
کر ور اروت سل شف ٭ اع ٭ مر و ی 
EE 14090٣ -‏ زان خوباصورت ا برہی ہت 
کرش که برلب آن دربا راقع است باري کنند چون روز شود فرر روند ٭ آبگون نشاسته - و کبود 
ٹیرنگ که آبی نیزگوینه - و همان رردخانگ خوازم که درلفت آبسکون گذشت ه آبگیر گو 
که آب بازان دران جمع شود ؛ و تالب و کولب نیز خوانند - و افزارے مانند جاروب که چولاهان در آهار 
فروبرده بر تاذ که بجپت بانتی ترنیب دهنه بیفشاننه خاتاني گرید ٭ ع٭ بابگیر و بشٹوت 
و میرکوب گر طناب ۵ آیکنن نمین که آب آنرا کنده و گودال ساخته باشد ه آیکامه ناف که 
از خمیر ترش پزند و در سرکه کنند و چا ترشی و آچاربکار برند » آبگیفه شیش؟ة شفاف و ماف 
چو آں جام کیخسرانی نباند : ز جام آبگینه چه باید فشاند » و دربی تأمل است * و در,بعق 
نس ( بجام آبئینه چه باید فشاند ) دیده شد - ر بر تقدیر آبئینه بمعنی صراحي باشد 6 آبلوچ قند 
باشه ؟ و بغیرمد نیز آمده * و آبلوچ بالضم معرب آن پررہاگرید ٭ ع ٭ تا آبلوج *مچو طبرزد 
ببند * و سرغ سار هراد آن آب شود که ملع را بکشد و بگریزاند * و چشمۂ سار نیز گریند ؛ ر سیرگا ے 
است حوالی شیر که هر سه شنبة ماه رجب بسیر بدالجا ررند * و سمیرم قصبه ایست از فارین ؟ 
و صاحب نفبهنگ ای چشبه را در قبستای گفنه ‏ و شاید که در قپستان مانند این تجهب باشد و 
خامیت آپ هدر تچشبه بل باشن 6 آپو (بضم با ) کل نيلوفري میدلریگرند ٤‏ ع٠‏ در بای 
دمانده لش سوري ر آبر ۵ آبی میو؟ به - و قسے است انگور- و کبود نیمرنگ - و جماعة که 
معانظت آپ رٹثئست آن کنند انوری گرید م اب تخرهبه تبیله آبي ه آبیار شخحصی 
که آب را بکشنپا قست کند ؛ ر میراب نیز گویند م 

ابا بالفتم مرادف کلبةٌ با بمعنيي مح و در آشعارقدما بسیاراست - و بمعنیع آش باشد کمالگوید 
هع که آل یں (ہام بسے خوشئوار می‌اید ۵ ر له * بیت ه در مطبخ تر چوب خورد نا ابا پزد : آنش 
لا ا ھچ کا مار می التب می افدد چوں شوزبا و سکبا رط 





( ۳ ) دا رهبا و کا رت 7 پا کو معروں زا نیزاز ایت طراوت ٣‏ پا 
نسبت داده آمي گویند چنانکه ساعاني گنه . ۔ و جماه که الخ و 


چ 


آباش ([ ۲٩‏ ) ابلرک 

و جمیع اقسام اباھا درخانۂ کتاب بیاید ٭ و درفرهنگ رات گفته اما شعرکمال بظاهر 

مرّید نتم است ۰ و در لستة سوري نیز بغتم گفته آباش و آنافه بالضم جبع که مر جنس 

مردم درالجا باشند " و اوباشه نپزگویند " سعدي گوید ۰ بیت » 
بصدر صابحسب دپوان ایاخان تالم : که در اباشة ار چور نیسی پر مسکیی 

اما دربن پیت اپاسه هم مینوان خواند بمعنيي یاسا يعني توره ر ترلك » الخاز بالفنم نام ولیت 


اس سیت گرچسنان چة ایثر ساکنائش مغان و ترسایائند و بظلم شو انل نظاہی کید وھ بفیت ٭ 


در اجار گردیسمت ھا ي زاك : : کہ از زم رستم نیارد بیاد 8 و خاف تانی گوید ٭-م٭ ار ابغاریان | 





پیک نشاد: و ۳ گریں نام طاتقة انت از سردم َ‫ ابداں ی دردصان >3 سزاوارھ 


ابر بالفتم معروف + ر بقلیعتیی مرادف کلمه بر و در شعر قوما بسیار است 8 اپومردة و پابرکین گیا ے 
استا وا کی ردرپا رريك و بعيي إ(سعنچم گرینن - و بعشے کفته اند حیواے إست زیرائة خود را میکشد 
بجون دست پدو کنند ؛ A Cr e ER‏ نید گید - و چون در آب 
اندازند آب را برچیند ه» ابرنچی واہرنجیں و اورلجری و اڑجیں بالفتے حلقه ارطا و نقرا و 

غیررهبا ؟ و هرچه از در دست کنند دست ارزجی - و هرچه بپا کنند با اررنجی گویند "و هرچهار 
لغت بحذف الف نیز آمد: * ابرکوه و اورک بفتیتیں شہرےاست معررف کہ معریش ابرقوه 
است زیراکه در ناحیهُ کوہ وائع شدہ ٭ ایرد بالفتم رو جامه که آوره نیز گویند - و بالضضم مرتست 
که چرزهر هوبره نیز گویند و بتازري حباریي وبترکي توغدري گریند ظہی ر گرید ٭ بیت ٭ روز که با فبر 
تو پرواز میکند : در چنگ ار عقاب فلک همیو آبره است * الیثا ۲ بعنے الف و گسریا و سکونں 
ہیں ) شرج کتاب ژند که بزبم مجوس بر زردشت فرردآم * و آنرل آستابالفبم نی زگویند * و پازند شچ 
ینت »وا کرد »ندش ۷ جر کل تیا 
هکس افگند : بشباۓ او بر دراج شد ابسنا خوان * و بمد الف نیز آم شاع رگید ۵ بنت ٭ 





بلغت فس قدیم برد کے نمی قہمید - آنل شرح کردند مسي بزند - چه معني آن تاریل باشد 


بزبار عجم چناآچە در کشف المحجرب گنته * و نیز ژند و پازند سنگ چتماق و آھں باشد ۔ و چوں , 


ایی هر در کتاب احکام آتش‌پستی زا کہ در ابستا ست مشریے میسازند بای نام موسوم شدند ؛ 
۲ این متس ہر مطلب ایشا دالست نداث - عة احتام آتش‌برسنی در +نل مستور است انكو 
تش در آتش‌زنه - و بلدند و ابستا آنرا آشکار! میسارند ٭ ابللک در رنگ عموما- و سیل و سفید 





خصوصا که ؛: بغارسی پیسه نیز گویند * ابلق معرب آن * سیف گوبد ۾ بیت ه گریداند که بدور تو 
در نگي عیب است نی بے صادق نکند ادهم شب اا ابللت م ابلوف ( بعنے الف و ضم ام ) 


۸ 
۰ 


۱ ابنا خون )2 آب زیرکاہ 
مدافق و در رنگ شا اعیگریں ٭ بیت * بو ازاں جوق قلندر ابلپ : مد ابلوك وخیے بيرت » 
ای (بنون و خا بروزن شوهیب و بعش بس نج گفتم اند ۵ 





rR ۱ ۰‏ اب وت ع 
- که تا با ابیداد اچون کنم چون 9 و عنصري‌گوید * ع ۰ ٭ تر گثاي آن سپپست ابیکرانه ومر و ابیز ( بالفتم 
و کسربا ) شرارا آتش ' و بمد نیزآمدء منجیک گرید ٭ بیت ٭ ھست زاھم آتش درز ابیز : 
نانة ار می ز تندر مد ازیزع لیکش در نستهُ سزي بیاب حطي اور ده چنانکه ذر فصل یا بیاین 
ابیو ( بالفتم و کسربا ر یاب مجهول ) رنگ آبي آذري گرید ٭ بیت » نساء شام پس پڑھاے 
چرخ شدند : بو روز چوبرزد سراز فضاے ابیو م 0 
# الاستعارات ٭ 





آب ارغوانی و پھر سار رف ے5 تعد 


اشک گرم » آب آتش شدن آشوب بعد ۹ ز امنیت ٭ آب از جگر ششیدن یعنی عطا 











ہے ات ات 


ٹیم آب باده رگ * یعنی اشک خونی ٭ آپ برآنش زدن فرر نشاندن فتنه وآشوب ه 





آب بزیر هفتن یعنی فریب در ی ۱ ۱0 گوید و بیت ه بجا لخسیں عتاب دلیر: که 
آے تواں ھشتی ار را بزیرہ اا و آب*خشت و آب فسرده پى شیج - وجام 
۱ بلررین ٭ ٭ آب کے لگام خوردن و مےلجام خوردن یعنی مطلق العنان و خلی بالطبع بودن ه 
2 پیکران ان یعتی کراکب ه آب تلخ ی ب و اشک عاشق مہجور کہ آنرا اشک تل 
نیز گریند 6 آب خرابات یعنی شراب 6 آب خفته یعنی ی -و برف ۔ و ڑاله - و نیز 


کنایه از یشیم باشل 6 آب در جگر نداره ۲ آه در چگر نداره یعنی مفاس د 














آپ‌در جوب یعنی اقبل و درلت و اخت ه آب در چشم ندارد و آب در دیده ندارد 
بنی شرم سم آب در چیزے کردن8 یعنی دغلي بکار بردن ر گران فریختین © 


آب درهاین و آب در هاون کوفتن کار بیپودة فردی و مرنسب امر عبست شل م 


آب دمدار آے که آفتاب بران نتابد و باد برای نوز - بدا سب خرن نی ان "سب فی 9 








اس د 





آب نی بی برف مجلس " و معنیع ترکیبی آن ررنق‌د: صدر ومسند ٭ آب زی 
و آب ریش آہو تن و عزت شدں ۰ _آب ررش راج د برنق ٥‏ آب زد بعنی 














آب پاشیدی خانہ بجپت عزت مہمان م آب ژزن یعنی آرام ۵« - و حوض د آب زی 
یعنی خس پوشٍِشاء رگوند و هنوزت آب خوي زیر که است 6 و نیز کذایه از کس که 


آیستی فریاك خوان ) (rt‏ اپرئات 


خود ر نیلت نماید و دزباشی نہ ۔چدان باشل خاقانی گوید و بت * با جہان آب زره مباش : 








ار : ده نکنند © آبست. فرباد خوان بعت برد بط 6 آب سیه و آب سیاة یعنی 
ب خسرر در رمف ئلم گید ٭ بیت ٭ 1 فی تا چنان گشت مست : کش چو نگیرند 
AS E‏ ی یمنی مرب © اتا کات نی اشرب © 


آب شدں شرمندہ شدن ۔ و رفتی ررنق وعزت و آبو ٭ آب شناسارىی یعنی قاعده و قانون دانان 

سیف گریں ۰ ع ۰ بیش عنان تو ادف آب شذاسان مطیع ٭ ر نیز آبشناس کے که بالے کشني 

بر آمل از ملاح و قساف آب خبر دهد رشئۓ نيشاپوزي گریں ۳ 

بت آب‌شناس آنکس است طعۂ میے : کزآب علم تو دارب طمع گذر بشناه ۵ اپ کور 

که مردم از آب و نان ار منتفع نگردند « آب گردش یعنی چار واے تیز رو و خوش رفذار ازرقی گوبد 

٭ بیت ه آب گردش مرکے کزچابئیي هنثام تگ : نعل “خت او ز خاك نرم ننگیزد غبار ه 
تام اکر a r‏ آبپاه مختلفت بم اسك 6 آب : دائہ 020 یعنی ناگ » 




















و یعنی آفٹاب ٭ 27 لخوردان تعن درنگ نکردن نظامي خویف 5 ع 9 بخوردش چو 3 
وآے نخوده آبنوسی شاخ ' یعنی نلے و شبن ه آب وگل یعنی بدن خاکي » 


ااًْ سس — 


ار ٭ آب خضر یعنی آب حیات » آب‌سیر آتش؛عل سب خوش بفنار و تیززر ۰ 
آب دشت_ ےچ ا کر ات اج یعنی شراب ٭ 


سصہےو-وووو٘ے--ححت ‏ ہوسے- -_ً٠×ے-‏ 


وت یعنی سنارتان ۵ وچ | - و نیز صلاح و ععصست مریم »9 


آب منچین و آب منعقن تیغ و خفچر و مانند آی - ر شیشہ و بیاله آبئینه و بلور و مانند آن 8 














ابرش خرشید يعني فلک o‏ برر زان یعنی ( شا دادن ê‏ ابر راخ بعنی خوش و خنداناویت ۳ 
اہو ے زال زر بعنی ھال ٭ ارم لن ار ۶ ٭ اجن اجرید نوشتن یعنی از خودي 
ر مزاحمت نفس بیرون آمدن ٭ ابلق ایام و اپلی چر* چرخ و ابلق جاں تاز ابعنی رزگار۔ ر روز رشب ٭ 





ب مك الباء الفارسی 7 
1 اټ 
اپراهام بجو نا ست بارس باستاني " و بعذف هبزه نیز آمده ) ابراشیم ان 


اپرنداخ بالفنے تیان e‏ اپسانں بوزنں و معلی افسان 0 1 تور و معد افانه ۵ اپیون 


بالفنےم افیوں باشد کہ معرب آنست ٭ اپرویڑ همان پروبز کہ مرقوم شود ٥‏ رن ( بالفتم رضم پا ) 


جران مرالاگ پرناك ' لیک مشہور بباے تاري است نہ فارسی ٭ 


3 مع التاء #* 





آتش‌افروز ۳ آتش‌فروز ظرنے میاں نبي از مس و جزآں بصورت جانور که در چشم و بيني 
و دهان داشته باشد و در موفعٌ دهای آی سوراج باریک سازند * هرا خواهند آتش بیفروزند - اند> 
آب دران کنند و برآتش نهند - تا گرم شود و بخارآب برآتش ورد - آنش افریخنه گردد " و ای از 
مخترعات جالینوس است ؟ ر دمه نیز گربند ۵ و نام بازدهم سال ملکي يزدگرزي ه و ریزهب هیزم 
که آنش بدان افروژند * و نام مرغ ققنس ؛ و گوینه قفنس هار سال زندگاني کنه - پس هیزم گرد. آررد - 
و دراں نشسته بال و بربریکدیگرزند - و آتش افررخنه گردد - وری بسورد - و ار خاکست رآن چوز؟ برآید ؛ 
و اي از خرافات ارباب اخبار.ست؟ و ققنس یونانی است - و بعريي بيضاني گویند زیراکه بسیار سفید * 
است ۔چڈالچہ شیۓ بوعلي سینا درمنطق اشارات بدان اشارو کرد« ٥‏ 


8 اتش پارسی بتازي نار فارسي خوانند ۰ در کلب طست آورده اند که نار ارسي ر جم 





هردو بلگ مرض است یا در مرض نزدیلگ. بپم * و آن بث چند است که پربدی ظاهر شوف 
سوزای با درد شدید و در اوائل چرک و زرد آب میدارد - و لون, آن بزردي مائل و سبب آن 
شدت مفرا ست ؛ و بعضے بمعنیم بخاله گفنه اند خاتاني گربده ٭ بیت » دید مرا گرنٹہ 
لب آتش پارسي زتب : نطق مي آب تازیان برده بت آدري ۵ رله ٭ بیت ه پر خنجر 
هنديي دل ارغم : پرآتش پارسي لب اردم ۵ و بعض گفته اند آتش پاسي آتش است که در 
وت ززدشت درپارس انروخته بونه - و آنز رش میکردند - و نگذاشنند که خامرش شرد؛ 
و در شہرھاے دیگر ازانجا می بردند و در آنش‌خانبا می‌افروخنند و عبادت مییردند ؛ و گفته اند 
هنام وادت حضرت پیغدبر علبه السام خاموش شد ه و ظاهر نارفارسي ر بخاله را بجہت شدت 


سوزش - تشبیه بآ آتش دادہ اتش پارسي نام کرده‌اند ؛ ردر شعرخاقاني ایں معني نیز توان گفت ه 





آنشدان منقل باشد ٥‏ آنش دهقای آتش که دهقانان دراه رنند تا چوں بارلی بارد ٭ 
نو برآید خاتاني گرید » بیت * فلك چوںآتش دھتاں سناں کین کشد بر می : که بر مللی 
مسیحم هست مساحي ر دهقاني ۵ آنش‌زن و آتش زنه سنگ چشان ٭ آتغلی کرمک شب 
چراغ - و مرض معررف بابلة فرنگ ؛ و در فرعنگ بسنيي بق آردہ ٭ آتش کروان آتض که 





۱ کاروان در شب آفروزلهر نا پس‌ماندها بیدل برسند ۶ و کش در ره نیز آتش افووزند درخار و خس 
وجنگل رلا ٥‏ آتشیزه (با تاےفرقانی ارح و شی منقوطهٌ مکسوره ر یاےمعررفت و زاےمنقرط 
و هابء مختفي ) بمعني اول آتشک ات * و معیم آتشیزه است بڑاے فاسی - مؤب ار آتش 
وڑہ مرادف چہ که اناد تصغیر کند ‏ چنانیه مشکیچه را مشکیزه گوبند " و معنوم ترکیبیی آ آتشک 


آتل ([ ۳۳ ) آتشیی پیئر 
۱ ماني گفنه “ وماحسب جپانگيري بڑاے ناري بدل زاے تجبي آررد: - و آن و شه 
است از وي ه آتل ( بالمد و کسرتا) رردے است عظیم کە عرش یک فرسۓ است ازجبال 
روس و بلغار خیزك ر بدریاے خزر ریزد * و گویند که در زه ی ا 
و چپارماه فمیه بناند - و جمیع اهل و الوس بلغار و رورس قشلق برررت آن یج کنند ٭ آتون 
بالمد کدبانول که دخترکان را تعلیم خواندی دهد ٥‏ تابلک ادب‌آموز» رای تكي است چه تا پدر 
ریگ امیریعنی امیرے کہ ؛جاے پدر است * و اتالیق نیز گوبند * لیک درقائیۂ شعر بکاف تاري 
متصل کرو ان و تمد بی زنگي اتابك سجر برد ار( حاکم شیراز کرد - بعد از فوت سنجر 
سعد و جمعے از سلسلهٌ او پادشاه شیراز شدند و خطاب مذکور برقرار داشتنه ه آتش مرف 








0 # الاستءارات ٭ 











آتش روز و آتش سیماب‌سان و آتش سے و اشن 24 و آنشیں ززم و آتشین سدف 
آنتاب باشد و آتش بجاں ( با شیں مکسرں) یعئی ف و سوزش و شرق ٥‏ اتش آب پرور 
تیغ آبدار » آتش بسته یعنی زره آنش بپار گل سرخ - ر لاله - و نیز رونق و زواج بهار ه 
آنش وباد یعنی ظلم . و شرب سرخ ه آتش رس یعنی, آفتاب - و شراب انگوري - 
و لعل - ویاقوت - و عقیق سرخ 6 آتش‌با پعنی جلد و چست خسرو گوید ٭ بیت ٭ 
جاووٹ بجی آتعمیلے کمتو : هل نعل بروی‌زلت گشنه ه آتش پرآب ر 
و اشک خرنیں ٭ آتش تر و آتش سرد شراب سرخ - و لب معشوق »6 انش خوار « 
آتش خواره ظالم - و حرام خوار- و رشوت‌خوار ( لقوله تعاليي ان‌الدین یاکلور امول الینامیی ظلما 

ابا پاکلون فی بطونہم نارا ) - و نام مرش است که خوراث وي آتش است " و بعشے گىان برند که 
ا اسب چه هل تمته ر (عکربلع کنه * سفائي گرید « بیت* ببن آب عالم ابرار: مدحت 
پادشای "رام آتش دادن و آنش زدن: ٠‏ بیةرار ساخنی - و ترک گردن - و آولدی در فضب 9 





























آتش زبان و آتشین زبان و اتی مش کا » آتش زر لاچ و زونق که 
آتش بهارنیزگویند و آتش یں یعنی ضوب ۱- وطامی - و عثاب‌کننده © آتش فسرده 
یعنی زره شکار خشمگین - ر شغاب زد - و ہذکار۔ ر مطبخي 6 آتنکد: برام یعنی برج 
حبل 6 آنش نشاندن تنه و فصه نشاندی ۵ آتش وآب یعنی تیغ - و شمشیر۔ ر امثال آں ٥‏ 
آتش هنديي ششيرهندي ۵ آتشین هنت ادها یعنی کرکب سبع ٥‏ آتلبن پیکر یعنی 


00009٠٦‏ ام سح 
(۱) آمدن پاکیزه و درشیزو بزا تازي مقتضی*ست قرل صاحب جہانگیریست . صاحب صسراج‌گوید مجلوان 
" گفت که کلیگ مذکور( اي بزو ) برا فسبت است و نظیر ای لفط پاکیزه است بزای تازي بمعنی کم که 


لبت لچیزپاک مثل جامه و بدن داشته باشد و ( ۴ ) و باموقوی کسیکه سصوزش شوق در دل او باشد ه 
۹ 

















آتشیں مار | ۳۶ ) آچار 

آفتاب - و اج - و شیطان 6 آتشیر‌مار یعنی آ: گرم ۔ وزبا :ہانگ آتش - وجنسے است ار 

آتشبابی 5 که پر هو اوك و مذشق کرد و ازای شرارها ظاهر شود بر شئل مار »6 آتش خاطر 

یعنی کس که با سوز عشق بوك و سنا عاشقانه ازر سر میزند و تیز فپم بود ۵ آتش سودا یعنی 
ےس 

گرمیی مسق و بر * 1 اش لیا آتفین لباس یعنی سرخ برش ٭ آتش جم یعنی تیغ 

و ساثر آسلعه ی آتشی دواج آفتاب - و شعتق - و شراب " ر دراج بالضم بااپرش و ایس عربیست 


لے نارسي و دار قاوس مسطرر استئ o‏ 


مع الجيم التازي 


سے سے ۱ 2 ق سے وط 1 .۱ ۳ 
جا ا ؛ باشد چذانکه در فرهنگ فده و شاهد ذیاررده * و بخاطر میرسف که بخاے چیہ 











باشد “ چە در مقدمہ گذشت که دراول لغات فرس گاے الف مسمدردہ زائد کنند چون آرنگ ررنگ و 
مانند آن ٭ آجدن وآجیدں وآجدہ وآجیدہ معریف؛ ودریں الفاظ بجاے جیم تازي 
زا فارسي نیز آمده * و درشتیبا سوهان ر ناھمواریہاے خوشه را بیناسبت آجید؛ جامه آزد: 
گویند انوري کوبد ٭ بیت ٭ از ملاتات مبا ری غدیر : راست چون آزد؟ سوهانست ه 
آجل (بضم جیم تان ) آررغ ررزہاں گوید ٭ بیت ٭ ناخوشیہاے دھررا بالکل : بایدت 
خود و ازدی آجل 6 آجنگان (بالید و فلم. جیم نازي و سکون نون رات فاسي ) 
دھٴاست ارورمٹن ' اجنقان ( ہفتی الف و کسرنوں ) معرب آں ٭ 

اجل گیا بیش باشد که بپندي بس گویند سنائي گرید »بیت ه اختراف که حال 
گردانند ؛ تیغ او را اجل‌گیا دانند ه اج بالضم کدر ٥‏ اجباج بالضم بہشث ه اچمود ( بالفنے 
رضم میم ) کرفس * و اجبود ظاهر هندي است نه نارسي ۵ اجره بالفتم برنه پرخارے کہ 
چون جامه بدو رسد /جامه چسپد که بدشواری از جامة جدا شود 6 


مع اجیم الفارسی 
آچار آمیزش - و آمیخته ٤‏ و آچارٹ یعنی آمیزد و میاعاز یعنیي میامیز ؛ نامر خسرر گریں 
٭ بیت ٭ دیویست جہان کە زھرقاتل رإ : در نیش گر خوش ن آچارد 6 و له ٭ بیدت ٭ 











( ۱ ) بیش بموحده ویاء معروف وشین چیه گیاهیست ماننه زنچبیل که سم قاتل ِست ؛ وقیل 
یبا مچپرل » و لحقیق آن در باب با مذکور شود ۰ (۲) چاین است درسة نسم و در چهانگيري 
و برهان نیز لیکن در چپار لسخه اجموده بزپادت ها در آخر - و در دایل‌ساطع و وکشنریی‌شکسپیر اجمودا 
بالف در آخررا سنحگری نوشته « در صراج اللغة است اجمود بوزن *عمود کرفس وچون توافق لغات این * 
دو زبان بسیاراست بفدي یز آمده - و رشيدي چویی ازین غافل ست آنرا هندي (امل گفته: , 


آخ ([ ۳۵ ) ور آخشيي 
الست نگردد دررع و مکر چاره : معصیت را بدیی دررغ میاچاره ر آچاربمعنیع زمیس شکسته و پست 
ر بلند نیز گفته اند خر گرگاني گرید ٭ بیت ٭ چگونه جا باشد صعب ر دشوار: 
یی دریا دگرآچارو کبسار9 و ای معني از فرهنگ نقل است 9 اما آچار بسفيي ترشي که بادري گرم و 
سرکه بپررزند و بطعام خورند دراصل فرس نیامده * ظاهرا هندي است و در شعر امیر خسررٍ مذکوز 
است » و حقیق آذست که آچار هرچیزت که درسبکه و انگبین و شکر و امثال آن ترئیب دهند - 
ر ایں فعل را آچاریدس خوانند - و خصومیت تویت چیزے درسکه ندار کذا نی الساماني ه 


+ مع الخاء ٭ 
بت و و و 8 3 
آخ آفری باشد ه آخال چیزهل. افگندني مانند پوست میوہ و ریشۂُچوپ و خس و 


خاشلك فرخی گرید «بیت » اآربس گل مجہول که در باغ بخندد : نزديلكك هبه کس 
گل مثو شد آخال ‏ و امرخصر گر » بیت جاق وجلل که بصندرق دونست: 
جاے و جلل است گرا سنگ و پرآخل ه رو سنائي گویه ٭ بیت ٭ دامی تردامنان 
مقل پر آخال کن : ساعد هودج‌کشان عشق در خلخال کش » و تن و آهشش 
( بغتی‌ها و حذف یا ) تیغ و جزآن برگشیدس ‏ و برس قیاس آخت ور آخته و آهیخت 
و آهیخته و آهخت و آهخنه سوزني گوید ٭ بیت « 











ببوستان شرف خرمي و پیروزیست : که سور آخته قد ببوستای شرف 8 آخردست دار آخرقمار۔ 
وف نعل - وپس رها ۵ آخریان (بالد و کسررا) متاع و زخت عسجدي گرید ٭ بیت ٭ 
آخریان خرد سفته فرستم بدوست : هیم ندارم دگرچون دل و جان نزد ارست ه و بفنے الف ے مد 
نیز آمده کال گوید » بیت ه چون ميدهي مرا توعطاها بەگزیں : جزبه‌گزیی چه آرمت از 
اخریان شکره آخسمة ( بمد و بغیرمد و خاے موقرف و سین مپملة مضبوم و میم مفلوح و ها 
ختفي ) شرپ که از جو یا ارز یا برنے و امنال آن سازند ؛ و اقسما مهرب آن گفته اند * و بعضی بتقدیم 
میم برسیی * و بعضی بشیی منقوطه هم گفته اند * خش ( بالس و نتم خا) انزش ر قیست خري 
گوید ٭ بیت ٭ درسلك مدحت تو بنگر چہ در کشیدم : درے کہ هسب آنرا صد ملك نیم 





آخش ه و بفنے الف و سکون خا نیز آمده عنصري رید « ع ہ خود فزاید همیشه "وهر لخش »6 
ا و اآخٹیگ (بمد و بغیرمد و کسرشیی- و جیم تازي درآخرلغت اول - ر اص فارسي در درم ) 
فد و مخالف ۰ آخشیجان و آخشیتان ( بد و بنیرمد) جمع؛ و امس جبت عنامرازنمه را [خشنجای و 











( ۱ ) چنین ست ببمه نس بچا تراشة چوب که بدیگر فرهنگ‌است * ( ۶ ) چلین ست بهمه نسخ 
و در جهانگيري و برهان نیز بفتم ها آمدو . و سروري گوید که شیس تخري عذف با آورد وبا “خت ر 
پرهفت ( بوزن بدبخت ) قافیه کرده * لیکن در “راج اللغة است ۲هخد" بکسر هام هوز عخفف آفبخنه, 


آخور ( ۳۷ ) آخلکندر 
چار آخشیے گریند + ویخورمد و جلف پا نیز مب اخسیکتی گوید ٥‏ م٠‏ زشش جپات روز چار 
اخشچاں توئی مقصود 6 آخور و آخور ( برار معدوله و ملفوظه ) معلف چار پایان " خفف آبخور؛ 
و اگرچه معنيي تركيبيي آن مشرب است لیکی !مجار برمعلف اطلق کننه چناچه ساماني گفته * 
و آخر بحذف رار نیز آمده * و استخوان گردن که آخور گردن و چنب رگردن و آخوک و آخک بعذف 
زار نیز گویند * و بتابي ترقوه خوانند * و ای نیز بطریق مجار است نه حقیقت * نزاري گرید « بیت « 
بزٹ ب رآخور گری چنانش : که بگذشت از بعل آب ررانش ٭ ر خر گرد ٭ بیت ہ 
تیغ تو تیزی ایست که شد خنگت سوسنی : درخورد او بگردان خصم آخورٹ برد ٭ و له درمفت تیغ 
٭ بیت ٭ بپرآن خنگ سوسنی دشمی : جا سازد بآخور گردن ۵ آخورسالار می رآخور 
خاتانی گرید ۵ م« آخور ساار جبرئیل است » 

اج بالفتے همان آج یعنی کل تسیر ۰ اغاخ. یعنی خوش‌خوش که بتاري بیج گویند - 
ر نیز کلبه ایست که در مقام حیرت و ناسف بر زبان رانند - و بالضم کلمه ایست که در نهایت خوشي 
ر حظ گویند » اخثر معررف - و علم. خسرر گوید » شمره هرطرنی کاختر اور نیاد : نتم دوید و 
در دولت گشاد ۵ ر در فرهنگ هندرشاه بمعني فال آررده * و لختري یمنی منجم و فل‌گیر* و 
کاریای یعنی علم کاوياني که کاره آهذگر برڑے فریدوں ترتیب داد ر در لت کاره مذکورشود * اخ‌تفو 
یعنی اخ تف نزاري گوبه «بیته حق ياري چنیی گداشته اند : : اخ‌تفو برزمانة ریس © 
اخچسته ( بفتم الف و جیم نازي ) آستان در لطيفي گوید و بی ےہ 
خنلگ آن سک که بردربسته باشد : که بالینش اردرت اخجسته باشد ۵ آخررش, و اخروشیدن 
بعنۓ خریش ر خرشیدن ٥‏ اخسی و اخسیکت تصبه‌ایمت در مور از مضافات 
۰ فرغانه که مولد اثیر شاعو و پاےخت عمرشیم‌میرز( و بابرپادشاه برد غ اخگر إنئشت 
افررختہ ٭ اخگل (ابالعا آو غم کب قاری ) پخحہاے ریز كە. پر سر ۵انہاے گندم و جو 
بود که در خرشه باشند ۶ و داس ر داسه نیز گوبند ٭ اخگوژنه ( بفتم الف و ز فایسی و 
نوی وضم کاف فارسي و وار جهول ) تنگ کله و قبا فرید احول گوید ی 
در دري فلك که مہراست : اخگوژنة کله ار باد ٥‏ اخکوک ( بغتے الف وضم اف تازي ) 
زرك آلوع ثازسیده اسدي گوید ہ بیت ه زیر و از زمرد دگر : نماینده اخکوک نورس ببره 
اخکم ( بغت الف و کلف تاري ) چنبردف و غربال و غیره که بناري [طارگویند بالکسر کذا 
ني‌المامي * اخلکندو ( بغتے الف و لم و اف تاي ر شم دال و سكون نون ) بازنچه ایست 
مدرر با دنه کہ ارمس یا چوب سازند ر سنگریزها درا کنند و بجنیانند تا طفلای بداي مشغول 
شوند فخري گوید ٭ بیت ٠‏ ظعر از رایخت دلشاد باشف : بسان طفلکان از اخلکندر ۵ 











آخور چرب ) (Fv‏ ۱ آدیش 
: الااستعارات 








اخورچرب و چرب آخور ایعنی میشن و فراخی اطسه ه آخور سنگین و آخورخٹک 
جان که علف و آب و و تعستا ران نداشن 6 اختزه‌اش ( يعني مشنري و عطاد ه 











اخ شیا ااشٹرشمراو اغتزشتائلٰ یعنی منج م اختر شمردن یعنی بشپ بیداز بودن 6 
مع الدال ال 
آداك زمیں خشت میاں دریا ؛ و بغیرمد نیز آمدا * ر ایں لغت را صاحب صرح 








در ترجه جزیرة آورده * آدخ ( بغتے دال ) خوب ر ئیکو ؛ مرادف دج که مذکور شود ؛ ام رخسرو 
گرید ٭ بیت ٭ گربشهرستان علم اندر بثيبي خانه : روز خود امروز و فردا آدخم و میمون کنی 8 
و در فرهتگ ببعنيي بلندي که برهامویواع باشد مانند تل نیز گفته "اما سامانی بعنیی خچمته و 
مبارك آوزده و همای بیت نامرخسور شاده ساخته * و عطف میمون موید ارست چه عطف 


r‏ لعا UT‏ 7 00 ود وت رہ می 





برق کہ درخش ا اب اٹ و 5 دبخش ؛ 
وبقول سا ماني درخش »خذفف آنست * وای ام ے‌است چنانکہ در مقدمه گذشت * اسدی کوید 
* بیت « حضمت بر بجنگ خس و تیرت آدرخش + تر شمو ره و تیر بداندیش تو »دا 6 
آدوم ( بدال موقرف و را مفلوح ) نعد زیت تب پاش ۱ و در فرهنگ بیعذق ق نید زی 
مطلق گفته » و آنرا آدرمه و آترمه نیز گوبند» * شرف شفروه گربد ٭ بیت ٭ . در پہلرے می از خشکي 
که اورا آدرم نه ۵ بل ع 9 اسب را آغشنه اندر خون 
مردم آدرم ۵ و فخری گوید 8 بیستا # زیں اسب نلچ شه را : 
با شَنّه حمله کرد ادهش : که در حبله خون خوی 


بسوده است : چو آل اسے 
: از مه و مپربسته آدرمست 6" 
و بغیر من نیز آمنه | سدي گوید ۶ بیت ٭ جنان 
شد ار آدرمش و و در فرھنگ منظومه آدرم بالمن آسلیه ر( گفته مانند ششیر و خلجر و جزآن ٭ 
آدرنگ ( بدالموقوف و راب مفنوج ) 
یک روز مباد آدرنگت ۵ ر معزي کوید ۰ع * 
چوے کہ بااے دو چوب گذارِد تا کبرترای برل نشینند سنجري گوید ٭ع ٭ فلك چو برچ کبرتر 
خط اسلوا ست چون آ۵: 8 آدیش در امل اتش بود» " بقاعدا 


جاه تو ےعیب بادا عمرتو ےآدرنگ ٭ آده 


کبوترانش جوم : میاں برج 
مقر 4٩‏ در مقدمۂ مذگور شدہ تا دال شده و یل اشباع 


آتش بفتم تا اشنهار دارد غلط | است چہ در اصل بسر تا ست © و تفرگ که میان ؤپن دال و ذال کرده اند 


(فزود: تا دلاامت بر کسر مافبل کند * و ایس که 


٭ 


آدیندت ' (ra)‏ . آذر 
اتتضا میکند کہ ایں لت بذال معجمہ باشد + لیکی ایں وقق منظور بود که دال اصلي باشد و ایفا 
برل از تا ست ؛ ات ماس دیا ےت رإ بذال منقوطہ تحیم نمود اند ۔ آنست 
که در زمان قدیم برزبردال نقطه می نهادند - مناخویی آنرل خیال ذال‌منقوطه کز» اند ؛ انوږي 
گریں. ٭ بیت ۰ ا کی E‏ سامتي آنیش بگسر 
ذال معجمە بمعلیع چوب آستانه گفته و همیی بیت شاهد آررده (و جهانگيري بمعنیع آتش گفته 
چنانعه مذکورشد ) ردرتصيم آی کلف کرده با آنكه شعربرلن. تقدیرمعنين محصل ندارد ‏ 
آدینن: ( بدال موقرف و یل حناني مفنوج و نون سای و دال مفتوج و ها *خنفی ) 
در فرهنگ ببعني قوس قزح گفة گفنه رردگي گوید ه بیت ٭ عم ابر تند برد کین او : کمان آدینده 
شوه زاله یره ر اذریی مثال تامل است نه در لنت ایک بب ه 

یں بالفتم درنش که تمد زیی بان درزند * و در نعفه آذرم سن سو رشلہ آورد: ٭ 
ادرف ( بعلعنیی و سٹون را ) علتے است که بتاري قوبا ر ببندی داد گویند ۵ اي (بعنم 
الف رمیم ) مشلگ خالس سیف گرید » بیت ٭ مدرے که نسیم خلق او عطر: اقطاع دهد 
بیشک ادمںہ ادو ے ( بالفتے ر سکون دال ر باے "جبول ) رج باشد که بتري (گر و بېندي بې 


سے ۴ )| 


ا ل ادرک ( بالقنی و وار معررف ) کس که چشم از تاريكي کند براسطة عل م ٭ آدیان و 


CF 


آدیون جار با ع درنده که فببه باشد نت سو نک چ ادیم بالفتم رو که دیم نیز گویند * 





ادب آواژه یعفی بلند آوازه نظامي 8 ۶ بیت ٭ , نام نظامي اس تارہ کی : گش 
فلک را ادب‌آرازه کی ہ |دریس خانه یعنی بپشت هم 
مع الذال المعچ,د 
آذر ( بضم ذال ) آتش - و ماه نیم فارسي -و رززنيم از ماه - و فرشته ایست که بر آفتاب 
موکل است و تدبیر امور روز آذر و ماه آذر بار متعلقی است ۵ و درفرهنگ گنه که اردشیر 
زردشني که در لخات فرس ماهربود و کداب زند و باژند و استا نیئو میدانست هراه در خواندن 
زند بای لت میرسید بضم دال مپمله *بخواند و میگفت که در کناب زند و اسنا این لغت 
بذال مجم یامد و *مچنیی هرلنه که درارل او لفظ آذر بود ؛ و برهرتقدیربفتم ذال بہیے 


حتاف و ود 
( ۱ )بجی یی از نسم موجوده وجه تامل درانلغت‌نيامد: * مباحب سراج گوید آدینده پمعنی قوس قزح‌نوشته اند . 


بعضے گویدن بثبرت نرسیدوءه (() چاین‌ست در شمانسی بگاف درآخر ۔ - لیکن در جپانگيري و برهان و 
سرام الغ و برهان‌جامغ بدین معني ادوس بسین مپمله مرقوم است لاغیر فننیه » (۴) اپنست در 
همه نس وے لخة جهادگيري - و در برهان و سراچ دونده - و در برهان‌جامع روندوے 


آذربان ( ۳۹٩‏ ) آذرپایتان 
رجه درست نیست لیئی اکثر شعرا بفتم ذال قافیه ساخته اند چنانکه مشپوراست ه 

آررده اند که فارسیان را هفت آتشند: بود که هرکدام بیک ار گواکب سبحه منسوب میداشتند 
و ارت که تعلق ہدان کراب بود دران ميسوخاند “ ( ١‏ ) ا ۲ آذرنوش که نوش‌آذر 
٢۷‏ ۷روا ات من ای ہرم دا رہ سیون 
که آذر خوناد ر آذر خر راب نیز گویند» و آن آتشکد؛ بود مین درشیراز٤‏ و دراصمل خور داد 
نام پکے از مویدان است که بانیع آن برد “ و بعقے پارسیائرا عقیده آنست که نام ماک است که 








بی‌ازظت آتشکدها مامور است و در لغمت خورداد بیاید )٩(‏ آذرزردهشت (۷) آذرسزی 
که يکي از تابعان زردشت که برزیس ام داشت بناکرد » و بعض گفنه اند کیخسرر سواره میرفست - و در 
اذل آن + مداء میب از آسان ظاهر شد و کنخسرو خود را از اسب انداخت- و صاعقه. برزین + 
اسب او خورد - نگذ‌اشنند که آن آتش فرو نشیند و بجپمت آن آتشکد؟ ساختند دران موضع بشیرانةٌ 
اجات :> و آذربرزیی نام کردند * لیئی ہریں تقدیر برزیں ہفتے با بوٹ ر مشپور بق با ست ؛ 
شرف شفروه گوید و بیت ه ستمتار! بیا سوز دل می : بہیں گر آذر بزیی نديدي 6 راما از بعخه 
اشعار ظاهر میشود که برزیس نیز آمده - و شاید بکثرت استعمل جزر اسم انداخته باشند فردوسي 
گرد * مه یی آذري ساخت بزین بنام * رسلمان گرپد ٭ع٭ بزسی مثال سو کانوں 
ینہ ام ٭ و ذرخي گوید ه پیت * پیش در دیست ار سجود کنند : چون مغان پیش آذر خورداد و 
و فردوسي گوید » بیت د پرسند! آذر زردذهشت : هبیرنت پا یاز ربرس بشت © آذر باد 





و آذر آبادگان و آذر بادگان و اذ ر بایان وایت مشپور که پاے تخت آں تبریز است * و 
آذ یجان بر رزن عندلیبان معرب آن * و معنيي ترکیبیع آن آتش آباد * ر چون دراِن آتشندھا بسیار 
بود بدیں نام موسوم شد * و در نستتةٌ سووري گفته که آذر آتش و بادکاں و بایان جافظ ٤‏ و درفرهنگ 
گوید که نام آتشکده ایست که در شپرتبریز بنا کرد» بودند بنابییی شپرتبریز را نیز گویند؟ ار درخانمة 
کتاب از جامع رشيدي نقل کرده که چون انُوز از حدود وان حرکت کرد و به ازان و موغان درآمد ۔ 





RAE‏ ۽ لیکن درچهانگيري و برهان و برهان‌جاعع آذرائین بدو لستاني و نو تست 

و صاحب سراج گرید درین صورت الچه نوشتھ که ماسوب بابتین پدر فربونست لمحیف باشد + 
( ۶ ) چنین‌ست بهمه نس و بسراج نیڑ۔ و در جہانکیري و برھان و برفان جامع آذرخربت ۰ ۳۳ صروی و 
صاحپ بپار چم نیز آذر برزی بعمبا گفته اند و هتم اعسين وفاني نسبت کرده باتوجیه انی - و در برهان 
ا کے کو برین مرن از اج او و پور لس سا 
یا و نون کو سیل پر ہفتے ہمہ ک جعني زيباني و بلثه پست پس مفوح بود + بہر تقدیر در مشہور 
گفتن ضم‌با ظر است کما قال صاحب السراج چه برزبن ثنبا را رشيه‌ي‌خودش و دیگران بغقم با آورده اند و 
اشعار نیز مثرت‌کفسنه پوسفی عروضي گوید ه بگه رفتن آن ثرک من اندر زین شد : دل من زان زینآتشگد! 
برزیی شد ٭ زرانشت بپرام گوید» بگفت ت اپن و نشست آنگاہ بر زین : روای شد سوه آتشگاه بر زبس » 


آذر افروز ( ۴۰ ) آذر کشحست 
فصل تابستان بود و هوا در غایت گرمی - بودن آنجا متعذر بود - بکرھہاے یبلق آجا رفتند بعزیست 
آنکه چون زمستان آید ہار گردند و آں رایت بلبرند " و در مدت یلاق تمام وایمت آذربانجای گرنتند - 
و اسپان در صرعزار آوجان پستند * آغوز فرصود که همه جبع شوند و هربک دامن خاث بیارن و آنچا 
پشفه سازند " و خود یگداس خاث بیاورد وبربخت - و چون خود خاث آورد لشکریان هریک 
دامن خات بيار و بربخشت - - پشته بزگ شد - نام آی آذر بایان کرد * چه آذز اذر برزي بلند و بایکان 
جاے ٹرنگران و محتشماں ٭ آذرائروز و آذر فروز و آذر انزا ۲ آذر فڑا همان آتش‌آفروز 
بمعني اول و چہارم رردکي گرید ٭ بی ٭ نفس ل بعذرم چو انگیز کرد : چو آڈرفزا آتشم تیزکرد ‏ 
اناو آذر بویه گل آشنان است لنٹ بوث " و بشيراري چربک اشنان گویند * و 











پوت آن پرخار بود ر بیج آئرا گلیم شرے گویند و بتار ام خوانند ه آذرخش ( بضم دال رخا 
و سکون (ا وشییی ) دوزنهم از ماه آذر" و پارسیان آنرا مانند نوززز و مپرگان مباگ دانند و دران 
جشی کنند ‏ آذرشین ‏ یمنی آتش‌نشیی که سندر باشد منوچبري گوید ۰ع ۰ همچر 
آذر شی در آتش ضچو مرنابی بجرے ٭ 1 ( بضم اب ي و 
نتم شین و سکون سیں ) آتش جینده که عبارت اربرق باشد چه گشسب بمعنیی جهنده برد - و 
ملک است موگل آنش که هبيشه در آنش مقام دارد - و آتشکده ایست در با بذاکردة گشناسپ 
که سکندر خراب کرد * وچه تسمیه اش آنکه هبيشه آنش درو جہندہ ر شعلەزنں بو ؛ و در فرهنگ 











بدیی سه معنی آذرگشپ و آذرشپ بحذف سین مپمله نیز آرده * فردوسی گوید ه بیت ه 


سوارے بیردار آذرگشسب : زکابل سولے سام شد بر سه اسب ه و له « بیت ه همان اسب تو شاه 
۰ 


اسب منست : که تو آنرگشسب منست 8 ر نظامی گوید ۾ بت ه زده موبدش نعل 
زریں براسب : شده نام آن خانه آن‌رگشسب ۵ و سنائی گوید ٭ بیتا ٭ آب و آذر نخوانن 


از اسب : آن صدف خواند اینش آذرشسب ۵ و منوچپي گربد درمفث اسب «ع ه 
همپو آذرشپ در آنش مچرمرفابي جرب ٭ لیکں سم درب مصرع آذرشین است چذانده 
گذشت ه و بعض گفته اند آذرکشسس بقام اف فارسي مخفف آذر گرشسب نام تشاد 
باۓ است که بنوببار اشنپار دا " و آي اعظم آنشعدها مغان است؛ وهیربدان آن ھیرکد: 
از زمان بنا تا وفت ظپور اسام درلن موز و نوم آبات برام ادنا ر تع میں وت 
فرمان‌رواتر از ملک بوده اند ه و درفرهنگ شاهد سررش موکل آتش امی بیت فردرسي آوده 
« بیت * چوبر ساخت کر اندر آمد پاسپ : بر آمد بکردار آذرگشسب ه لیکی ابنحا معنیع آتشگده 





( ج ) همچنین است در جهانگیری و برهان وسراج و برمان جامع نیز- لیکن در فرهنگ محمد ہن رستم 
البلخي (امعروف بكرثي ( بوزن نظری) آذر جشن (تچیم و شین*"جمه رنون) بپمین معني مرقرم است « 


آذرکیش ( ۴۱ ) آران 
اراد توان کرد يعني‌جوشان و خروشان و افروخته مانند آتشکده باسب بر آمد» وموید ایی‌ست 
که ساماني این بیت را مسنند ايی‌معني ساخته ؛ و بعضے برل معني برق هی بیت 
وہ ۱۵9 شسود" و ی بونت فردوسي برع معلي برق آنسب است ٭ بیت ٭ 
ازانش گس کرد بانوخشسب : اپا خواسته همجو آذر گشسب © آذرکیش آتش‌برست ه 
آذرگون کل است آتشآنک که بعربي اذریون و بخراسان هبیشه‌بپار و بشیراز خيري و کارچشم 
گویند * و در فرهنگ نوی 01 بو که کنارها آن بغایث تب شود و میانه اش سیا 





7 آذرنگ ( بذال با ریش و نورانی ؛ و در اسل آذررنگ برد 
یعنی آتش‌رنگي * فردرسی گوید * بیت » فررغ پدید ارس سا دک ت( فردغ 
آڈرنگ ھ و بیجنیم آتش نیز آمده مسعود گوید ٭ بیت ٭ چو گرگرٹ زد مشیم آذرزگ : که در خاکم 
انگند چون بادرنگ 6 و بسحفيي نی ر ها بدا ری مس گذشت » آذر همایون 





دخترے از نسل سام که در آتشکد؟ صفاهان می‌بود * چو سکندر *خواست خراب کند خود را از محر 
تصورت مار مپیب" نمودار کرد بلیناس سیر ار باطل ساخت سکندر بدو #خشید * و بلیناس بسا 
جات ان و بلیناس جاور کفنند ۵ آقربون ‏ دنشتر شاه امغربا که 
بپرام داشت ؟ و بعص ارزنبون بغتے الف وسکون را مپمله و فلع زب #جمه و سکوں نون و شم 
با گفته اه ۵ آذوی (بضم ذال) یعنی چنای سنالي گربه . ۰ ع٠‏ نكوني کزچه معني 
راست ایی ایذون و آن آذون ۵ و درفرهنگ آنذرن بنوی سکی گفته بجا یا تحناني فرخي گوید 





« بیت پ٭ خواسته چونان دھد کہ گوئی بستد روے کہ ایدون گند رم کو ئن ام ریس 
iF]‏ 


ہیک آذون نیز توا خواند * و در لعت شبندونں ! باز مد کور شود 0 آذیی آرایش که در شپر‌ها عنام 

قدوم ساطیی کنند کہ مردم آتیر‌بندی گویند * و در فردنگ بمعایع مطلق آرایش ر زینت آرردہ ہ 
مع الراء 

آرا آرایش - و امراز آرایش - و آراینده و بدبی معني میب اسسسمل کنند چون سخ ارا ر 

ا نزاري گوید جپا 4 ز بريباتي نار کرد ر آراے 0 آراِ ور ب بيست ولام از ماه 








( ۱ ) وهگذ! فان وسر . لپکن سروري و برفان 9 4 بفتی محچمه گفنڈانٹ ٭ 
( ۲ ) *جب از رشیدی که با اعقراف قاعدو مقرري دربن شعر آنرنگ !ه*جمه و بادرنگ بمپمله خوانده 


* باید هروو !چیه باشد يا هرد بمپیله » (م) صاحب سراج گوید که تفرقه رشيدی در ذال مچيه 


خطاست چراکه موافق قاعد؟ مقرري هروو جا ذال *جبه باید که باشه و فعقیق آنست که جمیع معانی 


آن‌نزديك بهم‌هست‌چه روشني و چه آذش چه رنم‌چه هلاکت پص بمعث ی آتش حقیقت دست و دیگرجاز « 
( ۴ ) در ئسۓ موجودہ ]چا باز مذکور نشده * 
۱ ۱ 


آرم 9۳۹ و 
شسي کہ ارد نیزگویفه - و فرشته ایصت که تدبیرمصا لم روز آراه بدر متعلق استا ؛ ر آرٹ (بغتے را و 
حذف الف ) نیز آمده ۵ آرام قرار و سکون - و اسربارام - و آر[منده - و بمعنيي جا و مقام نیز آمده ؛ 
و برمی تقدیر آرامکاه بوده که بکثرت استعمال آرام شده * فردوسي گرید « ع « بسرهی نشین بارام تره 
و در فرهنگ باغ که ذرمیان شهرو قصبه و ده سارند و آرم‌بی (بفتع با موحد ) نیز گریند ٭ آرایش 
معروف - ر در فرهنگ بمعنیع رسم و آئیی نیز آررده فردرسي گوید ٭ بیس ه سوق او بک نامه ننوشنة : 
ر آرایش بندگی کشته ٭ آرایش خورشین. نوست از نواهال باریده ارج ( بر مفتوح و 
جیپائن ) مخفف آرنے ۔ و نام برند؟ ایست - و نیز معرب ایرج پسر فریدون 6 آود ( برڑے 
موقرف ) معروف - و در فرهنگ بسعنی تقصیر آرردہ ٭ آرد رون و اردي روش ۔ حلواےتر 
بسیاق گریل ٭ع٭ آرٹی‌روغی برم ال آمدست » آردتوله و آردهاله و آرددهلو طعام است 
مائند کاچی که بعربی سخینه گریند و مرد م درريش خورند بسحاق گوید مع ٭ آن آردتوله خور که 
بمی لوت‌خوار گفت 6 آرددم (برل موقوف ودال مفتوح) نام گل آذرگون 6 آردری (بسکون 
را و فتے دال ) کفگیرت که بدان شکرماف کننه "و بغیرمد نیزآمده ۵ آرزو (با ی مرترف 
وزاے مفقو و ها مختفی ) اھکل ؛ و آزگر کاهگل‌کنند: م آزستری توانستیی - و خفف 
آراستی و بدیی قیاس آرست و آرسته * و از معفیع ارل نپارست و نیارد چه الف بیا بدل شود چون 
حرے بر در آید ؛ ر ایں لقن است دریارستس ماخون از یاریدن و یا بمعني قوت ه آرش (بفتم 
و کسر [ ) سلاحدار طیماسب‌شاه که در مضالعۂ افراسیاب با منیچپر تیرے بحئست راست کرده از 
آمل بمرو انداخست - ونام پمرکیقباد که گي‌آرزش نیز کفتندے ٭ آرغنہ ( برڑے مضممم و غیں 
ساکی ) دلیرر خشیئیی کہ ارغندہ نیز گریند ٭ آرمان ( براے موقوف ) آرزو - و حسرت " مولوي 
گوید » بیت » هرحوانع را که بردیش آزمان : راسث کردے میر شہری رابٹان 5 آرمن؛ 
مخفف آرمید؛ اسدي در توحید گوید ٭ ع ٭ ران کرٹ کردون ر آرمده خاك و آرمیدن _ مخفف 
آزامیدن " وهمچنین آزمش مخفف آرامش * ربریی تیاس آرمند و آرمین:م آرز ذد 
ساعد و بازو که بتاري مرفق گویند ؛ ر بغیرمد نیز آمدہ فخري گوید ع شلستءہ است شا 
آستیں تا آرنے 6 آرن مخفف آرني آغاچي گوید ٭ بیت ہ زماے دست کردے جفت رخمار: 
رما ذ جفت زانو کرد آرن ۵ آرنگ بوزی و معن آرنم* و ساماني گوید آرنم مغیر آززگ است 
ر لغتے علیحدہ نیست چذانکه مشپور شده ؛ منصور شيراري گرید ۰ع ۰ باه دستش بریده از آزنگ ه 
و بمعنیی معرو حيله لخد است در رنگ بمعنیع ریو شرف‌گوید * بیت * برطبل قبرهمی 
تا شاهد پیمه ای چه آزگ است ه و بسعني ۶ رنگت - 


۰ وبسعني حالم - رببعفی هىانا و پنداري؛ ظپیر 
( ۱ ) در دو خه بعد ازیعت کته اند و ور شواهد این معانی تامل )ست و شواغذ این ظہیر گویذال ‏ 





چ 


آرد ۱ ( م۳( ارٹچک 
غ2 بد ء بت » آرنگ زرد باد چو ٹارنگ (وست خکهم : باداش سر برد چو سر گفته بادرنگ 8 نردوسی 
و بو ندند آفریں موبدان : کنارنگ و بیداردل بخاں ‏ چم کتا ببعنی زمیں و رن 
ابمعنوۓ والی و حاکم ؛ و دای مثال تامل است * دلیل رنگ بععنیی حاکم است نه آرنگ ؛ ر رردکی 
گوید ٭ بیت ٭ ھرگز نکنكد سوے می خستہ نگاۓ : آرنگ زی اون درس 
محنت ررنے غلط استا؟ ردرشعرکال «ع ه نه هرگزاز تو رسیده بموم آرنۓے ٭ آانگ بزا 
غارسي است نه راب مپمله * لیکن در فرهنگ ايي بیت عضايري راني نیز شاهد آررد: ٭ بیت ٭ 
گشته ترا مسلم شوق و نقاط و اقبال : بوده نصیب دش آرنگ و رنگ و ادباره ر سامافی گوید 
آرنگ لغق است در رنگ بمعفیع لو یا آنکه رنگ مخفف اوست ؛ د اسعت بررتکت مرادف رنے 
پا آنکه رقم مغیرارست * و تعقیب آی برزگ دربیت عضايري ارباب تغی است که در کام قدما 
شائع است * ودر بیت ظبیر بعني لون است * , بيعني هرگز نیز آررده و بیّت رودکی شاهد 
اينمعني میتواند شد اگرچه در فرهنگ بر » هماناآررده است ۵ آرو (بفم ا) درفرهنک 
بمعیع امروز آورده * وظاهیا اییی لغت مفاهانست چنلچه مرربست که حضرت امیر بصفاهانی 
که استزاد؟ حدیستا ازاعضرت کرد - بعد از حدیسش ( ما احبنی الصتاهاني قط ) گفشت آروت وس 





یعنی امروزت بس است » آروں (بوار معروف ) مفنها خوب ونیک عنصري گرید 
٭ بیت ٭ بارون او نیست در بوم و رست : خپانرا بآرون و آذیی بجست ٭ آردین 
( بیلے معررف ) تجربه » آروش و آروق معررف " و بحدب راو نیز آمد؛ © آریغ ( بیاے 
معررف ) کینه * و >سیے بزاے معجمہ است چنانکہ بیاہ یل 8 آرید‌پرین ([بکسر  (‏ و سکون یا 
تسنانیه و دال مبمله و فتم باب موحده و کسر راے دوم و سئون مثناة حنبه ) درقانون آوده که 
دواز ست مانند بصل مشقرق ه 

ار مخفف اگر ۔ و مخفف آر #ردرمي کویه ۰ بوت دربن پوش وام رتاه فر 
که ببرید بیورمیانش بآرم و در فرهنگ لفل داتھ کە ازانں روس کشیدہ باشند و گلچارو نیز گریند م 
اران ( بالفتم و تشدید را ) رایے است وسیع مشتمل بر بردع و گنچه و بیلفان و میان ار 
۲ آذریایکاں اوك ارس جاري است* و دز فرهنگا گویں بلوکست از ولایت آذر بایچان e‏ اربو 
( بالفنے و با موحده و راو معروف ) آمررد سے یعنی درخت آمرود شاعرگوید ٭ بیت ٭ 
بمرچشه ده ار یس نیارد در ی متا و يم 
آمي که بيندري جهینله گریند. ربقاری کا بل ( بالکسر و وپ و جیم 








(۱) قوله و دربرؤاسثال الي تراه نه‌آرنگ فمین در یلك نسخه است غیر آن‌رو اسخ مذکوز درخاشیڈ 
پیشین ۶ و بنظر صاحب سراج نیز هیبن لسخه بوده * 


ارتنگ ( ۴۴ ) ۱ ار کان 
تاري ) بق فریداحول گوید . ه بیت ه. . شه نشمنه به پشت پیل.چو ابر : از زز چو 
نجل در دست ه و ارمزدي گرید ١‏ بیت ٭ اسب باد وزیں شفق در لشعر شاه بہار : 
ابرز فیل رکوس تندر ارتجک. زریس جک م ارتنگ ( بفتے الفے و ٹاے فوقانی ) نگارخانة 
ماني * و ارچنگ بجیم ناسي و ارژنگ بزاب فارسي نام نقاش ازچین نظيرماني نقاش * و 
هندوشاه گوید که نام بلخانه ایست ؟ و تحقیق آنست که ارتنگ صفحه رو نخنه که نتاشان چین 
منعت خود را بران اظهار میکردند * و کارنامٌ نقاشان چیی را ارتنگ - و کارنامة نقاشان روم را تنگ 
“راف ٥‏ ارئیشدار ‏ ( بالفتم ریا مجبول و شیں منقرطۂ موتوف ) سپاهی و لشكريي 


زراںئشت بہرام گریں 8 ہرے ٭ شار ورف شاد ارنیشدارن : سلےپرور پیادہ با سوازای © و نام 





رردیست بس برک در دشت قبیان و ارج بالفنم قیست و ارزش و ارچنند یعنی 
ماحب قیست آو مرتبه - و بمعني کندن نیز آمده سوزني گوید ٭ بیت ٭ بظل همام همایون 
جاهت : دو بازوب زاغ ورخم ارچ کردم ۵ و در فرهنگ ببعنوع کرکدن آرزد: مولوي گوید ٭ بیت ٭ 
یف جپا و بینوا بر پیل و ارچ : ے طلسے کی ببانف سبزمرج ه و نیز مش که پرآن بغایت 
نرم باشد و بالش بدا پر سارند و بتکی قَو گوبند ه اما معنیی قدر و قیست راجع بیعنیی ارزش و 
قیست است که مذکور شد ؛ بلمه ارچ و ازز یک لفظ است که راے آن اجیم بدل شده ۵ ارجاسب 
بالقنم نبیر آفراِسیاب که پادشاه توران بود و دئیی دز مسکی داشت » وبیست و چند پسر 
گشناسب در جنگ کشت * و لهراسب پدر گفناسب را که ترك پادشاهي کرد« در باخ بعبادت 
مشغول بود بتنل آود * و بەآفریں وهما دخنرای گشناسب را در ررئیی در حبوس داشت؛ 
آخر اسغندیار بفرمود؟ پدر بررئیی دز رفنه فلم نمود و ارجاسب ر[ کشنه خواهران ر[ خلاص کرد ٭ ‏ رن 
بالعنم. قپر و خشم رازیں مرِئب است اردشیر ۔ و بالضم شبە و مائند ۔ و بالکسر روز بت 
پنچم ملا شسي - ر فرشته ایست کہ مصالے آنروز بدو متعلق است *خردرسی کوید.. ه بیت ه 
سرآمد کنوں قصة پزدجرد : بماه سفندارمف روزارد * اردا ‏ (بالفتم و سکون را ردال مهمله قبل ار 
الف ) نام یکی ازمنای که درعید اردشیر موبد موبدان بود * درلغات ژنه مثالش بياید * اردشیر 
نام ببس چوی جدش گشناسپ ارا بس دلیر دید پدیی نام خواند چه ارد بیعنیع خشم باشد ‏ 
ونام ایل ملرٹ ساسانیای که ار اردشیربابکل خوانند و ایشانر اسو نیز گنه آرقیر خر 
( بضم خا ر راے مشدہ ) الہ ایست مظیم از فارس و خر اردشیر نیز گریند آباد کرد؟ اردشیر باہکاں ٤‏ 
و بعضی گفته اند آبان کرد بو ' و اول اسم است * و تفصیل آن در لنت خر آید ہ اردشیران 
و اردشیر دارو نوت ازمرودرکه تاج باشد » اردک ‏ بالضم قسم است راز مرغابی معروف ه 
اردگان بلتم نوت از آشکل جرم و در فرهنگ گوید اردجان معرب آنست - و موشعی سے | 





اكم کو یں ۔ یا ارزنگ 
مضانات شیراز- و دق است از نواحي یزد ۵ ارم (بغتے الف و دال ) سوزعا ند سیف گرد 
د بیت * دانم که گر انديشه کني بار شناسي : پاژند ز بسم‌الله و امد ز اردم ۵ اردان بالفتم همان 
آردان کەه مقرم شد -۔ و ( بضم الف ودال و تشدید نون ) شہریستی بر ۵ نواحیی شام » 
اردوان بالغتے آخریی ملوف طرلف که اردشیربابکای نوکر او برذ او را کشته پادشاه شد" و 
معنئ ترکیبق آن ثاهدارند! خشم ہ اردی بالضم *خقف اردي‌بپشت فردوسی گرید « بیت و 








دي وبهمن و ازاي ر فرواین : هميشه پرازاله بيني زمین * اردي‌بیشت ما درم نارہی - ر 
روز سيوم ماه فارسي - و فرشته که تدبیرکوعها و روز اردي‌بپشت بدر متعلق است ر ار ربھالذر 
است فردوسی گوید ٭ بیت ۶ همه سال ارديبپشت هزیر : نگهبان تو برعش ول و ربره و در 
رهنگ بمعني آتش گفنه زراتشت بهرام گویه. «بیت ه چوسوزد تنش ‏ باردي بپشت : 
روانت نیابه خوشی در بوشت 8 اما بىعنيي فرشنة وب نار تور باندگ تعلق راست می‌آید ؛ و 
در فرهنگ گفته که معفیع آن مانند بپبشت 0 " و درب ماه چون هرا د 
عایت اعندال و نباتات در کبال نشو و نما برد دس مانند بپشت باشد 6 ارز و ارزش ٹیسٹ 
ربہا ٭ ارزان آنچہ ارزندہ باشد ببہاے رقت ؛ و اززاني منسوب بدو - و نیز ببعفیي سرارار رم 
یعنی می ارزد ترا و تابلیت آن دارہ + آو ارزانیان یعنی مسنحقان و | زندگانی خیرات فردوسی گوید 
٭ بیت * بارزائیان بخش هرچت هوا ست : که گني تر ررانیای را سزا ست 6 ارؤںی غل معروف ؛ 
رارزتیں ناۓ کە ازان غله پزند نامر خسو گرید ٭ ع ٭ میان سئی دریک ارزئیس ہ ارزه بالعنے 
نام کشور ازل - واھگل - و لپذا کاهگل‌کننده را ارزدگر گویند وبمد الف نیزگذشت۔ و زفت و آن 
چیزیست شبیه بقطران که ار درخت صنوبر میگیرند که آن درخت ر بعريي از گویند» و ماحسب 
فاموس ارزه را بمعنيي بسیار نرشته ابلجا عل آنپا نیست * سوزنی گوید * بیت + پنبه بلوش 
انل: ر آگند ز تو ممدوح : یخبغ چه باشد کہ ارزہ ريرك و ازير ه ارژن ( بڑلے فاسی ) 2 IE‏ 
( جیم ناري ) درخت بادام کوهي که آزان عصا سازند * و پوست آی توز باشد که بر کمان و 007 
به بیچند * و ازدنه و دشت‌ارنن معراز بچند فرسخي از شیراز که آن درخت درای بسیار می شود * و 
در عي بزاس تازي گویند چذانگه قاعد؟ تعریب است ؟ #تبي گوید ٭ » بت * سوار ارژنه را مدح گوب 
ر از دشم : جوے مترس اگ ربنچەزں Ea‏ * ارگ (بزاس فارسي ) نام نقائے از 
چين نظیر ماني‌نقاش - و خنه و کناب که صور و آشکل غریبه دران نقش کردہ ر دسمت‌آریز هنر 





ساخنه باشند ا ناسند بناے قرشت نه ارنگ بثاس لخن 


چه ا در لفت فرس نیامده ) چنالچه از اشعار مغبوم میلردد " خسر گرید * بیت * کم, در چین 





( ۱ ) در برهان و سراج اردکان باکاف نارسی بیعنوم اول و باکاف نازي بپردو ععنيي اخیر نوشته ‏ 
۱۳ 


۱ )م)-_ 0 


بس 
دیدم از ارزنگ پرار : کہ کردے دائرڑے دور پرار ٭ ر له ۰ بیت ه بقصردرلتم ماني 
راز لک + طور رامین بمتنه برستگد» رتهامي. گویه + »یت »رای م23۳۳ 
رزگ را : ببن آب ماني و ارانگ را ٥‏ وله » بیت ه که چون کرد" اند ایں دو صورت‌ندر : 
در ارژنگ را بر یےساں نار و نیزنام دیرے ست ۔ ونام پہلواے ست که پدرش زره نام داشت 
ر طوس نردر اورا کشت ۰ ارس بالضم سږ کرهي که بتازي ابہل بغتع الف وھا و سکوں باے 

موحده گویند " لطيفي گوید . * بیت * ترئي شېسوار جوانان فوس : خد وقد تو ماه رسته 
بایں ه و بالفتےماشك ۔ ر بفاحتیں بردے ست معررف که ارکوھہاے ازز؟ ززم 0 
e‏ بیت هھ ز آهم بود ‏ یک‌ستاره درخش : آرس را بوك اش می مایه+خش ٩‏ »و بید الف نیز 
آمده شاعر گوین و9 زجوے دیده میشد آب آرس 9 ارس ( بعنے الف و سی مہمله و 
در آخر نون ) آنجمی باشد ه ارش ( بفتعتیں ) از آرنم نا سرانگشتان - و شهریست از شوران ه 
ارغ بالضم معڑھلے بدبو چوں مغز بادام و پسته و گرد کاں ر نی زنع گویند ( بعام زاست 
معچیه و کسرنوں و درآخرخاے محجۃ) ٥‏ ارغا و ارغاب و ارغاو ‏ بالفن جوے آب 
سوزنی گوید وع ٭ زر هردر دیده در ازهار خون شد ست رراں ۵ و سیف گوید ٭ بیت ٭ آنکه از 
عشوها» او رقاب : میدهد شع را قریب سراب ٭ و در شفنامه اي لخت را لا ترکي گفنه م 
ارچ ( بالفنے و کسرغیں ) عشق بلحه * و برش کچھ نیر کفتھ اند چنانچه بیاید ه اش 
ارغون و ارغنون. سا معروف وضع افلاطون * و شکاش درخاتمه مبیں خراهد شد “ خاقاني گوید 
ه بیت ه اگرناهید درعشرتگه چرخ : سرایه شعرمی باسارارٹی ٭ ونیز ارغون قح از اسب تند و 
نیز - وقبیاه از تران " شاعرکویه بینت ھا تل چه نالا کی و چه نالا ارف : بوز جنگ 
چو باشي نشسته برارشون و راسدي گوید * بیت ه هزاز اسب دیگر بزرس سنام : از ازغون واز 
تاری تیزکام ٥‏ ارغوان کل معررف * ارجوان بالضم معیب آی 6 ارغنن و آزغندہ بالفنم دلیر- 
و مپیب - و خشناك * وازبی ماخون است ارفنده‌شیر و ارخند:‌گگ » داز ماخود است 
ارمنداب کہ آے است مابیں سیستان و قندهار- و آ-ه دیگررمایین عراق و آذربایجان نیز گنته ان ؛ 
و بعض آرفده و آلغده بىعنیم ارفنده آورده اند و شاید که تضعیرنی خوانده باشند و يالغ دیگر 
باشد وائله اعلم * فن‌وسی گوید *ع ‏ سپاش بکردارارفنده شیر ه ر منوچپری رید ۰۰ 
آرغدہ بر تناے تو جاں منسب زانکہ © و فردرسي گوید ٭ ع ٭ سے رزم آمن چر آرغد٭ شیر ه اسا 
دربی دو عصر اع ارشنده هم مینوان خواند » اراك پالئسر باران خو قطن شہاب الدیں خطاط 
گوید ٭ بیت ٭ یک قطن زر اراك کف راد تو شاها ام قلزم و عبان و عبط است ٭ 


( | ) چنیی ست دراکذررنسخ - و دردو لسخه ازروم * و درسراج از رشيدي منقرلست ار الروم 2 





اك [ ۶۷ ) اررانه 
ارك بالغنع هر قلعه که دررں فلعه باش - ونام رایت است حوالوع الن نظامی گربد » ع * ستیزند؛ 
ری زا 270 اسلف نة اكه ارکر (بالض" وتتم کا 
نارسی ) پاے تخت خوارزم *ر امی ترکي است ربفارسی گرگنم گرنند ۵ ارنان ہفتے آززو- 
و بعقے بمعثیٰ حضرث و نسوس گفته اند - ونام موضع‌ست بنوزان فردرسی گوید ۶ ع * که بی 
نداته بارمان رشق ۰ ازمایل ‏ باکسر نام پادشاهزاد؟ * و کرمایل پادشاهراد8 دگرکة هرذر براسطةٌ 
خیرخلق مطبخی ضحاك شدند ر ازھردر نفر کہ بواسطۂ مارلر مالك مغز سر ایشان مقر برد 
یے را آزاد میکردند و چند گوسفند داده بصعرا میفینئادند * و گریند کردان آزارلاد ایشانند ه 
آرمز و مود بانضم روز ایل اهر ماه شسي - ونام مشتري - رنام فرشتۀ که امور ر مصالم 
روز اوزمزد بدر متعلق است - و پسرزاد؟ اسفندیار ه ارمغان و ارمغانی (بفتم الف و 
میم ) زاره * و درفرهنگ بضم میم آرده » إرمیاںی باکسر تریت‌کنند خاتاني رید 
٭ مٹیا گر تو بوي ارمکان کعبة : ززبی کنی آستان کعبه 9 کعبه ر تو سد جاردان یافت : 
مکه بیثات ارمتان یانت ه ارمون (بتم اف وشم میم ) بیعانه که بعرژي اربوری گویند * و ظاهوا 
ارہرن را بنصحیف ارموں خوانده اند لطيفي گوبه » بک ه متم درن ترا با جان خریدار: که ارمون 
داده ام جانر[ ببازاره ارسی رایت‌ست معررف در کودپابه آذربایجان ۵ ازرمندہ و ارمیدہ 





مخفف آرمنده وآرمیده 6 ارمنیرن بالفتم انار دشتي 8 ارمیر بالفتم نام پسرچهارم کیقباد خوردتر از 
کیکاوُس ۶ اسا اس کی ارمیں است فرك رسي گوید ٭ بیت ٠ه‏ چان کی ارغیر کچنا ناشست نام : 
سپردند گیتی بآرام و کام ٭ ارز مخففت آرنم چنانکه گذشت ه ارنای ( بغلعنیی و سکون 
نون اول ) انکار * پیر ھراۃ گویں ٭ فقرہ * وبرا خلق مبجور کردنده و برخاستند بانار و ارندان ٭ ارنواز 
بالفتے خوافر جشید 5 شہرناز خراهر؛ دیگرش بود * و شردر را لش در خانه داشت فریدزن شردر 
زا گرفته فسات را کشت ٭ ارنواداسب ١‏ ( با ارل مفقوح. بذاني زده 2 0 و در دخ ام 
زده ) نام پور ضیعالگ بود * فتاكت زا دک ز بیوراسب نیز خوائند ہ 2 (بافتم بثاني رده 








و فون مفقوم و با مکسوزبزاس عجمي زده ) بقم باشد * و آذرل ترخوی و تبرخون یز گوبند * و بنازي 


طبرخون خوانند * اروائغ (با اول مفتوح ) دو معني دارد * اول نوی ازماده شفرباشد - درم نام کل 
حر رہ و سس« تس 
( ۱ ) این‌ست درهمه تسنز و فردوه‌ي گوید « بیت ہ پک نامش إرمایل پیش ہیں : دگر نام رعایل پاکد ین 

* و دیگران ارمائیل و کرمائیل باشباع تحتائوع مکسور آورده اند ۰ ( ۴) چنینں ست در ر اکتر تسین و در با 


تسخ لول نیز بدال در آخو؛ اما لغت ثاني بواو بعف الف در همه * و در فصل واو باز اعادة کرده » 


() چئیں مت درنسی لیکی در جہانگیري و سروري و برهان اریبژ بوزن الم مجد ‏ و در ضرلج ارئیهز - 
و در شردو برهای ارنییو بوزن نس خی نیز" و صاحپ سرج بعت از ثقل قول برفان و رشيدي گویٹ و اغلب که 
یی ازہنہا عحھے باشد و و ویر تیف و چون منال آن کے ؤکر نگرد8 جزم ہر خطاب کس نمینوان. کرد » 


ای ) ۴۸ ) ال 
که آنرل خيرعي #حرائي گوپند ر او را بخور کنند ھر برئے که گنده باشد او زاثل کند 6 اروس ( بفتم 
الف ر غم راء) کل پور ہہا گریں ۰ ع ۰ رز دگر اروس و قماش ار نہاندن 8 ارون کوة ھمدان 
مرادف الونن - و نام دجا - و جربه و آزمایش * فردوسی گوید » بیت ه بنازي تو اررند را 
دجله خوان E‏ زبان ه و له ه بیت * بارمان و اروند مد هنر: فراز آوث گونه گون 
سیم و زره اروبن ( بالفتے و کسرواز) توه ر آزہایش و بمد نیز آمد٭ ٭ ارھنگ ( بالفتم 
ا از بدخشان 6 ارب و ازیو ا 
زیر هوشیار * و در فرهنگ بسیں مپبله و ۵ ار میں بشیں مجيه آرد: م 





الاستعارات 
اررن رن سدار يا - 3 شرارا آتش 0 


آزاد جرباشد مہ عید۔ و جرد رےتعلق ر آزادہ را نیزگریند ؛ و سررآزاد یعنی راست 
و غیرمنمایل " و سوسآزاد يعني ب ایا راس ؛ و ساماني گوید سو را آزاد ازای گوبند 
که ار دستبرد خزان آزاد است * و سوس سپید را ازان آزاد گویند که از بار رنگ آزاد است ؟ و 
در فرهنگ گویه درخق است که بیشتر در گیلان بود ر چونش جوهردار باشد - و قصبه ایست از 
خچران که شراب خوب درنی میٹ - وماهي ایست در کیان لذیذ و ببخار - و نیز قسی است از 
خرسا کذافی القامٰوس » اما در اصل فارسي است و معرب کرده اند * اماماهي را آزاد مطلق 
نگویند + بلكء آزادماهي گویند * و درخ را آزاد درخت گربند نه تنبا آزاد ه آزاد درخست 





درختے است کہ درجرجاں زھرزمیں و درفایس درخت طاق گوبند ؛ ر چون br‏ بخورنن بسیرنن ‏ 
ر شیۓ رئیس گوید شجر؟ ایست که آنرا برے است شبیہ بعذار ر بے شجرا اھلیر "و بطیرستای تاخای 
گویند * و ورق آن بقول x‏ حاريي منیر . سم بهائم است و دار دو روز بیش " و نیز نام ا 
ایست در غیت کی کی بطبرسنان و آزاد دار نیز گوینه " شرف شفروه کویك ه ع * مي بند؛ آی 
قد چو آزاد دختم ۵ آژاد و دسم است ازاسفریی که اکٹرمیرها دراں خرب 'میشود ۔ و نال از 
موسيتي 6 آزاد میوہ پسده و بادام قندي 6 آزادي معررف - و بمعنی شر نیز آمد: فرذرسي وید 
٭ بت هھ هم آزاديي توبیزدان کنم : دگرپیش آزاد مردان ‏ آزخ گوشت بار کہ بر رو و اعضا 
بدید آید ' ر بعري تولول د بيدي مسه گویند * ر ے مد الف نیز گویند " و درفرهنگ بزاع نازسی 
ان ھک اہ را کو 


۱ در قاغوس آزاد (بالعتم و دال“ چیه باخر) و زان (بڈون شمر )بدین‌معنی آوررع و شقفته که معریہست ے 


آزایش [ ۳ ) آزرمید خت 


ارت ٭ آزارش و آزردگی و آزاز معروفب+ و آزر امراست ازان ۔ ر ببعنی‌نام ہدر یا عم ابراعیم ے 
علیه السلام عبراني ست سوزني گوبد * بیت* نکر آزر ر ماني غلام صورت ارست : ز می بدیں که 
بگفتم گر آزری آزره ر 2 آزار | اماله‌کرده قافیڈ شیر و زیر کنند انوري گوید ٭ ثطعہ ٭ درجپان 
"جندانکه خواهي بیشبار : نيسي ومحنت و آزیرهست ه در نلک چندانکه خواهي بیثیاس : نفرت 
آهو و خشم شیر هست ه لیکی باید بالف نرشت چذانمه قاعد؛ اماله است 8 آزد: ( بعنی زا ) 
سک ہے فردرسي گرید ء بیت ٭ سوی خانه شد دختردل‌زد: : زخاں معصفر بخون‌آزده ٥‏ 
و ابی زدن بمعثمی ضرب نینویت بلعه از باب اینست که گویند جامه بءنیل : رد کدافي الساماني * و در 
جبانگیری ببعني زنگ‌کرد آرده و ی و ت ارخ وم ال مملي نت 
7 پ9 ز ) بقول ساماني بمعنی لون معروف * و آی لغ است در زرد یا زرد معفف 
آنست علیی اختلا ف القولیں ٭ و بقول جہانگیریي بحني مطلق رنگ قطران گرید ٭ بیت ٭ 
ابر پووزدیی» بباران دز چم برو ررك : کشت خیری با فراق نرگسش آزرد زرد ه وله « بیت ه 
بوستان ازبانگ مرغان پرخررش زیرگشت : کلستان آزرد گوهر چون سربرمیر گشت ه لیس 


: ق ۲ 
ار ذر بیت که شاه ارده ساماني مداسی‌تو و چسپانٹر اسکا " بلئکه بيست 


8 


انی 
بقول جپانگيري معني ندارد چنانکہ ہر“ نہماں پرشید نیست ؛ چه مراد آنست که بوسنان 
زرڈگوھر چوں سیر میر کشت که از طا ست ه آژرم شرم ر حیا - و رنق و مدارا ؛ 
و در فرهنگ بیعنی عزت - و رحم- و حرست - و عدل - و نثاہداشت - و توان و طاقت 
کته : اما در شواهد ای شش معنی چوی نیت تامل رود بدو معفی سابق مناسب‌تر است ؛ 
تن رن ۾ بیت ٭ مت رج 
من دی رکو ترا 
٦‏ و ' کش ا ٭ بیت ٭ 
دبافت چنان دادم ایری چرم را : که برتابد آسیب آزرم را ٭ لیکی دریی بیت آسیب آززم بمعنیع 






ا 
حسم است یعنی آفت آزرم که خشم باشد نه اه آززم بیعدیی خنمم است 6 آزرمین خمت 








) ۳ ریا بجعي زد نشف 1رچ ون قافیاررست نەیشود چة تفاوت معانی از راہ حقیقّت و ٭چاز 

وز قافیه آوز ردن‌ثیست و جامه بائیل‌زدن الاجا بمعنیع رنگ گردنست مچاز پس فول جهانگیری 

بے ست و رشیدی و ساماني غلطکردوٴائن گڈا فی السراج ہاو بہعنیع آجدہ نیز دیگرانں گفته اٹ . 

( ۲ ) اگر در اول بمعنیع اصفر بود زیادت یک و فرت صنعت 0 اید * و درناني آزرده ببات نسبت ست 

(یمعنیم رنگین که صاحب جبانگيري آزر رن خوانده ) و الاعنام تکلف - و زرد گوهر تسبت بگلستان نذارد فاقوم 

گذرقي ااسراج و (ع) اینست ور رونسه موافق ویگر فرفغنگہا ۔ و در 00 بدون نان بعد میم » 
۳ 





آزفند اك ( ۰۰ ازب سے و دردندان 
( ہمد الف ر بغیرمد ). دخترپرویز که لشکربدر بیمت‌اکند و شش ماه ملک اند -. و شهریست 
حواليي.. کرمان‌شاهای بناکرد1 ار" و معنيي ترکیبی آی دخترشرملیس ؛ و آززم بحذف کلم دخت 
نیز آمده فردرسي گرید ٥ع‏ ہ بے دخترے بود آنم نام * ر آزرمی‌دخت *خفف 
آزرمیں د خت ست و یاو نون بپرچه لحق شود افاده کند کہ آن چیز ازو ساخنه شده و ماده 
و گوهر آن چیز است چنانکه گویند سیمیی یعنی از سیم ساختہ شںہ ؛ پس معنیی تریبئ آں چیزے 
که گوهر و ماد ار آرم و حیا ست چنانچه ساماني گفته ۵ آزننداك ( بزب مرترف 





وف فا و سئوری سس نون و بعح بڑاے فاي گنه اند ۱ )ا قوس تز اسدي گوید 8 بشت ا # 
کمان آزفنداك شد ژاله تیر ؛ ؛ گل غنیے پیکاں : 7))) 2 نیز گویند 6 آزمون 
یعنی آزمایش « آزيغ کینه و نهر که از ثول و نعل کس دردل جا کند» و براء میمله علظ ات 
س سس |۲۱ 
0۲ زیغ بیاید ؛ خسوانی گوید *ع ه کاريغ کی نل و وزارزه 
سبرقند و کر و * پوت » کر یں زدان : وزارود را و 
وراج بل الفے و غیر سل و حذف لیگ روت نیز آید چنالسه گریند نلم ہا آزا يعني سیب ۱ 





مارراءالنېر ٥‏ آز معررف * و ازس مرکبست آزمند د آزوز برزن نامور- و آزور بوزن ژجور * و در 


شرفنامه کفنه که آ آزنام شہریست ر ایں بیت سوزنی آوردہ ٭ عم ء عیدگہ اج توشد بر اهل ارش 


و آز و چند : و ارزجند که شیریست معروف او را آز و چند :یف خوانده در شهرقرار دادد و 
و وروی با 


یا 
عشق ججه مان 7 8 نت ٭ اک ا ا و پا وت 


چوں براِن تند ازغے * و ازغني نیز گریند " وبعض بر مپمله گفته اند 6 آزتار و ازتان. 7 
تالجیء ایست حوالیع ھمدان ٥‏ 


المرکبات والاستعارات 

از بر‌دندان ۲ ارب سی و دو و ازیں سی ردو دندان ,کار ازغا یی طرع ۲ 

۱ ) چذین ست لقت دوم بواو در دولسخه » و ور سه له زارود اما در شعرثاني بواو ست در هم ای پنے ؛ و در 

یک ابمچا بدون واو و در شعردوم ازارود * و بدیگرے پنچا (صورت ارارود و در شعر ورارود ه در باپ واو آزارون را 

اسیم. داشنة و گفته اگر بواو نیز آمده باشد پس باید که وزارون پاشد نه ورز رون و «راردر * ونزن صاحپ‌سراج 

ازرود ( بالکسر و بغقم نیز) بدبنمعني مخقف ( ازان رو رود ) و ازرود بحذف الف دوم مخقف آن * و آزارود 

بید و آزا ثنها بمد و بغیر مد غیرنابت » و ورارود ( ثانی رل مپمله ) فاط وتصےیف ازارود چه وزا بيعني آنطرف 
عر لست نه پہلری؛ و نبدیل رلف بواو جائز و ۳ ) 3 درسراج گنه ازاره بدينمعني لفظ عرییست م 











ار پاے درآمدن ([ ٩۱‏ ) ۱ آژیر 


فپایست غیت کبال گرید' 8 بلعتا 9 سنم ز بیست ارچه فزرن نیسنت می‌شرد .: گردوی پیر 


تسه سس و 
_ے:.س س0 ص-سسپوٰ, ‏ پ-پپکپککچ ی نم 


ازبنضي ودر چاګرم ه ازپاےدرآمەن بعنی انتادں.٭ از پگارشدن و ازدست رنتن , 
از دست‌شدن يعني بترن و ےاخنیار شدں - و افطراب کرد ه از پوست بیرون" امن 
يعني کشف احوال خود کران- و تک دنیا نمودن - و از خودي باز آمدن 9 از خرفتادن و 








تد تھی يعني مردن نظامي گرید *ع ۶ بهندوستان پیرے از 
خرنداه 6 وله *ع » ناف زین از شکم"افناده بود » از دست برگرفتس یعتی نیست 
و نبود ساختن ظہیر رن ۰ بیت ۰ _بخشم گققي ردصت زدست برگیرم : چه يست که 
بدستت در است بتراني » از دهان‌مار بیرونآمددن بیروآمدن کنایه از راستي است که هدم کجي درر 
نباشد ه از دیده‌خواستن ھ بسياريي خواهش خسو گرید ٭ بیت ه بیاراست 
حا ا کو ار دید رات را 5 ارت دید خرن کون ندایه از فگر 
و اندیشہ ٭ اززبان درآمدن ام لم ٭ ازسر پا روان‌شدں يعني زرد رفس 
خزاري گرد ۰ وداے کن ردان شو از سر پاب 6 ار سر دست کرت وسخد که یتامل 























منت و جلد کنند نظامی گرید ٭ بیت ٭ سخی تاچند گوني ار سردست : سبانا هم تو مستي 


هم یں سست ٭ ا پگار افتاد يعني ضانح شد ر دیگر ازو کرے نمي آیں ٥‏ ازگرہ رفس 
تلف شدں چیزے از زر وقبره که در پارچه بسنه باشند خسرر گوید ۾ لدست *٭ ار میرود بنار وکن 





میزند بزلفے ؛ مردں مرا ست ا زگرہ ار چہ میررد ٭ و و از دست لا ناه که پیش 
از برآمدن خمیر پزند ٭ از فلاں‌فقاع‌ میگشارد يعني بري می : نارن و تعاخر میئند و اف 
میزند © زار یا ( بعسر همزه و سکون [ ) آاچه دربا کنند چو شلوار و تنبای کمال‌کوید » ع ۰ 


شرب پا چو سر الله نبودش زار پا 5 آزرده پشت يعن ی کوز پشت - و نیز چاررای که پشنش 


ریش و فا باشد ٭ 
مع‌الزاء الفارمی 

از بمعنی آسایش - و بیاسا نامرخسور گوید ه بیت ه از گرد سفاهت بلب جوء "خندان : 
جائرا بعف عقل هنی شوے و همي‌آژ ۰ آژغ و آژرغ ( بضم ژا) در نرک بسن لیف 
زيادتي که از ٹاک بیند 6 آرخ ( ہفتے زاے فارسی ) گندمۂ که 

نو لول گویند * و در زا تانيي نیز گدشت * اما اکثر بڑاے فاي گفته اند ر همچنین 
رت اکٹر بڑاے فارسي گفته‌اند و ۵ر زاس تاي کت م آژیر هوشدر و خبرار فرزوي 

) [) چنین ست بہیة نسم لیکن ور جبنگيري ویپرمچم و هردورهان از دست دهرج-تن) و هوالاسم » 


. 05 











تس ۱ ۱ ا 
آزۓ ( ۵۲ ] زلبان 
گوید ‏ « بیت  *‏ سپه را نگهدار و آژیزباش ؛ شب و روز باترکش و تیر باش * و آبئیرے کہ 
آب درو چیع شود منوچہری گرید . » بیت٭ٴ آب دھدشاں بپاے > مادرآژیر : کودګ ديدي 
جا بہاے خرن شیر ٭ و آژیریدن ينی هرش ر درن و آژیر و آژیراث ‏ بمعنیی بانگٴو فریاد نیز 
فته اني * و در موّید و شرفنامه بمعني بانگ.سلوران ي گفته ؛ و دار ساماني بىعنی آماده و مپیا آرزده 
فردوسی گوید « ع ٭ زہاں در خی گغتن: آژیر کن 6 و بعد ازان گفتہ که اژیر بغیرمد لغتے است 
هزیر و هجیر بسعني نیکوسرشت و زبرك * پس شاید که وهم ماحب فرهنگا ( که آذیر بالمد را 
بمعنيي زیی گفته‌اند) ار صحیف ناشن شدہ باشد ؛ ر معني آماده و مبیا دربیت اول فردوسي نیز 
راده توان کرد * آما حق آنست که آژیر بمد و غیرمد بمعنی آکله و هوشیار است و در جمیع ابیات 
درستا می‌آید * و صاحس فرش منظومۂ نیاری خاري نیز گفنه رظ م ۳۹۹ آژیر وان از 
چۂ و چون ھ و در فرهنگ بمعنی پرهيزگاري آرده اسدي در صفت برهننان هند گوید ٭ بیت ە 
س(سرهمه دشت خچیربود : گیا خوردن و پرشش آژیر بود ٭ لیک ایں بیت دالت با مسي 
درد آڑیع (بخاے مجمہ درآخر ر ماقبل ازو یاے حطي ) چرۓ که در کنی چغم 
خش شوك طیان . گریک ھم رخش زپر اژیۓ چشمش نہاں ۵ ر اریہیيی آڑخ ذف یا 


نیز بدیں معلی آررد: مستند بشعركساني * ع ه ‏ بریام دوچشم سخ باشد ازج © آزگ 


چید که بررو افتد از پيزي یا از قضب * وه مد نیز آمده ۵ آژدن و آژیدن و آژده و 
آژدده (بیادت ارس )بی مرو انز و آزینه ی ود کت یکدیگر 
بنوع که نشانه ریزه و نزديلك هم راقم شود » آژنده تا در خشت * و آژندیدی گل 
میان در خشت آگندی ؛ ر بغیرمد نیٹر گفتہ ائد ٭ 7 ت00 ۰ آذینه 
آلة که بدا چیزها را بیاننند * و من ن ماحمينجپانگيري بالق که سنگ آسیا بداں بیاژنند 


و آسیازنه تین ینت ترجه است 5 انه ( ہسگوں : ا و یاے حطی پیش از الف و نون ) 


در فرهنگ بععنیي ی عبیدلومکی گوبد هو بیت « 
بر زینت دراه عالیت : زمپر « و ماه سازنل آزیانه ه 


سإ 1 


اژدها و اژدرها و اژدر ماریست بزک‌جنه معررف * و ازدهاك فسات را نیز 
گریند ؛ دقیقي گرید » ع ۰ یی مصام اعداکش عدر خواب» چر رها ه و ای لفظ مفره 
است " و در فرهنگ گفته که بواسطۂ عظم جثه بضیغهة جع اون اند ٤‏ ر امے آنست که ازدرها 
لغتے است در ازدها یا ازدها مختصر ارست هم و , اژکیلی: سے ا ی 


( ۱ ) در شیة نسزیپاس مختفي در آخره و در فرهنگ‌سروریو جمانگيري و سرا و برهان وفیزه بدون ها فتنبه , 
( ۲ ) در جبانگبري‌وسراج ونبرة بقصر بوزن مزو بدین معني ۰ ( ۳ ) دريك نسفة ازو‌ها واژرهای م 


le 


ادها فلک ( ۵۳ ) اوح 


کاعل و اهلي باشد شاكراخاري گوید ٭ ع ٭ ببوسه دادن جان‌بدر بس اژكيفي ۵ ر زراتشت 
بہرام گوید ٭ عم * بدب اندر جہاں کار اژکپانش » 
اڑدھا ےفلك بعني راس رذنب که تئین گریند ٭ اژدھاےعلم مورت اژدھا 


که در علم نقش کنند 6 
مع اسن 

آسا امر باشایش - و آساینده - و ماننف » و بدی‌معنی بغیرمد الف نیز آمدہ 
ابو الفرج گوید * بیت * عزم وحزمش ؛جنبش و بسکون : آسدان و زمییاسا باشد و و خمیازه- 
ر زب و آرایش * چنانکه متعارف اهل یرد است * بهراعي ربد » بینت هه چنان لمرن 
بی دوش ماه نو دیدار : که ماه می که کند گاه خواب خرش آسا ھ و اب یمیی گوید. » بیت ٭ 
سرو اگر با قد رعنام تو ھمبالستے :کی چنان مطبوع و خوش‌اندام و بآساسة ٭ راخسیکتی 
گرید ٭ ع ٭ آساے تو نقش چیی ندارد ه و هیبت ر صابت - و وقار و ٹیکیں ؛ چنانئہ متعارف 
اهل خراسانست 6 ودر فرهنگ برا معنیم اول. ازیر‌ده معنی اخیر ایں بیت مختاري آورد: 
٭ بیت ٭ زور بستاند تدبیر تو از بنج شیر : کیر بیرو‌کند آسا تو از طبع پلنگ ۶ وبرل نانی 
ای راا و رای > پپرته همی شتاب و تکیر : اي شاه که طاعنت برد فرض ه از عزم 
توچرخ میکند وام : زاس تومیکند زمیی قرض ه و در فرهنگ بمعنیی مش رقاعده گفنه ابی 
ضیں گرید * عم » چلونه دوخت بآسا قباس تبینم » ودریس, معنی رمثال نامل است چه 
معنی آرایش نیز راست می‌آید 9 7 نگم دور که بدان غله آرد کنند ؛ و آسیاب و آسیاو 
آنچە بآب گرد ؛ ر دستاس آلچه بدست گرده » و خراس آنچہ بستور گردد ٤‏ و باداس آنچه بباد 
گرد ؛ و آسياب در اصل آس‌آب بوده چوں سیں مکمورہ پیش ازالف راقع دہ آنرا بیا بدل 
گردند چنانکه درمقدمه گذشت " ر بریں تقددر آسیادست - و آسیاباد دیست نیست * و بکثرت 


5 سس سے 2 . وھ کے : ٦‏ 
استعبال با آسیاب و وار آسیار | طرح کرده آسیا گفنند* و نیز آس عله آرد کرد» مختاري گرید 





) ۱ ) و هکذ! يا لقر هن" رسیم آنکه سیا مانندآس عاعست چنانکه برهان گفنه ؛ و سروري آس واسیاب 
بآ سیا- و خراس نا میات بدونآب گردد یعنی بیک از دواب گردد۔ و دستاس بآسیائیک از دستگردن ۔ تعریف 
گردع ٤‏ و صاحب صواح طاحونه و رحن که عام‌ست با سیا وسنگآسیا تفسیرنمودہ (لیگُن در قت الطاے ونة 
آس آب)" و تعریف گولفظي باشد باخس و بمبائن جائز نیست کما تةرر في‌سوضعه * و نزد قوسي آص واسیا 
شراوف ۶ و نزد خان آرزو ؤ بہار و صاحب عوبد آس مخفف آسیا » و ور اشعار اساتذه بانآسیا و آسیاباد 


۳۴ 


کل (غہ) اسناع 
ہ بیت ٭ مس بھاے خود ایس خطا کردم : تا بدستاس رنج شنم آس هھ و در فرهنگ گوید نام 
جانورےاست که ار پوسنش پوسنیی سازند و بتانی قاقم گویند - ر نیز آس درخنے استا مروب 
که شکوفة خوشبو دارد و گویند عصا موسی عليه السلام ,زان بوده " و بدی معني عربي‌ست 
ر بغاسي مورد گریند ٭ ‏ آسپان یعنی آسیابان نزاري گریه ٭ بیت ٭ هنوز ای آس خون 
کدی لاست : که ای یاب دیده آسبانست هو آسیاژنه 9 آس‌انژن 9 آ‌اوژن 
که بدار آسیا تیز کنند ه آسمانی يعني فلک زیر[ که بآس‌میماند درگردش - و روز بیست 
ر هفتم از ماا شسي - و فرشته‌ایست که مصالم آنروز بدو متعلق است ه آسماتا سقف 
خانه که نمبت بآسان داد باعتبار بلندي ۰ آسمادرہ يعني کپکشان و آسیایرتن 
یعني منجم که بگمان و تخمیں کاذب گویا آسمان را مي‌رندد يعني مینراشد » آسموغ ( بسکون 
سیں مبمله رضم میم ) یی از اراد ابلیس که فتنه‌انگنختی و غدازي‌کردن بوي مفرض است 
طیان گرید » بیت * "خنش جمللي دررغ بود : ار سخی‌چیی چو آسبوغ بود ه آسه زمین 
تی تکردہ براڑے زراعت و آبسته ( بزیادتی با معنوح و تا ) نیز گفنه اند 6 آسر ( بضم سین ) 
کشت زار * و ظاهرا که عیف آسةٌ مرقوم است " و بپرتقدیر یک ازیں در لئے بقصحیف خواند:اند 
و اشتباه کرده‌ند میان ها و راب مپنله * ملچیک گوید ۰ بیت ه چو ابر کف شه تقاظر 
سید : زر از آسرطبع سائل بروبد 9 و ساماني گوید که سیم آسراست ( بفتم سیی و راسه مهمله ) 
مخفف آبسار و الله اعلم م آسال بنیاد ابوشکور وین ٭ بیت * زدانا شنیدم که پیمان‌شکی : 
نہ جاف‌جاف است آسالکن ه آمانی فد دشواري - و خواب- و آسایش * سنائی گوید 
*ببت * روز بيكايي ر شب آساني : كي زسي بر سور سلطانی 6 ر ناصراخسرر گوید » بیت » 
جاے رنے و انده است این اي پسر : جاے آساني ر شادي دیگر است ه آمتائہ و اما 
معروف * و آسنان لغق است در ستان که بتاری مستلقی گریند یعنی برپشت خفته * یا ستان 





و آسیاے دست آمده چنانکه درببارچم و سراج مذکورست ٭ ارب چوت در ولایت رواج آسیا آب بسیارست 
مطلقآسیا بمعفعي آسیا آب شهرت‌گرفته و منشاے وفم تخصیص گشته * و صاحب‌مفتام |اخزاشی بمعنی 
آس و رحیل نوشته و سیس‌گفته خفف]سیایسی که اصلش بقول“حیے آسآب 3 * اهر عموم نزد وي 
بوشع ثانیست ر وکاب حمل قول رشيدي بران فافېم ء بسا آسیاب نزد قوسي و ارزو مخفف )سا 
آب ومرکبست ال رسناس و خراس دیو اور و فتاه > نم موف آسیا 6 ترس کرو 
آسیاب باد گفقن معئول‌نیست و آسپا-بادگفتی معقول انتبیل ۰ پس ؟نچه بپار مزیدعلیه کسیا گفته 
*عل نامل ست ۽ 


آسني 0 سپیرش 
در تنگناس بیضه ز تاثیر عدل ار : نقاشمنع پیئرمرغ آسقان نباد ه آستی مخفف آستیی ه 
سفن ( بضم سی و سئون غیی ) آماد: مسعود گوین » بیت » خاطر عالوع تو غارت کر۵ : گئے 
اسفد؟ نہاں قلم ٥‏ و هیزم نیم‌سوخته معرچهي گوید * بیت » ایستاده میای گرمابه : همچر آسغده در 
میاں تنوره آسیب الم که از زان درش ر پہلو بکس حادث شود بعیی مدمه خرانند - و مطلق 
الم و کوفت ر نیز گویند ۵ آسییعه پریشان * و سراسیمه و آسیمه‌سر ای ماخوذ است * و لفظ آسیده 
در امل آسامه است الف ار باب إماله بیا بدل شده و ایں معني درپارسی شائع است “و آسام ' 
بعني آماس است یا قلب آماس از باب قلسب بعض بنابرقول عاستی “و سام مخفف 
آنست * وازجا ست سرسام که آن آماس بطور دماغ است چنانچه شیع ریس ابوعلي بی سینا 
در قانوری آوزده که السرسام فارسية ر السر هوالراس و السام هوالورم و کذللگ لبرسام فالبرهو الصد 
و السام الورم “ و فلانی آسییە‌سر است يعني از آشفتئی چنانست کہ گرئی سرسام داب و 
آسیون ‏ يعني آننه مانند است باسي ؛ و آسي بعريي اندوهناك و آزردعخاطر باشد و فارسیان 
نیز استعمال کنند * و ون بمعنیی مانند " عطار گویده «بیت * چه چيزي کایی همه آسیون از 
تست : که ے تو زندگانی مس از تست » و بسعنیع آس‌مانند نیز گفته اند يعني حیران و 
سرگردان * لیکن بری‌تقدیر آسون بایسق - مگر آنکه در امل آسیاوی باشد و الله اعلم 6 
|مپرسپ و |سفرسپ و سفرسف (بهسر الف ر فتے باے فارسي و سین درم 
ر سکون سین ارل ) میدان » و همچنیی اسپریز و اسپرز ( بعذف یا ) ر اسپریس ( بکسر الف 
ربا فارسي و سکون سین ) * حکیم جلالي گرید ٭ بیت ٭ بجر کرده یکسرسلیم سنیز : نهادند 
رر جانب اسپریز و |سپروز ( بکسرالف نتم باب فارسي ) کرش است و در شاهنامه مذکور 
است ه اسپرز (بضم الف وبا) سپز که بعري طحال گریند » اسپ معریف ‏ ر 
اپ ایز هریز باشد که در اشنة کفش کنند بر تاخشی اسب ہ٭ اسپغول و اسپییش 
و اسفیول و سپبوش و مغیوش (هربنم لضت بالف ) گیله معریف * زبزکه شییه است 
بگوش اسپ * و فول گوش باشه * و با مفبان. اسپزه و بقاري بررتطرنا گرینه» و شعزاہ ‏ غپش 
( بدا تشبیه دهند» و آنرا اسپفول جانور گوبنه بعني اسپغول جاندار چنانکه ببرامي گوید 
TE 7 ۱‏ و ور لفظ آزیر گفته ( که بلف ساله بیانیشتن خطلست ورتلفظ یا بایهخوند) و آسوددهیدها 
نیا نوشته ریدوشدع * و قوسي بمعنی ملعیر و مدهرش ۔ وسروري بیعنیع خیرع . و بعضم دبوان‌هزاج و شوریده 
گفته کذافي‌السراج ع ( م ) لفظ بارسيلامل ست موضوع بیعنیع آسیمه ۲ آنرا عرگب از فارسی و عربي 


گفتن طبع آزمائی بیش نیست و حال‌آنکه یاب آسي‌معروفست و یا آسیون مچپول ؛ و از ببت چدچيزي 
اپ بمعذ وع سرگشنگي معاوم میشود نه سرگشنه کذافي‌السراج « 





اسپیل ( ۰۷ ) 'سپہید 
» بیت * بپیی‌گاه نیارم بخانه کرد مقام : ازانکه خانة براز اسپغول جانور است ۵ و صاحب 
فرهنگ جهانگيري در بیت («بخول خوانده ( بالکسر و سکون سین مہملة و فثم با فارسي و 
شم خا ) بمعنیی پیخال جانور " و بعد ازان گفنه که هندرشایر حانظ آرببي ظاهرا بمعنیم اسپخول 
نرسید: اند و درس بیت اسپغول بمعنوع بزر قطونا خواند اند ؛ و گان ماحب فرهنگ خطا ست 
چه ایشان درس بیت بمعني بزرقظونا نگفنه اند باعه کنایه ار شپش کرده اند " ر این معني دن 
بیت درست است ؛ ر اسپخول بمعنی پبخال درنسحه دیگر بنظر نیامده و شاه *بخواهد ۵ اسپیل 





( بوزن زنبیل ) درد اسب که بغیر اسب ندزدده اسپین و اسفین و سپین و سفین معروف ؛ 
و اسفیددشت 2.۵ است از نواحمی اصفبان 9 اسیین: و سید سپیدی چشم - و سپیدعي مب - 
و سپیداب که زنان بر رو مالند * و آن قلعی و اسب سوخته و خاکستر شد: باشد » اسپر , سپر 
معروف - و نیز امر بسپردن -و سپرندة * و اسپرائیی شپریست معروف در خراسان چه آئی عردم 
آن شپر اسپر و ساثر سلاح بوده * و اسفرایی معرب آن 9 اسپرک ( بکسرارل ر فتے باے فارسي ) 
گیاے زرد که بدان جامہ رنگ کئند ربعربي زربرگویند ۵ اسپرفم و اسپرم و اسپرهم یجان 
باشد “ چە بواسطةۂ بوے خوش تقویت قلب کندٴ پس گوئیا سپریست اا و بعذف الف 
نیز آمده * و شاداسپرغم نوی از رنحان که بر خورد دار۵ ر بغایت خوشبو ست ۶ رو اسپرمآب: اه 


که دران ران و" ادوبهة خوشبو جوشانند و بیباراترا بدان بشویند رز بعيي نطول گویند ٭ اسيري 





ری بی تار م > ر اویه ر همچذین مرو مرو سی با وڈ 
و پایمال‌نمودس - و باجام سائیس ؛ و در سیں خواعد آمد ٭ TT‏ شیست کباش معررف 
کہ اسپانر فره کند و یونچه و پونچقه نیزگوبنده اسپناخ و اسپاناج و آسپانم ترا معروف" 
بچیم و خا هر در آمده * اسغناخ و اسفاناج (بفا رخا ) معرب آن " مولوي گرید ۰ع انپانم 
خویشم دان با ترش پز و شیرین ٭ اسپاه و اسع لشکر - ور سگ * و همچنیی سپاه و سپه؛ و 
ازیری ماخوذ است اسپاهان چه ن شپرهميشه موفح اتامت سپاه آیرلن بوده * و دراں سگ نیز بسیار 
مي بودہ ؛ چنالچه مولف تاریم اصفہان علي ہن حب گفته * و الف و نون بران نسبت است » 
سپ و سین بني مسا چه بت با بسني دزن مد چو کید رسود و سپچ » 
7 ) فم و هم لقظ عریدحت و قارسي الاصل ر سرب از فارسي و عربي گفقن بسیار با : و اسپرعم بفتم 
را و سکون غن نیز درجھانگیري و سروري بسنه آمده واین مبطل آن توجیه ست کذا في‌السراج ۾ 
(+) قرسي گوید “حھے اخاعت اما در زنان خواص ایران !چیم منعرفست حتیی که مولانا معشنم اي 


با آماج و تاراج قافیه کرد8 * و هذا قال السروري ؛ و در برهان جامع همین چیم نوشنه ؛ و خانآرزو گوید 
چون فاعدو نعریب مدشبط بیست مینواند که در فارسي بچیم باشد و بخا معرب آن : 





استا ( ۵۷ ( اسنخوان 
ر لقب ملک طبرستان ؛ و سپہبدان جمع سپہبد - و نام نوا است منسوب بی از ملوکگ طبرستان 
چه الف و فوي از برانه نحبف آمدهه اس پالضم #خفف استاد - و اصل - و قانوی چنانکه 
ساماني گفته - و بنعنی ابستاے ا و بالکسر ستایندہ چنانکہ گریند خردستا و عداستا و 
بدون ترکیسب مستعبل نشوك ۔- و دے اش از نواحوع سمرقند لیکی در انساب استان بنون آررده م 
ا بالضم *خفف استا ببعنيي ابستا - و سر حیوانات خري گوبد ٭ ع ٭ شیررا داغ ار بود بر 
آست ۵ و باکسر ایستادن - و بالفتم خفف استرہ استیا ( بالکسرو سکوں سیں و کسرتا و پیش 
رالف یا) کوش است واقع ميانة غزنه و هرت ۰ استاخ و اوستاخ یعنی کستاع. مولوي گرید 





۾ ع ٭ هرقدم دامیست گم زان اوسناج ٭ ‏ استائین و ستانین معررف - و بىعفیی اسناده‌کرد - 


۲ رد تور امن * مولوي گوید ٭ ع * مراب استائیه و پس آراردا * استبر و تین گندہ 





و غلیظ ه استیژ و ستیژ معروف 6 استیر و ستیر شش درم و نیم که چپارمثقل رنیم بود 
و ماج و کرد اسار بااکسرچپار منقال ونیم * و ظاهرا معرب کرده‌اند ‏ استوار و ستوار 
۰ افتواری/ ( بنون) کم زراتشتبہرام گوید + ع » پديرنتيم و برد؛ س استوانیم ۾ و بمعنئۓ 
معتفك و امین نیز آمك زیراکه ار رب ا ا ا امت و استوں و ستو 
سیب مولوي‌گوید و عم اسن حنانه آمد در حنیی 6 استم و ستم محررف » استام 
, 7 و اوستام ساخت مرکب چون لام و جز آن که از زر و نقرو وغیره سازند ه استیم 
بالفتے آستیں باشد خسرریي گرید ٭ع٭ زد بکشاے چنگ را استیم ٭ و ابوحقص سغدی 
بععنیع دهان ظررف گفنه و بپمیی شعرتدمک جستھ ؛ ر نیز استیم و ستیم خوے که در جراحت 
ریم شود ناصرخسور گوید « بیت ه ازدررغ تست در جانت دريغ : وز ستماریست ریشت 
پرستیم » و رودگي کویده ٭ بیت « گفت دائم نفثر آرم پیش تو : خود بیاهفجم ستیم از 
ريش تو ۵ و شس‌نخري در معيارجمالي گقنه جراحت مندمل‌شده که درا چک ماند چذانکه 





گوید ٭ بیت ٭ بسکه بیوست زیم ریز خصم : کشنه ج چشم عدوش چوی استیم 6 ر سے تا 
ریے کہ در جراحت ماندہ باشد ںا جراحت زود 6 کات و ستوه بالضم 
عاجز و وامائدء ٥‏ استاره بعنی ستاره ۾ ا 9 استخوان ستشواں خسن میرھا چون 
خرما و انگوزر - و اسلخوای حیوانات ر پیلمنه يمني (تخوان پیل * لیکی استه در هیرها و اسلخوان 
در حیوانات بیشتر استعمال کننه» و سلتخوانززن و اسنخوا‌رنگت هما-و سگ سعدي گرید « ع . 

فغاں از حرص مشت اساخوان‌ند م و نیز اسلخواں ارا پشت نهنگ که دالوران زنگ بدا جنگ میکردند 








نظامي گوید * بیست ت در آمد چو بیل سلخوا_ و بدست ۲ کزو پیل نیل را سے غوان مي شلست « 


۱ 8 


سیر ([ ۵۸ ) اسٌدار 
اما در ذب کفنه الرخية |سلخوار‌زند و ند غیر هبا ست 6 استثر و ست بالکسر آبگیر 
و تلاب » و تلع (سفخر فارس را بدیی جبت این نام کره‌اند که دران اہئیرے عظیم راقع شدہ است ه 
اسثر و ستر (بفتستین ) چهازبات معررف ٭ استرون. و سترون ‏ بالفتم يعني نا زاینده چور 
استر زیراکه ون عن مانند است و #حیم آنست که برلء نسبت است چنانکه در مقدمه 
گدشت ۵ استرنگ و سترنگ بالکسر مردم‌گیا که بییز آن بصورت انسان است وبعریی بدریم 
گویند بون داجور؛ و در قاموس گوید بخ 0 سی است شبیه بصورت انسان؟ و آلچه گفنه اند که 
کنند! آن بدیره خاف واقع است * و درشرننامه گید که بهندي لکهمفان گویند و مکور آزموده شن 
آن خامیت ندارد و غالبا ہر تقدیرحت نقل حکمت لی درا اینست که مردم بدانند کہ هرا 
گیاه بصورت آدم موجب قصاص است کشتی آدم چگرنه مرجب تصاص و مستوجب عذاب 


۳ 
"7 


نداشد 6 استشبه و ستئبه پالکسم بسیار درشت - و جعاتار - و مخرو؟ - و مبغوض * سنانی گوید 
« بت ه صعیت عامه آنش و بنبه است : زشسشاروے و تباہ و استنبه است ه 0+08 
باکسر بوزں و معني اسلیزیدن مولوي گرید ۰ ۰ هر که باشد شبو استیبیدنش 6 و همچنیر 
یج یی ده ی زر ری ام و مر سس 
سوخله ' اس سجن بر وزی سند که پس معلوم شد که عربي است * و سلیقون نیز گوبند 
و ظاھرا یونالیست ۵ اسروش و سروش بالضم جبرثیل خصوصا۔ و علالقہ عموضا - و هاتف 
فیب ر نیز گویند ۵ اسفرود و سفروں ‏ بالکسُر مرغ سیاه منگخوار که بعږي قطا گریند ه 
اسفندار من و سفندار مق نام مق شيسي - و روز جم ازهرماه شسی - و ملی است مرگل 
بر رجن و سر اج تہ ماد و روز مدکور باو منعلق است ۶١٢و‏ بچاے نا ہاے فارسیں 
نیز آمدہ ٭ |سفند‌من باکس ر روز سیوم از خمسۂ او ا ا ا 








اب رمردء ' لی عرییمث ٭ ۔اسغر و سکرو سغرقھ (ہشم اول ار ضم میں“عجمم ) حیراۓ 
است که خار ابلق دارد چوں کس قصد او کند برخود ببالد و ہاگ او خار را چون تیر اندازد و 


۱ س سے ]| ۴ 





سل بالفتم الاغ ۵ اسکدار ( بستکونکاف ) یعنی ٹامعبرکە بجہۃة او در هر منزل ااغ مپپا باشد 
( ۱ ) بلستیه نم موحده دو کتپ عطب وغیره و بعکص آن در قاموس و هر دو اچیم‌جاس‌حا. ور مدار و هگید 

و شرفنامه بعصل فارسي ؛ و قیه مافیه ( ۲ ) در برهان‌جامعاست - اسلگ ر بکسر ) اسکدار ( بصم وفتم 

و کسرارل و ضمواف ) هردو به‌های] برین و قاصن پیاده و سوار- و اسب چپرخاده که چپر را بدان اسب بچاق 
بقرستنت - و بمعاوع کی اع چپر انٹہی و ابنں جمعست بین الاقوال لیکن در سرا از قوسي آورن و لسقیق 
آنست که |سخدا*خعیکه بران اسب صرار شون چدآن اسب وا اسگ‌خواننن و اسخدار الاعدار باشد انتوی » 


4 ) [٭غزآن ہرگ 





تا بسرعت رود عنصری گوید ع ۰ فرستد پدو آفداب اسکذار ۵ 0-1 اسکنلی ( بکسر 
الف و كاف تاري ) گردجر و برس نچا ن که بتاري بيرم گویند 277 و رت 

از ان جنم دلوج م اسکیژه و مکیڑہ بالفتے جست و خیز سنو و برین قیاس اسٹیزد 
و سیر 6 کون ( بقم الف و تشدید ( ) و اسکوره ‏ بالفم پیمانه لیست که مقدارء 
معیں میگیرد و در اوزان و مکثبل طبي مدکور است - و بمعنی مطلق پیمانه نیز استعمال کنند 
مولوي گوید * بیت * !حر را پیمود هیي اسر : شیر را برداشت هرگز برة ۵ و سکره و سکوږ بعذف 
الف نیز آمده ؛ و بتاري ترجه رسکرجه گررند و اسفالش و سباش بانسر اندیشه ا تار بے 
[ندیشه - و اندپشه کننده - و مر باندیشه کردی م اسیندر و سمندر 1 پوت ت موش 
که ار آتش ضرر نیابد ‏ ر گویند ار پوست ار دستمال سازند چون چرکیس شود در آتش اندازند 
اا وو بد e‏ 











٭ الاستعارات ٭ 


ن را يعني خراب‌شدن - ونيز بللدي ٠‏ و ج جاه - و درلت ۾ تا گردوں آسمان 


دنیا کے فلگ قمر گریند © آستیں ‌افقاندن 2 آستیں فشاندن ‏ يعني ترات کرد - و لبق 


ES 


نمودوی - و نیز کنایہ از قحسیں است * آمتیں ٹیریز کردں ‏ يمني دست دراز کرناه کردن ه 


.سس مت و تصى و دہ گا 











فو پرخیدن دو 017 9 آستی‌عالیدان يعني مسق و موی لعن بکارے ٭ 
آستین برگناه کشیدن یعنی عفر کردن ۰ آستیر ثر داششن پم گرڈ کون اھ آمیای ازژیمیان 
این کیا ا آسمان ا زکچا و ریسمان ا زکجا ای مثل جام گریند کہ شخے 


کذایه از 











سے مد ای رف کے ۰ آسمان برین پعنی آسیان نیم 6 آسان سوراخ شدن _ 
راقعة عظمین راقع شدن 6 آستان فنا يعني دنیا ه اسب چوببن يعني تابرت ٭ نت و 


از نادس گنای ا ز غلبہ مرن ا ار فرزیں طرح دادہ بازی برد ٭ استطوان بزرگ 











( | ) چاو ست E.‏ و یر برهان نیز - و در یک ( آستیں‌تیزکرین ) ۶ لیکن در پز لس اپار جم 
که دو ازان مطلیوعه است ( آستیی‌سرنیکردن ) بديثمعفي از فراهانيآورده در شرح اين‌بيت انوري ه سرنبز 
کرد وست حرادث زآسقین : چون دامن‌تو دید گریبان روزگار ه سپس گفنه. بدينمعني نمام ( سرژیزکردن دست 
رذن ہ ودر شرح «راهاني‌شمین صورت دپده شده " و در مفنام اخزائن 


از آسنین ) است نه تنبا آسقین سرنیز؛ 
یز همییی بوينمعني نوشنه و سثف نیاورره ع ( ۴ ) اینست ور رو لسخه و هوالصحییم چنانکه وخ هو 
جپاگیر بست ہی سو نر 


بشنو: ۶ھ آسمان لچایست و ریسیان زنچا ٠‏ و مذله هی البرهدان والسراج ہ لیکن در شش نس رشیدی 
ESE‏ وپ پت نسفڈہارگچم زسخن نادر برابر گربد ) * ارچ این س وکاتحت اما از چااست م 


اسنضوان درگ گرقشی ۹0 اشٹر 


س مت سس ن يعني رنم ر مسنت کشیدین ۵ استره لیسیدن 





#۲ 


مع الشیر, 








آشا 4 آشناہ شناوزی - و ضف بیگانے ۔ و در ف‌هنگ بیعنیی شناکنند: آوردہ بردني 
گوند ٭ بیت ٭ تا دل می با ھراے نیکراں شد آشنا : درشرشك دید گردانم چر مرد آشنا ٥‏ 
لیک درس بیت آشنا بىعنیی شذا نت جدادئه مرد جنگ و مد هن ؛ پس *جمرع ا انا 
بمعنی شناو ر آست نه تنبا آشنا ه آشنگر و آشناور , آغناباز شنا کنند» ہ 





آشوب و 
آشو شور و غوغا - و شور و غوغا کننده و امربدین معفيي 6 آشوردن 5ر وا ای 


ر آشوب کرد : ر *مچنین آشوریدن و آشوبیدن ه آشکارا و آشکار معررف 9 اشن و 
آشوذتن پریشان و درهم شدی" و بریی قباس آشفته د آشونته و آشفتي ر آشونتي ه 
آشکوب ۴ آشکو پوشش خانه ۔ و طبقۂ بلائیں مور سی ری سے یہ 
چند طبقه باشد آشکوب فغمت و دوم و سیوم گوبند یعنی طبقة اول و درم ر سیوم کمال گرید ع 
بر آشکوب لخستیخش دست فکرت می ٭ آشوغ ( بوار معروف ) درفرهنگ بمعفیی مرد چپول 

آررده حکیم طرطري گوید * بیت ه چعنم از جفاب ده رکه می + همم آشوغ در دیار شا ه 
لیکی دالت وافحه بر مراد او ندان ه ۵ آشام آشامیدنی - و امرباشامیدس -ر آشامنده - و آش 
تین که تران آشامید * و در امل آ تا بوده بکنرت استعمال شیی حذف شده: ؛ و در فرهنگ 
بسعني قرت مظلق که بدان قوام بدی باشد آوده خسور گوید » بیت * آشام خود ز زخم زیاس میخورہ 


mm و‎ 














عواں : آرے درندگان همه آب از زبان خوزند ۵ و بغیر مد نیز آمده کال گرید ۰ اھل 
خانڈ خود را اشام می ندھند ‏ و بعض گفنه‌اند که آشام بمعنیي مصدر و مفعول هردو آمده و این 
بابست آشام بععني آشامیده و آشاميدني * و بمعني ماکول نی زآید ازباب مجاره آشبین مختصر 
آشامید نظامی گوید ۶ ع هه هم خورد و هم آشبید با ار و آشتی معررف ؛ ر آشنی خورہ 
حلوا و طعای که بعد ! ر آشني خورند » آشیان 3 شیاه نشیم مرغان - - و آراماه مردم 9 


|شچیخت بالهسر پاشیس ر امجاخته یعنی باشید, که شهخته نیز گریند ' خواجه انصاري گوید 


۶ نٹرہ ٭ درويشي خاکی است بیخنه و آہبۓ رو (شپیخته ۲ ر در عدارت ان بر باسینه هداسپ‌تر 


ر يعني شداب ها 
اشثر ۰ شتر معررف ' ر اشترك يعني موج ؛ اشترکار بلنگ حیوا 4 ست عجیب و غریب در 








اس نہ آے برو راخنه ؛ و مرڈم بغلط آے برر رنخته خوانند 9 اشتاب , اشنا 


اشدالنگ ( ٩۱‏ ) اشکوه 
: ۱ 1 بل "a‏ 3 ۱ ۱ 

نراحوع مضر که گردنش چون گردن شتر و سش چون سم گار و زئش چوی رنگ پلنگ بود * و 
بعريي زرافه گویند ؟ 3 اشدر‌صور عوریست در جنگلہپدے مغربازمیں بلانیی بر که از خرف آنہا ۳ 
بدا جنگلہا نتراتف شت * و اشفرخار خاریسٹ کہ شٹر ٭دخورن ؛ و اشفرغار ز بیۓ درخت انگدان 
که ازان آچار سازند ر چوں شتر ار را خود او را ی ند و ویب کل ج۵ غار بیعنی شکافتی آمدد ؛ 
ا ا نت بت پر اشتالرکی ۴ شتالنگ بالسَرٌکعب پا از انسان 
و حیران ؛ و قمارباراں بداں بی کنند و بجول نیز گویند ٥‏ اشتلم و شتلم بالضم ظلم - و 





تعدي - غلبه 9 اشپش و شپش بالکسر معورف 6 |شبقه بالکسرکرس که مقر تیا افقد و 
تباه کند مولوی گوید ۶ ع * اشپشه موش حوادث پالث خورد 6 اشتو ( بضم الف و تا - و قیل 
بعنم آلف ) انگشت‌دان - و در فرهنگ ( بعنم الف و شم با موحده ) انگشندان - ر( بعنے الف 
رضم تاے مناه ) انگشتوانه - و ( بصم الف وضم تا) سب - و رغال منصور شیرازي گرید ہ بیت ٭ 
گر زقلزم لطف تر قطر؟ بچکد : درری کرا دوز لبب شود اشنوه شل بالفتم قطر آب عموما- 
و قطرا آب چشم خصوصا * بپردر معني سید سرشک ؛ عطار گوید ٭ بیت ٭ چذان شد جور 
درایام اوگم : که اشک درمیان بعرقلزم 9 |شکیوس ‏ ام پہلوانے که اور( افلسیاب بياري پیری 
فرستاده بود :جنگ توس ہیں نوذر که سر لشکر ایرانیان بود ٤‏ و رهام سس گودرز بجنگت اشکبوس 
ببیدا در آمد * چون با او مقارست ننوانست کرد از پیش ار درت رم همای زمان از راد کوفته 


(TJ 
و عانده رسیل و بیاد: بییدان آمل: بزخم یک تیر ار را کشت ا ۵ شه ( ہشم الف و نشل نل‎ 





شیں ) صمغ کیاے اس بشکل خیار یو e‏ سب 3 تا بے ال آید ' اش و اشق معرب 


آن ۵ اشکفت و شکفنت بالضم معوف و ہیں قیاس 'اشکفتی ر شففتی ؛ ورای یں 


تس 


عکرخ و و شکوخ بالضم لغزش بود بمردر آمدگي * و بریی قیاس اشکوخیدی و شکوخودی و اشکوخید 
ی شکوخید 6 اشکو فه و شکوفه ہالشم معریف۔ و ہمعنی ٹی ئیز آمد مولوی گوید یع 
اشکوفه چرا کردی گر باده نخوردستي * و اشلفه بحذت رار نیز آمده و اشکوه و شکود با بالضم 


( ۱ ) در فرهنگ سروري و هردوبرهان و سراج بقخفیف - و در فرهنگ‌گرئي بدولنعه - و درمدار بمد * و 
#هچنین اشق در*خزن و اععرالچواهر و برهان بنخفیف بوژن صود - و در مپذاپ بدوثنیده * الا ور قاوس 
بتشدید گفنه و ازین تشدید بشه لازم نياید » ( ۲ ) بکسر اول و نم واف بمعنیع اول - و بپرسه حرگت کاف 
بیعنیع ژانی گذا فی‌السروری و نوادر المصاور؛ و بمعنیی دوم بکاف فارسي نیز گذا في‌البرشان و برهان جامع : 
و در سراج گقثه شکفت بکسرتین چیب و بعف بضم وفتم کاف نیز آورده اله و این جاےشگفنّست ۔ و 
بشمنین بیعفیم واشدن و آن حقیقة است در گلا و نسربن و اعنال آن و *چازست در جبین ودل و رو : 
لیکن بېر ډو معتي بکای فارسي شهرت دارد ‏ و آنچه بفعقیق پیوسته ناوت السنه است اننپیل علصا 
۹ 























اشدنه ) ۴ ( آغار 
مہابت ز تریں * و بریی قیاس اشعوهید و شوهید * |شکنه بالکسر ترید که بعريي رید گویفد - 
ر شک زلف مسر ان خسرر گوید مدع ٭ اشبنة زلف بخررار عم ہ و نام نوا وست از موسيقي 
منوچپري گوید مھ ع ٭ که سردستان زنند اسیوز ۵6 اشئنه مہ اشکنش ( بتنم الف ر کاب 
ر کسرنوں ) برآررں دیرار ه ‏ اشرة و شرو بالکسرعرغ شکاريي معروف ۵ اشگرف و 
شگرف بالغتم بزگ و عظیم ‏ (شخار و شکار بالفتم ساجي يعني قلیا که ار شووگیاه ‏ 
سوخته و خاکئسٹرشدہ کہ آنرا اشنان گویند سازند ر چندگاه در زیی گذازن ؛ و براے صابوں و رخت 
شستی بکارآید ؛ و کاب زنان بعد ار حنا نہاس بدای ناخنها سیاه کنند ۵ اشنا و اشناه , 
اشغاو و اشناب ( هرچیار لنت بالفلم ) بمعنیی شناوري عطارگرید » ع ٭ که ماهی زمیی 
نشناب میکرد ٭ إشنان بالضم گیاے است کہ در شور زمیی روید نانع است گر و خارش ( * چون 
بسوزند و چند گلا در زمیی شور گدارنں إشخا ر شود ' لیک در عي نیز آرركة ا اي گرید 
٭ بیت ٭ اشخائش برزکردہ سر ازبادبای خالث : کزشعلة سوم شدے در رماں شخارہ شن 











بالشضم عطریست سفید کہ سوا باہو کا .27 
عربیست و بفارسي دراله گریند و لذا ترکیے که دران میکنند دواله‌مشك گند اگرچه مشہور 
بدوالالنساك شد ٠‏ اشئوشم ( بالفتے وم فوں رسکی شیں ایل و نثم اني ) عطمه 
ابوا تخیر گوید ٭ بیت ہ دماغ خشک او اشنوشة تر : چر آرد گوش گردون را کند کر ه 
شنوا _بالضم يعني شنرنده " وبریں تیاس اشنرد و آشنودن ر شنودی ر شنید م 
٦ ۱‏ البرکیات والاستعارات 

اشك داوّدی یعنی گر بسیار - و نیز افاگ گلکوی خانانی گربد ۰ بیت ه 
قدحپا چون اشك داي از می : پری خانپام سلیمان نباید م اشك تلن . يعني اشک غم » 
اشلت شر ` شیربی يعني گريۀ شادي ؛ ر حق آنست که اشک داردی بعني سفید چه اشلک شور که 
از غم رزخنه شود سفید میباشد ٥‏ |شلت شکربن یا و نیز اشک کلگون خاناني 
گوید ٭ بیت ٭ بس اشک شکیی که فرر بارم از 


الو , 








: بس آہ و بعہد! مه ورام 
اش بی کذایه ازانست کہ ہرلے ازا ی 6 اشتر دل ۰ 


تر شتر دل يعني 
بیدل و نرسنده 6 
معالغیں 


ال ( ٩۳‏ ) آغال 
و سریشنده "عنصري گربد ٭ بیت ٭ عقیق رار شدسث این زہیی ریس کزخوں : بررے 
دشت و بیاہاں فر شد ست آغارہ آغارن بسني بسریشد و بيامیزد *و بر تیاس آنریدی و 
آغاردن يعني سرشتن و آمیختی ؛ ابی یمیی گوید « ع ه در گاب دیده هردم چون شکر آغاردم « 
ر آنچه آغارخوردہ و چسپیدہ باشد آغاشته و آغشته خوائند * و بسن بسریشتی و آمیغتنی 
منوچپري گوبد ٭ بیت؛٭ با چنیی کم‌دشمن خواجه نیافارد جنگ : اژدها را حرب ننگ آید 
که با حربا کند ۵ و در فرهنگ بسعثیع انگیختی گفته و همین شعر آورده و خطا کرده * چه اینجا 
ار نیافارد معني نيامیزه ارده کا ۰ اغا ڈرال ک کشر میں چرم و زرم فان ناد 
تا مانع دخول آب و خاک شود » آغر (بفتم غیں ) رودخانه عبعق‌گوید * ع ٭ نشیبش زاثئم 
چو ارغاب و آغره و دربعخ ذس ا تو رھ جامۂ تنلي 
ر ارګ سوزني گوید » بیت * بدره خاست کمرگاه و پشنت از سردي : که چام زبرین تو برد 
آغرد: 8 و حق آنست که آغرده خفف آغارده است يعني نم‌دیده و ترشده که مصدرش آغاردن است » 
وچون صاحب جهانگيري بدیی معنی منتقل نشده بتیاس معني اختراعي بری لفظ بریسته ‏ آغاز 
ابتدا - و امربابتدا کر و بریی قیلس آغازیدر یدن * ابوالفرج گوید ه ع « محکم آغار هرچه آغازي 

7 ي کد مد برد کی کید ٭ع× توکفتي مکرنندرآنارکن ہش 
درینجا همان معنی ابتدا ر شررع مراد است چه تندر آغار؟ د يعني رعد شررع کرد ؛ يا مضاف 
>حدرف است يعني صدا آغار کرد * و تا حمل بر معنیی مقرر سکن باشد بر معن اختراعي که 
جاے دیئرنیامدہ باشذ درست نیست ٭ آغٹش آمیختں و سرشتی * و آغشته يعني آ*خته 
و سرشالهہ ؛ ر ساماني گرید آغشتی مخئف آغاشلی يعني چدزے را نم دادن و خیسانیدن ۶ ر ببعنی 
سرشنی و در آمبخضی در کلام اکاہر شائع و در >حاررات خواص و عوام و ائع ؛ و این از جبلة ابوابیست 
که بعض از صیع آن ( مانند مصدر و اسم مفعول و نعل مافي) بشی*تجده بدل دال مپبله* و اسر و 
نہی و اسم مصدر( که آي آغار باشد بىعفیع نم ) بر مپمله آید بدل شیی چنانکه در مقدمه 
گذشت * و ربا یفجاست آغرده مخذف آغارده که در شعر سوزني گذشت »8 آخالش 1 آخالیدن 





برجہاندں و برغانیس چیز را بر چیزے که بتاري اغراه گوبن دقیقي گرید ٭ ع ٭ رو بآغالش 
اندزون *خراش, ۵ و آغالنده برجهانده » و آغالیده برجهانده‌شده *و آغالد یعنی برجپاند و بغاند * 
ر آغال برجهاندگی و تحریض شاعرگوید عم ه ترك آغل و فنه سازي کی * ر امر بآغالیدن ۔ 
و آخالنده* فردوسي گرد ه ع ه و لشر برآغل بر لشکرش ه در ارتي کرید * ع ه دهان 
گشادہ بماند نہنگ مگ آغال ۵ آغال و آغل جاے گوسفندان - و خانة زنجور و پشه و 


آغیل ( ۷۴ ) اوه 
امال آں ٭ آغیل بئوشۂ چشم نگریستی از ررے خشم حکاک گرید ٭ بیت * نرمک اورا یے 
شام ردم :کو زي مي به نیم چشم اعول کا وا ساماني کرید کوش چشم و این شعرچنیی خوانده 
تاها فوت ار فا کرم دي د کن سز به م این ورو ی سیق 
است و بیت نیز چنیی است نه چنانکه جبانگيري گنای برده ۵ آغندن و آگندن پردن؛ 
و آغند و آگند پرکد "و آکنده و آغنده پرکوه شده "و آگنیدی بزيادتي یا نیز آمدهه آغوش 





و آگوش بر و کنار- و بمعنيي بندهروٍ کنیز نیز آمده سدي گرید » بیت * مر پاسبانت 
فراموش شد : که دسئث در آغوش آغوش شده رله «بیت ه ای خواچة ارسلن ر آفرش : 
فرمانبرخود مکی فراموش ۵ و آخوشیدن و آگوشید يعني در برگرننی 6 

اغرہ ( بضم الف و فلم رلست مپمله) زیش که بر گردن و شکم پدید آید" و ری 
نکنه بفتم نون و اف و نا گویند 9 اي ( بالفنم ر کسرغیں ریا *جپول و جیم فارسي در 
آخر ) بونه لیست بقدر کزیره ر گل میدارد و بانداث زما 4 خشک ر پوسیده میشود * چون باد 
بران وزد از هم بپاشد و نابود شود * مولوي گوید * بیت * شیچ ب هیچ هی یچم م : راسنت 
چون بو اغلچم می ۵ 

مع الفاء 

آفتاب پرست و آفتاب گردلی کا ۔ ر گل نیلوفر - و مانند آن که هرطرف 
که آفتاب بود رو بان جاتب کند و اب بسه معنی ابر معریف - دوم بسعني روز ا 
گوپند ع رآفتاب یعنی‌هرروز - سیوم بمعنیی آفت آب * و در شرفنامه است و نیز بسعني شراب * و هوید 
اي معنیل استا ٭ بیت »ه در جشی آسان‌وش تو ربخنه بنار : ساقي ماه رز تو در ساغور 
آنتاب » آفرین تعمین - و امربآفریدی - و آفرینند: و آفراز شعلۂ آتش ہہ آفووزد فروزینه که 
بدای آتش افروزند سوزني گرید ٭ بیت ٭ کنم ز آتش طبع خود آفرازه بلند : ز آفربی توگر 
باشد آفروز! سس ٭ آذروشه نوعی‌است از حلرا که اول آرف و زرعي در ظرفی کننف ر بدست پیالند 
تا دنه دابع هون ہیس می دران کح ار در وی وید ایرام اید ٠‏ ر کے باقام نیو درا 
کنند * نامرخسرو گوبه ٭بیت ٭ ایں آفررشه ایست که زافست خوالگرش : عرمر قرین 


۱ ۱ ( ابن اقت هر دوه باه تشد ۸ بذ اة ود ضاحب سراچ آقتات لعل ع جزم شیس حشدتنست و 
بمعنی ثابش و نور آی #حجاز اخلاف ماهتاب ؛ و مرکب ومبدل آب‌تاباست بمعنیع ثابنده و گرم کننده و لهذ 
رف را کة دران آپ گرم گرده دست و رو تازه کنند آفتابه گویند " و مرکب از آفت و آب گفتی خطا چراکه 
آفت لقظ عربیست و آفثاب فارسی لاصل » 


۰ 6 


آفرنکان ۱ ([ ۱۵ ) انذر 
یعدگر و نيك در خوند ۵ و رضیی نيشاپوري گوید * پیت اه همه جپان شیر لطف تر فزت 
هنوز : بافروشه درون میدهی عدر را سیر مھ و ماحب فرهنگت گوید آنچه از مردم گیان مسموع 
شده آفررشه ناخورش است ؛ ر طریق بختی آن ابنست که زرد؟ چند نخم مرخ در شیر خام ریزند 
و نیک برهم‌زنند و بر زبر آتش نهند تا شیرمانند دلمه بسته شود * بعد ازان شیرینی داخل کنثد 
و نان درل تی گنو با خشعم ۵ ران زیزند و با قاشق بخورند * و آنرا آفروشه بغیرمد و فررشه بحذف 
الف' نیزگویند * و صاحب صراح آفروشه در ترجمة خبیص آرده * و خبیص را صاحب قاموس 
بحلواے که ا زآرد و خرما و روضی سا سازند بیا‌کرده ؟ و ازبی اختاف معلوم شد که هر حلوا و نانخورش 
شیرین را آفروشہ گویند 5 آفرنطان نسکے است از ند یعني جزرے ازان لبيبي وید e‏ لت » 


a 


اززطاعمت با پدر ززدشت پیر : خود بنسگ آفرنان گفته است 6 آفریدون و افرندون 


ی( 


۲ فریدون پادشاه معررف م ]ند ۲ آذفاند و اانه فة که از شکم افند مسعود گوید « بیت ب 





شعم حادنات آبسفی : از نبیست تو آفکانه کند و خسرر گرید ٭ بیت ٭ فلگ را سپش ار در خانه 
افتد : حوادث ز اشکمش انکانه افند ۵ آفند ( بفتم فا و سکون نوی ) جنگ و خصومت فردرسي 
وید ۾ ع *٭ نداره جز آفند کاردگره و سوزنی گوید «ع » مستک شري و عریده آغاني 
و آفند ه و آفندیس جنگ ر خصومت کردن لبيبي گرید ٭ بیت ٭ دردل او آن نصنعت 
ار کرد ؛ ثرك آفندیدن و ببار کرد ه و بخاطر میرس که چون فند شفف آفند است و نند بمعنی 
مکر و حیلء است لہ بمعنیع جنگ و 0 آفند بمعنیي مگر و حیله باشد * و تاسیس در 
کلام به از تاکید است اکر چه این تاکید هم در کلام قدما شائم است و از باب تفن رتفسیراست 6 

ا ری سے ہے سے 0 





و فار و فتالیتی و : 7 و فتالین لت " و فقلید و فترید و E‏ بحدف 
الف درم نیز آمد: ٭ افن بالفنے: عچیب ؛ و اندیدن تعجب کردن * و افدستا یعنی ستایش 
تجیی و نيکر دقيثي گوید ٭ بیت ٭ چون جز ایزه توام خدارندي : زان گنم برتو از دل 


ط 


آنستا ه و انتستا بزبادتی تا بعد ار فا نیز گفته اند ه |فدر و آودر بالفتم برادر پدر 





لس ( ایت د وا و رواب و سرج فجي : مر ی |شلب که مه از انگندن لیگ 
صاحب سر e‏ 022 و برغان 5 کافتازی 5 رة بی اپن قلبٍ نکائه اعت ے 


دریتصورت یا آن بهاف‌تازیست پا ابی بای فارسي انتہیٰ گریم افکندن و فکندن بگاف تازي نیزآمدہ ء 
۱۷ 


فرب (۷۱) افزار 
و بعض برادرزاد» و خواهرزاده گفته اند * و اول اصم است ه [فرسب و فرسب ( هردر بعمر 
ارل ر فتے را و سکوں سیی مپمله ) چوب بزلس بام خانه که شادتیر نیز گوبند شاعرگرید ه بیت * 
از گراني اگرشوي بربام : بام و [نرسب جمله خورد کني * و فروسي کربت ۰ بیت * سر و پاشش 
چون آبنوسي فرسب : چو خم آورد بگذرد ار در اسب » آفراشتن و آفراختشی معروف ‏ 








و برین تیاس EE‏ ره و۵ ۳۹۱۶ د ر اراش ر افراریسی و مانند آن " و جمیع 
ایی کلمات تخد الف نیز آمده 9 افروختی ۰ فروخشی خی معررف " و بریی ٹیاس GF‏ نے 








و افررز و افروزنده و مانند آن * و جمیم اي کلىات بحذف الف نیز آمد: ۵ آفراز و فراز 
بالغتم بلند شد پست - و نشیمبت - و بمعفی بلند گرداننده - و امبر به بلندکردن؟- و بمعنیی پیش - 

ر نزدیلگ ا در فرز کنیه يعني در پیش‌کنید و نزدیک آرید * و ایں چیز را فراز 
آورید بعنی نزديكک آریه ر 'پیھں آرپن ' پس معني بمتی در و جب‌کردن چیزے ( کہ عایےں, 
اباب لغت نوشته اند ) بان کر معا اا ى د و ارراز بوار نیز آمده ه افرجه و فرنجه 
بفتم نام شهریست و قیل وینے است نظامي گوبد ه بیت * ز مصر و ز افرنجه و روم و وس : 

شد آراسته لشکرت چون عریس 6 |فرگ يعفي فرنگ مولوي گوید ٭ ع ٭ خواهي برر مدیق 
شو خواهي برر آفرنگ شره و زیب و فر دقیقی گوبده ۰ ع ٭ فر و آفرنگ زئو گیرد دیی م ' 
و منصور شيوازي گوبد د وت د رحس سے دارد میس ماک اک م و بدن دلي 
افزفك و اورند نیز آمدد » و " ودر نرهنگ بسعني تخت مرادف آرنگ نیز کٹتہ م افرندیدن زی زیسبا 
دادن و آ(ستن ۵ افروغ و فروغ بالضم ررشناثئي ٭ انزایش ‏ نزولي ؛ و بریی‌قیاس × افزردن ر 
فزردن ؛ و ارزردن نیز گریند : " و در جییع اي کلمات حذف الف نیز آمده ۵ افزار و فزار بالفتم 











آلت لے کہ اوزار نیز گویند " آزیی‌جیمت کفش وپاہوش و بادبان دی را ر آنچه در دیگ 
کنند برا بو خوش چون زیر و فلفل افزار گویند خاقاني گرید » ع * افزار ر بس کنند 
7 | ) «جوع عمنوعست چه این و آن یی نیست و درین اشعار - گمال ۰۰ ٭ دهان 7( 
نة فرازم. ز امبز شامی - از نقش عاینای مبیں جز خیال دوست : یعنی ز غیر دید] عیرت فراز دار » 
و سیف - روح اقسام شادماني را : از پیع بزم تو کند افراز ه معنیی نزدیک و پدش مستقئيم ند ؛ و اگر مچاز 
بودن این اراده گرده گویم تعکم ست و لهذا ائمھ لغت ( بلکه او خون هم در باب الغاء ) عيدو نوشته . 
( ۲ ) در سراج گویه افراجه ملکیست که درتصرف فرنگیانست چذاكهقوميگفتهبلکهمبدلفرنگه است‌بزیاری‌ها 
در افرنگ و مینوادد که دام شپرء بود که نوشیروان بشکل‌و صورت انطاکیه در عداین بناکردء انقبین ملخصا م 


انتول ۱ ( ۷۷ ) انغان 
است ه لیکن در استحمال افزار تنها نگوبند با بلمه پافزار و آمزارپا و براھرر گریند ٭ انول 
( ا توف ات فازسي ) تقاضا * و افزولیدی تقاضا کردنن - و برانگیختی بکار » و در فرهنگ 
بمننوع. بریشان کردن - و دوز کردن تیصو و جز آ نشیند " و بدیی‌قیاس افزولنده و دز 
جمیع ایں کلمات چا فا رار نیز آمده ه 1077 بالفنم سنگ که بدان کار و شمشیر تیز کنند 


و آوسان و آپسای ( یبا فارمي) و فسای و فس نیز آمده - ر بمعنیع افسانه نیز آورده اند قطران گوید 





» ع » فزری شنیدم و خواندم مس از هزار آدسان ٭ افسانه بالفتم حکایت پیشینیان که غرابت 
9 تعجب داشته باشد * ر بمد الف نیز آمده سیف گویپد ٭ بیت ٭ مرا کز خی گشتەام بر زبانہا : 
چو میت تو در نیکرئي آفسانہ ‏ افسون و فسوں چیزے کہ براے جادرثی کے بخوائند 
یا بنویسند e‏ فسا _ے يعني فسوںخوانندہ - و امریفموں‌خواندن ٥‏ |فہوس بالفلے درۓ ۔ 
ر بالضم تدسخر» و بدین معنی فسوس بحذف الف نیز آمده “ انوزي بپردر معنی گوید 
» بیت ه آخر افسوستان نیاید ازانکه : ملک در دست مشت افسوسی است ه ۳ تام ؛ 
ر افسرگزي نام سارت است که در قدیم بملكگ سیستای متعارف بود چه سلزي سیستانی را 
گوینده ۵ آفسار معورف که عرام نخته میگریند ه ]فذار بالفتے قبیلڈ بر ترکای- و انشارنده - و 
اسر بافشاردن * و بدیی دو معني فشار بعذف الف نیز آمده* نیز فشار فحش ور دشنام " ودر 
جبانگيري انشار بمعني شریگ آرردہ چنانه, گوبند دزد افشار" و بغیرازی کلمه جا دیگر بنظر 
نرسیده ۵ آفشه آفچه از چیز بیفشرند که بعيي عصارد گوبند * رائشروگر یعنی عضاره 
فشك و آفقنلی (بزیادتی نیس مفتیم ) هرچه انشانده شود " و در موید بسعني شبنم گفتہ 
رردكي گوید « بیت » باغ ملک آمد طري از رشحة كلك وزیر : زانکه انشلت میکند مر باغ 
و بستان با طري 9 و نیز انشا - و افشاننده ۔ و امربانشاندن ۵ افشون ( بفتے الف رضم شیں ) 
آل بنچه‌مانند که از چوب سازند ر خرس بآن بباد دهند و ]فشان بالفنم افشانند؛ - و اسر 
بانشاندس - ر چیزی که انشانده شود ه آفشنه ( بفتم الف و شین ونوں ) دےاست از بخ 
مولد ابوعلي * لیکن در قاموس بحذف الف گفته ه ٹشیں بالفتم نام امیر است از امرلے 
ما خی که چام زر فوم بد "سزني کربد *ع ۰ ای به بجوالیوی ار خت د ایکا ۾ 
آئشہ بالق ایا نت چا او برغول و افو نیز گریند و افغان بالفتم 








(۱) و نکته نیز» لیکن هندیست و |شعار» بدای میبایست و ( ٢‏ ) اقشک “خقف ائشنک ”خفف انشانیک 
بمعنیع هرچ4|نشانده‌شود * و اف‌تازي براے نسبنست ‏ و بمعفی شبنم نیز "چاز شهرت گرانه کذافی السراج» 


افثار ( ۷۸ ) ات 
ناله - و نام قبیله ایست معررف ۴ وبمعنيي اول بحذف الف نیز آمد ۵ افقار و فقار ریش ۔ 


و ”جرج ر ارتثار نیز آمده و 
کو ت 


آتاب‌بر دیور رفتی و_آنتاب فررکود رفس و آفتآب بردیوار و آفتاب سرکود 
ا یعنی زرال عبر و درلت 8 آفتاب بگل | اندودنں پنپای‌ساخلس امرے کہ دار غایت ظهور باشد 6 


تاب سوار يعني مبی‌خیز - و شب بیدار 9 افتادن از دست‌اننادگان يعني خراب شدس بذعاب 








مظلومان ٥‏ افتادہ یعني عاجزر زیوں ہ انگندن يعني برابري کردن سعدي گید * بت * مین که 
با موز بقوت برنبايم لی عجب : با کی انگنده ام کوبگسلد نجیر را ٭ 4 يعني 
عاجز - و از کت بازمانده * خسور گوید * بت » رخش علل در رهش افکنده سم : علت و 
معلول درر هرد گم ٭ افعی قربان وا 1 يعني شعلهٌ آتش ٭ 
الک عیب - و آنت » و لهذا شساكث را کت دہ عیب داشت چنانکه 


تفمیل آی بیاید" وبعني آفت سوني گرید *بیت * 67 نرمیده برتواز می : مد بار مر 








رتو رسد آك ٭ رے مد نیز آمده سنالي گوید * بیت ٭ آن نگنده بچاه بہزاکم : و آی بها کرده هم 
که درم 6 اکب ( بتلم کافس وقیل بالضم ) درون دهی که صفاهانیان لب گویند بضم لام و 
پارسیان نس گوینن ؛ ۰ موی کرد « بیت ‏ کند از خست او همي پنبان : #مچو میمو لخود 
درآکسپ خریش ٭ ١]‏ م ( بغتع کاف) چوے که برسرآن ترپ استوارکنند وبآی یز دربخداں کنند؛ و 
بگار جنگ نیز آید ؛ و دزدان دریا کشتیع حضم زا بسوے خود کشند ؛ ضي گوید ه بیت « 
کشنیی مه از ساحل مغرب بکشد بار : رایش ز سرقدرت ه زحمت آکے ٥‏ و قیل قلابۀ که بر سر 
چزه نصب کزه باه اک _(بفقم کا ر سکوں خا) جلاب باشد ؛ و بل الف و سکون 
کت و کسر‌خا نیز کنندانه 6 آکس ( بهم اب و در آخرسین مهمله) آلت خراشیدن سنگ 
یعنی قلم پوادي که بدا سنگ نتراشند" ٭ ا کت ( بغتم کاف ) آسیب ۔ و لئے مختاري 





وید وه بیت ۶ بر گرفت از و بپشت آکشت ؛ در پیشبری ہیست ر برقت *٭ و منال دیگر 
بے فتم کاف در لخت آیفت خواهد‌آمن " و ساماني گویه آکفت ( بضم اف ثازي ) لغتر است 
ر آگوات که گنت مسخفف آنست * و در فرهنگ بفتم لاف آورده ملمسک بشعر ابوالفرج ؛ 

ہے ےس و ا 





( ۱ ) در صعدلصخهآفتاب‌فروکوه نشستن ۰ ( ۲ ) غهرازدوم همه‌کناية ازقرپ زوالعمر و دولت نهعینژوال ۱ سراج م 


[ گنده ( 4٩‏ ) 5 آگستی 
وحیے اولاست چه ابوالفرج براب ضرورت بفتی آورده و ضرورت سند نبی شود ؛ یی شعر مخناري 
و ٹرائشنٹ بہرام نیز بقل کاف است و حمل برضرورت شعر خلاف اصل است ]گنه 
( بغتم کاف ر قیل بضم ) طویله و امطبل ناصیخمو گریه , ه«ببت خواه سر خر توباش 
خواه سم خر: خواه باکنده باش خواه را و و سوزنی گوید ٭ بیت ٭ آن دگر کندکان دران 
ججرو : برسیزان چوخر درآکند« ,و بنعني پرکده و ملو بکاف فاسی است لیک در 
جهانگيري معني ارل را نیز بفارسي گننه ٭ہ 

فی ( بھنے الف و گسرراے مہملہ و درآخرسیں مہیله ) ساررخ 6 آکدش 
( بکسرالف و دال ) دولخبه از ترگ و هند و مانند آن که بعربی مولد گوینن - و اسبے کہ پدرشل 
از جنس ومادرش از جنس برد - وبسنیی مطلق محبوب و مطلوب نیز استعال کنند * و یلد 
نیز گویند کہ بجاےالف یا باشد ؛ و در شرننامه و موّیلم‌در لغات ترکي آررده ۵ آکسون بالکسر 





نوی از دیبا. سیاءرزگ و بغایث نفیس وقينني ه |کباك بالفتم قی و اسنفراغ - و 
بتي ناں لا گریند رو دربعضم, فرهنلها «جا کلف اول ام گفته چنننهبياید * آکونی بالفتے 
دام دبویست که زستم را بدریا انداخت و هم بدست رستم کشنه شد 6 

آگرداك بمعني نیلوفر؛ مخفف آبگردك مصفر آب‌گرد. زبرکه بېنام فروب د رآب فر شود 
و باه طلوع سو برآوزد ۵ آگستری ( بغتے اف ) مم بست * و آگسته يعني محعم بسته چنانکه در 
فرهنگ آررده * اما حقیق آنست که آگسه (بحذف تا و آگسته (بسیی‌مهمله و مجمه) بمعنی آویخته 
و معلق است سوزني گوید » بیت * هیم اهل هوا و بدعت ‏ : چنگ در دای تو آگسه نیست ه 
وکال گوید ٭ بیت ٭ خود مکی قصه دراز آخر نداشد کم زیان : چون طمع آگسنہ است از جبہ 
و دسدار تو ۵ و فخري گوید ٭ بیت ٭ گردن دشمی بزلجیربلا ؛ انتقام تو بکیں آگسته است ٥‏ ز 
ماحپ فرهنگ گمان برد* که اول بفتم گاف بمعنيي معلق است و اني بکسر اف و شین معچر 

















١ (‏ ) لغظ معجمه ایڈچا در همه ڏس ستهو منافی قول اوست ( و سین مپمنه است. )" سروری و قوسي 
و کرٹیع بلٰغی و برھان و صاحپ ہرھان جامع و فرهنگ ناءعلوم لاسم ( اسخة سنه ١٣م‏ ) هبه آگشته بشیی 
*"جمه و غیراول و آخر بکسرگاف‌نیز پمعن + “٭حکم بتھ نبشٹەائٹ ۶ و این در همه ابیات مسئقيم‌ست 
اما معنی آویخته و معلق دربن‌ببت ابوالعبای . بوااحسن زور خویش پر مي‌رید : ور آنشته را ربود گاین » 
”عیے نیست * و قوله و از ایبات ظاهرست - ادعا*حض‌ست ذفیم » 

۱۸ 


آگشٹں (e)‏ آکنده کوش 


بمعنہی “حم بربستہ است “و چنیی نیست باکہ همہ بیلگ معا اند ر بقاے اند “ و سین 
NEB‏ فاھراست ٭ آگٹش و آغثتن و ا آگنیدن ( بزیادتي یا ) 
پرکریں وانباشتی ۵ آگیں و آگں ( بسر گت ونوں) و اگنه (بکسر ٤ف‏ وفتمٹوں ) 
و آگنش (بکسرنوں ) آنچہ بداں چیزے پرکنند چوں پنبه و پشم * و بعري حشو گریند ؛ 
و آگین و آگی ( بعذف یا ) بدعنيي پرکننده - و امر بهرگردی نیز آمده ؛ و بریں قیاس آگند و آگندۃ 
و آکنید» و آگشته و آغشته * سراج‌الدین راجي گوبد ٭ بیت ٭ دراتت را زمشک و عبر آگیی : 
جهانرا ی زخطت عنبرآگین * ارحدي گرید ٭ بیت ٭ آنعه اندرجهان ندارد گے : چون توان 
آگنیدنش در کنم ع سوزني گرید ٭ بیت ٭ شد زمستاں ر ز جودت بنگ »دخواهم : ابره و آستر 
و آگنه میخواهم * رله « ع » جز رد خلق و آگنش زار نیست 6 و شاکر بخاری گرین وعم 
د ل از مپر رویت آکنیدة © آکنم (هفنم اف ) پرشده و انباشته - و بزور گنچانیده و آگند: ؛ 





و چوں در نرھتگہا رردۂ آگنے نوشته اند بعضے خیال کرده که نام آن زود؛ آگنے است و حال آننه 
معنیں آن زود برکرده است سیف گوید * بیت ٭ چون لنگ خرمردہ ورا مغز پر آئت : 
ہیں تر ناشسته ور! ررب گه آگنے ٥‏ رساماني گوید بضم #ف است و گنم #تفف آنست بمعنیی 
گنجانیدہ اسم مغعول ؛ چہ گئی اگرچہ مصدراست مرادف گنچانیدن و گنجائی لیک بیعنیی مغعرل 
آید چنالچه در لغت عرب نیز شائع است * و لپذا رود که بگوشت ر ادریه آگندہ باشند مبار 
گویند و رود؟ که از برني و گوشت پرکننه آگنم خرانند “ و تخطیۂ ماحب فرهنگ جپانلیری 
درین معني خطا ست » آگیش آولخنه- و درز که رردكي‌گوید * بیت ۰ توشة جاں خویش 
ازو بردار : پیش کایدت م پاے آئیش ٭ گور و آگر (بضم ٤ف‏ عجبی ) خشت 
بشته کآجور ر آجر مجنب آن؛ و گر حذف الف نیز آمدد ه آگوش ہا آغوش ٭_ گرا 
گرد بالشم تھے :استا ار آش آ٤‏ ر اگرانجیں کاردے که بدان آش آگو ببرند ابر یمی کرید 
مبیته دایم آتش برد تنور آشوب : آگوانجینش ایی بود پیرست ه 
کش ( بعاح الف و سکوں اف و کسرنون ) مرادف اشکنش مرقوم ٭ 

۶ الاستعارات « 

ا گنده گوش يعني کر و ناشنوا کذا فی اادات 


( ۱ ) ]گشتن‌مبدلآغشتن و هردو بمعني نر کردن بقا‌قرشت که بحیف پرکردن بباء فارسی خوانده 
و مرادف آگندن انگاشته کذ! فی‌السراج " لیکن سروری آغشنن را بمعنیع آگندن نیز آورن؛ م 








آل ( ۷۱ ) 2 آلنگ 


الام 

ال سرخ نیم‌رنگ * ر آلغرنه و آگونه يعني گلگونه * و آ2 بمعني آل يعني سرخ 
نیم‌رنگ منصورشيراري گوید » بیت ه چو چشم ابر شد آ1 و رے گل ناري : در آبگوی مدف 
افگی شراب گلذاري » و ساماني گوید بدین معني مرکیست از آل بمعنيي سرخ و از آو که لفق 
است در آب یا آب مغیر آنست و معذی تركيبي آی آب سرخ ؛ و ظاھرا ایں لفظ آل ست ہے رار 
بمعنی اول * و وار عطلف ‏ جزر کلمه پنداشته ؟ و درفرهنگ آل بمعنیع نوع از ماه فلوس دار کہ 
وال و بال نیزگریند - و بمعنی مرض مبلک که کش زنل نوزاینده وا شود و آن خبارست که 
زناں نفا را از کٹرت رنٹی خون در نظر آید آرزده * و گفته که عوام [ عقیدہ آنست که جنی است 
بایں نام که مزاحم فو زاینده میشود * و بذرکي مپرپادشاهان که آنرل آل‌تمغا گویند یعنی مہرسرے ؛ 
و گے بجہة خفیف تفا انداخته تنبا آل گوبند ززاري گوید * بیهت ه زبیم خاتم القاب تو 
ن‌ادسنند : بعکم برلیغ ار آل ابلخان یاقرت * و درعربي بسنی شخص - و آراد و آتباع ۰ و چوب 
خیمه - و سراب - آمده چنانکه ملا حسیی اشفي گفته * بیت » نسبت دست تو میکردم بدریا 
عقل گفت : تم #3آنش نیست نمبت‌کردن دربا با ه و درفرهنگ بعريی بسعنی شرڑے 
بامداد و شباناه خورند آررلہ ؛ لی این معنی در قاموس ر حا بنظر نرسیدہ ؛ و ببندي درخة 
است کے ار بی آن ارگ سرخ حاصل شود مانند بوناس و در هد بدا جامپا نگ کنند ه 
آلایشی آلودگی معروف 9 آلاس رئل سراج الديی‌راجي گوبد ٭ بیت ه تاب ہرہش 
تیغ را آلماس کرد : برق خشمش کو را آلس ک٥‏ آلاو و آلاوہ آتش مشتعل ؛ وبقصر 
نیز آمده * آذری گوید ٭ بیت « کر رت که یانت از نف قندیل 
77 ا ۵ و با طاهرگرید هع» ز آهم حفت چرخ لد یرد ۵ آلر (باسد و نتم ) 
سریی * و در فرهنگ بچاے لام کاف فازس سی گفته ٭ آلست 0 - 0 
سرب باشد ۶سجدي گرید » بیت ۰ همپرر ردب دام او چر ین نف دست :این شب 
زلفیں و چو دنبه آلست ه آلفعم ( بضم ام ) کس که رند و از اهل مشب باشد؛ راد 
جہانگیري بعتي آشغته گفته ر ماخذ قاهرئیسنی ه آل ( بضمژم رسکون نون و جیم نازي ) 
الرجده آنزگ: گرے و دیرارۓ کہ اطراف قلعة مسام‌کرده بسازند تا سپاهیار در(نجا باشند 


و مانع آمد و شد مردم شود » ر مورچال نیز گوینه * عدید گرید ٭ بیت * " جهد ار ای بد که 














آلو (vr)‏ ال 
هم در نوت آلنگ ار : عون حق ا رک چذانکہ 
بیاید ۵ آلو میرۂ معررف کہ بعربی الین کے و ای دای از 3 است. زیرا که غالبا رنگ 
او سر میباشل - و مخفف آلود. مولوي گرید « ع * جبله اهل بیت خشم آلر شدند ۵ ردر 
فرهنگ بیعتی داش آخشت‌پزي گفته و ماخن آی ظاهر نیست ۵ آلیز برجستی - و جفته 
انداختی ستور؟ و بفیرمد نیز آمده* و آلیزنده يعني جهنده رآلیزد يعني میجهد سرج الدین 
راجي گوید ٭ بیت ٭ نفس چوی سیر گشت بستیزد : توس‌آسا بپر سو آلیزد e‏ 

آلان ربعم ال ر تشدید لام و خفیف آن ) باه واسعه از جبال قبق * و ملولك 
آنل کرکنداج گویند ( ہضم ھردر کاف) ؛ ومیان مملکث ال و جبال قبق قلعه ایست که آنرا 
باب الان گویند» خاقانی گویه » بیت ۶ تف تیغ عندیش مندرستانی: عَلَی الریس در ریس 
و الن نباید ۾ ر نظامي کرپ ٭ بیت ٭ بئرداگرٹ خرگاه کياني : فرو هشنه نمدشات لاني 6 
الاق و الاغ بالضم مرک که بیتار گیرند و دائچرکی در راد گرفته برا سوار شود - و شخص 
کہ ہے مرد اورا کار فرمایند » این تركي است ۵ الباد بالکسر حجي سوني گوبد ۰ع ۰ 
نوي مشنة البادي در کرں کت ھ٭ چنالکہ ڈر فرفنگ گفته ؛ ما چو الباك آر" لبد که بعنیي 
نمد است گرثنه اند بمعنیع ندمالیدن باید و عبه نه فاسي “ لیکن درعريي اي مصدر 
ياف نشل ؛ و لباد بمعنی نمدمال آمده شاید در شعرسوزنی لباد بود نه الباد و الله اعلم ۵ | البرز 
کوش است بمازندران که از نواحہی طالقاں گذشته * و گویند کیقباد دراں بعبادت مشغول بوك و رستم 
اورا ازانجا آورد و بر نت ایرای نشاند » البا و البه ( بعسم الفا و فلع با مرحد ) 
طعام‌ست ترتانرا * و در فرهنگ قلیة پوتي گفته * بسعای ي گوید » ع » درش ترکانه سرا البه 
دلارام افتاد ٭ و سوزني گرید ٭ بیت ٭ ریت چو یک کاس آگرا شده زاڑنگ ؛ وزکاج قفا گشته 





ہگ شش البا ٥‏ , الپاغ و الپاق (بالضم و با فارسي) در نرهنگ گریں پارچہ ایست کہ 
رکیل اه ارجاسب پشت دوز اج خر‌نگي * رام كي است * هفرس زر 
گوینه ( بغة بقحنیی وسئون را ) 7 ان دوه * بیت * آن قامت درا که اج بر کشید : الپاق 
نان پپس بقدش تصیرشد » ال ( بالفتم ر سکوں لام ر جم تازي ) خدارند تلبر و غررز » 
اچشی 7 ۱ ۰ الرد ( بالعدے رضم لام و سکوین ل 


ر دال مهمله درآخر ) جوال که ار ریسمان مانند دام ببافند و سبزی‌فررشان پر از شلغم و چقندر 


الغنجار 0 1 . الوا 
و ترب و زردگ کنند ریشہربرند همام تبريزي کرید و بیت » بماز پرشم ار زردكگ و چفندر خام: 
که چا شلغم و زردتف برد هميشه الرد »6 الغنجال 1 مسبوبان 
از ريڪ نار کذند مخناري گرین ه بیت ه چو پیر گشتي بیدار گشتي ای نادای : شس 
بس هنناد لاشلك الغنچار و و میو؛ایست شبیه بزن آلو که رنلش زره 








الوا شود و طعمش میخوش برد و الفاختی و الفختس , مج مت 
الفغدن (حریع سی بالفتم ) بمعني اندرختی " و بری قیاس الفخته ر الفخر, و الفنچیر, 
یعنی اندوخته * و الفخت و بیلفعت و بلعخت يعني بیندیخت ٭ والفنے ( بغتم الف و نا 
و سکوں نو ) آندوخت چیز - و اندوزنده - و امرباندوخشی * ابو شکور گرید ٭ بیت ۰ ز الفنم 
دانش دلش گني بود : جہاندیدہ و دانش‌الفني برد ٭ و سنائی گوید » بیت » با قنامت کش 
ارکشي غم و رني. : ورنه بلدر ز عقل و عشق الفني ۵ و ابوشکور گوید ° ز العفجیدن علم است 
ناچار ٥‏ و نامر خسرر گوید ٭ ع ٭ توے تمیز بر الشخدن ثواب + ماه و خمی گید همم رایع 
خویش بیند زیاں ٭ الفیه ( بالفتم و کسرفا و نشدید یا و خفیف آن ) آلت تناسل سرزني 
ا که رات | از سر الفية کل بیند ۰ لکیس بالعنم و کاب مضبوم و دار جپیل ) 
پہاانے ٭ الماك ( بون آفاك ) تي باشد" و ایں لخت درنسخة سرري ار شرننامه نقل 
شده * و در فرهنگ اکماك گفته بکاف چنانکه گذشت ه الماس جوهر معروف ۔ ر تیغ تیر را نیز 
گویند و البوت ( بقلتیی ) تلع معررف در قپستان که حص صباج و ملاحده درالچا می‌بودند ؛ 
ر در امل الهآموت بوده يدني عقاب‌آشیان زیراکه عقاب آشیان خود جاے بلند میکند ر ایس تلعه 
نیزب رکوہ بلند راقع شده " و در آارالبلاد گفته آموت بسعنی تعلیماست و چوں پادشاے بجہت شکار 
عقاے سردادہ بود او برلن کود رفت و پادشاه بيي ار رفت مر متام وسیع و منیع دیں تلع ساخت و 
امرس نام کہ زیر که بای مقا برد ر برین تقدی رآمرت مخففب آمرخته است ت " و بتفصیل بیاید © 
الم بع یب رقم 0م) ارزن در فرهنگ‌جپانگيري ر سررري و شرننامه * و الم الم (پتمنیر ) 





ا کی سنا لآ اي سل خسو گرید ه بیت ۰ 


پبس بشنش النگ کل کشیده : سپه را درد روشن دل کشیده ه النی ( بالفتم ر دسر نون ) چوب 
بازوت در و ۷ نیرود از رخ ا آی عبر است و در 


رس نسم‌موجوده پپلوان بغیرباسعد و این سپ کانبت چه دیگرفرهنگیان نام پپلوان نوشتهاند ده بمعنیع پهلولن ه 
۹ 





اله EAN‏ 5 آمرغ 


دوبن کہ عبارت از صیر باشن دان كار سامی آورٹہ و مشہور نیز شی اشتکا و ٹر فرھنگ i‏ الش 


غت ٭ بیت ٭ از بس بدانع چون بوستان پر از اثوار: 





بیعنوع ستارہ آررٹہ سلمان در مت عمارت 


ز بس جواھر چوں آسبان پر از الوا ۵ و دربنجا سپوکرده چه درس بیت آنوا بفون بایدخوانووجم 





نوه یعنم نون که بعريي منازل قمر را گوبند ر عرب بدان استدلل بر باریس باراں کنند و بدانی اهتدام 


مع المیم 


کی و اخعا ها ) اررق باشد و 
آماج نشانه تیر و آماجئا: خاک که جمع کنند ر نشانة تیر برای گذارند ۔ ر نیز آلتے است 





کہ برزگراںازمیں بدانى شیار کنند سرزنی گرید ٭ بیت ه بر کند تیر تو هرگه خاث در آماجگاہ : برزگر 

بر کند بنداري بآماج ر کلنگ ه و نیزیک حصه باشد ار بیست و چہار حصۂ فرسنگ ؛ چہ فرسنگ 

س متيل استی 6 و هبل در ندا * و ندا ۔چہار آما۔ چنانکہ نظامی گویدں ٭ بیت ھ سداده 

قیصر و خاقان و نغفور: يك آماج از بساط بارگه دوره خالبا امی معني نیزیاز آماے نیرگرنته‌ان 

جء مسافت یک آماج تیر قریب بدا خواهد برد * با آنکه در بیت نظمی معنی آملے تھر نیز 

راست می آید * و در فرهنگ بمعني سریر و تخت گفنه مسئند بای بیت فردرسي « بیت ه 

چدان هم گرازان ر گویان ز شاه : زفرمان و از فر اماج ر گلا ٭ و دریی بیت تامل است چه 

مصراع لخیر ظاھرا چئیں است ٭ ع ٭ زفرمان وازفرۂ تاج و گلا ٭ و آماے (بضم الف) نيز يدر معنیع 

ارل آمدە٭ ۔ و نیز نام آشے است ' ر اوماج نیز گوینه * #سعاق گوین * بیت ه کر در کاچيی شدم 

: که در آماج : ساعتے در اگ ررزت در کناج 9 آماس و آماه معروف شرفسشفروہ گرید ہ ہیۓ ء 

حضمت ار فريپي یافت زمحجون غرور: چه عجب فرپی طبل ز آماه بود 6 آماده مہیا ساختء ٤‏ 

و آمادن يعني آماده شدن ۵ آمرغ ( بغتے میم ) اندع از چیزے کسائی گرید ٥ع ٥‏ از عمر 

ذماندا ج ابر م مئر آمرغ 0 و لد گوید »بیت ه سیل سم حادم بنیاد مرا کند : 

از مایغ آمید نماندست جر آمرغ 6 و بحنی قدر و مرتبه ابوشکور گوید » بیت ۰ نداند دل 

آمرغ پیرند دوست : بداند که بیدوست کارش نکوست ۵ و سامانی بضم‌میم ببعنیی بسند و 
مرمرا شود آمرخ م و بعضی گفتهاند آمرخ بضم میم اندگ و بیقدر نضری گوید ه بیت ه صیل‌ستم حاوثه 
بدیاد میا کذف : از مایڈ سید نماندست ج زآمرغ ٠‏ و بمعنی قدر ال ء در معني و مه این افط اختلافانست ه 








آمخته (ve)‏ آمن 
ابي ار اه سناني گرد ٠‏ بیت . بی دلو سیر گردد مرغ :مد درم مر مرل شوٹ آمزغے 
و فرعنگ بمعنیی تایه و نفع گفته و هی یت آرد . لیکن بر مراد او دلالت ئذاٹ ھچ 
مغیتہ متفف آموخته * آموژگار يعني معلم ه آمو , آموں نام دیے است بر کنار 
تفای میهنننه و الخال آمو گویند - و رود که برر میگدرد ( ز جیعرن خوانند ) 
آنرا آب‌آمو گویند لیکن تنبا آمو و آمون نیز گویند خواجو کویداج * بیت * کرش انتد سوب 
جیجون گذارے : بحیله قلعة آمو بدندد ه و شاعر گوید ٭ بیت ه ۳ زرد که خوشتر است از 
آصمونی : هشبیه که هست ود سبحورن م و صاحب قاموس گوید عیم آمل است و عوا م آمربه 
گویند * آموت آشیان * و لآموت يعفي عقابآشیان ؛ و بواسطۂ بلندی و ارتفاع قلعهٌ البوت را 








با اسم صوسوم کرد اند و در اصل الآموٹ بودہ ؛ سٹنچیک گرید ہ 7 موت عتاب دول تت م 
و موید این معني است آنچه در بعضی تواری است که داعي کببر حسرس زید حسني از دنبال 

هید بر کوه الموت رشت ر چون در غایت ارتغام ومنعت دید ثلعةۂ بساخت تی 
در فلل جبال آشیانه میکند بدیی نام موسوم کرد * و بعضي‌گفنه‌اند آموت مخفف اموخت است » 


و موّید اینمعنی اسك آلچه در بعصے نواریۓ است که چون از ہی صید عقاے بقل آی کود رنتند و 


آنچا را می دی قلع ساخنند گویا عقاب راانماتي کرد و تعلیم داد * و این رجه در آثارالبلاد 


مد‌کور ست ۶ آمودن پر گردن - و آراستی » ۲ اما اسر با بایرں لاو معني - و سم فاعل آزان : 





و آمود و آموده بریں قیاس * و بعضی کفته‌اند آمودن بوار #جپیل در ای ی برك - 
و جار بر رشته کشیدں جواهر و امال آن اطلق کنند گریا بیفدیگر آمبخنه‌اند و بسچار بر انباشتی 
و آکندن نیز گویند * و درجپانگييي بمعني آراستی آورده مستند بئام امیرخسرر ه بیت : 
دگربارة در چنیش آمه نشاط : برآموده شد خسراني بساط ه لیکی اثبات معني غیرمقرر بکفا 
مناخریری نشاید خصوصا امپرخسرو چه 4 وي بر هن جر ز تما یافته چنانچۂ جہانگیری خرد 


در لفت چات بر مواخنه کرد" 6 آمیز و آمیغ آمیزش + سی سو ہے نل 





و ۰ انکر یعنی آميخته ؛ 2ئ درصونه کے بعري ہل ا ۵ ۷ ٦‏ 


gr gege 


ای ( بغنم میم و نون ) تود؛ هیزم رغلء و پشتۂ آں؛ و ازلفجاست خرس که مخفف خرآس # 





۱ در چار لسۓےم مور بگای ۳ سررری نز آمود بمعنیع آراسته آورد8 مستان بشعر امیرخسرو+ و در 
کوج زو ا تقو باشد خوار متاخر کلام از مندست م 





اذ | 


است بعني تود! بزف سوزنی گوید ٭ بیت ه هزار آمنه هیزم هبه ر عمك 1 
پاده‌اند در انبار و می در انبارم وہ آمار حماب ؛ و آمارگیر يني ماسب ° و اما 
( بهسرالف و زيادتيي ها ) نیز آمده لبيبي گوید ٭ بیت ٭ اگرخواھی سپاعش را شمارہ : 
برون بایدشد از حد اماره ه و در فرهنگ بیعنیم تقحص و طلب گفته * و شس خی بىعنیي 
اسنصقا آورده * ر ظاهرا بمعنی اول آبار ببا باشد چنانچه گذشت ‏ ر «معنیی استمقا خاف اتفاقجیم 
ات ۰ و ظاهرا إستيقا رز بتصحیف استسقا خوانده ‏ الله اعلم ٭ 





ری و امیا بالفنم بعنی هیان 6 امشامینی ۰ ام سپنن بالفنم فرشنه باشد ز نشی 
ه ع ه ز ام‌شاسپند آنکه بلزیده تره و در هر در لغت بچاب e‏ 
ے سخي‌سازي رر دهد 6 ی 
۶ الاستعارات و 
آموختگان ازل يعني انبیا *و ارئیا » آمیز کذایه از جباع و مباشرت اسدی گوید 
» بیت ه بح گرد آمیز خوبان مگرد : که تن را کند اغر و رو زرد ه و آمیغ نیز گویند ۵ و له 
* بیت هو جر د/یانت دلدار آمیخ جفت : بباغ بپارش گل نر شلفت ه 


2 
]ری فد ایی یعني إشارت بدور - و نیز نے کہ خوبانرا باشد ر تعبیر ازان نتراں کن ؛ 
آناں و آنہا جمع آنست ' ر ھر مشارالی انساں باشد آنان گویند و اگر غیر انساں باشد آنہا 
× و گگھے آنہا در انساں ھم گریند ہ آنے ( بعني نون ) بار دیختةه است درائي که بميي 
زغرور گویند E EES‏ تصغیر آن - و آبلٌ که در اندام برآید ه آئیں ظرف 
سفالیی که ماست دران کنند و جنباننه تا برض جدا شود طیای گویث ٭ بیت ٭ سبر کے 
#او آنیی و لی : حصیر و خاکررب و خیم و پالان و انت ( بگمر ٹونں ر لتے تا ) بوخ 
خوشجو که مشکلت گویند و بتاني سعد خوانند © 
ذار* معروف * و انارمشك انار مصوي* و اتارکیرل غوزا کرکنار " چه گیرز بمعنی 
مرش و چون ار ا ع ات بی م جر دل آثبای انیا و مروف 


و انبانچه یعنی انبار خررد ٥‏ انیاردن و انباشتی پر کران " ر بریی تیا س انبارده و انباشته 

















انبار : ( ۷۷ ) (جیدن 
ر انباشت و انبارش يعني آنچه جرف چیڑے بآن پرکنند ار بعربي حشوگویند ٭ انبار بالکسر 
مخفف ایی بار - و بالفتع تجاست و سرگبی که برل قوت زمیں زراعت بکاربرند شاعرگوید 
٭ بیت ٭ شعر رنگارنگ از طبع گم حیدر کلوج : همچذان سرمیزدد کر تودۂ انبارگل ۵ و بمعنیع 
فا رخفی خانه و دیرار- ر بمعفی انباشتی - و امربایی‌دومعنی - ر بمعنیع برکذآب نیز آمده چنانکه 
آب آلباز- و بمعنیی تودها جمع تبر است رعني است - و دام چندك شہرے ست 8 انپیر انباشتی نباشتری 
و برگردن * و بدیی معنی امالڈ انبار است - و گل خشک و تر را نیز گوبند ه انبر ( بفتم 
و ضم با ) آلتے معروف که بدو آهگ رآهی بلید ۵ ارہ (بضم الف و با ) شتر موخته 
قراس گریه * بیت ه برکنارجو بيني ست بادام و سیب : راست پنداري تطار 
اشتراننه اندر: 6 البيرة ( بون لچ ) خاشاک و اه کہ بعد ار بوشش خانه بر بام‌اندازند و 
کاهگل براندایند ه آنبوه و انبه کثرت و بسياري و بسعنی جلس نظالّی گریه. ۰ بیت » 
بانبوه می با جواذیان گرفت : خاوت بوع کاردانای گرنت 6 و بر کثیف ر غلیظ نیز اطلق کننه 
کال گوند ٭ بیت ٭ انبوه و گران و زشت و ناخوش : مَاَبذۂ ابر مہرجانی ٭ انبا شیک هھ ۴ 
انباغ بالفتم زسه که برزنی دیئر آررند ٭ اثیرود یعنی امررد 6 انبل یعنی انبلی که تمر هتدي 
گویند مسعود گوید ٭ ع ٭ چين هلیله : زردشان ای و ترش چون انبله ه انپوئیدن وکود ؛ 
وبریں قباس انبوئید و انبوئیده ٭ انبوسی خلقت و آنرینش شاعرگوید «بیت » بودنت 
در خاكك باشد عاتبت : شمیناں کزغخاٹ شد انبردنت ه الست ۰ ائسته ( بعنم الف 
و ۷ وسکون سین مهمله ) چیزے خلیظ و ستبرشده که زود ازهم وا نشود. شاكراشاري گوید ۰ ۰ 
خوں انبستہ همی ریزم برزریں رخ ٭ انہیس (بفتع الف و سکون نون و کسرباے موحد و 
سکون یا و سیی مهمله در آخر) تود؛ غل پاك کرد« ؛ ر فی‌السامى الصبرة انبیس » انام 
عاقبت * ر انجامیدں آخرشدن وبنهایت رسیدن * و برنی قیاس انجامد و انجامید * و زلانچام 
یعنی مرکب ؛ ر سرانچام بایان کار 5 چم مجمع و مجلس ۰ ر بیعنیي جیع نیز آمده فردوسي » 
گوید ۰ ع ۰ بزرگان ایران شدند الچس » 2 ( بقتے الف و سکوں نوں ) گرداگری رو 5 اجرخ 
اجوغ (بالفتم و ضم جیم تاز ) چیں رشني که بررو وشکم و میوہ و جز آن افقد "و انجز 
واج ( بعذف واو) نیز آمده " و درفرذک بیعنیی آب دهی نیز آرد: * و الجوخیدن و انجوفیدن 
و اجفیدن و انجغيدن عى شعني و چیں افتادن ٥‏ میدن پالعنع رین ری کرد ؛ 2 انچیں 


8 ٠ 





‌ ۱ 
a‏ ع ی زیت کا وه ۵ ( 


انحشتوا ( بناے موترف ) ناد کہ ب رانئگشت بزئل ۶ E,‏ جنل و مالیںء ۶ و انگ ناد 
زوگیر چرمین که خیاط در انگشت کند ٹا از سوزن انگشت ریش نشود ؛ و بعض گفته اند انکشتوا 














نا که بعد از پخقی نشان انگشت بران مانده باشد و آنرا پنچ‌کش نیز گوینه مرگبست از انگشت 
معزوف و از وا که لفق است در با و معنی تکیبی با انگشت * اشتوا نیز مخفف انگشتوا ست * 
و بر تقدیر یشم لاف است و بر تقدیر ایل بسر کف است ۵ الگفته (بضم کاف فايسي ) الق 
که مزارقاں خرس بآن بباد دهنه - ر ( بکسرگاف ) مزاری که خدمنار و کرکی بسیارداشته باشه " 
بمعنوع اول کسائی گوید ‏ بیت * از گراز و تش ر انگشقة بیمان ر فلان : با تبرزیس و دبوسي ر راب 
و کبی ۵ له بیت ‏ در ه شاپور هی دیدم بس خوب : انگشنۂ اورا نه عدد بود و نه سرد 6 
و الگشبه بفتم لف وبجا تا باب موحد: * و بسیی‌آهپمله وبا فارسي نیز خرانده اند 
و الله اعلم ۵ انگشتال تفج بیبار ودردناك ابرالعباس گرید « ع * بماندم ابلجا بق 








و سار انکشدل 6 اتن ET‏ اني 
معو“ و این مرایست کب ادمقکتی ‏ رترکبیی ۰ ام و مه یعنی هنکمم 
انگاردن و انگارددان و امن بنداشتیی و تصورنمودن * و بریں قیاس انگاردہ و اناریده و اناشنه ه 
انکر افسانء - و سرگذشت - و جرید؟ حساب لبيبي گرید » بیت * زان پیش که پیش آیدت 
آن روز پراز هل : بنشیی وی اندر ده واناره به پیش ار ه ر کس که آز گدشتها سنی کند گویند 
انگارہو میکند ' و انگارٹۂ ( بزیادتی دال ) نیز افسانه سنائي گوید دع ٭ دم ای عشووف,وشند؟ 
اناده خر ۵ و مسعود گرید ٭ ع * رر رر که همه عشوه و انتارد! ۵ انار بنداشت و تصور۔ و اہو 
به پنداشتی ر تصورکردی - و پندارنده و تصوز کننده و بحفيي نقش‌کننده و نارند« - و امر 
باینیعنی نیز آمده: خسر‌گوید ٭ بیت ء نصبعت کردن مردان بنامردان بدار ماند : که بر آب 
رٹ نرد هردم انکارب ۵ نز ( بالفتم و بزل معجمه) آلت ر ادرات مولوي گوید 
و ع ۰ منعت نو دارد وانارنوہ نکل (بغتے الف وغم کلف تا زی و لے فارسی در آخر) 
کپلی فیل » وایں در هندی آنکس است و فارسیای بڑاے فارسی استعمال کنند جہت کاعت 


ایس لفظ هندي ؛ ومثالش در لفغت ارتجاك گذشت ؛ ر مثال دیگرتاج الما رگرید ٭ بیت ہ 





انگل ( ۸۱ ( انوشه 


توگوئي که طور است رموسی مپارت : بجاب عصا اکز مارییدره الگل و انگله (بضم 
کاف ) حلقه کە گوے گریبان و نکن که درای کنند و آن تکمه را گو‌انگل و گوانگله گویند کمال گو د 
» بیت * ای کربی که کند چرخ ز خورشید رھال : چامهٌ قدر ترا هر سر مه گنل ه 
و گاے بر گوے گریبان و اکمۂ کلاه نیزگویند " و انگیله و انگوله ( باثبات ها و حدف آن ) نیزآمدہ ؛ 
و نیز انگل کسے که مکروه طبع. باشد ملاحبيی گوند م٭عم٭ دل بغم گفتا کە انگل وا شرد ہ 
انگلیون ( بغتے الف و کاف فارسي ر سکون ام وضم یا مثناة ) درکشف الحچرب گرید هرچه 
تجانب بسیار داشته‌باشد یونانیان انگلیون گویند * و در فرهنگ گوید فرح دم عون رانضراني 
رملیب مذگور شود مراد [اجیل - و هرجا نقش ر نگرباشد مراد کناب مانی‌ست ‏ و نیز درکشف 
امحچوب گوید در بیبارستان ررم چیزی ساخنه‌اند برمثل رو سخت عجیب و در هفته در روز 
بیماران را بدالجا ببرند و آنرا نوازند تا بیمارای بشنیدی آي قوت گیرند و آنرا انگلیوں گویند * و ظاهرا 
که ارغنرن باشد ۰ و در معیارجمالی شسفخري بمعني جامهٌ هفت‌نگ آورده * و ازیں اختاف 
ظاهر شفد که انگلیون ھر چیز غریب و جیب رز گریند و انگورك مرد ملت دید شس 
شیرازی گوید ۰ مه انگرف نس خالت کرئی 6۵ و نوی از عنکبوت ٭ انکدان 
۰ انگبان انگوان درختر است که انگدد یعنی حلتیت مغ آنست * و انگدان یعنی چات 
انگ که حلئیت باشد و ان یعنی صمغ انگ چه ژد بڑاے فارسي صنغ باشد ‏ و انجذان (بضم جیم 
و ذال جیه ) معرب آن * فلكي کرید * ع ٭ نکہت گل زانگداں لذت مل ز آمله ه رنظامی گوید 
٭ ببیت ٭ خواجة چیں چر نافه بار گند + مشک را ز انگڑٹ حصار گند © اسان (بفتم اف 
ر کصرنوں و سکوں یا ر سین مپمله ) سخ بیہودہ و دررغ و مخالف فخری گوید ‏ بیتەہ نہ 
در جودش برق هرگز تدنق : نا در قولش برش هرگز نیسان © و در فرهنگ انیسوی نیز گفته » 
اق ازیو هو جص شہید گوید ٭ ع ٭ در کوب تو انیشه هدیگدم اي نار ه ر سیم ایشه 


است چزانکه بامثال آن بیاید ه نوش خرم و خوٹحال فردرسی گوید ٭ ع ٭ بدو گفت شاها 


چ 








1۱ ور نسم سروري و هردو درهان بعلے اه ( ۲ ) بیت باشن با بغیرعد دران شعر نمي نشیند و آمدنش 
باعنال وعده ایست که رفا ندارن * و دیگران آیسته بمه و ابسته بکسر (هروو بموحده ثم عیمله ) و آیشتنه 
و آیشنه و آيشه بکسر تیه و ايشه بکسر نیز بديا‌لي و بمعنی چاپلوس نوشته * نژو صاحب سراج |کٹرے 
اژینا خطاست ورلفظ و معني و لفط ]بشفنه است کسیکه پنبان بود از آبشتن پنپان‌شدن و ازج جاسوس 

را آفتهاند ‏ و آبشنه و آبشه بموحده مخذف آن » و بغیر مد یز ورست است » 


2 


اتب ( ۸۲ ) آرخ 
انوشه بزي 6 وله ۾ ع ه انوشه کس کو خرد رون و و له « بیت * انوشه که گردید گوهر پدید : درود 
ار شما خود بدینسای سزید و اما دریں بیت بمعفئ آفریں گفته * و در فرهنگ بمعنیي شراب آوزده 
منوچپري کوب ٭ بیت ۰ ائرشہ خور طرب کی جاردان زي : درم ده درست جو دشن پرا ه 
لیکی بمهفيي خرم نیز میتوان گفت * انو پا ( بالفتم و ضم نون و سکون راد و با فارسي پیش 
از الف ) دوع از گارزبان ؛ و در فرهنگ عن کاسنی گفلہ و درلغات ژند انگویا آورده بریادتیع 
باب فارسی بعد از نون ساکري ٭ انوشا بالفتم مذهب گبران ٭ 
٭ الاستعارات چ٭ 


ہے [) 


اندازہ' ات اس يعني قدرت او نیست ‌ انار کیرا يعني عه جمیاشژن ء ا گیرا 
بمعني سرفه و انار بعنی غو ؛ چه آن نانع است براے سرفہ ؛ وبناري رمان‌السعل گوبند » 
انگشت وو رس ی - وعیب جستن 5 الگشت شکر يعني انگشت 





سس تا 


چشم 6 دی وہ فا ی یعنی تعجب 


= __ aa e om س‎ 





و تحیر۔ و نیز حسرت و انسوس بڑارے ٥‏ انگشت برچٹم نادن و بر دیدہ نہادں قبرل کین « 


۹ ] ےتا 0 ت a‏ 
— س 


اد ت بر اب بردن يعني کس ,| حرف ۵ راوگ ری © انگشت E‏ 3 الشث کزددن 
تدامت و پشيداني - و حیر 6 انگشت زدن و انگفتت زدر زد از خوشحا لی انلشت بر انگشت 
زدن چذانکه صدا پر آید 8 انگذت کشیدن *حو و نابوٹ گرژن ٭ بای اعدراض کرد م 








اثیل کشیدن کنایه از نشان فقر* و در فرهنگ کنایه ار ترلث کرد سعدی گوید ٭ بیت « 
کی ا ق پیرهی یس یا ےک ا 





معالواو 
آوا و آواز صوت بلند که همه کس بشنوند فردوسي گوید ٭ بیت + باواز گفتا که ما 
j ۱ ۱‏ مار 
بنده ایم : بامرنو یکسرسرافلنده ایم ‏ اوازه " میت و شهرت - ربامطام موی نوا که از 


درمقام تر کیب بابل ر چو متام درازد؛ است آوازہ د شش تاشت ھچ ا ۾ (بعتم رار) 3٦‏ و کلم ثمرس 





(۱) ور سح وب نیز گذشت ۱ء) مصیل تامل (م) این لف دربلف لخد یافت شده 


٠ 


آوث ( ۸۴ ) اآزند 
و دریغ باشد ۵ آورد ( بغتم وار ) حماه " و آوزدید دیس حمله کردن * و آوردکاه يعني حباه‌گاه و معرکةٌ 
جنگ هھ آور ارات - و امرباررین - و دارند؟ چیز چرن نامآور ر جنگ‌آور و دلارر۔ ر - و بمعنیع کریه 
وت امه این گرد ٭ بیت ٭ نزدیلگ عقل جمله دریں عهد باور است: : کاسروز همچو جپل 

هنر زشت و آوز است ۵ و بسنیی یقیی نیز آمده و آری: صاحےے یق ٤‏ ابوشعیب فرید ۶ بیت ه 
اگز دید بگرذون بر گمارٹ : رز سمش بار پاره گردث آور ٭ و ن بل و م ٭ چادر او بود جہان آرر ھچ 
ر ابرشگور گوید ٭ بیت ٭ کسے کوبمحشربود آوري : ندارد بلس کینه و دارري 9 ر شیع زوزبهان 
۶ ال بے هني جر تیا نقر: تا مملم گردت ایر چو سلبان داشت م 
رردکي گوید ٭ بیت ٭ کے را که باشد بدل مېر حیدر : شود سرځرږ دردوگیتي بآرره ودر 
جهانگيري به‌عنوع فللگ هنم گفته و بیت ابرشعیب آورده و غلط کرد« بلکھ دراں بیت ہمعنی یقیں 
مسلعمل است ‏ و ببعایع خدارند و ماحسب چیڑزے که مضافت بدو باشد آوشه و خطا کر بلگه 
درانجا بمعنیع آورنده و دارندو است چنانکه ساماني بدان تصریم نموده ۵ آوار ظلم وستم ری گوید 
ہ بیت ٭ شکره داج کیاں وارث ممالک جم : کہ از مال آواره گردەاست آرار ۾ و نیز آرار 
ر آوارۃ از رط ر مسکں جدا شده و سرگردان گشته خافانی گوید ۰ ع ‏ باخوے آتشناك تو 
مبر می آوار آمده و و بمجار پریشاں را گویند ٭ وله ٭ع ٭ موئکب زلفت بآوار آمدہ ٭ چہ چوں 
پریشاں و پراگد: شدہ گریا آرمگلی خود بیروں شد ؛ لین اینجا معنیي ظام وسام مناسب 
ٹرامسث ۶ "وئیر آوازة وآرار حعاب .لفتے اسب د؛ امار ( ہبی بدل رار) ۶“ ناصر خسرو کوید 
٭ بیت و سس بچکارم خدایا که نبایست : دس چندیی زار کار ی آوار 6 و دفلر حساب 
که حساب پرگند؟ دیوان بران نوپسند و آارچه گوبند - و باراه که دران دیوای کنند * و بپر 
در معني بقیر ميك الف نیز آمدہ ردي گویف * بیت * ذرصد درج بر طوق واتار همه ,۽ 
که بد نامشاں در آوارو همه ۵ و عید لومئی گوند ۰ ع۰ هبي فزرني جوید اوارہ بر افاګ 

و بد: ہی دو معني آبار و آباره ٭ [بہف الف و بغیر مد که بجاعوار با موحد باشد) نیز آمدا چذائیہ 
گذشت ؛ ر در سنۂ رنائی اوا بالکسر آهن‌باا که ارسوزاخ نعل بیریں آرند یا هنم سورا 
کڑں از سنبه بیفتد و آواره بالمد نیز گوبند زپراکه جدا ميشود و پریشان میگرڈد ازجا و مکں 
خد © آورچه يعني آرارچه لطیفی گوبد ۾ بیت » ھرانکو خر مزاج و غرجه باشد : ورا چه قول 


ر چه آورچه باشد وه آوند ظف آب ر جزآن * و بعنی جره و آزمایش و حجت اروند 





آرنگت ( ۸۴ ) اورند 
که ب رآرنگ آراختہ باشند ؛ ر گاے آن چیز را نیز آرنگ گریند e‏ . اوہ دش است ار ساود " معریش 


آبه ‏ و شپریست از بلاد مشرق که نزد دریاوازان بزیرباد معررفست و کان یافوت فرب بدان شهر . 


است ۶ و در جهانگيري بىعنیع داش که خشت و آهلگ دران پزنه - و :لجیرا که نقاشان و کشیده 
دزی بر کنار نقشبا و طرحها کنند و درزق د ‏ و باظهارها معني آه عریست ر در فرهنگا ذارسي توهم 
که اند 9 آویشی و آو بخه سعدر باشد 6 اریز و آویژه سنیزه و آربزگی ( بکسرکاف فازسی ي ) 
کسرکه بر چیز در آربزد و ارهرکس چیز خواهد و لجاچ کند * ر نیز آریز آریزندہ یه 





اینه افروز کس که پولد را جلا دهد و بعربی میقل گویند 6 

اوناریدن و ارباردن و ارباشتی: بالف فروابریان + و اوبار فر برنده - وامر بغروبردی ؛ 
و برین قیاس اوباش و اوباشته و اربارد ر اوبرن ه اوام و ]ہام قرض کہ رام گویند کمال 
گرید ٭ بیت * تا دریی شهر آمدم اربس ارام : می رهي بفررختم کاشانہ را ه اور ( بوزن 
شور ) مش که بردندان زنند - و مغڑھاے شایع و تباه مد و یدنه از نیز آمده چنانکه هردو 
معني متعاف است در اشان ٥‏ اودر بوزن و معنيي آفدر يعني بردر پدره اوا ( بفتم 
الف ) حصار باشد ابی‌یمیی گوید ه بیت ه زر عدو گر خود ررد در حصی ھفت اوراے چرخ : 
آی کشد کز دست حیدر مالك خیبر کشید 6 اورمزد و اورمز و ارمزد (بحذف واو) 
۴ ارمز ( بحذف ار و دال ) هرچپار ) مشتري باشد - و اورمزد نام روز اول از ماد فارسیان د 
و فرشنه‌ایست که مصالم آن روز بدر متعلق است شاعرگرید ه بیت ه کبیی بندا و برد 
اورمز : که تو چون شباني و ایشان چو بز ه ربجاے الف ها نیز آمده چوی هومزد ‏ 
اوك (#بفتم الف ور مبعله ) ریسا که ار درخت رغیره آریزند و طفلاں ذژآن نشینند و 
بجنبانند شمالیی کی سی ود ٭ بیت ٭ ھرکرا عقل باشد و فرهنگ نرہ ار اولك است به ز 
اورنگ 5 اونگ 9 اورئن خت پادشاهي > و قر و زيداني که آفرنگ نیز گویند - د زندکاني 
ر خوشتالی - و خرم و خوشحال خطیب گوید ه ع ه شاه پدر فرزند تو میربلند اورند توه وکمال 
گوید ۶ ع » که مسلکت ز شکوه نو ,برده صد اورنگ 6 زرانشت بپرام گوید بیت ه جپان آباد 
گشت رشاد ر اونگ : زر داه و دین و از خوبيي هرشنگ ه ر نیز اونگ نام عاشق گل چپر 
حانظ گرید ۰ م * اونگ کر گلچہر کر نقش ونا و مپرکر ه ردرنرهنگ آوزند بیعنیع 


اورامیری ( ۸۵ ) آٹنےع 


فریسب و دنا و اورزدیدن بمعنیی فریب دادن آند* ٩‏ اورامیری "دش امبت ازمضانات کرشکان 
که ورامین نیز گوینه " و شخی ازان ده راضع گريندگي بوده که خامث پارسیان است و شعر آن 
پہلریست 2 نز ان و اورامه. گریند بندار رازي گرید » بیت ٭ لح اورامین و بیت 
پپلري : زخمة ررد و سناع خسرري ه اوژن افگننده ‏ و امربانگنس ؛ و ارژنه يعني انگند و 
ارژندیدن يعني انگندن ه اوژولیدن برزنں ر معلوع افژرلیدن م اوستام شمان استام نامر 
خسرر گوید * ع ۶ يافني دینار و اسب ر ارستام ٥‏ رن لی نی رآ (بوشکور گوید ٭ بیت ٭ 
بغائزلے خرانند او را بنام : هم ارنام و کردار و هم ارستام ۵ اوسه و آوسو (یضم الف ) ربودن ؛ 
ریقتے الف نیز گفته اند 6 اولئے و ورڈ (بفتم ال و سیوم و سکون نون ) سگپستان  -‏ رن 
بسنيي ارغه يعفي کم چوب - و ارلنم بمعفیی چوب خوش؟ انگور که انگور ازان گرفته باشند و بعري 
هشوش ( بضم عین مبعله ر شم شیی محجمهٌ اول ) گونند ه اوها ( بغتے الف و سکون واو و ها 
قبل از آلف ) ورزیدن هرار نزاري گویه » بیت ه مده ارها خوطه خورد ار دست : که هره 
آسودگي خوکرد شد پست ه 

۱ 0 

آهار شویا که برجامه و اغذ مالند تا قرت گیرد و مصقول شود ؛ ر در فرجنگجہانئدري 

گوید آهار خررش و سارل باشد ؛ ر چوں خررش موجب قوت ہدں است ایں شررا را نیز گویند 
بی زیراکه موجسب قوت جامه و قماش و کاغذ است ؛ و ازیفجاست که ناشنا ناکرده را ناهار 
گویند يعفي ناآمار * و ظرف طعام را باهار گریند مخفف باآهار و معني ترکیبیی آن باخوراك بائد؛ 
ددر جہانگیري معني نوع از پواد گفته اسدي گوبد مت 6 لم ار می ماعنا ود عر 
ز پولد آهار بود م آهن معررف * و قسم که سخت ترازان است آنرا نواد گزیند 6 اص جغت 
( شم جیم تازي ) و آهر‌کو و کارآهی ال که زمیی را بدا شیارکنند * مقلرب جفت‌آهن 
بمعنيي, کاراهی م آهنگیدن 1 آفنچیدن کشیدن * و آهني کشنده - ر امربکشیدی * و [هنچد 
و آهنجید يعفي کشد و کشید » و بمعنین کشنده کمال گرید ٭ م * بدست راد نو اندر حصام جاں 
آهني ٥‏ ر ازینجاست دردآهنم يعني دردکش حمام ر اخاري و امثل آن * آهفیر پپناتش 
جامه که جولهان رق بائقی بر پہناے جامہ استوار کنند ١‏ امياي کید « بیت ه بآغار 








[ ۱ مود اک امگیستان بیز گریندء 


۳۳ 


آهنش 0 ( ۸۷ ) آشر 


جبریلش. آهنچه‌کار : بفرجام ایس ماگوزنش ه آهنگ. کشش و قصد - و کشنده - و امر 
بکشیدن مرادف آهني - و آوارب که خواننده در اول خوانندگي کشد و این از قصد ماخوذ است چه 
در نغمات گویند که چه آهنگ است يعني قصد کدام عتام است و مقصود چیست - و کدار صعه - و 
280 77‪پُ‪۷ یلکد ۰ت د ر اران 
چا رسيتام که مرا : محافت است ز آهنگ صفه تا برده ۶ ر رفیع لبنانی گرید « بیت * جلالتا 
ار بغللگ‌بر بصدر بنشیند : خمیده گرده طاق سپپرا آهنگ م و بعض گفته انه پوشش و سقث که 
بررش مسئم و خرپشته باشد" و شعر کدل و شعررفیع شاهد آی ساخته اند - و بمعنيي طزز و طریق 
آود: اند جذانکه حکاث کیید ٭ بیت ۰ چه بد کردم بتر ای شوخ بیمپر: که محزونم بدیی آهنگت 
داري ۵ و بمعفیي رسته و مف خطاست ؛ و معنو طرز نیز حل تامل است ۵ و معرف ه 
آهینن يعني با آ: و ناله - و بمعفیع دروغ گر نیز آمده اسدي گوید ٭ بیت ه کفش سرخت 
گربدء آهبند : و گر راسمتا بو نکر رند 5 اعت چرنہ زیراکۂ چون آب برو باشند 
بغارے مانئد آە ازان برخیزث + ربغیر مد نیز آمدہ سرڑنی گوید « بیت ه کس چو ز دنیا 
نبل سیم و زر: بس چہ زر رسیم چه سنگ و آهلك ‏ آھ جانور معروف - و بمعفی عیمب نیز 
آمده - و بمجار چشم شاهد را نیز گویند - و در فرهنگ بمعنی نفس‌تنگی و دمه گفته نظامي گوید 
»ابیت ه سگ تازی که آهوگیرگردد : بگیرد آھوش چون پیرگردد ۵ و در تامل است چه 
آهو بىعنی معروف نیز راست مي‌آید و آهرپا خان ممدس - وقیل ځا که بگربيي دران 
شئلپا مانند پا آهو ساخته باشند * ابوالفرج گرید * بیت » اي هابون بنا آهو پا :. آهومٌ 
در تو نانپاده خداے ٭ و درساماني نوع‌ست ازمقرنس که بسم آهو شبیه باشد 6 آهون نقب ؛ 
وآهون‌بر نقبزی باشد اسي گوید ٭ بیت ٭ پی باره سرتاسر آهون زدند : نگوں بارا بر 
ھامون زدند ۵ آهینس و 2 برکشیدن تیغ و مائند آن * و بریی قیاس آهخت و آهبخری : 
و آهخنه رآغبخنه ۵ آهشبانه ( بقتے ها و سکون نون و با موحده ر بل مننا؟ ) خمیارہ ٥‏ آ شیاه 
( بس ھا ویاےمثناة و نون ) اسلخوان بال دماغ که بناني فعف گربند - ر در جهانگيري 
( بہاے موقوف ) بنعلئ شقیقہ - و در بعضے فھشہا بتعلوع کاڈ سر آررد: ۾ 

اھر بافتم موفی د رآڈزتجان کہ ققل خراجه شس‌الدیی نزديلگ رردخان آن وا 
شد - و درخ است که تخم آنرا زبان گنجشلت و تضم اهر و بعريي لسا‌العصافیر خرانند ‏ اھر 
( بفتم الفت و میم و سکون ھا ) جانورے مانند شمره که در عهد سلنرشاه بیس جوق‌شاه پادشاه شیراز , 
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ا ( ۸۷ ) ۱ ان 


پیدا شد و پیش ازان معلوم نبرد ه ادرم رم و و کو کرو 
هریحة زا بداں برهم زنند شاع رگرید ۰ ع ۰ بر دیگ هریسه ات زنم اهرم خود ۵ . آهرسس (بالند) ر 
آهرهن (بغیرمد) ر آهریسی ( هرسه لغت ) بمعنیع ابلیس ۔ ومطلق شیطان رإ نیز گویند ه 
اهرن مخفف اهرس - و نام داماد قبصر سرزنی گوید ٭ بیت ٭ زیباترار پریست بیزم اندرون 
ولیک : در زماه بازنداني ز اهزش * اهرون نام حکیی يپردي که درجمیع علوم مبارت 
داشت خصوصا در علم طب ٭ و ؛عذف وار نیز آمده * نامر خسرر گربد » بیت » اهبوی باعلم 





شد سمربجہان در : گر توبياموزي اي‌پهر توگي اهرون * اهژون (بضم الف و زا محجه ) در 
تفہ بمعٹع ناراینده - ر در فرهنگ بغتے الف بمعنیق ایں زماں ٥‏ اهران (بفتم الف و را 
مہىملہ ) تیشہ باشل نزاري کوید » بیت ٭ بد؛ ار کرنگنئں دست داد : فه اهران بایدے نہ 
ارستاد‌ي ۵ اهنامه ( بغتم الف و نوں برزن شهنامه ) رسوائي ر نضیحت ماملک‌قمی گوبد » ع ٭ 
که ین ۰ فردرسي اهنامه کار ه و بابا طاهرنیز گرید ٭ بیت ٭ شم اهنامه ےما بر نگیرد : ز هربازان 
مرف کی گیٹ ور پندائی | کر رتو نے 
چ الاستعاراتا و المرکبات # 
آهی‌جان ۰ آهنیر جان و آهجگر یا کین و ره آھں خاے 
و ارگ و آهنین رگ اسب پر زور کہ بولاد خاے و پوادرگ نیز گویند ه آهر سردکوقتن 

ری کی ۵ آهني‌کرسي بني سنداں آموپا سني نبزدر* آھوے خوش 
من آهو_ع مندهگرفتس ی 9 کردن 6 اهوم و دربن آنتاب - و صراحیي 
ریس 6 آهو سیمین ”حبوب ۔ و ساتی ٭ آھوےخازر د آهو_ءچین يعني آنتاب 


معالياء 


آی کل تيفي است - ر بغیر مد کلب ندا سث و عربیست ۶ آبان آیند: - و رران که 


























بسپولت بیفهر آید و متعارف باشد ۵ آیفت ( بعنے یا و سٹو ںا ) حاجت. زراتشتب‌رام گوید 
۰۶۰ رحق آبفت میخراهي بزاري « وله و بیت ه ز یزدآن خواستند آی جمله آیفت : 
که تانرست مر او را ھیے آکفت ه و آینفت (بفتم الف و سگون یا و فقیم نون و سکوی‌فا ) نیز گفته 
اند و تیف خوانده ان ہ ۳ رسم - و طریقه - و نورد * و در فرهنگ جهانگيريي فته این 
مولف گوید که آیین دے است کہ نزدیگ آن غارس بوده که ازان مومیائی حاصل میشد ر درامل 


= 





آیں: ) ۸۸ ] ایددر 


مرمآئیی بوك بکٹرت استعمال نوں حذف شد و الف ہیا بدل گشت ۶ و دریی تامل است باکه معنیی 





ول راست مي‌آید چه آن مانند موم مي‌باشد » ایہر و آییژلی ( بکسریاے اول و سکون دوم ) 
شرر آتش سراج‌الدین راجيی گریں نے ز آتش خجلت و آپیڑ حسن صل گرت ٭ و ایگ ( بحدف 
یاے درم ) نیز آمده است * ر در فرهنگ آبیز ( بفتے الف و کسربا موحده ) بدينمعني آوزده ؛ 
پس این لفظ بالف مىدردده و با موحده باشد * لیکی در نسم *صحلٌ سامي بیا دید شد نہ 
ببا موحده ؛ و در شرننامه آییز بمعنی ہو ےمادراں که گیاۓے است درائي نیز آرزد« ه ایانم و 





ایاق بالفتے پیاله " ربمد الب نیز آمده * وایں ترکیست * خواجوگوید ‏ بیت ٭ چون لب 
آیاق برلب مي نہد ہمچوں قدے : جاں بلب مي آیدم ارحسرت آیاق ار ٭ ایارہ ( بعنے الف 
و راب میماء ) محجون معروف ایارے معرب آن - و بمعنی یارہ نیز گفتہ آند شاعرگرید ٭ بیت ٭ 
چو آرد زینت خود درشماره : هالش زیبد ازبهر ایارد ۵ ایارنه ( بفتم الف و راموترف 
و دال‌مفتوح ) کنابیست در دیی مجوس و گویند شرح زند است خسررانی گوید * بیت ورچه 
مایه زاهد و پرهیزگار ر مومعگي : که نسلث خواں شدہ در مشقش ر آیاردہ گوے ٭ لیکں ازیں بیت 
ظاهر میشود که ذکرء باشد پا سریدے که جوس میگفنه باشند 5 آباز و آداس بالمه نام 
غلام ساطان حمود " و مشپور و مستعبل بغیر مد است * شاعر گوید ٭ بت ۰ نمند کار تیر آیابی : 
مثل هندي و نیز؟ تاني ۵ ر در فرهنگ گوید آیار بالمد نام یک از امرای سلطان ابراهیم بیی‌مسعوك بی 
مرك ' و شی ست آرد: ه آبازی ۳ آیاسی پارچة باریلک که زنان بال چشم بریندند 
و اکثر سیاہ باشد ؛ و چشمآریز نیز گریند ؛ ر ظاهرا اختراع ایاربوده * رفیملبنانی گوید « بیت » شفق 
غلالۂً خوزشید ارغواني درخت : چوزهره بست اآیار عنبریں برچشم ٭ و شرف شفرره گوبد 
ه بیت ه لبت عاشق نوازي ارکه آموخت : رخت سم آياري از که آموخت ه اببلت 
( بکسزرالف رفتے باے موحدہ ) بت باشد مولوی گوبد ٭ بیت ٭ در گرشۂ نه‌گردون تو درش 
قنق بردي : مه طرف هیکرت اي ایبک خرلاهي ۵ ایترلک (بفتم الف رغم تا) مزده باشد 
سوزنی گرید ٭ ع ٭ ایترك ده بشاه که لکم حسام تست ٭ اینگین 0 
خانه‌دابي خاناني گویل ۰ بیت و9 ارل شب اینگیں در ساقي بدیم لیک : الپ ازسالن شدیم 
ایا مبتاه و ر ایں سه لفت ترگ میناید ہ اي برں رمعاي هی * یر (بکمر 


زا) و در سه فسغه بعد از ياست و ظاهرا بدين‌معني:لي باگ يعني عیرماه چه اي بمعنی‌ماه و بک بمعنيي 
هپر و ور شعر نیز درست مي آید و اببگ بسر همزه بمعنیع شش انگشته است و بپر نقدیر ترکیست نه فارسي 0 





اپدی .. ( ۸٩‏ ) ۱ ایی 


الف ونام یں ) ایلیا راشن ؛ و ايدري يعني ايفجائي ذصرخمرر گوید ٭ بیت ٭ سر کشت 
(ینیا ین جانت : بدو کی عنایت کہ تنت ایدریست ٭ اپدوں اکنون - ر اینچنیں ۶ و 





ی 6 ابرا يعني از - و اينجهة ۵ ایر ( ہوؤں تیر) دانہاے خورد که براندام 
برآیه خاش و سوزش بسیار کند ربعريي شریی کریند ‏ ایسا (باهسر وسکین یا و را و 
سی مہلنین ) سوس آساںگوں ۶ رحقیقت نام قوس‌قزح است و بمچار سوس را ا 
الوای خنلفه " و فی‌القانون ایرسا امل السوسی اآسانجونی و هو ء من العشایش وعليه زھر ختلفةۃ 

مرلبة سن الرای م بياض و عفرة واسمانجرنية و ففرت و لهذا سي ایسا ای قوس قز 
اننہی کم ام ل یکن دناسي بودنش نظراست به ظاهر آنست که یرنانی است ہ 
ایرمان اريف ' و ایرماںسرا يعني عاری تسر که عبارت ار دنیا باشد رنیع لبنانی گرید ٭ بیت ٭ 
بدخواہ تو زخانۀ هستي چورفت کفت : جارید زي تو خانفخدا ؛ایرماں برنت ٭ اپژد 8م 
حق تعالیی "و در وجه ترکیب ايی نام از حررف گفته اند کہ ۔چوں مدار احوال عالم ر عالمیان 
بر طالع و عاشر و سابع و راب است گھ آنہارا اوتاد اریعه گریند ر پس ا نام را ازشی حروف ترکیب 
گردند تنبیه» بر آنکه استقامت. احوال عالم از اسم و مسمی است ؛ و یزدان نیز بدينعني 
است * اما محثق طوسي در نقد‌حصل گفته که یزدای ملک است که مصدر خیرات است و اهر 
دیویست که مصدر شررر است بزتم جوس : و حق همیں است چه ظاهر آن است که بزدان خفف 
یزذای بود يعني منسوب بایزد ر نیز مقابلً اهرسی به یزدای بسنی ملک نیکرنراست نه معن 
خدا م ایندگشسب نام یک از امسر بہرام چربیی فردوسی گوید ٭ بیت ٭ بپیکدست 
رٹ ایزدگشسب : کە بگذش از آب دریا باسب ه و ظاهرا آذرگشسب است کہ چنھی خواندہ اند 
چذانعه معني گشسب بران دلالت میکند ۰ ایس ( بالکسر وسیی مهمله قبل ارالف ) بسعنیي 
انو '٭و ایں روزسرۂ اهل 6اشانست ه شی ( بعسر الف ر شیں معچمه ) اس است که 
در مدح زان گرینه چو بي‌بي چنانکه بمريي سني گربند انوري وید * بیت ۰ بنده ايشي دعا 
شیگریں : بدعا شیت همیچرید ه و در مقامات شیم ابوسمید بوآخیر ايشي‌نيلي نام زد 





) ر کر ت مار و فوشته میگویه کرتپ از رشيهي که رومان تنہا بمعنی 
عاریت گفته و این بیت رفیع بسند آورده » بدخواه توالۓ ٭ ہ زیراکه بمعنیع عاریت درین ببت‌گرفتن د معنین 
مطلق ساختنست با آنکه اگر عاریت را بمعنیع عريني گوینه عبار و الفاظ ببت غلط میشود زیراکه چیز را 
عاریت گویند نه #خص‌ساحب آنچیز را * و قوسي بیعثی وبیغ و انوس نیز آووده ظاهرا نينا و 
حسرتست و وجه اشنباه انست که در ععنی آی حسربت نوشنه‌اند و این لقظ مشترکست که در استعمال 
معد ریغ و افوس و آبزو و نمفا ھردو می اید و قوسي بیعنیع اول قپمیده انتیی » 

۳ 





ابغدہ ۳:1 ائینه افروز 
آررد: 5 ایغنه ( بکسرالف و فتے غییمعجمۂہ ر دال ) بیہودەگرے و سبکسار خري گرید ٭ بیت ٭ 
ج 
تا نباشد إیغدہ مائند خاموش وصبور : تا هده نبود بنزه هبچکس چوی بیبدهه ابلك 
( بفسر الف 3 فلم ام ردیل "جپیل ) ملی‌ستا دز ترکستان بحس معررف - ر پادشاہ آنچا را 
نیز گویند * و چون مرتبه او ار خانہاے توران فروتر است بمعلوع سردار رو سرخیل نیز استعمال کنند چوں 
مقابلة خان راقع شود * هندرشاه گرید * ع * بیا اي خسرر خوباں ايلك ٭ و ابوالفرج گوید » بیت » 
تا ایلک و خان قبلا یغما ر تذارند : جز درگہ تر قبله مباد ايلك و خانرا ٭ و مسعوث گویث ور 
پیزماه تو خانان و ایلکای حجاب ۵ ر له ٭ بیت ٭ کدام خان که نبودست پیش تو ایللک : 
برگردں گار نہند “ و آنا خیش نیز گویند * و آهذ که برار چوب نصب کنند و زمیی بدا شکافند 
آهی‌ایمد گویند * و بعربي سنه خوانند ( بکسرسیں مبعلهو فقم نون‌مشدد ) اما در سامي بذال 


٭خفف اینہمہ باشد - و بعضی بمعنيي بیپوده و یاوه گفته‌اند خافاني گوید ٭ بیت ٭ ایمە مگو کہ 





آسان اھل برون نمیدهد : اهل چونامد ارعدم چیست گناا آسمای ه وله بیت ه ايده 
درراں چو سراسیمەسر ست : نمبت جور بدررں چعنم ۵ ایننن (یکمر الف و نتم ون 
رل و سکون درم ) شمارمچهول موادف اند و ایدند - و تخري بمعني اندایش - و بمعنیي سس ہے 
نیز آررده - و دام درخت مپلک ر سوس که ہیۓ:اترا بیۓمہگ. املالسیس گویند چنادکه در 
فرهنگ جپانگيري گفته ه ایوار ( بفتے الف ) وفت عصر؛ چنانکه شبگیر رقت “حر؛ ر گویند 
ایرار و شبکیر؛ بنداررازي *ع» بآنلر كي رسي کایوار رانند ۵ ایور (بفتے الف رم 
و فقم یا و را مہبله ) آراسته کذا ني!! دات م 





الا ستعارادی 


آپینه چرخ و آیین خاوری يعني آنتاب * و آنرل بارسپیدبر و پادشادچیی و پادشاه 


سے | ۳ ] 


خنی نیز خواننه ه آییذه دار و آپیفه وار يعني سر تراش و حجام و آپینه افروز گس 











( ۱ ) اینست در چار لسفه ‏ و بدیگر چار لصخه و ضم يا وفثم ول مهمله * لقظ یا چا واو و ضم سہوست 
چه سروری گوید بقتے همزه و واو و را مپمله . و در مدار بکسر اول - و در موی و ادابی ضبط اعراب نگووع ؛ 
اما در جهپانگيري. و هر دو برهان وسراج بدين‌معني ایواز ایواز8 ایوز ایوزھ بکسر و بزاهوز نوشته و برهان 
در ابوز8 (بوزن بیمرع) گففه و باین معني با راب نقطه هم آعده ٭ ( ۲) در صفحه عم نیز گذشت ء 


آئین پرستي ( ٩۱‏ ) با 
که آئینه ر پواد را مات گوبند و اتیپ پرستی خدمت با فروتنيی ر فرودي 
نردوسي ماس * بیت » بدرگه خسرر خرامش کنیم : بائیں‌پرستیش رامش کنیم ه آیینه 


شش جست دل حضرت رسالت پناہ یر الله عليه و سام ۰ و ا٤حاب‏ کہفے ۔ و نیز کتایہ 
از مشاهده ۾ 


باب |لباء النازي مع‌الالف 

با خفف ابا يعني آش مرادف وا چنانکه گویند زیردبا و ماست‌با و مانند آی - و 
مخفف اد مولوي گرید ٭ بیت ٭ مہماں شام هرشے برخرانں اخوان الصفا : مدای صاحب دولة 
کش دولنش بایند: با e‏ و بطریق ندرت بیعثیی ف نیز آید چنانکه با یاد آمد یعنی بیاد آمد ہ 
باب و پاپاً پدر - رمتاخریی عجم بابا بسني بزگ - و سرمد در ارب را نیزگوینن * 
و درفرهنک باب ثاني باب عجبي کفنء و سہو کرده زیراکه ببا فارسي هندي است ۶ باب زن 
( یبا موقوف ) سیم آهن و چوب که بدای کباب پزند * بابک جد مادرعي اردشیر بی ساسان 
وس بدو نسیت داده بابکان گریند و الف و نون برل نسبت اسث ؛ و بعض گوبند 
مگ برد کہ ساسان را بشارت باردشیر داده بدابر خواےۓے که ساسان افده بود ور در کلب تواری 
بنتصیل مدکور است و او پسررا بذابر اللباس معبر بدر نسبت داده * و بعضم گویند نام 
پدر اردشیر است * و قول اول اصم.است ؛ و بپرتقدیر اردشیر بابکار درست است * و اردشیرس 
بابکاں غلط است چہ پدرش را نیز بابلگ نام گفنەائد نہ بابکن ٭ اہین مخفف بادبیزن يعني 
ا بک راو ربق )دف ردابو رخسو کرد 
٭ بت ه خوابت همي ببرد میں آتش ازان زدم : : پیش تو ہرگذارم خوش بانگ باتره » 
باتو (بضم تا ) حب الساطیی - و نام یے از پادشاهای چنئیز - و ترزم ه بانش ( بضم تا) 
نرنم » ۳11 ۱ بادنگان وزی و معن بادنجان ه باتونه ( بضم هردر تا و راد جپول ) 
زا پرآب که بقیز نیز گویند. ه باج و با ررے که اه دازای در گذرنای ازمردم رمکذر ‏ 
مترذدیی گیرند,- و نیز مار که پادشاهان قوي از پادشاهان زیردست گیرند - ر خاموشي. و سکوت 
که مغان وقت بدین شمتی و طعام خوردن و ژد خواندن بعد از زمزمه میگزینند فردوسي گید ه بیت ٭ 





پرسنندۂ آذر زردھشت : همیرفت با بژ و برسم بمشت 8 ر نظامی گوید ٭ بیت ٭ چوآمد 
نت خوان 7ا فک a‏ باج و برسم ۵ و نیز باژ دے است از طوس 
مرلد نردوسي و نیز لفق امت در بار (بزاےعربیہ) بسنی مقلوب و ازلفجاست باژگونه * ر 





باخور ( ٩۲‏ ) بادامة 
سامانی گوید با لفتے نیست علجده در با بجمیع معاني بلعه باج مغیر با است ر باژ امل است 
وباج مولد چه چیم تازي در امل فرس نیامده ۵ باحور سختی گرما* و آی بيست رز 
است از تموز * و ای عبیست لیئی باخرر بالف است فارسیان حدف الف نمود؛ استعبال 
کنند چون عاشور و عاشورا ‏ باختر مشق مٍ و خاور مغرب چذانکه از اکٹ ر اشعار متقدمیں معلرم 
میشود فردرسي گوید ٭ بیت ٭ چو مہر آرك سوے خاور گریغ : هم از باختر برزند باز نیخ ه 
ر 2 ععس ایں نیز استعمال کنند انوزي گوید «بیت »ه ی ز خاك خارران چون ذره 
مچپول آمده : گشته امروز اندرو چرس آفتاب خاوري » و تعتیق سی ست باختر 





است و اختر ماه و آفتاب هردو را گویند پس باختر مشرق و مذرب (ا توان گفت ؛ 5 
خاور مخفف خارور است و خار ماه و آفتاب باشه پس خاور نیز مشرق و مغرب ر یو 

و ازینچپة قدما در هردر معني هردو لفظ را استعبال کرده اند * لیگی خار سرادوف خور بیشتر 
آمده اریفچة خاور بیشتنر بعنی مشق استعدل کننه 6 باخرز قصبه‌ایست از خرلسان ۰ 
و حر اہ وع گوشة موسیقی ۶ و بعشے گفاه‌اند ناحیه‌ایست بارض خراسا‌که باخواف 
مذکور میشرد ۵ باخسه ( بمکون خا و فقم سین مہملە ) راہ بغیرار در که اخانه ازان راہ 
نیز آمد زرلک تو ندرك 7 ر تشن حجام ه باخه ( بقتے خا ) سنگ‌پشت کہ ار 
و کل فعا که در مقام تسنی و ترجي گیٹ - و روز بیست و دوم از هرماه شسی - ونام فرشته 
ایست ۸ تدبیر امور و مصالم روز باد بار منعلق است * و هفت "معایع دیگر در استعارات مذکوز شود ٭ 
باد آقراه و ہاں افراه مکانات بدي اخسيکتي گوید ٭ بیت ٭ اي کرده سعي مکرمت خوان 
عدل او : پاداش خواره معد؟ بادآفرله را 6 ر الوزي گوید » ع » هم بپاداش وهم بباد افراه ه 
و پوست پار؟ً مدور که ریسمان ازای گذرانیده در کشکش آرند تا در گردش آید لیس بدیی‌معثی 
پادتر و بادنو (بپا مختفی ) آمدد ه اا ۾ مر درریشاں که چند نگ بهم درخته باشنه 
نظامي گرب » بیت « اي که ترا به رخشی جامه لیست : حئم برابریشم و بادامه نیست ه 
و نیز نگین که بصورت بادام باشد خسرو گوید « بیت » بخندي پیش هر چشم ز چشم خمررت 
شرم : بسنده نیست آخر بر یک خاتم در بادامه ھ وگل که بر کاه کودکان از طلا ر نقره و ابریشم 
دوزنف » رله ٭بیث٭ ازبس که در کلاهش بر دوختم قر دیل ۲ بادامه برنشاندم بر بسته 
کاهش هر دز فبهنگ بمعنيي پیل ابریشم - و در شرننامه بمعني جنس ازابریشم گفته ٩‏ زاین 
بیت خاقانی در فرغنگ شاهد آوزدہ e‏ بیت ٭ آ عا نستر بادامہاے کڑ شد : زر قراضه 





( ۱ ) در قاهوی گوید الباحور و اباحوره بشدةالعرفی تموڑ ء ( ۴ ) لیکن درهيه نس روز دوم مرقومست . 


بادای ( ٩۳‏ ) مادبان 
در ري چون کر هبیله مضبر 6 و و درس تامل است چه گل ابریشم که بر که دوزند و بصورت بادام کنند 
نیز توان گفت ؛ و نیز خال گوشني که اربشوو برآمده باشد بديمي‌سيفي گرید » بیت ۰ میان 
ابرو بادامۂ یاه چنانکه : بقبضه برده یک تیر پیله ٹا پیکان ہ و ھردانہ | ز الچی » و بعضی گفته ازه 
بادامه مرکیست از بادام و ها کہ آفادة تشبیه کندٍ و ازناچاست که پیلڈ ابریشم رإ باعتبار شباهت 
بہادام بال‌اصه خواننن نظامي گوین اع ٭ حکم پر ابریشم و بادامه نیست ه و انگشتري اهلينچي 
را باعتبار شباحت ببادام بادامه گرینں ؛ ر چنیں چشمآسا از فلزات که چشم زخم را بر که طفا 
دوزند * و ۶«چنین خال گرشتیں را؟ ر ماحب جهانگيري هریک معنیع ET‏ 
از حفیفت لفظ و معني ؛ ر حق آنست که صاحب جهانگيري هر معنيي که در کلام اابر راقع 
است ای کر خواه حقیفت ر خورلا ہجار غایتش دربعضے مواغح تصریم نبیکند که 
حقیقت است یا ”جار پس از جدا آوردن لزم نیاید که ار ار مجازیت ایی معانی غافل باشد 
با آنکه صواب آنست که این همه معانی حتیقت است نہ “جا ز چه ای معانی از لفظ مغهوم 
میشرد ے قرینه و آں علست حقیقت است و از معني تركيبي ماخوذ باشند هم پادان 
مخفف آبادان ۵ . باه انچیر نوی از درخت انجیر که پیش ارهمه درختا انچیر میره دهد 
۲ انتجیر آن اراك اك بو خاقاني گوید ٭ بیت ٭ گه زناپائی ز بادانچیر بید انگیختند : 
که زخوگي ز بیدافچیر عرعرساختند ۵ پآدان‌فیروز . شهر اردبیل زیرکه نررزبی باش جد 
نرشیرواں آنل آباداں کرده بود * پادانگیز گل است که هراه مزارعا خواهند غله از کاه جد! سازند 
و باد نبود آن کل بدست مالیده بش آی بر هوا پاشنه بفرمای خدا باد در رزیدی آید ٥‏ 
باد آور و پاد ازرد نام یکے از گنجہاے پرویز زیراکه کشتیبا پرمل که پادشاے بچائ میفرستاد 
باد *خااف برداشته بمالگ پروپز آون - و خارب است که بوته آن در زمیی ریگ و دامی کوهها 
بیشذر بوث و سانش بسطيرعي انگشت و قد آن بمقدار یک کز بود؟ اول که برک بیرون آرٹ چون گا ظ 
باشد و در آخر خاز گردد و خارش انبوه و دار و سفید باشد و گل ار بنتش ر سرح و سفید منجیلی 
وید بیت ٭. گر بگرد گا بے باد آرر د گردم في‌المئل : آن ز بختم خار بادآورد کردد در زمان 
ر نام نوائے است از موسیقی ۔ و ام موفے است نزدیک واسط لی امے آنست کہ باد رایه مرضے 
است حوالیی بغداه ۵ پادپای معرف - رپرد؟ از جامه که بر زبرسینه راقع میشود و آنرا 
از جانب راست چپ برند و از چپ براست آزند و دستزی رر دذسعبال گویند - ز بعھے بمعني 
آستین گفته ان - و بعضی_بمعني کریبای گفته اند و آی مرکیست از باد و بای که مغیر رای است 
۴ 





باد پیم (TET)‏ بادخیز 
و حامل معنی بادگیر است زبراکه از گریبان باد بر بد رزد * و چادر کشتي ر نیز بدین جیت 
گویند * سنائی گوپد ٭ بیت ٭ خوب نبود عيسي اندر خانه پس .در بادبار : ازبرلء قوئیا 
سنگ صفاهان داشتن ه» و اززقی گوید ‏ ه بیت * نز آبلینه ععس او چون انور بر داشت افگند : 
هست بیرون کرد بنداري کلیم از بادبان و باد ,پم ریساے که ایام نوزوز و عید آویزند و سردم 
دراری نشینند و بجنبانند ابوالیثل گوید 0 ٭ چو هندراني بر بادپيي بازگره ازی شعر 
ریسمان طناب‌بازان معلوم ميشود »و درفرهنگ بزا عمجبه و کسربال‌فاسي آوده ۰ بان پر 
۲ باد پٹ ( ہفتے باے فارسی ) کافد بال بائد ه باد برین يعني باد عبا نخري گوید 
ھ م ٭ ز سوی غرب نیارد و رید باد بریی ‏ چنانکه در جپانگيري گفنه مستند بشعر فخبي * و ساماني 
گوید باد ہیں باه جنوب باشد که میب آن مطلع سپیل است تا مطلع ثریا و آن شد باه شمال 
انست که آنرا باد فرودین گویند " و حق آنست که باد بریی شمال است ر باد فرردین جنوب 
است نە کس چنانکه در بادفرودیی مدکور شود 5 باد پا نخان که بادگیر داشنه‌باشد و 
یا جائے کہ گذرگله باد برد - رو بعض گفنه اند ررزه که در عمارت بطرف باد کنند و 2.6 در چوب 
بشکل ملیب دران گدارند تا حیوانات درون نیایند چذانه» خافاني گوید ٭ ع ٭ بثربیع ملیت باد 
پررا ہ و حق آنست که هردر »عنی از لغظ مستفاد میشود چه اصل معني او وزیدنگاه باد ست 
لیکن در شعر خافاني مراد رزنه است ه ہپاں تخم يعني بادیان کہ برڑے دقع باد مفید 
است 6 باه خوانی چشمه ایست که در یگ از دهپاء دامغان بود که نام آن دة هو برد * و اگر لنهٌ 
زی حایض ر امثال آن از قذورات درای چشمه بیگنند باه شخت و طرفا عظیم بپمرسن چغانگة درختان 
و عمارات عالیه بیغگند و تا آنرا برنیارند فروننشیند * و اینمعنی بتواتر ثابت شده و ارباب 
مسالل ور مبالت براں متفق اند ر شیۓ آذري در *جایپ‌آلدیدا بنظم آررده ۵ بادخن ( بغتے خا ) 
ر بادخون ز بوار معررف ) سوراخے که ازاں باد درون خانه در آید * چه خن ر خون بمعنیی 
سوزاخ بود * اخسیکتی گوید ٭ بیت ٭ بر گدار حملة ار برقبیس : تود! خلقاں شمردر با؛ خون ه 
ر لا معي گوند هه آرند کودگای سوے ب ز بادخں ه پادخان و باد‌خائه يعني 
بادگیر کسائي گرید ٭ ع ٭ باد چگونه جهد از بادخان ۵ باه خوای ( بوار معدوله ) يعني 
خرش‌آمد گو- رمعرف که بادفررش نیزگوبند ه بادخیز ناحیة از هرات مشتمل برچند قریه 
یں 77 انیم بنواسی یمه کچ نه بیاسه پارمي و ( ۴ ) ودر 
دو نحخه فروردین بهرسه جا ر ( ع ) و در يك لسخه بارخاني بغیرواو چنانکه در دیگر فرهنگاست ه 


بلدرالی.... ( ۹۵ ) باد روزه 
که دزان باد بسیارمیوزد * بادغیس معب آن ‏ باد ران نام فرشنه ایست که باه بحرکت آررد 
و ازجا اجه برد مواري کوند * بیت ه آدمي چور كشتي است ر باد جاں : تا کي آرد باد را 
آن بادران ۵ وله ہ٭ بیت » کل باه از برج باد آستان ؛ کی جہد ه مررحه آن بادران 6 
بادزم ( بدال موقرف و۱ رات مضموم ) بیہودہ ر تباه ,عنصري گرید » بیت * چون بایشای باز خورد 
امیب ۶ شبرار: جنک ايشاي *جز گشت ر عر ایشاں بادرم ۵ زرعیت نیز گریند ماخب 
فرفنگ منظرمہ گرید ہ ع ٭ بادرم شد رعیتان را نام اد رگ ( بدال موقوف ) خیار کرچگ که 
آنل خ خیار بادرنگ و خیاربالنگ گویند و خیار کزار را خیارد ار خیازه زه - ر نیز کنایت از اسب 
ی و بقلم دال بانمکیس و بائبات استادگوید * بیت » بادرنگ آمد نتارم با عذار باده رنگ : 
بادرنگ زیر ران*بر کف گرفته بادرنگ ه رسوزني گرید هبیت » اي حبه‌دزد بوده زگپوان 
تابلور : وي زںبمزت تا خیارٴ ز بادرنگ ۵ و سرا چالدیں سئزی ٭ بیت ٭ دارد غم بادرنگ 
عشقت : دربردن جان ی شتاے ٭ و نیز بادرنگ بمعنئع ترتع آمد: ؛ ر ساماني گوید که مراد 
ار باه اینچا غبار است و معنیع ترکیمی آن خباررنگست چه غبار زرد رنگ است و رنگ تراي زرد 
مسعود گوین . ه بیت ه تایم ار چرج رسد آدرنگ :_ تاکی ازیں گونڈ چون بادرزگ ه و 
در فرهنگ گاهواره که بیاریزند " و ساماني گوید که بدیی معني معفف باد درگ ای ( بدالیی ) 
مرگب از باد بمعنیی هوا و درنگ بمعنی لبیٹ و رقویف مال می ای دک برع سوزني 
گوین * بیت « نام ورا بسن اطفال شيعه بر : تا بر کشیده نقش نبندنو بادرزگ ه و بیت 
دیگر | ر سوزني که براس خیار بادرنگ شاهد آررده شد بر اينمعني آورده و خیاره را جنار خواند: 
بدیی طریق * بیت ٭ اي کس فررش بوده زگوارہ تا بکور : وي زن بمزد تا بچناره از بادرنگ ه 
و نیز بيماریي که بسبب غم خوردں بسیارعارض شود و قرافر و #چش ناف بهمرسد و غم باده نیز 
گوینن > ل بپندی بارگوله گریند ؛ و براڑے رل شع رسرزني ربراےآفاني شعرسراجالدیں آرزدہ و در 
هور تامل است 6 پاد رنگپویه کیاغ مغر مقوي که ازای بو ترنم آید *. باذرنجبوبه معب 
آی چنانکه مشپور شده * اما صاحب امرس باذرجويه ( بعذف با ) آرده * بادرو و باه رو به 
( بدال موقوف و لت مضبوم ) ترا خرلساني که رٹحان كوهيي نیز گوبند * باذررج ( بفتے ذال 
"جبه ) معرب آن * و در فرهنگ بمعفیي بادرنگجوبه گفته و سپو کرد: ه بادردو ( بسکون دال و 

شم ودال اي ) چوے که در زبرشاخ کے و سی و رات خر سب اد روز 


(ا) لیکن در نسم مرج قاموس ویر بغیر حذف با۔ و ور بعراچواهر گویه و قیل بادرنبویة ۱ 


باد رہ ( ٩٩‏ ) باد در 
چیزے کہ هرروز بار برند و استعمال کنند چون چامه ر لباس هرررزه و قرت هرروزه و ار هرروزه چذانکه 
در تا جآلماثرگویه ٭ فقو د لشکراسام جاما باد روزد را بلباس حرب بدل کردند * سنائي گوید 
٭ ع٭ یگ جامه رب باه ررزه ر توت 6 و سني 9 کم ي جر نو تسبیم بادروز؛ من 6 
و بحذف دال نیز گفته اند " و در مقامات‌حميدي گفته و نقرهه که عررس را بە پیرایڈ همسایه 
یک شب بیش نقوان آراست ر آرایش باد روزه بسوال و جراب دریوزه ننوار خواست ه بادره پاچۂ 
زب رجامه - و سخی گفقی ‏ اندیشه- و تيزي در هرکر* و معني ارل در اسخۀ سررري و معن 
اني درفرهنگ آرد: ه پادرس و بادرسه چرم یا چوب مور میان‌سوراج که در داك 
کنند ۔ ار گلیچۂ ستون خیمه را نیز بنابر مشابیت بدا بادریسه خراننه " و بپردر معني بنازيي 
نکه گویند ه بادزن و بادزنه معروف » باد زهره نام مرف است" که گلر رم کند 
و نفس گرفته شود * و زدرباد نیزگویند " وبتاري خذاق خواننه ه باه سره عل است که اسب 
( میشود مه پا دشنام و با دژنام (بضم دال ) سرخيي مفرط که از غلبۀ خوں بر رخ و سایراندام 
ظاهر شود * و سرخ‌باد نیز گویند * و گفته اند که آن مقدمگ جذام است » و در اصل باد دشنام و 
باد دژنام برده يعني زشت نام " چه دش رد بالضم در لفت فوس بمعنيي زشت آمده * و چون 
ای باد حسب نمود هم زشت است بدیی نام موسوم شد ؛ و غم دال درین لغت از نست مکی 
سامی منقرل شد ؛ و بادژغام و بادم وام نیز آمده يعني باد زشت‌رنگ بواسعای سرخبی تیردرنگ 
زشت سودائي * و يك دال نیز حذف کرده اند و بادش و بادز (بضم دال و حذف نام) 
نیز آمدہ ؛ یوسفی گوید » بیت ہ آنپا که گرفتار ببادشنامند : گر رگ نزنند در خور دشنامند 6 
بادغر و پادغردي ( بغیں مغتوح ) بادگیر۔ وخانة که ار همه طرف باد بآ وزد ابوشگوره ع « 
پساچاه کشانه و باه نمرد 6 و سامافي گرند لفق ااسنت ادر بادك ( بات عجني ) يلي 
بادگیر* و آی مرکیست از باد آمعروف ر غر که لفتے است که بعضی عجماں در گرد ( بکاف عجمی ) 
خرانند * و کرد در لفت عچم مشترلك است میان فعل, مافي و اسم مفعول و مصدر" و مخ 
ترکيبيي بادغرد بادگر جاعل باد اسث ر چوں مہب باد است بمچاز توار‌گفت که بادگر است » 
بادفر و بادفره و بادپر و بادپره و پادپرک (هرپني لفت ) بنعنی بادزن بزرگ که 
از سقف خانه آوپزنه - و نیز چوبی با چر مدرر که میان آن سوراخ سد و ریسمان دران گذارند 





و چور بکشنف بلردش در آید * و بعربی خذررف خوانند ( بضم خا ر سکوں ذال متجمه و ضم راب 
مهمله ) * خاقانی گوید ہ بیت ٭ بدر خیط ملون شمیت و رر * در کشاکش بسان بادفر است ہہ 


باد نورڈیری ( ٩۷‏ ) بادء 
و نیز کاشد باد که اطعال رپسمان پرٍن بندند ر برهوا کنفد - و چیز که ار چوب تراشند و اطفال ریسمان 
برلی بچند و از دست گذاززه تا بر زمیی گردان شود و گردنا نیز گویند - ر کے که حرف بسیار 
زند و هیج کار از نیاید.۰.ر کح که خر کند و منصب خود برمردم عرص ندایه " و بعري نياش 
( پفنم فا و تشدید باب‌حطي ر شیںمعجمہ در آخر) ؛ ر بدیں چپارمعفي بعض بادبر( بغتم بای 
تاري ) گفنه‌اند نه باب فارسي " ر بادپره ( باب فارسي ) بىعنیم تراشة چوب که در رقت 
تراشیس چوب ریزد نیز گفته‌اند ه ‏ باده‌فوودییی " ( بفتم فا و واو و کسردال مبعله ) باد دبور که 
از مغرب وزد ضد صبا و >حیے باد فروتیں 'است؛ لیکن در جهانگيري بمعنیی باد دبور گفنه مستند 
بشعر لخري و بیت * بیاد خلق شه در باغ و بمنان : دم عيسي بود باد فرردیی 9 رسیم 
قول سامانیصت که بادفرودین باد شال است چنانکه پادبریی باه چنرب و در بادبریی گدشت 
و حق آنست که بادفرودین جنوب است و بادبییی شمال چه قطب شمالي بلند است ر 
جنوبي فد * و نیز باه جنوب مضراست بخاف شال وه باد نو روز نام نوا است ه 
نادکش یعنی خشت خشت باه - وبعضی بسني بادزی مطلق گفته اند ه بادگنن ( بضم کاب 

فارسی ) یعنی یاد خصیه که خصیءۃ ازان باك ورم گند چه گند خصیه را گریند ٭ باد کنچی (ہضم 
وی ۱ 8 و یف بره راشیت کله منطرب بت ينني خنبده پهتاه 
پاه هرژه ‏ فسرے کہ دزداں برماحب کلا دمند تا خواب گران برر مستولي شود - و سن 
بیپوده - و وعد خلاف ۶ خاتانيی گوید »ع ه چار پارا زنگی بباد هز؟ درد ہ بادة شراب 
چه باد و غوور درسر مي‌آرد " و دریاده و ساباده يعني در بارباده وسه بار باده که معني 
در پیاله و سه پیاله لزم آنست ؟ و در فرهنگ بمعنئ پیاله نیز گفته و گما برد« که درباده و سه باده 


بمعنئ در نیاله و سه پیاله است * و ذور نیست چنانچه کاس دلج رب من 





( ۲ ) اینست در شش لسخه و ور رو فسخه بارفرودین - و در مویه و مدار اول و در سروري وبرفان ابن هردو 
بفتم واو دبور و قبل سبا و در برهانچامع بوزن پوستین نیز آعده و دربن و در فرهنگ فرودین بدو ضیه 
ثم سکون دبور - در موید باوبربن نیز بدینمعنی از شرفنامه آورده و عثله في‌البرهان * و در سراج گفنه بادصیا 

که معنی بادبری. نوشن ند ہمعنیع باریست که چوں رو بقبله رنه از پشت رزدهس همه بارها مبا باشد 

لیکن در واقع باه ؛ شرقي را گویند و بادفرودین دبور وقیل صبا کما قال القوسی و از شعرنخري بادبرين‌بمعني 

دبور معلوم یشون ۔ و حقیق آنست که بسکون واو بار جنویبست و مقابل آن بادبرین و بقتم واو موف 

باد فروردین که بملا فروردین وژن پس مناسب آنست که بمعنین شمال بود با مبا و زین حقیق واغے شد 

که صاحب فرهنگاثر:درپن: دو لفظ اشتباو فتاده انتبری ملخصا یه . ( ۲) و در چارخه بادفربردین ۷ 


۳۵ 








۱ 
۱ 


بادذ,8 ( ۹۸ ) : باربد 
و در امل بمعنیع اسه است باده نیز درلغت فرس بمعنیی پیاله تواند برد © بادفرہ : پادفراه 
همان باد افراد مرقوم يعني مانات بدي ه بار چیزے که بر سر و پشت ر مرب بردارد - 
و میوا درخت - وبڈ شکم - وامربباریس - وبارنده- و نوبت و مرتبه - و رخصت چنانکه گویند 
فلان را بار دادند رفلاں تنلبارست - رجا انبوهیي چیزت چوی هندربار و زنلبار و درببا ۔ 
و نجاست وسگیی مرادف انبار مرقوم - و بن و بار يعني پاے تا بسر چه ب پالهن د 
بار بلا میداشد نه آنه بعنی بیغ و ی بود چنانکه در فرهنگ گفته - و ئلهٌ بار آلچه هنام 
باردادن برلب مردم نصب کنند ۰ و بارمشك و بارزعفرلی سنليني و فزونین مشک از جگر 
سوخته و زعفران از ریشہاے گوشت کر که اهل غش بدا مغشوش کنند و فررشند - و 
دیگت بر بار نہاد و بربار گداشت و بر پار دارن یعنی مي‌بزد لیس حقق نشد که بار درس 
تریب بچه معنی است - و در فرهنگ و نسخۀ سروري دریی ترکیب بمعنیغ دیگدان گفته 
اما هیی‌جا علیحد: بدیی معنی نیانته شد - و در فرهنگ گوید نام دے است از مضافات 
نیشاپور - و انز - و برنیم - و جزآن که ؛جپت بوزه مپیا ساخنه اما هنوز ضاف از درد 
جدا نکرده باشند - و بعنیی غش نیز گفته نامرخسرر گویند ه بیت * زر چون بعیار آمد کم 


نگل 


بیش نباشد : کم بیش زرے باشد کان باغش ر بار است ٭ ر دریں تامل است کہ با غش بار 





میتواں خوائد و بمعنی پرد« نیز آوزده - و بمعنیی سان که مطریان نوازند نیز آورد: مه پارو 
۲ بار دوست باشد چوں زیی‌بار و باره و غلام بار و باره - و نوست و متبه - و پان بمعنيي 
باب در معاورات آمدء گریند در بارُ می لط بک و ازیں باره سخی مکی * فردرسي گرید « ع ٭ 
ارس بار گفتار بسیار گشت ھ و در جهپانگيري نوع از مسئرات مولوي گوید ۰ع « 
کزان معزول آمد خمر و بنگ و باره و شیره » و درساماني و جپانگيبي بمعنیع چعد و گیسو 
گفتا سنائی گریده ٣‏ عه تاره خوے هدر اندر خم هبار ارست ٥‏ و در جهانگيري سعنی 
رم دراب گفته » ر ظاهرا صحیم پاده است ( ببا نارسي و دال ) و الله اعلم ۾ بارد و 
بارر و باري حصار باشد - و نیز باري تصبه ایست معررف حواليي آکرد فرخی گوید 
ہ بی ٭ آن شاه عدربند که بگرفت و بینگند : گرگ و دزم شیرے اندر رہ باري وھ بارہ 
9 بارگی اسب مطلق - و نبز باره حق و شان چثانکه گویند فکرے در بارا ار باید کرد » 
۲ درو تامل است چه بازه (ینچا پمعنیع باب است جنانکه کدشت ه بارین ( بغتے نت 


درم ) مطرب پرویز که جهرمي بود يعني از ترابع جهرم برد * و سرد خسرواني که سرودیست 


ارج [ 9٩‏ ) که بر 


مسجم در بزم خسرو گفق * وبضم با خظاست » و ایں مریب است از بار بمعنوع رخصت 
داڈں ر بك بمعفی خدارند و دارنده زیراکه پرریز ار را اذی دخول ذر مجلس بجیم ارقات 
داده بو *و ساماني گوید که او را صاحب بار گردانیده بود يعني وزا و امرا بخصت 
دخول باره ازو ستاندند ه پارج ( بکسررا ) سگ‌انگور باشد و پارخی! آنه هھ 
کس را با دهد و این بر غیر خدا: الق نقولے کرد * .وکام پادشاه بزرک را نیز گریند : 
1 امات گوید بمعنہی خدارند ررزی است و ازبلجپت بر خدا اطلق کنند و کاه پادشاه برش 
اا کیااک پارو و رز و بویت دار تفگ » و ای نشب هر کم تما 





دیده نشد و مساحدث است ۰ بارجا و باه و پرگه جائے که بار عام دهن خسو 
گید و« عه بییلجا آهی ر در بارجا موم ۵ بارگین آبگیرے که آب حمام و مظبۓ و شاپر 
آبہاے کٹیف و چرگیں دران جع شود ؛ چھ بار بمعئبی نجاست است 6 باك ( بکسررا ) 
مخفف باریلت رردکی گرید ٭ ع۰ گردسریں خواهي ر بالك میاں ۰ بارنامه لقب نیک - 





و اسباب حشست و اجیل و تفاخر - و دفترت که جار تفصیل خریه خود درا نویسند ؛ 
اما اصم آنست که ببعنیي لقب بانامه ( بزا‌تاري رفارسي ) است چنانهه بیاید ه باردان 
جوال - و خرجین - و خافاني بسني مراحي استعمال کردہ ٭ بارمان پپلواذ تراني ه 
پاران معروف - و بازنده 6 بارانی کلاہ و جامۂ نمدي که روز باران پوشند - و قبیله ایست 
ار تراں ه با بازنده- و امر بباختی - و مرخ معررف شكاري - و گشاده - و ممتار و 
جدا - و عله بمعنيي دیگر نیز آمده + کبال نا ۵ بیتھ سے کے دی چس از دست 
راست داند بار : باختیار ز مقصود خود نماند بار ۵ ر کشادگیع مقدار دو دست از سرانگشت 
تا سرانگشت دیگر که بعربي باع و بترکي قاج گوبند "ر بعض یار (بیاےحطی ) گرینٹ بچاے 

باس مرحت ؛ و ایلمعنی از بار بمعنیع کشاده ماخون است چه از کشاد یع دسقپا پم رس 
ناصر خسرو گوید » بیت » اگربالففس دانش بکوشي : برائي زس چه هفناد بازي » ر بمعنيي 
تیب ضد فرار» و بیعنی جانب یز آورده اند منوچپی گوید م بیت ٭ همیذالن سنل که 
سیل اورا بگرداند زکوه : اه زین سو گلا زاں سو گه فراز و له بار: و سوزني گرید ه بیت ه 
آن حصام اب حسام که حسام نظرش : هرگز از خصم بالزام نشد بار نیام ٥‏ و با ( بزا 
فاسي ) در باج گذشت وتابي ت ا سی یں است؛ کے برا 
صان آید* ر میم آنست که در شمر سوئ بہمیی معنی است یعنی بنوام نزت چه 


بارا 0 ۲۳۰ بازپیج 
بمعنیع سوء در هیم لح دیگر بنظر نرسیده و بمعني با الصاق بسیار آمده چنانچه گوینه 
بازا گفتم یعنی بار کلم و باز خانه شد يعني بخانه شن * و ازدنچاست که اهل خراسان گویْنك 
بزو گفت یمتی بار گفت * وا در شعرکمال نیز اينعني راست مي آيد يعني بداند وبنماند» 
و در چهانگيزي: بمعني تسیز ر تفرقه گفته چنانهه گذشت و در احضة دیگر دیده ند * و حمچنبن 
دربیت منوچپري بمعنی غد فراز محل تامل است بله بار بخنیي دیگراست يعني که فراز 
و #ه دیگرگون چذانمه بارگونه گریند یعني دیگرگون ٭ ۰ بازافگن ‏ پارچة کہ برقغاے گریبان 
جامه و فرگل دوزند و بارپس انگنند خاتاني گوید » بیت » ایں فراریز» و آی باز انکف 
خواهد ز ی : من ز جیسب آسمان یلک شانهدان آورده ام ۵ ٭ و له ه ٭ بیت ٭ کرده ز ردانسه 
عالم الغیب : بازانئی خرقہ و ہی جیب ٭ و سامانی گوید بارانگی در شعر اابر همان رقعه که 
برپشت گریبای ۔جامہ و لبادہ وامثال آن دوزند و در جبانگيري بمعفيي مطلق رقعه و خرقه که 
برچامه و مرقع دوزند آرده ر ای خطا ست *سیم معني ارل است ؛ لیکی بطریق ”جار برمطلق 
رقعه و خرقه اطاق توان کرد 6 پازه چرے که بدست گیرند ر در دستي نیز گویند شاعر گوید 
ہ٭ بیت ه نشسته بصد خشم در کازه ۰ گرفٹہ بچنگ اندرون بارۂؤ ۵ رئیز باہ بار باع يعني 
مقدار در دست گشاده * و بدینمعنی یازه ( بیاے حطي ) نیز گفته اند * اسدي گوید ‏ بیت * 
چپ ژرف دیدند صد بازه راد : یک چرخ گند بالے چاه » و منوچبي گوبده ٭ بیت ٭ آفریں 
زان مرک کو بشنود در نیم شب : بانگ پا مورچه در زیر چاه شست بار ه و بطریق مجار عصا - 
و چوبدست بزگ - ر شاه تیر- و امنال آ باعتبار آنه گویا بارا (شجار است چه باره لغتے است 
در بازر * و در جهانگيري نضاه بیی جداریی رخلاہ ہیں جبلیں که عبارت از کرت و درو باشد * و 
بدينمعني لغد است در بار بیعنیع کشاده 6 بازه معررف * و ازینجاست که شا درخمت 
را زر گویند بطریق مجار چه. گوبا بازب آنست * و عصا و چوب‌دست را نیز گویند چه گریا 
بازب آدمي است ہ باژن ( بقلم زاس فارسي ) که ده پیشرو گله که تمہ ر نباز گویند ه 
باژگون 9 باژگونہ 1 باشگورن و باشگونه 7 واژگون د وروی ( ہراے مهمله ) مقلوب 
و سرنگون " و ايري لخد است در بازگونه ( بزا تاري ) بىعنیع دیگر گوي و برگشته مرکب از باز 
بمعنيي دیگر و برگشته و گرنه لغل است در گون بمعنیم رنگ و روش و معنیم ترکیبیع آن برگشتہ 
رنگ دوش ه باز مہر چند که بلاب کپوا آریزند و کودکان بان پازي کنند د بدري 
دات گوبند شہیدگی گرید ہ ع ٭ عقد ثریا نشود بازییم » ر در سامی چوے چند کہ بیلدیئر 


پاررنگ ( ۱۰۱ ) ي باعي 
بندند و بران چوب یا کرباعه گذارند تا بجا گپوار؟ کودلت باشد - ر در فرهنگ ریسباے که در 
عیدگاهپا و سورها از بلندي در آویزند و دران نشسنه خود را بجنبانند در هوا فخبي گرید « بیت « 
ام رعدل و اسنقامت در ھراے ملكت تر : باد چوں بازیگراں باري‌کنان بر بازپيي ه ر در 
نرهنگ ساماني بادبيم ( بدال مممله ) گفته * و حق آدست که معنئ ترکیبئ هردر مناسب 
است بمعنیي مدکور لیکی در اکثر نس بدال است و بزا بر معنيي دیگر آمده ‏ باز رنگ 
سینه‌بند طفلان و زنان * و در فرهنگ گویه سینه‌بند ر پسدان‌بند زنان که بربند نیز گویند و آں 
پایچڈ سه‌گرشه از ریسان یا ابریشم که زنان پستان دزان نباده بر پشت بفدند تا کل نشوة 
حکیم ولولی گوید * قطعہ ٭ مطرب ناهده پستانت برقض : چون در آید دل مریر برد » باررنگ از 
مه و خورشید کند : بار زگ از مه و خورشید پد ه بازور (بضم زا) نام جادو است از 
تورای که جادوئي کرده لشهر ابرلر را شکست داد آخربدست رهام بی‌گودرر کشته شد م بازیره 
پارؤ از شب چنانکه گویند بازیرة تخسفین و بایر؟ پسیں » باز دار مزارعم و دهقان - و 
ناهدارند6 یار " و بازیار معرب هر دو بیازره جمع ؛ سلمان گویدں ٭ھ٭ زام آثرا باغبان و قار این را 
بار دار و باستار و بیستار يعني فلان و بپدان » پاستان قدیم - و گدشته تخري, گوند 
و بیت ه با وجودت از شہان باستان : بر زبان تارق فلك جز باستار « و بیسٹار امالڈ باسکار 
و لغت دیگر نیست » پاسره ( بغتم سی و را مپملنیی ) کشت زار نخري گوید ٭ بیت ٭ 
شتزار امیش ز آب کم : سیراب بان تا که برد نام باسو ٭ رو بعض گفته اند که باسره 





ر باسرم زمیی شیار کرد: که مپیا زراعت باشد ه ہاملی (بضم سین ) خمیازه * و بدا 
فارسی نیز گفته اند ۱ سراج الدیی (اجي گرید »بیته چو باسلک کند ماه سی از خمار : 
قوار از مه نو نماید فرار ه طیان مرقزي گویده ٭ بیت * اي برادر بیار کاس مي : چند باسك 
ثم ز خواب و خمار ۵ پاستین بلوکیست از بلوکات سبزوار که ملوكك سربداران ازای بلوگند ۔ 
* باشق معرب آن ه باشو 
( بضم شیی ) در جهانگيري بمعفيي حلیاسہ آررٹہ و ظاهرا کرباشو است نھ باشو و باشامه ۲ 


داشومة 3 باشام سرانداز زذای که بتازي مقنعه گویند تخر گرگاني گوید « بیت ٭ دریده ملاییگر 


جامه در بر : فگنده للهگون باشامه ار سره باغ شیربی و باغ سیاوشای نام در نرائیست 


س و تاه 





۷۷۰ ,0 بغر ان 


۲ 
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باغ ۱۱۳) با 
و نیم پشته و در جهانگيري بضم غی و جیم فارسي است * ودر نستة سروزي بفتم. غیں و جه 
تازی است و الله تعالیی اعلم ۵ پاغره ( بغیں مرترف ) گرے که دز اعضا و بندگاه مردم بسبب 
دردمنديي دیگر پیدا شود مثا از پا کس دنبل برآید و بواسطة درد آن در پیغرل ران گرهها بهمرسد . 
یا سرببالیں بد نهاده باشد بدان سیب از گردں گرھہا بہمرسد ؛ ر هرگرش که مثل این بهمرسد آنرا 
باه گوند * باکره ( بحکون کلف ) نیزگویند ه بافدم ‏ (بسئوی فا و غم دال ) عاقبت کارا 
ابوشکور گریك ‏ «بیت  *‏ چه بایدت کردن کنون باندم : مگرخانه روبي چو روبه بدم ۵ و شس 
فخري نیز بضم دال گفته و با باردم قائیه کرده " اما ازین بیت اسدي بغتے دال ظاهرمي‌شود 
» بیت ۰ پر اسب گمان از 9 راست خم : قرارت بدوزج بود باندم ه و شاید که قافیه لفظ گم باشد 
نه خم ه باك تس و بیم ه باکند و باکندہ ۰ می بوت نباك عطي اسان 
بیاه باگل ( بنتع کف تجمي) آب نیم گرم ه بال از آدمي بازو- وا مرغ جاے 
برآمدں پر۔ و بالنده - و امر بالیس - و ماهيي است درم دار که وال نیز گرینه * و بعض گفٹەاند 
پل آز آدمي از کنف نا سرناخنان - و از حیوانات تا سم - و از پرندگان تا پایان پر" و دازلجپانگیږی 
مخفف باا نیز گفته ه بالیدں نشو و نما کردن او افزردی» و برین قیلس بالش وبالنده و 
بالید: و باانيده و بااندة و بالن يعني فشر و نبا کننده و فزاینده * سنانی گرید ٭ بیت« 
تا که بنشست خواجه در بالش : بالش آمد ز نار در بالش ه رله + بیت ۰ يكگ قصیده هزار 
جا خوائك٭ : پیش هر سفله ریش بلاندہ ٭ وله * بیت ‏ بار تا صنعے در اندازٹ : ریش بای 
ہسوے دہ تارٹ ٥‏ و نیز بالن تلةّ چانوران و ازینجاست که در مثل سایراست که کے که 
مجرب در امورباش و ببصلیب گرفتار شدہ باشد اور( گرگ بالن‌دیده گویند يعني تله دیده و عوام 
بغلط بارل‌دیده گویند و ظاهرا +عضی بواسطمٌ تیر لبجه بان را باران خواندند چنانکه شایع است 
میان را ولم و دیکرلن بارلی بسعفي دیگر فهمیده اند - و بمعنیی دعلیز نیز گفته انه مرادف 
بالانہ فی گریں * ع ه ردام کرده بذلچار خانه و بان ه حکیم سنائی در کناب که بصدر 
اجل نوشنه چنیں آررده قوام‌الدیی که تخت و تاج در با عرش‌منظر اقدر ارست ببلانۂ 
اسفلالسانلین چکار دار مه بالا قد و قامت - رفوق - و درازي چیزء فد پپنا مسعود 
گید جو جاا تو و قدر تو ببلا ر به پېنا م و نیز اهل هنند سیت ایرانں و خراسان را 





([ ۱ ۱ در سراجست پالنده وبالن دربن ابیات سنائي پیعنیع نشوونما کننده گفتی قلط عض است چراکه 
پالاندن نجا بمعنی جاباندن.ت نه بمعنوی نشو و نما و بالاندن بمعنی جنباندن آمده کما في البرجان ۱ 





بالیس ( ۱۰۲ ) پامشاد 
وه و کون ,هیبنت و + افرگل بار که دجد بوبتلي د بیهترن هس پہنەوتا ۲ 
ر ساماني گرید بالا بمعفيي رنیع مغیر راا ست رلغت دیئرنیمت هم لین و بالش و بالھت 
و پالوك معرب ؛ ر ازینجا ست چارالش ملوك و اکابر بمعفي مسنه و مدره بالست 
( بعنے لام ر سکون سین مہعله ) در شیزۃ مولري گوید # پیت ه کیست کہ از دمدمۂ رم 
قدس : حامله چون مریم بالست نیست » بالار و بالال هبان انرسب پعني شاا تیر۔ 
و بعضی بیعنیي ستوی گفته اند - و در فرهنگ گرید آنچه از مردم سمرقند شنیدں» شد چوے باش که 
در پوشش عمارت بالبه شاه تیر بچینند و بر زبر آن آخنه بسترانند نخري " گرید بمحنی ارہل 
عه چب مدار که هست از زمردش باار » بالاور ( بغتے وار ) کرز؟ پ رآب که باتوته 
( بضم تاے اول و فقم اني ) نیز گویند ه بالغ ( بکسرلام) پيمانة که ازچوب یا شاخ سازند ر 
یدای شراب و آب خورزد - و نام واید از ترکسنان" که خان بالغ نیزگریند "و بعض بمعنی اول 
بضم لام و بعض ببا فارسي ز فتے لام گفته اند و الله اعلم * عماره گرید ٭ بیت ٭ با چنگ سفدیانہ 
و با بالخ شراب : آمد بخان چاگرخود خواجه باصواب ۰ بالکانه و باکانه درنچٌ مشبک که از دروه 
بیررن توان دید» و بباب نارسي نیز گفته اند و امی امم است چنانعه بیاید ه بالگ ترنج * و 
بالتگو و بالنگوبه همان بادرنگبوبه که ازلن ہوے ترنم آید* و در امل بالنگ‌بو و بالنگبوبه بوده ر بکثرت 
استعبال با حذف شده * و تخمے که الحال بیش عطاران ببالنگر معروف است نخم دیگر است 
از ریاحین و بالتگو فیست و بالگر همان بادرگبوبه است که مذکور شد ه بالو ‏ ( بضم ام ) 
دان سضت که بر اعضا آدمي براید و مسه نیز گویند - و برادر * یکی بمعفيي اول ببا فارسي 
مشپوزتراست ‏ پالوسه (بام موقرف) تار ضد پود که تانه نیزگوینه * باله (بفتم لام) جوال باشد ؛ 
مثالش در لغت هاله آید * بالوس يعني کافور منشوش چه لوس غش باشد ؟ و بعض بشی>حجمه 
گفته اند » و سیں مہملة نیز لفتے است در شین معجمه * بالبوس ( بضم با درم ) رایت تندهار ه 
پلم معررف - و بامداد - و قرض مرادف رام- و تارگنده مرادف بم خواجرگرید » بت * 
بسوز نالة زارم ز عشاق : نواے زیر و باے برنیاید » ہام چشم يعني پللكك چشم سوزني گرید * ع * 
چوں بوم هام چشم بر پر زخشم ٭ ہامژں کرس ر نقان که بامداد نرزند خاقاني گرند ٭ بیت ٭ 
جامزة حص تر شد آساں : نامزد عشق ترآمد جہان ٭ ول ٭ بیی ٭' ما و شکر ریز میش کزدر 
خمار: بامزد خرمي ببام برآمد ه بامفاه مظرییست منوچپري کرید «بیت» بیل با 


یباغ درش نوال بزد : خربتر از باربد نیکنر از بامشاد و و وجه تسیه آنکه رتت بامداد 


بامییی ( ۱۰۴ ) ۰ بابل ¢ 
چنان مینراخت و منخرانه که همه کس را شاد مین و ہامٹیں ( بکسرمیم و همز ) قصبه ایست 
ار اعمال هرات بناحیڈ بادغیس ۵ پامیای الکه ایست میان هري و بلع که میان آن و بلی دہ 
مزل است و بل را بدو نسبت داد« باع بامي گریند » پامس (بفتم میم ر آخرسیی مهمله) 
شخص که عاجز و برجا مانده باشد چذانکه حرکت نکند و سخی نگوید گویا او (| بمس يعفي بزلجیر 
کرده اند سوزنی گوید ٭ بیت * با هم سنگ و رنگت بیپده ر بامسید : خود بخود از یکدگر راز 
نپای بر سید ۵ و سید اشرف گوید ٭ قطعه * پادشاه شرع و دی قافی القضات : عقل پیش طبع 
او باسس بو 86 ماد تو چوں تول باید بزگ : گرچه آرایند؛ گل خس بود 6 و دقیثی گوید 
» بیت » خدایلانا بامس بشپر بیانه : فزون ازیی نفوائم نشست دسنوزري و ر شس خی 
بضم میم آوزده: و گفنه ‏ بیت ه شون خر لنگست حسودت بوحل در : افتاده و پربار بمانده شده 
بامس ه لیکس درست آنست که قافية د شهر ار نیز سین مع ننم ماقبل است نه ضم چذانکه گمان 
برده اند © بامه ریشدار فد کوسه و بلمه نیز گویند ظاهرا یک نععیف است ه بان دارند؟ 
چیزے چون باغبان و پاسبان - و در احفه بسني بانگ گفته - و در فرهنگت بسعنیع بام آورشه 
مولوي گوید ه بیت ٭ سرفرر کن یکدی ازبان چرخ : تا زنم مں چرخپا برسان چرخ 2 ر در 
قدیم میم بغون و نون بمیم بدل میکردند . و درعری نام درخنم است که بر آن خوشبو بود ر 
حباآلبان گوپند و بپارسی بائلٹا ( بغاے نون ) نامند ہ ہانوگٹفس: نام ف انر 





خاتون خانه - و در فرهنگ و موید بمعنیی صراحمي شراب و کاب و امذل آن گفته و مستندش 
ظاهر نیست * و ساماني گوید بانو بمعنیی خداوند باشد و کدبانو يعني ز خداوند خانه چنانکه 
کدخدا م خدارند خانه و شبربانو يعني خدارند شهر و همچنین گیباربانو يعني بانوے جہاں م 
پائوچ ( بضم نو و رار معررف و جيم فارسي ) مرادف بارپيم مرقوم يعفي ریسا ف که 
رزها جشی آریزند و دران نشینند و بجنبانند فرااري گربد ٭ بیت ٭ طارے از سرا. تست 
نلک : منطقه ریسمان بانوچ است » باور (بفتم وار) معروف ‏ و ای مشفف بآرر است و آور 
بمعنیی یقین است کویند باور کرد پعني مقررن بیقی ساخت ر تردد بر طرف کن م باوین 
( بکسر واو ) سبد کوچک که ریسمان دران نبند e‏ پاهمان ھمان بہمان ٭ باوں و بابل ( بضم 
سیوم ) چون کابل و کاول و زابل و زاول ) شپر قدیم در سواه عراق عرب نزدیک کوفه که پا تخت 
نمرود و سار چبابیه بود و ال خرابست * و چوں ۵رکام عرب فاعل بضم عیی نیامده مکسور میخوانند 
چنانکه در گام مجید راقع است * خافاني کوب » بیت» هر حلقه کزو نی ولي یات : خوشید 


۶ 


۰ بر ۰ ( ہ۳( یق 


تسیم بارلي یافت ه ر ماحب فرهنگ جپانگيري بارل غیر بابل پنداشته و خطا کرد: ؛ سامايي 
گُفته باول لغتے است در بابل یا معریش بابل است ر *حیم اینست چه لفظ بابل در کم مین 
راقع است و لفظ عجمي ‏ تعویب درکام فصحا خامه قرآن راقع نشود ۰ و منسوب بدانیل بارلي 
گریند ٭ باهو چودستي که شتربانان بدست گیرند سوزني گرید » بیت« هره از پشت 
داش بار وا تو فلند : زخم باهو خوزد از حادئهُ چرخ بلند ۵ و فرخی گوید *ع و باهر 
بدست کرده بر اشتر شدم راہ و بعش گفنه اند باهو لغقے است در بازوب مذ‌گوز بمعانيي *چازیه 
و ازبنچاست که در جاماسب‌نامه تعبیر از حضرت موسیی بسرخ شبان باهودار کرده يعني 
ماحب عصا چه عصا باه درخت باشد *جازا ۵ باھار ور نست میرزا سرود بپلوي باشد که 
در فزویی رامندي گویند - و در فرهنگ بمعنيي ظف و آرند نیز گفته * لیکری ظرف باطعام نه 
ظرف مطلق چه باهار مخفف باآهار است مریب از با بمعفیع مع ر تا 
و معنیع ترکیبیی آن باخوراك چنانکه در لغت آهار گذشت ۵ پایا يعني بایسته ر ضررري 
ر ہیں قیاس بایست و بایستن » سوزنی‌گوید ۶ بیت ه بایا تري بمصاحت عالم : ازربثري 
بسینة بیمارار ع و ساماني گریں مخفف بایان است که اسم فاعل است از بایستی » ر له 
ع بات ہے ز نم ابر برنبات ه یل نم موي بدا 
ا 

ب ب اندر شکر دارد يني گدازلن است ه بان بس فا یٹ رد یں ۔ - و مطلق صدا ۔ 
و و تفد و نیز - و مدح و ثذا - و نخوت و عبر- و اسب * امنل این معاني جوهري گوید 





٭ع٭ روز وصالم باك شد بیت فراق آباه شد ٭ و فرخی گوید ع خداورندے کہ چون 
ار باه کرد » و سنالي گوید « بیت ه بر رو کرلا باسفاب. : بر کشید زدرد دل بادب ه 
و اس‌ي گوید ۶م » بلفت این ر پس بارگي باد کرد و قطرلن گرید ۾ بیت ه گر کند 
بلبل بالعان‌در مر اور باد چیست : باه امل او خداے عرش در فرقاں کند ه و مولري 
گوید ٭ بیت“ هفت اختر _رآب زا کز خالیان خوي ماخوند : هم آب برأتش زنم هم 
بادھاشاں بشکنم مرو خسر گرید ٭ ع ۰ فی مد ات بات جن ده ٩۵۴*۵۵‏ چو شہ دید آن 
در باد تنگ بسته ه لیس بمعفیی تکبر و لخوت باه بروت است نه می ا د چنانچه بعضی گفنه انه 
اما خاقاني گوید + ع ۰ آن باد که در دماغ شاں هست »6 ر بمعنیي گنے بادآود باد تاپا نیست 
و سط و تا تست 


۱ نک ہا لفظ دماغ یا بروت یا سریا دم مذکور شود کذافي السراح‎ )۶ ( ١ و در بعغےنۓ گذران‎ )١( 


۲۷ 


باد و دم (7 1*۹( ۰ | بام زمانہ ۷ 
بلئه گنچ بادآورن و گم باد ۵ باه و دم يعني عرور و بر فردسی گید سے ر ا یت 
رائد چوں شیر با باد و دم ۵ پان دار يعني پرباد - و امراست يعني باد بداں و یے اناره 
بادام شکوفنشان يعني چشم گرنار و باد بدست یعنی بیچیز ومغلس ٭ باه پروت 
يعني غررر ر کبره بادپرای يعني خرشامد گریاں ظہوری گرید ٭ بیت ٭ درکرے تو پراز 
کناں بلبل و قسري + کل با براں ور خودار تنا رٹ ۵ و نیز کے کو اقرالش ے افعل باشد و 
باد ونگیر شعر باشد 6 IE‏ در جول شدر شدی غمفانة بدان شدن - و با هرزه‌گویان معارضش 


٭ بیت ه ELE‏ ۽ بياث آر e a‏ باد در سر داشتن 


و باد سفیینی یعنی تگبر نمودن - و اندیشپای فاسد کردن »6 باد در کف باد در مشت 





يعني نېي دست ۔ و کار ےماحصل نند هو بان ست يعني مسرف و هرز حر مج 9 





باں سنے بعني متکبر - و کارھاے خام کننده و ےماحصل و ھرزد ه باد ریه چشم 
يعني یلك چشم م بادسار يعني ےسنگ و ےتتارہ سر يعني مثئبر ٭ 
باردل يعني اندوہ دل - و انديشة ررثار ٭ بارا نہادن يعني زادن ٭ بارہٗ نہم 
و بام نېم يعني فلک نهم ه بازارزدن ‏ نفع خاطرخواہ کرٹں کہ ٭ بیت ٭ 
باار زد کز آفت افتادں : راے ہردے بستۂ دندائش ٭ بازداشتی یعنی پنہاں داشتی 
فرخي گوید ٥ع‏ می, نه بیان‌ام امی حال ر می بارمداره باز سپیدپر يعني آنتاب ه 
بازو دراز ی ا و ستی ہزرہ باز يوش نی شی وس نشتوا. و 

معني ترگیبي آنه گوش بباري دارد غبوري گوید ٭ بیت ه میئنم باري به پند ناصعان : عشق 
طفانم چه باري‌گرش کرد ۰ بالاخوانی يعني زیاده از آنچه هست خود را وائمودن ظېوري گریں 
* بیت ٭ پکے خود را بصد سارد ظهوري خرچ چ در جلین : کنه تا مدعی را را زیر بلاخوانیی دارد ه 
پال افگندن يعني عاجزشدی ه بلش رم زیرمرنهادیی يعفي خرشعال کردی کح را بخرشامد 
ظهوري گید + بیت د راحت بنپاده بالشزنرم : زیرسردافت. ازجگها هو . پالبی‌پرست 
شخص تنبل رمک و حم نمی ریہ ٥‏ متنوي »ه چو تو خدمت ا پا و نیرب 














دنست ٠:‏ حوالت کنی سوب ۱ ہی پرست ٭ چو بالیں پرسنت نماند بچا 2 : ده آنگہ بمانيی 
توبیدست و پاب ه چوبالیی‌پسننده شد چب گوے + ازو بیشت ر مہربانی مجرے م ار ان 


يعني خراب و ویرلی شدن خاتانی گرید ٭ ع ہ بام بنذشست و آستان برخاست ٭ ہا بام زمانه 


بانگشت گرعتی 1 [ ۷ ) پاے سہیل 
يعني نلك 6 بانگشت گرفتی يعني شمردن کمال گوید ۶ بدت « چون گل تازه خطاهاش 
بانگشت مئیر : جر آساش فرو گستر دامان ور باهم شیر و شک شکرشدن غایت آمیزش 


حح و .س 





ربت م بادبان اخضر ۲ ہام ہدیم و پام رفیع و ہامگشادہ رواق 3 بام وسیم بعني 
فلگ - و عرش - ر کرسښي ©٥‏ پاد فول دار بعنتي دنیا و باشة فللی یعنی آفتاب ۔ و 





دمرطایر- د وق 6 بے بدح و باغ وسیم و باغ قدی یعنی بیشت 6 باک منت 
نام برد:ایست از مرعیتی م‫ بان ے مشرق يعني آثتاب وھ 
الماء الفارسى مع الالف 


پا معررف - و پایند: - و آصر بیا بیس و هبپانی کننده - ر مقاومت نماینده » 





2 ارینچاست کہ گویند فلان پا ندارد يعني برابري با او نمید‌اند کرد 3 برابراو با قایم : نیارد کرد 





چنانکه آذری گوید ٭ ع٭ داند خرد که با نیارد بروز رزم 5 با بان يعني جواهه » 
پاچال و پاچاه و پاچاهه چاهه که جواه پا دران گذارد وقت 'بانتی ٭ پا افزار و پا افشار 
۱ ختۂ کہ جوہ برلي پا نهد میان پاچاه " و لی‌پا نیز گوبند خاقاني گربد ۰ ۰ 
بای پات و بپاچل و غرفره بو ه و آذري گوید ٭ بیت ٭ نیست بائندہ اربدست افزار: 
تھ بناکو ٹوٹ و پا افشاره و نیز پافزار و پافزار و پا اوزار و پا فزار بمعنیع پاپرش و ایں قلب 
فزرپا باشد و بعض گفته اند با انشار مخفف پاب انشار يمني چیزه کہ ابو و دیو پا انشارزد 
ر ازننجاست که فضا خانه ,| پاب افشار گویند و نخته پا که جولاهان پا بران نبند پا افشار 
خوائند " و مثل پافزار بعنیع پایرش کمال گروید ٭ بیک ٭ دست انعام برسرش میدار : 
ور ترزیب پافزار کند ه و امیر خسور گوید *ع ۰ ربع مسعون چهست ار پا‌تو کرد پافزار م 
ہاے ترسا صراحیع کوچلت که بصورت پاب راهبان سازند و دراں شراب خوند » پاے پیل 
صراحیع بزرگ دراز که بصورت پا فیل سازند - و گرزیست بصورت ت پا فیل * و بپردو معنی 
ہیلپا نیز آمده * و ماحب مرض دءالفیل را نیز پیلپا گویند » پاے سہیل مراحی بصورت 
با شخص سپیل نام * و بعض کفنه اند که هرسه نوع پیاله است * خاقاني گریں ٭ بیت ٭ 
خررده برسم مصطبه مي در سفالین مشربه : فوت مسیم یکشبه در پ‌ترسا ریخته ه ‏ وله 
٭ بیت ٭ سس مید آنكه کعبهٌ جانبا ست منظرش : با می بپا‌بیل کند جنگ عبپرش ه 
وله« بیت ہ تا بپاے پیل می بر کعبۂ عقل آمدست : پیل با نقد جان برپیلبان انشانده اند و 


پاے روب ( ۱۰۸ ) ہایدام 
نظامي گوید. «بیت ه چوار پیلپا در قدم مي کنم : بیک پیلپا ہیل را پي کنم ہ 
رل ٭ بیت ٭ پاے سہیل از سرنطع ادیم : لعل‌نشان بر سر در ینیم ه پا روب و پاروب 


—- تا 


و پارو بیل چوبین که برف بآن روبند - و بعض گفته اند پاروب آن باشد که دسته درار دارد که 


اچ ای سے 





روبنده بپا ایستاده جا بروید » و مطلق جاروب نیست چنانکه بعش گمان بردہ اند ۵ با شیب 


دست بااهست مردان کے کرد٭ زیرپاے : باب شیم کان عقرب یچاے شیطان دیدۃ اند ٭ و مد 
مظہر گوید ق پیےتإ ۳ از عو م پاشیے بران پر بسدہ انف ۳ وز بدات النعشی آنرا نردبانں 
آرنهاند ۵ پا ہے خست و پا ےخوست ( بفنے خا ) یعدی پایمال رو بپاے کرفنه اسدي 


عقبے ایست دشوار براے تی چمار۔ ر بعدف یاےارل زپنڈ بایه * خاقانی گوید ٭ بنت ٭ 





پا ے خرش ایا خوشه ( بمکون با رضم خا و سکون وار معروف ) زمیی گلناك که لکدکرب 
رده از کثرت مالش خشک شود * مرب ار پا و خوش که اسم مفعول است از خوشیدن 
بمعنہی خشگ شدن ٭ بازاج یعئی زره که با زن نوزله هپاني و معارنت کند که 
عبارت از دایه و قابله باشه سوزني گوید + بیت ٭ گفْنَة می حال زاده بطبع : نبوه هر خشوكث را 
پراچم ‏ و منصور شيرازي گوید ٭ بیت ۶ بنارمادر ایام طفل بخت ترا: بزگ مییند اندرکنار چرن 
پااچ و درفرهنگ گوید همین قابله است وبس که مام نا و دای ناف گویئد و منصور 
شيراري بمعفیع دای شیر گفته و سپو کرده * و حق آنست که پازاچ همپالي کننده با ز فوزاء اعم 
ازانکه مرضعه باشد یا قابله پس خطیۂ جپانگيري خطا ست 6 پا رڈے زب که بقاصد با شاعر 
یا مظرب و امثال آن دھند “ و سامانی گرید مطلق پایمزد است و تخصیص صاحب جہانئیری 
ہزرے کھ بىطرب و شاعر و امثال ایشا دهند مستند بلام نظامي « بیت * منني را که 
پارلے بدادے : بہردستان کم از گنچ نداد 5 خطاست چه آن از خصومیت مقام ناشي شد: ه 
پاےبند و پاےوئك و پاونه یعنی دام - و آنکه پل‌بسته و گرفتار باشد ه پازنن 
پیز که بر آتش زنه زنند تا ازان آنش براید و معنيي ترکیبی آنکه همپائي و معارنت با 
آتش زنه در بر آرردن آنش کند * وبدیی مخاسبت شرح زند را گویند چه احکام آتش که در زند 
مکنوی است باعانت آن شرے ظاهر میشود و پاییژن یعنی مزد قامد ۰ ر مزد قدم نجه 
کوں مہہاں * مرادف پارنم ٭ پایمرت یعنی مددکار و دستیار ر شفیع و ياري‌ده مرد 
خافاني گربه » بیت * رون ز رأاق پا مري : می آمدم آنتاب ززبي ه پایدام نرے 


پایدار YY‏ پاي برجن 
است از دام کہ پاے جانوران را بگیرٹ و آن حلقة چند باشد ار موب تافته و شیل بران کردہ 
که چوي جانور پات درای نبد حلقه کشیده شود و پا جانور گفتار گردد " و آنرا با حلقه نیز 
گویند * سوزني گویده ٭ ع٭ اجل پایدای نهادست معب ه و بعض گنته‌اند پایدام و پادام 
مر که صیاد بر دام بندد برل صید کرد سرت و آنرا خررهه و بدازي ملواح گویند - و نوش از 
دام که بعريي حباله گوبند و آن چنان بود که لطخہاے باریگ از چوب تراشند بمقدار بلك وجب 
ر بریك سر آن داے نصب کنند ر سر دیگرش تیز ساخنه بزميي فرر برنك ر از جانب دیئر 
صیاد در پناه چیزے کہ از شاخہاے سبز ساخته باشند در آمده پیش رود تا جانوزان رم کرده 
بچانپ دام بیایند ر پا ایشان دران بند شود * نزاري‌گوید ٭ بیت ٭ دل خلایق ازانست هید 
آب رران : که باد بر زیر آب می‌نید پادام * پایدار و پادار بعنی ثابت او *حئم ۰ و نیز 
پائیی‌دار - و پا بدار که امراست برسوخ ر ثبرت - ر اسب جلد و قایم ر| نیز پادار گریند ٥‏ 
پاکار و پایگار آنه مسترام را جاروب کند - و هرکاره را نیز گریند "و بعريي کناس خرانند ؛ 
فر‌وسي گرید » بیت * بدر گفت بهرام رر پایکار : بیاورکه سرگیں کند برکناره و شخص 
که در شہرھا و دهپا جات سردم حصان و ارباب طلب ديواني نبایه ۰ و بمعني مطلق 
خدمتار نیز آمده اسدی گوید ۶ بیت ٭ گفته خورشپاهه کوة و دشت : کشان بایکار آبدستان 





رتشت ٭ پا ے و پر یعنی پاب ر دست که عبارت از طاقت ر قدرت باشد و پر و پا نیز 
گریند فردرسی گوید ٭ بیت ۰ ستودان همی سازدش زال زر : نداره سی جنگ را پا رو پره و له 
# بست ه چو ایس گو ھنرھا بجا آورٹ : دالور شود پر ر پا ار ہ پاے کوت و با نے باو یعنی 
رقاص فخرگرتاني گوید » بیت » گرر.ش با نشاط و اسپ تازي - گررش با سباع و پا بازي ٥‏ 
ا ےرس و پا و پا یبرع یعنی آلچه در پاکنند از خخال و جزآن چنا 
دست برلجی آنچه در دست کنند "و پا ابرنجی و پا آرنچی و پارنجی نیزگویند ه پاباب 
آے کہ پا بتھ آن رسد و بپا ازان توار گذشت ‏ سفینه و شنا غد رقاب - و برگذرگاه آی آب 
نیز گویفد - و بمعنیی پایندگی - و تاب و طاقت نیز آمده لیکی اينسني نیز راجع به پایندئیمت ۰ 
راز بمعنیي خلص ار مپالک استعمال کنند * فردوسي گوبد و بیت ه مر “خت زانست کں 
باپ می - بگيتي. ندضواست پیاب مس ه و چاظ که زنه پایہ دارہ ار بآساني آب از گید 
و ببندي باولی گربند نزاري گرین ه بیت ه اي دریفا گ رآب زربودب : را خرف ز آب 
بایابر و و بعقے گفتهانه پایاب دیر؟ آب باشد و آن را است که ازان بچاه در توا شد تجپت آب 


۳۸ 


برداشنی ٭ پاو شستں و پاك کون“ و ازیں ماخوذ است پازهر که دراصل پارزهر بوده 
يعفي شویند: ر باك کنند؟ زهر بعثرت استعمال راو را حذف کردند » چنانعه ناخدا در اصل ناوخدا 
بود« یعنی ماحب کشتي بکثرت استعدال راو حذف کردند * و بعض گفته در اصل پادزهر بوده بدال 
چذانکه مشپور است در معرب او که فادزهر پاشن و وچ آن بیاید ٭ہ پات تخت و پاتنی 
( یکسرتا ) آل چوبین مانند پنچه که بدان غله انشانند و کله از غله جدا کنند “ و بتني 
( بحذف الف ) و غله برانشان نیز گریند ٭ پائیمار شتاب فد درنگ چنانکه در جپانگییی گنته 
و معنیع ترکیبی رني پا * ر بعضے معني پارنې و مزذپا گفته اند * و معفي ترکيبي اقتضاے ھردر 
کند ه پانیله و پائله مورف » پانو منزل مربز شاعرگوید « ع » پآب شود خفجربهرام 
پاتره پاچنامه و پاژنامه و پاشنامه (بسون جیم فارسي و زا فاسي و شیں محجمه ) 
لقب باشد ۰ و بعقے بمعنی قریں وهال گفته اند ه پاچاں و پاشان معروف * وبری قیاس 
پاچیدن و پاشیدن ٥‏ پاك ( بغتم جیم فارسي ) سرگیں گار کہ خشلك کنند برال سوختی ؛ 
ر غرشاك ر غوشاے نیزگوبند؛ ر بہندي اہلي خوائند ٭ پاچیله چیزے مانند غربال کہ 
بجہٰة کوفٹی بر پیادھا بر پاے بسته برف بکوبند تا لشکرو قانله آسان گذرد مولوي گوید ٭ع ٭ 
چه غم ارغواص را پاچیله نیست 5 پاچنگ و پانگ ( بغتے جیم فارسي و سکون نون و اف 
فارسي ) درنچه باشد - و بمعني کفش نیز گفته اند * تخري گربه « بیت » هزار گونه گل از شاخ 
چهره بنمودند : چو لعبتان گل اندام نالل از پاچگ » و ساماني گوید پازنگ ( بفتم رن فارسي ) 
امل اسث و پاچنگ '( 'جیم فارسي ) مغیر آنست * رو بقول جهانگيري پاانگ لغة است در 
پاچنگ ر سیم اول است که پاچنگ بدل پازنگ است » پاخوه (بفتم خا و را مهمله ) 
ذشیمی که پیش در سازند » پاخیره بنا دیوار وخانه که بنازي رهص گویند و پاخیرورن 
کسیکه سنا دیوار و خانه کند و بتازي رهاص گویند ه پاد پاییدن - و دارندگي - ر بمعني 
تخت مرادف پات - و بسعنيي پاس - و پاسبان نیز گفته اند * و بمعفيي اسپ تند و جله باه است 
بباب تاري 6 پادشاه نام‌است فارسی باستاني و خواجه انضل در رسالهٌ ساز و پیرایه آورده که 
شا بمعنیی اصل و خداردك ر پاد پائیدن و دارندگي يعني اصل و خدارنف پائیس ر دارندگیي 
ملک و خلق و ببعفی پاس و خت نیز مناسب است پس معني تيبي خداوند پاس و 
بانیدن و لخت - و بمعنيي داماد نیز آمده چه بادشاه داماد عروس ملای است ۶ و ۴4 


گغته اند پاد لفق است در پاده بمعنئ رمة دراب پس معن نركيبي خدارند رمہ یعنی رمایا ؛ و 


کت ( ۱۱۱ ) پان 
نیز شاه هرچیز که از آفراد نوع خرد مدداز باشدك خواہ امتیار صوزي و خواہ معنوی چوں شاازاہ و 
شادنیر و شادامرود و شاه بیس ؛ پس معني تركيبي آنكه ممناز از رغایا بود 6 27 ۹ بادنگه 
( بکسر دال ) چونے که بدای شالي و غلٌ دیگر کوبند » و آنچنای سازند که چوی پا بر 

آن نہند سردیئرش بلند شوه همیی کہ پا بر دارند آی سر برغله خررد و سبوس و پوست جدا 
شود“ و دنگ نیز گویند و آن شخص را دنگي گرینن ؛ ر اي لفظ در امل دنگ است و زیادنیق 





پاپرك انست که آن چوب را بپا حوت دهند ه پادۃ گل کار و خر- و چرب‌سنی » و 
پاده‌بان یعنی گلبان * فرلاري گرید » بیت » ماده رای پاد اش هریگ : شاه پور 
بوٹ چو برمایوں ٭ و سفائی کوید ه بیت »ه خصم در دست قبرت افتاده : پایپا در رکاب 
چوی پاد e‏ پاذیر ( بل منقوطة مکسور) چرے که بر پشت دیوار شلسته نهند تا نیفتد 
رردکي دار صغت عمارت گرید « بیت ه نه پاذیر بايد ترا نه ستوں : نه دیوار خشت ر نہ 
آهن درا ۾ و ساماني گوید پاذیر بمعنيي مطلق پشتیبان باشد که براب استظهار زیر دیوار 
شکسنه نهخد و جپانيري خصیص بچوب خاص کرد: و آن ناموجه است لیکی بدال مممله بهقو 
ہو ری دربا فقو بلق و پاقت ےرتا 
مکافات نیئيی سز گرانيی گرین مء ترا بادش دهاد ایزد بمینر * ر امعي جرجانی گریں 
٭ بیت » يوانة که در دسنتش که عطا بدھك : ہزارفایدہ با مد ھزار پاداٹی ھ وفرخی گوید 


ناتا یاد‌اشت است ۳ بان افرا: © و بعش گفته اند کہ باداشت مخفف باد داشت 





2 ES 
است مرگب از پاد بمعنیی ملحظه از باب پاییدس و داشت بمعنئ حفظ پس معنئ ترکیبی‎ 
حفظ ر ملاحظۂ نیئرثی و پار سال گذشته - و پار بمعنی پرش و پاریسی بمعني پریدن نیز‎ 





گفغه اند مولوي گوید ٭ بیت ٭ پرپرانه بی درك تف شع بود : چرنئە در پاعت اخوامد 
پر و بر بارس ه »و لهه و« بیت ه ارخوف و رجا پاك ر برداشت دل می : امسال 
چغائم کہ پرار پارندانم ه و بمعنيي چرم کر دباغت کرده نیز گفته اند و جهانگيري بمعني 
مطلق چرم پیراسته گفته . و مخفف پاره سنالي گوبد ٭ بیت ٭ دیی زردشت آشکار شده : 
پرد* رحم پار پار شده ۵ و عمادي ای بہار کرد ہ٭بیت ٭ زینت باغ بیشترکرد8 : چون 
گل سرخ جامه پار کند 6 پارہ معروف ۰ و رشوت - و هدیه - و نوع از حلوا که شکرپاه نیز 
گویڈن ۔ و گرز آھی ۔ ر زرے است که در ررم راا است - و ببعنيي پریدن نیز امده مولوي 
گوین م۰ جاں پئ باره بگین جگرم پاره مکی * ر نامر خسور گوید *ع * که زي دانا بري 


پاررا ( ۱۱۲ ) پاس 
۰ 
ہر اسم پار © ر له « ۶ ع < ے عیب چو پارا سمرقنل 5 و مسعود وید 8 یلستا 98 برع زا 
کوفته پاره دل را دوختھ زوپیں : سرے را خار و خس بالین تذ ا خلث و خون بسنره و نضوي 
سإ 


گرید ٭ بیت ٭ کر کہ اآزاں درشت‌تر نیست : باشد بدر پاره یا سه پاره ه پاروا ن پیر 
و پار هار و پاررت نیز گویند - و بلوکیست از بلوکات فزرین ٭ پاراب و پاراو و پاریاب 
و بار باه ز(عت که باب چشبه و کاریز و روسخانه و مانند آن مزررع شود قد ديبي - و هردو 
نام شہریست باریاب نزدیف بل و پاراب طرف ترکستاں و آنسوے سمرتند ‏ ناراب ۲ فاریاب 
ععرب هردو آن » و از باریاب ظهیر ناريابي است ور از پاراب ابرنصر فارابي است * و بعقے 
فته پاریاب و باراب هردر مغیر بار یار و بارارند اصل راو است ر ہا ارمناخریں عجم است و 
مول است ٭ پارسا برهیزار- و بسني پاسي نیز گفته اند ؛ و بعضے گفنه اند پارسا مرکدست 
از بارس که لغتر است در باس بمعنیی حفظ و نگهباني و از الف که چون للحق کلمه شود اناد 
عنوع فاعلیث کند ر معفوع تركيبي حافظ و نلببان چه پارسا پاسدار نفس خود باشد » 
پارسه و پرسه گداني ه پارس ( بر مرقرف ) ملگ فارس موسوم بنام پارس بن پہلو 
ی سام » و فارس بکسر ر[ معرب آن 6 پار دم و پالدم معررف که بتركي قشقو گویند 
7 معنیی تکيبي ریسمان دم يعني ریسا که در دم حیوانات کنند چه پال بىعنی ریسمان 
است 6 پار زرد پارچة کہ یہودان بر کلف درزند برل علاست و بعبی عسلي گویند ٥‏ 
پار رن آش که فقرا بمقدار دان گندم از آرد راست کنند و اوساج نیز گویند * پا زهر مخنف 
پادزهر و آن مرکبست ار پاد بمعنيي پاس ر زهر و معنيي تكيبي آن باس زهر يعني پاس 
دازند؛ زهر و فادزهر معرب آن * و صاحب جهانگيري توهم کرده که پاوزهر بوه بوږ يعني 
شریندۂ زھر ۔چنانچہ گدشت ٭ پاڑخ ( بقلم زا فارسي ) نالنش برد عماك ررزني گوید * بیت ٭ 
اي رن دلم غم تورم ا : تاچند کنم زعشق پاژج ه پاس نعداشت ۔ ر پاسبای یعنی 
تکادبان - ر نیزیک حصه از چہارحصۂ شب یا روز“ ر بمعني اندوه و بیم بلس است ( بباے 
تاري ) و ءربیست * ور ساماني گید حص روز و شب را ازان پاس گویند که ناهداشت هر پر 
بپاسباف؟ متعلق است ر بافي پاسبانار خفته باشنه رپس از پر دیگر خفتان پاس دارند 
و لذا بطویق »جاز پاس گویند * و درجهاگيري بمعفي تگدلي گفنه و اصل ندارد و سند 


آی ظاغر نیست و ظإھرا باس بباے مرحد را پاس خوانده چنانعه بدان اشارت رفنت » 








( ۱ ) اینست در همه نس ایک پر نسخةٌ سروري و جبانگيري و برهان رفیره پاراو بوزن آلار آمده و 


باسداز ( ۱۱۳ ) پاغرش 
پاستار لکد ہبوٹ یک از قدما رید ٭ بیت ٠‏ چون شدندء چوبیپشان در خواب : باستایب 
بپاسباتش زد ه پاسپار و پی‌سپر للدکوب و پایمال* و پاسار ( عذف پا انیه ) نیز آمده؛ 
ر بقول سامالي مرکبست از پا معروف و سار مرادف مانا و مان از ماننس بمعنیع گذاشنی و معن 
تيبي 9 * و در چپانگييي بمعفي لد گفنه ۳9 خطاست چه مفردات لفطش 
بر دلالت ندارث * اما جپانگيري بمعفیع لکد پاستار بتاے قرشت گفته نه ببال پارسي چذانكه 


زر 





2 پاسج (ہضم میں ) جراب ٭ پاشنا یعنی پاشنۂ پا ؛ و در شعر خسر بسیار است » 
پاشنگ ( بفتے میں منقوطہ ) خوشۂ انگور اسدي گرید » بیت * توگولي درخشنده پاشنگ 
بود : و یا در دل شب شب آهنگ بود ۵ و خیاب کہ براے تخم نیاهدارند منجیلک گرید «بیته 
آں سگ ملعوں برفت ایں سند را از خویشتی : تخ را ماننه پاشنگ ایدرش برجاے ماند ه 
و در فرهنگ ساماني گنته که بدینبعنی مخذف پادشنگ است مرکب از باد بمعنئ پاینده و 
شنگ که نوعیست از خیار که بجپت تخم ناهدارند و معنيي ترکیبی خیار محفوظ * و در فرهنگ از 
فرهگنامة نقل کرده که مطلق آنچه برا ع تخم نهدارند از خیار و کدو و خربزه و مانند آن پاشنگ 
گویفد * و سیم ارل است ؛ و بطریق مجار شاید که بر مطلق مطلق شرد ه پاسنگ و 
پاےسنگ آنچہ براے تساري در کفه در ترز نہند کاتبي گرد * ع ٭ لیك درمیزاں حلست 
کم بود از پاے سنگ ه ر در نسخۂ سور و دیگرنسۓ پارسنگ آورده ( بر مبلله ) ر دریں 
مصراع بچاے پا ۓسنگ پارسنگ خوانده 9 پاغر ( بضم غین ) پیلا که بتازي داالفیل گرینه چه 
غر گرہ و ورم است ۔چنانکہ بیاید و ایں ختار جہانگیري است * و سامانی گوید پاغر ( بغتےغیں ) 
مخفف پا غرلفة است در پگر ( بفت اف عجمي ) مریب از پا و غر بمعني جاعل و کننده که 
لفق است در گر و معنیی تركيبي کنند؟ پا ست و چون پا درب مرش بغایت گنده و بزرگ شود 
چنافه ماننه پا پیل کردد گویا پا دیگر میمازد بطریق #جار؛ رای خالي ازتعلف نیست و 
صواب آنست که چپانگیری گفته از رب اعراب و تعقیق معنی ه باغنن ۰ پافندہ ( بضمغیں ) 
گلولڈ پذبڈ حلاجی کرده مولوي گرید » بیت * #مچو منصور نو بر دار بکی ناطقه را : چون زذای چند 
بریں پنبۀ پافنده زني » ر فخري گربد ه ع * چه کرد بر گرز غامانش چه بافند » بدرجاجرمي 
گوند ه بیت ه تا رقت شام بیواز پنم‌شويه ( : پاغند برکنار ند چرخ اخضرش * پاغوش ( بضم 
و یر نکی وس ی ا بر 
(۱) در نس موجوو؟ چپاگیری پاستر باب ترشت یافتنشهة همبیپاسار و پاسپاربدینمعني مرقوصت 1 
۳۹ 


با ( ۱۱۴ ) پااپل 
مرنابی زني در خاك پافرش » پاك معررف - و بمعني همه و تام بطریق “جار نیز آمدہ زبراکه 
از علت نقص و کی پاك و مبرا ست چنانکه گویند پاك برد و باك باخت ر هبچنین پاکباز ٥‏ 
پال ښعني ریسماں است و ازین مرکبست پالدم يمني رسذ که دردم اسپ کنند ٭ پالودن : 
ماف کردن ٥‏ پالوده صاف کرده - و حلوا فالرده - و بمعني خامه و برگزندہ نیز آمدہ لیکں راجح , 
بمعنئع صاصکگردہ است سولوی گوید ع از شپنشاهای مه پالردة آمنک ا پالابش ۳ 
پالاوان و پالاوی و پالونه آنچه بداں چیزے ماف کنفد چون کذگیر حلوائیان و مانند آن ؛ 


و ترشی با و آردن نیز گویند * ر این هرچپار لغت اسم آله است از پالودن * و پالیش بمعنی. مصدر 





نیز آمده » و بمعنیی ارل سرا جالدیں راجی گرید ٭ ع « ز پلایش دیده بالرد خونں 6 بالا ماب 
گننده - و امر بصاب‌کردن * و بمعنیع اول م‌گیست از بال و از الف که حون لاح کلمه شید فاد که 
بدیں معني ٍ ترکیب مستعدل نشود - و در فرهنگ بمعني آراخته - و بمعنيي فریاد نیز گفته * و اخیر ‏ 
از ند نقل کرده است 6 پا" ۹ یالاں ۰ يالاده هر سه لخت بمعیع اسب جثیبت اس ۶ 
و بعضی گفنه اند مطلق اسب و حق همیی است چه ابیات مدذکوره دلالت بر جفیدت بودن ندارد * و بعضع 
نا درگه شه در میل : دو روبه 


سبه بود و پاا و بیل ۵ و فخري گوید ۶ بلت #۶ شېخشې که دشد بخت د, مواکب او : چو نقره خنگ 


" =| 


میشو بقرین مقام خواهد برد * اسدی کرویده ‏ بیت ٭ زدراك 


و سنده نلكك در مد پااد ه و عنصري گرید ۰ بیت * ابلق ایام را تا برزشیند میرود : سبز خنگ 
چرخ پیش قدر او پااد؟ ه و بالده بمعنی بدگوو عیب‌جرنیزگفته اند ه پالاهنگ و پالینب 
دوا و طنای که بر گوش؛ لام بسته اسب را کشند* در امل پالآهنگ بوده موب از با و 
علی اأخاف * و هرگاه در کلمه ر[ ترکیب دهند ر حرف آخرگلمۂ اول و حرف اول کلم ثاني از یلک 
جنس باشد یک ,ا حدف کنند " رحق انست که هناگ بیعثیی کشند: آمده پس در لغت ارول 
احنداج بحذف الف نیست لیگ در لغت پالپنگ احنیاج #حذف الف است چه در امل بااهنگ 
برده مگر آنکه هنگ نیز در اصل آهنگ بود چناچه جمی گفته اند ه پالاش آلوده شد باها بگل 
خسرو گویدك ٭ بیت ٭ چو پالغز و بااش دارد گلت : مرنجان دلے تا نرلجد دلت 6 بالا پال 


يعني سخت وبمیار دقيقي گرید ه بیت ه بفر و ھیبت ششیر تر قرار گرنث : زمانڈ که برآشوب 


بالنگ ( ۱۱۵ ) بان 


برد باایال ه چنانکه در فرهنگ کفنه و بخاطر میرسد که مصر ع چنیی باشد «ع * زمانة که 
ز آشرب بود مالمل ۵ چه پااپل درفرهتلهاب معتبربنظر نرسیده* ر در نستم سریري گرید پل پال 
چیزے سخت که بمیار پاید " ر در تحفہ بسعنيي پالود؟ سخت آمده ؛ اما در شعر دقیقی معن بسیار 
باید گفت نھ بمعنیي چیز سخت ه پالنک ( بضم ام وسکون نون ) پاآفزار چرمي - ر پایتابه "و 
۱ در فرهنگ هندوشاه ببات تازي و کسرلام و سکون یا و اف تاري * و در مخ سروري بفتم لام و سکوی 
نون و گائے پارسی ؛ وا کٹرے ہباے فارسی و با گفته اند؛ رردکی گوید « بیت ٭ از خر ر پالنگت 
ای چات زنیدم که همي : مورا چيني »تخراهم راسپ لازي ٭ ر “بے پالنگ است بضم لام و 
3 + و معني تركيبي لنگ پا چنانکه در فرهنگ ساماني گفته" و ماحب 
فرهنگ. جهانگيري و هندرشاه را درلفظ و معني توهم. و اشتباه شدد ه پالانه و پالغ هردر 
لغتا در باب تازي گدشت اما ھر در »سیم ببا فارسي است ۶ و پالکانہ بمعنیي غرفه است نہ 
درنچه چنانکه خاقانی گرید « ع « بپالگانڈ جنت عقیم به حرا ٩‏ و پالغ ( بضم لام ) مطلق بیان 
شراب چنانعه ساماني گفنه ر ہیمانڈ که ارچوب و شاخ سازند چنانکه در جهانگيري گفنه لیکی از اشعا 
مطلق مغپوم میشود و دلالت بر خصوص ندارند عماره گوین ٭ بیت ٭ با چنگ سندیانه و با پالغ 
شراب : آمد بخان, چاگر خود خواجه بامواب ه پالانی و پلانی اسب کند رز که ایق پائن 
باشل © بالیدن تعحص کردن *و بریی قیاس بالید و میبالد © پالو ( بضم لم ) دان سخت که 
برعضوع پدید آید * و آنرا اخ و ژخ و دربعض مواضع فارس ر عراق گر و بتازي ولول ر بدرنی 
کونیک و بیان تبریز سکیل و بپندی مسه گرینں ٥‏ پالیژ باع - و شتا * ودری زمان 
خرزه زار و خیار زار و مانند آنرا گویفد * فردوسي گوید ٭ بیت ۵ بلسنرد د کافور بر جال مشك : گل 
ارغوای شد بپالیز خشلك ه و له ۾ بیت + پپالیز بلبل بالد هي : گل از نال ار ببالد سی ٭ 
پالیزبان معروف - و نوا است از موسيقي * و ظاهرل آن نوا ساختة پالیزباه بوده * و افص بپر دو 
معني پالیزرار است بوار ه پالوانه مرنی سیاد که دایم در هوا پٹ چوں بذشیند نتواند بہخاست 
و گویند عذاء لو باه است» ودر تعفه پالرایه و پلرایه بیاے حطي آرزدد بجا نون * ر ماحب 
فرهنگ موافق اوست امادر باب تازي آ آورده بمعنیی پرستو؛ یکی شمس فخری با زمانه و بیدانه قافیه 
کرد “ و در رسال میا بنوی و یا هردر آورده واله علم * پانه و فانه و پبانه و فبانه چوک که در پس 
در نپند تا کشوده نشود - و نجا او در شاف جر که باز مي‌شانند مي نبند تا زرد بشکفد -و 








ز ۱) چا مستفاد ميشود که فرهنگ جہانٹدری و سروري و لحفه پیش وی معنیر نیست ا 


بان ( ۱۱۱ ) پیز 
کفشگرای و موزه دوزان در فاملك قالب کفش و موه زنند تا فراج گردد - رآحیانا زی رستوں گذارند تا 
راست ایسند * ناصر خسرر گوید ه بیت ه ترا خانه دی است و دانش درون شو : بدیی خانه و 
سخت کی در بپانه ه و بعض گفته اند بمعنی انتظارباشد بلغت دري - و چربک است که بریكك طرف 
آن سوراخ باشد و مدخح باریک دران کننه چذاچه آن چرب باساني حرکت کند و آن طبف که سوزاخ 
دارد در دیوار استوار کنند و چون خواهند که در خانه بسته شود آنرا به بشت در بار انگنند و آذرا چلمن 
خوانند ازنو که قوت چپل مرد بآی رنا نمند ه پائی بعني آب گرچه هندي است اما چوو ۱ 
سناني در کلام خوك خوش کرد« بنابران آرردہ شد مت نے دراں معدہ خدر؟ میده : نه دران 
دیده قطرً پاني ه پائیں نرے از حلوا مائند شکر لیکی ازو غلیظتر و سخت تر" نانید معرب 
آن * و کعب‌الغزال نیز گریند “ و بعضے گفته‌انه پائیه ( بکسر نون و سکون با معورف ) شکر؛ 
و منسوب بدانوا بانيدي خوانند و ازینجاست عليي پانيدي که ارشعرل آل خاقان است *ر سیم 
اول است و شاید بمجار بر شغر اطلاق کنند » باونن مطلق بند که بر با گناهاران نپند و پابند 
منیر آنست نه لفة است دران ه پاهلی شنچه » و پاهکیدن مصدر آن يعني شکنجه کردن * و 
در فرهنگ با تازي نیز گفته ۵ پاهنگه پا برنجی - و کفش * فردرسي گوپد » بیت * بدستان 
دستینه در راز شد : بآهنگ پاهنگه دمساز شد 6 ر نظامي گوید ٭ بیت ٭ برون کی پا ازیںی پاھنلڈ 
تنگ : که کقش تنگ دارد مرد با لنگ ه اما در اکثر نصخ بچاے پاھنئہ باچیله مرقرم است ه 
پاهتک (بفتم ها وسکون نون ) مرادف پاشنک مذکور خفف پادآهنگ مرکب از پا بمعني 
راینده و محفرظ و آهنگ بمعلیی قصد و چون آنرا بچپت نخم ناه دارند گویا آهنگ حفظ آن کرده اند ه 


تا مت e‏ 


پا ے خوشه بعلي زمیلے کہ در باشل ۲ به آمد ر شد مردم و حلوانات خشک شود " جع خوشه 
بمعنی خشك شده آمده * فرخي گوید * ع * بہار بربرکشنست ہاے خرثہ زمیں؟ ٭ اما تل 
که پا‌خوسته باشد که چنین خوانده باشند والله اعلم ه پایداره . مددکار و پایمد رضیع 
نيشاپوري گوید « ع ه زش مودت تر پایدار؟ اتبل ه پایژو پاییز نصل خزان ه پاپژو (بکسر 
پا آعتانی و زلے فارسي ) رپسماء که بردامی خیمه و سراپرد: بسنه بمیز بر زمی استوار کنند - 
ر قیل انگلھ از طناب کہ بر دامر خیمہ ر سراپرده تعبیه کنند و بمیی اسقوار کنند - ر چیزے کہ بدان عنان 
استوار کذند ۔ و بزبان مغول سڈ کہ مغول بحکام میدادند و آن سئۂ بوٹ کہ براے امراے گلان بصورت 
( ۱) رشيدي جزم بپندي بودزش وساحب جپاگيري شك بپارسي بودنش کرده و ماحب سراج گفته 
مشن رکست در هر دو زبان از عالم تواعق لاسانین و صاحب ثپار *چم موافق اوست ‏ 


پایسته ( ۱۱۷ ) بایغ 


تفت 


شیر وبراے وسط صورت دیگر و برلت فروتر ازان صورت دیگر می‌ساخنند چوی کے را میفرستادند 
در حضور خود سکه را فراخور مرتبهُ آی میزدند و بدو می‌سپردند و بعد از عرل باربس میگرنتند 
تا بتلبیس بار دیگر برکس حئم نکند چنانکه در حبیب السیر مسطوراست 6 پایسته يعني 
باینده » و بریی قیاس پایست ر پاییدں ؛ نظامي گرید » بیت * جبانا چه در خورد و بایستۀ : 
گرچنه بااکس نپایست؛ ه پایاه طوبله که پاله نیز گریند - و قدر و مربه - وجل ار رودخانه 
و تلاب و چاه که پا بهبی آب رس ر پایاب نیز گویند فرديسي گرید » بیت ه بدیا 
هبیکرف پا آشناه : بیامد بجاۓے که بد پایاه م ر معنیی تركيبي آن جاب پاب * ربمعفيي قدر و 
مرتبه مخفف پایهاه » وبسني طویله مرکب از پا و گه بمعني پانشار چارپایاں ٭ پایندان 
مف نعال و کفش‌کی - و ای و کفیل ؛ منجیک گرید ٭ بیت ه ماه را در حفل خورشید 
سن : جاے اندر مف اق او 6 و مولوي گوید « بیت » هرکه پایندان او شد وصل یار : 
ار چه ترسد ار شکست رہزگار ٭ ر معفی آخر از بیت اول نیز نوان فپمید * ر ماحب جہانگیري 
ایں لفظ را تصعیف خوائدہ بجیع ما و یم باب موحده است بدل بالی‌مثناا تس 
و ساماني گوید ضامی را ازای پابندان گویند که کفالت پابند مام و مضمون‌عنه هر دو باشد و مف 
تنعل را ازان گویند که مردم در اد کندن کفش و پوشیدی کفش آنجا مقام کنند و پاےبند شوند ٴ 
و در ساماني ر چبانگيري بمعنیی مرهون نیز آررده‌اند نزاري گوید ٭ بیت ٭ اي بسر رامخواه 
روز پسین : جان ستاند ز رهی و پایندار ه رحق آنست که در جمیع ابیات معفيي کفیل و ضامن 
" درست می آید و حاجتا بمعانئ دیگر نیست 0 ۸/۸ اما در نسم معتیرأ 
مثنوؿ مولري پابندان بیا دیدہ شد نه ببات مرحد و ازمردم معتبر نیز چنئیں شنیده شد که 
جهانگيري گفته و تخطيٌ ساماني محض بقیاس است دلله تعالی اعم ٥‏ پایوی (بضم یا ) 
پیرایه ه پایه تدر رمزبه - و هرمتبه از زیفه و مذبر- رھرچہ برای چیز بنا کنند ر 
ترتیب دهند مولري گوید » بیت ٭ جوهرست انهان و چرخ ار را عرض : جمله فرع و پایه اند 
و ار غرض 6 و بمعنیی پایاب نیز آمده چون سرد بمعنیي رقاب فرلاوي گوبد ٭ رباعي * جرديِ 
چنان رفیع ارزان : عماں چنذان شگرف پایه : ازگریه و آه آنشینم : 26 سو است رکه پایه و 
و بزبان گیلان چوب را گویند - و بعض گفته‌اند بایه بنوره و اسلس ر اسل عمارت - و برستون نیز 
اطلق کنند بطریق مجار چه آن اساس سقف است - و بمعني پله - و درجةٌ نردبان معررف 
است و ازبلجا ست که قدر و رتبه تبه را پایه خوانند گویند فان را در بزرگی پایة بلذه است 


ك۳ 





پایان ( ۱۱۸ ) پاےخائیيکرٹن 
يعني درجه - و بمعنیی فرع هرچیز ازننجاست چنالچه پایه فرع نردبانست آی چیزفر ع اصل 
خود است ؛ و دریں مثال که از مولوي آررده اند تامل است چه اینجا بمعنیی اساس و بنیاد توان 
گفت » پایان آسفل و آراخرچیز» * چون ساران آعالی ر آرایل چیزے ٥‏ 
الا ستعارادت 
پا آهو همان آهوپا نامر خسرو گرید ٭ بیت ٭ زیں دیو رفا چرا طبع داري : همچوی 
می ازیں بخاے پاآهوه رایی قلب آهوپا ست که گذشت بسنی خانة مسدس یا مقرزس علی 
الختاف * و شعر مدکوز سند هردو ميشود * اگر مراد از دیو آسمان است سند اول بود چه 
عالم را بواسطةۂ شش جپت مسدس توا گفت * راگرمراد از دیو عالم است سند ثانی برد 
چه آسانرا مقنس بسیارگفته اند پابرجا ابت - و هيشه ٭ پا بلند‌کردن دویدن 
خسور گرید ٭ بیت ٭ عزم تو پا باه بند کند : باه هرچنه پا بلند کند ٠‏ پا پس‌آوردن 
ترلث داوں 6 پادشلاچیں پادشلاختں آنتاب و پادشاه نیمروز آنتاب - و آدم علیة السلام 
باعتیار آنکه در بپشت نیم روز بی»- و سور کاثنات علیهلصلوترالسلام زبراکه مرري است که 
انیم روز شفاعت امت خواهند کرد ۵ پارة کار يعني حبرب شوخ نظامي کوید ہ بیت ه 
چو شاپور آمد اندر چار؟ کا ر کلم را پارہ کن آں پارا کار م پا کوفتن رقص کردن * پالغز 
جرم و زلت - و ند نظامي گرید هبیت ه شه از پند آی پیر پالوده 
مغز : ھرساں شد از کار آں پاےلغز ٥‏ پاسه از شادي بزمیر فرسیدن خرشحالی مفط ه 
پان پر نہادن منابعت کرٹن ٥‏ با برسنک آمدن مخاطره بیش آمدن ۰ 
با بزالگندی بیطاتت و ٍ آرام شدن * مانند نعلدرآتش نپادن ۰ و اصل ای مثل 
آنست که قصابان افسوے خوائدة بر پاے بزے دمند و آں پاےبز هرجا کھ بیندازنه گوسفندان 





وبزان آجا ررند و قصابار گرفته بکشند * نظامي گربد » مثنوي ه مرا در کریگ اي شمع نكرئي : 
فلل پاے بزافلندست گولي ه که گرچون گوسفندم مي بري سر : بپاے خود دوم چرن مک 
بریں درھ و در نس سروري پاے بز آگندن بیعنیی سحر کردن بر حب کے آرزد» ر شعر 
نظامي را بدین ررش خراندہ ۰ع نلک پل بز آکندست گوبي » و اللہ اعلم ٭ 
پا م#چیدن يعني رفتی و گرختن سعدي گرید *ع۰ که مردم ز دسنت نه بیچنه با ء ه 
نظامي گوید ٭ بیت ٠‏ فرسناده چودیه آر خشنايي : برجعت پا خود را کن خاکي ہم 





پاے خی ( ۱۱٩‏ ) ببال دیگرے پریدن 
با خی يعني مرت سخی « رله ه ٭ بیت ٭ پاے خی را که دراز استا ڈدستا : 
سنگ سرا پرد؟ ار برشیست هو اما حق آنست که با درب بیت بمعتي حقيقي است نه مجاز 
فا فایتش سخ را شخص قرار داد« ۵ پا فررکشیدن يعني ترتف نمردی ه 
. پانشودان ثبات قدم نود 6 پادگذار يعني مددتار که حم نیز گویند سنالی گوید 
و تطعۂ ٭ بود تو شرع بر تواند داشت زانگه او (وشری است و بوك تو دار 6 دیں نیابد بدست 
تا بردست : مرترا دست‌مرد و بایگذار ه پا ے ماجان ( بجیم فارسی ) باصطاح درریشان 
مف نعال باشد ؛ رو رسم است که چون یگ ازی 77 7 
فرامتست خافع آمد: گوش خود بدست گیرد و بیک پا بایستد چنانکه پیر عذرش پذی و از 
گناه او درگذرد ؛ و عوام پا‌ماچو گریند * مولوي گرد » بیت * . آدم از فردیس و ازباا 
هفت : پا ماچان از برال عذر رنت 6 ہاے و پر داثتی تاب و طاقت داشت فردرسي 
گرید «ع * ندارد می جنگ را پا و پره پاسبان طارم هفتم و پاسبان فك بعني 
تحل ۶ پا ان خطهٌ اول حاملان عرش - و ملاینڈ مقرب © پات حون پاب حوض یعنی 
رسوائی مولوی گوید « بیت ۰ بیش یں کن با کاس مک : که م آمررز رند میخرارم و 
نظامي گوید « بیت * بشب زار حوض‌پایه هيي نگذشت : همه شب گرد پا‌حوض میگشت ه 
ر خافاني گوبد * بیت « ہی بلك برسھ گرد پایڈ حرش : بس گشتم تودل دریا نكردي و 


الباءالنازي معالباء|لتازي 


بہت ( بکسرباے اول و سکون درم رفنے تا و کاف تاری ) پارا انزخوشة انگو رخرما 
7 ۳ سڈ کرای لجا جن آمت ملق ؛ و بوان توربنی اوخ کریند چنانه کنشت ه 
۳ ( کے +رهر با ) انوم شبیه بگربه که دم نداره و از پوستش پوستییی سازند و وبر نیز 
گویفد - و ناف که میان روغی, بریانن کفند - و بسکون درم درند؟ معررف - و جیبه جامۂ از پرست 
همان قسم درندگان که رستم هفام جنگ پوشیدء و ببربیان نیز گویند فردرسی گربد ٭ بیت ٭ 
چو ببرییان را ببر افعنم : بسا سرکشانرا که سرافکنم. « و له مثنوي ه یی خام دارد زچرم پلنگ : 
بپرشد همي اندر آید بجنگ ٭ چر می ببر پوشم بریز نب : سرچرخ ر ماه اندر آرم بگره 6 

الا ستعارادش 


ال دیگرب پربدری بعنی ایت کے کار پیش بران » 


بپسا ویلان رل ال بدپوس 


ابوالفرج گوید ٭ بیت ٭ بعوں عدل تو میاد عدل بپسارد : سررے آھو ر غےیر ے رسیلة دام © 


و و لد بت ه کوه بپسود زخم تیرش و گفشت صاعقه است ایس نه تیر وا غولاه ٥‏ 


الراء الغار سی بت الشار : هی 

اش ( بغتے ارل و سکون دوم و ضم لام و سکون سین مہملہ ) تریدے که از ناں خشاك 
کذند ۶ و در شعر بسحاق رافع است » 

بت به ( بغتم با ) خشكة پار - و نیز بده سنگت دراز کے بدا دارو سایلد ' و بده 
(بدال ) نیز آمده چنانکه مثالش بیاید ٭ پتا ( بکسربا ) بسني بگذار* و بتأییدی يعني گذاشتن 
عنصری گوبد ٭ بیت ٭ تا روزگار برآید برین : کثم پیش هکس ترا آفری * و سعدي 
گوین ه بیت ه ‏ بفتا نه آخردھان تر گا ٭ بتا جان شیرینش در سرکنم ه بتو (بفتع 
با وتا ) مشق مرادف خراسان - و جائے که هبيشه آنتاب تابد شد نسا- و بضم تا قیف که 
بر دهی شيشه گذارند تا لاب و مانند آن دران ریزند - و قبٌ که بر سر عصا و تازیانه و جزآن کنند - 
و سنگ دراز کہ بدان دارو سایند ‏ تلاپ ( بکسربا و سکون تا ) لاف گل خرما که گوزومغ 
نیز گریند ہ بتوراك چا ۵ که غله درا مدفون کنند 8 بتکوب [پفتی یا و سوه ۰ و دو 
مجپول ) رلچال که از مغز گر گان و ماست و شبت سانند فخري گوید ہ ع ٭ لزینه در مذاقتش 
بتعوب مینمایه ۵ بتاوار (بفتم با) عاقبت منوچپري گرید ه بیت ٭ مں خرب مکانات 
شما با گذازم : میں حق شا نیز گذارم به بتارار ۵ و سوزني گوید . ۰ ع ۰ اثرت ماند ازان 
دا بدارار مرا ه بنکندان و بتکندیدں (بغلم با و کاب ) سر باز زدن از طحام از غایت 
سیري ٭ پٹکی: رس یں کا ام بسربار زدن از طعام - اما در لس میرزا و فرهنگ بعني 
مصدري آورده یعنی سربار زدی - و نیز تخت که برزگران بر زمییی شیارکرده کشند تا کلوخها شکمنه 
گرده " و ماله نیز گویند » بتفوز و بتپوز و بدفوز و بدپوژ و بوپوس پیراموي دهان که پوز 





نیز گویند اررقي گریں ٭ بیت ٭ بند پواد در دهان بایذ : آھو ار برشمر نہد بتفوز ه و سوزنيی 


پٹرجَا ( ۱۲۱ ) یقیان 
گربد ٭ بیت ٭ عاریت دادہ پدر سبلت و ریش و بنفوز : ببخارا شذہ هنم صبا عام آموز 5 
0 الاستعارات ۱ 
بترجا يعني قبل و دبر که بقازي عوزتیی گویند سراي‌الديی‌سگزي گوید » بیت ه غدیم 





گر پیش آن ده خفده : بربترجا خویشتی خندد ه بت‌سرخاب زا یعنی‌مراحی ه 
الباءالفارسی معالتاء 

پت بالفتے آھار۔ ر پشم نرمے که ازہں موے بز بررید ر کرگ ر كلك گوبند و ازان شال 
و پشینه بانند منرچہري گرید * فطعه » جہاں ما چو بے زردسیر پیشەور است : چہار پیشہ 
کند هرزمان بدیگر زي ۵ بروزثار خزان پنگري کند شب ر روز : بروزکار بپارار کندت رنگرزی ٭* بروزکار 
زمستان کندت سيملري : بروزار حزیرلی کندت خشت پزي ٭ و عداره گرید * ع * ریش چگونه ريش 
چون مال بت آلود 6 و بعض بب‌تاري فته اند e‏ پتاره دست‌آفزارب مانند جاروب که 








جواهان بدان آب بر تا جامه پاشند * و غرراش و فرراشه نیز گوینه ه پتع (بالفتم و خا ده ) 
مبہوت و ثالیر ٭ پٹ ( بقتے ارل و درم ) تنگ زر و نقره و مس و آهی و سایر فلزات » و این 
هندیست لیکن درشعر خاقاني با ہے ماب فرهنگ پترخواند: و در لغت تبر؟ مذکور 
گردد 9 پگ ( بعقے ازل و سکوں دوم و کسر کاف فارسي و یال معرف ) پرویزن * و بحنمل که 
تی باشد که چنی خواند: یعني باريک‌بیز رالله اعلم 6 پتنی ( بغقے ارل و دوم ) همان پاتني 
يعني طبق که بدای فله افشاننه اثيرارمانيگرید * بیت » برسر از بسه زر تاد کشد نرس تر 
پلخي بردر سرش چون در سرمیزانست 6 پتو پشینة معروف کشميري فرااري گربد « ع ۰ بت 
بر یک زند! ا رپٹر ہ پتواز و پدواز بالفتے نشیس کبوتر و بار و آں چنان باشد که در چرب بزمینں 
فرر برند و چوب دیگربرزیرآن در چوب نهند و کبوترلن و مرغان برای نشینند و آده نیز گویند - ر 
مطلق آرامکاه و نشمتی‌گاه را نیز گویند * و بعقے بباتازي گفته‌اند * اما پروار ( بر مپمله ) 
تصحیف است ؛ عمید لوملی گوید ٭ بیت ٭ چو ازپتوار چوکان تو سرزد ؛ هوا گیرد چو بار تیزپر 
کوب 9 رنخري گرید » بیت ٭ ملاذ سیف و قلم خسوو ستاره حشم : که هست خلق جهانرا جذاب 
اد پدراز ه پتیره (بفتم اول ر کسردرم ر یل معرف ) چیز 4 مره طبیعت باشد زجاجي 
گرید » بیت » بدر میروم زیں پتیره سرا : نبانه جہاں نام ماند بجا ۵ پتیاره بالکسر 





( ۱) ابر لقخ در بصوری ختلفت و حروفش مشخص نشده و ن کر موعود در *ستماااش بنظر نرسیده ۱ 
۳۱ 


بے ( ۱۲۳ ) بے 
چیزے موہ و مہیب که دلیر و ےاخنیاربر کے آید خواہ حادنۂ زمانه وبلیڈ فلكگ و حکم قدر ر 
خواه جانور و انسان و خواه کار و گردار- و در فرهنگ بمعفیع خجلت - و نفاذ حکم - و 
مئکر و حیله - و شور و غوغا گفته و مثالش بثرتیب آورد» سید ذرالفقار گوید » بیت » 
ای خواجه که سرعت ساعيي عزم تو - پتیارا تعک باد بزای دهد ۵ وله ه بیت » گردش اناک 
با پنیارؤ حعمش خجل : صورت تقدیر در آئینه علیش تیان * رفردرسي گوید * بیت * تیاید 
رما باقضا چارا : نه سودش کند هیم پتیارةً م وله * بیت ه مرآن اژدها را بصد پارد کرد : 
بسے شور و پبخاش و بنیاره کرك ٭ اما دریی امنله ر معاني اند > تامل است جه در بیت اول سید 
بیغاره است که بتیاره خوانده و در باتی ابیات بمعنيي حادله و امرمپیسب و مکروه راست مي آید 
الباء التازيي مع |چيم‌التازي 
2 بالفتم پاایش شراب و مانند آن - و بالضم بز- و بالکسر برنم - ر در لسخذ سروري 


بالفتم درون دهای که لنبوس ر آکپ نیزگویند فضري گرید ٭ بیت ٭ ہے مدحت توهرکه 
دھائرا بلشاید : دندانش کند چرخ برون بلگ بیلك از بم * و در فرهنگت بدينمعني بضم باب تازی 


و جیم فارسي گفته" و ظاھرا این بیت را چنین گموانده ر حال‌آننه قافية آں برفتے و جیم تاري است 
و بیت بوربها که شاهد آررده سند نمي شود زیراکه قافیۂ آں شعر کاف تازیست نه جیم ٥‏ بچال 
بالضم اخکره نجل و بچول و بل و بشُول ( هرچپاربضمتیی ) اسآخواں کعسب که بدا بازي 
کنند ه لے ( بفتم با و جیم تازيي مشدد ) مدینه ایست میان اصفبان و فارس » 
الاستعارامی 
بجان‌آوردن با ي بننگ آرردن > و کشت * و بریی قیاس ؛جانآمدن " خسرو گوید »« بیت ٭ 
گر صفے از خصم اجان و : مود نھ گربزبان آرري 6 


اباء الغارسی مع چم ال 
بالغتے گریرا کو گا پڑ ہو نیز گویند * و بعضی هر در بمعفیي کوه گفنه‌اند چذانکه امثله آں بیاید ہ 
الیاء لازي مع ۱ چیم الغارمعی 


ج بالضم اندروں دھں کہ لنبرس و آکپ ر کپ نیز گویند - و موے پیش سر را نیز گوبند 
چنانکه در فرعگ گفته ؛ و در نة سررري بفتے باے ناري و جیم نازي گفنه و ایس درستتراست 





بچش ( ۱۲۴ ) کت 
چھ قافیة شعر بر فلم و جیم تاریست * و ظاهرا صاحب فرهنگ ابی بیت را ار تطعۂ ہنداشنہ کہ 
قافیه‌اش بر فم و جیم فارسي است *ر قافیه شعر پوببا بر کاف تازیست نه بر جيم چنانکه 
صاحب فرھنگ گمان برد٭ہ ۵ بچش ( بفنے ارل و درم و آخرشیںن جه ) نرم بيني - و سستی - 
ر نم و مشقت ه چهك و بزثلی ( بکمرارل ودرم ) طبیب خاناني گوید ‏ بیت ۰ 
همرنگ زرشلگ شد سرشکم : بئرنت رگ مجس !چشمم ۰ 
الا ستعاراتا 

چش مکردن _ بعني انلخاب کردن - و چشم رسانیدن ۵ اچ خورشید و بچهخور يعني 
لعل - و یاقوت - و مانند آی از جواهر و فلزات * بچهٌ خونی يعني اشك خوني ٭ بت طازس 
يعني آتش - و آنتاب - و لعل - و یاقوت 6 " بچرا_غ رسیدن يعني بخدمت بزرگ رسیدن - و در 
فرهنگ بدرلة رسیس » 

لباء الفاربی مغ الچیم الفارمی 


کت پم پم ( بضم هردرپا) سفن که آممقع با همدیگرگویه - ول که بز را بدا خوانن ‏ 
و پژپژ ( بزل فارسي ) نیز آمده ؛ فخری گوید ٭ قطعه » در رستة انصاف جمال احق و الدین : 
مرگز خص ظلم نگویند به ہے ہے ٭ از معدلئش گرکگ شبان همچو شبانان : خوانند بزار له را جمله به 
ےچ ہے مہ پچکم ۱ پشکم ( بکسر اول و سکون درم و فتم کاف تازي ) خانة تابستاني که شبکه 
کرده باشند - و بعضی گفنہ اند ایوان و مفه رردكي گوید * بیت * ارتو خالي نارخانةٌ جم : فرش 
دیبا کشیدہ بر بچکم ۵ ر فخري گوید ه بیت ه آکه ار نوببار معدلقش : همه آداق گشت چو بچکم * 
و بعش پیکم گفته اند که ؛جاے جیم و شیی با تعنانی باشد؟ و ظاهرل شیر را بلصعیف یا خوانده‌اند 
درین بیت اصرخسرو ٭ ع ٭ بے گشٹم پس آر اندریں پیروزدگون پیکم ه پچواك ( بغتے ارل 
سکوں درم ) کسے که زبائے بزبائۓ ترجمە کند و بتازي ترجمان گویند ۵ پچوه بالفتم نرجم» ه 

الباء النازي مع‌الضاءه # 


غار بالضم علم باشد فرخي گرید ‏ بیت ه فخرکندپزوزارتو بقو زیرا : کاصل بزرگي 
و فضلا درا بسیار بودند 6 شی با کم پسر۔ و شتران خراساني بخني یک و بدیس معلي 


#خفو ۱ ( ۱۲۴ خم 
عربیست - و بالفتم بپره و حصه - و جانورک شبیه بماعۓ آذري گوید ٭ بیت » داب دیگراست بختش 
نام : چون بمیرد شود هوام و سوام ۵ و بمعنیع ابوس نبزگفته اند - و بعض گفنه اند بخت بالضم 
سی تس میٹ " و #خنیسوع‌طبیست بمعنيي بند؟ عیسی در اصل بخت|یسوع بوده * 8 بت نمی 
يعني بندا بت که نسرنام داشت چه او را پیش آی بت گذاشته بودند و بدای بت منسوب گشت » 
بخنو (ابضم باو نون ) رعد باشد که تندر نیزگویند رردكي گرید » بیت ۰ چون ببانگ آمد 
ار وا بخنو : می خور ر بانگ چنگ و رود شنو ٭ رلہ ٭ بیت ٭ عاجز شود ز اشلك در چشم 
ر غریر ی : ابر بهارگاهی بخنوور مطیره ر نخري کوب » بیت » ز رشک کلک توناله کند ابر: 
که خلقش نام کردسنند بخنر ھ ودر فرھنگ بجاے نون تا آورده بمعنیع هر چیز غرنده عموما و رعل 
۲ خصوصا و بختره وبختور باضانۂ ها و را نیزذکرکرده ر جمه را بلصحیف خوانده * اما در نس معتبن 
مثل تفسیر ابرالفتیم و سامی‌نی(اسامي ببعنی برق گفته " و ظاهر مشترکست در معني 
بق و رعد ه لته بالفتم گوسپند سه ساله - و هرچیز که پرست آن با کرد« باشند اخسيكني گرید 
٭ بیت ٭ بار تر کہ شاہ طیور است چون عقاب : از گوسفند بخت اناک مسته باد ۾ ور محشل که 
شب در خانۂ رعایا نزول کند و بیشتردر گیلان ستعمل است » بخس بالعنم پزمرد: و فراهم 
آمده چوں برستے که نف آنش بدان رسد - وزمینے کہ ے آب دادن بآب باراں مزررع شرد و للم 
نیز گویند و بریں قیاس بخس و بخسان و بخسنده و بخسیدن - - و بمعثی گدارش - و کاعش و نقصان 
نیز گفته - و بالکسرنرمة بيني - ر سمتي * لیکی بدیں در معني بچش گذشت ه اخسم (بفتم 
اول و ضم سین مپمله ) شراب مغیر که از گندم سا زند سوزني گوید ع » بگني ر بخسم خورند و 
زان شوند مست و خراب ۵ بخشیدن بخشش کردن ٭ بخشودں بمعنیی بخشید - و نیز 
رحم کرد ه ما بخشاینده - و بخشتی کننده - ر امر به بخشیدں ادیب مابرگویده ٭ع٭ 
نسم چرد ار کف بخشا او گیرد ستاب e‏ بم ( بفتم با و خا) وایة است مشک‌خیز 
اخسيعتي کربد " ه بیت هی ماه تو در مشاگ اخم لمل تو با جزع دزم : شیدیست ور آفوش سم 
نفعیست در کام ضرر © و ی , تامل است چه ملگ تق اکنا کنایة از زاف است پس شاعدے 














( ۱ ) خت‌نصر میرب بود از امرا لپراسب فارسي کدبپارشاهيرسید » بخت در اصل بوخت بودہ بمعلیع 
اب یا عین " و نصربفتم اول و دوم عشدد نام بتے ذا ي‌هاتي الارب ! ( ۳ ) عطفست پر اقظ شم نه بر اعظ 
با اي بضم پا و بنون نه بنا غاینش حرکت‌نون که لفعست عبین نشده ‏ و لا فسان قافیه در شعر اول اضر 
و صاحب‌فرهنگ و سرواي و برهان!خاو بنون را بوزن پرنو گففه اند و نزر صاحپ»راج خنوبنا رعد و بنون بوقا 





بخله ( ۱۲۵ ) نے 
دیگر بايد ه #خله بوزں و معني خرفه ؛ و بوخله نیز آشده * ود رفرهنگ بخیاة نیز آرده ۰ بون 
( بقلم با و شم خا) ستار؟ مرن ٭ بدین» بالفتے پنبه و پشم راکده نزاري گرید و بیت ٭ 
همه دشت فرش‌است برهم فگنده : هبه کوه پشم است برهم بخیده و 

الا ستعارات 


شدن راره بخك انگننه يعني مظلرم ه 


پم بالفتم بمعنی خوش و بم بم يعني خوش خوش و په په نيزگویند اما بدينه‌عني 
بخ بغ در عربي آمده ظاهرا معرب گرده باشند - و نیز کل که گربه و سگ را بداں راننك سوزني گوید 
٭ بیت ٭ کے کہ گردں شیرلی شرزد درشکند : بگرۀ تو به «محرمتي نگربد بز ٭ خی 
(بکسر هردو پا و ضم خاے درم ) ر پشاوجه و ۳ ( بکسرپا و ضم لام در اول و کسردر ٹانی 
و جیم نارسي ) آنکہ کس ٹست کر زیر تل کے کد تا او ننف اف و آثرا غلغليي ۲ فلملیم ۴ 
فلن او غلمم و قلغیم نیز گویند نياري صاحب فرهنگت منظومه گوید ۶ بیت ٭ در میان نیس 
ميداني چه باشد پخبخو : درهري پخلرچه گربند ازمفیر و ااکبیر ۵ پش بالفتم پنبه ه 
بخندجوش شراے که چپت شف معده و کبد و باه و درد پشت رمفاصل وفالم ولق 
و کسر ریا و ادرار بول سازند * رطریقش آنست که شیرةٌ انگور مثقالي و گوشت برا ریہ در دیگ 
کئند و دیگر ادریڈ نیم‌کرننه در کیمهٌ بریزند و درا دیگ کنند و ؛جرشانند تا مر[ شود « 
پار و پیب ادریڈ که در آب بچوشانند و بدی مریض بدان شویند و اسپرمآب نیز گویند 
و معن ترکببی آب بخته ه چ و بخش ت د ا ي کوفته و بر زمر 
پپسی‌شده و بریی فیاس بخشود و بخشید و بختیرن د «ذچید - ر در فرهنگ بعني مضایقه و دریخ 
داشتی آررده فخر گرتانی گوید ٭ بیت ٭ اگرپخشائي از می بستر و گله : چه بخشاني ز اسب 











)١ )‏ اصے آئسٹ که در سراح گفته حالتیکه از خاریدں زبر بغل یا کف پا یا جاے دیگر آدعی يا حبوان 
ډیگر پیدا شود و آدمي را اخنډه آرں و حیوان دیگر زا بیطاقت گرداند ؛ بہندیٰ گدلدي گوینٹ ١‏ 
۳۲ 


پخس ( ۱۲۱ ) بلست 
مس جو راہ * لیکن دریں یت ہُخمائئ باید خوانه ( می مبمله ) يعني باهي و کم كني 
ارم و الله (علم ٭ ‏ پس بالفتم گدازش و کاجش بدن ازغم - و گداختی ررض و پیە از آتش * 
رد رباے تازي‌گدشت ه پم بون و معني فخم که درباب فا آید* و ور فرهنگ و نسح سررري 
از رو تصحیف بتا خوائدہ اند چنا در تا بیاید و 
الاستعارات 

پشته خوار يعني دا - و داسا سعذي گوید 8 بت 8 وگر دست همست نیاث بار : 

کگد! پيشه خوانندش و پخدهخوار 9 
الباءالتازي مع‌الد ال 

پنالی بالفتم بداندیش - و خشم آلود * و معفیی تركيبي آنکه عیب بد دارد 6 بدبدك 
و بدك (بضم هر دربا) هدهد باشد و ہن بالقم مرادف بت - و بالفتم معروف ‏ و نیز 
دارنده و حافظ - ومازم و مصاحب چیزت ؟ چون موبد ر سپپبد و هیربد و کہند ؛ چه مود يعني حانظ 
و دارند! حکست چه مو بمعنی بند و حکست گفته جنانکة در موید بیاید* و سپپبد بعنی 
حانظ و دارند؟ سپاه " و هیرید حافظ آتش کد" حفط آتشعده بدر مفرض است ؛ و کپبد يعني 
خداوند کون و دارند؟ آن * و هححنیی باربد و معنیق ترکیبي آں گذشت ٭ بدپسنن يني 
کال فاه راہ مز جر وت  *‏ سح سو وتان ملق 
معررف است منسوب بسخش و الف و نوی نسبدت است؟ خاقانی گوید ۾ بت ه مبے 
ستاردنمای خذخچر تست اندرر : لا درخش جہان کاه بدخش مذاب ٭ بد رام یعنی.تومن 
و سکش شف‌شفره کرد ۰ بیت ه تھے خراجة صدر چام غامت : خې ابلق دهر 
بدرام رامت ه بو ران بالفتم رستنی است که بوب آن ناخوش بود باق گرید ٭ بیت ہ 
عیب بدراں مکی و ھرچہ بوہ ٹیکو ہیں : کہ صحراے جہان هيي نررید بیکاره بدرزه ( بکسر 
با و بکون دال ر ضم راب مپئله ر فتم زا ) طعای که با خود بردارند و بعريي زله گویند ه 
بوره و بوری و بوله بالفتم خریطۂ مرع که طولش اندک از عرض بیشتر بو و از 
چرم و بلس بذرزند و ببندی بوری ؟ گریند سناني گوید ٭ بیت ٭ جب خواهم ر دراه 
فخراهم زر و سیم : زانکه بہتر بود آں هردر ز پانصد بدري ه اما بدره عرییست و 


بفسغان ( ۱۲۷ ) بدرختہ 
بدسغان و بدسگان ( ہردریسیی مپمله و عتجمه ) گیاعے (ست که آشت‌بکشت نیز 
گویند چنانکه بیاید ع. بی: بز و معني بته يعني خشكۂ ہاو فردرسی گرید و بیت ہ 
پستنده باشم باتشده بٍنسارم خورش جز ز شیر و بده ه بوکنن ( بفتے با و کف ) 
رشرت ثخري گوید ٭ بیت ٭ تا به بیند یکنظر دیدار شان : روج قدسی جان به بدکنه 
آرث ٥‏ بدیم ) پم با و کسر دال و یا مرف و جيم نازي ) هلیله ٭ بن ده 
بالکسر آرزرمندی 5 
الاستعارات 

پوست باش يعني تقصیر مکن. وحاضر باش * و بدست بودن حاضر و هشیار بردی ؛ 

حانظ کوید »بیت ‏ کرت ر دشنت برآید مراد خاطظر ما : بدست‌باش که خیرت 


اک ۰> تب 


چا خویشسی است 8 پی‌ست جچب شمردن یعنی بمپاري خساب " چم درحهاب عقد 





انامل آحاد و عشرات "«خصرص دست راست و مات و آلوف مخصرص دسشتا چپ است * 
خاتانی گرید ٭ بیت ٭ عاشق بکشی به یغ غمزه : چندانکه بدست چپ شاري © 
بوست شدن يعني بدست آمدن ارحدي گوید ٭ بیت ٭ در جہان دوستے بدست نشد : 
که ازو در دلم شکست نشد هټ بدگ‌ر بعني کرامل ٭ بولگ يعني. تروس و سرکش 58 
بدنداں بودی یعنی ایق و مناسب برنی اخسيکتي گید ٭ بیت ٭ لبا و دندان 
ترا ید ہرم چوں پرریی : کز ی اي مه تب تو بدندلی مني » وله ٭ بیت ٭ 


] ۳ (. 


هستند شاهدان شهرلب بعہد تو : لیکن ازان میانه بدندای عی توئی ه بدو يعني اسب 





تند طپوری رید * بیت ه در معرکةٌ بدز سواران عیب است : از اشه سوار ترک‌انازي 


کڑں ٥‏ بن خخ مزاب يعني لعل گداختھ که عبارت از شراب و خون باشد منالش 





در بدخش ندشت 6 بده قرات انسترىی يعني براجبي دانستی 6 بدترجا همان 


هر له منرلوم جه * 


الیاء الغازسی مم الدال 


پدرام بالکسر آراستہ و خرم ۴ و پدرامد یعنی خرم و آراسته گند 8 بدرخته 
EEE ٤‏ یا 


۱1( ودرسھ لحفع بست و “مچمڈ مفتوح وباے مفقوح ؛ لیکن در برهان وعیر3 یوژن ربستان نوشنك ى 


پور ( ۱۳۸ ) 2 
( بغتع پا و را ) غیگیں و اندرهناك فردسي گوید » مثنري ٭ شنیدم چو دستان ز 
مادر بزاٹ : برآمد همه کار ایران بباك * که چوں او جدا شد رز مادر بفال : جہان سربسر 
گشت پر قیل و قال » ز زاس چومادرش پردخته شد : انش ازان دیو پدرخته شد ٥‏ 
بدرزه و پدمه حصه و بهو - و در فرهنگ بىعنیع چیزے که در چامه يا لنگ بسته باشند 5 
پهرندر و پدندر يعني پدر سببي ه پدروں ( بغتے و کسر پا ) بیعنیی سامت - و وداع ؛ 
نظامي کرید ه بیت ه گر قطوه شد چشه پدرود باد : شکسته سبو برلب رود باد « 
و احافظ گوید * ع ٭ رقت آنست که پدررد کنی زندانر! ه پوواز در پتواز گذشت ه پده 
بالقتم درختے است ےبگ بتاني غرب گربند نزاري گربد ابیت ه سم تو اونئند 
به پیکان بیدبگ : بر پیکر معاند تو لرزه چون پده ٭ و بالضم رگرب سوخته و چوب 
پومیدہ که بزیر سنگ چخماخ نبند و چضاج را بزنند نا آنش هر گید "و آنوا خن 
ر پود و ک ؟ نیز گوبند و در عراق پد و پود باهم ترکیب کرده خف را پدپود گریند * نخري 
وید » ع ٭ آتش تيخ وا جان ر دل اعدا بده ۵ 
الراء التازي بح الفال 

بذله بالفنے خواندن شعر بآهنگ ه بیون بالقلم قماش خوب نفیس * 

لیکن عرنیست و صاحب قایس آررده بکسر با ۵ 
الراء الفارمی مع الفال 
15 ستقبال کنند: 6 "پذیر امر بپذیرنتی - و پذیرنده وبدیضعفی -ه ترکیے 

مستعمل نشم 6 پڈیرا پذیرنده ہ پذیرائیں و ہذیرفتگی و د پذرتگي قبول * حامل 
مصدر است ۵ پذرفتن پذیرفتی قبول کردن " و برس قیاس پدیرخت و پدیرنته ه ۱ 

"بر بالا و زبر - و بار دبخت - وپپنا - و سینه : و کنار و آغوش - و مخففنہ 
برک کال گرید ٭ ع ٭ چون گل از آرزرے دیس ار صد بر شد ٭ ون جوان - و 


طّف - و در خانه و سر ؛ اما دریی سه معنی تامل است* و ببعنیی یاد و جعظ 





( ۱) لیکن بزبون بزا» هوز بوزن برزون و عصفور بیعنیع سندس آوردق نه بذال نخذ فتنبه ) 


تي )1۴۹( برتنگ 
زیر است نه بر * اما بير وا رر بنعنیع حفظ و یاد آمده ه براتي جامه و جزاں که 
کپنه و فرسوده باشد بسبب آنه امثال , ای چیزها در رجه برات دهند - و جمع که در 
سور کدخدائی هبراه داماد بخانة عررس ررند ه براؤ ۲ پراه بالفتم زیباٹی ر آراستئی ٤‏ 
و بربی قیاس برزش و برایس و مي‌برزد " اثيراخسيعتي گرید » بیت ه مجلس شاه 
بدیدم نه برای ساز و نسق : صدر ر درگ ا یا و 
است که مرقوم شد ‏ و بمعنی فضا که کنابه ار غایط نیز بدان کنند عربیست - و بالکسر 
ون قبون. بسعلي"قبط می کم ام لی کسی ور حول 
دانسے ہ براش راش بوزن و معنیی خراش که غراش نیز گوپند ه برافالیدن و برغلانیدن برانگیچتی 
که بناني عریض و افرا گویند و در و سے پراکوة بالفتے کوے است 
ما بھی مشرق و جنوب قصبة ارش که از وایت فرتانه است چہار فرستتيي اندجان © 
لک و ورکوه همان ابرکود که ابرقود معرب آنست ه برآورد؛ بناے بلئد - وحصار۔ 
ر شخ که پادشاهان ر بزرکای نرازند و بلند سازند * فرن‌رسي گوید ٭ بیت « بدرگاه شاه 





آفریدرں ,سید : برآورد؛ دید سر نایدید و رله > بیت ۶ چه بادافه است ایی برآوده 
ا ري خن ج ر ۾ هت او براهنچیدن و باهختن ر برٹختں 
وت . پربه بلس مخفف بارید - او تام وایت سیسنانى © پریز 
نوی از مردمان از قسم جبش - و بعش گفنه ائه رای است بسغرب کە مرثم آنں سیه چرده 
باشند » پربمته جماد که نیفزایه و نشو و نما ند ۾ بررسته نبات که نمر دان شاعر 
گرین pe‏ بریسته در باشد و بررسته دگر » بربنن سینه‌بند زنان که بارنگ نیز گویند 
و بتازي لبیبه گریند ه برنای بالفتم نام آپپلراه + ار ولیتے است در حدوہ ہیں - د 
مروم آفجا را و رباد آنجا را ار پوستیی ارا نیز برتاس گویند * نظامي گرید ٭ بیت ۰ 
بخررانیان راست آراسته : زر چپ ہانگ برتاس برخاسته » و *حدعهار گوید * بیت ه 
ر دورای بیدمشلگ اندر تنعم : زده بر جامپا باس و فام * و در قاموس وید برطاس) 
بالضم گررنق است که باه ایشان بباد "یرم پیسته است ه پرناشلث بی دا و شش 
نة ) ر رپیپ گباه است که کل ریب دا دا » و برےعادرای نیز گویند ۰ 
برتنگ تنگ درم از در تنگ که اطفال را در گہوارہ و زی را بر پشت اسبان و بار پشت 


را بان میم کید “و زبرتنگ نک نیز گوینه * عطار گوید و بیت ۰ جرطفلای دست ار برتنگ 
۳۳ 








. 
تل 1 ۴ بریں 
بفشاد : جلیل از چہرڈ شبرنت بلشاد ٭ وشرف شفروه گوندك ٭ بیت ٭ یکران ثرا خم فللگ 
زین است : طرقش, قبر و مج بزنگ است ه و معني تركيبي آی ننک پپنا خاقاني 
گوید « بیت ه لخشر که چر گندنا ست از رنگ : مانند؟ کندناست برتنگ 8 ون يعني 
سرکش شد فررتن نخرگراني گرید ه بیت * تن مسکین فررتی مد برتی : کمان سکشي 
اہ بر زی * پر" (بغتعبا و تا) پبلرن. ايزني ه بوجآسب ‏ باضم پہلراں تو(ني 
که بهمراهعي پیرای: بجنگ گودرر آمد: بون 9 برجین با ستارڈ مشنري * و بالکسر 
معرب آن چنانکه حربری در در؟الغواص. گفته © برچاف ( بالضم ر جيم فاسي ( 
غلەایسٹث کہ ملاك نیز گویند و بتازي جلبار گربند ‏ برچخ (بعی. با و. جیم فارسي 
و در آخر خا) نیز؟ کوچلك که اغلب مردم هندرستان دارند و برچه گویند خاتاني گوبد 
هوبیت ه از خفچر دو روبه سه کشور گفتنش : وز برچم سهپایه دو سلطان شکستنش و 
برچدن مخفف برچیدن * و بر قباس برچد عمعق گوید * ع ۰9 هو قیرگون برجت 
نقاب قیرگون از ت ٥‏ برخنے ( بقنے با و خا و سکوں فا و جیم فارسی ) کابوس. باشد 
فضري کوبد ه بیت ۰ چذای درخواب شد ظلم از نیببش : که پنداري و برنت برخقی م 
ر جک نیز گوپند (بغتم باو فا وسکین نون و فتع جیم تاري ) ۵ برخ بالفتم حصه 
و باره از چیزت - و برق“ و ماهی - و زمیی بست که آب درا چمع شید - و شبنم * و 
بدین معنی در ادات بضم با کفته ه برخہ بمعني. خسني برخ عسچري رید ع 9 
از چرج برخه برخه سعادت ؛جانش باد ه برخور (بفتم با رضم خا) یعنی ماحب برخ و 
حصه که شریلک و آنبار گویند » و این مرکیست چوی رنجور و کفجور؛ فرخی گرید » بیت ه 
ز بس عطا که دهد هرکه زر عطا بستد :.گمان برد که مر اورا شریکم د برخوره پرخی 
(بفتم با و خا) ندا و قران سعدي گرید ۶ بیت تب همي رنه 7 .0 
دل درستان کرده جان برخیش 6 برن بالفتم يعني دور شر- و بمعني سنگ نیز آمده » 
و در شیرار ممجدیست که آنل مسجد برږي گریند ‏ بردابرد و بردبرد يعني دور شر دورشو؛ 
ر بردیدن دررشدن ه پردی نوع از خرماب لطیف که سنگ‌شمنلت نیز گویند- و ظرف 





سنئیں ٭ پردن باللسر تندي و نيزيي رندار عبدالواسع درمفت ابہرگرید ٭ بیت ٭ گے با 
([ ۱ | سب. 


خاك همخانه گی با باد عم‌پیشه : گے با چرخ هم‌زانو کپ با بعر هم‌بردن ده پوس یعنی 





۱(۰) و بعد ازین دررکالسخه این زپادنست. برده بالقتی‌معروف و ساماني‌گرید برده مغیرورده کهخذف ]ورد:است 


بر ) 11( برسم 
بپرس * و برزسید يعني پسید سنائي کرید ه بیت » از بگذار که با آر بعکبت نرسی: 
گربیان بایدت ارحال سنائي برس ٭ و کنال گوید ٭ بیت ٭ ار حال دل مرت هرس و 
حل دل زار خواهي از من برس ٭ و بمعفي امر ار رسیدن معررف ه پرژ بالضم رنعت و 
و شوه - و هرچیزبلند - وبدینجۂ قامت بلند را نیز گریند " فردرسي گرید . ه بیت ہ 
رز دستش بیفتاد زرینه گرز : توگفني برنتش همي فر و بز ھ وله هبیته پس روپیش 
وو هني زت درز : درنا کرد بمیار بل وا بره وله ابیت ه ‏ بهو برهمي زد گرلن 
گز را : همي یاد کرد آی بر و بیز را ه و اسدي گرید ٭ بیت ٭ نهادند در یعدگرتیغ و گرز: 
چو سنگے گرای کاید از کود بز 9 ۰ وبالفتم زراعثا و کشت مراد ابره - ر يمعي کلماله نیز 
کنتهانه ۵ برزگر و برزدگر و برزار و برزگار وبرزیگر مزرم باشد ه بزگاو کارے کہ 


چفت نموده بآ قلبه رانند " و برزيگري كشارزي " مشتاري گرب » بیت * برزهریست 








کر خود ناچار : برئخی که خوه کند شدیار ۵ برزن بالفتم کوچه - و بالکسر چیز مانند 
تبه که از گل سازند و برلن نان پزند و بریزی نیز گویند قریع‌الدهر درتوحید گید « بیت ه 
برسفرۂ مخلے تر خورشید و مه دو نان : در مطبۓ نوال تو اناك بزنست ٭ برزیں 
بالقتم آتش بود - و نام یل از نایبان ززدشت که آتشعد؟ ساخقه ,ذرزی نام نهاد نظامی گوین 
* بیت * ز بزیی دهقان و افسوں زند : برآوده درف بچرع بلنه ۵ و انوري گربد ٭ع ٭ 
كفتي آتشعد؛ بزبی است هو درلغت آذربرزس وجه تسیۂ بزیں گذشت ه برزم (بفتم 
با و زلت #مچیه ) کرشمه محت فزهنگمتشومه کرد * بیت هه هست برزم کرشبه 
پلا اسب * ده هزار است بیور اینجا اسب ه برسان ‏ (بالتم و با سین مهمله ) نوع از درشاب 
خوشبوب که رنگش بسياهي زند ٭ برپروشان پر ( بفتم هرد با) أَمّت باشد دتيقي گربد 
۾ بیت ه شفیع باش بر شہ مرا بریں زلك : چر مصطفیی بر دادار بربررشان را 6 سی 
گید ٭ بیت ٭ اگر دعوي کند رایش نبوت : شود خورشید و ماهش بربروشان ۰ برسولہ 
( بقلم با و غم سیی مہمله ) قرمے که دران جوز و بزباز و دیگر ادریة گرم انذازند نزاري 
گرید « بیت ۵ روج مارا عصا میی مانست : نه معاجین بنگ و برسوله ه برسم ( بفتم 
بار سین مهمله ) شاخہاے باريك_پگره بدرازيي يلك رجب که ازدرخت گز و هوم ببرند و 
اگر ایں دو درخت نباشد از درخت انار ببرند * ۶ رس بریدنش آنست که ارل برس‌چیی را 
( وآن کاردب باشد که دستةٌ آن هم آهن برد ) پارپارے کنند يعني بشربند پس زمزمه نمایند 


پر شجا ( ۱۳۲ ۲ برغو 
( و زمزم دعا که پارسیان درستایش ایزد و آتش هنم بدی شسنی ر پرسنش ر خوردني و 
جبیع عیادات نخست بر زبان. رانند ) آنتاه برس را ببرس چیں بیرند " پس برسمدان را پارپاو 
۳۶ ۷۹۹ ئ۷۷ 
نقره و مس وامثال آن سازند و برس را درون آن نهند *و هرگاه خواهند نسی از نسکہاے زند 
بخوانند پا عبادت کننه يا ہے ا با میتی اهر ون عدف برسم که بجپة آن کار 
سجن است از پرسمدان بر آورده بیشت گیرند " چنالچه بچپة خوانسی نسلک روندیداد سي 
و پئے برسم بدست گیرند " و چون یکبار آن نسلگ خوانده شد آی برسبپا باطل شرند ؛ و بجبة 
خواندن نسلكك یشت بیست و چهپار برس * و هنام خوردں پتے برسم بدست گیرند * و از شروط 
گرفتی برسم بدست بد شستي و جام پائیزه پرشیدن است * فرذرسي گريد » مثنوي » 
پرستند! آذرر زردهشت : هبیفت با باژ ربسم بہشت ٭ چو ازدور جاے پرستش بدید : 
شد از آب دیده رخش ناپدید ه غود آمد از اسب برسم بدست : بزمزم ھميیگفت ولب را 
بیست 8 ملحب فرهنگ گوید شرح این لت از “جرسی که در دی خود بغایت. فاشل 
بوك و ارشیر نام داشت و اورا جوسای عوبد میدانسننده و حضرت عر شآشياني اج ا سایق 
تج ہی مبلغها بر او فرستاده از کرمان طلبیده بود حقیق نموده نوشت » برشا 
پرشجان (یقے با و سکوی را بر شهی سففوطة مقنی و جیم ناري, ) مقامیصت میا ایرای 
و نوران 5 برغ 2 ورغ بالعنے بن ے که از چوب و خس و در بیان ان بندند عطار 
گرید ه بیت ه چرشمع ار عشق هردم بارخندم : به پیش چشم برغ بار بندم و و یکسر 
درم نیز گفته‌انه ه برغماں ( بغتم اول و سیرم ) اژدها - و در نس سروري برمخان بتقدیم 
میم گفته ه برغندان بغتیم اول ور سیوم ) جشی و ذشاط که اواخرماه شعبای کنند نزاري گرید 
» بیت ٭ مان میرسن اپنلي دهم شعیانست ۰ مي بیاید 1 E Eh‏ 
برغیت (بفتم با و غین و سکوں سیں ) گیاے سبز کھ مانند اسپناج داخل آش کنند لیس 
خودروے بود. و امپناج در باغات کارند و اورا مجه و بزند نیز گربند و بیشتر ۵ر زراعت 
گندم و دیگر غات و کنارھاے جوے رید ر بعضے مردم خراساں بلفست نیز گویند - و جر آب که 
برزگرای از منبع 'چانپ زراعت برند خسوراني گوید ٭ بوت ٭ رگرش آب نبردے ر حاچت 
بودے : زنولٹ ھر مزا راندمے در صد برغست مھ و عطار گرید « بیت ۰ همه خلق جہاں را خراب 
رده : تژ کي که بښس تآ برد پرفو (بنتم با و هغین ) شا میا یں کم 


برعول ) ۱۳۳ ) برمایہ 
مانند تغیر نوازند آذري گوید * بیت* زان طرف گرکنند ببغر سار : نشنود زین طرف کے آرازن 
برفول ( بضم با ر غی) بلغوريعفي آشه که از جو و گندم نی‌کوفته مي‌بزند نخري گوید ‏ بیت « 
مطلب مال و جاه و قانع باش » بدرتا ذال رکا برغول ٥‏ بر (بفتم با و را و کاف تاري ) بانتة 
ار پشم شت رکه درویشان ازلی کالد و دستار کنند و برکي آنچه ازلی بانته سانند - و نیز جامۀ کرتاه که 
تا گمر باشد و مرذم دارالمرز پوشند ر بعضے جاینیي نیز گویند کمال غیاث گوید ٭ بیت ٭ لو سبز 


و 
i ۷ 1 a 25 a 8 ۳۹‏ 1 2 و ۳ 1 
پوش روءسعيدي بسان خشر ؛ از سندست عمامه وز استبرقت برك ه سعدی گوید ٭ بیت ہ 





سات 4 برئي دالتت نیست ۰ دریش‌مفت باش و که قرب دار ۵ یګ 
بالغتم سامان - و سرالجام 6 بک ہین نوی از بیان که بپینت بید بر سارنك و 
بیدبگ نیز گربند » برگ ریز یعنی خزان و ہیی و برگسی ( بقتم با ر کاب 
نارسی ) یعنی معان الله و حاشا رن فردوسی گوید + بیت « سخنپا که 
گغنی تو برگست باد : دل و جان آن بدگنش کست باه » و رردکی گرید ٭ بیت ه گرچہ 
نامردم ست آں ناکس : بشود سیر او دام بس ٭ برگسنان و برگستوای (بفتم با 
و شم‌کاف فارسي ) پوشش که ریز جنگ مردم بپوشند و بر اسب اندازند * و آنرل چیم او کچیں 
گویند * خسرو رید » م » سور آب برگستان باخه است ه ( بفتع با و اف فايسي 
و سیں مهمله ) پرشیدہ و پنبار سزنی گوید «بیت » دي بس کس ز شاه مدرسة خواست : 


ور ین نباي و برش نیست ه بزپیدی. (بفتم با و میم و کمرچیم و بل 





معروف ) دست مالیدس " و برمي (مسه که بدان ادراك نرمی ر درشتي و غیرهبا کنند " 
اطیقی گوید * بیت ه تر دلفریبت جهاني بشیو! خوبي : ببرچیدں یوسف ببرے یعتربی ٭ 
۳ ( بعم با ورا ) چفتے که تاك انگور و بیارً خبار و کدو و مانند آن بر باایش اندانند - 
د (بسکرں را) گرے که دراں آب جع شود و برخ نیز گریند ابوالتسی شہید گرید 
٭ بیت ٭ چوں تں خود 'ببرم پاگ بشست : از ممامش تمام لولر رست * و بمعنبی اننظار- 
و بسنی سبزه که بیشٹر بر کذار جویہا روید شاهد میخواهد - و بمعفیع حفظ و یا ازبرم 
است نه برم تنبا انوري گرید ۰ قطمه » ایی‌مرکب بیداه که ترس چو دل تست : آنرا 
چو بر خویش چا نرم نداری ٥‏ ار دنتر نندي و درشتي نه همانا : یلك سوه برآید که تو 
ازیرم نداري ۵ برمایون و برمایه بالکسر نام ماده کارت که فریدرن بشیرار برورده شد دقيقي 
گرید ٭ بیت ۰ مپرکن آمد جشی ملگ افریدونا : آن جا کار نگو بردش برماپونا ه 
۳۴ 


برش [ ۱۳۴ ) مرج 
فردرسی گوید "» بیک ٭ جزان کار کش نام برمایه بود : زر گاراں خود برنریں بایه 
بود » و بعض ببا فارسی گفته‌اند ٭ بمر و بمو نتظار و چشمداشت *و ببا فارسی 
نیز گفته‌اند » مختاري گرید » بیت « جان اعدا بن بل چنانكك : نبود پیش مر برمر 
نیغ و وله ه بیت ٭ هنور عست فلت را رحیم کشت رب : هنوز هست سخی ر 
قوی شدن برسره و نورلدیی مقدم راست « بیت ه همت آسان رفقفم بر موب سر: 
نزد سی بسیار از برہمرے رمل ٭ و هر لغت برمو بوار و منالش تامل است ۔ 
و بامطاح ملس داراں ملس عسل را نامند 6 پرمفاز و پرمفازه ( بفتم با و میم ) 
شاگردانه که بغیاز نیز گریند * و شگردانه آنست که چون شخص باستاد کار فرماید و او 
آن کار نیکر کند در حین دادن اجره بعمده شاگردان استاد زب برسم انعام دهد ه برمت 
در حبیس‌السیر آرد: که نسب جعفر که پدر ناه اسی و برملگ عبارت ازرست ببلولك 





فس مي پیرنده و ار در ارایل مجرسي برد و در نوبپار بل یعبالبت آتش قیام مینبود ناه 
بنابر سایق عذایت ازلی جمال حالش بعلیة ایمان و زیور اسلام زینت پذیرنت با عیال 
ر اطفال ؛جانب دمشق که دارالملک حکام بنی‌امیه بو توجه نمود * مسعودي در مرج 
الذهب گفته که هرکس متولیي سدانیه که از موقرنات نوبپار بل است مي برده اورا برمك 
میگفتند چوي پدر خالد مفولیی سدانیه بود بآن نسبت اورا برملك گفنند و اواد اورا منسوب 
بای اسم داشتند * و در جام‌لقوارين جالي مذکور است که چون جعفر باه سلیمان بر 
عبدالمكك آمد نگ سلیبان متغیر گشته اشاره کرد تا ارا از مجلس بیررں کردند خراص و 
ندما از صدرر این ےکم منعچب شدند سلیمان گفت کہ ایی شخص هر همراد داشت بابرا 
ارا بیرون کردم زیراکه بر بازوب می در مپره بسته است هرگه بجلس زهر در آرند بحسب 
خاصیت حرکت کند حضار کیفیت آن از جعفر پرسیدنه جراب داد که بل در زیر نگ 
انگشتري مس مقدارے زهر است بجهة آنکه رتت شدت برمکم بنابریں جعفر ملقب 
بيرمك شد ه برموز ( بعتم با رضم میم ) علف باشد - و بمعفي اننظار نیز گفنه اند ؛ 
ر بعضے بباے فارسي گفته اند ٭ یناج براك و باه بالعلم جوای سناني گوید 
« بیت ه چا درلت است و برنائي : نو بدان کس مچځ که برنائي * و بمعنیي حنا 
بضم با حطي و فتم آن و فقم را و تشدید نون است و بمد و قصر آمده و عربیست ه 
برنامه يعني سنامه که بتاري عنرا گریند ٭ ہرنے ( بقنعتیی ) آن باشد کہ براسطة 


برنجی . ( ۱۳۰ ) برهوی 
کوري پا بسبسین تاريفيی دست ہر دنوار یا جلے 0089701" 6 رض و و 
( بغلعتیی ) حلت طا ر نقره ر غیر آن که در دست و پا کننه* و لونجی و .ونجی 
نیز گویند چنانکه در الف گذشت » برنداف ( بفنعتیی ) درل *ختاري گربد « قطعه ه 
کشد ثیر تواز بر شیر پي : درد تیغ تو بر تن پیل خام ۵ ازیرکه مي زبس و زان بایدت : 
برنذاف زین و عفان لام 6 و ظاهرا اییی لفظ یرنداق است ( بیاے حطی و قاف ) و 
تکیست نه فازسي ه بروکم باسر ببرنا #ر ه برنگ ( بغلعتیی ) درل که 
جس گویند - و (بضتیں ) ذخین - ر وایتے است که قطب جنوبي آلجا مینباید . 
و سین نخه است درائي که بزگ#بلي گریند ه پرنیش ‏ ( بضم با و سین زا 
و کسر نون و یا حطي مجهول و شین منقوطه ) شم‌رو با بچش که بناني زحیر گویند ؛ 
و ظاهر برینش بضم با و کسر ‏ و نون و یل ساکی بینہما مي باید ٥‏ پناس 
, فرناس بالفتم غانل و*خواب‌آلوده - و غفلت و خواب‌آلودگی * و در باب فا شاهدش 
بیاید ه پروں ( بالکسر) و پری (بحذف وار ) هردر مخفف بیری خسو گرید 
هبیت ه شمع و چراۓے که بوذ شب فرز : کشته شود گر بر آید بروزه برو ( بقلم با 
رضم را ) مضفف آبرو - و مخفف بررت نیز گفنه اند لیکن محل تامل است - اما ب ( بفقم 
با و سکویی ‏ ) بستنی ستارئ مشتري یف است میم پر ( با فارسي ) است 
بمعتي پررس و شعر شپنامه نیز مناسب آی باشد و الله اعلم ۵ پروشلی (بفتم با 
ر شیں محجمه و واو جپول ) خاث باشد ه پروفة ( بضملیں ) دستار - و فرطه ہ 








رومت یعنی بارور» برون‌سرا و بیرون‌سرا زب که در غیر دارلضرب سعه زنند ه بره 
بی ابر جامه عنصري گرد » بیت » عارفش ‏ جامه پرشید است نيئوي و فر : 
چام کان ہو مشلگ است و آتش آستر ۵ لیئی ای مصرع چنیی دید« شد: ۰ ع « 
جامڈ کش ابر از مشکست و ز آتش آستر ه پرهود ( بغتم با و ضم ها ) چیز که 
نزدیك بسوختی شد و آتش آنا زرد ساخته باشد * و بیپود نیز گویند * ناصرخسور گربد 
E‏ مسوز دست جزاترا که امرتل بھی e‏ برهون ۳( بغ با واخم ها ) هرچیز 
میاں خالي مانند هاله - و دایید - و طرق -و کمر - و در خانه ۰ و حصار- وکر 


( ۱ ) چنیناست در همه نۓ پی ماند بمعدی گذارد باشه و لچہانٹیری وعیرع سالٹ و صالنك * و در 
سراجست برنم عالیدی رسث بسبب کوري يا يكي بر دبوار و غیر آ تا اه باقه‌شود ۱ ([ ۶ ) فیه نظر و 


برھوۃ ( ۱۳۷ ( برکڈلاجور 
و چوب‌بندی - و خاربست - و پرچیں “ ردکی گوید هبیتک ه آیا تن تو چوي سبوب 
زدیبا گرد آن آذیی : و یا رو نو چون ماش ز عذبرگرد آن برهون ۵ و نامر خسرر گوید * بیت ٭ 
اي شده غافل ز علم و حجت وبرهان : جپل کشیده بلرد جاں تو برهوی 9 اما حق آنست که 
بمعنی حصار و محوطه درجمیع ابیات راست مي آید و احنیاج بمعفي دیر نیست 6 برهود 
( بفتے بار ضم ھاے اول و ها درم موقرف ) صابون ھ ‏ پریں بالفتم یعنی باائیں چون 
چرحبریں و خلدبریی و بادبریی بمعفيي باه مبا یا شمل علیلاختاف - و باللسر رخنه و 
سوراخ و برینه نیز گوینه - و بالضم پارچة که از خرن ومانند آن جدا کنند مولوي گوید 
٭ بیت ه چو برید و داد اورا یلگ ہیں : پھر خر خرن و چون انگبیس © برنوں 
بقنم با و کسر | و یل تچپول و واو مفنوج ) قوبا که داد نیز گویند » 
الاستعارات 





بر آب‌آمدن یعنی ظاهر شدن وفاش کشت خسور گوید « بیث + بر آب آمد 
سی ای مر ہیں می رو ا 
» بیت وه بیاد برلك و مگر بیست سال بردادم : مرا خداے ندادن ۷ نوم ٭ 
پرزدن فمسري و برابری کردن ابوالفرج گوید ٭ ع ٭ که منزل ار برزدہ با سغد سبرقند م 
ر باصطلام مقامران آنست کد در کس انگشتان را اردو طرف پیش آورند و حساب برد و 
باخنے بکننه ظوري گید ٭ بیت ٥‏ اینلگ سر و زر ر می ازو بوس وکنار : با دلبر خویش هرگز 
يمی بنزديم ه برسرآمدری یعنی غلبه و افززني نمودن ه برشترنشت سرا کرد 
یعنی کار آشکار( پنہان نمودن مولوي گوید * بیت ه براشنی نشيني و سرر فروکنی : 
در شهر ميرري که نه بینند مرم ه برشکستی اعراض کردن و رو تانتی خسرر گوید ۰ ه 
ار زاري ر از دي بر شکسان ھ و سعدي وید ا سے فدہ رٹ ار طرفت برشکست »9 
برشبرنر زیںنہادں یعنی نبایت غلبه و افزرني کردں ہ برف آنب دادن یعنی دل س کردی 
و نومید ساختی سنائي گوید « بیت ه برف آب همي دهي تر مارا ھا از تر نقع سی 
گشائیم » برفشاندن‌دست گی رقض کرژن.٭ برکردان یعنی افروخٹی آنش و چراغ 
نزاري گوید ه بیت ه تا چند زجان و نی تن میزن و جای میک : در خرس هسني زر 
یی نش برکرد؛ ہ برکرسی نشاندن کی ا و ظا او سام داد رک لاجورد 

( ۱ ) لیکن در هم ھشت نسخۂ موجود بریسیستن چا پرشتر نشمتن مرقومبت و آن سپو کاتیست » 

















برلنگ زدن ( ۱۳۷ ) پر 





يعني آسماں ٥"‏ برلنگ زدن و برمالیدن يعني گریشتی ظبوري گوید ٭ بیت ٭ بر لنگ 
زدم تا خورم جوا تی : با تشنه لبي بننگ از ر غلغل تنگهه ر نزاري گوبد ٭ بیت ٭ 

چو حرم از دست دادند از پي .مال : زمانه گفغت ھرمز را کہ برمال ٭ ‏ برناخ اپستادں 
یعتی اطاعت کں - و با ادب ایستلاں ٥‏ پرنشتش يعني سوار شدں سید سرجالدین 
گوید » بیت » گردرن بینند چو بر نشستي : در سای چترت آنتله ه بو دویدن 
يعني گرم عتاب شل ه بر رۀ دو مادري مین که ار حوادث ررزگار نقصانی نه بیند ؛ 
و امل ای انست که چون بر را خواهند فربه کنند از در میش شیردار شیر دهند و 
شیرمست نیز گریند و بنرکي املب خوانند خاناني کرید » بیت * عشق ترا نان 
شد کله دل و گے جگر: اغر ازان نمی شود چون بر در مادری 6 ا کزان يعني عاجز 
د زیون ثرنشی ناصرخسرو گوید ٭ بیت ٭ از بیر آنکه تو بوگبري دگر مرا : اي هتمیز 
مر دگرے را مشو بو ؟ ه بر یغ نوشتں بعلي بیپرده و فابع کردن کاب ۲ و همچنین 
برآب نوشتن و یزان دن ٭ براق جم يعني باه » برجان قدم نرادن ترك جاں کردن - 
و بر هلا خود رافي شدن ه برج ثرا يعنی دعان معشرق ٭ برج درقداختن يعني 
تپ حچاب ماقات کرد و درآمدن ه پر خله سر بردن. یع يعني پايداري و همیشلی یافتی ه 
بردقرانگندق يعني نرشتی خاتاني رید ١ع‏ . ای عش و ا ار مر 
انش و بر فلك يعني حمل ٭ بريد فلات یعنی ماہ ٭ 


الباء الفارمی مع الراء 
" بالضم معررف - و بمعنیع بسیار نیز آمده شاعر گوید ۶ ع » گر نیگو کردن از پر کردنست 6 
ربالفتم آلچه ار بل مرغان که جفام گریند بروید - و در آدمي ازکتف نا سرانگشتان که بال نیز 








ودامی و کنار چیزء و بدین در معني پو نیز آمده چون پرکاه ر پر اد ر چوں پرکوه 
د پر کو و چون پر بیابان و پر بیابان و چون پربيني ر پر بيني و پر کله و پر کله 
د نیز پرا آسیا ر پر چرخ دراب ر امثال آن - و بمعنی ترلث کلله - ريمعفي پرتو نیز آررده اند ؛ 
سنانی گوید ٭ بیت ٭ آں جہاے نیست کاندر افگه نوبپار : کر نہد بر سر کلاه چار پر ,تراك 


سم ۵ و مولوي گوید * بیت ٭ چشم را صد پر از نور عکس رخسار شما ست : اي که هر در 


پر Ira’)‏ ( پرہرہ 
چشم را يلک پر مبادا ے شماه پره ( بفتم با و تشدید را ) دایب و حلقه که لشکر از سوار 
و پیاده گرد شکار و جز آں ونند - و سه معفيي دیئرش در لغت بر گذشت ه پرواز معروف 
ین بین ی ایا او نیست چنانبه مشپوز شلت باعه آمعفیی ایی ار تمادن اجک 
کہ پار نیز گریند اما چوں پریدن را پر گشادن لزم است “جار معفوع پریدن ازو اراده کنند - 
و بمعلیع پرتو ور نیز گفته اند نظامي گرید «بیت »ه چراغ که پروار بینش بدرست : 
فررغ همه آفرینش بذدوست؛ : و ذرین تال است 5 پراذران 2 حائوریست شتاري حذانگة 
دز فرھنگ گفتہ ۶ اما مس ڈو وو نت در دال بیاید ه پرازده ) بالفتم و زاے 
مرقرف ) آرد خمیرکرده که بجبة نان گر او غند کنند و زوالة نیز گویند و بهندي پر 
خوانند * پریشیدن و پراشیدن پریشان کون ه پریش و پاش پریشان کننك - و امر 
به پریشان کردن - و بیی قیاس پبراشیده و پریشید: و مانند آن * سنائي گوبد ‏ ع « 
سنبل پرتاب را گرد سس بر پراش ٭ و شار بخاري گوید ء ع ه مجلس پراشیدہ همه میود 
خراشید: همه و و ایں پریشیس امالهٌ پراشیدس است نه لنة علیعدهه پرالك و پلارك 





فواد جوهردار - و تبغ چوهردار- و جوهر او را نیز گویند 6 پراهام و پرهام نام پارسی باساني * 
براهیم معرب آن " و در زمان بپرام گور_جهودسه بوده بایں نام در غایت امسالت و خل و در 
لغت لنبك مذکور شود » پروار و پروارد پربار و پربارۃ پربال و پرباله و فروار و 
فروارہ و فروال و فرواله ( ای ده لغت ) بمعنیع خانة تابستانیم سرد - و بعضر گفته اند 
خانه که با خانه ساد و دریچہا گذاند تا از هر طرف باد آید -و بعد ازلی بسن 
مطلق خانگ سرد تابسناني مسنعمل شده * و چانوس. که در خانہگ تابستانی خنك 
پر بندند تا فربه شود بديلجپة پرراري گربند * و مردم گمان بند که بسعني پرررش‌داد: 
اشت ر حال آنه بدینمعني ہرز است نه پراري * خناني گرید »م۰ روز به پروار 
برد فربد. ازن شد چنیی * و بعض گفته اند پرواره خان تابستانیی خنلگ که دران جانور 
بندند برلت فرببی * و بیان ( بباے تاري ) غرفه و بااخانه که درٹچہا داشنه باشد و الله اعام 8 
پرورہ يعنی پررش‌داد: ر فربه کرده که بعربي مسن گریند ه پرزردن و پرورش 
معررب - و بمعنیی پرستش و پرستیدن نیز آمده ای مم e e.‏ 
زا : بدان پورش 7 ی * پربه oT‏ 


پرہایہ (ire)‏ پردك 


گشت که خورشید در خرن تو : قرافه‌ایست دعل بر متال پربر؟ ع» پربابه يعني 
هزارباب * و معني تركيبي بمیار پا و پرپپی (بفتم هرد پا و ها ) خرنه باشد که 
بعيي فغ گریند ه پرچم (بفتم پا و جيم فاسي ) دم نوع از کر کرهي که زار 
و بنرکي قطاس گویند و بر علم و گردن اسب بندند - و بەچار موے گیسو را گریند مولوي 
گرب ٭ بیت ٭ بیئکے دست می خالص ایمان نرشند : بدگر دست سر پرچم کافر گیرند ه 
پرچین محوطه که از چوب و شاخ و ځار کرد باع و کشت‌ار و پالیز ننند - ر چیہاے 
سر تیز که بر دیوار نصب کنند * و پرچی‌کردن يعني مضبوط و “کم ساخلىی چیزے 
چون می در لخنه ر دیوار ر امثل آنں ٭ پرخاش جنگ و جدل ٭ پرخ و پرخش 
( بقلیتیی و سکون خا و جیم فارسي رو شین چيه در آخر ) کفل اسپ و آسٹر و 
خر و آمنل آن ؛ و فرخم و فرخش نیز گریند مخناري در مفت اسب گرد « بیت » 
ویوسیرت سررش نصرت؛خش : ببسینه پلنگ رخش‌پرخش ه پرخو ( بفتم با رضم 
خا ) دیرارے که در گرشۀ خانه کشند و پرازغله سازند آذري گرید ٭ بیت ٭ کند مذخر 
قدرش. گه ذخیرۂ جرد : بجاب خنب. نطنات چرخ را پرخر ۰ و بعني بریدس شاخہاے 
ریاده تا دبخت خوب شود خو است نه پرخو چه شاهدب برلے یی لفظ نیاررده اند ٥‏ پرد 
بالضم بزبان گیان پل باشد - و بالفتم بحنی لب چنانمه يلك پرد و در پل يعني ك 
لے و ۵و لاس - و خواب - و (بکسر اول و فتم دوم ) بمعنیی گرد که مشنق از کشتی بر ۔ 
د (بضم اول و فتم درم ) بسني پر شوه سعدي گویه « بیت « تو خود را کمان بیدا 
پرخرد : ان که پرشد دگر چون پر 0 پردا بوي و معنبي فردا > و ای انصم است 
باعتبار امل لغت فرس چنانکه گذشت ۰ پرداختں ۲ پرداختری درست کردں چیزے - 
و توجه بچیز نبمودن - و خالي کرد - و فراع یاس ار چیز ؛ و بر قیاس پرداخت 

ر باکت و برداخته و برذخته 6 , يدال بوزی و معنی پرار ۰ پرده معررف - و 





ناهد اشن انگشنان و براے حفظ مقامات - ور بکارت 





نیز رشنۂ که بر دسنة سار شا ند بے 
استعمال مقامات را نیز خویند 6 درد بردگی ھرچیز پوشید: - و رن مسئورہ خصہما ٭ پردك 
کا :تار ) چیستان کە بعربيی لغز گوبند خسرر گوید ہو بیت ٭ 


) با و دال و کاب 
5 ل داناست خسته « و در لصتم میرزا بمعنی 
بستة : که از تکرش ٹل 


ز بردکپات دورا دور 


(۱) ي و برهان‌قاطع و پرهان‌جامع و سراج پرخودوژن درتو سدع و هوالیعدهد | 





برقا غاز ) ۰( رف 


انسانة نیز گفتہ و بہر در معني در باے تاس آوده * اما در لسان الشعرا و ادات الفضل 
بغتے باے تانی انسانه و بخعم با چیسٹان گفتہ و پردۂ چغاتھ 9 برد خرم و پردۂٗدیرسال 
و پرد؟ زنبؤر (غر چہار) نام چہار نوائیضت از موسيقي غراتي گرید ٭ بیت ٭ مطرب عشق 
میرن هرذم : چنگنا در بدا يغانڈ عشق ه و مولري گوید ٭ بیتاء افند عطارد در وحل 
آتش درانتد دز زحل : زهرد ننانه زهره را تا پردا خرم زند ٭ و نظامي گوید ه بیت « 
معنی بزن پرذ؟ دیرعل ؛ نوا برانگیز و با آی بنلی ه و سیف گوید ه بیث ه مسار 
توش راہ از ربا که نئوان ساخت : نوا خانة عنقا ز برد زنبور ۵ پرزه و پرژ بالشم 
يعني پزے که از جام ابريشي و پشین خیزد ۰ و پار ار جامه - و شیاف * فرزجه 
معرب آی » پرژك (بفتع پا و زل فارسي ) گرب و گریستن قظرں گوید ٭ بیت ٭ 
عرش و کرسي دار آب شد پنبان : بس که کردم ز فرتنت پرزك ه پرس بالفتم پرده 
باشه ه پرستار خادم و فرمل‌بردار از غلام و کنیز و نوکر ه پرسه زی خدمتتار - 
و کنیز ه پرسه بالفتم گدائي مشفف پارسة میقوم - و بالضم پرمش و تفقد ؛ قافي 
نور گوید 4 بت ه هواء پرسٌ بازار هنتت دارن : ساب ازلی بت خود همین کشد 
زی و ہرس بو گوه جع ۵ اتکی ور ہے تپ اکر رت 
و پرستك طایر معروف که پشت و دم آن سیاه و سینه سفید و مفتارش سرم و در ستف 





خانه و مساجد آشیانه سان سراج‌الدیی راجي گرید ٭ بیت ه بقصر جاهش ار پرد بستكت : 
کند از شپپر سیرغ كبك ٭ و فرسنوث و فراشتررك نیز گوبند ه پرسم (بفتم پا ر ضم 
سیں مپیله ) آر که بر خمبر پاشند نا بر نخنه لچسپد بواسعای در مرئيٌ بغرا گوید 
۹٭ع٭ خیرش زہرسم بسر ریخت کہ ہ پرسیارش ۰ پرسیاوشان- گیاھیسی که خلاشه‌اش 
حیلم و بر و برش سبزرنگ ر 'بیشٹر در چاھہا و کنار جویپا ر فاصلۀ دو سنگ روید ۶ و 
بازي شعزاجس گریند - و ضورۓ ار کوائب برج ثور که مشنمل است بر بیست و نه 
ستاره بصورت مردس ایستاده و سرغول در غایت زثني ازدست آرنخنه ۵ پرفونه (بنتم 
با و شم بفیی و نون مغنیح ) زشت که فرخي نیز گوینده پی (بغنعتیی ) سنا سپیل 
عبید لزمعي گوید ٭ بیت » طاسلگ مه شکسته شد برس پا هرمی : غور مخیط بسته 
شد. و ہلگ چشم فردرسی گرید ٭ بیت ه 
نمائم کە برهم زند پٹ چشم : ریم "ین پیش ار جز خشم ٭ لیک الاجا :پللگ ہم توان خوائد 


پرگاس ([ ۱۴۱ ) پرواس 


پاس ( بقتم با و کف نارسي ) تاش کردن - و درهم آراں ٠‏ پیا و پکاں 
و پرغاله پارا از هر چیزت نزاري گرید ٭ بیت ٭ بر خیقة تسلیم نی ار سو اخلاص : 
یل وه زر پرگر؟ ااب حمقایق ' ھ و پارچه از باه ربساني شیر علي‌نقی گربد 
٭جھ در بار سکم همه پراله خرنمت ٭ لیکن بخاطر میرند که بیت ایل شاهد معنئ 
کا و بت بتي شاهه معني یل باشد اكه در بيت لاني امام معفي اني 
منظرراست ۰ پکام بچددان که بوکان ر زھداں گریند ٭ و بخاطر میرسد که این لفظ برام 
(بیاے موحده و وار) باشد چھ میم را بٹوں بسیار بدل کنند ٭ پرکم ( بغتم با ریاف 
تازي ) ےکار و آر کار "آفنادہ خسرو گوید » بیت ه وت یسا بھی سیت بوك : 
پر زدنش زاں سوے عالم برد ٥‏ پرکوك بالفتے عارت عاليی ھ٭ پرکود " آن ریت کر 
که بکودال باشد - و در سامی گوید طرنم از کوه که بسو ار آب ررلی شود زاري کون 
«بیت » گذر بودمان بر پرکید تون : ز شپر آمدیم از سعرگه بون ه ور خرف 
و سامان و نظام چنانکه گویند اي چیز از پرگر انتاد فيضي گوید ٭ باحرف تو چون 
بیفندم کار : پزار و قلم نتد ز پرار » پار (بضم ر اف تازي )ايعني نقاش ه 
پگر (بنتم با و اف فارسي ) طوق مرصع که ملاك باستان در گردن خود و 26 در گردن 
اسب میعردند و ایں ماخرذ از پرار ست دقیقی گرید ٭ بیت ه عدر را از تو حصه 
فل و پابند : هي را از تو 0 00 
شاخہاے زیاده م پگند: مخذف پراگندہ ر پرند يعني پرگنده کرد ارحذي گرید 





٭ بیت د خود بدا تا چگونه گوبد و چند : بمه شب مغز خويشتر, پرگند ه پرنه 
(بفتم ار کت فارسي ) مرن از بوهاه خوش که ببندي ارنجه گریند - ر زمیز که 
زان خراج بستانند* و بعضه بپردر معني بکسر اف گفته انده پرماس بالفتم دست 
سود 7چیزے جہت إدراك ان و بتاي لس گویند - و که آن ادراٹ و تمیز کردن 
را نیز گربند ۶ سنائی گوبد ٭ بیت ه هرکه او نفس خویش تشذاسد : نفس دیئر کم 
چه پرماسد 9 و ابو شور گوبده «بیته هرفجا گوهریست بشناس : دست سوب 
دگر نه پرماس ه پاش يني پراز - و رستكاري نامرخسرر گرید ه بیت» بعدل 


ار بود از.جور بدکنش تس زد ھیں اي برد ار ھی گی پون۲ ۳ و اراو وب 





) ۱ ۱ ) در ببارکچم گفنه پرار ( بقن و #ف تازي ) افزارب معروف ١‏ 
۳1 


رمان ( ۱۴۷ ) ہرنگ 
است که سیں و زا با همدگز بدل کنند “ پس پراس مردف پراز باشد و رستاري 
بمچار ازای اخف کنند و پرماه ۱ پرمه ۱ دست‌افزار حکاکاں و نچارای که بدا جواهر 
و چوب سواخ کنند - و در فرهنگ پرمه ( بلسر پا ومیم و ها مفنوحج ) اهلي کردن 
در کارها ۵ پرمغیدہ (بنتم پا و میم و کسر خا ) عاق و سکش * و پرخیدس عاق 
شین * ابیشکور گوید . ه بیبت * " بد او ری پرمخیده پسر : ز بہر جہاں بر پدر کین 
ور * و فخری گربد »قطعه ه پیش از ظهور عدل شہنشاه تاجبخش : گرچه فلك 
حرزن و جپان پر‌خیده بن ه مرتاض شد سپپر و جہاں هم مطیع گشت : ایس از رفور 
انت شاه خنیده بود * پرموده زبعتخ پاو هم .میم :بسر چ ٥‏ پرموں (بنتم 
پا و شم میم ) آرايش ه پرمیو (بفتع پا و کسر میم و یا مجپول ) سوزااث * و ظاھرا 
که ای لفظ هندي باشد ۵ پوی (بفلعتیی ) و پرو و پرون (بسکون را) هرسه بمعنی 
تون باشد کمال گوید « عم ه بنات نعش بهم در فتد بشکل پرن ه ای گوید ٭ بیت ٭ 
خم طاق هربك چو پر تذرو: ز بس رنگ یاقوت رخشان چو پږ » و نیز پرود بسن 
چادر ۰ و آلچه در جنگ ر تاخت از غنيم گیرند و بترکي اولجا گریند شرف‌شفروه 
گوید ٭ بیت ٭ آن جئرگرشۂ باقرت کہ ار کان خیزد : در شبیخوں سخا بوا پخماے تو باد م 
و ظاهرا بدین معنیی برد؛ است بيعفيیيی اسیر نه پوه والله اعلم © 7 2 
و پرنیان , بالفتم دیباے منقش در غایف لطافت و نزاکت منوچبری گرید ۰ م ه 
پا درخشنده چراش بیان پزاه و نامرخسر کربد ٭ بیت ه گرچه نه پشند هردر هرگز 
بردست : پیش تر اي درییس حریر چو پزون ٭ ر ردکی گربد »مه نپرید آهو 
اندر دشتا جز بر اي و بزن » و بدينعني بذیوں نیز گذشت اما عرییست و در 
تاموس آرردہ ٭ پرنے ( بعنم اول ر کسر ثاني ) نوع ار غله شبیه بئندم لیکن ازان 
بایتتر و ضیف‌تر ه پرنں ( بغلعتیی ) بانتاً ابييشبي - و شمشیر۔ و جوھر آں و بې 
معني فرند بکسر فا و ر) معرب آن - و بمعذی پروبی - و خیار معرائی نیز گفته انه ؛ 
فخرگرگاني گید ٭ بیت ٭ بیت دستش پرند آب داده : بدیگر دست مشکیں تاب داد و 
عنصري رید تہ ا برنگ| برنده هندي تق : ززرجدش بد پود و زمردش 
بد تار ٩‏ پرنداور يعني ششیر جرهردار ٠‏ پرندیں يعني آنچه از پرند درزند ہ برک 
( بغلعتین ) شمشیر جوهردار - و بسن جوھر آں مرادف پند - و ( بگهرتیی ) برنے 





مناخ ( ۱۳۳ ) پروندہ 
که بهندي پیتل گویند ۵ پرزناج ( بفتعتیی ) سختیان » پرئدلی ( بفاعتیر ) پشته و تل 
میاں دشت ٥‏ پرندرار : پرندرش و پروندرش يعني پري شب * و پرندرشین ر پرندرشینہ 
شراب و جز آں که دوشب برں گذشته بافد ؛ مولږي گرید ٭ بیت ۰ برندیش پندیش 
چھ سان بوك خرابات : بئوئید و مترسید اگر مست خرابید ۵ و انوري کوید ‏ بیت « 
دیدم از باقي پرندرشیی : شيش يمه پر کار طاق ن مخ ( بقلم پاو کسر نون و پا 
معریف و آخرش خا بوزں زرنیخ ) ییۂ سنگ رردکي گوید ٭ بیت ه ردنك در کار موبن 
درنگ : فگندند بر لاد پرنیغ سنگ © پر توجه و النفات جنانکه گوبند ےبہروا ست ۔ و 
بمعفی آرام و فراغت و میل و غبت نیز گفته اند ٠‏ پوازه بالفتم* ترش که جماعه 
بیاغ برند و معافرلن همراه دارند خاقانی گوید ٭ بیٹ ٭ آناں کہ چو مس ے ہر و پرارۂ 
عشق اند : جز در حرم جانان بررار نخواهند ه و آتش که بارسیان شم که عروس بداماد 
. سپارند بیعررزند و دام عرس ر داماد بم بسته گرد آں طوف کنند - و ررق زر که ریز 
زند و شب زفاف بر داماد و عریس نثار کنند - و الحال در شیراز کسے که زر ررق میسارد 
پرازگر گریند ه پروز (بفتے پار رار) امل ر نسب - و فواویز جامه که بتاري سچاف 
گویند - و نوع از سبزه در غابت سبزي و طرارت و فد نیز گویند - و دار لشفر از سوار 
و پیاده که پرہ نیز گوینه * فردرسي گرید ٭ بیت * بدر گفت م خویش گرسیوزم : بشاه 
آفریدن کشد پروزم 6 وله * بیت « همان مادرت خویش کرسیوز ست * از سوب و آن سوب ما 
پروز است ٭ جمالالدیں گوید ٭ بیت ٭ بت که مرکز مه لعل آبدار کند : مې که 
پروز گل مشلگ تابدار کند م و در شاهد در معذیی اخیر امل است ہ٭ پرژان: بالغتے 
موفع‌است نزديكك غزنیں ٥‏ پروی (بفتم پا د راو ) چرج ابیشتاب که بپاے گردائند 
و پزان باضانة الف نیز گویند ابوالفرج ريد ٭ بیت ٭ از تفاخر چو کرم‌پیله سپپر : 
تار مہرش کشیدہ٭ بر برین ۵ پونه ( بقام پا و راو ) آمرید - و مززعه ایست از مضافات 
قزریں ٥‏ پرونده ۲ پلوندہ ( بعتم پا و وار ر دال ) بستٌ چامه که بنازي رزمه گویند 


شاعر گرید ہج بیت 8 کیسدام زر پرستک از بدرہ : خانة ام زوستا بر ز بروند: ٭ 





۱ 1 جس است لت هیوم در شش لسم و درب اخسورت لخت ذؤوغ و دربن ودد وسین i‏ لیکن پروند وې 
بدیگر فرهنگپاس موجون یافت نشده * و درسرچ بعد از ابراد لغت اول و دوم گفته که صاحبشيدي 
پروندش (بتقدیم واو برنون) نیز بہمین معني آورد: و این قلب نمض اسٹ انی 1 


انكف ( ۱۴۴ ) پروریش 


پروائلتٰ و پروالہ جانورے که بیشاپیش شیر آرار کند نا جانوراں آوار شنیدہ از راد شیر 
خود را رت کشند - و بطریق استعاره پیش‌رو لشکر را نیز گویند فرانق معرب آں - و 
کرنے است که عاشق چراغست و بعريي فراش گویند + و نیز پررانه حکم پادشاهان و ام ؛ 
خاناني کوبه » بیث ه پرانه رار بر پي شیران_ نہند , : تا آید از کفل‌که گورلی کباب 
شاں ٭ و حانظ گرید ٭ بیت٭ کے برسل نو چون شم یات پروانه : که زیر تیغ توھردم 
سر دگر دارد ٥‏ برش ( بھتے پاو شم را و دار معرری ) جوشش کہ ار اعضاے مرذم 
برآید » پروشان ( بقلم پا و سکوں را و راو مفنوح ) ظاهر و آشکارا اخسیکنی گوید » بیت ٭ 
زو پشت روزکاره‌قوي کشت و ایس “خی : در ررے ررزار بگوئیم پروهاد ٭ پروزن و 
پرریڑی 3 پرویز ( بعدف نون ) و پریژن و پریڑ ( این پم لغت ) بمعنيي آردبیز - 
و گے بسعنیع مطلق چیز پر سواج و شبه‌دار نیز آمده نامرخمرو گرید ٭ بیت ٭ 
چرخ پنداري بخواهد شیفتی : زان هبي پوشد لباس پرښ ۰ پرویز نام پر هرمز بن 
نوشیروان. -- و بعض گفتهانه که معنیی "املیی آی مظفر + و بعضع گفته اند عزیز - وبعضم 
گویند که پرویز بلغت پپلوي ماهي است چون ماهي را بسیار درست میداشت بدی 8 
موسوم شد - و بعضے گریند کہ پریز آلنے است که بدا شر بیزند چون ار شیریی گفتا 

بود بدیی نام مشپور گشت نظامي گریں « بیت » ازاں بد نام آی شپزاده پرویز : که 
بودے در سخ گفنی شیربیز ٭ و این هردو رچه نسیه وق "سیم باشد که بعد از چند 
سال پدرش بای نام موسوم کرده باشد " و اص آنست که پریز قلب پیریز است يعني 
مظغر چوں درریش و درپوش ر درریز و درییز و امثل ای که در فرس شایم است * و 
تجثیل که از معنيع پریبی و ار:معني تابنده و جلوه کننده ماخون باشد - و در نرهنگ 
پرویز بمعني بیزندہ - ار بمعنی پرریں - و بمعني جلود آورده * نزاري گرید ه بیت» تو خسروي 
رم از مدق دل نه ار پی زر :بر آستانۀ قصر تو خالث پرویزم * و له و بیت » ماه 
خلت نو هم عاقبت بپرویژن : فرو گذارن اگر ماوراب پرربني ۵ ر مرلري گرید ه بیت ه 
شمساعق تبيزي آنجا که نو پرريزي : ازتابش خورشیدت هرگز خطر دي -ذ ۾ لی 
در سنشهاد ای دو بیت اخیر تامل است چه در بیت ارہل بیعثیی خسو پرریڑ نیز 
راست مي آيد يعني اگر ما فرق کسر پريزي > ر در بیت اني امال پرواز و بسنئی 
خصو ویر ابر لحت مي ابد بانداگ تلف د . پرزیش و فرربش بات هلي ر 





بوش | ( ۱۴۵ ) پریدار 
تقضیم سح گریں 0 عه ۰ سد ای ڈوستا سے خويشل پرویش را 8 پاش پریشان. - 


mM‏ سم ٭ — سس 


و پریشان کننده - و امر بوریشان کردن * و بریںی قیاس پریشیدن ر پریشیدہ ہہ در اجه 





( بفتم پا و کسر ر! و پا معررف و جیم نارسی مفتوج ) لیف خرما » پری‌سوزر 
نام دیرے که در زمان خسو پرریز بود » پریز فریاد و نعرد علي‌فرقدي گوید ه بت * از 
پریزتی چنار بلرزد کوه : کہ زمین بومبن بلرزاند »6 و بمعنی سبر؟" نار جو ر رردخانہ 
نیز گفته اند ه پرهازه ( بقم پا و ها و زا تازي ) رگوب سوخته - و چوب پوسید: 





که بر زیر سنگ چقماق نپند و چقماق بزنند تا آتش درگیرد ؛ و بده و خف و پې 
نیز گریند © پرهختن و رهش ادب کریں ۶ ر بریں قیاس پرهخت و پرقیخت و 
پرهخته و پرهیخته فخري گریں ٭ بیت ٭ بسان هندرای ترك فللگ را : بچرب کیں 
بیو و بیرعت ه 
الاستءآرات 

پرانداخشی يعني عاجز و زبون شد و فرو ماندن کی گرید ٭ بیت ٭ داد دریں 
دور پر انداختست : در پر سیمرغ وط ساخنست ٠‏ پرانیدن يعني تعریف کرد وري 
گید امہ کہن زد خوش را مي پان * پتانیان ایعني تیراندازاںٴ ٥‏ پردگی رز 
يعني شراب 6 پردہباز يعني مسر سر خی بار 2 پرده برگرفتن و 3 , برادداختن 
يبني ظاهر شدی 0 تا یس و پردژنبوري و پرد؛ نیلگون و پر۵ ہد پرسال يعي 
فلك © پردگی يعني برب مسترر © پده‌شنامان يعني عافان - ر مطربان » 
پرددنقینان بمني خلونیان - و دلبرلن - و مایا قب نظامی ریه * بیت * پرده‌نشینای 
برغا در شکرف 3 ۽ بوده‌شنامان بنرا در شرف ۰ وله ٭ م ه بردگم پرده‌شناسان کار 


پد نگ پردگی هفت رنگ يعني فللی و دنیا 6 E‏ نو از 
ملعه - و جوهر تیغ - و مزامیر - و نوا- و پلاث - و نوی از جاک ابریشمیںی لطیف 














ا ناك و پرنیان‌خو.ع يعني خوش خوے ٭ 2 د و بال دای بعني وت داشر 8 





پری‌بنن و پری‌خوان شخصے که تسفیر جی کردە باشد ع پروار کے که جی او زا 
گرفته باشد - و نیز دخترب دوشیزه که زنان چاو افسانپا خونده بي دمند تا پری 


ور یی ار درایه و آن. بختر شررع در قص. کند و دراي اننا از مغیبات خبر دهد م 


۳۷ 


بی فدہ ( ۱۴۷ ) بر دردن 
پریگرفته . همان پریدار ۰ و در فرهنگ گرید کے که پري با او یار باشد و ار لا از 
مغیبات خبر دهد جنانله هر چیز کہ بخراهد بگرید و هرچیز که دند برده باشد پیدا کند 
و شر چیزے که اراك کنن نان سیدہ جاب دهك و خواے که بے بینند پیش از تقریر بٹرید 





پرآمدن‌ففیز ی عبر پر شدن فردرسي گرید ٭ع٭ که بر آل ساسان پرآمد 
قعیز 6 پردادخالی ‏ يعني شب * پر زجاجي" يمني آسای - و شب تار - و 
ابر سیا 6 پرد اعیسی يعني آسمان چہازم ë‏ پر قري نام بن ایست از مودیتی »9 


تا وت 


برد باقوت برد انست از سيقي 6 پرستدد؛ خیال يعني شاعر ٠‏ پرررش بورش بافتلان ازل ازل 


يعني انبیا ر ارئیا ه پرکردن معنہ کذایه از پرکردن شکم م 





لباء إلتازيی معالزاء 

بز بالئسر زنبور خاقانيی گرید ٭ بیت ٭ شاید اگر در حرم سگ ندعد آبدست : 
زیجد اگر در ارم بز نبرد میودچین * و چون بوژ بالفتم بىعنيي زنبور سیاه که بپندي ببونرا 
گریند مذکور خواهد شه شاید این بز مخفف آی باشه پس بفتم باید نھ بکسر - 
و بالف آئیں و ررش - و امرار بزیدن يعني ززیدس - و مخفف بزم نیز گفنه اند سزني 
گریں ه تطعه ه حجر زینسان و تاز زان کردار : شخل زین طرر و حر زان بز ہ حجرں 
ماست بادخانه بوق : ساعتے باد بوق زیی‌سو بز ه اما معنت آنین و ررش از بز بمعتي 
قاش که عربیست گرنته اند پس معني ازیی بز ازیں قماش و ازین فسم ه بزان و 
بزاله و پزین بسني ونده باشه"مجمود گربد » بی » نه ابر بهارم که چندیی بگیم : 
نه باه بزانم که چندیں بپریم ٥‏ و خسرر گوید ٭ بیت ٭ رایت دارم رو گئے و خزانه. : 
سبای تیز چوں باد بزانه ه و سنائي گویه »بیت ه زیں غلاماى ما یک بگزیی : که 
ررد ري نسا چو باد بزیں ٭ ر دریں مثال تامل است: چه باد برییی ( بر مپبله ) 
بعنین باد چنوب است يعني باد بالا وبعقے بمعنی باد صبا گفته اند ه بزداغ بالکسر 
انزارے که بدای زنگ آئینه و نیغ و مانند آی زداینه و بتاري مصقل خرانند منصور 
شيراري گید » بیت ه دهد شیا بمە آئینڈ رخغت کاثرا : بود ز خاطر شاه فللك “سل 
برداغ و بزدودن بالکسر پاك کردن نگ * و با در اصل زاید ست و کلمه زدردن است » 


بزراث ( ۱۴۷ ) 0 پزنچه 
بزل (بفتم با ر رد مہملہ ) تخم کنان ۵ پڑت (بضم اول و کسر اني وسوں 
سین مپىلة ) عدس * لیئن ایں لفظ نات بنوی است نه یبا و برل میله است 
نه معجمه ه پزدلی ( بکسرتیی ) بوززن و معفیی بچشلك يعفني حهیم و طبیب ر جراح و 
بزشم ( بضم ال و فلم اني و سکون شین محچمه )1 پشم نے کہ از ہن موے بر 
ررید و بشانه برآررده بنابند و شال بانند و کرك و کلغر نیز خواننه سعدي گوید ه بیت ه 
پارم زر سفر آمد دیدم که بزشم آررد : چون نيك نئه کردم میش آمد و پشم آرن ٥‏ 
بزع و وزغ غرك باشد ه بزشمه ‏ (بفتم سین ومیم ) سبزي رب آب که جامةفرک 
و جلبك گویند زیرکه بزغ درو میباشد فیررزانب گرید ٭ بیت ه مختفي گشته تیز 
در ریغ 7 اچ ی 
بسن ےمغز “ گریند درخت پسٹھ یکسال میرۂ بامغز و یلك سال ےمغز دھد و ارل 
| پسته و اني را بزفنم گویند ه بث“ (بضم با و فتم زا ) مرخ سیارنگ کہ نرل 
درار دار و بیشتر بر کنار آب و بر درخت نشیند و آرار بلند کند حال سبزراري گوید 
هرت و ههام IS IES‏ شنل : هرب کرد خند؟ او تعر برك ه بزم 
مجلس شاب و مپماني و شادی - و دش است از بوانات که میگریند یک از امام 
زادها دران مدفوی است » بزمه طرنے و گرشۂ از بزم خواجو گرید ٭ بیت ٭ ارم نقش 
گر بزمة بزم ار : تيامت نمردارت از زم ار ۵ پڑی ( بفقعتیی ) چره که بآن زمس 
شیار کرده هموار کنند ه پزه ( بغلعتین ) گذاه - و شخص مکی مرحوم و بديضعني 
بتشدید زا نیز استعمال کنند اما ای معني در کلام قدما بنظر نرسید: ار مسلعرلاتست ۰ 
و در فسخ سرري بزه ( بضم با و فتم زا ) میو؟' شیریی آبدار گفته .و خریزد ازیں 
ماخوذ است يعني میو؛ شیریں کاں ٠‏ بزدکار گناهتار - و لقب. یزدجرد پدر بهرام‌گور 
و لپذا عرب یزدجرد الثیم میلفتند ه بزمزه بالشم سوسار بزبان امفہان زیراکه میگربند 
ار در زبان داد چوں شیر از بز مي‌مزد بیگ زبای شیر مي‌معد ر بزنای دیگر آراز میکند 
مائند آوار کے کہ شیر دوشد - و در نستة سروري بمعنيي چلپاسه گفته - و در اهنت 
بمعنیی آفتاب‌پست ر زاے ارل فارسي کنته » .همه خاف تقیق است ۰ بزیچە 
بالفم یمنی بچ8 بز که بزبچه نیز گوبند -,و نیز برچ جدي هختاري گرید * بیت ‏ 
ای بزنیه که ار گیا بچرد : بدل شیر خون شیر خورد * ر عمید لومتي کربد ۰ بیت ٠‏ 


بزیشہ ( ۱۴۸ ) پزاگن 
مالفا ترا چوں بزیچۂ ساح : سه پایه از علست باد و چارسر مسلغ » بو بثه ( بالضم 
ر اني معسور و یا مجپول ) اردا کنجد ه 

الاستعارات 


زر زنم دست ؛ ستورن کردن يعني غیگین a SE‏ ات يعني برج جدی ٠‏ 


اخ بالعلم گداخٹی ه پواوه بمعنۍي داش خشتہزي لفظ عندي است 
و در خانمه آوزده عم E GE‏ 


a ریز در شدت سرا « بژم‎ NS 
ر بخار بامداد که ریب زمیں را بپرشد * و صحیے فزم است بکسر نوں و زلے نازي‎ 
بشلک نیز گوینه » بڑں (یکتعتیں ) گل تیر ہی حوض او جوے ؛ و ظاھرا سے‎ 
۰ لژن است بام ه پژول و جول (بضنین ) اسلخولن شتالنگ که کمب گربند‎ 
بژولش و بقولش باکسر بمعني ژولش و شولش مرلدف ژولیدی و ژوليدگي و با ار‎ 
امل کلمه نیست لیک چوں ببا بسیار مستعمل شده گویا ار اصل کلمه شده بنابربی,‎ 
در باب با آرده شد » بژهای (بضم با و سکوں ژا) غبطه باشد يعني خوبیع که در‎ 
دیگرے بیند بر خرد خوهد ے آنکھ ازو زایل شود بخاف حسد بهرامي گوید  بیت ٭‎ 
بر ب#چش زلف تست شب را غیرت : بر تابش رب تست مه را بزهان م‎ 

الباءالفارسى مع الا اء الفارسی 

پڑ بالغتے کره - ودر فرهنگ منظرمه بمعني گریوه و کتل گفته " و ار صرح نیز 
همین معلرم مي شود زیراکه در ترجمةٌ عقبه آرده * لیکن حق آنست که ب په کود و باه 
( بزیادنیع ها ) گربرد * ابوالفرج گرید ٭ بیت ٭ در ترازو همست عالیش : دانگ سنگ 
آمده پڑ بیس » و عیید لومعي گرید » بیت * در جناب تو رهم خاطر کز : راست 
چوی لشه بر گربوۂ پژ ه و نیز چرك یو پلیدے مرادف نو - و ببعنيي کپنه نیز 
گفتہ آند ہ ہاگن و فڈاگن ( بالفتم و کات معسور پاسی ) بعنی پلید و چرکین > 





بزم ( ۱۴۹ ) ہژرم 
و همچنین پژرس سنئي گربد » ببت ه پیشم آرد درات بی‌سواج : قلم سست و کاغذ 
پژرس ه د پویها گرید «بدت ه از جفاها در حق مي هيم نیست : کان پلید مدبر 
بزرس رد ه پژم بالنتم بسني نعست پزه پژه (بفتعتمی ) کنل و گرب که 
بتاري عقبه گویند - و بمعنيي آستر جامه نیز گفته اند ه پژه ( بکسر پا و شم ژ و 
(ظبار ها ) مخفف پزید يعني تحص و بازخواست - و تحص کننده - وامر بتفحص کریں ؛ 
و برس قیاس پژوهش و پژوهند: ر پژرهندگی ه پژاونن بالغتم چوے که پس در افگنند 
غیرے بار نشوائد کرت ؟ و این مرکبست از ر ر آوند يعني نسبت دارك بکږه شار قوت 
و حمي و آرند کلم نسبتِ است چنانعه در مقدمه گذشت " فخري گرید » بیت ه 
درهم شعند ارچه برك حصن عدر را : از سد سکندر در ر از قاف پزارند ۵ و حسیں‌رفاثی 
پژند بايعني آرده و گفته که پزارند چرے کہ کارراں بر جامه زنند م وت ت 
شرڈو یئ رت را خوانند مرادف ete‏ ي گربد »بیت ه نشرد دل 





بعرف قرآن به : نشرد بز به پڑیڑے فریه ه پژمان و پژینه و پژمردہ و پژمریدد 
75 و ۱ سیف کوید « مب بزمان تر 
از چراغ بریزم زماں زماں 6 ن ( بغلستیی ) زش باشد ه بژزد ( بغلعتیی ) برغست - 
و بعضے بمعفی حنظل - و ببعني خیار محرائي گفته اند * جدي رید ٭ بیت ہ 
ثه هرقیست لعل باشد بلرر : نه همرنگ گلنار باشد بدند » و فخري گوید ٭ بیت ہ 
بر خلقت بیرجا که گذشت : نیشر آرد بجل بنند 8 و در تمغ میرزا بباء 









تارزی آور۵ه " لیکری از لنت شجند معلوم 19۳ براك 
مدا که در گنبد و کوہ ومانند آن بٹچد٭ پژولش و پژولیدن بریشان و ۵رهم شد ؛ 


و بری قیاس پژولیده و پشولش و پشولیدی و پشولیدہ + ار سے ی 

داري است و زایده است و امل کلمه ژرنش و پولیدن استب#آو شرنش :و شولیدن است و 

شجنیں کلمات د۵یگر ؛ لیکی چوں حرف با بمیار مستعمل شده گویا ار اصل شده بذابران 

در باب تاري مدکوز شد ر در باے نارسی خطاست ٭ پژم ( بضمنییی ) مردم فروماره 

کة بتاري رذل گریند ٭ پژوم (بفتے پا و غم ڑا ) مسکیی و -ب(عقبار * پژوماں جع ہ 
2 


بس ( ۱9۰ ) ساز 


الباء التازي‌مع السیری 

بالضم سیم کباب و بعري سود گویند - و بالفتم اني - ر بمیار هټ 
بستت و بن بسنی کافي ه بس‌پایه گیاهیست بر هیثت هزارپا و بر پوست 
آں گرھہا ہرد و رنگش به ررناس ماند ر چون بشنند دررنش زرد بود ٤‏ بسفايم معرب آن » 
ر بعضی بمپايم فاسي دانسته اند ه ہہباس بافتم هر ر بیسنی مشتاري گوید 
» بیت ه که گران‌جان قلثباں بس بس : زین فضولي و حکمت بسباس ه بسناس 
( بفتم با و نوی ) نام آستاد دهریا ‏ پارو بالکسر بام صفه - و بعضم بمعفبی مفه 
گفته اند و ببارده (بغتم با و دال و را مہملۂ موقوف ) زمین که اوا آب دادہ 
باگند ه بسک و بیه ( بفنعتین ) اکلیل‌المللک و آن گیاۓ است معررف - و بسکون اني 
دسنڈ چو و گندم که در کرده باشند - و بمعنیع خمیازه نیز آمده مرادف باسك © آاك 
تاچ که از گلها و ریاحیی و مرك خورد ترتیب دهند و بزرگان رزھاے مید و جشی و 
مردمان روز دامادي بر سر نپند ابوالفرج گوید « بیت * همه امیدش آنکه خدمت تو : 
بسرش بر نہد ز بخت بساك ٭ بسدك (بفتم با و دال ) بسنی دسته جو و گندم ه 
بستاخ و بیستاخ بالسر بمعني گستاج خسوگرید » بیت ه بمیار شد این سخن فاخي : 
ز اندازه گذشت بیستاخيی 0 بستار پالکسر سست و نااسئنواز ناهرخسرو گوید ٭ بت » 
عروة الوثقی حقیقت مپر فرزندان اوست : شیعه است آنکس که اندر عبد ار بستار نیست ه 
بستان‌افروز گل تاج خریس * بستان‌پیا بانبان ه بستاونن بالضم زمیں پشته پشته ه 
پپتر آهنگ يعني چادب که با بسترکشند و بکسترند لبيبي گرید ه ببت* خوشا حال 
لعاف و بسترآهنگ : که میگیرند هرشب در برت تنگ ٥‏ و بعض بمعنی چادر شب 
گفته اند که بر گرد نشستي بر بستر و حاف گسترند » بستردی بااکسر بتع 
متریں * و با زایده اس لیکں چوں ببا بسیار مستعمل شود در با آرده شد و بستو 
و بستك بالفتم متبای کوچلك سفالیی, و چيني » بسترته بالضم معرب آی " نظامي. 
گرید ٭ بیته نچو گردري با دام تا کي کني جرب.: ببسنوبء تبي میک سرم چرب ه 
و در فرهنگ چوے کہ بداں ماست بشواانند تا مصکه جدا شود و آنین نیز گوید - و 


پسنوه CM)‏ بسته رحم 





سوه ۵ پیته بالفتم معررف - و حریر منتش کہ در تختہاے مشبگ بندند و رزگ 
در نقشہا زنند چنانکه رنگ برآره - ر دنم هم هست از مرسقي که آنر بسته نار 
خوانند و آن موب است از حصار و حجار و سدگاه - و بکسر اول و شم سیوم بمعنی 
ستود ه ببتام بعنيي مرجان چنانکه در فنهنگ آوده خطاست و در شعر خسو 
بمام است بمعنيي تبسم کننده نه بستام و پفده (بفتعتین و سلون غیی ) ساخته 
و آماده * بسفدیس مصدر آن * و آسنده نیز گویند » فرخی گوید » قطعه ه بدانکه چون 
بکند شہراں بفرخ ررز : بجنگ دشمی راون کند بسغده سپاه و خجسته بادت فرخنده چشی 
و فرخ باه : بسغده رننی و بیررن شلی ز خانه برلا م بسل ( بغلعتین ) ارس و بعضے 
بسله ( بزيادتي‌ها ) بمعنيي دانڈ گفته اند که مللی گویند و بعبي OEY‏ کذا في 
الختیارات ٥‏ ببلانن باکسر مخثف بلسانه " ر ہیں قیاس بمانیدی * مولوي گید 
*ع ه هس فربانه مرا کز عشق بسانه ما و بسوئه (بفتم با و ضم سیی و راو 
"جپول ر تاے فوتاني و ها مختفي ) زلف باشد ۵ بسور و بسول دعاے بك ر 
نفریی * بسولیده و بسوریده نفریی کرده * و بعضی ببال فارسي و شیں محجبه گنته اند 
کے یعنے ارال و کسر اني و پا*جهول ) ساخنگي و آمادگي فردوسی گوید » بیت » 
نباید درنگ اندریں کار هیے : کچا آمد آساني اندر بسیم ٥‏ 
الاستعارات 

پسترسنور يعني آنش * بست و بنه يعني استعکام و بط ۵ پسررشته رئتن 
یعنی آمدی بسر سخز کہ در اثناے گفتی سرشنۂ آں از دست داده باشد م بسربردن 
يعني رفا کن - و ساراري نمودن ه بارحم يعني عتیم ه 





)١(‏ این ععنی میرم همین در یك حۂ یات شده ( ۲ ) در سراجست و قرسي گوید کا با ے مرحد بے 
جزو کلمه زاهر میشون لیکن اعذنی نیو مستعیلست و لسقیق انسح که با ابدواست از جھة آنکہ اتٹر 
بیامستعمل میشود درباپ با آورده‌اند وعچب از رشيه‌ي کهدر باپ با و سیی,هزدو جا آورده وو‌ولغفت پنداشته 

و لا اشعا بدان‌میگرو, انتهیل و دربهارکچم گفنه بسیے قصد ر آھنگ مزید یله سبي ياي مخفف اینست و 


پس ۰ ( ۱۰۲ ) پس دست گردن 


لباء الفاربی مق السین 


ہیں بالضم مخفف پسر * لیک بکسر باید اما تعقیق آنست که پسر نیز 
آن سوار هیر : پس شپریار جبان اردشیر ه وله » بیت ٭ پس گلا کردند زان کارزار : 
پس شاه را فرج اسفندیار ۵ پسا بالفتے شہرے از ملك پاس * فسا معرب آی ه 
پساجیی بقایاے میوه که بعد از چیدں در باغ چا؛چا ماند" و سبدچین نیز گویند ه 
پساددست یعنی لسیه ابوشکور گوید ٭ بیت ھ٭ سند و داد مکی ھرگز جز دسنادست : 
که بسادست خلات آرد و الفت بدك 6© بسانیدن بالفتے آب داس مولري گوید 





٭ بیت ه اي روز دلپا رسان جان کسان و ناکسان : تراري و با پسان هار و 
ناهموار؟ ه پسارنں بالفت قائیغ شعر؛ و معني ترکیبی آنکه نسبت بآخر دار چه 
آرند کلب نسبت است چنانکه در مقدمه گذشت ‏ لبیبی گوید * بیت ه هبه پوچ 
ر هبه خام و هبه سست : معان چکامه تا پسارند » و بعقے بباے تاري گفته اند 
و غلط که اند م پست بالفتم معررف - و بمعنيي خراب در فرهنگ گفته سراے‌الدیں 
سگزي گوید « بیت ه ئر تا نياري به بیداد دست : که آباد گردد ز بیداد بست ه 
لیکن اي معني بطریق کنایه ر مچار است نه بر سبیل حقیقت - و بالکسر آرد 
ا e‏ پسرچه ( بلفم و رل معسور و یل مجبول ) 
سی رہ پس‌شام یعنی طعام “حري کہ بداري “حور گویند ٭ پسراندر و پسندر 
بالضم پسر شوب از نی دیگر یا پسر زی ار شوت دیگر عنصري کویه ‏ بیت ه جز 
پدایندر نماند ای جپان کینه جر : با پسندر کینه دار شمچر با دختندرا م 
الا ستعارات 
پس‌افکنده چیزء که از خرج غررری بار گیرند و نگه دازند بر عاتبت 
اوحدي گوید ٭ بیت ٭ هم بعلم خردش بده پندی : که ندارد جزایی پس انلند ه 
پہتفکرفٹان يپني دهی معشیق ۶" پس‌دست‌کودن ‏ يمني نبان ساختی و ذخیه 
کردن خسرر گرید . * ع ه ‏ وکر خانه رس ماند زي کند پس دست ۵ ر ظبوري گوید 





پس‌سر نمودن ([ ۱۵۳ ) ۰ بشترم 
و ع ۰ خند؟ پس‌دستيم را آب برد و پی‌سر آمودن _ يعني رر گردانیدس خجالت ه 
پس گوش افگندن يعني فراموش کرژنں ٭ چ0 يعني امیرالمزمنین علي بن 
ابیطلب رضي الله عنه خاقاني گربد * ۶ بپنر خلف از پسی‌خلیفه و 
الباء التازی مع الشیں 

ش بالق بنه مطلق خصوص بند آهی و مس و مانند آن که برختہاے 
صندرق و بر کاسه و بر در زنند فردرسي گرید ٭ بیت ٭ مرا گفت بگرفتدش زیر کش : 
همي بر کمر ساختم بنجه بش ه و فخري گوید » ع ٭ نه منع دید و نه رو نه قفل 
دید و نه بش 6 و زاعته که بآب بارلی حامل دهد ر بخس نیز گریند ٭ بدار بالنتم 
نثار - و عاجز و گرفتار - و دست سودن ؛چیزء ‏ تامالایی خاري گرید" * بیت ه 
صاحبا هرت تو بە ز گئے سیم و زر : لعل و مرارید بر لعل بارت بشار 6 و 
خصرر گید ٭ بیت ه بشر مباد که گردد بدست حرص اسیر : ملس باه که ماند 
ميان شېد بشاره وله » بیت ه هر فعیغ کي جہد ار پاےبند آب و گل : پیل 
بمچارد شرد چون در رحل گردد بشار 6 و فرخي گوید »بیت ه هنوز پیشرر روسیان 
بطرع نکر : راب او را نیکو بدست خویش بشاره و بمعنیع زرگرب وسیم‌کوب نیز گفثه انه“ 
اما در شعر تاج الدیں شاید نثار را بنصحیف بشار خوانده باشند و الله اعلم * ولیکی بدیں 
معاني در فرهنگ . بکسر با گفته و در لته سررري بفنم با گفته ه بشاسب بالضم 
خواب که برشاسب نیز گریند اسی گوبد » بیت ه چر لخ شد از شب بشد در 
پبشاسب : ببرشاسب آمدش دخت کشاسب ه بشاورد ( بالضم و راو مقنوج و راے 
سا ) زمییی پشته پشته ه بشبیون اد و قرو و ی 
مضوم ) فربه باشد » و بشیون ( عذف باب اني ) نیز آمده ه بشتالم و و بشتام بالکس 
طفيلي ه بتر (بفت با و تا ) میکئیل که حول ازای و امطار بایست فخري گوید 
٭ بیت ه میرساند بخلق دست تر زق : ے تقاضا و مذت بشتر ۵ و شاعر گوید 
ه بیت ه گرچه بشتر را عطا باراں بوه : مر ترا در و گهر باشد عطا و و بالضم چوشش 
که براسطهٌ فساب خون و غلبهٌ مفرا بر اندام برآیه و بشره را سرخ سازد و خارش کند ه 


بترم (بضم با و ت) قربا که پپی شود و بسیار خارش کند و سر و دلم نیز گویند و بتااي 
۹ 





بشچر ۰ ( ۲۹۴ ۲ ست 
شریٰ خوانند ه بشیر (بضم با و سین شین و کسر جیم تازي ) نام درخق‌است که در 
قلا کوة روید و از چوب آن کمان سازند * ر فی‌السامي النبح بشجره بشخاییدن و بشخودن 
بااکسر مرادفب شخودں بمعني خراشید کال گرید ۰ع ه بشخوده اند چپره و ببرید: 
طرها و ر نامر خسرر گوید *ع» که 4 کس را بکوبد سر نہ کس اا ری بشخاید ه 
و بل زایده ار کثرت استعمال گوپا جزر کلمه شده بنابران در باب با آررده شد ۵ بشخشم 
( بلسر اول "و فتم درم ) بمعني لغزید مرادف شخشم سنالي گرید در مذمت دنیا 
بیت ه آن خوش از نفس و شپوت و شره است : ونه جال بشخشم و تبه است ه 
و دریں تامل است چه ظاهر آنست که با از اصل کلبه نباغد چنانعه در لغت شخش 








بناید 6 بشخ ( بعنم با و یں و را ) بىعنیی ساخته " و ظاهرا همای بسغده است 
که در ہیں گذشت و بتصحیف خرانده اند » بدك بالفتے عشره و غمزہ نزاري‌گوید 
٭ بیت ٭ کرش کی و بشےا بزں چہ باشد اگر : بگوشثۂ لب همچو شر فررخندي ٭ 
و شبنم مرادف بشم خسراني گرید ٭ بیت« ار نسیم رپاض دولت تر : بر رح گل 
در ٹییں شد بشت ٭ و بالضم موے پیش سر که بتاري ناصیه گویند ۔ و بعضے بمعنی 
زلف گفته اند عنصري گرید «بیت ه بشت معشرق چون سپید شرد : دل عاشق ازو 
شود بستوه ٭ بشم بالفتے همان بشت يعني شبن‌ریزه که سبراه بر سبزه و درختان 
نشیند و سفید نماید فرالوي گرید «بیت » چوں مرد سبز بود کہںموے من همه : 
دردا که بر نشست. برآن مور نیز بشم ه و ماحد و -هدین سزني گرید ٭ بیت ٭ 
بشے که بر سول خدا افثرا کند : با آل او نديم‌سالي مرا کند ه و مرضعیست 


1) SE 
سردسیر مابیی «تبرستان و ري ه بشبة بانعنم پوست دباعغت نکرده - و دانه ایست که‎ 





دراے . چشم. است و چشملی و چاکسو نیز. گویند+ و ده است از مرو بشبق معرب آں؛ 
ق 

لیعی در قاموس نیز بشبه آررده نه بشبق و ظاهرا سپو کرده چه همه جا عربي مي آن 

وھ فارسي " و صاحب ثصاب بشبق آررده نه بشبه هو بشکل و بشکله ۹ بشکنه ( بانگسر 








[ ۱ ) در جهانگيري و بزهانقاطع و برهاتچامع بمعفیع اول و دوم بشمه بمیم ند بشبه بموحده و در صروري 
همین بشمة بمعنیع اول نوشئه * و صاحب سراج طیکُ رشيدي کرده و گفته که بپردو معنیع مذ‌کور بشمه 
اسمت نه بشیه " و معنیع سیوم آیی ست از حمل آن بر "حیف یانب فافهم | 


بشکلیلن ( ۲8۵ ) : پشنزه 
و اف مغتوح ) کزلث کلیدان 6 بشکلیدی (بانکسر و کاف مفنوج ) رخنه کردن بناخی 
و سر کاث- و رخفه شدن بسر خار و جز آن * چذانچه جامه کس که بخار در آریزٹ و بدرد 
گویفه بشغعلید * ثخري گرید ۰ عه آنه به پیان تیر ریب قمر بشعلید ٥‏ و پپن 
کردن چیزء کسالي گرید » بیت »ه یاسی تعل‌نرش سوس گوهرفررش : بر انم 
پیلفرش نقطه رد و بشئلید و بتکول بالعسصر حریس در کرها و جلد و هشیار 
اسدے گرید *بیت * بہرکار بیدار و بشکول باش : بدل دشس خواب فرغول باش هو 
بشکوفه بالکسر همان اشغرفنه بپر در معنی فردرسی گرید » بیت * بہنام بشعونة گلستان: 
بریں برد لشکر ز زابلستاں ۵ اما دریں. بیت اشکرفہ یز میتواں خراند ٥‏ بٹکرں 
باکسر يعني شکار کند * دراصل شعرد است و با رآیدست چناکعہ بیاید ہ بشن بالفنم 





قامت و بس انوري گرید ٭ بیت * ره که برخ زر پا نا سر او : بشی و بالات چون 
عغربر ار ٥‏ و دریں معنی و مثال تاھلاست ٥‏ بش ا( بغتحتیں و سکون نوی ) طرارت 
رخسار و آبارو - و در نفسخۀ سوري بکسر اول و فتم درم سیاهی که بر رر ظاهر شود 
و بنادی کلف گریند م بشنچہ (بکسرتین و سکوں نون و فنم جیم تاري ) دست‌انزاز 
چواهان که بدان آهار بر تای بهشند - و بعضی آی آهار را گنته اند * نظامي گرید » بیت ٭ 
بشنجرر و اززق‌چشم و اشقر : سزاوار خم. گل 4 خم زر »و قریع‌الدهر کوید. بیت » 
تار و پود مراه می نشود : بانته .پر بشنیم لطفت ه بشنبین, ‏ باکسر يملي پاشید: 
شده لبيبي گریده ٭ بیت ۰ بخنجر هبه تنش, انجیده اند : بران خاك و" خرنش 
بشنچین: اند و و بشنجیده شد یعنی پاشیده شد و بشنجید. شود يعني پاشیده شرد ه 
بجکاری بالفتم. کشت و کار آذري گوید ٭ بیت ٭ چوی شود رقت کشت" بشتاري : آب 
آی چشمه میشرد چاري ه ور ظاهرا بشكاري بمعني بشالي است يعني زرامت برشکال 
چه بقعار و بشکل بسني برقال آمده است هب بشنزه ‏ (بضم با و کسر نوی : زله 
منقرطة مختوحه) چنگل که از نا تذلگ و خرما و روفی سازند - و بعفۓے گفته ,اند اا 
کنچن و خرما بسعاق کریده ٭ بیت ٭ م بدالم آبپا بشفزه رو : فویم از زخم دست 
بییای داد ۵. و بشفیزه ( باضانۂ یا بعد, ار نوی ) نیز آمده (حمد اطعمه گرید « یت ه سرشنند 


با مپر بشنیزه گوئي : رجودم درا دم که بد طیں۔ ارب ۵ و در نسح سروری. بشتره 


بشول ( ۱۵۷ ) پشتنگ 
( بفتم با و کسرنا و رل میمله ) آورده و گفته که بعحاق بہعنیی اردا کنجده و خرما 
کہ در یدیگر لئ نظم کرد - و ( بلفتی و بافاگ پا ) کاله که بدن ر 
برنجاسب نیز گریند ۰ بشول بالکسر بمعفي ببین و بدان انوري در هجو قافي گوید 
« بیت + زرد گشت از فرق لقمه بشول : رب سرخ من لی سياهة درل ه ر اخسيکتي 
گرید ٭ بیت ه خشیش آنجا که داد نامیه را گوشمال : لشمه‌بشولي نکر خار ببزم 
رطب 6 ر در معنی تامل است با آنکه بشول بمعنیع پریشان‌کننده دری ابیات 
مناسب‌تر است چداننه مشپور است 8 
لباء الفارمی مع الشهری 

پش بالفنے اکل اسب - و طرا ا ا ہیل کی ہی رہ 
و فررمایه را نیز گویند * پوربپا گوید ٭ بیت ٭ کفلپاش گرد و پش و م فار : بر و 
یل فريي و اغر میاں ٭ ہغام بلع جرم ٠‏ پشتدار و پفتوان يعني پشتیبان 
و پشت‌بذاه مولوي گوید ۰ نه مار را مدد و پشت‌دار مرسی ساخت ه و کمال 
گرید ٭ بیت ه چنیی خلل که به بنیاد دین درآمده بود : گر اعتضاد برس پشتراں 
نبودے راے ٭ پشت مازه د پشت مزه استخوان میاں پشت که بنازي ملب گریند 
سرزنی گرید ٭ بیت ہ ب پشتمارۂ گار زمین سد آسیب : چو در کشم خر خمخانه 
زیر بار هجا » پشتواره و پشتاره مقدار ار هرچیز که بر پضت تواں برداشت عطار گرید 
٭ بیت ٭ هه ار رو چوں گلشن بیند : مدتے خار پشترارہ کشد ٭ پفٹلنگ ( بالضم 
و تاے مرتقوف و ام مفنوج ) ناقس و معیوب سوزنی گوید ٭ بیت ه درملك تو بسند 
نگردند بندگي : نمروه پشه‌خورده و فرعون پش 
٭ بیے ٭ دعا گوئی توا بپثر چه خواهي کرد شعریرا : که دام ابلہاں باشد عبارتہاے 
پشلنئش ہ و قلعدایست کہ بر قلڈ کرڅ راقع شده فرخي گوید « بیته آنکه زیر 
سم اسپان سپه خود نمود : بزساے در و دیوار حصار پشلنگ ٭ پختلی بالضم جامة 
کرناا که تا کمرگله باشد و بیشتر مردم دارالمرز: پوشفه » و پشنی و نجايبي نیز گریند 
سوزني گوبد * بیت ه گر جبة خاره را مسنعقم : ز تو بس کنم پشنی زند پېچې م 
ر مرف است کہ عارشں اسب و اسنر و خر شود و آچنان باشد که دانها بر دست و با 





»> ۵ و عدف نا نیز آمده سیف گوید 


پش ( ۱۰۷ ) پشنگٰ 
حیوانات مذکور برآید و بخنه شود و بسیمبت آن از رفتار بار مانند + و وت ار باري امس 
که هردو پا بر هوا کرد بدست راد روند ۵ پخلت. بالفتع آربنش او مقابله نزاري گربد 
«بیت ه سسس انناده با خورشید در پشك : بقامت سو را انگنده در رشلت ۾ او 
بالضم سرگیی آهر و گوسپند و بز و شتر و مانند آ * و بهسر نیز گفته اند * ر پشکر و پشکر 
و پشعل و پشئله نیز نامند؛ مولوي گوید » بیت» گفت جایش را بروب ار نگ ر 
پفلگ : ور بود تر ریز بروي خالث خشگ ه و باکسر رنعط که شا دزمان خود بچة 
شمیم اشیا اندازنه - و (بضنم با و فتم شین ) گربه که پرشت نیز گرینه سائی گرب 
+ بیت ه . تو کام خدایرا شلک : گر ن طرطي و حدار و پشلک ٭ پفکم (باکسر و 
کف تازيي مفتوج ) همای بچکم مرقرم يعني ایوان و باراد * لیک باب. تاني نس 
چنال در مردف او * نامر خسرر گرید ٭ بیس ٭ ابی جتبش بیقر يلك حل : 

بریی بلند پشکم ٥‏ پشماگند يعني پالی آگندۂ به پشم سنالی گرید « بیت » کفش 
عیسی بدوز و زر اطلس : خر اررا مسار: پشاگند و ر خاقانی گوید ٭ بیت ه هم سل 
را فاده زرین استا : ہم خرلی را خز است پشاگند ه یں ( بغتستین ) موفعیست که 
آجا میاں ‏ طوس سراشیر یسن ر پیرن سرلشکر افربنیاب' جنگ واقع شه آخراامز 
تورایان فني. کردند و اکثر پمرلن و نودکشن کودیر کشت شدند و ایی جنگ را جنگ پش 
و چگ اي گینه ه پیٹت ریف ہا رای ھی ) دست زر آهنیی. دا و 





سرئیز که بنابای دیوار بای سراج کنند - و نام پدر انراسیاب - و قلعه ایست حوالیم 
قددهار و ظاهرا بنا کرد؟ ارست - و چپار چوب مربع که میان آن. بریستان یا نوار یا 
چرم بافند و پرار خاك و خشت کرده چپار کوش آں بگیرند و ببرند و زنبر نیز گویند 
سوزني در مفت قضیب خود گوید « قطعه ه" همچوی پشنگ کر و رکنات و شوخنك ؛ 
گوئيی که گوز ترزي در قبضۀ پشنگ ٥‏ آنل که از تو خزد بنا جایگه فتاد : برذاشت 
از زمیی تترائندش ہے پشنگ ٩‏ 8 و در فرهنگ بمعنیی. جفا و متم گفته درریش عېدعلی 
. در منتبت گویه ٭ بیت ٭ ہے تیغ ازلی اجل .خبه سازد عدوت را : کز خوین. فلسش 





(! ) يعفي چنانکه در مرادفاو نیزباس تازی باید نه فارسی اگرچه در باسءفارسی گذشث چه‌سروری هردو را 
بنازیآوروه و صاحپ سراج همین را یم و موافق قرل قومي گفنه لیکن در برفان هردو بہڑدر با آسدونافيم و 
۴۰ 





پشول ) 10۸ ( پشم شد 
نرود بر کے پشنگے 6 پشول بالکسر برهمزدگي و پريشاني - و امر به برهم زدی - و 
برهم زننده - و پریشان شرنده " و پشولش بوهمزدگي رپريشاني ؛ و بریی‌تیاس پشولیدن 
و بشولیده “ شرف شفروه گوید » بیت ه دل درریش سراسیمه به است : طر؟ دست 
پشولید+ خوش است ٭ و اہں ہیں گرید ٭ بیت ٭ بیان طراً تو کردم وليلك دلم : 
ربس پشیل که دارد بکنه آن نرسید » و اسدي نا ۾ بیت ھ ٹریماں ببد شاد و گفتا 
ممیل : هنه کاراے دگر برپشیل 6 و عطار گرید ٭ بیت ٭ مبم گر کشت نفس ر 
در دھاں : کي سید ايی پشولش در جہاں ٥‏ لیکن در لنت پژولیدن گذشت که 
در جمیع ایں صیغ بل تازي است نه پاسي ٭ باه‌خانه و بشددار و بشه‌غال 








درختے است که دررن بارش پرار پشه است * و بعريي شجرالبق گربند  »‏ پشه‌خورد 
ریش که در بلع بہممیرسد و دير به شوه و کمای مردم آنعه ای ریش از گزیدں پشہ 
برم رسد و بتاري ترحالتی کویند » و این | ر مسالک و سساللت منقول است © 
پشیزه و پشیز و پشی پول ریز بغایت تنك و کرپك که بتازي" فلس گربنه سوزني 
گویده ه بیت ه نرج جماع از پشي سید بدینار : کر فررشنده است ول خریدار » 
ر درم ماهي را نیز گویند * و بعضے ففنه‌اند پشیز فلس و پشیزه درم ماهي چه ها 
برڑے نسبت آمدە٭ ٭ پشین بالفتم نام پسر کیقباه که کي‌پشیس گویند ه 


الاستعاراٹ 








بشت پا زدنږ يعني ر۵ کرڈں ر ترك نموڈن ٭ پشت دادن ر ہقت نمودن 
يعني منہزم شس ٭ پشت دست خاییدن يعني حسرت ر انسرس خوردن ٠‏ 


سس سس سس rer‏ 
aa‏ 


پ اتا ان يعني خوش آمنن و شان شا 6 پشت لاست بدندان گزیدن 


و پشت دست برکندن يعني ندامت و پشيداني 6 پشته يعني شب 





نظامی در معت شہرے گوید » بیت ه سوادب که در ري سیاهی نبود : رگر بود جز 
بش مر ره پشم درک ن دور کردن معرید و هزدگوب ار خود بلطایف‌العیل 
نزاري گوید هع ۰ هره بیبوده کند عریده پشش درکش ه ر نظامي گرید عم 


کشیدم پشم در خیل ر سپاهش ۰ پثم‌شدن یعنی مثفرق و پراگنده شدن 6 پشم 


8 











بجت اراعش غم ) 1۹ ( بغیاز 


سپل که بحساب در نیابكد و 


لباء لنازي مع الغین 
بغ بالفتم گو يعني مغاك که مخ نیز گویند - و نام بق است * و بفداد که 
در اصل ده بوده بنام آن بت کرد بودند چنانکه ار اسعي نقل کرده اند که معنی 
بغداد عطیةالصنم * ر بعض گریند در امل باغ داد برٹ×ا چه جاے داد رسیم نوشیرراں 0 
رالله اعلم * و خط بغداه خطیسب از خطوط چام گنشمور » بغشور بالفتم دق است 
مدن سرخس و هرات * و معني تریب آن میات شور چه زمینش شررازار بودہ ؛ و 
تمبت بدان بغوي گویند * و ماحب قاموس معرب گرشور گفته و ظاهرا سپر کرده ه 
بغا بالعتے هیز که بنازي مخنت گریند قطراں گوید ۰ قطعه ه دربان تو اي خولجه 
مل درش بغا گفت : تنہا نه مز گفت مرا گفت و ترا گفت ه گفتا مر جمله بغا 
باشند آنگہ : بیتے دو سه برخواند که این خواجۂ ما گنت ھ : بفامم بالفتے غول 
يني »پیز باضم خرك نر. و کلنگ پیش کلثال - و بغرخاي آۓے است 
که بغراخان که یگ از بادشاهان ترك است احداث کرده بود بجہة 3 لعظ خاني 
انداخته بغرا خوانند ه بغللف ( بغلعتیی ) گره که زیر بغل بهم رسد و بور پخته 
شوه ر چرك کند ه بفنی ( بغلحتیی و سکون نون,) پوست غیر کیمخت کہ غ و 
رغنه نیز گویند سرزني گوید * بیت ه در حمله از تارر دشسی جدا کند : کیمختی 
را بناچز شش‌مبره از بغند *«و له «بیت ه روز هیچا ار سر چابلك‌سواري بردري : 
ار فرخش و رای اسب خصم کمخت و بننه 6 پنیاز بالفتم زر که استاد بشارد 





۱/1 : : ِ میت 
در عرش کاب دهد ر شاگردانه نیز گویند مرادف نغیار - وبمعفیم مبده نیز گفته اند 
س 8 


به خشش ر بصله خیر و صدفه و بغیار ھ ' 





( ۱ ) بفچا مثل چپانگیری چنین تسیر کرده و این خلاف آنست که در لغت برمفاز گفته يعني زریکه شخص 
عیر بعد از اجرت استان بشاگره دهد نه آنکه |سذان بشاگرن دهد ؛ و صاحب صراج دریں تسیر تغلیط رشيه‌ي 
کرده " لیکن در بپارچم گربد شاگردانه و شابردي زریخه اسناد بطربقي انجام بشاگرد دهد بعد از اچرت ۱ 
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پغار ( ۱۷۰ ) بج 
الباء الفارسی مع الغیی 

پغاز بالکسر چوی کہ نجاراں درمیاں چرے کہ بشکفند نهند تا زرد شکفده شود 
و کفشگراں در فاملٌ کفش ار کلبد فرو برزد تا کفش گشاده شود » و پانه نیز گریند چناکم 
گذشت * استاد گوید ‏ ه بیت ه از مي‌خايم ز چون ژازم خشاگ : خارها دام چرن 
نرك پفار و و بعقے بباے تاري و فا و رل‌مممله گفته اند و سو که اند ه پخنہ 
بالفتم پل نردبان شهابمپمرد گوید ٭ بیت ٭ پغنة بام درلت باشد : ای چبار آخشیع 
و هت تلات اه 


الاستعارات 
بغداد خالی و بغداد خراب يعني شم خلي - و سافر خالي . ار شراب 
بغداں معیور یعنی :شکم پر ۔ ر سافغر پر ٭ بغل تری يعنی خجالت نزاري کربد » 
م بیت ٭ مدعیان را بغل‌تري. بدهم میں : بر ضفتے کز مسامشان *چکلاً خوں ه 
بغل زدں يعني شانت. کردن مولري گرید هم ه تو خرتم جفت کمتر زن بنل ه 
بغل گشادن يعني ردام کردی ه 

الراء النازی مع الفاء 


بیع بفتري باتع چرب: جراهل ای کہ چوں جامە ہبائندك آٹرا حرکت دهند تا 





رھا پہلوے ہم راقع شود و دنه و دنتین نیز گریند سوزني گرید ٭ بیت ٭ زان پيرث 
۰۳و مم که دو خر عائك » خسررانی گوید 
ھ ببت ۰ کرگاه نطق ا طبعش چو نساچی کند : لفظ زیبد تار و معني پد و کلکش 
بفتري 6 7 ( بالفتم را جیم فرسي ) آب دهن که هنام سخن کفنن بیررن. افتد 


فخری گوید ەا سبلت میرفت و آب از دید میرتخت : چدانگه از دهان رقت 


سی بف ه و بعض گثته اند کس که آب از دهان او میریزد ر اب مصرع نخري چنین 





1 ) و در وو نسخه بعد ازینست این زیادی - بغلطاق بغلپند وقبا ؛ و بغطاق ملاع *“حمد عیار گوید 2 
بفرقش سرفرازي کرد بغطاق » و در حفه هروو بمعایع کاه و ور فرهنگ هردو بمعنیع فرجي گفته و نا 
قر شت آورد؟ سعداي وین و یت ء بخلطاق و دستار و رخت که داشت > ز بالا بدامان او در گذبشت ۱ 


( ۲ ) این استعارات درشمۂ نسۓ موجودہ شہیں جا مرقومست و حلانکھ سل آں پدش از دصل پیشین است. ۲ 


ھا 





بم )(ہ٭۳) 
خوانده »مه چذانكه آب از دھاں رتت سض بفے ٥‏ ر ایں امے است ارجہة رابت 
شعر اخري ۳ مولفے نمایسالفنون نیز کی معني آرردہ اما موز 3 ۱ مسطی داز فرھنگہا 
ي معني اول است بنابری در جپاكيري مصرم نضري رل چنا خونده“ لی نظر نخري 
بر معدل ناتي است؛ کہ صولف نمایس القنون آررٹۃ © ہم ( بفتے با و خا) بسیار 
کال گوید ‏ ه بیت ه گہ مناظرہ با کود اگر سنضی راني : از اعراض توبخم شود معید 


لا 


زائده است و ایشای از اصل کلمه پنداشته اند چنانکه بیایه ه بنش بالفتم ارش و برش 
يعني کر ر ثر و عظبت سنائي گرید و بیت ٭ باد و بعش براب حرمتا فرع : با عوام 
ر بپانه‌شان بر شرع ۵ ۔ ہغم بالفتے دلننگ که فرم نیز گریند © 
لایس ۱ 1 > وت 
الباء التازي مع‌الکاف 


ہے بالفتم وغ که غولث گویند - و بالضم رخسار - و نوم از کوز؟ دهی‌تنگ 
کردن‌کوناه و شکم‌پپس و مدور که تنگ نیز گریند ہ بکران ( بلضم ر نتم اب ) ته دیئي 
که برپای شده باشد * خفف بذکران که مدکور شود ؟ ر در شعر بحعای راقع است ه 
بکراهی ۲ بکرهی " بالفتم میوه ایست شیریں از نارنم کوچعتر و ار لیمو بزرگتر و در ایت 
ایک و شبانکاره بسیار بي فردرسي گرید ٭ بیت ہ خانه درون بود با بکرهي : نهاد؛ 
یھو کے ری کات ( بعئے با و سیں ) نوی از نان که مع پزند و در 
ریسمای کشند ر مسافراں ؛جهة نوشه بردارند » بکسه بالضم پارچة ۶ گوشت ٭ پکم ( بفتمتیی) 
چوب سرخ که پشم و جامه و ابریشم بداں رنگ کنند " بقم محوب آن ' فزق گرید 
٭بیت٭ هرکەھ در دنیا شرد قانع بکم : سرخرو باشد بعقبوں چوں بکم ٭ بكوك 
بالفتے نشانۂ تیر بکونلك بلتم شمشیر چربیں و بنونك ؟ نیز گوبند و بلونلگ و 
بلوته بام نیز گفته اند راللاعام ٭ پکہوجتاں (بغتے ارل و ضم ها و راد مجهول و جم 


 _ ْ ٠٢٠-57-7‏ ہابت ا 
(۱) و در فرهنگ وبرهان وسراچ بکرائی وبکروی بوزںعرائی ومثُنوي و ور برهانجاعع بخرهي‌نیر ودر سروري‌همان اول ۱ 
۰ ۴۱ 


پکیاسا ( ۱۹۲ ) پاك 
مرترف ) خرپشته ه بکیاسا (باللصر ر بل تعتاني) پشنۂ کرچلی که با بار کننه " 
و سررباي نیزا گویند ه 
| لاستعارات 

سح( ۱ سس ۰ 

پکیےزہاں داشتں يمفي خوه را از کے وانمودن - و ززدار بردی 6 بکران چرخ یعني 
سدارها 6 ہکرپوشیمەرورے و بکرمشاطه‌خزان یعنی شرا که هنز ازان خوردہ باشند ۰ 

بکتر حامه انست ده ار روز جنگ پوشند ۹ و کے از مخیل سازند و پارھاے آشں 


مومل بر رب آن کشند و بگماز بالئسر شراب ؛ و بگمار چند هی سرب پات و 








ار بیال چند باشد ‏ و مار کرد یعنی زم غاب وهی 2۲ بگنگ (بفتم ارل 
و نون و هربر اف فارسي ) حیران دم‌برنده ه پگنی بالفتم شراب برنم و اي و 
امثال آن نزاري گرید ٭ بیت ه "مست گشنم زا جرعة بکني : شه مزاجم ز بنگت مستنني ه 
اك و بگہ یغنی بت و زد .او ییک دی برقت بخاست ر دیر کرد ه 
الاستعارادت 
الباء الفارسى معالتاف التازيی 

پات بالضم چیزء گندہ ر ناهموار - و بیبخز و میانه نبي: و اس مخففت 

پوث است- و نیز خذف پتلت آھنگراں پوببا ببرسه معنی گوید ه قطعه ه اي شورزخت 
مدبر معلول شوم پی : وي ترش ناخرش مئره لك و پل ه تيزي و بطعام 
و تفه چون پنیر ر درغ : هذرق و خشك‌منز و تبي همچر جوز يلك » بامی مشر 
چو ا و بواث " : تا نشعنم سر نو چر سندان بزخم پل ٭ ور اجیل‌بازان 
ات که مشہور بعاشق است شاعر گرید بیت ه دست در 
مش بجل سبگ نزنی : نخرري ربو چارپكګ نزني ٥‏ و بمعفوی برجستی نیز گفتہ إند ۔ 
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(ٌ) اینست ور بنعضفه موافئق فرمنگ و سراج و درھفت تسغه پکے کمان داشتن ؛ و ور بہار چم ست 
زہاں پاکے بکے کردں و داشقن موامقت کریں درسخن بااور 


پکند ( ۱٩۳۲‏ ) بلغالف 

۴ ا لاس نظ و ۶ 3 
و بالعتم اسباب خانه چنانعه میلویند للگ ر پلگ - و هریلقا از تایبا نردبان - و 

۾ چنانکه: سوپ آب انوزري گزید ٭ بيصا« منت سرپ و پکند او که از بیخم بکند : 
طبع سوزرنم سی ز انديشه ناموزون کند ۵ ر در میڈ سرزری بکسر با گفنه و آن امم است 6 
بکنه بالفقے کرتلا و غه انرري گرید ه بیت» آن دختر پکنه غضمالدیی ؛ سرمابة 
رهه و نیعنامیست ه پکوك بالفتم پتك آهنگر - و مخارج8 بالخانه که بتاري 
غرفه گویند و بدو معفي اول پلوك بام هم گفته اند رالله اعلم - و بعض بمعلیع تيد 
چربی که برکنار مفه‌و کنار بام نصب کنند آرده ر بتاري ”حجر گریند ه 


دب 


مت اه امے بباے تالی‌است چناننه گذشت ه 

پل بافسر مخحفف ببل بمعني بگذار شف‌شنروه گوبد » بیت ه مز گي 
بلز حال دل خويش : دلت خونینی شوه بل نا نگويم ه و بالضم معن بسیار چوں 
بلہوس و بلامه" يعني بسیارهرس و بسیار؟م لیکن مغر مستعیل نشده * رردکي گوید 
٭ بیت » در پیش خود آن جر چو بلکلمه نبم : بروی ز سرشلت دیده بر جامه نہر هھ 
و بعضے گفته‌اند که محیم بوالپوس. و بوالامه است و ای از باب کنینها ست که در محاوزات 
عرب مستعمل است بمعنیی ملازم شی پس بوالپوس و بوالعامه کس که ملزم هرس 
و کام خود باشد * چنانکه عرب ابوتراب و ابوالفضل و مانند آں گویند و مراد مقارنمت 
و مازمت تراب و فضل و مانند آن کنند چنانفه در فرهنگ ساماني گفته " و حق 
آنست که در فرس اي اعتبارات بعید است و درعيي میم * با آنه بلك و 


“| 


نیست * اما بلففده که در فرهنگ بر ایلمعنیع شاغذ آورد: درست نیضت چه بلفنق 
بکسر با ست مخفف. بیلفنده بمعنیی بیندوخته چنانکه سامانی گفته که الفنده اندرخته و 


چون حرف با بدا مقار شود الف بیا بدل گردد ه بلغت بالفم غوغا ر آشوب 


بلغندر ( ۱۹۴ ) بلعند: 


بسیار چه غالی غوعا باشد خسرو گویل ہ بیت ہ٭ ہئگیتی گشت بلغاۓ بدیدار: که مردم 





در زمیں در رثت چون مار ۵ و ای یمیی وید اہ بیت ه. مرا چون. زلف تو تشویش 
ارانست : که چشمت در جپان انگند بلغك ». و بلفاکیان يعني مضنایي. از تفای و 
و ایس لفظ در تاریخ نيررزشاهي مکرر آررده © بلغندر بالضم یعنی " بسیارمپزم. .و ملم 
چه غندر بالشم مبرم و احاج کننده و فریه و تن‌پور آمده - و بعض بلغندر بفتم غین 
يمعفي ے قید و ے دیانت گفته - و بعضے نام ملحدے ے دیانت گفته کمال 
گوید دبیت ه بزر و مال مردمان اندر : هست بر اعتقاد بلغندر ه 

يعني بسیار رنگ که عبارت از گلگرنه باشد که زنان بر رو مالند ۾ پا 








يعنی بسیار عجیب و طرنه که بیس ما وت و ۳ 
REN‏ خوش آید " شپيدي گریده ٭ بیت ٭ اے صورت تو چو صورت 
ارنجك : هستي تو بچشم هر کس بنجك و بلغار بالضم نام شہریست و معن 
ترکیبی بسیار غار چھ غار دراں بسیار است * و بعتی گفثه انه در امل بی غار بوده 
کے مایا بظلمات میرنت اسباب و امتعةٌ زایده درانجا گذاشته رفت بعد از آمدی 








ار ہمرور ایام شہرے شده برد و بعثرت " اسنعمال بلنار شد > و ملحب قامرس گرد 
سے ا ات یع با سی در تم یچ اي 
چنانکه مشپور است در کتب معتبن دیده نشد © بلاج بالضم نوم از کاجي که 
رقیق ار پراب و گوشت پزند مانند حریږ ٭ بلغور بالضم غلۀ که در آسیا انداخته 
همه بافنه - و آثل آي نم غه و نیز گیدنه 6 بی با خرف نیو مر بت 
میعنند - و ۵8 پیاله را نیز گیند چه پیاله را نیز نسب است به بلبله" فردرسي گری 
» بیت » یک بابلي سرخ در جم زره : تهعفیی بر زاو بخورد ۰ وله ه بیت ه 
تولی میلمار از می زبلي : به پیمل تا سر یی بلبلي * و نوع از چرم که بس 
نالك و لطیف سازند و بالوای غیر مکرر رنگت کنند - و جنس است از زد آلر م 
پلس ( بضمنیی ) عدس » پلفد و بلغده و بلغند و بلخنده (بضم اول و سکون 
انی و فم غیی ) فراهم آوده و برهم نهاده ناصرخسور گوید * یت ها در بند و 





( ۱ ) و دريك سخه بعد ززینست ۔ و اما کآنبی بدينمعني گفنه » ء ٭ باز داران فرز ہ ربپہلڈ بلغار گل ےم ۹" 


بلك ( ۱۷۵ ) باش 


زندان بکار و بدانش : به بلغنده بايد همي نامداري 6 و بمعني .بسنگ قباش پلونده 
است ( ببا فارسي. ) نه بلفنده و همچنین در بیت سوزني چنانبه در نرهنگ فته م 
بلك ( بضتیں ) چشم بززگ برآمد؛ بدرجاجرمی گرید ٭ بیت ٭ پې نظار؟ بزمت که باغ 
نورس است : بلك شدہ همغ را دید چوں سر انگور ه و ( بکهر اول ‏ وفتم درم ) نربارہ ۔ 
و هر چیز نو و تازه که دیدنش خوش آید و باحفە توان‌بد سلمان گرید ٭بیتەہ خكِ 
ر خاشاك سرایت میفرسند هر عباح : گلش فردیس را فراش بر رم بلك ۵ و( باکسر) 
يسعني شرا آتش - و ( بکستیی ) بمعفی چنگ در زدن که بعربي تشیرت. گویند نیز 
ارده -  -‏ یلکن ر ص- بممربا. رضم کف تاري ۰ .ردر لیفه 
بفتم با و کسر کاف گفنه * ابوالباس گرید ه ع * سوگند خور که مد بار بلمغد زر خوردي ه 
بلوت و بلوتلت ( بضمتیں ) ظرنے که بداں شراب خورند رودكي گرید ۰ بیت * می‌گمار اندر 
بلرك شاهوار : خوش بشادي در خزان ر نوبباره بلون ( بضمنیی ) بنده نزاري گوید + م « 
صفعم و مفلس و آزاد و بلون ٭ پلوس بالفتے آزكه با لوس باشډ يعني بفرتني ر چربباني 
یا مردم باشد * رحق آنست که در لوس ایراد کرده شود * نخري گرید « بچاپلوسي خرد ر 
همی کند برار: ور نعونبود کر چاپلوس بلوس ۰ پلاج بالفتم گیاهیست که ازار بورپا بایند 
و لوخ نیزگرینق ٥‏ بلادر و بلادور بالفتم بار درخنے است که بيرناني انقردیا و ببندي بپاره 





گویند - و پیرایه ایست که بصورت آن سازنه و زنای برسر بندند خسرر گوید « بیت « بسته پلادر 
همه برسر بل : داد به بیپرشی عالم ما ه بلاده بالفتم فاسق و بدکار رودكي گربد * بیت ٭ 
هرا کریم که فرزند او بلاده برد : شگفت باشد اگر از گذاه ساد؛ برد ۵ فخري گوید » بیت * 
چذان شد ایس از عدلش که برخاست : ز گيني غننه و دزد و با ۾ بلا٩‏ و بلاش 
(بالغتم در هر دو لغت و زاے فارسي در لول و شین تجمه در ناني ) در فرهنگ بمعني 
_یسبب و ےتقریب گفته و این شعر پورپہاے جامی شاهد آررد: ٭ بیت ٭ بود راھد باژ 
شد فاسق : آمردی دید شد برر عاشق ۵ یکی آردن ای لفت درس باب مناسب نیست چه 
پاے باش و با جزو کلمه نیست ر حیم ال و لا است .و معذن لاش عبمف و باطل لت 
و در اکثر ارقات لش با ماش مفکور مي‌شرد چناچه ماحب نرهنگ باماني بدا تصر 
نمرده* و صاحب قامیس نیز آرزدہ درمعنی ابدم و دبیدج که بپارمي آنز لش و ماش گریند 
۴۲ 


ار 


رای ([ ۱۷۱۸ ) پلیٹہ 
رللی بالکسر تمریف * 9 99 0ئ .وہ 
لیکی در فرهنگ دم پا و لام نیز یے است رالله اعلم - و ببعفیی آونخنه نیزآورده ه 
پلم بالفتم خاك زرا تشت‌ببرام گوید «بیت » کجاتور و کچا ایرم کجا سلم : اجل پاشید بر 
رخسارشان پلم 6 پامسه ( بت پا و میم و سین مبمله ) مضطرب شدن و دست و پا گم کردن - 
و دروغ گفتن ٭ پلمە ( بفتے پاو میم) کیا ا ا ا 
BEALS‏ ا ا بر کنار نیاه.: چه ملنیا که جرادم ازن 
بغیر زبان ه و بمعنیع دررغ و تهمت نیز گفته اند لیکی بدینمعني پلمسه آمده نه پلمة لن 
( ہفتےتیں ) درندۂ معروف ۔ و چارپایڈ چربیں که به نوار بافند و در دیار هندرستان بیشتر متعارف 
است و در آشعار قدما مدکور است - - ول بر تلع ) ۸ پیش آسنانه تا نبایت فخامست 
ڈیوار کە بزابر در راقع است 8 زلنگبغلی گیا ےاست که برنگ شبیه است به بلنگ و در بو 
بمشك و یی سنچاط گریند * فرفجمسك و سك معرب آں ؛ خاتاني گرند ٭ ع ٭ عطر 
کنند از پلنگمشك ببنداد 6 پلوان و پلون ( بالشم وسترن ام ) آطراف زمین که میاں آں 


می غله کاشته باشند و مزارعان بران آمد و شد نماینه تا غله پایمال نگردد و آب در زمین 





بایسند * و معنیی ترکیبیع آن بل‌مانند چه وان و ون بمعنیم مانند است ‏ خسرو گوید ٭ بیت « 
عجب نبود گری‌بار ار فرو لغزد بآب ر گل : که بختي لرلث گردد چوں گذر باشد بپلوانش 
٭ وله اع * که گر از شتر بہت ر تواند رفت بر پلواں ٭ پلوندہ بالفتے بست چامه و قداش که 
بتاري ززمه گویفد و پررند نیز گذشت سوزني گرید ه بیت « را باید برید و رنم کشید : گیسه 
باید گشاد و پلونده ه پله ( بغفعتیی ) درختق خورد که در جنثل هندوستان بسیار بود و ببندي 
پاس گویند و گل نارژجي مانند ناخن شیر دارد و بیع آن گل سیاہ برد خصرو گوید ‏ ,بیت « 
ا و EA‏ 
وت ام ) بای تربار - ر عة ترازر ٭ پلیته معررف کہ فتیل؟' و آنست ه» 





ات کهچنینگفتهباشد در نسم رم وی دو روپ تصسيم نو 
و متعارف اهل‌هند بقلعتین است نه بکسر پا و فتم لام » ( ۲ ) و در يك حفه فلینه "و هوالظاهر چه 
فتیله اگر معربست قلب معرپ خواهد بود حالانکه فقبله‌عربيلاملست مشتق از فثل بمعبم ذافتن 
ریسمای وغیره و لپذ! نیزر صاحب صراج غنیله قلپ فلیته مبدل بلیته است واز باي توانق ست | 


پليدي ( ۱۷٩‏ ) یقن 
پليمي: ( بفتم پا رستون لام ر فتے یاے نجناني و دال مکجور و یاے معررف ) نوی از 
خربزه "و درفرهنگ بعد از یاب ارل نو سائی زیاده: کرده والله اعلم م 
الا ستعارامتا 
پلاس ائداختی يعني بریشای ر پراکندہ ساختی ٭ پل‌شکستر يعني ےطاقت ر مجررم 
گردیسی خافاني گرید ٭ بیت ٭ فلك پل بر دلم خواهد شکستی : کز آب عافیت بو ندازم ۵ و له 
e‏ بیت ٭ عاشق محنشم بح داري : پل همه برمی گدا شني 0 پلنگان‌گوزن‌انکی يعني 
بہادران ہ رل هفت‌طاق يعني هفت نلك م 
بالفتے تار گندہ ضد زیر - و قلعه‌ایست از ترابع کرمان و بهر دو معني بتشدید میم 
معرب آن عماروگوید ٭ بیت ٭ عدر را بر دل از وي بارغم باد : سفان او کلید نتے ہم باد ٭ ر نیز 


ہں بالفتے باغ د زراعت سرع کو يعني 
باغبان و اهبانززامی و معانظ خرس - ر می ایست ریزو که ان ار مغزباشه و وی نیز گریند ۔ 
و بالضم بیۓ - و آخرچیزی - و سوراج مقعد ۵ پداغ بالفتم تار ریسمای خام مولري گرید » بیت ٭ 
حله‌بانان باغ می بانند : حلها و پدید نیست بناغ 9 و سورنی گرید « بیت » از کام‌خوردن 
ی هد درلث پفیه گرد خود را بناغ کرد ٥‏ و دبیر و منشي ر نیز کوپند 
مخصورشيرازري گوید ٭ بیت ٭ ضمیر می بو آن بلبل که که بیان : به پیش او بود ابکم زبان تیز 
بلاغ م و در فرهنگ بعتي انباغ نیز گفته لیکی معي نباغ است ( بتقدیم نوی بربا ) خفف انباغ 
چنانکه بیاید 6 بغانے (بافتم و نون دوم موقوف ) انباغ ‏ و ظاه ایی لفظ نباغ است بفیی. که 
ان رن مر اریہ م ت بر ره بنادر بالغتے دنبل ه بنه 
۔بالفتے پیرند در عضر کە بتاری مفصل گربند ۔ ر بند با و دست “جرمان ر دیرانگی و اسیراں ۔ 
و بفك در۔ وبند شمشیر و کار - و پند تنبان و آمثال آن - و بند اسپ ر استر و جزان ۰و پند ترجیع 

r 


بندار (۱۷۰۶) یٹور 
و ترگیب - و بندے که بر پیش آب بندند - و مکر و حیله عموما - و حیاه رفن کشتي‌گیرار خصوما؛ 
فردوسی گوید * بیت ٭ نهادم ترا نام دستان زند : که با تو پدر کرد دستان و بند ه و بحنیی غم 
و غصه نیز آمده فردرسی گرید ٭ بیت » بیامد چنین تا لب هیرمند : همه لب پراز باد ودل 
پر ز بند ۵ و بمعنیي طومار کاغذ - و بمعفیع پیمان - و بمعنيي جفت کار که بجهة زراعت و عرابه باهم 
بدارند نیز گفته‌اند ه بندار بالضم يعني بنه‌دار ‏ و ماحبت مکنت ه پنن امیر بندیست که در 
زمان عضدالدوله امیرنام مسافر بست ربا عضدالدوله گفت که اگر آنچه باید نو خرج کني می 
این بند را مي‌بندم بعد ازانکه بمت این مذل شهرت یافت که بند بمنی از امیر و زر خرج کردن 
از عضد ه بدد شہربار نام نوائیست ار موسيتي ٭ ہندروغ ایں در کلمه ایست که ماحب فرهنگ 
يك کلمه دانسته بندررغ خوانده و حیم بند ورغ است چه ورغ بندیست که پیش آب بندند 
تا آب بر فراعت روان شرد و اضاه بند باو اضافةٌ عام است بخاص نه آنه يلك کلمه است ه 
پندخت ( بضم با ر دال و سکون خا ) چپر"ه بندرز ( بغت با ر دال ) جوال درز * اما درسامی 
بندوز (بوار) بمعفي رپسمان که بدان جول دوزند آورده ۵ پندمه و بغویمه بالفتم کم گریبان که گرے 
گریبان نیز گویند » پزلتی ( بغتعتیی ) همان بن بمعنیی میو؟ معروف - و نوع از قماش که زمینش 
اطلس باشد و گاپایش زربفت بود ظهوري گرید ٭ بیت ٭ ز جامه‌خانة عشق تو اطاعم گردون : 
بنعل و داغ بنك‌پوش کد؛ ما را ه ر( بضنیی ) مصغربنه يعني درخت کوچك - و نشان چیزے 
چناچه گوینه از نان چیز بنلگ نمانده يعني نشا نمانده ه پنه بالفم رخت. و و اسباب - و بمعنيي 
بی نیز آمده ٭ بنگله و پنگه يعني جاے بنه ٥‏ بنکران ( بالضم و کاف تاري مغنوح ) همان 
بکران يعني ته دیگي از طعام مولري گرید ٭ بیت ٭ تا زبسیاری آی زر نشکنند : بفراۓ پیش آی 
مهمای نهند * ہنگرہ ( بٹتے با و کاف فارسی و راے مہملہ ) ذکرے کە پرڑے خرابیدں اطفال خوائند 
و نانو نیز گوبند ناصر خسور گوید ٭ بیت ٭ تو خفنةۂ خوش اي پسرو چرخ ریزو شب : همواره میکنند 
ببالینت بنگره ه ( ر بکسراول ) ریسماه که رقت رشتن بر درك بهچیده شود و فرمركك نیز گوبند » 
نگ ۱ ( بضم با و کاب فارسی ) نا جارید٭ فرر بردن 6 بنگلك ( بالضم و کات ولام مفتوح ) 
میوه ایست ریزه که مغزے دارد و بوگاك و بي‌كوهي نیز گوبند - و در نسیۂ میرزا درخت گِل 
باشل © بنلان ( پالضم ) و پخورة ( بضمتیی ) بنیاد دیوار ر عمارت کلامي امفباني گویل ہ نت وه 








بنوماش ( ۱۷۱ ) پنام 
یقیں شناس که چندای بقا تخواهد بود : بذل عمر عدورا چو بد بود بناد » و. بدیعی 
سيفي گرید « بیت و« ثو هدر [ ن سر زیبی که باشد : زفضلش سقف و از دانش بنوه ۵ و در فرهنگ 
یغور بقنم با ر نون آررد: ٥‏ بنوماش ماش سبز که منگ نیز گوبند ہ بغییم بالضم جمی که بر امالك 
بندند ظپوري گوید ٭ بیت ٭ داع توکه چیده بر سر هم دفتر : برسینة من بنییة خراهد بسنت »6 
پفیڑ ( بکسر با و نون و یا معررف ) هرگز ازرقي گرید ٭ بیت * در مدح ناکسان نکنم کہنە تی 
بنیز : زان باك نایدم که شود کبنه پیرهی ٭ رتطراں گرید ٭ بیت ٭ اگربار آیدم دلبر نیندیشم بنیز 
ازدل : وگربار آیدم جانان نیندیشم بنیز ارجان 8 و بمعنی نیز- و بمعنيي زرد نیز آمده فردرسي گرید 
٭ بیت» اسیرای ازو خواسته چند چیز: فرستاد نزديكگ خمو بنیزه پنیسلی ( بفتم با وکمرنون ریا 
معررف ر فتے سیں مپحله) کزکه نوی از ابریشم زبرں است ٥‏ ہغی ( بضم با و کسر نوں) چیزے که ازگل 
یاگے سارنه ودو چوب بشعل رقم هفت درلی تیم نند ہق ناد ابریشم میرسفجر شی اجہا جر 
که در پا او کرد* بودند گرید ہ بیت » زال فلت کار؟ ژرلیدۂ نکند : نقاد شعر را بفسون بربنی باه 
الاستعارابی. 

بناگوش کردن کذابه از انست ده چجون طفل از مادر منولد شود ماماچه که بناري قابله 
گویند انگشت در دهی کردك کرده کام اور[ بردارد سیف گوید » بیت ٭ مادر ملك ز پستان شرف 
شیر دهد : هر گرا داي لطف تر بناگرش کند » بن کار خوردن بعنی اندیشه نمودن در عافبت و 
پایان کار ارمانی گوید ۶ قطعه » خوار ر دشوار جہان چون پي هم میگدرد : گرنو دشوار نگيري همه کار 
آسان است و توشة وقت نگہدار و ہی مک ری : که فلكك نیز دربی راقعه سرگردان است ٭ 7 
يعني اطاعت و اننیاد * لیک بدينمعني از ی گرش است وه ز ریات کلم از مستعمل نباشد 


بنا ہت بعني ترچ گرد © اد ۳ يعني ب مداري 6 بنفثه‌گون فا ۹ 
بنفشدگون مہن يعني آساں ٭ 








الباء الفارمی مع النون 
پنام بالفتے پرشیدہ و پنہان کمل گویك « بیت » با ابر تمچجلس و خلوت : گنت و کوج 
پنام میخواهم ۵ و این خفف پتہام بسعفي م پذهان است - و پارچڈ سریع کہ بردر گرثۂ آن دو بند 


٥‏ ٹپ ا سس جح 
( ۱ ) و در چهانگيري و برفان بنيك بوزن شریك و بزٍ صاحب سراج همین اسع ست و بزبادت سین جریف ‏ , 


پنانلگ ( ۱۷۳ ) پنگ 
بدرزند و وت خواندن زند بر روے خود بندند زراتشت بہرام گرند ٭ بیت ٭ بشد بر خت زر اردا 

ویرافت : پناے پر الخ یں مہات ریہ رسب ات 
که پارچة چهار گوشه را بواسطة آنکۂ ررے را پرشیدہ میدارد پنام نامیدہ اند ٥‏ پدانك ( بفتم پا ر هژر 





نو ) صمخ باشد 6 پنبه‌یژ و پخبدوز و پنبه‌زی حاج آو نداف نزاري گرید ٭ بیت ٭ پنبه‌بزت 
فاش کرد یلگ نکت از سر عشق : در همه عالم فناد شور ازای ممنله ۵ پماوه مدت اعتکاف نصاری 
چنانچہ چلہ مدت اعتکاف اهل‌اسلم ه نی گرب يعني بيدمشك ه پفچپا و پفچپایلی و پنمجپار 
يعني سرطاں - و برچ سرطاں ه پمچنوش »جر ذاست مرکب از پنم جزر که مقوي و مغر 
دلست »و فلچنوش معرب آن * و معفیس ترکیبی آن پنے حیات و پتے انگشت نبانیست که کنار 
رودخانبا روید و ورقش مانند ررق شاهدانه بود ر درد کردس آن شهوت جماع کم‌کند*ر بنازي فنچزیشت 
و ذرخممة اوزاق و ذوخسةاصابع گوبند * عطار گربد * بیمت « هست از شپوت اگر داري گزند : رد 
پنے انگشت جرعت سودمند 9 و مرغعیست قربب بمراغة تبریژه پغچه و پنژه بالفتم نرعیست از 
رقص که جمی دست همدگر را گرفته برقصند و دست‌بند نیز گریند وہ ننزج معرب آن - و بالضم 
ر جیم فاسي پيشاني 6 پفید بنن عصابة که بر پنچه بندزد 6 پنچیوده ( بضم یا و راو *جپول ) 
نصف عشرچنانکه دهیرده عشره پنجك و پجش و پندش و پنده و پند( هرپني لخت 
بالضم ) گلرلۂ ندافي کرده بر رشت که پاخنده و گاله نیز گریند ٭ پنی بالفتم معروف - و غلیواز 
سوزنی گرید ٭ بیت ٭ پند را فر هما آید پدید اندرهوا : اپ رکا همایونت ار بود پرراز ہند ٭ و بالضم 
گلولڈ پنبة ندافي کرد» بر رشت چنانعه گذشت - و بالکسر نشستاه که بتازري مقعد گریند سیف 
گوید ه بیت * پند و نرا حامدي آن گشته مفاجا : برکیر نجرم آژخ و برخایۂ طب فنم ۵ پندار 
بالکسر فضوت و عجب - و امر از پنداشتی ۶ و بریی قیاس پنداشت ۵ پنگ بالکسرکاسة مسیں یا 
روئیں که تھ آں سوراخ تفي بکنند و در آب گذارند چون پرگردد ر در ته نشیند یلگ پنگ شود و اکثر 











آبیا مر وس سر یلا راب 
و بپردر معني پنان آمده و فلچار معرب آن “ سنائيی وید « بیت * در جپاة چه بایدت بودن 

که به پذتان ترانش پیمودن » ر مولوي گوند « ع ٭ مه گرفت و خلق پنتان میزنند ۵ و رضیع نيشاپوري 
گوین « بیت * حاعل از چشم عدوب تور (شعارمی است : جمله سب که دریی نيلي پذگی دیدم ہ 


پنیگ ۱ ( ۱۷۳ ) بیش 
پنیرك ( بغنم پا ر کسرنون و یا معررف ) تخم خباری بزبان کرمان که بشيرازري نخم خرو گویند 
كذافيالختیارات * ر در خرن ؟ و نان‌کاغ گفته شود * اخميعني گرید ه بت « زبرني که خیزد ز داه 
الثمانین : تفیش مشکل بود از پنيرك ه 





الاستعارات 
پنبهدرگوشکودان یعنی غفات و سر نشنیدن 6 پنبه‌شدن يعني منفرق شدی - و نرم و 
ماف شدن * پنیه کردنن پریشان کر اخسيكتي گرید * ع * رل تو پنبه کرد سر بوالفضول را » 
و نیز تسل کردن و خاموش گردانید مولوي گوید « بیت ٭ چوی بیاید مر ورا پنبه کنید : هغنۂ 
مہمان باع م شوید ۵ پنبه نہادن يعني فریب‌ا3ادن مولوي گوید * بیت » عقل جولاهیست 
زردش پنبه نه منصور وار : تا چه خواهي کن این راشنردل جوله ر ٥‏ پنے ر يعني مدت 





الاك ہ پنے گنر يعني حواس خس ۔ و علوات خسن م بنج بررہ ‏ ےکےزدن بسن سی 
کرِن ٭ پفر شعبد یعنی پنم حواس * چم رواتی یعنی سپپر پلچم و پنچ مریم گیاهیست که 
بخور صریم و چنگ مریم نیز گویند ه پم ببچاره : پر بسچار يعني خسة ماحیر م پغچه دزد دنه 
يعني خمسة مسترقه ۵ 





بو و بو معروف - و بمعنيي امید نیز آمده - و بوبمعني بود و باشد و بوم معن 
باشم آمده * و بولگ نیز بمعنرع بود و باشد که ۵ رعربي لعل و عسیی گویند اہں یمیں گرید ٭ بت « 
تروهم اہی یمیں بریں میباش : مگذراں عبر خود ببوك و بکاش » بوب فرش و بساط که انبوب 
نیز گریند رردکی گرید ٭ بیت ٭ شاہ دیگر ررز بزم آراست خرب : تختہا بنہاد و برگسنرد بوب ه 
پوبرد و پوپردك ( بضم هردو با ) بلبل مولوي گوید » بیت * نميداني که سیمرغم که گرد قاف 
میگردم : نمیدانی که بوبردم که در گلزار میکردم * پوبلک ( بضم با و وار مجبول ) درشیزه » بويك و 
بوبه و بوبو و پوش (هرچپار لغت ) بمعني هدهد است * چه بوبر آراز هدهد باشد چون 
کوکو آراز فاخته و لپذا خودش نیز بدیی نام مسبی شد * نخري کوید * قطعه ه بداراے که از انعام 
عامش : بود طوق حمام و تاج بوبه 6 که بیش از حد و از اندازه دارم : بدرگله شه آفاق بوبه » و نزاري 
گرید ٭ بیت » رمال بابل با گل هنور نابوده : خیره شور برآرده شانه‌سر بربر هم ردر فرهنگ 

عم 





پوته ( ۱۷۴ ) بہیگللگ 
بہرضر با فارسي آود: چنانکه بعش کته اند چہ پوپ بپردو باس بارسي کال مرغان که چون 
5 ے نمایاں باشد و چو هدهد تاجدار است بدیی نام نامیده شد شد 6 پو له ٹرخلے کہ پسیار بلند 
ٴ نباشد و بزمیں نزدیك باشد - ر بچۀ آدمي ر سایر حیوانات عموما و بچۀ شتر خصوصا۔ 
و نشانۂ تیر - و ظنے که از گل سازند و زر و سیم و مانند آں دراں گدازند و بونقه معرب آں م 
پوٹیمار مرفیست که غخررك نیز گریند ر بعري یمام و مالك الحزں و بیوانی شفنین خوانند 
و گرشتش بیخرابي آررد و حافظه را قوي ر ذهی را تیز کند " گویند بر لب آبہا نشیند و از غم 
آنیه مبادا آب کم شوك با وجرد تشئی آب تخررٹ و بوچ بوش (بالفنم ر بجیم فارسی و 
محجبه ) خودنمالي و گر و فر * ععبدالله (نصاري گوید » فقره ء جنید منمکن برد اورا برچ 
و برش نبرد: ۵ بوخت ( بوار ”جہول و خاے موقرف ) پسر مرادف بخت مذکور 5 بور ( بواو 
مجپول ) اسب سرغرنگ * برران‌دخمت نام دخدرپرویز که پیش از آزرمیدخت یعسال ر چاروا: 





بادشاعی کرد ر بوراني بدر مذسویست جنانکه در سعان تار گریده آورد: رصاحي قاہوس و ۳- 
خلکاں بہراںد خت بنت حسی ہں سہل زوجۂ ماہون نسبت دادہ ؛ و ازل |۹“حے است ۶ اما 
در ال فرس + فارسي بوده یعفی دخق که بپسر شبیه است در #چاعت و ادراك ٴ بعد از اختلاط 
جم بعرب پاے فارسی ہباے تاري بدل شدہ ہ بورك بالضم شتل قمار۔ ر نوے از آش ماس : 
اخسیکنی گرید ‏ بیت ٭ ندانم تو ار ہی چھ بردِي ولیئنی : کفار جہاں پرگہرشد ز بررِك وہ 
و بسحاق گوید ٭ ع ٭ پیش ما جز قدے بوت پرسیر مباد ٥‏ بوزك 9 بوز بالفتم سبزي کہ بر 
نان و جزآن بواسطه ,طوبت و نم نشیند شاعر گوید * بیت ه تا تواند گفت نانول میخورم با نانخورش 
میگذارد تا بریی از کہنگي بوزلٹ فتد ه و نیز بوز زنبورسیاه که برگلها نشیند وبپندي بهنوه گویند . 
و نیز گرداب » پوز ( بالضم و بوار #جبول ) اسب نیله که بسفيدي گراید - و مطلق اسب تنده 
و تیز- و باستعاره مره فبیم ( گویند چناچه کودر که اسب پالني است ے ادراك را مولوي گرید 
ع ه شگرد ترمی باشم گرکودی و گربوزم 6 بوزار و بوفزار گرم دارر که در طعام ندچ 
دارچینی ر قرنفل و زی و مل فلفل ' و بعربي توابل گویند » بوفروش عطار و بویا : بوبای یعنی 
بوے خوش دھندہ ٥‏ بوپدان ظرف خرشبولی کہ بعربي جونہ گویند ٥‏ بوگلت , کے 
ب‌گواي که خذیلی و بی‌گللک نیز گویند بەحاق گرید ٭ بیت » ضوری بوگللک و انجللی 








١ (‏ ) این لغت همین در یاه نسخه یافت شدو ؛ در برفان بباسه فايسي و بتاس ترعھی کی 


بوس‌پرست ( ۱۷۰ ) برس‌شکسٹی 
ےا حامل : تا بریش خرد ر بای نلني نف بمیار « بو ز پور بے که بو کرد: جانوز را 
یبد و بو و بوزكگ نیزگریند ٭ بوزنه و بوزینه و بوزنینه میمون * بوزکنه بالضم ایراں ٭ بوزه. 
( بوار مجول ) شراب برنم معروف - و تن درخمت که نرد نیز گویند ع بوستانافروز و بستان افروز 
گل تاج خرش ٥‏ بوش (بضم با و کسروار) تقدیر و هسني فردوسي گرید * بیت ٭ هران چیز 
کر ساخت انقر برش : برانست چرخ روان را ررش ٭ بوشاد ( بالضم و دار مجپیل ) شلغم » 
بوشاسب و بوشیاس (بضم و وار مجهول ) خواب دیدن که بدازي رژیا خوانند زراتشت بهرام 
گوید * بت « نه در بیدار گفتم نه ببرشاسب : نگويم جزبه بیش نخت گشتاسب وه رله ه بیت ہ 
چپاندید: به پیر اختر شناس : بدو با گعتم مئ ایں برشپاس ٭ ہوغ بضم دش است بنرمن 
ازالچاست ترمدعی محدث کذا فی‌القاوس * و دار یع رور نوغ و اب ات ا از 
آترکستان * و ظاهرا بوع را بتصحیف نوغ خواند: 5 ٭ بوفن بضم سیاه دانه باشد © بوف بسني 
ہیں الو پوس بضم طایریست شوم و بدینمعنی عربیست - 
و زمین غیر آبادان و ناکاشته ضد موز " و تعقیق آنست که بوم میان زمین کاشته ر مز کنارها 
آن چنانکه در لغت مر بتفصیل بیاید " و پائیزوبرم ازجل باك و ار خاک پائیزه و در فرهنگ 
بمعنیع سرشت و خو گفته مستند بشعرسعدي *ع ه شنیدم که مردیست پایزه برم ٥‏ و درین 
تامل‌است ۾ بومادران : بوماران هماری برنجاسب که گلش کبود مایل بکمودت و تیزبر است » 
بومازه ( بوار معروف ) جانوربست پرنده 9 بومہرى ( بوار معررف و میم موقوف و ها مغتم ) 
له اسدي گوید ‏ بیت » برآمد یک بومہن نیم شب : توگوئي زمین دارد از لرزه تب 5 بون 
بفتم حصه و بپرو - و بضم بمعنی بن دقيقي گرید * بیت ۰ مرج کريمي برآمد از لب درا : رگ 
هیه له گشت از سر تا بوں ۵ و در فرهنگ بمعني آسمان کقله و بیت مولري آورده ٭ بیت ٭ چه 
خوامي ذرق ایں آب سیه را : چه جوئي سبر؟ ایی بام ہرں را ٭ ر دریں تامل‌است چه تون 
( با قرشت ) میٹراں خواند ٭ پان بضم زهدان ثخري گرید * بت * زنای حامله را بیم بد 
که پیش از وقت : ز مپر او بدر آیند اجنه از بوڈن ٭ ہوٹن ( بضمتیی ) آهستگي و برنده آهسته 6 
| ستعارات 
براك ا يعني قالب آدمي ه بوریاکویی جشن که چوں خانة نو بمازنه بل 


- ہے a as.‏ 
سے[.د. سر كکصکس و ق ڪڪ 


سردم کنند 6 بوستا گل :ما ے يعني ی مهن یعنی بوسیدنی با صدا نظامي وٹ 


ہو ( ۱۹۷ ) برش 
٭ بیت ٭ مل بر تنگ شیر بوسه بشکست : که شکر در دهان باید نه در دست 6 


الباء الفارعی معالواو 





پو و بوة فدار میانه و بریی فیاس پویان و پوینده و پرنیدن - و ہو بمعنہی پوینده - 
و امر به پوییس نیز آمده ه پوپ ( بواو جهول ) کائل مرغان و آن پر عاست چند که بر سر 





از پرهل دگر بلندتر و بیشتر باشد ۵ پوپك و پوپش يعني هدهد * در با تازي گذشت 
ر ماحب فرهنگ ببا نارسي گفته ٭ پوپل بوزن و معني فونل که معرب اوس 8 پوت ( بواو 
“جہول ) جگر و لہذا قلی که ار جثر بزند قلیگٌ پوتي گویند " و در اکثر اشعار پوت مرادف 
لوت است که اقسام خوردنی باشد 6 پوته و پوتلت ( بوار مجهول ) خزانہ و گنچینه شا:داعی 
گوید ٭ بیت ٭ دل بفراغت نه و لنگوته بند : ازجة زر نه بجان پوته بند ۵ پوخمت بسعنیع 
بخت اآورده اند * اما در اشعار خسیر که شاهد ساخته اند ٭ بیت « همه کس بهر غارت 
حیله مي پوخت : شه غاري بت و باخانه میسوخت ه توخت بمعنیع اندوخت مینوای خراند م 
پود و پوده مقابل تار جامه - و کپنه و پوسیده فردسي گوید ه بیت * شب کو ننرس : درونش 
پوٹ : یشہفامہ اورا نباید ستود 8 ر رکرے سوختہ ر چرب پوسیدہ که زیر چخماخ, نهند تا آتش درگیرد ه 
پور ۳ پور پسر مولوي گوید * بیت * خرد پور ادهم چه خبر دارد از دم : که مرن از جملة عالم 
بدو صد پرده نهانم ۵ و نیز پور نام اے گنوج که فور نیز گریند - و پوه تن درخت * پوران نام شہہ 
کنوج که فوان نیز گریند - ر دےاست +خرساں ‏ پوزپای مقرظای شبر کنر د پورك و فرك 
هختر راب کذرج که ببرم گوز داشت ۵ پورشمب پدر زردشت * و بیترسب جد اوه پورمت . 
یعنی ماحب پسر - و( بوار *چهول) گیا شاست خوشبو» پوز ( بوار #جپول و معررف ) پیرامون 
دھں مولوي گرید » بیت * ررے پنہاں میکند زایشار بروز : تا سیء بافش نہ بگشایند 
پوز ہ پوش ( بوار جپول و زلف مفقوطه مکسور) عدر 9 پوستل و پوستاله ( باف عجمی ) 
برست ے موے کھ زیر دنبه باشد و آنرا بانولگ دنبه چدا کرده در سيراب پزند سفائی گرید 
ه بیت « ازغلام آنه زي عیال آید : او ز دنبة به برسنگل آید ۵ و له * بیت ه درسي کز پې پیاله 
پود : بدل دنده پوستاله بود 6 پوش ( بوار“جہل ) نر ١‏ شبابي گرید » بیت ه چر ماهي شیم 

آنکه بد پرش‌دار: چر غراك اندراں آب شد غرطه خرار ه ر بمعني از راه د دور شو ای کا 


پرشک ( ۱۷۷ ) بہترك . 
بغاسي پشت گریند رماحب نرفنگ فارسی دانسته ه پوشلت ( بواد مجېرل و نے شی *"جمه) 
گء مرادف ہشك مرترم ٥‏ پوشگانی ( برار “جہول و نتے میں محجمد ) نوائیست ازمرسیئي ٭ 
پوشنک (بوار “جہول رفتے شین معجده و سکوی نو ) دہے است زنواحي هري " فوشفي معرب آن 
لیکی صاحب قاموس بوسنم ( ببات موحدہ ر سیں مہمله ) آرردہ ٥‏ پوشنە سرپوش ' لیکن چوں 
در باب سین مذکوز شود که سرپوشنه سرپرش باشد پرشنه بمحني پرشش مطلق باشد ه پول (بواہ 
معررف ) بېردو معني مرادف پل که مرتوم شد 6 پولاد ( بوار مجپول ) معررف که فولاد نیز 
EE‏ نام پپلوا ف ايراني - و نام دیریست مارنهراني * پولانی (ٍ بوار جپول ) نوع از آش 
آرد ۵ پوله ( بوار مجهول ) خربزه - و هندرانه- و سایرمیوها که دونش مضحل ر پرسیدہ باشد مہ 
الاستعارات 





پوستا و پوسنیی يعني غیبت * ر پوستیی کرلان يعني غیبت کرش ؛ و در پوست افدادن 
يعني در عيبت افداس * انوری گریں ٭ ہی ¥ دنانش روز و شب فللگ : برستي ں ماد و 


پرریں میکند 6 پوست بازکردن و پوست بازدادن: يعني اظہار راز کردں ؛ ر پوست‌کردن يعني 
کرم رار ساخ فردرسی گوید ۾ بلست اه جر گشناسب هیشوء را و : بدانش زرا چون 








رهي بوست کرد ۾ پوست سک بروکشیدن ا پولاد یعنی تيغ . - و گر ری 


گوید دت ت مخور غیرت هند ے یاد سی DEE‏ از تو بواد ی 8 ر له « بیت ٭ ںایم 





بليتي بک دستبرد : که گردد ز پواد مې کوہ خواد ٭ بادا پولاد رک يعني اسپ پرزور * و 
آهر‌خات. و آھی رک 2 نیز گویند و پولانسفچان يعني دلارراں ٭ پولادهندی يعني تيغ 1 
۰ الیاء التازی مخ الہاء 

اک با وا اي مات ريما سیصد رطل یا هزار رطل - 
و بمعفیی تنگ‌بار که چپار صد رطل باشف عر ا یا ات جک زار 
بہار بشکنه نوائیست از موسیتي ٭ کے (بوار ملفوظ ) گوشت خشاگ کرد* بر نااھداشتی 
که بتاري قدید گویند زیراکہ در بہار خشگ کنند ہ بہترك در فرهنگ گفته که پارسیان پیش از ظهور 

87 جک و تھے بس یں سی سے 


(۱) وورو و لسخه پوست باز نمودن ۷ (۲) مشتق از خوشیدن بمعنوع خشكگ شدن؛ نه بواو م‌دوله که در برهاي گفنه ‏ 
۳ 


پر ( 1۷۸( لك 
اسلام از بیس یکصد و بیست سال یلگ سال که سیزد: ماه صي بود اعتبار مرد ب‌تراث مي‌نامیدند 
و ای" سال در زماں هرپادشاه که راتع ميشد دلیل شرکت و عظمت آ. پادشاه میدانستند و او 
اعظم ساطیی میگفتند بلکه عفید؛ ایشان آننه ایی سال جز در زمای پادشاه ذي‌شوکت راقع نمي شود 
چنانچه در زمان نوشیروان راقع شد و دربی سال دو اردي ببشت وقوع یافت شمرياري گوند * بیت ٭ 
زر دور چرخ ترا عم رآنقدر بادا : که بپترگ سزدش عمرنوح و مد چون آن ۵ ېر و بهره حصه و 
نصیب - و بہر بمعنري برلے نیز آمده اسدی گوید ٭ بیت ٭ چو سیصد هزار از در باج بود :کزان 
پم یاک بپر مپراج برك ۶ ر دربی بیت هردر معني درست مي آید ه بہرام بالعتے نام ماه شممي ۰ 
۲ روز بیستم از هرماه شمحي - و ملیست که امور روز بهرام بدو متعلق است و محافظت مسافراں 
میکند - و ستارا مر - و نام پادشاه معروف که بهرام‌گور گویند - و سردار سپاد هرمز که بہرامچوبین 
خوانند 6 بیرامری و بیرمان بالفتم یاقرت خافاني گرید ۰م » قرص خورارسنگ کند بہرماں ٥‏ 
و قطران گوید * بیت ٭ از رضاب او شود چون ببرما سرخ سنگ : رز خاف ار شود چوی مردم حور 
حور ھ و نوع از بافته اببیشم.م نااك و لطیف و سفید و سرج و زرد و بننش و سیاه و رنگ دیگر باشد 
ازرقی گوید * بیت ٭ آن آب نیلگوی معلق گمان بري : مالیده کرنه‌ایست ز پیروزه بہرمان ۵ و *خناري 
گوید * بیت « حله بافي کرد در سیماب‌سیما کارگاه : نقش‌بندی کرد در پیرن: پیکر بپرمان ۵ و کاجیره - 
و حذا اماميي‌هرري گوید « بیت ه آں نگر گز تاب لعل و تاب باقوتش شدے : آب گرددن آتش و 
نیلوفر ار بپرمان م و خسرر گوید ه بیت ه چذانست نکبت چرخ از واینش معزرل : که بپرمان عروسانست 
خلچر بہرام ٥‏ لیک بدیں دو معني عر‌بیسمتا و در قامرس آوزد* ۵ بہرامف ابریشم - و بیدمشلگ 
بہرامے معرب آن ؛ شاعرگرید ہ بیت ٭ کفن حله شد کرم بپرامه را : که ابریشم از جای کند جامه را » 
برك بالفتع چرك - ر پوست اعضا که بسیب کذرت کار سخت شده باشد ر پینه نیز گویند ه بہریز' 
و بوژه و مرج و بررچه ( بالکسر روار مجهول ) بلورکبود در نبایت مافی و لطانت , 
خرش‌رنگت و بغایت گرببا مولوي کوید » بیت ه شاهیم نه شنهررزه لعلیم نه بپروزه : عشقیم نه صرنستي 
مستیم نه از سيکي 5 و کندر هندي را نیز گویند ٥‏ بیرون ( بالکسر و راے مپمل مضموم و ار 
معررف ) نام ذرالقرنی 6 بپشت‌گنگ در نزهةالعلوب گوید سوضع‌است در حدرد مشرق که شب و 
روز درلي یکسا است * و بعضی ارر قبةلارض گویند و در گنگ‌ببشت بتعصل این لخت. مفکور 
شر و پیلی ( بغتعتیی ) کنیا سفید پا سیاه که بواسطة بلخم رتیق و سودا بر پوست آدمي 


بہگزین ( 1۷۹ ) بېشني رو 
پیدا شرد و بہق معرب آی " ر ارل را بہق سفید و انی را بہی سیا گویند * و چو, مطلق ذکر کنند 
قسم ارل مراد باشد براسطۂ شیرع آں ٥‏ ہگڑیں يعني چیز نیکر که برگزیدہ ر منکب باشد ہ 
بن ( بکسرتیی ) یعنی بگذار 9 یمان بالفتم کنایه از خضے مبہم چون فان ٥‏ یمن ماه پازدهم از 
سال شمسی ۔ و ززز دوم از هرماه شىسی - ر ملکیست کہ مصالی ماہ بہمن و روزبپس با متعلق است 
و موگلست برکاوان و گوستنندان و اکثر چاربایان- و جمی از حکما فرس گفته اند که نام عقل اول است. 
و پسر استندیار را بسیپ نیس بہعنامرع فرشنڈ مدکور بدیی نام نامید: اند - و نباتیست که 
درعاا بیس گل کند و بخش در دراها بکارببند و در گونه است سرخ و سفید - و نوائیست از 
موسيقي ۰ و قلعة برده در نراحي اردبیل که دراجا دیر ر جادر بسیار بوده - و کورظ است بس بلند 
ر ظاهرا این قلعه برلی کوه واقع است فردرسي گربد ه بت * بمزز کجا آن دز بپسی‌است : همه سال 
پرخاش اھریسی است و ر ابرالفرے گرید ٭ بیت ٭ در تراروے عست عالیش : دانگی سنگ آمد: 
پڑ بہمی ٭ بمفچنه ( بکمرجیم فارسي ) جشی رز درم ببس‌ماه که روز بپس باشد چه قاعدۀ 
پارسیان است که چون نام رو با نام ماه موافق افتد آنروز را عید گیرند و دریی روز انواع غلبا و گوشتہا 
پزنه و کل بهس سرجٍ وسفید بچینند و برطعامپا پاشند رهردر بیس را میده کرد* با نبات و قند بخورند 
و بہمں سفید را بسایند ر یا شیر بیاشامند ر مقوی قوت حانظه داننة و ای جشی ‏ براسطه چیس 
اہن سرخ و سفید ببدطچنه خوانند نه آنه چن نام روز بهمی باشد چنانکه اکثر اهل لغمت گمان 
بروه اند بلکه ای روز ر[ روز ببمنچنه گرینه باضاقه رز مذوچبري گرید « بیت » ؛جوش انداون دیگ 
بپمنچنه : بگوش اندرون بیس و قیصران « وله « ع ٭ رسم بپس گیرر از سرتازه ی بسفچنه و ر 
نوزي گوبه » بیت ه اندر آمد زر در حچرف من عدحدی : رز #«نچنه يمني درم ار ببس ماه 6 
ین و بپینه يعني بهتربی - و بمعفیی هفته - و بمعفيي حاج و نداف نیز آورده اند * شاکر بخاري 
گرید ه بیت ٭ صاحبا صد بہینه ر مه رسال : بکدرد کز رهی نياري باه ه رو خراجه عبدالله انصاري 
گوید « فقرهه بزاز ارچه پاس فررشد ببینه بازنخوانند ۵ یپانه معررف ه 
الا ستعارادت 





به افتاد يعني بیبود سعدي گریں ٭ بیت ه بعکم نظردر به‌افناه خودش : گرفنند رٹ 
بے راد پیش ه بم‌برآمن يعني در غضب شد 9 برختي‌رر بدنی خوبر 9 





پہانہ: ([ ۱۸۰ ) پہدور 
۰ الراء الفازسی "e‏ الہاء 


ببانه بالفتم در لغت بانه گذشت بهرچار معني ٭ پوبه ( بفتم هدر پا) کلم تحسیں 
چون بخ بز که هنم حیرت و تعجب گویند کمال گوید * بیت * روحانیان چو بینند ابکار فکر می : 








پهبه زنند در وي و نام خدا برند ۵ پہر بالفتے چبارم حصةٌ ررز یا شب ۵ پپره پاس “ ر پې دار 
یعنی پاسباں نزاري گوید ,ه ع ه مرتب داشت جبح پہوداراں ٥‏ پیلو (بضم لام ) معروف - 
و کذایه از نمع وفایدد۔ و( بغتے لام ) شہر چنانچہ ررستا دہ - و پهلوان را نیز گویفد * و در قدیم اصقهان 
و ری و ھمداں و نبارند ر[ پپلو میگفنند چه شپرها معررف همیی بوده‌اند و باقی ده و روستا بوده " 
و باه که بدیی شپرها منسوب بوده پپلوي گفتن » ر آنچه دردشت و در مي‌گفلن دري 
خواندندے ؛ فهلوي و فبله معرب هردر آن *فرذرسي گوید * مثفوي * همی بود تا یکزمان شهریار : 
ز پپلر برون شد ز بپر شکار 9 یی لشکر آمد ز پپلو بدشت : که از گرد ایشان هوا نیره گشت ه بغرمود 
تا قاری جفگجوء : ز پهلو بدشت اندر آررٹ رو ٭ و عبدالواسع جبلی گرید ٭ بیت ٭ شه ایراں و 
تورانر! مسلم شد بيكك هفته : بلاد خسرر توران بسعي پپلو ایرلن * و ابی یمیں گوید ٭ بیت ٭ هستند 
که بخشش و کوشش غام او : حاتم بزفشاني و رسنم بہ پہلوي * پپلوانی و پہاوی زان باستاني 
که در شہرھا میگفنند و لپدا زبان شپري نیز گویفد و نیز پپلوانان بدان متکام ميشدند فردوسي گوید 
« بیت « اگر پپلواني نداني زبان : بداري تو اررند را دجله خوان ۵ وله بیت * زس گشت دست 





فصاحت قري : بپرداختم دنثر پپلري 9 پیمزك ( بفتم پا و میم و زاے منقوطه ) همان اسغر که 
خارھاے ابلق دارن ر چوں کے قصد ار کند آن خارها چوں تیربسو او اندازد ٭ په ( بقلعتیی ) 
شیر که بسبب مپرباني در پستای مادرطنیان کند و پپنه نیز گریند مرانا آني گرید ٭ بیت ہ 
پستاں مثالعنچه پراز شیر شبنم است : از مپرطفل سبزه برون آیدش پپن ۶ ( وبسکون‌ها ) معروف ؛ 
و خسرر در اشعار خود بفتی‌ها نظم کرده چنانکه متعارف هند است (الجمله گفته ۰ چون 
کل سوري شده کرد و پہں * پینانه بالفتم نوم از میموں بواسطهٌ آنکه رویش پپن است - ونان 
میده که بروضی پزند و گلبچه خوانند * خاقاني گرید » ببت » چنبلگ زند چر برزنه خنباگ زند چو 
خرس : آی بونینه‌یشلگ پپنانهسنظرك » ابرشکور گوبد » بیت * اگر ابروش چین آرد سزد 
چون زوب من بیند : که رخسارش پراز چیی گشت چون رخمارپپنانه ۵ پرخور( بالفتم رسکون ها 


بیده ( ۱۸۱ ] بید 
و ضم تون ) پہي باشد ٭ پینه بافتم پینا- و پیفي ران از جانب درون که بقاري فط گویند - و نو 
از چوگاں که سرش مانند لقچه سازند و گزے ذران نهاده بر هوا انگنند و چوی نزدیلک بفبود آمدن رسس 
بار سر بهنه برر زنند و همچنیر کنند ر نگذارند که بزمیں آید تا ازحال بگذرانند و بتاري طبطاب 
گریند سنائي گرید ٭ بیت ٭ قدم در راء ماي نه که هرسامت همي باشي : تو مچوں گرے سرگردان 
و ود چون پپنه -بپپنا ه رفرخي گوبد ٭ ع ٭ پپنه بای و کمند افگذ و چوگاںبار ٥‏ وکال گرید 
ھ بیت ٭ جرم هثل از برایں سب زبہدہ چیست : ماناز سم اسب نو بر ري نشان رسید ٥‏ ر در 
فرهنگ بمعنیی میدان گفته و همی بیت شاعد آرردٌ ° ی ( بغتے ازل وکسر دوم ) حنظل 6 
الاستعارات 
پپلو يعني نفع و فایدہ ۔ ر پہلردادن يعني نائده دادس م پہلوتہیکردن 07 
براقت“ وھمچنیں پپلرگردن مجدهدگرید ۰ بیت ۰ خارپپلرکند ز مسبت گل : گرز خلق توبو ستاند 
اغ ۵ پہلوژدن و پہلوسائیدن بزيري کردس باکس درتدر و مربه 9 پپلونپادن یعني خوابیس ہ 
الراء التازی مع الياء 
با باکسر معروف ۰ و بالفتے درنستة میرزا بمعنیي پر شد خالي ٭ بیاستو ( بائسر 
ر سیں مہملة موقوف و ضم تا) گنده دهن که آنرا سکنع نیز گویند فخري گرید ٭ بیت ٭ زیراک آن چو 
دود باشد سیاه رنگ : وس نیز گره ایست پلشت بیاستر ۵ ر در لس رفائی ہمعنی خمیازه باشد 





معررقي گوید » بیت « بیاسر نبود خلق ,ا مگر بدهان : ترا بکون بو اي کون بسای درواژه ٭ 
: 007 مس کد تو 19 پان بالفتم درخ که ساق باعد ندارده چون 
خر و خیار و کدر * بیاغاریدی و بیاغالیدی هردر در لقت آغاریدی ر آغالیدی گذشت ه 
بیاوار و قیاوار شفل و #ر" مثالش در باب فا بیاید ه پیاباالی نام موضعیست ازنجاست شیم 
۶ درله سناني ه تیاده و تججاد ( بیا مجهول ) سنگریزه ایست سرخ که مانند کادربا جذب 
که کند و گفته‌اند که پر مرغ را نیز جذب کند آذری گرید » بیث ه میکشد می سنالگ ساده : 
همچر برها مرخ ببجاده ه لخویشتن و خویش يمني لبخرد ه بمخیله و بوخله بعني 
خرقم کہ بِقلةالُعمقا گویند ٥‏ بین درخت »عررف - و دیویسشت از مازندران - و بمعني بوید و باشین 





( ۱) وق توانگفت کہ بمعفیع گندودھاني باشد ربریں تقدیر نیز فسان معنی شعر در خن نم پوشیدو 
۰ نیست پس #عیم آنست که وذائي گفته و سروری و قوسي و برهات بدان اقرار کرده !| 
4 ۳ 


بیداك ) 1۸۲ ( بيرم 
نیز آمده فردوسی گوید ٭ بیک ٭ همه در پذاه جهانداربید : خرمند بید و ےآزار بید ٭ و نام چہار 
کتاب هنذران کہ باعتقاد ایشاں هرچپار آسمانی اند -آو کرم بید کرمیست که در بید مي‌باشد و 
خوراخش برك بید است » بیان معروف ۔ و نام شپریست از ترکسدان " که رسلم فنج کے ودی 
گرید ‏ بیت « دب نود از صردم آباد بود : کچا نام آن شهر بیداد بود ٭ یدبک نوع از بیکان 
که شبیه بیت بید است و بگنید نیز گریند ٥‏ بیوخت (بیا مجبول و دال مضموم) 
ستار؟ زھرہ ٭ پیںسٹر ( بیاے مجپول و دال مفتوح رسکون سین مهمله ) حیوانبست بحري که 

هم درآب و هم در خشعي زندگي کند ر مگ‌آبي نیز گربنه و بترکي قندز گریند " و گند بیدستر 
يعني خصیۂ آن کہ جند بیدستر معرب آنست ۵ پیولا (بیا مجہرل ردال مکسور) هذیان و 
سخنان پریشان نزاري گوید AE a‏ جاے دگر بردم ازان سر ہی بیفنادم : نشاید بیدا 
گفتی بیا تا بلدرم زینپاه بید گربه 9 ہیں موش يعني بيد مشگ بواسطهً شباهت پنجة إو 
به پنجۂ گریه ر موش ٥‏ ہیں مال پاك کردن زنگ ار شمشیرر آینه و سایر اسلحه بچوب بید یا چوب 
دگ رکه ای کار را شاید و ای لغت میان اعل هند متعارف است و در شعر خسور مذکور و در کلام قدسا 
یامته نشه 9 بیی‌واز ( بیا.مجهول ) کو ۵ است از ماررژءالنبر روحی گوید « پیت « همچون که گوشة 
نوشیں رواں مخ : برزد هال سر زر پس کوه بیدرازه پیدونن داررئیست که شادنه نیز گریند ه 
ہیں تبري يعني بید موله - و در شرفنامه بی اراتسام هفدهلانة بید که بیدمشك نیز گریند ظہی رگرید 
و بیٹ ٭ شمچو مستان مبوحےزدہ افدان خیزان : شاخہاے سمی تارہ و بید تبري ٭. پیر پا 
جامة خواب ماننه لحاف و نهالي وغیره و بيري يعني گستردني قطان گوین » بینت ه گر کم 
در بیر زلفین ترا بیند تخواب : پر عبیر و عنبرش باشد گه تعبیر بیره و بمعنیی ماعقه تیراست 
بتا رھت ل لے و ی ر هردر جا ذک رکرده - و بمعنيي یاد ازبیر ست نه بير 
نپا * اما حق آنستکه بیر و ۱ راز (بباب ہجہل زا 





تاىی در آخر) شاخ 6 بیران 9 پیرانه ي يعني ریراں م بیرزد و پیرزہ و بیرڑی همق است 
مانند مصطى سبك و خشاك و مثل عسل صافي و نیز بر طبیعتش گرم و خشك ۶ در عرق‌النسا 
و نقرس و زاندن حیض و انداختی بچة مره مفید است ر درمرعما داخل کنند ۵ پیرگند 


شپریست در خراسان که زتفران خوب درا میشود برچند معرب آن ۵ پیر بیم (بفتع باو را) نرے 





( ۱ ) این عباری همین دریکلسخه یافت شده لیکن بعد از لفت آینده م ( ۶ ) و درصه نسفه بیرجنه : 


از پارچة ريسماني شبیه بمثقالي و ازو باریکتر و لطیفتر فرخي گوید * بیت « به تیر با سپر کگک 
و مغقر بولد : همان کند که بسوزن کنند با آبیرم ۵ و بمعنیی گردبر یعنی بر عرییست - و بجعنیي 
عید تركي است * بیرنگ ( بیاے مجپول ) نمونه و طرح که پیش ار کشیدن صورت یا پیش از 
بناے عمارت کشند ۵ پیروز سنگ سبزرنگ شبیه بزمرد و بغایت کم بها مولوي گرید « بیت ٭ چناں 
مستم چنان مستم ی امروز ؛ کہ پیروزہا ندائم یں ز بیررز 5 لیکن بپروزه ۳ نزدیلگ بای 
معني گذشت * بیرون سرا يعني زرب که در غیردارالضرب سکه زده باشند که بروی‌سر[ نیز گویند » 
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ھ 


بیردژن ھمان برزی یعنی تاب گلیں کہ بران نان پزند ٭ پیز ( بیا »جهول ) بععنی زده -و 
بمعفی درفش تركي است - و ببعني بیزنده - و امر به اختن معررفست ؛ سوزني گرید ٭ بیت ہ٭ 
8 و جوب فحت وم بو نستی + بار یر در تة برس تو بیر اه رل بیت ٭ بیز درنش 
است در عبارت ترگی ٭ سوزں جرم ترا خلند؛ت راز بیز؟ ۵ بیشن و مج پسر گیو خواهر زاد؛ 
رستم 6 یسام يعني کسناج ۵ بیستار و پاستار يعني فلان ر بیمان 6 یستگانی ماهیانه که بنوکر 
دهند ه بیستون کره معروف ۵ پیسراك و پیسرا شترجوان پررقوت - و بعضی گفته اند شثر که 








مادرش عربي و پدرش در کوهان باشد ۵ پیسر و بیسره ( یا مجہرل و فتے سیں ) مرخ شكاري 





شبیه بشرد و بیخو آما تیزتر از هردر ع بیمور (بی #چپول و سیں مضموم ) شبریست 8 بیشه 
نیستان و جنگل- و بمعني نی که نوازند نيشه است بنون ٥‏ پیش ( بیلے مچپول ) معریف ۔ ربا 
گیا غ است بغایت زهر قاتل 9 پیش موش مرٹے است که زير درخت بیش میباشد و ترباق زهر 
بیش است * بیغار و بیغاره (ببا مجهول ) طعنه ر سزنش 6 پیغال (بالکسر وغین مەچ ) 
نید که بتاري رم گویند ٥‏ پیکم (بفتم با رف ) مفہ و ایراں * و ظاھرإ تصحیف بشکم است ر 
لفق علیعده نیست ه بیکنی ( بفتم با ر کف ) شپریست آباد کرد؟ جمشید که پا نت افراسیاب 


بوه ناصر خسرر گوید ه بیت * منه دل ب رجہان گز بیۓ برکند : جهان جم را که ار آگند بیکند ۵ بیگار 














(۱ ) اینست در یلگ نسخه مطابق‌دیگ ر فرهنگیا و در یک ببرزن و در شش بیروزن ٭ ( ۲ ) بديام‌عدي بیاس 
عروفست «عرب بس ( بکسر با و مهمله در آخر) کذا فی‌السراج و بهارتجم و درفرهنگ گفته اجل‌گیا کنایه 
از یش باشد و آدرا بدي نس گویند الي ہپس ور ھندی گو عام بون منافیغ اراد خصویں عندااطلاتق که 
ازقول این هرسة ظاهراست نیست چنانکه بعضے بیش را بزهر تفسیر تمود8 و ازینکه در لغات عربي بکسرآمده 
و در “اح و اتعرالچواهر وضو تخصیص آن ببلاد ند و چیں کردھ باےمعروف و نعریب فظاھرست و بۃرل 
صاحب سراح در پارسي همین معرب متعمل پس تیا ےمچہول ر اتاو لغت فرس گفتن خطا باشد ؛ 


بیل ([ ۱۸۴ ) بیور 
( بیا مجپول ) کار _یرمزد که سذو نیز گویند ٭ پیل ( بیاے مجبول ) معررف ۔ ر تغتة برهیشت 
بیل که بر چوۓ نصب کنند و کشتي بدا راننه خسور گرید « بیت » موج سر جاربه مي برد " 
دست : بیل بسیلیش همي کن پست » ر بهندي نیزبیل گویند ه بیلای بالفتم منشور و قباله - 
و( بالکسر ریاے مجبول ) نوع از پیکاں که پہں و درار سارند ماننه بیل ه بیله مرادف بیل 
پمعنی تخت بصورت بیل که بدان کشتی رانند - و مرادف بيلك بمعني پیگلر فرخي گوید « بیت ٭ 
چذان چون سوزن از رشی و آب ررشی از توزي : زر طوسي بیل بگذارد باماج اندرون بیله ؟ ۵ و بمعنیع 
رخسار - وربمعنی پپلو نیز آمده * خاناني گوبد ه بیت» بیله توکرن ریب مه و زهرو را خجل : زان 
میکنند هر سح رو در نقاب 9 و سوزني گوید « بیت ۶ آن دل که درمیان دربیله بل تست : 
در وي رسد ز قوس فلكك تيربياکي و و زمیی کفار دریا و رودخانه و اینمعنی متعارف وایت سند 
نیزبود ٭ پیبارسان مخفف بیماستاں فردوسي گرید * بیت * بدر گفت گودرز بیمارسان : ترا جا ے 
زیباتر از شارسان 6 یرخف يعني بیمارے که از طول بیماري غاي شده باشد یعنی بهم‌آمده باشد 


و گرد شده > ردر صرام در تفسیر معراض که کثیرالمرض باشد بيماغنم آورده » و ای لفظ در اصل 





رتست ۵ یا و بتدیه یر و بد مبوشت. 
و اه چشم نیز ازان اراده کنند 6 ہیں بیننده - و امرٌدیی * فو سی گربد * م « نه بيني مرجان 
دو بینند؛ (| و و ذاصر خسیر گرید ٭ بیت ٭ بر معصیت گماشنڈ روز و شب : جان و دل ر در کوش 
ر در بيناني 8 ر در فرهنگ از زند نقل کرده که بینا بمعنی ماه باشد که بتاری شهر گریند » 
تیذا بیناسلی ( بالکسرو یا ”جہیل ) درج © پیو (بفتع با وضم یا ) عریس ‏ و ویو و 
بيرك نیز گربند ربيراني يعني عرسي ؛ سناني گربد ٭ بیت * برهي کر کني بفردي خو- : 
از خشو و خصور و ننگ بیب 8 و عنصري گوید » بیت » ساخت آنگه يی بيواني : هم برآئین 
و رسم بوناني 8 ر (بکسرارل و بل جهول ) کرمک که جامپاب ابریشمین و کاغذ را خورد و تباه 
سارف پوریہا گرید ٭ بیت ٭ شہاب ٹاووز تو دیو بم : به بشم زنخدانت در بیو به 6 ر آذري گویں 
ه بیت ه ز عنعبوت فللگ رشتبل آتش رنگ : بتانت وز تف آن برگلیم شب زد بیره 
بیوار ۳ پیور ( بیاے“جہبل ) ده هزار* و بیور اسب یعنی دہ هزار اسب و بیورو بیرراسب لقب 
فاك چه دههزار اسب بر درگاه ار موجود بود و بعضر‌گفته‌اند که پیش ازپادشاهی داشت؟ سراجالدین 
مگزي کوب »بینت» ارهمت توکي سود آخر که بغنه را : هرمال عشر الف ز بیرارمیرند ه 


موا ( ۱۸۰ ) ہی 
پیواره ( یغاب مجبرل ) غریب اسلبي گوید ۰ بیت ٭ بدوگفت کز خانہ آوارہ ام : زاپرلی یک مرد 
بیواره ام ۵ بیواز ( بیاب مجهیل و زا جه در آخر) شپره که بنا ری خفاش گویند - و قبول و 
اجابست * مولوي‌گوید « بیت * در جهان روج کي گنچ بدن : کي شود وک 
گوید ه بیت * بامید رفتم بدرگه ار * امید مرا جمله بیوار کرد ه ربعقے بمعفی اول بیاے فارسی 
گفتہ اند ۵ پیوباربدن همان اوباریدن بعني فرربردن 6 بیور ( بفتم با رضم یاو را مپمله در 
آخر) بادام و پسته و مانند آں که مغزش ضایع و تیزشده باشد و اور نیزگوینٹ 8 پیورں و باوود 
نام مبارزب که افراسیاب بياریي پیرار فرسناد - و شپربیورد و باورد که به اببورد معررف اسلّت بنا 
ارست ۵ بیوگنن یعنی بیفگنس * ر برینتیاس بیرکنم ربیرکند ٩‏ بہدہ و پیپوده ( بیاے 
مجپول ) یعنی ناحق , باطل * چه هدد ر هود؛ بمعنیي حق باشد ه بیپود ( بغتم اول رضم ها ) 
جیزی که نزدیلگ رسیده که حرارخا آتش آنرا زرد ساخته باشد و برهود نیز گوبند » 
الاستعارای 

تی ودره یعنی ےچھز و گدا ہ بخ پشم یعنی‌گرشت نزاري گوید « بیت » از عالم معاش 
سۃ نعمت گزیده اند کا ررے نکو و شیرۂ انگور و بی پشم 6 ہے یں یعنی ےشك ر شببه ه نہ ستت 
ے وقار و تمگیری ٭ےمغز یعنی سبكکہ بر نمازی یعنی حیض شرفشفرہ گوید تاه زمري 
تو چنان شرم داشتند سباع : که شزه دید چو خرگوش -هنمازي زن ۵ پینندہ یعنی چشم فردرسی 
گوپد * بیت ٭ مرا آرزو نیست از مهرار : که بیننده بردارم ار چپرار ه بیت فراغ یعنی آبخانه » 


پیذق‌سیم یعنی ستار: » بی‌سکه یعنی -بقار و وقا ر نظامي گویه » بیت » که ےسئۂ را ۱ 





کر کک درا بد وھ و یعنی آفتاب و چس 
و منی ینوت هنزنیه درل کے تع م لبون 
بعنی ‏ بر بودن ه ۱ 
الباء الفارمي مع اليا 0 


7 با لکسر مخغف پیہ ۔ ر بالفنے معررف که بداري عصب گویذل - و بمعنیع پا - و 
نشان پاب نیز آمده - و ۵ بمناسبت ایس معنی بمعني نشان مطلق - و بىعفيي دنبال ز نیز استعمال 


کنذد چنانعه گویند ایس راز را ہی برد پعني نشان برث د پی ایں رفت پعنی دنبل ایس رفت - و 
۴۷ 


پیا 0 ( ۱۸۹ ) بیعست 
بمعفیی بپر و بر - و بمعنیی تاب و طاقت - و بمعنیع نوت و مرتبه نیز آمده * مثل بعفی معاني 
خسوز گوید * بیت * چو خواهي برتراز عالم نبي پی : بگوتركك جہان و هرچه در وی » و کمل کوید 
ھ بیت ٭ دو رادرو که برا 2 روند بر یلک ست : عجب نباشد اگرارفتند پی بر پی 6 ر سیف گویه 
٭ بیت ٭ بئدار ای ں “خی که بر ار طاق ایس عقول : در پا ارفتند زماه هزار پی 6 و فردوسی گوید 
» مثنوی » ز هند و ز غغشور و خاقان و چیں : زروم وز ھرکشورے شمچنیں ٥‏ بیاررد بس هر کس باژ 
و ساو: نه پی بود با ار کس را نه تار» پیازلی بالکسر گیاهیست که ازان بوریا بافند - و نوت از گرز 
که سر آنرا بزنجیر یا تسمه بدسته نصب کنند و پيازي نیز گویند - و دے است دردامی کوش که 
معدن لعل است و ئعل پیانی و پیارئی بداں منسوب است چنانکه خواجه در چواهرنامه آورد: و 
گنه که بعض را گمان آنکه لعل پیاري لعل که برنگ پیار بود و ارل درستر است ه پیازمرش و 
نکی پیار معرئی که بدازری بصل‌الفار و اسقیل بالکمر و عنصل بالخم گویند » پیام بعنی 
پیغام واربی ماخود است پیامبرو پیغامبر وپیمبر و پینمبر بعذف الف لیس با الف. در بیام 
آرند؟ مطلق گریند ر بحذف الف آنه پیام ار حضرت حق آرد ۵ پیترسب (بالکسر و یا 
معررف و تا فوقانی و راب مپملث مفتوم و سیی ساکی) نام جد زردشت » پیتلت ( بالکسر و پا 





معررف دم تلے قرشت ] کرم ہشم خوارکە بیو نیزگریند e‏ ہے پ١‏ ( بیاے *جہول ) خم ۔ و امر 
به پیچیس ؛ ر پیے پیے ر پیچاپیے خم خم درخم ردشواره پبپلت ( باکسرر باب #جهول و فنم جیم 
کت کڈ تن نت ر لاچہ یز گریند - و سویند 
وه O e‏ سی مروف سوا کان 
یپ ای - و زلق که سرش مقراض کرد: زنان و ا و 
جبت زيبائي - و پرشش در خانه ۵ پیۓ ( بااکسرو یاب معررف رخا محچمه در آخر) چرث 
چشم ه پمخال باکمرنضلة مرغ ر مکس رمانند آی - وبمعني بیع نیزگفته اند ه نت بمنی 
کیٹ ؛ و بت و تخت یمنی بهچیده رب تامي رئیالدبی قمي گرد « بت * جر 
هست زمانه سفله پرور : کی دست زمانه بر تواں پیخت » و خافاني ريد ۾ ع » شاه اسبی 
عدل انگیخته دست فلك برپهخته » پیشس ( بالفتم و خا مقنوح ) کمان برئن - و از ژوء گمان 
نہمیس ٥‏ پیخست یعنی بپل مالید و نرم و هموار کرد * و ببخسته بعلی بهات مالیکه و فده ر 











( ۱ یں لفت دوم یری وسوی و برهان وسراج لیست وبہردو فرهنگ بحین "چا آی بیاز ز دشتيآمدا ۱ 


پیداد ( ۱۸۷ ) 0 پیشان 
هموار کرده * عنصري گرید ٭ بیت ٭ چذان بنیاد ظلم ار کشور خویش : بفرمان الہي کرد پبخست ه 
و خسرو گوید * ع « داخسنه و روحم و پاخسته و 1 ۵ بیان بمعذع پیدا فوخی گوید ۵ قطعۂ ٭ 
من یقیٹم که دریں بلجه سال ايم کس : در خور نامه او نامه بلس نفرستاد » بربساط مال‌الشق 
ازو فاشلفر : کس نه بنشست و کس کرد نداند پیداد ‏ پیداوسی ( بالفتم و وار مفترم ) نام درے 
است که درزمان کیان راع بود ھر درے به پنم دینار چنانکه درشهنامه است ٭ پیر ( بالکسرو نتم یا ) 
پدر مولوي گوید ٭ بیت ٭ مکذر زسرعشق که گردریتیمی : مانندۂ ایی عشق ترا مار و پیر 
نیست 5 پیراستں کم کڑں چیڑے ہواسطۂ زیبائی و آرایش چوں موب از آدمی و شاخ زیاده از 
درخت و بدین سبب کنایه از آاستی باشد * و در فرهنگ گوید پیراستی ضد آراستی چه آراستی زیاده 
کون چیز. بخرش‌آيندگي و پیراستن کم کرددن بر خي ٥‏ پیرا بعني پیراینده - و (مربه 
پیراستی * پیرامری و پیراعون ( بدلے “جہول ) گرداگرد چیزے ٭ پیران (ببات معررف) سرلشکر 
میب کهپپرش رهم داشت ه یهن و راهن و تن و پهتن (هرجباراشت) 





جامع معروف که کرته نیزگوینه صولوي گرید ٭ بیت ٭ بو بربرء پیراهان پرسفب : که چون 
یعقوب ماتمدا ر گشتي ٥‏ و سوزني گربد » بیت ٭ می ترا پیرهندم و زیباست : کہں می کلچء ماند؛ 
مس ٥‏ پیروز رام نام شبرري در قدیم فردرسي گربه * مثنوي * بے شارسان کرد و پیرز ام : 





بقرمود کورا نهادند نام 8 جماندیده گوبنده گوبد ري است : که آرام شاهان نرخ‌بی است * پیروژه 
یعنی فیرزه ه پيروزي ظفرر نصرت * پیروز مظفرو منصوره پیره خلیغۀ مشایز و اراب طریقت 
کہ چوں یک از مریدان طيقي کند چوب طریق زند 9 پی‌سپر يعني بپگرنته و مالید: 
و نیز را‌رزنده ه پیسودن (بیاے “جہرل و غم سین مهدله) میل کردن 6 پیس و پیست معررف 
که بتاري مبررس گویند * پیسه یعنی ابلق خاقاني گرید * ع * ررز ر شب بيني در کار پیسه در 
قریاں گہش ٭ پیش ( بیاے مجهول ) معروف - ر ( بیاے معورف ) لیف خرما * اما در اکثرئسخ 
پیش و پیشند بنوں آررده اند ٥‏ پیشه ( بیاے مجهول ) حرفت کو یھی سوہ ای 
تیه رفقچه امت ( بنی و با معررف) ۰ و ریسا که إز پیش یعنی ار لیف خرما بتابند و کتبا 
نیزگریند ہ پیشاں یعنی پیش پیش کہ ازاں هی چیز پیشتر نباشد عطار گوید « بیت * اي مرد گرم رو 
چه ری پیش ازیں ب پیش : چندیی مر بە پیش کہ پیشاں پدید نیشت ٭ ر نیز پیشان و پیشانه 
پیش‌خانۂ ر پیش مکاں کہ ازاں پیشتر نباشد مولري‌گوید ٭ ع ٭ از چنیی مفت تعام هو بدشاه برد م 


پیشانی 1 )۱۸۸) پیشیاہ 
پیشانی معررف و ایں منسوبست: به پیشان - و نیز بمعني شوخی آمده کمل گوید ء بیت » 
تند از پیمان شکستی : به پيشاني دل سندان شکستی ۵ و سعدی گوید ه بیت * طاعت آن 
نیست که بر خالك نبی پيشاني : صدق پیش آرکه اخاص به پيشاني نیست ه پیش خورد طعام 
اندك که برسبیل چاشني خورند نظامی کوید * بیت ٭ جہان پیش خورد جوانیت باد : فزرن از همه 
رئدگانیت باه و پیش دست یعنے پیش‌خدمت - و غالب - ر بمعنيي نقد - و بمعنی صدر مجلس 
نیز گفنه اند * مختاري گرید ٭ بیت ٭ بر دشمنان خود بخرد پیش‌دست کشت : آبا خویش را 
بپثر نیکنام کرد ٥‏ پیشادست پعنی نقد - و بعضی بمعنیع تقدمه گفته اند ؛ لبیبی گوید * بیت ه 
سقد و داد جر به پیشادست : داوری باشد و زیان و شکست 8 پیشداد تقدمه باشد یعفی زر که پیش 
از کار بکارگر دهند عجري گوید » بیت » زبس حرص بخشش نکرده سول : بسایل دهد جود او 


پیشداد 6 ر لقب بازده تی از پادشاهان عجم کیرمرث هرشنگ طهمورث جمشید ضحات افریدرن 





کر نر رمیات زربی طجمآمب بن‌متوجبر رقاب ۵ پیش عام جا مانان فرجي که پذشس 
آی بازباشد و اکثر زنل پوشند ه پیشکار یعنی پیش‌خدمت رخادم ۵ پیشگاه و پیشگه مدر 
مجلس - و ماحپ صدر را نیز گویند قطران گرید ٭ بیت ٭ اي پنا: مبدرار وی پیش؟ه خسرراي : 
چونٹو هرگز نیست دیده تاج ر گا خسرراں ه و فرخی گوبه « بیت « گفت آنكه پیش عرمه‌گیت 
ایستاد اوست : گفلم به بیشتاه بوك جات پیشا: ھ و خداري گوید * بیت * اي پیشکه بزرگواري : 
بس مستشم و بزگزاري ٥‏ پیش‌گو معرف یعنی آلکہ چوں کے “جلس بزتان آید بیان جمب 
و نسب ار کند تا ال جلس مطاح شده فراخور آن تعظیم کنند - و بعضی گفته اند شخص که عرض . 
مطالب بخدمت بادشاهان و امرا گند ازرتی گوید » بیت * مروفا را طبع حمود تو آمد پیش گو : 














2 : ا آ2 
مر سخا را دست مسعود تو آمد ترجمان ٭ و شرف شفروه گوید ه بیت ٭ گر کند گشت تيغ زیانم ز 








مدح تو : بپذیر عذرم اي کرمت ‏ پیش‌گرب مس ٭ پیش‌نشیی یعنی پازاج و ماماچه که 
بتاي قابله گویند ه پیشیار پیش خدمت و مددکار مرادف پیشکار - و پیشاب و بول * رودكي گوید 
٭ بیت ٭ آخت و دولت چو پیشکار تو اند : نصرت و فتم پیشیار نو باد ۵ و سنائی گوید « بیت « 
آنچنان دردے کہ بااجاناں بگوید دردمند ؛ نے ازلی درد که با ترسا بگوید پیشیار 6 پیشیارہ (بیاے 
مچپول ) حلوا تذلگا و نرم از آرد و ری و دوشاب که بعريي شفارج گوبند بانضم کذاني السامی 


ناصر خسرر گوید د بیت ہ سض باید کہ پیش آري خوش ایراکہ : خی بہتر بے از پیشیار ۵ اما 


جس 


پیغان ( )يچ پیلگوش 
در قاموس کوید شفارج طبت که تفجانپ) و مکرجات درلی گذازند معرب پیشیاه * راز فرهنگک معلرم 
ميشود که بعد ازشین با حطي است راز قاموس ر سامي «غهرم میشود که باب فارسی است ه 
پیغای ( بیات مجبول ) عهد و پیمای - و هرزه ر هذیان * پیغاله ( بیلے “جہول ) شراب ۵ پیفلد , 
پیغولہ گوشه و کنيم 6 پیششن و پیگری ( بغتم ال و نتم غینی دراول رکا فارسي در ثاني ) سداب؛ 
فی معرب آں؛ اما اف فارسي دربن لذت ر امثالآن از غیں افصے است چنانکه در مقدمه گذشت ہ 
پیغہ ( بیاے معروف و فتے نا) چرےاست پومید:اکہ درخوزستاں بجاے سوخته بکر برزد ۵ پیغو و 
پیگو بالفتم نام ملکیست بطرف چیی جانب زیرباد - وپادشاه آنرا نیز گویند“ اسدی ديي گوند ٭ع ٭ ز پاقرت 
سیصد کمر پيغوي 6 و ناصرخسرر گوید * ع ۶ اموز کین ر ایلك و پیگو ٭ پیلار جنک و جدال ه 
پیگای معررف - ر نیز جع پیگ ؛ خاقاني گرید ٭ ع ٭ بسته کمرآسان چو پیکان ۵ و نظامي گوید 
ھ ع ٭ که درپات پیکان برد کب گق ٭ پیگانی نوت از لعل - د جخسے از نوشادر که برهیشت 
بیکانست ےم پیکر بعفی جنه ه پیل معررف کہ فیل معرب آنست - و گره ازینجپت دود زا 
دشپیل گویند یعنی گرہ زشت چه دش بالضم بمعني زشت بود * پیلسته یعنی استخوان پیل که عبارت 
از عاج باشد و بیلستگیی آنحه از عاج سازند * اما در اشعار قدما که شاهد اینبعنی آورده اند بیلسته 
است ( بباے تازي) بمعفي گل از لها *چنانکه گذشت؟ * پیلہ گروهۂ ابریشم - و گے کرم ابریشم را نیز 

گویند - ر بمعٹوی خريطۂ دارر نیز آمدہ ر لہٰذا دارر فریش را کہ خریطہا بردرش کردہ بکوچہا دارو فروشد 
پیلور گویند و فیلور معرب آن و فاوره جمع - و بمعنوم پللگ چشم *حل تامل است و در شعرعولوي 
به بیت » گرچه پیله چشم برهم ميزني : در سفینه خفد و ميكني » گرچه پاك چشم برهم 
ميزني » دیده ده ه پیل‌امرود نوع از امررد 6 پیلپا همان پا پیل بپردر معني يعني نوع 
ازقدے یا مراحي ۔ و حریة از زنگیاں ۔ و بمعنیی داءالفیل نیرز آمده ه پیلتن لقب رستم م پیلسم 
( بغتم سیی مہمله ) برادر پیران ريسة که رستمش کشت ؛ و ار قافیة شعر فردرسي ظاهر می‌شود 
سے س باشد * و ار نے رر بج یں ارس سین درست است پ کے ہیں است 
چه معنن تيبي ات رس ور پیل است در گندگي و كي و فوت * و اطلاق سم بر 
بای انسان آصسدہ جنانکه بیاین ٥‏ 7 و پیلگوش گیاے است کہ بر پہں دارث د بارش چون 
بار چنار و ببخش گرد میباشد ر لوف نیز گوبند - و در فرهنگ گل است که بر کذارهاش نقطبا 
سیاہ است - و در نعفه و نمی رفاني سوس آسمانگون که بر کذارعاش نقطہاے سیاه است و رخنہاے 

F۸ 


پیمان ۱ ۳ ) پیرسراندیب 
کوچلگ داردا۔ و قوے ار یاجوج کہ کوش ڈراز او پہن دارند - و چیزے مائند بیل کە پہی‌ترْار بیل 
سازید و اه طرف کنارهاش بلند کنند و باك جانب پست گذارند و دسته کوتاه دارد و فراشان چون 
جاررب کرده خاك و خاشاك جمع کنند در پیلگوش کرده بیرون اندازند و خاك‌انداز نیز گویند 
ابوالفرج گوید * بیت » آفتابش پیلگرش خاکروب : آسسانش گنبد خرگاه باد » پیمان عهد و شرط - 
ر خویش ر پیوند مولوي‌گوید « بیت * با ار همه گوفند توکوعمد ر کو سوگند تو : چون بوریا برمیشکن 
اي خویش و اي پیمان می ۵ پیبائه قدح * و ظرفع که بدان غله و جزآن پیمایند 6 پیمودان و 
پیمایندہ و پیمایبش معروف ہ پیٹو ( برزن مينر ) كشك که بترکي قروت گریند و پينرك ( باضانۂ 
اف تازي در آخر) نیز آمد: » پیو ( بفتم پا و وار معررف ) کلوخ - و ( بوار جپول ) رشنة که از 
اعضا برآید و نارر نیز گویند » پیوس ( بکسراول و راو مجپول ) آمید و طمع * و پیرسد یعنی آمید 
قرارن ؛ و پيسي آمید ببي ؛ ر میم باب تازي است ر زایده است و کلمه یوس است مراف یوز 
بمعفیع جست وچو نه بمعنيي آمید ر طبع 6 پیونی اتصل - و اتصال کننده - و امرباتصال 6 پیوسته 
يعني متصل - و همیشه * ر بر قیاس پیوست و پیوستں ٥‏ پیہں ( بکسرپا و فتم ها ) همان اسفر 
کہ خارھاے ابلق دان ر بموء مردم چوی تیر اندازد ۵ پیواسته حصار و نصیل اورمزدي گرید 
سر کنگرد اش از کیوان ٭ 





4 بیس ارج پیواسته اش هست براز اوچ حمل : بر کدشة 


الا ستعارات 





پیادەنہادں یعنی پیادہ طرح دادن رآن کذایت ار زیو دانسٹن حریف بود و ٥‏ پبالەگل, 
آگی ںکردن یعنی پرمی کرژن ٭ پیرادں‌کاغذي یعنی دادخواهي - و روشني مبم ٭ پیریرناوش 
یعنی دنھا- و فلك 9 پیرپنبه پعنی گسے کہ بغایت پیر شدہ باشد چنانچە املا موے سیاه نداشته 





باشد کمال گرید ہ بیت ٭ کر خاناه باع نه صادر نه وارد است : تا پیر ننه کشت حریف گران 
بف ٭ و در شرے انوري گفته مور مپیب که درباغ نصب کفند بر رمانیدن مرغان ر همین 
بین شاهد آررده و اينيمني به بیت مناسہتراست ٥‏ پ پیر درمرے یعنی زمانه که ابلق نیز گریند 





بواجا ریز و شب 6 پیر سالخورده بعنی" ث شراب ٭ پیر سراندیب یعنی حضرت آدم فی تبیغا ر 





١ (‏ ) اینست در دو تسخن و در شش به پبوسي " و در لغت بوسیدن به پیوس ہمعئیئ نیگی جوے آوازہ ہ 
( ۲ ) این‌توجیه غلطست چه زیانت باب دیگربرینقدی ر وچبو ندارد دران |شعار که صاحب فرهنگ بسند آورد ۶ ۱ 


پیررزهچادر ۰ و 3 
ليه السام ٥‏ رو چآدر نی نلک ٭ پيقاني بمنی شرخي و بهحيي - در نرهنگ بسني 
مواجپه و مقابله - و کبر و خوت آرردد نزاري گوید « بیت » گر خدا را بند؛ بگذارنام خواجلی : 
پیش ار چون سرنهادي باز پیشانی چه سود » ر این بیت مثل شوخي ر «عياني ی 
بیثهآتش یعنی کار شیطان نظامی گرید « بیت ه تيزتگي پیشة آتش بود : بارنماني زنگ آی 
خوش بود ٭ پیگار پرستان یعنی جنگچویان و پہلواناں ٭ پیکران‌درخش ا و مونیان 
صورتہاے ریحانی را گوبند ہ پیك رادگان یعقی ماہ - و باد صبا ه پیل فاكٰ یعنی ماد ه 
پیکوزکردن :یعنی ے نشان شدن سنائی گرید ٭ بیت ٭ چوں عشق بدست آمد تی کور ئن , 
خوش زي : چون عقل بپاے آمد پي کور کی و خم زن ٭ پیل ہالا و پیل وار یعنی بسیارہ 
پیل‌انخندن یعنی پیل طرح دادن که کنایه از عاجز کردن باشد 6 پیل‌مال یعنی پامال کرد 
بقهرو و پیل هوا و پیل معلق درهوا یعنی ابره پیمانه پرشدن پعنی عمر باخر رسیدن » 
پیراهرن قباکردن یعنی چاث کردن » ای یعنی شراب »5 پیر فلك یعنی زحل »9 
پیر هغت فلك یعنی مشتري * پیکان مقراشه : بعنی در شاخه 6 


باب الثاء مخ الا لف 


























ا کلم٤‏ انتها - و مخفف تاو بمعفیع عدد چنانعه گویند یکتا و دوتا- و خفف تار حافظ گوید 
٭ بیت ٭ مغنی ملولم نوا بزں : بیکنانی ارکه تأی بزن و ر بمعنی زیفهار- مر بمعفيي مانند 
نیز گفته‌اند" سعدي گرید * بیت ه ز ماحب شرض تا سخی نشفوي : که گر کاربندي پشیدان شري ه 
و کانبی گوپد ٭ بیت ٭ هر سار که هست تا آن بنوا بافت : تفبور ویست آنکه ندارد تا ٭ 
و بعض گفنه اند تا برا غایت زمانی رو مکانی است ر ازینجاست تا در بیت سعدی و إیٹچا 
لفظ محذرف است منلی آنکه ز صاحب غرض تا تواني سخي نشنوي و در کام اکابر بسیار 
رأئع است که «جپة اختصار لفظ را حذف کنند بقرينة مقام ر ماحب چپانثيري ازیی غافل شده 
درس بیت بمعفبی زنهار گفته - و بمعنيي واحد نیز معررنست چنانکه گویند فان چیز درتا ست يعفي 
دو واحد است و از دو فراهم آمده نه آنکه تا بمعني عدد باشد و ازینچاست که سار درتاره و سەتارہ را 
دوتا و ساتا گویند یعنی در عدد و سه عدد رتردارد نه آنعه تا بمعني تاز است - و ببعنیم مانند نیز 


نیامد: چفانکه در فرهنگ گفته - و بعني طاتی غه جفت نیز آمده خانانی گوید » بیت * چانم 


توا ( ۱۹۲ ) تا تام 
رنبیب کودات آسا: با حرص بیاخت جفت با تاه و بمعنی طاق که جامۂ یکتو باشد نزاری 
گویف ٭ بیت ٭ تا بدیوار ممالك در حساب : زر بدیذار آید و جامه بنا ه ظاهر آنست که تا 
بدينمعني فارسي است و طاق معرب آنست چه بقاعد! تءریب قاف یا جیم در آخ کلم که حرف 
علمت دارث زیاده کننك و تا ر بطا بدل سازند و تاتا گرفتی زبان در "خی که بدازي تکنت گویند 
زیرا که ایی حالت درگفقی حرف تا بیشترباشد ۵ تب و ناو فروغ و پرتو - و گرمي - و پيي وخم. 
ر طاتت و توانائی - و بىعنیی تابنده - و امر بتابیدن نیز آمده- و در فرهنگ بمعني مجنت و 
مشقت آرردہ سنالی گرید ع شب بدردربرنے وتاب شدے ٩‏ تابخانه و تاوانه خانة که دران 
بخاري و تنور باشد - و بعضے گفته‌اند خانه که زمینش مانند زمی حمام مجوف سازند. و ررباهخانبا 
کنند ر زیرش آتش افریزند تا,گرم شود و زمستان بسربرند خاقانی گویه » بیت ه سردا وحشت 
زمانه : ارفرتو گشت تاخانه ه ودرنسخۀ سوري تابخانه خان که دران تابدانپا باشد که آنرا 
جامخانه نیز گویند و توانه خانة تابستاني را گفته فخرگرگاني گوید * ع * فان تارانه کو را در گشاد 
است * لیکن او را تابدای گویند نه تخانه و شاهد.ع "تخواهد و تابسه و اوس ( ببت ناري و 
و سیی مهملة مفتوح ) چرااه پرآب و علف » تابولی مخارجة عمارت که در تحت آن"ستو_ذ نباشد 
فرااري گوید * بیت « هوشم ز ذرق لطف سخنہاے جانقراش : از حجرا دام سو تابث گوش شد ه 
تاپك و تپاك تبش و افطراب * تاپال (ببا فارسي ) تن درخت - وبعضی گفته اند لت 
است در تپال بمعنيي هر چیز لكك و سم و نا تراشیده * و ظاهرا نٹ درخت ازیی ماخوف است ه» 
تاتلي ( بتاے اني مکمور) دستارخوار شیم جقید خلخالي گرید » ببت ۰ چررخورم تاقلي 





برداشت ازپیش : دعا وشکر نعست کرد درریش ٭ تاجران ( بضم جیم ) کحم که معفیی لفق 
بلغد بعپماند و بعريي ترچمان گریند » ناجك و تازك و ناريك و ناجيت (هر چپار لشت 
بکسر ثالس ) غیر سردم ترلگ 11 در عچم باشند ٭ ناخ و تا درخنے است .حرائي که آنش 
چوب آی ازهیزم دیگر بیشترماند و بمريي عضاه گربند " رگاے تاق نیز گوبند وایی از تدیر لب 
است چه قات در امل فرس نیامده * اسي گوید ه بیت ۰ پراز کرہ ر بیشہ جزیرے فراع : درختش 


همه عود و بادام و ناخ م و قطران گوید e‏ بیث ٭ آیست جود او و دل درست چون خوید : ص سے تی 


( ۱ ) تایذان بمعنیع طافچه و سوراخیست له ازان روشدي تخانه درآین نه بمعنیم جاتخانه , 
بمعن م تن درخت ۾ 


(۲) یعنی 


-- 


تاخیره ( ۱٩۳‏ ) تاري 
چو آنش است وی خصم خشك تام ۵ و شاعر گوید ٭ بات ٭ در جوالت کذم چو هیزم تاق : بابر 
گویست طراق طراق ‏ و نیز تاغ تخم مرغ - و قلعٌ ار سیسنان - اما در سامانی تام نام شجریست که 
آٹرا آزاد درخت نیز گریند و آنرا باریست شبیه بکنارو آنرا تاخكك گویند بظریق تصغیر و معرب آن 
طاخلت باشد " و شیع رئیس در قائوں گرید آزاد درخت شج معررفة لبائمرة شبية بالنبق ریسونہ 
اي ا فاون و ارو بطبیتلن طاخلک * فاد مربیت اسبي نیزبسنی. تام نباد جه 
آنرا در برابرعود و بادام آودن در تعریف اشجار جریه نیکر نباشد » تاخیره نصیب و سرنوشت 
چنانکه گویند تاخیر؟ تو چنیں برد ٭ تاخھ ( بغاے مرقرف ) بعني درانیده - ر معن راغنہ نیز 
گغته اند « تار يمفي ستاره عیسی شوستري گوید » ع ٭ فروخ طلعت عدلش بسوزد نحس تارا را ه 
تاراب دق است بحه فرسنگي بخارا ۵ تارات يعفي کرات و مرات جمع تا بمعفی یکباه و امس 
مربیست - و بسعنیی تاراج شاهدء نيافتم و شعر خاقاني مناسب معنیی ارلست نه بمعدي تاراج 
چذفچه جهانگيري مان برده ‏ تار ( بقتم را و قبل بالضم ) نام آزر بزبان پهلوي و تارج ( بعم را 
و حاے مپمله ) معرب آں چنانعه در فرهنگ گفنه * اما در قاموس تصریم بتعریب نکرده و نام پدر 
ابراهیم علیه السلام گفته و آزر عم آنعضرت است پس صاحب فرهنگ را در خطا راقع شد: یی آنعه تارج 


بعن را و حا ے عله است و ار بضم را و خلت معچمع گُفتہ دیئر آنئۂہ يدر حضرت ابراهیم اس و 


او نام آزر که عم حضرت است گفته * لیکن ظاع رآنمتا کہ ای لفظ فارسیست رحاے مہملہ در 
فارسی نیامدہ و مشہو رآنست که آزر کت کو است ر صاحب فرهنگ بنابرآن قول 
گفته * و ما شرف‌الديي‌علي نیز در لفرنامه گفته که تاریج ا ر لفظ تارج ماخون است اس نیز موبه 
صاحب فرهنگ است 8 تارتنلی ( بفتم تا و نون ) يعنیي عذگبوت ٥‏ تار و تارك و 

یعنی میان سر سوزني گوید و« تاج شرف داري و کرامت بر تاره ر مخناري گرید * ببت ه 
از هول کنون جاں دهد برشرت : آنکس که همي تیغ زد بداږ ه تاز و تار د تان و تانه 
ضد پود - و نیز تان بمعنيي شىا - و بمعنیی ڈھان آسلۃ عمادي گوید ٭ بیت ۰ کرنچلگ تائے کہ در 
حکایت : ریزد همه درها» منین ه تارو تاران و تاریں و تارون و تاره و تاري 
( هر شش لغت ) بمعنیی تاريكك فردرسي گوید ٭ بیت ھ٭ افر چه مرا روز نارون شود : ز فرمان 


J‏ 1 ا درمصیاح امنیر گفته تاپ عرست ونزد بعص عربییت و و کفاف لامطلاحای گفته نن بعض قلب تاخیز 
ونزدبعغے عرلی نیست مصدرموخ است رای معرب ماوروز ؛ و در“حاح و صراح و قاموس اشعارنتعریب ریہ ہ 


۴۹ 





ار 


ویک ۵ بیت ٭ نوس ۳۲ 4 5 ۳ تاره ۵ و باید دانست که تاران 


( ۱۹۴ ) داز 


مرکیست از تار ضد روشی و از الف و نون که افاد؟ معنيي فاعلیت کند مانند خندای و شادان و جناسه 
در لغت عرب اسم فاعل لازم آید چون قامریمعنیی کوناه نه کوتادکنند: شمچئیں در فارسي تاران بمعفيي 
تاریکست نه تاریلک کنندہ ؛ وتارس نیز مرکیست از تار ضده ررشی و از یا ونوں مانند آهفیس و سیمیی 
و اس معنی از باب مبالفه است چه گویا ار غایمت تاریفی گوهرش در اصل از تاريکي ساخته شد: 6 
تاره و تارم بمعنيي طارم که معرب آنسمت - و نیز تارم شبریست معررف معرب آن نیز طارم است؛ نامر 
خسوو گوید » بیت « مر کایشان همي بیرون کشندت : ازین هموارد هي در سبز تاره و تار و تاره تاره 
يعني تار ابریشم - و تارمو- و مانند آن بی‌یمین گوید * بیت ٭ خن دید مر وج وراک ۱3 
مود : آورده بیازار دھاےۓ و میاے ٭ تار ۹ تال درخدیسصت شبیه بدیخت خرصا که در هند 
میباشد و تاري و تارین آه که ازای درخت برآرند و شراب مسکر است - و نیز تال طبق برنجین و 
مسین - و در پیال کوچك کمءمق از برزم سازند و بصداے آن اصول نگاهدارند - و تلاب که آبگیر 
نیزگوبند " و بسه معني ارل هندي است نه فارسي ه ارو تور سخت تاريلک » ارو مار 
و ال و مال یعنی زیر و زبر فردرسي گید ٭ بیت ٭ تهمتیی بزابلستانست و زال : شود کار 
ایرلن همه تال و مال م رله بیت ٭ شد از ےشباني رمه تال ر مال : هبه دشت تن بود بید‌ست 
ربال ٭ تارمیغ یعنی میغ تیر د و آن بخاریست کہ در زمستان بہوا پدید آید ر لیے میں را یں 
گرداند و نم نیز گریند ربٹاری ضباب خوانند ختاری گوید ٭ بیت ٭ سرما چناں در آتش خورشید 
جسته بود : کز تار مغ گفني طشتے است اندر آب ٥‏ تارو در جہانگیزي بستی کنہ که بعریی قراد 
کی لے فو یی ا بای مد 
در کناب حیوان شعا و حیوا حیوان بنظر رسیده اما در باب نون نیز آرده * و ظاهر[ بنون اصم است 
و در اکثرفرهنگها نیز چنین است ٭ تاز امردے که مایل فساق باشد ارحدي گوید » بت * چه 


بیعییی ذکر کرده اند که او بمرگ خود نمیرك چنانےە 





رفا خیزدت ز تار و جلب : ياري از روشنان چرخ. طلب 6 ر فرخي گرید ٭ ع ۰ چونانگہ تارنار شوہ 
پر فراز دار 6 و در فرهنگ بمعنیم محبوب گفنه فردرسی گوید تا بدر گفت مادر که اي تاز 





( ۱ ) چنین‌ست این مصر ع‌درهوه نسیزودرفرهنگ‌وجواهرا اسررف لیگن دردیوان ناسرخسروعطبوتبریز بدینگرنہء جم 
ازین‌هموارو )ٍ در سبز بارو ء باروبموحدو3لعع رد صار باشد؛ پس شاه ویگر بابداگرچه‌عيم و ها باهم بدل‌مپشود و 


تارانہ ( 4( ٠‏ انول" 
مام:: چه بردت که گشتي چنین زرد وام * ر سوزنی گوید ٭ بیت ٭ زان روب که دام دل ھر تار 
مدامست : موات مدامیم ر مدامیم و مدامیم » و لیکی این مثل معنی ارل میشود - و بمعفیی تاخت - 

و تزنده - و امربتاختی معروفست ه تازانه مضفف تازبانه ۵ تازیؤں (بفتم زل محجمه و سکون نون 

و کاف عجمي ) پیلپایہ ٥‏ تاژ ( بزا عجمي ) خیمه که سایبان نیز گویند ه تاسا و تاسه مال - 
و تيرگي رو از اندره - و بعض گفته اند افطراب ر تیش دل و بمجاراندر و مال | گریند » تاش 
کلف که بر روب ر اندام مردم پدید آید و کسك نیز گوینه ۵ تاثلی (بفتم شیر محجبه ) مسكه 
که بتازي زیده گریند - و مرن چابك ر چلاك چنانکه ماحب فرهنگ گفته * و معنین اول شاهداس 
مبخواهد و معفيي ثاني بعض گفنه اند خطا ست.ر سیم. تاشلگ ؟ بضم شنی است بمعذیع جوان 
نارك اندام رشیق‌القد چنانچه بر روزم دائاں ظاھراست ٥‏ تاشکل (با شین منقوطۂ موقرف:) 
بمعنی آژج ه تافته یعنی تابیده و بر فررخته - و گرم شده - و کوفتة راد یا کرفٹة غم و اندوه- و 
بر گشته و برگردید: - و زلف و ریسمان تاب داده- و نوی از بانتۂ ابریشمی؟ و بریں قیلس تاف e‏ زاك 
درخت انگور 6 تافشلی (بفا ر شین منقوطۂ مفترج) درك که بنازي ارضه خوانند » تاگاج بمعنیي 
ناکله در باب نون بیاید * و همچنیی نارچربه مارچوبه است و در باب میم بیاید و جهانگيري در هر در 
لغت سہو کردہ و تصحیف خوانده و در هردو باب آرردہ ؛ رارل سيم بنون ر اني بمیم است 6 
تالار عمارے کہ چہار ستوں بر چارطرف صفه بزمیی فرر برند و باا آن بچوب و نخته بپرشند ه 
تالانه نوم از شفتالر ه تالش (بکسرام) قرے از مردم گیٹن ابینیں گرند ٭ ع ٭ خسور خسرونشان 
تالش جمشید فرہ و در قاموس ناحیۂ ار اعمال گیاں م الگي ( بلام مرقرف و کسرکاف فارسي ) 
گشنیز٥خرائي‏ ٭ تالوامہ و تلواسہ ے آرامي ر بیقراري ٭ نام بمعني اندك بزبان طرسي لیکن 
مشہور سوتام است چنانهه بباید » تامول و تانبول برک پان که در هند بآهلک و فونل دخورنن؛ 
و در قاموس نیز آورد؛ * و تنبول نیز گویند ه تان بپپرسه معلیع در افت تار و تاره گذشت » نانستری 

مخغف توانستں ٠‏ و ہریں قیاس تانست رتاند وتام م تانگو ( بنوں موتوف رغم کاف عجمي ) 
حجام ؛ ر ترنگو نیزگویند ٭ تانول ( بضم نون ) پیزاموں دھی که پوز گوبند عجدي گویده بیت ه 

میں پیرم و پیدا شد: فالم همه برمی : تانولم و بيني کم و کفنه شد: دندان ٭ چذانگه در فرهنگ 

ننه ٤‏ و ساماني گفته که مرکبست ار نا بسني ادات انتبا و مایت و نول بمعفي منقار و بطویق 

مچار پر آنچه از انساں بمنزلۂُ منقار باش مطلق شود * ر تعسفب و تلف ایں ظاعراست ؛ ر 


و ۱ ( ۱۹۷ ) تیستلی' 
ظاھر ای کلمه تان‌تول است مرکب از تان و تول با و نان بیعنی ده و تول پبعنی خمیدہ 
و کے والله اعلم ٭ تارل ( بعتے رار ) خر و گار جوان فخري گوید ه بیت » که #خشش بسایان 
بخشن : گلپا اسب و استرو تاول ھ و بعضے بجاے لام کاک گفته اند - و ( بکسر وار ) بل که بسبب 
سوختی و کارکردن بر اعضا پدید آید و آی مخذف تابول است میب از تاب بمعلع حرارت 
ر ول که بلخت دري گلْ باشد و معنی ترکيبيي آن گل آنش چه بطریق #جار داغ آتش را کل گوپند 
چنالچه سامانی بدان تصریم کر۵*" و الیق آنست. که مهف تار ول گویم چه در امل لغت دري 
تاب برار است /جہة استکراہ دو واو ہکے را اسقاط کردند * تاواتا در فرهنگ بمعني قوت و توانائی 
گفته کمال گرید ه بیت * هه او را هست معنی کمترلك : بیش بینم اف تاواتا ار ٥‏ تاه 
عدد فن - و زنک ششیر ر آبنه ور(مال آی * سوزني گرید » بیت * همتاه شه شرق ز کس نشنرد 
ای ماه : زیرإ مللگالشرق ز همتاهان تاه است ۵ تاهو ( بضم ها ) شراب عرقی خسرگویه؛ه بیت ‏ 
علف نیست حاجت خوبررژ خواهم و گفچ : مي تاهو نه انگوږي سکرره گل نه چام جم" 
الاستعاراٹ 


تا زر يعني آنتاب ٭ تاچ‌گردون آنتات ه تاجفیروز فلك - ر تاج کشر 


تبار بالفتم دردمان - و خوبشارند ۵ ترجه سید ها میاں نیع هندي که بانس و بنیو 
گویند برآید طباشیر معوب آن » تباه مرف و تباهه و تواهه و تباهچه و تواهچه و تبه : تیر 
( هر شش لفت بنالفم ) گرشت نرم رناك شرحه شرحه کرده طباهجه معرب آن و بتازي چنین 
گوشت ر| کباب گویند موانا مظهر گوید « بیت ٭ نه مرد مفتي و قافی شدم که دارم درست : 
ہیں تباهچة یا لطیف حلوالے ٭ و نرخي گوید « بیت *« با می چون گل شگفته باشی که که : 
2۴ باشی چر کارد با گرشت تبه 9 لب‌بازه بعفی تب لرزه چه یازه بمعفيي حرکت است ‏ ر در 
فرهنگ تب باده بدال آررك: غضابري گربد » بیت ه چنان دشس از ہوم جع رازه : که وی 
۶رت تپ پا از را * ليکن درب بیج پیا نیز توا خواند 6 بت و تین [ بکسرتین ) بشم 
نرم که کل و گاغر نیز گویند ٭ تبغال و لال جوشش که پرلب از حرارت تب پدید آید ه 


تیرا بغلعنیی ) محروفت و نبرستان ملد معررف زیراکہ تجر دراں متعارنست ؛ طبرستاں اہ 


u 


تبرخوں ( ۱۱۷ ) تبنن 
آن ۰ تبرشیین چربیست سرخ‌رنگ بغایث خحت ر گران و املس کہ شاطران ازان چرب‌دستي 
سازند طبرخون معرب آن نظامی گوید » بیت* لب تبري‌رار نبرخون بدست : مغز تبرزد 
بتبرخون شکست 6 و در فرهنگ بسعني عذاب گفته نامرخمرر گرید » بیت ٭ نضل تبرخون نیانت 
سنچد هرگز : گرچه بدیدن چو سنچد است تبرخون ۵ وله بیت * زرد چو زه است عارش بہی ر 
سیب : سرخ چو مریز رب نار ر طبرخون » رای *عل نامل است چه تبرخون بمعني چوب 
سرج نیز درست است * تبرزد و تبرزه شرسپید سضت کہ گیا اطراف آں به تبر تراشیده اند 


طبرزی معرب آن - و در فرهنگ گفته تبرزد رستنيي است که الوا گویند و بناني صبر سعدي گوید * 


٭ بیت « طبزهآهمان قدر دارد که هست : و گردر میان شقایق نشست ه و ای نیز حل تامل است 
چه مصورام ال چنین مشپورست *ع « جعل را هیای قدرباشد که هست ه و نیز تببزه قسم نمک است 
که از کوه فثاپور و سایر جبال بهمرسد - و قحی از انگور بغایت شیریسی که خاص تبریزاست * و اول را بواسطة 
مشاببت برنگ و شکلاوثاني ر براسطۂ مشابہت مزہ با شکرتبرزہ بدیں نام خوانند ٭ تبرزیی تبرے 
کہ سپاھیاں بر پہلوے زیں بندند - و نمکیست کوهي که تبرزه نیزگویند نامرخمرر گرید ٭ بیت ٭ 
ہشك تبتی بہ پشك مفرش : مستاں بدل شکرتبرزین ۵ و دربس تامل است چہ تبرزیی کہن رو 
آهی کبس نیز در وایت بشکر و حلوا معاوضه کفند چنانکه شاعر گوید ء بیت » دل بدان لعل شکر آسا 
ده : آهی کپذه [[ بعلوا ده و تیک ,( پفتم تاو را رسکون با ) هرچصار عموما - و قلعل اسپاهان 
خصرما - ود ر قاموس قلعة ري را نیز گفه و بقلختیر آرده چنانکه مشپور است طبرلگ مرب آن ؛ 
شرف شفروہ گرند ٭ بیت ٭ یکروزہ وجہ خاشیڈ درگۂ تو نیست : چندیی ذخورھا که بریںی سبز تبرئست ہ 
تبست,( بغتعنیی ) تباه و از کار افناده سوزني گوید « بیت ٭ اگرنه عدل شرست و نيكت‌رانی ار: 
شل ے سراسر کار جپای تباه و تبست ۵ تست ( بعنعتیی ر سکون سین مپمله رضم نا فوقاني) 
غصیے او تیززباں ملجيلگ گرگ « بیت» کشتم ار یم مدحت شه دیی : در "خی بس نبمنع 
ر شیرا ه تیش ( بفتم ارل و کسردوم) گرمي ر تابش 6 تبفی (بغتم اول رسکون دوم و سر شین ) 
طبق که ار مس و نقره ور جزآن سازند و لبش باریلک و برگشته کنند ابی‌یمیی گوید ‏ بیت ٭ بار 
در بزم چس رگا سرمست ناد :بر سرتبشيي سیمیی قلح زر عبار ۶ وله ه بیت » شرا سرست 
او عربنه آغاز کرد : نرگس مور را تبشي ر ساغر شکست 6 تبل ( بقلعتین ) شکنم. و چیس مانند 
ٹکنے بادام مختاري گرید ٭ٴ بت + دید؟ دشنت زکفٰن تو: همیو بادام در گرفته تبل ٩‏ تبند 


9 


تبندر ۱ ( ۱۹۸ ) ریو 
( بغلعتین و عکون ون ) مکار و محیل پوربپا گوید ه بیت ه خسالك لولوت رال بند : مدبر 
بدبخت تونیي تبند 6 تبنیر ( بغلعتین و سکون نون و فتم دال ) چرۓے بزگ که پس در اندازند 
تا غیرنگشاید و فدرنک و پزاوننه نیزگویند ۵ تبزلی ( بضم تا و سکون با و فتم نون ) قالسب زرگران 
که زر و سیم گداخته دران ریزئد عنصري گوید. « بیت ٭ تبنلك ار کي نید کس بیشگ : راختہ کے براید 


از تبنلك و" و ( بقلعتین و سکون نون و کاف فارسی ) طبق ببس حلواایان و نان‌بایان کاتبی گوبد 
ہ٭ بیت ٭ نان یزها سفر؟ خوانش فلگ همه : ۵ربوزه کرد روز و شب و ربخت در تبنگ م و نیز 


بمعفیع تبنگ که بازیگرای نوازنه عمید لومکي گوید ۰ ع * آواز کوس باز نداند کس از تبنگ * و 
آرازے بلند و تیز مانند آرارزنگ و مدا اقوس" و درشعرعمید ایس معنی نیز توا گفت ه تبنگو 
( بقلیعتیی و سکون نون وضم اف فارسی و واو چپول ) صندرق و کيسة عطاران و حجامان نخري 
گرید ٭ بیت ٭ زر و یاقوت و لعل اندر خزینه : نه بیند روب کیسه یا تبنگر 6 تبنگه ( سےتیی 
و سکون نون و نتم اف ) طبله نان - و در “خة سووري بمعفيي تفور گفنه منزني گوید * بیت ه 
منت از خلق بهرنان چه برم : که جهان چوں تبنگۂ نانست * تبورك ( بضم تا و غم با ) نی که 
درویشان نوازند - و طبلی که مزارعان دارند بر رمانیدن مرغان - و در فرهنگ بمعفیع غربال - و 
طبق پہں حلراٹیاں آررد: ٥‏ تېرك طبق بپي حلرائیان نخري گوید * بیت » خاك بر تارك دوات 
وقلم : حبذا دبه و جول و تبرلگ ۵ تبیر و تهیره طبل و فهل - وخانۂ که درای سرگیی :اندازند ء 
معزي گوبد « ع * تعر کبس ر تبیر و ال چنگ و ریاب « 
الااستعارات 
تباشررمبی بعنی ررشنيي اول مب 6 
الثاء مع‌الباءالفاربی 

لپ و تپات و تپیدن فطراب رب آزامی ۵ اقینگو [ابغقعتیین ر سکون نیس و اف 
فارسی مضموم ) مندرق حلوائیان و بقالن و سایرمعترفه که دران زر گذارند * و درباب تاری نیز 
گذشت ۵ تپلیی بالکسر پا آخت گرجستان * تفلیس ( بالفتم و قیل بالکسر) معرب آی ه 

التاء مع التاء 0 


بتار وہ تتر همان تانار* و تقر »نسوب بدان ه نتارچه نوت ارتیره تتوبو و تتربوه 


= 


رب ی ۹ تفتاردشی 
( بغتم اول وا و شم با موحده و واو مجپول ) ظرافت ر لغ سرزنی گرید ۰ بیت ٭ لیئی نه 
بار گردم ار شرم دشمناں :اندر خورتماخو و تفربوشوم ۵ و شپاب مهمه گوید ٭ بیت » کشت آنکه 
شد هميشه پئ هزل و نفریرہ : ارک سبکتر ازچه گران بود همچو کوه ه نتر ( بفتم اول ر سکون درم 
و کسر زا مپمله ) سماق ناصرخسرو گزید ۾ بیت ٭ خار مدرو تا نگردد دست وانگشنان نثار : 
کزنبال وم تفری کي شکرخواهي چشید ۵ تم ( بضتین ) ساق * و جمع ترکي گنتهاند ه 
قتی ( بکسرهردو تا) "مخنف تی‌تی بعني مررت آدم و مایا حیوانات که برل بازي کردں 
طفان ار گل و آرد سازند - و کلم که ہداں مرغانرا خوانند » سنائی گرید ٭ بیت ٭ طفل چوی زهر مار 
کم داند : نقش او را تفي تني خواند ه 
الاستعارات 


اقتق سپہرگوں پیالڈ کید که از مینا سان ۔ و برد بو 5 تتق‌نیلی آسمان - 3 ابر سیا: 6 


لجا و اجار و لچاره ( هرسه لغت بالقتی ) تند و تیز- و در اکثر فرهنگیا کرا اسب گە زیں 
نکرده باشند و ستاغ نیز گریند - و در فرهنگ ار زند بمعفيي روند آوده * شرف شغروه گرید ۰ بیت . 
بر در بارگه رفیت او بدر منیر: یلك آاغیست که ار را تجا می آید » و فرخی گوید + برت 
آنکه تدبیراو سوازی کرد : بر جہاں جرا ترس ۰ وخر گني گرید ۾ بیت ٭ بت ار شهرگرال 
یکسواره : بزیرش تازی اس خوش تجاره ه وله * بیت ٭ عد اسب تازي ر سیصد نجارو : ز گوهر هسیر 
وه پر بر ) حا اي تقاري لته اده ر تمت ورین 


نزاری گوید و قطعه و میاں ایں تجر و گنبد فلك فرقست : که هست ای بندات آن نذا 





چو تاب آتش می در هو ایی #چید : بدانت خانه ازار ت#خانه شد نامش »۵ ر مردم زوین 


گنجینہ را گریند ' لیک درقاموں تزر( بزاس» فارسي ) بمعني خانة ثابستاني گفته طزرمعرب آن ؛ 
و زا فارسی بسیار بجیم بدل کنند م 





آشت‌ارد شیر نوائیست ازموسيفي منوچپري گرید ه ع ه برس زند راف زند تخت 


اردشیر 9 و خافانی گرید و پلتا ٩‏ فریان دراے خوش صفیر است : ناج سر خمتاردشیر است ه 


۲ تخندار ۱ ۲ 3 تخت سا خررد 
دار باقع جامة سیا و سقیكه ۔ وچمه خواب کو ا سیت ری دخداز سعرب آن 5 
و ۵ رقاموس دخدار جامة سفید با میا معب تختداره خیم (بفقعتیی ر ھم جم تار مشدد ) 
حربص و خدارند شرو خاقاني گوید و بلت 9 نامم ھماے درلت و شهباز حضرتست : نه کرگس فرذ 
رنه زاغ چم است * وله » ببت * پیش دل شان سپهر و الجم : این بود؛ ورخم و آن جر ه و در 
و یح یم می ی 
7 
بامیان باشد ۔ ا ۸-01 ا 


بالضم تير ےیک و ےنرک کار ر ته گند آخش نوم از کمان ٤ه‏ تیر ازان به تعبیھ اندارنں - 





و کس که باا نشست وین تخشید ه لیا بالفتے کرشندہ ر ساعی زراتشت بہرام گوید ٭ بیت ھ 
بگو تخشا بکارے گر نه بیرست : همی باشید و میدارید پیوست و تلم بالفتم عصا" و نعلیی ؟ 
مخچیلگ گرید « بیت * اندر فضایل تو قلم گولي : چو تخل کلیم پیمبرشد ۵ و فخري گوید * بیت * 
ایا شاش که هر سایل که آید : بدرکله توب دستار و تخله 6 و در فرهنگ بمعنيي ربز؟ هر چیز گفته ه 
تمہ بال اصل ناد - رو ازبيمايي که مرغانرا بہمرسد خصوصا کبرتر ر - ربتاري نگوازاشی 
طعام که هیضه نیز گوبند لیکی : بقاري بفتم خاست ر در اصل ونشمه بوده ماخوذ بر رخاست » آخم 





امل و نزاد - و نم درخست و غله - و اخم مرغ - و( بضم تاو فنم خا ) چادر نذارچ ام 
رت ہو ای گذقت کی پفا چنالعه بیاین © لخم جاروب و 


الاستعارات 





تخت آبنوسي یمني شب ٭ اختانردآبنوسی يمني فللک ۵ آخت‌روان و تخت رونن: 
يعني لی اسر ود مر کون ایا و تا 0 لخت فیروزه يعني آسان ه 
بخ تکشسرر و نت تنه مینا يعني آسمان 6 اخته بند يمني *عبوس آنوزي گوید ه بیت « 
در احسان بگو که بکشاید یک ا و E‏ 
نشود ٭ تا ساآشوون یمنے حکیات کذشتہ نظامی گوید ٭ آیت ٭ گذارندۂ تغانہ سالخزرد : چنیی 


لسانت ھت ھا ےک ها E‏ 
( ۱ ) بواو معدولة برزی شمار؛ و بامیان الخال نام موضعیست رر نواحری با نام هل نیست كذ افي السراج 


2ِ 


007 ری کے 


ده ار و يعني پاد‌شاهان - و اهل سلولگ - و ارواح گذ‌شنگای ۵ 








چاره‌ه سال روش برد ه ی ی برچ 1 
و نام نوائیست از ثواهال باربد 6 نت اول لوح محفوظ- و لخفة که درا الف با تا نوبسند و باطفال 
دهند که بخرانند ۰ ْتزمعاسیان یعنی زمیں؛ و در اصل بمعني تنته آیست که مساسیاں خاك 
بران گذازند و بمیل آهنیی حساب برآن نویسند و آنرا تضت حاسبارا و تخت میل نی گزینه خاقاتی 
گوند ٭ ع ٭ ز خاٹ پات مردان کی چو تخت حاسبان تاجت ٭ حم جہوں یعفی پریشان و پراگنده « 
س‌ ا[تاء مع الدال 
دو بعت ارل رضم درم) گرم سرخ‌رنگ که بیشتر در حماءپا باشلاه تده (بھتےتیں) بمعذرع 
تنیدہ نزاري گرید ٭ بیت ٭ وسواس بدسگل توگشتہ کف بر :چون تار کرم پیله که برخود زخود تده ه 
تذرو مرغ معروف خوش رفقار کہ اکثر در پاے سر ر گردد اریدجہة عاشق سرڑگریند نظام ی گرید 
و بیت و« چنگل دزاج اخرں تدر : سیلسلہ آریختہ در پائے سر ٥‏ 
الاستعارات 











۳۹ تن 
سسصصضکس-۔١۔‏ ...مت 


تذْرہ رنگیی یعنی آنتاب ا زر و" درا زر و درج مہرگاں نیز گویند » 


5 4 
ERE TE‏ 06606000 
از خرص 6 و بالضم کلم خطاب- و بمعنی خود وا نیز آمده نظامی گرید ٭ ع ٭ گفت با من فررش 
باغ ترا ه وله » ع ٭ جسم ترا پاٹ تراز جان کني 8" ر ظاهرا که بدیی معفي بافت را و جسمت ر 
باید خواند که در کام قدما بسیار آمده است ۵ تراب بالغتے رشحه و چعلة آب و شراب و ررغن ر 
ساننن آن و ترابیدن و تراویدن مصدر آن * مولوي گوید و ببت » خموش آب نگهدار هجو مشلگ درست : 


رر از شاف بريزي تراب معیوبی »و معزي گوید * بیت ہ اگر تراب ز دست تو آیدے بزمین : جاے 


7 
٠ 


۰ 


زز کچ (E)‏ ترکندہ 
سو رید ر زر کات تراز بالکسرعلم جامه - و شہریست از ترکستاں نزديكك |سبیجاب و بفتم 
نیزگفته ند طراز بهردرمعنی معرب آی - و بسناسبت علم جامه مطلق زینت ر آرایش را نیز گوپٹٹہ 

و در فرهنگ بالفام یمغفیی رشنۂ ریسمان خام - ر بمعني ورخت مفوبرگفتہ نامرخسرر 08 
» بیت * بچپ و راست مدر راست برر راہ ببیں : راہ دیں راست‌تر است اي پسر از نار نرار ه 
و مفوچپري در صفت اسپ گوید * بیت * جد گر #جپانی ز سر کوه بکوه : بدود گر بدراني زبر تار 
تراز ٭ ر رردکی گوید ٭ بیت ٭ از غم یار توار همه خوبان تراز : زرد و باریکم و لرزانم چون برگ تراز ه 
و درس امثله تامل است ه تریز ( بکسرتیں و باے مجہول ) شاخ چامه که تیریز گریند ه تراك 


شکاف که السال طراق گوبند - و آوار شکستی و شکافئتی چیزے ٭ ترا جوا خوش‌صورت - و شاهد تر 


و تازه - و دوبيتي و ننده نظامي گرید ه بیت » هرنسفته در دري میسفت : هرتوانه ترانة 
میگفت ٥‏ قراهی ( بغتم ار ل و کسرها ) نوباوه سعدي گوید ٭ بیت ٭ بر بوستان‌بان بایوان شا 
تراهی ول هم زبستان شاه ه لیک ایں مصرع چنیں مشهور است * ع ه بلحفه مرهم ز بستان 
شاه ه قرایمای بلتم مرض اسبل ۵ توب بافتم معر و حیله ۵ تربايي (بالفتم رام مکمور) 
عمارے عالی از اردشیر بابلگ شرق هیر کین که # شیرها ع فازس است و معربا آن جون است > 
گریند که برسر ایں بنا آتشکد! بود و برابر شبر کرش است که آه ازان مي آید و برسرترنالي 
میدن ۵ تربك (بضم ارل وا RE‏ و تربره (بعتم ارل و سکون رل اول و فتم دوم ) 
ا انگور ۶ درب و تربزه ی ور در فرهنگ ( بالقضم ) بمعنیع خیار 
پاثرد نگ - و (بضم نا وفتم با ) بمعني ترب گفته ه ترسه و ترسد EF‏ ' و بعضے لغت 
ادل بغار تا کته اند تریں ( بغقے تا ر فم با ) زمیں سخت 9 تربو ( بفتع تا و شم با موحده ) 
جامۂ باریلگ سفت ٭ ترپ و ترپك و تربه و ترف ( ھرچہار لخت بفتم تا و باب فاسی 
و فا) کشك سیاه که بترکي قراقروت و بتاري مصل گریند طربق معرب آن مولوي گوید ه بیت » 
چو نوشیدم ز تلماجش فرر کوبید چون سیرم : چو ترپلك رونرش کردم کزان شيريي برید‌سام * ر سززي 
گوید ه بیت * تشبیب ایی قصید؟ ترفند ترف طعم : *خلص یمدح او شد شد طعم نرف قند ٭ 
ترفینه آش که قانق آن از ترف کنند مولوي گرید ٭ ع ٭ می لقدٌ جان خوردم نہ لقمۂ ترنینہ ٭ 
ترفنی و ترفنده و ترکند و ترکنده تزربرو معرناصرخمر گوبد « بیت ٭ چوں خود نکلي چنانکھ 
گی : پند تو بوٹ دررغ و ترفند ه و سوزني گوید « بیت * جزمدح تو ترکنده بوذ هرچه نردسم : 


۱ اف رز ات ام وراج e‏ وت لم ۲ ۱ 
جم ور درکتم (بعنم تا ر فا و سکون نون ) راد باریلگ و دشوار روزببان بقلی 


: سس سس 


گید * بیت * ره درزخج خوش و نغزر رسیع است : رد مینو ست بس دشوارو ترفنم 6 رتا و مرت 
يعفي زیر و زبر مرادف تارو ماره ترنه و ترنولی ۱ ترندر ( هرسه بغلحتیی و بعضی بکسرتی 
فته اند و بعفی بغتم ارل ر کسردرم ) مرغیست کوچلک که بعريي صعره و درماررالنہر دخٹر مرنی 
گویند - و بعضے گفتھ قسے است از پرستوو بعربي رصع هود ( ع وار و کون صان کی 
عییی مپمله ) کدافي|لسام ي ۵ رتك ( بعلم هردر تا ) همان ترندلك یعنی معوہ۔ و (ہضم تا ے اول) 
جالیست در کوه چلمقام شیرار که ررزهال سیر مردم بآنجا ررند و سنگ زر خود نهاده از بلا لفزیده 

پائیی آیند - و( بکسرھردر تا ) مردم سبلک رے نمکییی ٭ ترتلت ( بضم هردو تا ) کبلک * و سیم 
ترنگ است که مخفف تورنگ است 8 ترخ . بالفتم گیاهیست - و بعضے بمعلوع ترنے گفته اند ه 
خان کے کہ پادشاھان قلم ملیف ازور بردارنك ر بگلناے ر تقصیرے مواخذہ نگنند - ونوع از 
-سجزي کہ مانند پودنه با نان و طعام خورند - و قوم از ترکان چغداے - وبزبان خراسان رئیس و 
شرف 1 گزیند طرخان معوب آن- و لقب ابونصر فارايي * ترخون سبزؿی است و اصل آن چنانست که 
سپنه ر! در سرکف تیز بیاغارند تاطبع وي بکردد بحد ازان بارند ترخون روید طرخون معرب آن - و 
خوني ر ے باك خواجو گوید ه بیت * تو ترخان و ترخوی ز جور توخواجو: دل ازغم چو خائے 
وارخ زرخاني 6 ر درفرهنگ بمعنيي بقم > و بمعني اکلکرا که بتاري عاقرقرحا گوبند آررده ۵ ترخینه 
نوع از طعام ماحضر که مردم فقیر بجبة زمسنان سازند * و آنچذان بود که گندم بلغور کنند و با ا۵ررٌ 
حاره در آب جوشانند تا نیلت پزن و قوام گیرٹ انگاہ گلولہا ساخته در آفتاب خشگ کنند و شتام 
حاجت قدرے ازاں بپزند و .2 رقت جوشاندی گندم آب غوره داخل کنند تا محتام قتق نباشند و 
در بعقے جاها عوض آب غوره شیر کنند مولوي گوبد * بیت ه چون بروي زبی جهار سر خرابات 
جاى : درموض می بثیر- همه تخینگ 9 ترینه انواع سبزیہا مانند ترا بادام و ترا تيرك ونب , 
کتدنا و آمثل آی - و نوع از قانق که مردم نقیردر آش آره ر جز آن رلخته خورند و آن چنان باشن که 


نان تنورعگ نیمپخده را ربزه سازند و با ادربة حاره چون فلفل و قرنفل و زجبیل و زیره و سیاادانه و 


( ۱ ) چنیاسی جایاست لغت صیوم در سه لحخه وی روو نصخه ترذد» و در سه لحخه ترند * صروري و برهان تزندر 





( یراع عخچمة بعدالتاه بوزن سمندر ) آورده " و در سراج گفقه تزندر اصعیف ترنده یا بعی آن و داني 
آقوی است چھ تزبزاے *"چبه بدينبعني آعده و آن *غفف تزندر ست ۱ 


وی ( ۲۰۴ ۲ ترك 
مانند آن کوفنه و سبزیپا ربزه کرد+ مثل شلغم و چقادر وکلم و بودنه و گندنا و پیاز و سیر در تفا 
اندازند و سرکه و درشاب با آن ریزند و مشت زده خمیر کنفد ر درآفتاب نہلد تا چہل روز بہمین 
دستور هرروز سرکه و درشاب بران ریخنه برهم زنند و در انتاب گذارنن تا نیلك بقوام آید ر بعد از چہل ربز 
قرمہا ساخته خشاگ کنند و رت احنیاج ازاں فرص در آب انهازند تا نرم شود ر قانق آش سازند * 
نامرخسرر گوید ٭ بیت ٭ شکر چه نبی |خوان اندر نداري : بخجان اندر مگر سرکه ر ترینه ه و سنائی 
گوید » بیت * تریذه گربخورد مرد سفاه پیش از مرگ : پس از رنات چه لذت ز بره و حلواش ٭ 
تردك ( بغتے تا ر دال ) کرم گندم خوار“ و بعض ببا "جبی و زاب منقوطه کفنه اند ه ردو 
( بفتم تا و دال ) قباله ورچلگ ۔ و مزد راست کردن آسیا ٭ نرزده تباله و چك ضر گوید ەم ٭ 
مبلکت را تا ابد بست بنامش ترزدہ ٭ ار در آحفہ گویب کھ حا تزده گویند بجذف را میمله و 
ترزفان و ترا بالفتم کس که لفق را باغتے دوئر تقریر نماید براے فہمانیدن کے ۶ ریعربی ترجعال 
گویند ۶ و ترزبان از گوبند * و تحفیق آنست که ترجمان معرب ترزباں استِ ر امل عرپی نیست 
تراجمه جیع و بعد زان ازو اشتقای کردند منرجم ر ترجمه و سایر میغ * سوزنی گوبد « بيت ۾ ومف تو 
آنست کز زفان تو گفنم : میں بمیان راست ترزنان بینم » ترس بالعنم بیم و هراس - و امر از 
ترسیدن - و ترسنده و بمعنيي اخیر نفپا اسعمال نکنند - ر بالفم بتازي سپر- لیگ در فرهنگ 
پیعنوم سخت - و در دسخل, سروري (بضم تا و ر[) بمجنيع زمی سخت که کلاد بران کار نکند گفته م 
ترسا تسنده - رعابه نصاري که بنازي راھب گریند ٥‏ ترفازه ( بفتم تا و زا منقوطہ ) کے کہ از 
ررے غلب ر سرکشی حعمها کنه مولوي گویه * بیت ه که کنا کت مُخفیا و قد حبیت آن اف : 
برا جان مشناقان برغم نفس ترغازه » ترغك بالضم پاس که در شب دارند تا دزد دست نیابد 
محر گرید ه بیت » بردرگہ میمون تو در نوبت ترغات : : میں و مہمان بر علد ریگ براري >> 
و ترغاق نیز آمده لیی اگرایی لغت فارسی است پس قاف از استعمال متاخریی است چه قاف در 
امل فرس نیامد: 6 ترغده ) بفنےتیں ) عضو و بندب که از دردمنديي آن حرکت نقوان کرد ؛ 
گویند فان عضو ترغده شده یعنی چنای دردمند گشته که بواسطهُ آن حرکت ننوان کرد " منجیلی گریو 
« بیت ه زبس کرب از زمانه یافنت دشنت : همه اعضاے ار گشته ترغده ه ترفش ( بفتم تاو 

کسرغیں) نوے از زرد آلو ۵ تركت بالفتم کله خود فردوسی گوید, * بیت ه کے تیغ زد برسر ترا او : 


(۱) و دردو اه ترزیان و نرزوان نیز * ودر برهان و سراج تزفان نیز ( بذالي زا>چمه) *خشف قروفان ۳ ا1 





تراني (e)‏ ترنگ 
که او ترك جان گفت ر جان ترك ار ه ‏ اززفی گوید ٭ بیت » بروز جنگ ز يكك میل ترك 
دشمیی ثر : در نیمه گردد و بار ارنند بصورت دال ۵ وسوا کلاه و خیمه و مانند آن کلامییامفهانی گویی * 
ع ٭ خیمڈ نھ ترت گردون سایبان جاه تست » ر انوزي گوید ٭ بیت ٭ جم 
که ار شرفش : له گوشه عرش است ترلك شب‌پوشم ه و قصبه ایست از آذ‌بایجان باتجان - وبالضم طائفة 
معروف ۔ و گاے ملگ ترکستان را نیز گریند ۔ و معشوق ےباك و نامہریاں E‏ ٭ بیت و 
اگر آن ترك شیرازي بدست آرد دل مارا : بخال هندرش اخشم سرقند ر بخارا را م ( و بعاستیں ) 
خندق گرد قلعه و حصار و باغ عیدلرمکی گرید ٭ بیت ٭ قدرت تست باغبان رح زمینش مزرے : 
غیض حور سبعھ را ساخته گرد ار ترك 6 ر رردخانه ایست نردیت دربند شرواں فردوسی گوین 
٭ مثنری ٭ هی هون دس نیایم برنے ٥‏ چو باشد مناره به بیش ترك : 
بزرگاں ز تراں ستانند چلٹ ھ و درشیزه - و حلوائیست که از نشاسته و قند رتخم رنحاں ہزند ٭ ترکانی 
بالضم بالپوٹے از جنس نرجی کہ زناں ترگ پرشند ٥‏ توکتاز تاخت #خبر بررسبیل تاج و غارت 
منل تاخت نرتا 5 تون ( بفنم تا و هم کات فارسي ) درال فقراك منچیک گرید و ببت ه 
تا بدر بادشاه عادل رنتند : بسته بترگون درون نضول و خطا را ۵ ترمشیر ( بفتم تاو میم و کسرشیں 
و یاب معروف) داررئیست از اچزاب اکسیر ه ترمه بالفتم دو پار؟ نمد که درزبرزین درزند؛ رح 
آترمه است مرادف آدرمه چنانکه گذشت 6 رن ( بغنیتیں ) گل نسریں ۔ و بعض بمعنيي دشت 
و بیابان گفنه‌انه چنانکه درفرهنگ گننه * ترناس بالفتم مدای که هنم تیر انداختی از چله کمان 
پرآین " اما در شعر فرذوسی و اسفي که شاهد آورداند سرپاس دید شل بحن گرز والله اعلم و 
قرائه نان با ننخورش خد خشنانه - و در فرهنگ بسعني نانخورش گفته مولوي گوید ‏ بیت « سابل 





آمد بسوے خانۂ : خشلگ نا خواست با نرنانٌ » وله » بیت * چون روز گردد میدرد از بپر کصب 
وبپرگد : تا خشنانه ار شود از مشتري تزانۀ ۵ ترنے ( بضمنیی ) چیں ر شکنم - ر امر بدينمعني 
نامر خسوو گوید ہ بیت ٭ 'ختے بترنے از قبل دینت میاں سخت : از بہر تی اي سست میاں 
چند ترجي ه ر میوڈ معروف که بواسطة کثرت چیی و شک که در پوست اوست بدیی نام موسرم 
شد ه ترفچیه یعنی چیس رشب کرنته - ربسني کشیده نیز آمده عنصري کرید « ببت ه 

بیاراست خود رإ چو مردان جنگ : ترژجید: بربارگي تنگ ننگ ه ترنگ ( بفقجتیی ) تارك سر 
منصور شیرازي گریدٴ ٭ بیت ه ز تیغ غصه عدی ترا بریده گلو : ز سنگ حادانه خصم ترا شکسته 

of 


ترنگبین ( ۲۰۲ ) ٹرنوا 
ترنگ ۵ و اوار زه کان هنگام انداخشی ٹیر ۔ و مدا رسیدن پیگای وگرز ر شمشیر - و آواز تار وقت 
7 نواختن مرادف درنگ و ترکیدن و درنگیدن مصدرآن و جست و خیز و ترانیدن مصدر آن 
اوحدي گوید ٭ بیت ٭ مر ا مر ا ری راب سر می 
و بضم اول مرخ دشتي که تررن نگ نیز گوینه ( بوار ملفوظ و معدول ) - - و زندان - و( بهسرتیی ) خوش 

و زیبا ممعود گوید * بیت * اجرم چون چغین گرا جام نا خرش د کا تک دنام وکا 
شینے کہ بر خارشتر نشینه و ماننه اگبی تزه باشد ربعريي مس گوبند ترنجبیی معرب آن ٭ 
تروال بالفتم برک گیاه " و در زفانگویا بزا مفقوط گفته ه تراشه آنچہ هنام تراشیدں چوب ر تلم 
ربزد ‏ تروشه و آرشه بالضم میرۂ معررف که بتاري حماض گویند ۵ ترشاوه ؟بالضم ساق 6 ترومینه 
( بفتم اول رغم اني و وار مجهول و کسرمیم ) آمیخنه - و اندوخته * و همچنیی تررعیدہ ہ ترونن 
و ترونده ( بفتم تا وراور دال ) نوباره مولوي گوید » ع * تروند؟ پالیز جای هرگار ر خررا کي رسد ه 
و اہںیمیں گوید ٭ بیت ٭ زانچناں آزاد شاخ ابنچنیی تورند؟ : هم ز بخت خسرو خسور نشان آمد 
پدید ه و مرادف ترفذه و ترننده نیز گفته اند و ۱1۳ علم 6 تره (بفتم تا و تشدید را و تخفیف آی ) 





سبزیی که با خوردنیبا خورند 9 ٹردشیر تر ایت بغایت تع ٭ تردگریه بادرنجبربه زیراک گربه درست 
میدارد 6 تردمیر تره ایست که بتازي ایبقان (بفلم الف و سکون یا و شم ها ) گویند و آن ترد ایست 
که درا میشود و شون سرخ دارد و برش پہں است و خورده ميشود * ترهنیه (بفتم تا و ,ها 
ر سکوں نو ) آراسته و باطراوت عمید لومکي گربد * بیت * شد ز یس مقدمت آراسنه ترهنده باز؛ 
چون ز خیل خسو سیارگاں ری فلك * تریالی م“مجرنیست معررف کہ معریش تریاق است ۔ 
و مطلق پازهر را نیزگویند - و بسعني آنییر مستحدث است در قدیم نبود 9 ترپان بالفتم طبق 
کہ از شاخچہاے بید بافند و چپیی نیز گویند فضري گوید * بیت ۶ براڑے مطبخت ار کشت‌ار 
چرخ آرند : بقول برطبق مه بصورت تربان ۵ ر ترنیان ( باضافۂ نوی مکسور ) نیز گفته اند اما در 
سامي ترپنان بروزن کریماں آورده بمعني سبد عریض ٭ ٹریت 9 ترین مد که بداري 
رید گویند 6 تردن بالفنے کشیدن ۔ ر بالضم رمیدن - ر شوریس مرادف توریشی یهن * ی واصے بمعفیع 
کشیدن نزیدن باشد چنانچه درباب نون و فصل زا فارسي بیاید 6 تریوه ( بالفتم و یا مجهول ) 
راد پشته پشنه شہید درمفت اسب گوبد ٭ بیت ٭ بر گریوہ راہ چون چه چون عثاب اندر هوا : 


ب رتریوۃ راہ چون چه مر بر #حرا شدال ٭ 


ترث‌چسی [ ۲۰۷ ) تزلب 


ترك چیں و ترك نیم‌روز و ترازو ےزر و تززرزر ؛ ترف رگن یعفی آنتاب ٭: 


ترك فلت و ترك معربه ات ترازو چشمة داشتن یعفی زیادٹع یلگ پله برپلۀ دیئر' 
و درعربي نیز افچنیی گید ال ی یی * نقاد گید بت » کم آید طاعنش گوید خدایا : : ترازو 


٦ 


چشمة دارن سر بگردان ٥‏ تردام یعنی فاسق © تراش یعنی طمع ظہوری وید 8 بلستا 8 در 





ترلش اهل طمع خوش دلخراش افتاده اند : میکنم هموار خود را درتراش دیگرم 9 ترازوے 
پولاںسفجاں یعنی نیزا مبارزار نظامي گوید ه بیت ٭ ترازوے بوادسنجان بمیل : ز کفه بکفه 
هبیراند سیل 6 ترازوشدی یعنی بربرو مقابل شدی دوغنیم چذاچه جیے ہاگ بردیکرے فده گنه 
رظفرنیابد ٭ ترزبان و ترزفان بعنی خوش : زبان - ر بمعني ترجمان و کلمه چي نیزامد** ر ترجمان 
معرب آنست ؟ ظپوري گرید ۶ بیت ه بلو قاصد ارزانی ایس تزباني : ال وصال ار خبر می‌نرارد 9 
ترشدن یعنی اعراض که بسبب شرمندگي از ظرافت د هزل رو دهد ۵ ترفروش یعنی کسیکه خودر 
خرب پاد ر در ي بد باشد سنائی گرید « بیت ٭ 7 : ترفروش و خشلاگ 
جنباۓ ٥‏ تردستا نی چمت ر چابك » ترکتازی یعنی غارگري ٭ ترکتاز یعنی غارگر ه 
نرا نرك جوش يعن چم لیخام چه ٹرکاں نیم خام گذارند و میگویند در گرشت مرا قوت نمي‌باشد ۵ 
تژبالی روستایان بای ارہ ترک کردن بعنی اتلم کرس عطار گرد ه بدت ۰ ز تي کی 
باد جهنده : بترکستان ا آل تیم زند: ه ر نطامي گريد » ح٠‏ مک نرکي اي تراك چيني نکر ه 
٦‏ التاء مع الزاء التازي 


لو تو بت پل , سوزني کوید پاتنے ہپ تراهم مغز گوز از پپر آنرا : که مغز گوز خوردن 
که بیشقر در بوستانها بون و نیکو نتواند پرید و آرارحزیی داك رردکي گوید 


سرکند تزه ور مرفیمت ۱ 
٭ بیت ٭ بس لطیف آفٹ بوقت ونہار : بانگ روث و بانگ کب و بانگ تز ه و بمعفرم دندانة گلین 


ھا ری مو کے زا و فقم نون ) تفت دھن'ہ 
۴ 


۳ () : ۱ له نیز گذشت ه تڑلے 
77 مت بعقم گفته اند مزداس کرو آسیا و بعصی گففه اند مزد راست کرین ' 
1 آرآمی الطسق و ال وکة ؟ نزد؟ آسبا و تزد آسیا يعي خراجه کذا فی شرحه و زاس نازی 
مس ۲ و در فرهنگ است و درخ سروری بزاسه فارسي بست وبراے مہیلۂ علط است » 













تہ ( ۲۰۸ ) نشی‌انه 
( بفنم تا و ام ) دنبڈ برشتۂ گداخته که باا آشہا ریزند فخرالدین منوچپر در مفت ااخشه که نوم 


از آش آرد است گوید ٭ بیت ٭ درخش خوش و روغنش مررق : سیر اندك ر نزلبش فرران » 


الثاء مع الراء الفارمی 
تڑ بافسر برک گیاه نربرآمده » تراول بالقتم بی گیاه * لیکی ترال بر مپمله 
و بنقدیم وار بر الف گذشت ه تژيك (بفتم تا ر دال) کرم گندم خوار؛ لیکن براے مہملہ گذشت ٭ 
ت (غلیتیی) غنچة گل چذانعه در نرهنگ گفته ر نی‌السامي الجایزة تو یمنی شاه تير تا و 
بالفتم داماد افراسیاب که بر در کود بادشاهي داشت ر گیو ار[ بهمند گرفته بانتقام برادر بہرام نام بکشت 


فردرسی گوید « بیت ه چنین گفت با کیر جنئی نزار : که تو چون عقابي رم چون چکار ٭ 


الت مح اسن 
تس بالفتے طبانچه رردكي گرید ٭ بیت ٭ رخ اعدت از" تس نکبت : همچو قیرو شبه 
سیاه آمد م و بالضم بادے که ازمقعد ے مدا برآید 9 تس‌سک (بالضم ر اني ساکی ) کیاے 
است درائي که شاهبانك نیز گرید » تسو ( بغتے تا رضم سیں ) ریع دانگ طسوج (بالفتی ر تشدید 
سیں) معرب آن ۔ و در نرهنگ حصه از بیست و چپار حصهٌ کز و سیر و روز و شب * مثا از بیصت 
حصة گز یک حصہ تسو باشد و از بیمت و چہار تولڈ سیریکتوله و ار روز و شب که بيست و چہار 


ساعت | ی یکساعت ؛ اما ایس ماني د رفرس دید نشده و مستعیل هند است و 


التاء مع الشین 


تش بالفتے آتش - و تيشه ؛ مولوي گربد ه بیت * موسی اندر درخت هم تش دید : 
سبز تر میشد آں درخت از ناره وسوزني گرید * بیت * اي سوزني بسوزن توحید حرب کن : ال 
سوي که از تو تبرها کنند ر تش ۵ ر بالضم حرارت ر اضطراب که بسبب غم ر اندرة در دل پدید آید 
بوبپار گوید » قطعه ه رزها شد که بنده می آید : بردر و ره نمیدهد چارش ٭ ایس از عدل تو زمانه 
چناں : که نیاید ضرر ز آتش تش ه ر باكسرتشتگي - ر شپش ٭ تشت معروف ۔ طفت رطست 
معرب آن 5۵ تشتځانه آننابچی‌خانه شرف شفروه گوید * بیت » شاید که تشت‌دار سرایش شود خضر: 


(۱) و در سه لسخه تبش ؛ و نزد صاحب صراح همین *عیم است و شپش یف و 





ل وا ۱ 


٣ 
° 


تور ( ۲۶٩‏ ) تعنغ 
زیراکه تشتخانة آو چرخ اخضر است 6 و از رو ادب و کذايه آبخانه را نیز گویند خسرو گوید * بیت ٭ 
در جمع هرزه گویان از گفت بد چه عیب : شرمادگي نیارد در نشنخانه تیز ۵ وله ه بیت ه 
دهاف پر همه چون چاه مبرز : زباه چون سفال تشنتانه م و در فرهنگ بمعٹنی لعاف ر نہالی 
ویر و اي تشخانهکفقه و شعراخسيهتي شاهد آرده اه بیت ه آنچا که تشقخانة قدرت کنند 

باون هر ده کا ےم ماايكك بمفرشي ی ٭ لیکن دریں بیت معنيي اول مفاسب‌تر است و مبالغه اش 
تا تفتکاز یمن آننایی ه شتخوان خوان که بران طعام و نان نهند ۵ تش (بکسر 
E‏ :2-2 سیا و براق ر اندررنش زرد بود ا تھی 





ا : تا و (بالفتے و سو خاے ٭جمہ ا سجاں× ر ا 


گوید ٭ بیت ٭ ز بیم علصب قهر تو ہد زشرہ : اج چنگ ودف و جام 7حف ر تشلیۓ 





تغٹلی ( بفنم تاو سکون شیی ر نون مفترح ) موقے از پیش سرکہ ھنم کردکی نرم باشد ر'جہد 
جاندانه نیز گریند و پغازری ویو خوانند ه 


الا ستعارات 


نفتآنش و ندت‌زرو نشت‌زرین يمني آنتاب ۵ نشت از بمافتادن يعني رس 
شس ہ تشت‌بانن يعني آسمان - و آنتاب ه تشتسیمیں یعنيماہ ٥‏ نشت و خابه باريي است 
که خایڈ مرغ را خالي کرد؛ نشم پرکنند و سوراخش اسنوار سازند و در هوات گرم در طشت نبند 
و اگرهوا گرم نباشد زیرتشت آتش کنفد چوی گرم گده شبنم محاحیل بپوا شود و باا اج میل باژ 
کند و خایه در هو رود تا از چشم غایب شود و بجاے شبنم سیماب نیز کنند و همچنان باا رود * نشنه" 


نچیزےے لوان یعنی مشناق بردن ٥‏ 


التاءمع ۱ اغ 

تغار بالفتم معررف - و آرقه و راتبه ماسعید هرري گوید ٭ بیت ٭ از برلے مطبے انعام ار 

کیوان رچےخ : ز ارتفام سفبله هر روز بفرسند تغارہ لغ تغتغ ( بضم هرد تا و عس زد: ) بیمانه ایست 
بزگ که بدا غله پیماینه فخري گرید ه بیت ه حانم عهد شیم ابر ا”حاق : که دهد زر 


پدامی ر تنلغ 6 
oF‏ 


سے ۱ ۲۳۳۱۹ تگبنن 
۹ الثاء مع الفاء 

بالضم معررف - و بالفتم بخار و گرمي - و بمعني روشني و پرتو نیز گفته اند 
خاقانی گرید ٭ بیت٭ آه مں چندان فروزان شد که کوران نیم شب : ار نف ایس آہ سوزان رشته در 
سرزن کشند 0 تفمت بالفتم گرم شده و تانته و گرم شده از غخضب و گرم آمده و شتاب نموده فردوسي 
گوید ه بیت ه سپہدار گردرز کشراد رفت : بفزدیلگ خسرو خرامید تفت 8 و گیام است که 
خوردن بیغ آی مانند تانوله جنون آرد و شوکران نیز گریند ‏ و موضحے است از مضافات یزد ہ تغو 
( بضنین ) آب دهن مرادف نف ۵ نغور ( بفتم اول و غم دوم ) گل که بقاري طیی گربند > 
و بعضے بزا منقرطه گفته‌اند ه تنل ( بەم و چوب ميانتبي که کلوله گلیی بزوز 
نفس ازاں بیریں برند و مرغانرا زنند؟ و بندرق را بمشابیت آن تفلک خوانند ه تفتیلک ( بفتم تا 
اول و کسر تاے درم ویا. معررف ) پشم نرم که کرك و گلغرگوبند و ازاں شال بافند ه تفہ 
( بالضم و سین مبدله) سياهيي که بسبب زيادنيي سودا بر بشره پدید آید 6 تغسان و تفسینه یعنی 
گرم شده ٥‏ تفسیله بالفتم جنس از بان ابریشمی ٥‏ نفشیله و تفشله قلیهٌ گوشت و تخم مرغ و 
انئییی که گشنیز و کندنا درای کنند - و در کلب طبی آش که از سرکه و عدس بزند بر دفم خبار 
طفشیل معرب آن فخری گربذ ٭ بیت « سالکان مساللگ حفیق : فارغند ار شراب و تفشیله و 
تفشه (بالفتم ر شین معجمه) طعنه ۵ لفنگ (بضم تا و فتم فا رسکون نون و کاف فارسي در آخر) 
بمعنیی بندرق در کلام متاخریں است؟ و در کام متقدمیں تفت راقع است ه تفنه و تففی ( بفتم 
تا و فتے نوں درازل او کسر دردرم ) پرد عنکبوت شپید گوید ‏ بیت * عشق او عنکبوت را ماند : که 
تئیدست تفنه گرد دلم ۵ 





الثاء مع‌الکاف النازي 
تلی بالفتم اندك نزاري گوبد + ع ٭ مانده هرجاب تكگ‌تلگ رن نج 6 و زدن عموما و 
زدی دست یا مہرا ن بر کنارا طاس تا کعبفهی درست نشینه خصوما فردوسي گوید * بیت ه ز رستم 
پپرسنف برمایه توس : که چون یانمت بیل از ز تات گر کوس ٩‏ ر نام گیاے است کہ میا گندم روید ۔ 
و گیا 2 دیگر است که میای آب رید و در مصر کاغذ ازای سازند و بقاني بردي گویند - و بالضم چراخر 
که نور اندلث دارث - و بالکسر نک طعام - ر یمعنیع بیش چیزے باشل م تکبنی بالفتم کمرے گھ از 


جر ( ۲۱۱ ) تاب 
بشم شتریا ابریشم بافند و بر يكک س رآی مپرو نصب کنند و برسر دیگر نله سازند و مهره درلن انله کنند 
تا برمیان بند شود جامی گرید « بیت ه سنگ تکبند قلندر كشتي تجرید را : از ہی تسئیں ببژر 
بينواي لنگراست ٩‏ تکز و تکس و تکل ( بغتحتیں ) نخم انگور که میای غزب یعنی دانڈ انگور 
باشد * و لغت اول بعض بزل تاري و اکٹرے بزا فارسي گفته اند * و سيم زاب تازي است چه 
از سیر مله اورا | بدل کنند نه فارسي را * لبیبی گوید ٭ بیت * گر بیارند و بگویند و دهندت بر یاد : 
تو بسنگ تکزي نان‌بندهي باب ترا » ر بہرامی گوید ٭ تطعۂ * آن خوشہ ہیں ۔چذالکہ یئے خی 
پر نبید : سربسته و نبرد؛ بدر دست هیچکس ۵ بر کون سیاهیی چشم است غزب ار : هم بر مثال 
مزدماگ چشم ازر هس ه و سوزني گوید * بیت » کله سرش ار دبیس منکربشهست : همچو 
تساك مریز ر دان خرما ه لین بالفتے یک از زمینداران ترکستان - و نیز نام آن مللگ که بدر 
منسریست ٭ تکله بالضم دیران- ونام از آتابکان ۵ شیرا: ز سعدی گوید و ببت ٭ مظفر الدیی 
سلچرتشاه کز عدلش : روان : عله و بونصر سعد مي نازند e‏ نکنن ( بغلتیی ر سکون نون ) آشیانۂ 
مرعان " رید سوت کته ند تکولی ( بغتم ارل رضم اف ) صراحي که از زر و سیم وگل 
بصورت چانورب سازئه " لیک بدینمعفی بلرك ( بضم با و ام ) گذشت با مثالش ‏ و در نس 
سروري ر جزآں یکولگ (بباب تازي وکاف) آرده * وبمعني غرفه با فازسي گذشت وپلرك 
پام نیز بدينمعني آورده اند ر اختاف یسیار و خبط بیشمار نموده اند و الله اعلم 6 ۳3 ( بققے ارل 
رشم درم ) موی مجمن - رناں تنك که ررغی در خمیر آن کرده پزند * اخسيكتي گربد « بیت ٭ 
ور کوے تست جای می اسیر؟ چون غربد کر بظلست خر گرفت » تکه (بفاحتیں و تشدید اني) 
پزنر- ويك جلد دنتر- و سین گار ر ارمیش کہ پہں سازند و خشلگ کنند - و بالضم نوع از تیر 
یه مبرورف است - و پشته و بلندي - و بالکسر پارة از طعام ر گوشت و جزان 9 
الناء مع‌الکاف الفاریی 
نگ بالفتم بی و پائیں چیزے چون نگ حوض و تگ درخت - و نیز دریدی باشد چنانکه 
گوپند نگ و دو - و بوم و زمین پارچه و جزآن بدر جاجرمي گرید ٭ بیت ٭ مه در نسيم نگ سیه 
ب ابر سيمايي کله : یلگ زرد فرطه ته بنه هنم سردا رزخته ه و درفرهنگ بعتي فریاد بلند کریں 
ر جارزدن - وبمعفی خرما از کناب زند نقل کا ه تاب و تاو زمیین نشیب کہ آب بازان دراں 


پر زد ر جا !جا بماند و پر علف و سبز؛ پاش - - و جنگ و خصوستا- - و روستا لیست از وایت گنچ ۔ 


و ریب 
DMP‏ 


نگاوتاز ۲۲٢٢(‏ تللا 
ر پردہ ایست از مرسیقی که پیا ر نیز گربند - و قح که در ته آن سوراخ باشد و لوله‌داربود وہر دشن 
شیشہ ناہ داشتہ گلاب ر شراب و امثال آن ربزند * خسور گوید ه بیت ٭ تکاے بد پر آب و سبزه دروي : 
بلندیپا ش پیراص پیابی 6 و ابرالفرج گوید ٭ بیت ٭ نھ مر با تاب ار پایاب :.نه مرا با کشاد او 
جرشی » ر سنالی گوید ٭ ع ٭ داشت زال بروسنا تکار » لیکیی درین بیت چاو نیز خوانده اند 
نچنانمه بیاید * و منوچپري گوبد « بیت « رتت سحرگه چتار خوش بزند در نتاو : ساعتک گنيم کار 
ساعتی گن باد e‏ و سوزنی کوید * بیت * خر سبوه سر دور کرش خم*پہلو : ؟ماسه پشت 
کدو کرد ف تکار گلو٭ تکوٹناز و تویو_م تاختی ر دریدن ه نگل ( بغتعتیں ) تري جنئی 
خاقانی گریں ٭ بیت ہ با مس پلنگ سارك و روباه طبععست : این خولگ گردنک تگل دمنه 





گوهرك ٭ ر ( بغتے ارل ر کسردرم ) امرد نوخط خري گرید ٭ بیت ٭ بدردانی چراست جفت 
کسرف : زانکه نمام بود و کورو تگل ۵ و (بکسراول و فتے درم) پارچۀ که برجامة پاره بدوزند و پینه نیز 
گویند مولوي گوید ٭ بیت ٭ چو ریما شده(م زانک9 سرزں *جرت : همی ند بقباے دام م هزار کل م 
ه وله بیت * فرعون زفرعونی آمذت بجاں گختہ : برخرتة جا برزك ز ایمای تگل دیگره EE‏ 
بالضم تیرے معررف که عامه که گویند ه 

تلائوف ( بغتے ٹاے اول ر شم اس دوم ) شور و غوغا- و کس که خود را از چرکنت و 
پليدي پاك نند و باك ندارد * اسدي گوید ه بیت ه بچرج اختر از بیم دیوانه دیو: زمیی با 
تاترف و که با ریو ھ فخري گرید « بیت * نباشد فیلسرف آنکس که باشد : ببرزشتی و ناپکی 
تاتوف 6 تلاج بالفتم بانگ و مشفله مفصور شيرازي گوید * بیث ٭ ز اه زخمی, و آرا کرس و 
نالڈ ناے : بگرش چرخ رسك غلغل رغریر وتاج ٥‏ و خر کوید » بیت » نیست مدکن در زمان 
مدل ار: کز کے در مللک برخیزد تاج ٭ تلاشاں بالفقے ام بزرگتربی مرغزاري As‏ اسپاھان ٥‏ 
تلز چكوك و تلع چرك و ا ا و قد و کی می یک * طرخشقوق معرب آن و 
بعربی تعضید گند “ چه چعرث ترا ایست آنچه ازای تلم باشد بدین نام خوانند » و چکركك بعش 
گویند خرفه است و بعضی گفنه اند کاسنی 6 الیل گیاے است بغایت تاج ۔ و بعضی گفته اند 
حفظل است - ر بعضی گفته اند کاسنی * نظامی گوید ه بیت ٭ بسا حاجی که خرد را ز اشقر 
انداخت : که اخلگ را ز ترشلی بار نشناخت « تلل بالقتم معریش طلق که ببندي اہرکگ گوینن - 





تلنه ( ۲۱۳ ) تلیواز 
و قماش است که در هفد می باشد اسدي گرید * بیت ه هم از مخمل و هم طرایف ز هند : هم از 

شار ر تلك و خود ر پرند 6 و (بکسرتا ر فتج ام ) جامۂ پیشواز که ترلك نیز گویند شرف شفرره گوید 
« بیت » قبا پسته سرر از عطا جزیلت : نلك درخته بید ز انعام عاسث 6 و در فرهنگ بالفتم 
تلغ - و بالضم لوبیا و بعصی بکسرگفته اند - و بالکسر زفجبیل رکه ببندي ادرلگ گوپند - و (بفتعتیی) 
کے که مبلتش برکنده باشد * ر بىعني میرا کرهی که بعريي زعرور و تقاج بري گویند بنون است 
ی ی با مثالش بیاید ۵ لزه بالضم گدائی و حاجت و خواهش * اما در قامیس 





له ( بضمتیی و تشدید نوم ) بمني حاجت آوده * و شاه معرب دره اند با در امل عییسمت ر 
فارسیان «خفیف (ستعمال کرده اند ؛ کال گوید ‏ بیت ٭ تلئەہ بنو آورم که هسني : معشوقه روز 
بينراني 6 تلنگ ( بضمتیں ) حاجت ر خواهش , نیار سنائی گوید ٠‏ بیت ٠‏ راست خواهي 
بدیی تلنگ خوثم : ابی کم به که بارخلق کشم 9 و( بکسوین ) زدی انگشت بر دف و دای 
مئ الدین عراقي گرید ٭ بیت ه آلچا که بچرج است مه از رب تلنگا : آنش ند از شوق دران 
راہ شلنگ ھ و خوشۂ کوچٹ انگور که بر خوشة کن چسپیدہ باشد ر تلسك نیز گریند و( بکسر اول 
و غنی دوم ) رای از دک لیکیی مشپوز بدينمعلي لاه است 9 تلنگي یعنی خراهش کنند 
و خرگدا 6 تلنگیانه بعنی گدایانه م تلنگہیں یعنی ترنگبیی ۵ تلو (بضتیی ) پائیں پر تیر : 
( بفتم اول و ضم لام ) خار ابوافع گوید » بیت ۰ تیراندر قلب دشس تا تلو : می خلد چرنانکه در 
چشنش تلو ه قلواسه و تلوسه همان تالواسه یعنی افطراب و هآرامي خسرر گرید ٭ بیت ہ 
کامم از تلوسة مرک لبالب تلز است : شریت آب زهردیده بیارین ما و وله * بیت ه در تلوسةٌ 
چفی جر سوز : میدید عقوبتے در سه روز ه اما در غیر شعر خسرو در کلام قدما دیده نشد» - ر تلوسا 
( بضمتیی و وار معروف ) غاف شمشیر و خفجرو کارد ر مانند آی شجاعی گرید ٭ بیت ٭ خیال 
غموات از بس که دردلم بخلید : دلم تلوسم شنشیر آبدار تو گشت ه تلوكك ( بغتم اول ر شم دوم ) 
نشانۂ تیر ہ له ( بغلحنیی ) معروف - و ( بکسر اول و تشدید لام ) زر که به طا اشتهار دارد ۵ تلی 
( بعسرتیں ر یل مچپول ) زر که طا گریند ‏ و ( بصم تا ) دست افزارداں حجاماں و کیسڈ درزیان که 
سوزن و ابریشم و انگشتوانه دران نپند سوزني گرید ه بیت « ندید؟ تلي سوزئم که سوزنيم : نیم چو 
سوزں درزي نبا ميان تلي ‏ و بمعني تلو نیز گفته اند 6 e‏ اه مجپول) 
خانۂ کە اندررں آں چرب بندی کنند و گرم‌پیله دراں نگه دارند تا پیله حاصل شوٹ جما یه ثيلاني 
۵۶ 


,تلیمان ) ۲۱۴ ] تمامشان 
گوید » بیت » بذر و بام خانه بگذشتند : به تلیبار آشنا گشتند 6 تلییان (بفنم اول ر کسر دوم ) 
پپلوان آيراني » 


تماخرہ ( ہفتے تا وخا و را ) هزل آو لحترناصرخمرر گوبه » بیت » گرتو تباخ کي 
اندر چنین سفر : برخویشت کني تونه برمی تماخره ه تنتم (بضم هردر نا ) دم کار کوهی که 
یغار و کاو گریند ر بترئيی قطاس نامند ر سپاهیان از نیزه و طرق آریزند و بر گردن اسب بندند » 
تم بالفتے پرد؟ که برچشم کشیهه شود ر بتازري غشارہ گریند ابن‌یمین گرید ٭ بیت * هرکس 
نشان سررری اندر جبیں تر : بیند اگرچه در بصش آفت تم است ٥‏ تیر بالکسرعلتے است که در 
چبل سالگي بچشم پدید آید و بينائي نقصان پذیرد و چون سی از بنجاه ملجاوز شود بخوديي خود 
ہر طرف شود - و بعضی گفته اند عامت آب مروارید را گریند ر این هندیست نه فارسي - و( بفٹع ٹا 
و غم میم ) بزبان مغلي آهی * و تمرقزك یعنی ستارا قطب - و مصحف »چیه چنذانعه در نستة 
سروري آورده ۵ تہلیٹ (بفتم اول و کسرلام ) بارانددگ که بربار بزرگ گذارند - و بعض گفته‌اند 
بك لنگ بار و تنبلیت نیز گربند ہ تموك (بفتم ارل ر ضم درم ) تیرے که چون بگوشت یا باستجوان 
در رود بآسانی بر نیاید شاعر گوید » بیت » پسر خواجه دست برد بکول : خواجه اورا بزد يه تیر 
تمولگ ۵ و اطيفي گوند ٭ بیت ٭ هر دی کو مرا تموك زند : پیش او دل بابه کوث زند * 
ر بععفی نشانه تیر تلولق است نه تموك اگرچه بعفی گفته اند ۵ تبیشے ( بفتے تا و کسرمیم مشدد و 
باس مچپول ) بیشه ایست در نواحیی آمل که میان آملیان به شیماب بیش اشتہار دارك فردرسی گوید 
ه بیت » ز آمل گذر سوب تميشه کرد : نشست اندران نامور بیشه کرد ٭ واز کثرت آباداني شپر 
شده و طمیس ( بضم طا وفتم میم و سین مهمله ) که در قاموس آررده ظاهرا محرب آنست * تمنه 
( بقاعتیی ] سوزن کان کہ بدان چیڑھااے گندہ و ستبردوزنه ۵ تمیلئ ( بعنے ارل ر کسردوم) نوۓے 
از رسقنیی سرخ که طعم ترش دارد * و حیے نمتك بنوں است چنانکه در باب نون با مثالش بیاید ‏ 


الاستءارات 





نام شون بعنی, مرڈں ۔ ر بکمال رسیدن 6 


تي آساں )®( تندر ‏ 


التاء مع النون 


تیآسان يعني آسوده ه ناور و نٹومنن یعنی ماحب جنه - و تري‌نی * تناو و 
تناب رس خیب “ و متاخرین رعایت امل فرس تنود چہة دنع اشتباه يکلمة. دیگر بطا توبسند 
چفانکه در کلمات دیگر* و دار دربی افصم است ازبا اگرچه مشهوربا ست و طسب [بضمتی ) عربیست 
اطناب جمع ۵ تنبكت و تنبیلی بالضم دعل کوچلت که بازیگراں ھنم باري بنوازند - و جناع زی ه 
تنیل بالفتم کاهل و ب بیکار ۔ و( بضم اول ر سیوم ) مکرر حیله کمال گوید * بیت » در کنم خانه 
بشت بدیوار دادنش : تر خشلگ زاهدیست که از زرق و تنبل است ه تنبایت بالقتم همان 
تبلیت بپر در معنی 6 نبرک ( بفتم تا و غم با ) کباده که لیزم نیز گویند عمید لومکی گربد 
ہ بیت ٭ در کماں چرخ پیش بیلکت مریز را : هم کمان تفبواگ هم شمشیر ساطور آمد و اما امیر 
خسرو بلام نظم نموده و قائیه کول ساخنه چفانکه بیاید ر در شعر شعر اکثر شعرا بکاف بفظر آمده - و بسعثیع 
جناخ زین نیزگفته‌انه ۵ تنبول همای تانبول یعنی برک پان که در هند #ثخورند - و کمان لیزم خسرر 
گوید » بیت « دگرکیکی مالک فرمای ده کول : که بر عنقا زند پیکان ز تنبول ؟ 9 تنبه بالفتم چوب 
کنه4 برگ که پس درت‌ند تا کشوده نشود و کلندره نیز گوینه خسرر گوید. ‏ بیت » ز نفس شوم آن 
روھاے مغر + ستنبه گشته هریلگ تنبة ٥ر‏ ہ تزتالی بالنم. پادشا2 بودد - و نام مردیست » 
تپیوه بالفتم درهم کشیده مزدف ترنجیده ه نی بالشم تیز- وخشبلین ظفرنامه * بیت ٭ زولی 
از بیش لشکربیشار : همه مغدر و تند و خفجرگذار » و دیو مولوي گوید ۶ بیت ه وآن دگ رگقق 
کے پریائدد ر تنه : اندران مپمان کشان با تیغ کند « وله و بیت ٭ بانگ :۵ آن تند اي باد صبا : 
بشه افغان کره از ظلست بیا ۵ و درین هردو منال تامل است - و بمعفي بلدد و بلندي عموما- ر 
بلندیی کرد خصوصا نیز آمده فردوسي گرڈ ٭ بینت « تو با شاه برشو ببلا نند > ز بیران لشکر عشو 
هیي کنداه رفرخی گرید ٭ بیت,» که شکار فرزد آرد وبرون آرك : زکوه تند پلنگ و ز آب زرف نہنگم 
تده‌پور ( بالضم و بان مخموم ر رار“جہول ) برجستی ۵ نتبیدن بالعتے لرزیطان و تنبه یعفی 
لرزد, خسوو گوید *.بیت * بای به تنبن چویمرمی:بون : مستی و ثابت+قدمی کی برد ۵ نیمه 
بالفنم قالی و بساط طنفسه ععرب آن ۵ تندر و تندور (بالضم و دال مصموم ۸۵ نانی و مفلوج دز 


ا اس_--۔ً۔ ےس 


رج ۰> ا 
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#تفدس ( ۲۱۷ ) تنمخ 
ارل ) رعد فرخي کرید * قطعه » برفنی ز نيزي چرفرمان سلطان : ؛خوردن ز خوشي چر عیشض 
تونگر ٥8‏ نه چرخ است ر اجزاے او چون سناره : نه ابر است و آرا ار “چو تندر ٭ و منوچبري 
گرید ٭ بیت * خروش بر کشید نند نندر: که موی صردسان کرش جو سوزن 5 توص و لخد‌سه 
و تندیس و تندیسه ( هرچپاربالفتم ) تال و پیکر چیز » و معنيي تركيبي مانند تی چه دیس 
( بیاے مجهول ) ر دس ( بفتم دال ) ببعفيي مانند بود * فرخی گوید ۶ بت ۰ فروه کاخ یگ 
بوستان چو باع بپشت : هزار گونه درر کل ر تندس دلبر 6 و معرونی گوید «بیت » بیاراست 
آنرا به به پیکران : باشکل و تندیسة بیکران ٥ہ‏ ر دقيقي گرید ه بیت » نرند تندیس او گر بکود : 
رسنگ رتاش شود که ستوا » تددو و تنندوو تننده و تنند ( هر چپار بالقتم ) عنکبرت 





فخری گوید « بیت » شہا عنقاے قاف فلم و نصرت : بود برطاق ایران تو تندو 8 و معزي گوید 
» بیت + شود در پناعت چو سد سکندر : اگرخانه سارم ز تار ننندر ه و آغاجی گوید « بیت ه 
ر باريکي و سستي عردر پايم : ترگوئی بیش پاب تنند است » و نیز تنند بسنيي کاهل - و تنفد 
( باضافۂ ها ) چوبینه جواهان سر ریسمان در میان آن انکنند و میگردانند تا آن ریسیان ۸5 در میان 
آنست بتنند © تند و خوند بالضم یعنی تار و مار خري گرید ببت ه از مرصر فنا هبه گشتند 
تار و مار : وز تفه باد قبر اجل جمله تند و خوند ۵ تنه بالضم غفچه مانن که نخست ار درخت 
سرزند و برگ از میان آن بر آید * و سربرزدن آنر! تندیس گویند و تندید یعنی تند شد و درخت 
غنچه بر آود عنصري گوبد » بیت ه بصد جاء تم اندر آود بخت : بتندید شاج و بر آرزد 
رخت ه تنسته ( بفلعتیر ) "تنید؟ عنتبرت عميدلرمکي گرید ٭ قطعہ ٭ همان سراچه و خرگه که 
ارچ مه می سود : کنو حضیض نشییی شد چو سابه دربن چاه ۵ فراش بوقلموی شد یک پلاس 
درشت : تنق تنستۂ آن عنمبرتلگ جوله ه و تننه ( بفتم هردر تا و حذف سیس) مخفف تنمته م 
تں بالفتے معررف ۔ و تننده و امرب تنیدں ٥‏ تنه تس - و سای درخت - و تنید؟ عنکبرت نطامي 
گیٹ و ہیے ہ چند پري چین ملس از بپر قوت : در دهی ای تن عنگیرت 6 و سیف گوین 
٭ بیت ٭ برگذر #جنیق مورچه باحزم او : از تنة عنکبرت حصی بر آرد حصین 9 نفیدن معررف . 





و خامرش بودں ٥‏ آن‌ژیین خامرش بو * وہ چٹیں تی ئن وتن زده ه تع (بن ایل , 
ضم سیی ) نفیس و نادروتنسرق معرب آن . و پارچه ایست در هند نارلك ر لطیف و معفیع ترکید: 
آی خوش‌یند نی چه جع باضمبمنی خرش باد اب گید *بیت و 6 مہرم کی دای 


۰ 

تنار ( ۲۱۷ ) تنو 
رقت صلے آید بچنگ : درربادا چشم بد زان شییها تنحخش ه تنثار ) بالمنم ر ئاف فارسي ) 
واررئیست که بدا زر و نقره و ماندد آی پنرند کنند و کفشیر نیز گویند ريپندي سپاگه گویند » 
تنگ بالفتم بالگ لنگ بار- بو مفیعدو خن که نقاشان,و مصوران صفعت خود,برلن اظهار کنند "ختداري 
گرید ٭ بیت ہ گرفت آن:ارے و:آن.قیست زبان سا زمدم تو ؛ کہ تنگ از خامۂ انی ,وچرب ار رندۂ 
آزر٭ ۔و نرارے: وادوال که یں .بر ہشت اسبان, وبا بر ہشت ستررای بدانں “کم گنند.- و درا کر - 
وحتو :وعلول ۔چفانکہ گریند تنگ آمدیم - .و در فرهنگ بمعفی قریب « نزدیلگ - ,و يمعني نایاب .و 
عزیز- و بمعنیع تیر عصاريي- ربسعنيي رلیتے از مالك بدخشان قریب بدره که آن هم ,راید است ازان 
ملك و هردو رابت بخرش‌مرتی .مشبوند * نظامي گرید * بیبب * در آرد لشبر بیکبار تنگ:: 
پر آراسته یلگ بیلك سار جنگ * و نردوسي گریه » بیت:* چو دستان سام اندر آمد به تنگ.: پیاده 
شدندش هبه : بیدرنگ مع ر ۔خواجو از زیاس معضوق گرید ه بیت ه میرنام دل گرچء انسنگ 
نیست : که این جنس د مالك ما تنگ نیسبت * ر شیج سودای گرید » بیت.* کیوا که عاد 
کرد : چوب تنگ د۵ کان عصاري ٥‏ و سلماں گریڈ « پیت « ببت فرخار ندیدیم بدپی حسی و جمل : 
تراك تي نشنیدیم بدیں شيره ر ينګ » و بالضم کوزۂ سرتنگ کوتاه گردن - و بالکسر منقار مرغان ه 
تنگلوش۔و. تنگلوشا کته که لوشا حکیم صوبا و نقشها و اسليمي‌خطالیبا و گروبذدیبا .و سایر ماع 
و ہدابع تصویر و نقامي که خرد اخنراع کرده بود درا بت نمود “ وای کتاب در برابر ارننگ ماني 





(ست » و همیذانکه ماني سر سرآمد نقاشان چیں بود ار سرآمد مصرران ررم بردہ + و کارنامة نقاشان چین 
را ارتنگ و کارنامگ نقاشان روم را ` تنگ نامند + خاقاني کرید » بیت ٭ بنام قیصران سازم تصانیف : 
به ا و و تنگلوشا ٥‏ تنگپار کے که مردم زا بدشواري بار دهد - ر جا که مردم بدشواري 

: ننکہیؤ (بفتم تا رضم نین) نوع از غربال که پمو بانند ر جین که خواهند زرل باریلگ شوث 
بدان بیزند و تزکت بالکسر قصبه ایست مابیی کراب و حصار سوني گوید ٭ بیت ٭ ملئیست 
مرول که نباشد در شرك : شاه خطا وتنکت و اکبیم و اوکند ۵ تنگزو تنگس ( بالفتے ران 
پارسي مکسور و زا تاري در اول و سیی-مپنله در آخر) درخ است که خارھاے نیز بسیار دارد 
وگل آی برزک گل کاسني است و آتش هیزمش بغایت تفه ر تیزبود اخسيکني گرید * بدت ه 
چہرہ همۂ گلکونڈ ټزریر چر لله + چنال همه ناخن درنده چر تنگس ۵ تیگ بالفتم نام پادشا 2 
ار ملك ختن ر *جیم بیگر بیگر است ( ببا ی فارسي ر با حطي ) چذانكه گدشت - ر در جبانگيري 





D0 


۰ 


نی )۲۱٢۸()‏ ۷ 
تنگر ( بغتم تا وغم کاف فارسي ) مخفف تانگر بمعنی حجام مره ست؛ه تنودن ( بقلم اول 
و ضم دزم ) تنیس - و کشیدن ناصر خسرو گوید * بیت * ترا چگونه بسارد مگر بپاکی و عم : که جا و 
دڈلت جز ار نل ول ہد بین ٦‏ تنورخانہ یعنی مطبی ٠‏ تنوره تفور- و نوع از سلاح ساندد 
جوشی که هنم جنگ پوشند اما غیبها تنو درازتر از غیبڈ جرشی بود - و کرد کشت و چرخ زژن 
و حلقه ردن که جرگه و کرنگ نیز گوننه - و پوست که فلندران مانند لنل بر میان بندند وبرک نیز 
گویفد - و گو که در جذب آسیا ساند و چون آب به تندي دران گو ریزه برپرها آسیا خورد و آسیا 
بگردش آید* سفائي گوید * بیت ه چون تنوزه بزیر ایی طارم : همه آهن دهان و آتش دم 5 رنظامي 
گوید ه بیٹ ٭ تفور ز تفسیدن آنتاب : بسيزندگي چو تذوره بناب ‏ و اسدي کرید ه مننوي « تنوزه 
بزد گردش اندرسپاه : زهر سو بزخمش گرفتند راہ ھ هزاران دلیراں جوینده کین : بگردش تنوره زدند 
از کا ۶ و ذرقي اردستاني گوید ٭ بیت ه تنرر؟ بمیار برسر تنوره مدا : سفید مره گرفنمت ر ره 
قلندر زك 6 تغوزہ ( بفتم اول و غم دوم و وار مجبول و زا منقوطة مفتوح ) شکافته و چاك زده» تفوز 
یعنی چاك, شاف ؛ خافاني گرید * رباعي » برتی زسرشلک جامة عيدي : وز مانم دوستان تٹرز م 
خافاني می خیز هر شای : نگشاید جز بخون دل ررزه 6 تیه ( بقنی ارل و کسردرم و یالب معررفت 
و فتے زاب مفقوطه ) طرف و دامن نظامي گوید * بیت * شاه بهرام زیں قرار ناشت : سوت شهر 

امد از تفیر؟ دشت 6 

الا ستعارات 


تن در دادن قبول فردن و رافي شدن 6 ٹن رو یعنی اخیل و ترش ررب ه در ژدان 











5 هه 


یعنی سائلت شدن 6 تنگ پیغوله یعنی دنیا ٭ لنلٹارو ے یعنی کسے که بانداك مبالغه از شرم 








سی قبول کند ۵ تنگ‌دهان یعنی معشرق ۵ تنک‌میش یعنی درویش و مفلس ٭ تئیں ذللك 


یعنی راس زر دنب 6 


التاء مع‌الواو 


تو بالفتے تاب کہ از تافقی مشتق است سوزني گرید ٭ بیت ٭ منئرمشو توانی نار سعیررا : 





)١(‏ درسۓ "دیع موجود؟ فرفنگ بديامعني مرقوم ٹیست ١‏ ۴(۰ ) در دیوان مطبوم ا 
بتنود نه بسوو آمده و مرجم اینست لقظ بساوي که در مصصرع اولست پس صفد دیگر باین !| 


۰ 
توب ( ۲۱٩‏ ) نزي ‏ 
تا اندرو بعش بسوزي و برتري 6 لیکن دربن بیت نوي بفون نیز توان خواند . یعنی ناله كني ر 
بلرزي جذانکه در باب نون بیاید - و ( بانشم و راو مچهول ) بمعفمي نوا و تاه که .نیز گوپند مولوي 
گوید ٭ بیت * رحست مد توبرار بلقیس باد : که خدایش عقل مد مد بداد ۵ توے ( بضم 
و وار چپول ) بمعنییع ته و اب چنانکه گویند دو توب و دو ال وتو بر تو و توبنو - وبمعنی 
اندرون چنانکه گویند توب دهی واتوے خانه تخرترتاني گوید ٭ بیت ه تذ دارم بسا موے باریلگ : 
چپان بر چشم من چون توب تاريكك ٥‏ و جشی ر ميزنالي ‏ و ظاھرا بديی‌معفي زبای مغل است و 
طرے (بظاے حطی) دیده شده ۵ توا بالفتم بسنی هك و تلف عرییست ه توارہ بالفتم خانه 
و دیوار که از که و نی سازند ناصر خسرو گوید ٭ بیت ٭ بباید رفت آخرچند باشی : تو شقواري 
دریی خانه تواره » تواسی (بکسرتا وسیں مہمله ) گلیم ر فرش منقش عبدالقادر تأئيني گوید 
٭ بیت * قگندست فراش باد بپاري : تواسي الوای ابر کود و کردر٭ٴ قوان بالضم توانائی - ومعنی 
, ابر نیز آمده خسرر گوید ھ بیت ٭ ز سیل که برکوه ریزد نوان : شود بر سرکوه کشلي رراں ۵ و عمید 
اوی رید ٠‏ بیت ۰ ز رو بحر معلق نون شده پیدا : چو پشت ماهیع سیم از میانث جذعون » 
تونچه بیعنیع طبالچه » ٹویزہ (بالضم و وار چہول وبا و زاے مفةوطۂ معنوح ) بیی‌بیارا خربزہ ٭ 
نویک ( بالضم و رار معروف و باب معلوح و اف عجمی ) گفچینه ٭ ویر آدات بجل با تا 
قرشت شت و در شرفنامه نو آرردہ ۰ و گمان راقم آنست که پونلگ باشد ( ببا فارسي درارل و تا 
هت بیش از کاف تازي ) مرادف پوت عرقرم ه تويکي ( بوار جپیل و باب معلرے ) زرے کہ 


در فليم رایم بوث ق عمارہ رہ گرید ٭ بیت ٭ به ابر رحمت ماند هییشه دست امیر : ؟ جگونہ ار رجا تربکیش 





بارانست 6 رایں نیز برتکی باید بنقدیم با بر تا ہ توپال ( ببا فارسی ) ریز زر ر سیم و مس ر 
امثال آن ؛ اما در قاموس بالضم و بات تازي ریزا مس و آهی که در وقت کونتی جدا شود " ر بدبریں 
عي خواهد بود با معرب کرده اند 6 توتلی ( بوار مجپول و تا مفتوح ) مرئیست معررف که 
طوطی گویند - و قسی است ازني که نیشه نیزگویند - و و نوي ازنان که اکثر درقزوی خصوصا در 
اسند پزند و راوند نیز گویند - و مجله ایست از شهراز « توته و توتی (بوار جهول) مرخ معررف که 
نی میدینه» آما مسب بقاست رطا فراماست مناخربی اس لفیا دو مو رک نون 
عنند دز اکٹ رکلمات که تا دارن چوں طپیدن ر طبانچۂ و و طلا و مانند آی۔ و توتھ ( بوار معریف ) گوشت 


فزرنی که گاه درون پللگ و که با پلاگ براید و گلا سرخ وگاه سیاه بود وبر شل توت آریخته باشن ؛ 


توت ( ۲۳۶ ۲ تور 
اما ترتي (بضم تا) بمعني کشتی شاهد آں بنظر فرسیده * و در قاموس فونی (بخس‌نون) بمعفیی کشنییان 
گفته ه نوج (بوار معروف ) میرا بہي ٭ توخش و توژیوں بعنی کشیس ۔ ر گذازدں رام و 
جرآن و برین قیاس نوخت و توخنه » توز ( برار جهول ) کشند؛ - و امر بکشیدن - و گدارند؟ رام - 
و امربگذازدی - وا(بژار معروفت) شهریست بپارس قریب باهواز اما در قاموس توچ ر توز (هردو بتشدید 
وار برزوزن "بقم ) آوزده و گفته و مه نیب نو ٭ توزی بالضم جامة منسوب بشهر توز* و از اشعا 
چنا ماد میشود که اکثر جامه آن کنان باشد * و بمعنیی کشتیي بی است (ببا تاری) جذانکه 
گذشت؟ © توڑ (بضم نا و زا فارسي ) پوس درختے کە برگماں و تلوے تیرو حنا زیی و امثال 
آن کشند خسرر گوید ہ بیت ٭ تیر بلاش چوں کماں شد گوڑ ب رکماں کہں برآهده توژ ه لیکری مشپور 
بزل تازي است و تڑڑی و توشي ( بکسر زاب فازسي ر شی “عجمہ ) آلچنە مردم بیاورند و بزسر 
هم نبند ر ضیانت کنند ر بعزبي قوزیح گویند * و ظاهرا توزیع را فارسیان بنغی رجہ چفیی خوانده‌اند ه 
تون یعنی توت - و مخفف توده نیز آسده مولزي گرید ۰ بیت"» آسمان نسبت بعرش آمد فررد و . 
ورنه بس عالیست پیش خاكث ترد © نوزدره (بوار مجپول و فنم دال و | ) مرغیست که گوشتش 
لدیذ برد و چل نیزگریند اسدي گوید * بیت ه دمان یوز تازای بر آهوبره : کمیی ساخته چررغ بر 
تود,: 6 تودوه (بوار جپهول و شم دال.و دار تاني معروف ) جعت که فد طاق باشد * اما بدیی 
معفي تررد (بضم را رواو معروف) در تصل را گذشت ؟ در فصن سررري توزو: ( بضم تا و فقم رت 
منله و وار درم ) و تودوه (بضم تا ر دال مپعله ) آورده و الله اغلم ۵ تور بالضم پسر فرندرن که مالک 
توزان بدو منسوب انست - اه آن مللك را نیز گویند* قطران گوید * بیت"* هیم تورت را نفرماید 
فلگ پیار تو : ور بقرماید بو اندر شود مستور توره و فردرسی گوید « بیت ه تو گاے نبیره کشی 
گاه پور : بهانه رل جنگ ایرلن و تور 6 ر در نرهنگ بمعفيي شچاع و بپادر گفته و همین بیت قطران 
شاهد آوزده - ز شوزش و وخشت و توریدن مصدر آن - ر گیالے است ترش مزه که ترشه نیز گویند 
و در آشها کنند خسرر گوید ه بیت * می پیاده هیچ گه نارنته از اتبال شاه : نامده زیر قدم هرگزگز 
تورو کزم ۵ و بنعني جملجو ر لفحص بیز است نه تور تورج شمان تور بصرفریدون ۵ قوران' 
ملك ماررادالنہر منسرب بتور ۵ تورانه بمعنی معشوق پوربپا کوید * بیت * ررزي ننپاد.ایزد دزعمر 
چفان چیزت + معشوتة زامق را تورانۂ رامین ۶ "ورد (بوار مجهول ) شنال -۰ر در ترکی ریش 
ر قاعدہ “ قظران گرید'ہ- بیٹٴ٭: تنہا می ریات شر پ راز خصم تو ہا مں : شیرے وی دشت پرار 


توش (rr)‏ تول 
روبه و تووه ۵ تورگ ( بضنیی و اف فاسی ) خرفه باشد عمجدي گرد ۰ بیت « اگرچه چنار 
است برش وت دران نفع بک توک ٠‏ توزنگ ( بواو مجبول )- خروش صعرائی - و 
بعضے بمعفیع تذرو گفته اند مرادف ترنگ مرقوم منصور شيرزي کرید « بیت » نبرد کبكك بدور لو 





جور از شاهیی : نکزد بارزباس توظلم برترنگ ٭ توران دخ نام دخثر پوویز که پیش از 
آزرمیل دخت یکسال و چپار ما بادشاهی فرد ؛ و بعض گفنه اند نام او بورآن تخت است بیان بازي 
و بورانی بدر مذسہشت ور ای اصم است چنانکہ شیۓ در شفا گفتہ و در نار گزیده نیز آورده اگرچه 
مشہور بقاے قرشت شده * اما در قاموس بورانی به بوران‌دخت بنت حسس بن سہل زوجة مامون 
نسبت داده * توس پپالشم پبلرای مشپور که آذرا توس بی نوذر گوبند و یط توس بنا کرد؟ اوست 
و بنام خود مسنی کرده ور طوس معرب اوست * و مناخریی قطع نظر از تعریب کرده بهر در معنی 
طوس گویند بجپة دنع اشتباه و ماحظة امل فرس نمیکنند ۵ توس (بعم تا و سیی مپیله ) اسب 
و اسقرسرکش چذانکه در فرهنگ آوده - و صحیم_بضم تا و رار مجهول است. چنانكه در ضناظرالانشا 
گفته توش (بوار مجهول ) قوت و تاناني - و بدی - و خورش بقدر حاجت که بتازي توت گوبند 
ر ازینجا طعام ممافران را توشه گویند * فردوسي گوید « بیت ٭ چو بگسست زجیر توش کشت : 
بیفتاه و زان درد بیہوش کشت ٭ وله بیت » تو بشناس کان مرد گوهر فررش : که خوالیارش مرترل داد 
توش 8 و اسدی گوید * بیت * بباا کاب پر از خشم و جرش : یک جانوربه ز پیلان بنوش 8 
ترقان بینی خونماره فلت بز جول - وبسنينبلی تست ریق آنمت که ترك 
بمعنیع بز جوان در رفارسی نيامده > و در تحفة ااخیار گفته که توشلك برخوابه باشد ر در فرمگہا ایی 
فظ رز بتصصیف خواندہ بمعٹی بز جوا فہمیده اند و صحیع برخوابم است بمعني نہالی ‏ ر توشلت 
ترکیست و برخرابه فارسي ٭ توغ ( بواو چپول ) همان درخت ناع و تاج و توف بالضم صدا و 
نوا و شور و غوفا» و بعض بجاء تا نوں گفنه اند“ فردرسی گربد » بیت ه بقرفید کوہ و بلرزید 
دشت : خررش سپاہ از هوا بر گدشت » ر له بیت هھ خروش برآمد ز اسفندیار : بتوفید ز آواز ار دشت 
غار وله » بیت ٭ بتونید شهرر برآمد خررش : تو گفتی همي کرکند نعرہ گرش ٥‏ و در فرهنگ 
بمعنیی جنبص د برهم خود کي آورده ر بیت اخیر فردرسی شاهد نموده و دریں تامل است ه توك 
بالضم چشم فرلاوي گوید و بیت ٭ ز تر مست تو عالم خرابست : بقید زلف تو خلقے گرفتار م 
و یکلسته مر و ابریشم - و موت پيشانيي اسب * تولی (برار مجبول) شوش و وتسخا > واغیفانه 
01 


تونکو ( ۲۲۴ ) تیباش 
و نفرت * و تولیدن مصدر آن مرادف تور و قوریدی آذري “ گوید » بیت ه سنا صاعقه برزد سر از 
دریچۀ شب : چو از درون سپه روز تول خلجر نیو ه و مولوي گوید * ببت ه سخت مي تولی ز تربیعات 
ار : رز دلال و کینه و آفاث ار ۵ و بمعنی کے و خمیدہ نیز آمده چنانکه در لفت تان تول گذشت - و 
بمعني فرو کردی نیز آمده پویہا گرید و بیبي ٩‏ ارخهاگ تون دزی اکر یرہ مآ ترک ابع پر 
در کون پارا خیوك ٥‏ تونگو (بفغنمتیں و سکویر نون شم کف ذاري) حجام که تانگو و گرا نیزگریند ہ 
تونی جلف ر عیار زیراکه اکثر در تون حمام میباشند ٭ توو ( بوار مچپول و یل سنانیی مفتوم 
0,00 درخت کہ بنچد بخشکاند ٭ تویل (بالضم ریلے معررف ) پیشانی 
-و بعض بمعنیع تارك سر گِفنه اند ماد وف مھ را بر وا او زیم : ا زپوع بندگی 
شاه توبل. 8 
الاستعاراحت 





توشه بر وشه بر داش شش بعنی مخافر شدن ۵ توشه‌چشم یعنی ناه بافراط بجانسب. مطلوب خسرر 
گریك ہ بیت » نگه مي‌کرد ماه از گرشة چشم : دلش پر مي‌نگشت از توش چشم 6 
التاء مع الٰہاٴ 
تال بالفل غاره چا بالفتم شیر گنتی از انگوره ری ( بفلعنیر) خاك - و بمعني 
برهنه نیز آمده است 6 ہم (بعلعتیی) دور - و بزرگ - وه همنا » تیش لقب رسنم زیرانه قلاور 
رپهتتا برد ۵ تو ( بضتیں ) آب دهن که تفرنیزگویند - و( بکسرتا )سعفی تیبو * تهي 
( بکسرتیں ) بمعفیي خالی ٥‏ تہیٹہ ( بعیم اول ر کسر درم ) نام شہرے که فریدرن دران مي بود ؛ 
و ظاهرا همای تميشه است بمیم که مرقوم شد 9 ۱ 
الاستعارادی 
ته غربال یعنی دانہاے ریزہ ٥‏ له ندارد یعنی هیم مایه ر امل ندارد ٥‏ 
التاءمع الماء 
ت مخفف تہی مولوي گوید ٭ بیت ٭ آن بے مردے استہ قولش جملہ درد : وی دگر ‏ 
مردے میان تی جملہ کن ه تیان بالکسر دیگ, سرگشادہ کہ .لرید نیز گریند مرلوي گرید ‏ بیت ه 
عشن چو مغزاست و جہای همچو پوست : عشق چو حلوا ست جہاں چوں تیاں ٭ تیباش (بااکمر 


تیب ( ۲۲۳ ) تھر 
و یا معررف ) عشوه و فریب وله » بیت ه هفت نوبت بانگ کرد و هبر کرد : تا که علجز 
گشت از تیباش مره وظاهرا صعیم تیتا است زبقار قرشت بجاه با ) مرادف تیقال که مشپوراست 
اما تیتال در کلام قدما دیده نشده ۵ تیب ( بالگسر ریا مجپول ) مرادف ر متابع شیب که 
بمعنری شیفته و سدهرش است و عحدہ ممتعمل نشود چنانکہ مثٹالش بیاید ٭ تی تی ( بکهر 
هودو نا ) همان تنی بہردر معنی یعنی صورت مرغ ر جاتور که از آرد سازند براے تسلع اطفال ر 
پخنه بطفلن دهند- ر کلمه ایست که مرغانرا بدان"طلبند - و لب زنان, پادشاهان گیلان * مولوي گوید 
+ بیت ه فخررازي آرد را ليقي کند : ازبراے طفلکن, تي‌تي کند 9 نیم ( بالکسرو یال معررف 
و جیم تازي ) نۓ اپریشم - ر تیر که از کمار بیندازند ۔ ر پنبه که بدست رهم بکشایند. و بعض گفته‌انه 
پنبه‌ریزها که در ندافی بریش نداف چسپد ه 2 ( بالکسرر پل معررف. و خااے محچیه ) 
ھر چیزے سزیز ه تیر تیرکمان- و گلول توب و تفنگ - و هرچوب راست چون ثیربام خانه که 
شادتیر گویند و تیر کشتي که بادبای آزای بیاریزند و تیر عصازي و تیی که قفادیان شیر؟ بقوام‌آمده 
بدان زنفد و چوے که نای بدان پہں و تلك کنند ر تیر تتماج گریند و چوے کہ هرد پلڈ ترازو ازاں 
آرسخته باشد و امثال آن - و آنچه از اجناس خود بہتر ر برگزیده باشد چنالچه گوبند که ای تیرش 
است بعنی خلاصه‌اش است و برگزید»اش است - و نصیب وحصه - و ستارا عطارد ۔ و تاریلی 
و تیره - و ماعقه لیس بدیضعفي بیر ( بباے تاري ) نیز گذشت - رماه چهارم ازسال شمسي - 
و روز سیزدهم از هرماه شمسي - و فرشته ایست که بر سٹوران مودل است رتدبی رامور روز ٹیر ر ملا تیر 
بدو متعلقاست ؛ و رز تیر ار ماا تیر پاسیاں جشن کنند چه مقرر پارسیانست که چون نام روز با 
نام ماه موافق آید آنروز جشی کنند و عید گیرند *ر نیز بسیمب آنکه دربی روز از ماه میان افراسیاب 
که بربلاد ایرلی مستولي گشته و میا منوچپ رکه در قلح طبرستان آمل منحصی بود بدین شط مل 
شد که از لشکرمنوچهر بهمه تیریب خوبش تیر اندازد هرجا که آن تیر برسف سرحد آنجا باشد + آرش 
که بعماندازي درمیان ایرانیای مشپور است تیب انداخت و آن تیربر لب آمو انتاد و سرحد آر شد؛ 
و گریند که آن تیر حکیی ساخته بسیماب پر کرده بود بدان سبب آن مسقدار راہ رت و الله اعلم ', 
تل روز مر همین بعد و ول سی فی تو سی 


(۱) چنیتست ور همه نس و عبارے “دخوافت کە تیتاش بود چنانکه در صراج از رشيدي نقل کرده و گفته 
وریاصورت مین تیناش ضمیر باشد پس عراروف نینال گفتن خطاصت و اگر باشد مخفف آن بود » 


تیا ( ۲۲۴ ) ا 
شواهد. آن :مذکور مي‌شود فردرسی گوید ه بیت « همه سال تیر تو از ماه تیر بزگيي و شاهي 
و تاج و سریر 6 نزاري گوید و ات و ی مار ان 
ر سوت گوید ٭ بیت * در رنگ و سرکش ر بیکار همچو قوس قزے : : غلیظ و خشگ و گران‌خیز همچو 
تیر خراس ٥‏ و خري گوید ٭ بیت ٭ ز موج معرکه کشتی عمر آں نجہد : که باشدش ز دعا ر 
ثنات لنگرار تیره و مختاري گرید ٭ بیت ہ کنوں که خوربترازو رسید و آمد تیر: شدند راست شي 
ر ریزچون نرژو نیره و دفيني گوید ہ قطعھ ٭ تو آن(ابري که ناساید شب و روز : ر باریدں چنان چوں 
از کماں تیر ٥‏ نباري برکف دلخواه جز زر: چنان چون بر سربد‌خواه جز تیر ٭ ر بیر ( بباے تاري ) 
دربی بیت نیز خوانده اند چنانکه گذشت * و درفرهنگ چند معني دیگر آرذه قهر و خشم - 
تنگ که بتاري ضیق گوبند - و فصل پاییز - و قدر و مرتبه - و شئوفه خرما- وطاقت - و نوت از 
مارم سے ی ر رو تج ا 

ایں معاني. چبار معفيي ارل را شاهد آررده خسرر گوید ٭ بیت ٭ سپل است ای که تیررتوبر 
که نه ایستاه : بل کھ نة ایسداد به پیش نو اہ تیر ٭ و سئالی گوید ۶ بیت ٭ اہ در پیش 
سخ تيغ زبانش گه زخم : اہی فایده چون تیرمیان بندد تیر* ر کمال گرید ٭ بیت ٭ شیریں کہ 
یانت کم دل از لدت جہاں : کو تنگ و تیر حادثہ چوں نیش ندید ه و سوزني گوپه ۶ بیت ه 
سال عالم عذف و لطف و قپر و کینت مایه کرد : تا زمستان ر بہار آرٹ و تابستاں و تیر م و فيضي 
گوید « بیت ه قسم بقبضة قدر کمان تدرت حق : که با تر نیست کس از گر در پگ تیر ه 
اما در شهادت بعض ابیات تامل است »8 تیراژه ( بالکمر و د باب معررف و زل عجمي ) قوس 
رخ 6 تهراست (باکسرو یا معریف و راسی موترف و الف مفقوم وسیی سای وتا نوقاني) 
عدد سیصد بزبان پېلوي فردرسي رید ٭ بیت * بر آررده یکسر زسنگ رخام : دارا و پېناش 
تیراست ام ه تیرینن کمر شاطران کہ برمیاں بالے قتنوں بندند رآں چند رشته از پشم 
شتر بدرازيي سه چار گز که بر یکسر آن جند زهگیر بسته باشند و نب" بر زیرآی بیویزند. اتبي گرید 
» بیت » برتیرند پيك تو خورشيد فی‌لمثل : زنگیست صد هزارزبانه درو ز زنگ م 





۱ تمرچرخ 
چیزے مانند تیں هوائي که از آهی سازند و درون آن پر از باررت کرد آتش زنند و سر دهند برهرکه 


خود هك گردد انوري گوید ٭ ع ۵ نه تیرچرج. نه سامای برشدی به رق ٥‏ و بعضی گفته ان 





چرخ دمان سخت ر یر چرخ نیرت هه ازان کمان اندارند ۵ تیر ( باللسر و یال معررف ) وجم 


تین ( ۲۲۵ ) تیرافکندن 
که مانند سوزن و جوال‌درر میخلیده باشد 6 تیگان جشی ررز تیر از ماه تیر ر شرح آن گدشت » 
یرم ( بااکمر ویل معروف و رل مفتوج ) بانوب اعظم و خاتور بزگ * گذشت سابقا که تیر 
بمعنی برگزیده و میم بر لفت زنان زاید کنند چوں بیگم و خاتم پس معني تیرم ز برگزند ۲ امتاد 
گرید ٭ بیت ہ اندریں عہد از بزرگي کشور خوارزم را : سترعالي مبد عالم تیرم ترتان ترثي ٭ تبریڑ 
(بالقس رر یاے مجهول ) همان تریز یعنی شاخ جامه - و بال جانوران را نیز گریند معزي گرید ٭ قطعه » 
مگر که کبکان اندر شیافت نوررز : بریده اند سرزاغ برسرکپساره که بسته اند همه پر زاغ برتیریز : که 
کرده اند همه خون زاغ بر منقارہ 20 محل تیزي جال الدیں عبدالرزاق گوید ه بیت * ز رمف 
تیغ تو زان قاصرم که انديشه : بریده گشت چون برتیزناش کرد گذاره تيزي (بالکسرو یاب #جهول) 
تاري یعفی عربی عموما - و اسب تازي را گریند خصرما ر ایں بطریق زماله است خسررٍ گوید 
٭ بیت ه جندش تیزی‌سوارار دلیر : لرزه می‌افنند در اندام شیر © ر لا بیث* چون روز شد بلند شه 
مشتري‌سوار : دام‌کشان به نيزيي خورشید شد سوار ۵ لیکن در عیرشعر خضر يانده نشد - ودر 
فرهنگ بمعنیی زنجبیل نیز گفته ‏ تيزي‌با خر زو تيژي‌راست هردر نام‌در پرده ایست از موسيقي * 
تیف گنه نوائیست از موسيقي » تیوز ( بانسر وبا معررف وکاب مضیوم و زا منقوطه ) 
کشک که بترکی قررت گوبند سوزني گوید » بیت * بگني ر بخسم خورند و میشوند مست و خراب : 
ز آب تنماج که باشد سرد وب تیکوز و سیر ه لیلا (بالکسرو یا معررف) چنبر رس تابي 6 تیم 
باکر کر سرا ونیا بالئسر بیشہ ر نیستان ابوالعباس گوید ٭ بیت ہ نہاد روے بحضرت 
چنانکه رربه پیر : به تیم وا نگرای آید از درتیماس ۵ تیمار غم - و نجخواري - و بمعني اندیشه نیز 
گفته اند ٭ نیو ( بالکسرر یا مجپول ) تاب و طاقت و این إمالڈ تار است اسدي گویف » بت ۰ 
دنه برخاك هرش و تیو : همي داشتند ازغمدل غوبه 


الا ستعارادت 


ٹیرتظلم یعنی آہ مظلوم ٭ تیر حر یعذنی دعاے سحر۔ و آه سر ه تيغ سر يعلى 

روشنین صبے کاذب ۔ و آه سر که دروي سوز و درد برد “او دعاے بد e‏ تیرافگندن دعاے بد کرژن - 

ر س و د ص ٩۲۲‏ ا0ا 
( یں رق بنبوه رسد که تیزم همچر ییگم و خانم باشد کہ ترکیست ریشم ماکرک عم ۵اپ اس 


و در برشاں تیرم ہضم را نیز آمدہ 
۷٣‏ 


ترادشتا ) fr"‏ ( جال 





و طعثه زڈن 5 قیؤ دشت یعنی دنیا ه تبرددل یعنی آب و شراب دردامیو: ومیل 9 تیشه فرهاد 


e ma ححْ‎ mm 


ٹیزکردنی شروع در عشق گرڈن 6 ٹیغ افراسیاب یعنی خطرط اه 11 از آفتاب و چراغ در پیالڈ 





شراب افند ٭ قیغ خورشید يعلي فررغ آنتاب و خطوط شعاعي * تیغ دو دستی‌زدن یعنی جنگ 





معسب کرژن ٭ ٹیغزن‌آسمان ہے ور ہی و آنتاب ٭ دن یعفی روبرٍ شدن سیک علي 
منصور گوید ٭ رباعی ٭ دی ا زطرنے برآمد آن جردہ پمر : با تیغ و سپرچو آفتاب از خاور 8 آلکند سپر 
هرئه بدیدش با تیغ : ما تیغ شدیم و سیذه کردیم سپره تیغکوہ یع یعنی بلندیی کوه فردرسي گوید » ع « 
مر گفت بنگ رکه برئیع کیست ه لی‌گوشتیی : زبان " و ششیرگوشتیی نی زگویند " خسرر گوید » بیت * 
4 که هرچه گرئي به زار خمرش زبرك : بس نیلگ وید که کشته ازتیغ گوشتین شد » 
باب ا چیم معالالف 
جاپوز (ہضم باے فارسي و زاے تاری در آخر) شهریست از ترکستان نزاری گرید ٭ بیت ٭ 


با خرے تو برنیاید ارچه : اقطاع تو کندر است ر جاپوز » جاناغ کاڈ خيمه که بادريسه گویند 





سوزني گوید « بیت ۾ اي خیمة تو برزسپپر برین بقدر : جاناغ جخيمة تو سزد از سپپر بدر 9 جاخسوك 
( بخاے موقوف و ضم سیں مرمله ) داس * و بعفی بشیی معچمه گفته اند * شبید گوید « ع * بردار 
جاخسوك و برو میدرو حشیش 8 و حکیم طرطري گوبد ۶ بیت * بجاخسرك بزه کشت‌زار طاعت 
خویش : بدست نفس درو کردهام هزارای آه ۵ چادو ساحر باشد * و جادیی ساحري و سحر "و 
ام جادو -حر ‏ دانند و ساحررا جادرگر خرانند و اس غلط است چنانکه از اشعار قدما ظاهر است « 
جافرو ژاغر بتم ی ) چینه‌دای مر که بتاري حوصله گریند خري گرد » بیت * دایم از 
چینہاے انعامش : پربود مرغ آز را جافره جاف‌جاف و جفجاف زرف کہ بریك شوے آرم 
نگیرد ر هرچند روز شرھرے کند فخزی گریں * بیت ه تا مگر بودب که هم برخوردی : زبس جهان 
ولبات جاف‌جاف « رسامانی گوید که جاف جاف مغیر جاپ‌جاپ است کہ لفتے است در 
جابجا (بنات موحده بدل بات مجمي) رچون آن زن هرررز از جات ؛جا رود لبذانجا‌جا گریند ه 
ا جالی دام کہ بقاری شبکه گوپند بر درخت آراك که از چوب آن مسواك کنند؛ و بپندي نیز 








+۷ وایی در مناخریں شایعست حقی تہ در چم بمعنئ ساحر+چاز فنہ ور ممطلعان پمعنی سیر 
معررف و در برهان گفثه چادو عروف.ت که سحرو ساحری باشد ؛ ۳ راستی آنکه در کلام خسوو ومتاخربن 


جالہ (fv)‏ جامۇغوك 
هردو ر[ بهمیی نام خوانند و اني را بیلو نیز گریند ' عبدالواسع گوید * بیت * لي ز انعامت گرفته 
طالب آمال مال : برره خصست نہاده ماحب آجال جال 6 چاله و ژاله چند پرست کار پرباد 
که بران چوب و علف برهم بندند و برای نشسته از آببا ژرف بگذرند * ر بعض گفنه اند چوے چند 
که بریکدیگر بندند و مشی چند پرباد کرده برزیر آی تعبیه کنند ر کلگ نیز گویند * حکیم ولولي گرید 
٭ بیت « جز جال فضل اي برادر: از بحر جبالنت گذرنیست 6 جالش ( بکسر لام ) مباشرت و 
جىاع * و جالشگریمنی حریس جاع ۵ جالیز ( بام مکسور وی معروف ) کشت زار خربزہ ر 
هندرانه و خیار و امثال آن که دربی روزار پالیز گربند و در قدیم پالیز مطلق باغ را گویند فخري گوید 
« بیت ه ز خصش ارنبرد ملک پاك نیست عجب : که نیست از سرخ چار بپر جالیز ه 
چام پیاله- و آبگینه که درتابدان خانه کنند - و رلیق از خراسان ‏ و لپ حتام رایت سند ه جامه‌دان 
۳ جامه خاند خانة که رخت پوشيدنی رو غیر بوشیدنی از دوخنه و ناديخته درار گذارند کمال گوین 
٭ بیت ٭ گربر نہم بہم قصب ر آطلس ترا : تنگ آید از فراخيي آن جامءدان شهره و انوري گرید 
و بیت « جزبه در جامعخانهة کرم او : کسوت صورت نمیدهند جنیی را * جامغول (بمیم مرقرف 
و غیں مضموم و دار مجپول ) حرامزاده مولوي گوید * بیت » *مچنان کان جامغرل حیله‌دان : گفت 
کم ما ری لسع ند سوه سای ہیر هه موی ی 
و ول عیسده بای اعتبارکرد * و ساماني گرید جامغرل امل آن جام غول است بمعني لباس غول 
چة مکارو حرامزادہ راهزی و مضل میباشد گرئي دیو و غول در جامۂ اوست و لہذا دامغول نیز گویند 
و دافیل نیز خفف دامغرل است ۰ ۳1 رظیفه و ماهيانه که بذوکر دهفد بہاے جامه و رخت 
نظامی گرید » بیت * که اي جاملي‌خوار تدبیری : ز جام سنص چاشني‌گیر من ۶ جامه مطلق 
رخت پوشیدنی رگستردنی چتانکه در چپارمقاله گفنه که امیر ابوالمظفر چناني فرخي را سه سر 
امترو جبل و دو اسب و اسب با ساخت خاصه و جامٌ پوشیدنی ر گستردنی بداد و عل در زخت 
پرشیدنی مستعمل شده بلله در پیزڑھن یك لے - و بمعني صراحي آمده منجیلک گرید ٭ بیت ء 
جو خون جامه بجام اندرون فرر ريزي : .هواع ساغر و صپبا دند دل ابدال ٭ و بدر جاجرمي وین 
م بیت » از جام شرابت يك نم هزار دریا: وز خاممٌ عطایت يلك خط هزار کشور ه لغیره « بیت « 
علق بریاد خلق او خورده : هرچه للر چام کرده از جامه ۵ ور برس نقدیرها بر نسبمت است 
بجام « امد غرت سبزی که بر آب ایسناده بهم رسد حسرر گوید « بیت ٭ کنون مرده به اژدهلی 


جان ( ۲۳۸ ) جاش 
چومی : که از جاسم غرلگ سازد کف * وله ه بیت » حر کہ درداد وگہر جوش او: جامۂ غوکست 
زبرپرش او * جان و جانه زوج حیوانی چنانکه را نفس ناطقه چنانکه در رسالغ معراجیۂ شیۓ 
است - و سلا ر[ نیز گوننه خسوو گوید ٭ بیت » بارگیر جان جاندارانش بد هنام کشت : کر؟ کردون که 
6 ۵ رام و کش توس است ۶ فردیسی گویف ه بیت » یی بار و کبر و برگستوان : پرند آرد جانة 
هندوای ۵ جاندار و جانهدار یعنی سلاحدار مولوی گرید ٭ بیت ٭ چو زخم نیغ نباشد جنک نین 
و تیر : چه فرق هیز و مخنت ز رستم جاندار ه رنیع لبنانی گربد » بیت.ه شاهیست چهرد ات 
که در جاندار خاص او : چشم لمان کشیده و زلف زراورت ۵ و روزی که بنازري قوت گویند - و حافظ و 
نگاهبان جان *سوزنی گوید ٭ قطعه ه چنان شدست ببازارها ررانی دار ؛ که بی فان بٹرازر نمیرسد 
ز تور هه بزر و زور توان یافنت اندگ چاندار: چه چاره داند کرد آنکه زر ندارد و زور * و شرف شفروه گرید 
۾ بیت » کی تواند کرد جاندازي ار هر جانور : حافظ ر جاندار ار ایزد تعالیی بس بود 6 جاندارو 
یعنی تریاق - و بسنی نوش‌دارو نیزگفته اند ؛ خاقاني گوید » ع ٭ جاندارب علت بہازں ٥‏ و 
جمال الدین عبدالرزای گوید * ع ه جاندارب عاشقان حدیتت » جاندانه موضی از پیش سر که 
هنتام کودکی نرم باشد و بچپد و بدازي یافوخ گویند - و در سامانی پىعني معني داع گنه > و معنيي 
ترکیبی معل جان چه دماغ محل روج نفسانی است * و در فرهنک بمعنيي یانون کفته " و سیم 
آنچه سامانی آرده ۵ جائفزا ے روز بیست رسیرم ازماه ملي ۰ جانوسپار و جانوسار ( بضم 
نی ربا عجمی ) ام بی از در همدانی که نوک دار( بودند واو را بخدر کشتند" و نام دیگرء ماهیاز 
بوك © چاه دنو چاویدان و چاریدانه و جارد و جاودان و جاودانه ( هر شش لغت ) بمعنيي 
هبیشه ه جاودان خرد نام کاب هوشنگ در حکست عملی » چاوژد (بھتے وار ر سکوں زا 

ور و ا جاود سم وس ۱ 


سس[ ۴) 





آمده ۵ جا_م‌باش خاله ره جامسب وجمان جامات نام حکیم مشپور که پیش 
#متاسب میبره رف گفته ان برادرا رد6 جاصت ( بوزن راست ) جات انشردس انکور ٭ جاج 
و چاف ( هر درلنت ؛جیم فارسي و شین *«جمه در آخر) تود غله ار که پاث کرده* چنانکه تود؟ غل 
پا که را خرس گویند ر بناري مبره خوانند * و در فرهنگ ؛جیم فارسی گفته * سرزني گرید * بیت ٭ 


a‏ سس 


3 ۱ وا 8 ۱ 2 Ta,‏ یچ 
(۱) بایستی د راستعارا مي آورد كذافي السراج و (۲) جاماس و جاماپ*غفف جاعاسب تواندبرد . جامات 
ساعات از چا آمدة مگر که مخفف جاماست بوزن ناراست که بعضی آوردواند و در عست آن تافلست باشدم 


چاه ( ۲۲٩‏ ) چابگ 


از زمین دل می جاش ثذا برگيري : زانکه تخم کرم و احسان کشتی داني ۵ وله «بیت» بر رو 
یی ز کشت احسانت : از خرس ماه بلدرد جاش م ین معروف ۔ زیام گلیشتی سید ر 
خوشبوبت در هند خسرو گوید * بیت ه جاے نه در باغ ز گلهاب جاب : مرخ در افغا که بگیرند چا » 
الاستءارات 

جادو سخ و جادوزبان يعني شاعر فصیم * جا گرم کردن يعني قرارگرفتی- و مراتد 
کردں ٭ جام برسنگ زدن يعني توبه از شراب کردن * جام شر ړاري يعني قد بزگ مولوي 
گید ٭ عھ ازانکه نیست دل از جام شهرياري سیر 6 جام گوهري پیالڈ بلرري ر حلبی۔ ر لب 
معقیق ٭ جَامة خورشیه برک درخنای نظامي گرد ع ۰ جامًخورشیدنمازي کنا ه و نبا 
که آنتاب بدا پرشید: شود ۵ جامه در یل‌زدن ما د جان آهنین اي تدای 
ر یرم زارد چان بد‌ستارچه دادن يعني بدیه دای ر پیشکش نمودن خاقانی گرید 
ع جان بستارچه دهم آنرا ۵ جان پری و جان پریان يعني شراب * جان‌تو و جان او : 


جا قمآرجاوس و جاں می وجاںشما عباتت ازائ ھر کے را یا چیزے را بعنے سپارند 


رسفارش نمایند کہ آنرا عزیز دارد ر نیلت محافظت کند ایں عبارت گریند خاقاني گرید ٭ بیت ه 
عشق بہانگ بلند گفت کہ خاقائیا : یار عزیز است صعب جان تو رجاں ار ھ و سلدان گرید ٭ بیت ٭ 
جای شیربی منست این شعرص پیش شما : می‌سپارم جان خود جان ما ؤ جان مس و جان درمیان 
ایعنی مر بجای با تو مضایقه نیست کمال گریك ٭ ع * پیش زبای توتیغ هندي جان درمیان ه 
جاشکر بعني شا کنند! جان که قابض ارواح باشد ۵ جان زمیژی بعني سبزه ر میوه ه چارسحر 
: چام سعر يعني آنتاب ہ جامه‌عیدی يعني جامهُ سرخ - و گلبا بہاري ٥‏ 


الجیہالفارںی مع الا لف 


جابك و چابولی يعني چست ر چلاث اسي گوید » بیت ۰ چه چابوك دست است 


بای سگال : که در پرده داند نمودن خیال » رایں چابواث بزیادت وار از ضرررت شعر است - 











(۱) وبدیتمعنی دز برهان بوزن غائی نی زآوده و در سراح گفته گل مذکگرر را در هند جاهی گویندر بهاء هوز) 
وبوزی طالي بمعنیع دخقرست | ( ۲ ) این قهسیرها *شضواهت که چان آهاین 4 اضاقت ہاشٹ و در فرهنگ 
بعد ازینتفسیر آهنین‌جان و آهنین‌جگر را مرادف آن گفته لیکن در شعریکه سند آورده بااشاققست لاغیر 
و بت و سرکشان گر پیش تو آنده جان آهنین ۰ ز آنش سیه‌ابگون نیفش رخ زربن برند « 


OA 


جابکی (J‏ چاردرال 


ان 
1۱1 / 


و بمنعیی نازیانه در غیر #عر خسوو دیده نشد و ظاهرا هندیست وع ٭ خشم سنیزنده را چابلک 
تادیب زن ۶ اما در صرام در لغت عذب گفته که عذبة السوط چابق پس ظاهر شد کهء لفظ چبق . 
است بقاف و بمعفی سرتاریانه * و ظاهرا زبا مغولي است نه فارسي » چابکی چالکی و جلدي > 
و اسب ,هوار که اگر چابلک برو زنند راه غلط نکند و چارکامه و چپارکامه نیز خوانند خسرر گوید 
٭ بیت م داد باحسان هي پرورم : چابکی خاص و دو بدره زرم © چاپاتی ۰ چهانی نان فطیر که 
چپات یعنی بدست پین ساخده پزند سزني گوید » بیت ٭ غام کذچد کائی و قبہاے تنك : 
رهئ ج چاپاني و لب کرده: چ والف براے ضرررت رزں است. و اصل چپانی است 8 جاپلوس 
(بیاے عجمر موقوت رضم لم رواو ہچہول) کسے که سخ شیریں ر زبای چرب سردم را بفریبد اسدي 
گوبك ٭ بیت ه منه دل برین گیتیع چاپلوس : که گيتی فسونست و باه رفسوس ه جاچ 
شہریست که به تاشکنت مشپی است و شاش نیز گریند رگمان آنجا معروف است ر چاچي منسوب 
بدان عموما و کمان خصوصا فردرسی گرید ٭ بیت ه هرآنگه که چاچي بزه درکشم : سناره فرر ریزد از 
ترکشم * وبسعنیی تودۂ غله اجیم نازي است و در فرهنگ ؛جیم فارسي گفنه و چاچ‌گدا يعني خر 
گدا و ای شعر شاهد آررده « بیت هھ اي چاچ تدات چرخ ازری : وي شاد وانت چرخ اطاس »6 
لیکن مسیے دری‌شعر چاشکدادت چرخ ارق است جدانکه در لخت چاشکداں بیاین؛ ر مع ذك پر جم 
فار سی دالت ندارد َ‫ حاجله (بفنےجیم فارسی) نو از پاافزار و بعضے بمعنیع مطلق پاپوس فته اند 
مسعود گوید * بیت ٭ لبر کردندے ہمہ بر کتغشاں نے گوردیں : صدر جستندے همه در پایشاں ۓ 
چاچلہ ٭ و فلئی گرید ٭ بیت ٭ بس که کن بچشم و سربر درو درگه توبر: ماحب چاچ و اشغر 
خدمت کفش ر چاچله ه چار خفف چہار. رو مخفف چاه - و داش که کاسه و کرزه و خشت و 
امثل آن دران پزند ذرالفقار شرواني گوبد * بیت * رهین رصام وار همدم و دمم را جان : زیون دردم 
و او دارب دلم را چاره چارو چدر يعني چاه وغاج ؛ ر چدر ( بفلعتیی ) از توابع است و علیےیں 
مستعمل نشود * قریع‌|لدهر گوید ه بیت *٭ او چا ربکار می چو در کرد : چارو چدر از کس اخواهم » 








چار دوال آنست که بر سر پارچة چوے که بقبضه درآید "خی مانند مپماز نصب کنند و زنجیب 
بمقدا پلگ وس بران تعلی نمایدن ۸ بران حلقها آونخته باشن جذانگہ هدام جخدانیدن صف اد اران براید 


و چارپا تیز رود و بر سر آن زجیر چپاردوال پیوند کنند رفی نيشاپوري گربد » بیت ٭ آن خداوند که 














سس 


(۱) در شعر مچرواشي نیز که در سراج و بپارتچم عرقوعست بدينه‌عني آمده پس فارسي باشد نه هندی ۱۱ 


چاراٹ ( ۲۳۱ ) چل 
موا همایون میدش : هت اقایم عم بر ے جار دوال ھ جارك (تعام را) چاڑّش ی ثزاری گوین 
ھ بیتا ٠‏ بیکدم هدر تی ارجا بجساند : چو چارلٹ چرب در چاه بستند » اروش صراحوع 
که چہارگوشہ داشته باشد شہیدي گرید ٭ بیت ٭ چارگوشی و چار گوٹۂ باغ : گر بدست آیدت فرر 


مگذار ۵ چارو بمعنیی سارو کہ مرقوم خواعد شد رآں آهك و خاکستر باشد که بیکدیگر آمدخته در 





عمارت بکار برند : صاروج ای آن 9 حاروہ ) بھاے واو ) حیلء - و بمعلیی جذالی نیز آمده است 6 
( بشین مرقرف ) ر چاشکداں ( بغتے شیں ) ظرنے که دران نان گذارند ؛ او بعشے گفله اند کہ 
چاشك ( بسکون شین ) لغتے است در رت کا و بطریق مجاز طعام چاشت را نیز گویند ر 
اردنجاست چاشکدان بمعنیم ظرف که خوراكك چاشت دران گذارند* جمال‌الدیی عبدالرزاق گرید ٭ بیت * 
ای حاشعدانت ۳9 ایق ۰ رک شال روادتا جج اطلس لت وار فرھنگ چا چاےگدا بحارح جاشگدان 
رادلد ا بمعلے ٠‏ خر دا و سو گرذہ 0 جاك 1 معروف 1 و قداله فة جاك نیز گویند سنانی ود 
# بیت ٭ گرچه ساد زماند چلگ چائریي رسا : آتش نخست در شک جالك و = چك زنیم ۵ ر سعیدا 


عبے فردوسی گوید ٭ ببت » چنان کی که چون در دمد چا ر ریز : ہدید آید ار چرخ گيني فررز 


« وله ه بیت * شب تیرہ تا برکشد روز چات : نیایش کنم پیش یزدان باك ه ر صداے زدن 
شمشیر ر خاجرو تبزیی هھ وله بیت « ز چاك تبرزین و جر کمان : زمیں کشت گردانتر از آسمان ۵ 
و دة که در دروازة کلای مانفن د, قلعه و سزا بسارئد ٴ“ و در ال چاك بمعذیم شکاف است ر سفید!؟ 
صبے و دریچھ ازاں ی ماخوذ است * چاانیدی یعنی چانیدس فرخي گرید ٭ بیت ٭ پیش سابل 
زر بچاکائد بہنثام جواب ؛ : اپيش ین موی بشتافد بہنگام سوال تچ چاکسو دانڈ سیا بقدر عدس 
که در درا چشم کنند* و بعض بهین معجبه گننم اند* و ظاهرا بمعجمه بهنر باشد چے چاکہا و زخنہا 
را سے شوید و از چرك بالك میکند چون بران بپاشند -٭ چا کچ ([ بضم کاب ر راو معدرله و جیم 
عجمی) چکش پوزبا گوید ه بیت * بردیده زد بچافوج دشذام و میۓ چوب : اهل جونن را زیمیں 
و پسار نعل و جال دومویة عموضا - و اسب که مویش سورخ و سقیل درشم باشد خصوصا اخسيکلي 
گوید ٭ بیت * در سر گرفته با نقط کللک (صفرت : گلگون آسمای هوس چال و ابرش * و فودال ر چا 
ل و غله اندر چا : نتوان داشت جله از 


کے حالہ باله ٹیژگویڈں شیۓارحدي گوہد و ددتا ٠‏ گلے دار جو 


ہے e eG E‏ ق اکر تون 
سر چال ۰ رازياجہة گرے کہ جولامان دران با گدارند باچالں و کو ۱ دران ركا ر ا وس 


ہے _ سے وو جج 


27ٌممت.....۔ جکھجکجکُبکھھه-ج+ت + + + 13۳ 


حالش ([ ۲۳۳ ) .. چان 


سارند سیه‌چال - و گوے کہ دران ایج گذارند بزچال گویند * و ساماني گوید ازفجاست چال قمارخانه 


ر ماحب فرهنگ بمعنئ گر قبار گفته مستند بشعر جمل‌الدیی و شرف‌الدین لیکن چل درس 
دو بیت استناد سامانی را بپتر شاید خصوصا بیت ثاني  *‏ جمال‌الدیی عبدالرزاق گوبد ٭ بیت ۰ 
هیم ميداني که ابلجا با حریف مپره دزد : جا همي‌باري بخصل تو ببر چل قمار ه ور شرف 
شفربه گوید « بیت » فاگ نختة نرد و سیاره مبره : زمین جبله چال قمار است گواي ه ر آشیانۂ 
مرشای مللت‌قمي گوبد « بیت ٭ سیه مست مرت در آمد بچال : زربی بیضہ بنہغت در زیربل ہ 
و مرغیست که برک آنرا کہ بجٹۂ قارب بود خرچال رکوچگ آذرا که بقدر زاغ بود چال و لیلگ رلیکاک 
و بعربي حباریی و بترکي توغدري گریند - و ار شعرنطامي که در آثناب رفٹی سندر بر دارا و تفاول 
گرنتی بجنگ در کبلگ گفته معلوم میشود که بمعفی کيك باشد ٭ بیت ٭ چوبدروز دید آنچنان 
چال را : دلیل ظفریافت آن فل را » رنام دپ است از قزرین 5» سر بلوك رامند است - و دب 
است از بدخشای که دران نملگ کاني بیم رسد ۵ چالش و چالیش ( بکسرلام ) رفتاراز رو تعبر 
و نار بعقابلۂ حویف کارزار* و خرامنده و ملجختر را چالشگر گویند » مولوی گوید ء بیت ٭ این نظر 
با آن نظر چالیش کرد : نأگباني از خرد خالیش کرد 6 اما بعض گفته اند که چالیش (یبا) از برا 


ضرررت شعر است 6 چاليك در پارڈ جرب که اطفال بداں باری ننند یک که دراز است بدست گیرند 





2 
و گوتاہ بر زمیں نہند بنوے کہ سرش اندے ار زمیں بلند بود ر دراز برابی کوتاه زنند چذانکه بلند شود 
ر باردر هوا فرب دیگرزنند چنانکه درر افته * و در بعضی از بلاد للود و دسته‌چلكک گویند و در هند 
گلي ڌنڌا گریند ؛ مولوي گوبد ٭ بیت ٭ طفلیست خی گفتن مردیست خمش بولن : تو رستم 
چلائی نہ کرداٹ چالیکی ٭ و بعضے گفت اند چلك ( بکسرتیں ) و چلیك ر بزیادتیی یا ) بدینمعنی 
است وچالیلگ بزیادتی الف در کلم مرلوي از باب ضرورت رزن است ه چام بمعني خم وچم 
منجيك گوید » بیت » گفتا مرا چه جان که به آرام نیستم کفتنم که زود خیز و ھمیگرن چام چام ت 
ر ازینچہة خرامیدں بنا را چمیدن و چامیدی گوپند؛ ر صاحپ ساماني گوید ازیجاست که گردو_ف را که 
اه از غله بداای جدا کنند چام گریند چه بواسطة حرکت دوري گوبا چم و خم دارد » چامه غزل ۰« 
چامه‌گو یعنی غزل خوان " فردرسي گوید * مثفري » بدا چامه‌گو گفت اي ماهرر : بپروار دل 
چام شاه گ ۵ بتاں چامۂ ر چنگ برساخنند : یکایلگ دل ارغم بپرداختند 6 و بعضی بمعنیی 


مطلق شعر گفتء اند ۶ ۔چامیں و چمیں بول و غایط ٥‏ چاه مذه که زفر نیز گویند یعنی ا خوان 


چارچار ( ۲۳۳ چادر احرام 

زنۓ مولری گوید ٭ بیت ٭ شکرکی گوید ترا این بینوا : آن لب و چانه ندارم آن نوا ع چاوچاو آراز 

گنچشك رت که جانور شکاری ارا بگیرد یا کے بچ ارزا بردارد فخری گرید ہ بیت ۔ہ هم خان و مان 
و ے ن و فرزند دنت : گنچشات رار دارد پپرسنه چار چاو 5 چاولی مخعف جچکارٹ ٭ چاوله 
گل است خوشرنگ و خوشبوے عنصري گوید * بیت » همي بوسان سازي از دشت و راغ ؛ 
چمنپاش پرااله و چارله » چاولی ( با راو موقرف ) غله برافشان که چې نیز گویند «سحای گوید 
و بیت * فرستاد یرلق ببر کارلي : که بائذه ببر سپر چاولي ه چاو اغذپارا مستطیل مریع که ب 
در طرف کلم شہادتین ر چند کلمه بخط خطا موقوم بوت و درمیان آی دایرن کشیده و از نیم درم تا ده 
درم بخابر اخناف چاو رقم زده ر کیخاتوخاں در مالك ایرلی ررای گردانید * چوی دانستند که سرجب 
ا رعایا و فقداں حامل تمغا 27 آ مد و شد سے 2ھ بابطال فرسی * و تقصیل آن در 


فاروا سانن مانند 8 رج سرد شدن 5 جاهه رباطٰ است براه 032,0 وجه 0 
سلطای*عمود بجپة فردرسی فرسناد: بود و بعد از فوت ار رسید بساختند ہ چاھیوز 7 چاشچو ( بہاے 
موقوف ) قلاب چند که بدان دلو و جزآن از چاه کشنن "و معنیع ترگیبی آن جویند؛ چاه " مرکب است 
از جاه 0 له است دریین بسمني جرنه ۶ 

الا ستعارادتا 


= 


چادرکافوري یعنی سپيدي مب - ر ررشنيي آنتاب 6 جادرلاجورد‌ی سبزه زار- و آسنان ۵ 

چار اژدها کو ساره چار بالشت و چارہالش مسندے کہ پادشاھان و بزرگں برلی 
۔ وعنام اریہ ٥‏ چارپنی يعني دنیا ه چارپپلوشدن بعني سیرشس * چارتا تنبورر 

رباب چپار تاره - و عذاصر اربعه - و کالم زیراکه چہاررئن دارد پا ار چہار عنام موجود شده * سلبان 
گوید ٭ بیت ٭ طبع گینی راست شد در عبد نو رانسان که باز : نشنود صوت *خالف چس زیں 
جارتاہ چارگامہ و جبارگامه يعني اسب راهوار | که چابکي نیز گوینه خاناني گوبد و بیت و ساتیا 
اسب ار کاسه بران : : تا راب سان بسدانیم ۵ چارگوشه و خہارگوگہ:: یعنی تخت ۔ و تابوت ؛ 
اخسيکتي گرید و ۰ آنرا کہ چارگوشۂ عرلت میسر است * ر نظامي گوید ٭ بیت » در گوشه 
نشست ر ساخت توشه : تا کی رسدشش چبارگرشه ٭ چارمادر یعنی عنامراریعه ‏ چاشت‌دادن 
پمنی طعام چاشت بکس دادن 5 چاشني دل يعني سخی خوب ر لطیف » چادر احرام يعني 
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چادر ترسا ([ ۲۳۴ ] جبتی 





برفا ٥‏ چادر ترسا یعنی شعاع آفتاب - و چاد, نبود 6 چادر گعلی یعنی آسمان ۔ رشب ٭ 

چاراجساد و چاراژکای بعني عنامرایعه » چاردیوارنفس و چاه ظلمانی يعني دنیا - وتاب 

آدمی ٭ چارطاق و چہارطاق يعني خیمۂ چہارگرشہ که در عراق شرراني و بېندي رارئی گویند 5 
اجيم التازي مع الباء 


جہا بالدسرباج و خراج جمالالدیں عبدالرزاق گوید ٭ بیت ٭ جیشش جباے خطۂ چیں 
و خطا ستد : حکمش قرار مملعت مصر و شام داد ۵ چہایت بالکسر خرام گرفتی نظامی گرید 
ھ بیت ٭ غربتش از مکه جبایت ستاں : ترینش از دیدہ جنایت غشان ھ و ابی هردر لغت عربیستا 
که در فرهنگها آورده اند و فارسي پنداشته اند ار قصور تنبع 6 جہتاج ( بغتے اول و سکوی انی ) 
جامۂ که‌پادشاهان درنو روز پوشند ه چبلاج بالکسر بزرگ ب هست » جبلاک ( بغتم اول وم ) 
سخت شدن چیزی بچیزء ملجيک گرید « بیت » پادشاها بعدل و بخشش تو : گشته دیوار دولنت 
جبلك * چبه ( بفتستیی ) رب تنم و امثل آی ه 

الا ستعارات 


جب خورشین یعنی رز ر شب - ر نلك ۵ جه درویش یعنی آنتاب ه aR‏ 


چبتیں ( بالفتے و کسرتا ) انبانچھ ٥‏ چبغت و چبغوت ( بالفتے ر غین مضموم) هرچیز 
پنبهءآگنده چون احاف و سوزنی - و جامة که کهنه و فرسوده و ضایع و از هم رنخته باشد * و در فرهنگ 
گوید آنچه از سردم خوب سمرقند و بخارا عفیق نموده ایبست ر صاحب فرهنتان بنقدیم غیی بر با 
مرقوم نموده اند چنانکه بیاید © جبیزه ( بالعنے ر نانی مکسور و یا معروف )سنچیده و جمع شدء 
باشد فردوسی گوید ۶ بیت ٭ بفرمودشان تا چبیره شدند. :. هزیر ژیان ر! پذیره شدند 6 و قطران گوید 
ه بیت » سسرگاهان زند تندر تبیره : وزو لشک رکند سرما چبیره ٭ چہیں ( بالضم و نشدید باب مکسور 
ریا معررف ) طبقے که از چوب بید بانند فردوسی گرید * بیت * بلسترد ک,پاس و چبین نباه : 
بچد بر آن نان کشکیی ناد » 


چپات ( ۲۳۵ ) چپلوس 


اجیم الفارمی مخ الہاء الفارسی 


حیات لطمہ ؛ ر ازینچاسی چپاتی و آن ناۓ است که بضرب دست پہ کئند ٴ ر چاہاتی 
درشعر سوزني بزيادتي الف از باب ضرورت وزن است چنانکه گذشت 6 چپار بالقنم هرچیز دورنگ 
عبوصا - و کیوتر سبز ده خالپالء سیاه داشنه باشد - و اسی که خلاف ون + بی یا بر اندامش بوذ 
خصرما ؛ ر بتاری ارش خوانند 5 چپانغ بالکسر نو از ماهي ۵ چپچاب پاب بالفتے آواز پوس 5 
جھچلە (بغتے ھر در جیم ولام) زمینے پر آب و گل که پا درا 8 ر خلاش نیز گویند -و ماحب 
تصاب گوید زمیین سراشیب نرم که کودکان لغزند و یکدیگر ( کشنه و بعريي زحلوقه گریند ۵ چہاں 
( بالفنم و نشدید پا) لباس کهنه * و ازننجبة مردم ے سرو پاے کہنەپوش را چپانی گوبند ٭ چپدار 
و چپدان ( بالفتم و درفرهنگ بکمرگفته ) کفش بال مرزو که سرموزه گویند ‏ چپر ( بفتے ارل 

کت قدي ج وید ہ بیت » چپر زده میدیدم گرد ۵ تو رقیبائرا: آے 

زدم و گفنم نخم چپر چبری ی سورد ھە و خانه و دیرارے که از ر علف ر نی سازند پوریہا گرید د پیت ٭ آب 
چون مرداں جنگی درزره : باغ چون دیوار شبراندر چپره و پوست پارها که بندبافاں و نواربانان 
تارها از میاں آی کشند و هر مرتبه که پود را بگذراننه آنوا بگرداننه و اہی قسم بند و نوار را چپریاف 
گویند - ر دیوارے که برابر قلعه سازند از خالث و چوب جہت دستیر آن باق گوید * بیت ه رخنیا 
در سور و با رو برج آسان کني : کرو مار عتا نان تنلگ سازي چیر » ريني ڌا وي 
گویند ۵ چپسیدن و چشیدن یعنی چسپیس ه چپش ( بفتے ارل ر غم درم ) بزیکساله سزني 


گوید ٭ بیت ه میش و بره و بخته و شالك و چپش نو: بگرنت بیابان ز درا ر زپینا ه و پورببا گوید 
ز ۱ ) 


ه بیت » لایق کشتی است چون شیشاك : سر بیاید بریدنش چو چپش ‏ و سررري بسکون پا آورد؛ 
و ذریں بیت بجاے افظ چو چوں خواند؛ و اییی غلط است جة ایس بیت از قطعه ایست که قوافی آن 








مبنی برضم ماقبل شیں است چناننه ه بیت ه سالها شد که بنده مي‌آید : بر درو ره نمیدهد 
چارش ہ چپلزی ( بفقعات ) کے که خرد را اچیڑھاے ناشایستہ آلرده دارد ر ارهاب چرکین کند 
منوچپری گوید ٭ بیت ه هر کو بجز از تر بجبانداري بنشست : بیدادگراست ر چپلك الخرد ر 
بس ہ جپلوس متفف چاپلرس » 


اس سس 





چسیتا ۵اڈن [ ۲۳۹ ] چاچ 


الاستعارادت 


چب‌دادن یعنی فریبا دالاس - و ترلك دادن ہ چپ شدان يعن ملیف شدن ےت 





چپائتادی یعنی نقیی کزتی م 


حتو ( بفتے ارل وضم دوم ) پرده شور ان * دگر ریاحین چون دختران دامی‌کش : 
رت خر کل لک چره چق بت )اي نت تیف امت مس 


جارك ا 
الاستعارا ی 





چترآبگوں بعتي اشبان ٥‏ چترزر ین و و چنرورژ بسفی آلتاب و ٠‏ چترسیمابی و چثرسیمین 
بعبی ما؛ © چتر“حر یعنی آنتاب ٭ چترمنہری یعنی شب ه چتر؟ لی يعني آسمان - و ابر سیاده 


چ بالفتم چیز پپن که ازنیی بوریا ‏ امثال آن سارند و غله بدان افشانند و غلهبرافشا‌گوینده 


اجیم التازي معالخاء 





جخیں (بفتم اول ر کسر دوم و جیم ساکں ) همان تچانسو ٭ جر _ و جخش بالفتم 
شپرۂ ای بقدر غلیواز که سرنگون خود را از درخت بیاریزد و سرگیی خود خورد ر خربیواز نیز گویند 
سوزنی گوید » بیت ٭ ز چغد و بوم بدیدار شومتر صد بار : رل بطعمه و پیمانه جخي‌گون و هما ه 
و علل است که مانند باذنجان بزگ از زیرگارء مردم آوبزان شود * ر له بیت ه ناخوش آیند؛ 
چوبر نو جنم .نا کشاینده چواز حدان فنع ۶ 

چم بالفتق کرشش و ستیزه - و گفتگو و چشیدر مصدر آنست - و غاف کازن ر شحجیر و 
امثال آن * ناصر خسرر گویه * بیت * چون هنيشه چوی زنان در زیئنت دئیا خي ١‏ ۳۹ 
مردای هبي دار کار دیں ہایں چخید * ر خناري کوید * بیت * ز چرم گرگدس ساند و بشلک ما 
پس جخ : که خام تاو و جوب ها و تین ٭ جخاچن ( بپردو جنم منوج ) آو ضوب 





ز۱) و سروري بقتے دوم گنه در در برها جاع بوزٹ 'بہمآمدہ و شوالازجےم و نیز در سراجست و ب٭ ضے ڊوزں کودن گفته ۱ 


سے ( ۲۳۷ ) جرنگ 
شمشیر که از پي هم زنند ۵ جاع آتش‌زنه که بنکي چقمای گریند ‏ و در نزهنگ هندرشاه ر حانظ 
اریہی ر شس خري بمعنيي کیسة که درا شانه ر سوزیي و جز آن نهند و فخري بمدعاء خود این 
بیت گفنه » بیت ٭ چا شانه رو آتش زند سپاهیع ار : کنند پرز پواتیت کیسه و چخمام و 


چخین ( ہفتے اول و کسردرم و یاے معررف ) بمعفی ریدگین ٭ 


اچیم التازي مع‌الدال 


جدارلی بالضم بازيي است که کوز‌گردان گربند » جداويي ( بالفتم و رار مکمور) علرنه 
و مرسوم فوکر ۵ چدئین ( بالفل و اني سای ) انباچه که مزی کردہ باشند ۵ چدگاره ( بالفتم ر 
کاف تجبی ) راهب مختلف ابرالعص شبید گربد ہ بیت ٭ چپانیان را دیدم بس ز هر مذهب : 
بے بویدم از گونه گونه جدکارد ٭ 
اجيب الفاربی مع الدال 
۰ وھ و ا وسک رہن سپ ونٹر بنین 
بداں بندند رو اشکیل نیز گریند 6 جدروا بالضم رسننیع است کہ صبر شیر ارست ر الوا نیز گریند م 
الجيم التازي معالراء 
اچر بالفتے ھرشاف عمرما - وشتاف زمیں خصرما - ربالغم زیں اسب ٥‏ جرب (بضم 
اول و تقے درم ) دراج سوزني گوید ٭ بیت « اي داد گستر که ز تاثیر عدل تو: باز و عقاب خم زند 
از كبك ر از جرب * چود ( بقفحتین ) زخ‌دار كاني‌ظفرهمداني در میرب اسب گرید ٭ بیت ہ 
رحشي ر سست و بدلگام و چبوش : جرد و کند و لنگ و نابینا 9 و( بسکون را ) تخت پادشاھاں 





فرخی گریں ٭ بیت ٭ زر بخته یل ج ساختند ارا : چو کرہ آتش و گوهر بر بجا شر ه جرس 
( بغتحتیی و تشدید را ) صدا که از برهم زدں در چیز برآید فخز گرگني گرید ٭ بیت ٭ شده از 
جرس کر دای آکا : شنید آرار گفنار شبنشاه ه ر بمعنیی زندای و شکلچم جیم فارسي است » 
جرست ( بالفتے رثاني مشدد مفترح) آوار برھم زین دندای ه جرشفت (بفتي جیم ر شیس 
محچمه و سکون را وغا ) بمعفیی هجو عنصري گرید ٭ بیت * چوں بتسي ز بل و آلفت : شمرباید 
که نگرني جرشفت » جرك ( بضستین ) بھابان ہ جرنگ و جلنگ آرار زنگ ر مداے زس 





(:) ایک پر هی هشت فحفه کین مبقوصت چا یکی ( ۶ ) و شکیل و شکال نیز ۱ 


Ne 


جرواسلگ ( ۲۳۸ ۲ چراغوازا 
شمشیرو زتجیرو امثال آن و جرنکیدن مصدر آن عمیذلومکی گوید » بیت ٭ جز با چرنگ گرز نلرب 
خض اجل: : جزبا قضا بمرگ نه بندد جناب تیغ 9 و فزدرسي گرید ٭ بیت » بایر اندر آمد دم 
کرنا : جرنکیدن گرز و هندي درا ه "جرواسلی بالضم جانورک است شبیة بنلی لیکن کوچکٹر 
ازو و بشب آرار کند ‏ چره (بالضم و تشدید را ) هر جانور ثرازچرنده و پرنده عموما - و باز نر خصوصا 
زرق معرب آں - و بدیں مناسبت دلي ودلوررا نیز گویند * مختاري گوبد « بیت ٭ بریاد گر و تيغ 
ہو کم کنند ر تیز : پیلاں مست یشاگ ر پلٹگای جرہ ناب ھ وله * بیت * دران زمان که اخندد چو 
کبلك دشمی تور : عقاب جره برآید ز بیضهٌ عصفور ه و سیف گرید ٭ بیت ٭ در بزم خربتر ز تذرو 
ملرني : و اندر مصاف جر‌تر از بار زقي ه و پویبا گوید ٭ بیت * چارش خربروے میباید : جر 
و چست و چابلگ و خامش » و سازیست شبیه بشترغو اما کوچهتر ازر خسور گوید ه بیت » بیا 
مطرب آن جر تلۓ وش : چو طفان ببرگیرو بفوار خوش * و قربه ایست از حومٌ شیراز ‏ و (بفتم جیم 
و تشدید را ) بمعني سبو عرییست و ماحب فرهنگ فارسي گمای برد: ر جرق معرب آن گفنه © 
الاستعارات 
جرس درگلوستن یعنی دعا کردن باراز ه چرسہاے زر یعنی سناران * 


چر بااضم آلت تناسل سنائي گوبد ٭ بیت ٭ آلچہ دي آن پسرسرئرٹ چر خور کرد : 
می ندیدم که در آفاق بي لمفرکرد 9 چرا بالفتم کل .استفهام و تعلیل - و چرنده - و چریدن ٭ 
چراخوار و چراخور و چرامیی یعنی چرژگاه نامر خسرر گوید » بت * خرسند شدي بخورد 








ګیتي : زیر تو خري جبان چراخورم ر نخري گویه * بیت * چو حیوانیست مانده دربیابان : 
1 1 کر یو | ۳ ۲ کر ) ۲ 

زبخت بد نھ آب ونہ چرامین ٥‏ چرام و چرام بمعفیم چرا باشد اسدي گوید ۾ بيت « هني 

رایت شام : بوده بودند اشتراں بچرام ه چراگر یعنی چرنده خواجو گوید * ع * کے با چراگر چراگر 


شدے ٭ جراغپابه برد اشد اسپ شردو دست را و ایسدادن بپردو با که جراعبا نیز گویند خسوو 





گوید * بیت ». براق همست وااب تو بگرم ررب. : چراغپایه کناں ترسپهر جست بذار 6 جراغوارد 








سح روت . سس سس 


(,) و رز رونسخه بعد ازینست این زیادت - [چراسک] و [چرواسک] بالفتمکرمیست که آواز بریلک میکنہ ) 


چراغپرھیز _ ([ ۲۳۹ ) چرۓاندار 
( بغیں موقوف ) قندیل که میانش چراغ ررشی, کنند سیف گوید ہ بیت ٭ در شب ثدرجاہ تو 
روج امیں نظارہ کرد : ایں شش وسہ قرابہ را دید چراغوارہ ٭ چرانغ‌پرھیژ چیزے کہ درپیش چراغ 
پسازند تا چراغ از باه خاموش نشرد م جراغله کرم شب‌تاب 6 چریش ۱ و حربو یعنی چري 


_سث ا 


مولوي کوید » بیت ه چربش آنجا دا که جار فربه شود :: کار نا امین ایفجا به شر ہ جرب 





بالفنے معرویف « وبمعفي راجم و انزون نیز آمده ۵ چربیدن و جربش افزرنی و رجحان و ہیں 
قیاس چیم ر چرید ۵ چربك و چربه بالفتم کاغذ حریری تذك کہ چرب کردہ برصفحة تصویر 





يا نقاشی یا خط نهند و بقلم‌مو نقش آن بدارند سید ذرالفقار شواني گوبه ه بیت ه نا نشان از 
خامة ماني‌دهد فصل بهار: وز زرافشان چربلك قارون شود باد خزاں ۵ و نان تنک که در ررض بریان کنند 
و با حلوا خوند و بروح اموات بخش کنند و چلپلک نیز گویند - و سرشیر که بنکي قیماق و ببندي 
ملالي گوبند - و بالضم دروغ راست مانند - و طنز و سخربه - و خجلت و انفعال - و چیستای که 
بتاني لغز گربند * کمال گوید ٭ بیت ٭ تبارك الله چندیی سوابقی خدمت : شود ؛چربك تقریب 
مفسد برباد ۵ و علرع فرقدي گوید « ببت » بیگمان موش دزم را چريك آید برپلنگ  :‏ سس 
کیلک دری رل خنده آید بر عتاب ۵ و سید قرالفقار گوید « بیت ٭ هردم بدرلت شرف خاکپات تو : 
دور سپپر بلك تاج کیان دعد ٭ و خسرر گوید ٭ پیت * نر و ماده بپم چون درست با دوست ؛ بے 
مرموز چربلک گفته در پوست ه و دربن مثال اخیرتامل است چه معنيي چیستان ار مرموز چربلك 
خواسته اد پس از چيك معنيي ال مد است * چرته و چردہ بالغنى پوست و سیه چرده 
یعنی سیه پوست - و بعضی بمعنی رنگ و لون گفته‌اند 6 حرخ بالفنم گردش - ر حرکت دوري که 
درریشان در سماع کننه + و هرچی که حرکست درري کند چوی چرج فالگ و چرخ ابريشمتابي وچرخ 
درلاب ر چرخ عصاري و چ که بدای پنده ریسند - و کمان شم - و پیراهف که آنرا گریباننی و کرته 
گویند - و گریبان جامه - و ده از مضافاتا غزنین که شیم عقرب چرخی ازانست - و طاق ایوای و 
طاق درگاه سلاطیر و امثال آن * خسرر گویه » بیتن» قبا و چرخ زریفت و مرمع : سلام و زین زرا 
و ملمع ۵ وله بیت ٭ بس که هرسو شد قبا و چرخ درالم قراج. : مچو چرخ اطلس اطراف 
همه گیپان گرفت ها و فخري گوید ه بیت.* کرتة " دولت: واقبال ترا : باد از فقم و ظفر دامن و 
چرخ ٭ ر فردرسی گریں و بیت:٭ ہیازاست جاے :بلند و فراخ : سرش, برتر از چرح دراه و کاخ و 


چرذي ([ ۶۰ ) رٹ 
اني : نا شست ترگوبد سپبرچرجخ‌اندار » چرخی منسوب بچرخ عموما - و جنس ار اطلس 
خصوصا خواجو گوبد » بیت ٭ زسوز جگ رآنش برفورخت : فهم اطلس سبز چرخي بسرخت » 
چرخشت (بفتم ال رضم خا رسکون شین #جمه ) چرخ که بدا شیر انگور بگیرند - ر بعض 
گفته اند حوفی که انگور درای بریزنه و بپا مالند تا شیر؟ آن نشرده گردد ر چرس نیز گویند و ای 
امم است فرخي گرید ٭ بیت ٭ در چشم می چر در چرخشت کرد فرقت ار: در دیده همچو 
بچرخشت زیرپ انگوره و عحجدي گوید » قطعه م بس کس کہ ز زردشت بگردید کنو بار: ناکام 
کند رو سو قبلهٌ زردشت ھ سی سرد نيایم که مرا ز آنش هجرای : آتشعده گشنست دل ر دید 
چوچرخشت * چرخه چرخ زنار - و نبانیمت سست که ساق باریلگ دارد و بمربي شکاعی خوانند 
و چرخلہ باضانۂ ام نیزآمه ه چرخەر يىك همان چراسك زیراکه آواز آن بریسیدن چرخه میماند ٥‏ 
چرز بالفتم مرغیست که گوشت آن لذیف و نازلك است و چال نیزگویند؛ و گویند که چون چرغ یا باربان 
نزدیلگ شود چنار #خل بر رویش اندازد که مان شود ویدر رود * مسعود گوید « بیت « در آمدم 
پس دشس چو چرغ رقت شکار : چو چرر ناگہ برزد بریش مں بتخال ه چرس ( بفتختیر ) بند و 
زنداری - و شکفچه - و بدییی مناسبت حون که دران انگور انداخته بپال مالند تا شیر آی فشرده شود 
چرس گویند " سناني گوید » بیت « همه چالن و خرد باش سوء عالم قدس : نه ستور که 
ترا عالم حسي است چرس ه و نزاري وید ه بیت » هرکه بقید تو گرفتار شد : تا ندهد 
جان نرهد زیں چرس * و مولوي گرید * بیت * اندر چرس جای اگر پا همی‌کوبی : تا غوطه خوزري 
یکدم در شیر بسیارم ه و بسعنيي چرگاه شاهد میخراهد ه چرسدان ر بغلعتیی ) ررپاك چپارگوشه 
که هرچهار گوشة آن جیح کرده باهم بندند و درویشان بر کنف اندازنه ر بعضی چیزها ار ماکول وملبیس 
وقیره دراں نہند شیع جنيدخاخالي گوید ه بیت » بروں رنتم چو درویشان نسدپرش. : چرسدان را 
حمایل کردہ بردرش ہ چرغ مرغ شکرري معرف ۵ چرفای بالفتی مہرے که برطفر نہند ٭ چشت: 
و چرفنده بالغتم چرنهایه- ورودا گوسفند که بلوشت پرکنند" و درنصت سروري درجیم تابي آورده 
است * ر ظاهوا آنامم است چه مخفف جبرآغند است - «بسعفي چراغ نیز گفته سوزني گرید 
ه ع » در خانة ما پیش نه درد است رنه چرغند م جلت ( یفتےتیں ) زخم باشد سو 
و بیت * چرث : زد چشم زخی وا زیلگ خس مہہ اطم شس مت 


( ۰ ) این لغت و لغت مابعد هروو همین در پونسفه پافت شده ی 





رز ۳۲۲ ( ۲۴۱ ) چراممغان 


که خود را از درخت بیاویزد» له ن بدين‌عني چولگ نیز گفته اند و آر ں امے است * چرگر بالضم مفتی 
که وي حعمي دهد ناصر خسرر گوید « بیرت . برپیي شیر دیی یزدای شو : کزیس را 
بقار ر ابوا حفص سفدي گوید » بیت ۰ بیس ر نظرم حال باشه با یار : ایی فتوي می گرفتم از 
۴ اي پم مطرب نیز کفنہ اند شہابالدیں مہمرہ راست ٭ بیت ٭ ز آواے مظرب 
چور ‏ دل می تہاں هچو ماهیست در بره و دررنیست که قابل ایی بیت مفتی ر 

یف مغنی خوانده باشد و ایں بیت مطابی آں که چه سره یار ون مم سی 
و بعلفے در بیت : نیز بمعنیع فنوي‌دهنده توان ه گفت بعني از آوا ز مطریان دل سی میل بعشرت 
ر بادانوشی میکند و از حیله و »کر معلي و تفریر سیلست او ازان باز مي آید د یری میان منردد 
است * و اییی لفظ مرکسب مینماید شاید که معنی چرحکم ر فتوي آمدہ باشد ر الله اعلم * و در فرهنگ 


i E 
= 


تین ) فیس که 





بمعنوق پیغب رگفنه و شعرنامر خسو که مرترم شد شاعد آرزدہ٭ چرمدان (؛ 





از چرم سازند و درلمیاں نیز گویند مولوي گوبد * ع ٭ کیسۂ اثبال چرمدان ماست ه چرمہ بالعنے 
سپ خنگ خاتلی کود ۰ در امب دراے درا دوار: کو چیا می بقل ددم ح٥‏ 
( بعنحتیں ) محله ایست ار تبره چروك ( بقع ارل ر ضم درم و وار معررف ) نا که تریت 

نند و زیر کله و پاچه زد تم سمل نی گفته اند ٭ چرونی (یفتم ال و رار) چیزء 


که چراغ دران نهند و ار جل ! ۰ ۷ اي اون ٭ع ٭ درخانة ما پیش نه 





فاردست ونہ چروند ھ لیک ایی مثال د رلغت چرغند نیز گذشت و چرویدن یعنی چارہ جستی و 

چرریده يعني چاروجسته نخري گوید ‏ بیت * درلت و نصرت و سعادت را : نیست کارے ررڑے 

چرن * چرنگ ( بکسرتهن ) آوا درل - و آوازب که ازکرفتن گر برآید و چرنگیدی مصدر آن 

مرادت چلنگ و چلنگیدن © * جریلت مردمے که بر زميی‌دارلن ملگ توجیه کنند تا سرانجام نمود: 

بمدد لشکر فرستند ٭ہ ٠‏ چرم مصغرچرم ۔ و بادریسۂ درك » چرکملت ( بفتم جیم و اف و میم ) 

مرغیست خورد ٭ چرندو ر ( بقفتیں ) استخواں نرم که برسر شانه باشد مانند استخوان کرش ه 
الاستعارای 


چراغ سر یعنی آنتاب اوج رم جام ارو جار ھر لوز باد © چرخ مدان نی 














)۱ این مصمرع در دیوان اسر خسرو إدینئونه ست از زپس خر گُزافهہ اسب صتازہ و شمین اسم ات ہیں 
از ها چن فبه نپاشد » (۳) چنینگمان نسبت بش عر که استان و افلزبانست سخت خطاست وسن باب استناد | 


۹۱ 


چرب ہا ( ۲۴۲ ) جات 


شراب 5 چربپہلو یەنی یعنی کسے کہ سردم ازر فائدہ ر مذمفعت یاہند ہ جرب دست بعنی تیزدست: 





ر شیرین کار 6 چرب‌زبان چربگو یعنی کے کہ ب٭خنانى خوش دل مردم را #جانب خود راغب 
سازد - وچاپلوس ر فریبنده ۵ ۔ جر یعنی نرمي و ملایست و مدارا ۵ چریدن ۶ غالب و آفزرن 


شدن 6 چرخ ترساجامہ ۲ چر خکبودجامة چرخگندناگورن : چرخدولانی 9 چرخآبنوسی يحل 


فلات هة چرخ زر برکانه یعنی فللک چپارم ه چرمگور یمنی زه کمان نظامي گرید «بیت * چو 


پرشاخ آهو کند چرم گور : بدرزد سرموربر پا مور ه 


اجيم التازي زب معالزاء 
جز بالفتے مخف جزبرہ فردرسی گرید ٭ بیت ٭ دا سور ہت یگ کارواں لدم 
از خزو بزه وبالکسر دئبهٌ برشنه که بر آشپا ریزند * و جزدر ([ بالکسر و دال مفتوح ) و جزغ 
( بکسرتیں ) نیز گویفه و تزلب نیز بدينمعفي گذشت » جزل ( بغنستیر ) مرضیست که مرشانرا 


شوف و آن چنانست که بې پر سوراخ شود و بلوشت رسد 6 


اجيم الفارمى مع الزاء 
چز بالفتے میموں مرانا طارمی گرید ٭ ع ٭ با مادرتو رفسل چزبود مگره چود بالفتے 
جانوک مانند مایم که در ذابستان بسیار پیدا شود و هرچند هوا بیشٹر گرم شود رب 3 
در بعغی واایات مردم فقیر بریار کرده خورند انوري گوید * بیث ٭ اندریں شدت گرما که ر تاثهر تموز  :‏ 
بانگ چزد اتف خورشید چو نز مور است ه ر شمالي دهستاني کرید * بیت ه کردا سرک 
وال در گرا : حفالکه الد عادص ہے بود مان سعیر ۵ چرگ و جزغ ( باکر و کاف فا فارسی در ارل و 











میں در دای )ا ار بت م 


اجيم التازي a‏ 


جستری بالفقم خی کرد - ر گراختی فردرسی گوید ٭ بیت ٭ خود و ویڑگاں بر شیونان ست : 

اک و رگركاتي گوید ۶ بت 9 که نقواني ز بند چ, خ رستین : ز 

تقدبریه» بزدان کرد حشین 6 جسات بالفتی رز و با مولري گرید ,۰ بیت * گرخواهم از کم یلک 
مشت نسك : مرمرا گوید خمش کن هرب و جسلت م 


) ۲۴۳ (  اتسچ‎ 


اجيم الغارس ا 
ہر جم ای فع ہس 
چست بالشم جلد و چالاك - و بمعنی تنگ نی زآمده خسرر گرید ه بوت * اگر خانه فراع 
و گر #چستي است: بچار ارانش بنیاد درسفي‌است ه له بیت * زنپار که آن بند قبا چست مبندید . 
گز ثارگیش تخیه بر اندام براید و حسته بالقنم نغمه عبدالوسع گوید « بیت « ز قول دلکش مطرب 


تیرشي چستہاے خرش : ز دست ساقي مهوش شراب لدل بستايي 9 ر خسرر گزند بیت« چسته 


چنام‌زخ 


E ۳ 2.05‏ زان کان چسلہ اررا دوز کعل جانورانں 
ات ھی اص وو پیشانی نیز گمنه آند ہ 


ایق ار 


۳ کبود که از آبگیذه سازند ر رنگش بغایت شبیہ برنگ فیروزه بود وسردم 
فقیر در هار کشند رنگیں اناشتري سازند ر بزرگا ن جہة دفع چشم خم کر گرذن طفال آویزند و بر تکمه 
و کلاهشای بدرزند سوزني گوبه « بیت * جش اگرچه برنگ فیررزه است : فررفیروزه نیست اندر جش ه 
خفن ( بغلعتیی ) تب شاعر گوید * بیت * چودید اندرو شہریار زسی : در افناد از بیم بروي 
جشیی 6 و (بسکون شیس) جلس شادي ر مهماني و عررسی - ر عید » جش بزرگ ششم فروردییی که 





نوروز خامه نیز گریند ٭ چش‌ساز روز اول از سال مامی ۵ جثه ( بفنستیں ) پیمانۂ ررشی - ر (بضم 
اول و فلم درم ) استیی پیراهی ر جامه 9 چذیر و جشیره ( بضم اول و کسردرم ریا »عروف) جواه 





4 چرشیرر جوقیر نیز وید * رد فرهنگ بفتع جیم کته 
Ê‏ 1 اب 
اچم الغارسی مع الشوں 








چغام و چشغام و چشلت و چشم ( ھرچہاربالفتم ) ہناں چاکمر کہ از دواداے درد 
چشم است 9 چشم معررفت ۔ و بر پر امید - و بر چشم زخم نیزگویند * چذانکه گرد ۵ بل حش م دارم بعنی امید 


دارم + و فلانم! چشم سید بعنی چشم زحم رسید ٥‏ چثملی عینكگ و یمعنیی کف جمشاک ۱ اس هھ 





جشر ا و چشمزخ *خفف چشم زخم ہویہا گرید ٭ بیت ٭ بیدار شد رسید بشارت که یافتست . 
| ۱ ۱ کو می ا بو تق تة 


از چش زخ حوادث قطب جہاں شنا ه ر کمال گوید ٭ بیت ہ گردوں واں یتاد شمیخرانں ر قل آعروذ , 


چم آوز ( ۲۴۴ ) اگم 


ما ن 6 ر عمید لوه‌کی گوند * بیت * ,عظاری رأ بدوزم دید؟ بد : > 85 


جادرخامة را چشم نج کر ٥‏ چشمآرو ( بمد الف راضم را و رار مجپول ) چیز که بجمة دنم 





چشم بعمل آرند اعم ازانكه براے آدمي یا حیوان و کشت و وباغ و خاه و سرا باشد سدح غزلوي 
گوید ٭ بث ٭ برحسی ر جمال بیش می افزاید ابد : چشمآرر ر| چو خال برررے نہي ٭ چشم‌آذل , 
02 رایس ناه گوشه چشم * و چشم‌آغلینس نگریمنن بگوشه چشم * آخري گوید « بیت « 
0 شہریار تاج سوے سو تام وت ۶ 





7 8 بدستا 8 “ڪر چشیان ےت ۱ 
چشمپنام هیگل که اجب دقع چشم زخم ٹوسند' ر معنی‌ترکیبی ثقاب ر پر چشم ؛ شہید گوید «بیته 
بدا نگارا ۸1 چشم بد بلس بترس ٤‏ چرا نداري با خويشتن تو چشم پنام « و لخری گرید ه بیت ه 
هرکه با حرز دولقت باشد نود د حاجٹئش چم پدم ۵ چٹم قسا کس که انسوں چشم زخم گند م6 





ےت ج 








مگاہ و چشماومیش کلیس زرد که کارچشم و بقازي عیی البقر ۲ بہار یدن جو سٌ بب 

ایست از گهستان سمیرم و شرح آن دا ر آب‌مرغان گذشت ٭ چشان بالغتے گرز را گریند ر فشاں نیزآمد: ع 

حشت بالکسر افزون و عالب فوشي گول * یت ه حرد چو شود کمتر و کم چشلت : چذار ت ڈان 

که دیوانه خواهد بچشك 6 چثیر , چغر ( بفتم اول و با عجمی مقنوح در اول و فا در دوم ) 

نشان با غدوما - دن پا ماع خصوصا شاعر گوید * بیت * تا قیامت بدیده کل چیئم : 

سگت آنجا جا مرو مو رادرم چشنه بالفنم مخذف چاشنة صرقوم * انکه بمعنی طعمۂ مطلق استعمال 
پائے و چشیه معررف - و نیز سوراخم سوزی و جوال درز ٭ 
و 





® ع ك چشمگ تدبیر شناسددکاں 6 ا یعنی آب حیات - کے 





+ ری E‏ اہن زیادت - و در بیت اول نیز چشم زخ میتوای خواند پس براسه چش رر 
شاهد دیگر باید و آن لفت نامل دارد ۱ ( ۴ ) در تسیع فرهنگ نیز بدیفصورلست و در سوام گفته در رشيدي 
گر کن صلاحیت مقرر ۲" لیگی در برهان گوید معنیع ابی لغت را در یاث فرهاگ لقع گذر (ادال نقطہ :ار 
و در دو فرهنگ دیگر گور (با زاس نقطه‌دار ) لوشذه بوداهه و شاهد نیاوزده - وهکذ| قال فی له پشان و فشان , 





|) ۴ ( چ 
یعنی آنتاب٥‏ حشیتق چشملاقیریعنی شب ٥‏ چم براه داشتں یعنی انتطار کشیدن م چم پیش کردن 
یعنی فرر نگریسٹی از شرم و از تواغع ر از اندره ‏ چشمپیش خجل ر شرمند: ٥‏ چذم خروس بمني نی 
شراب سرخ - و دانة سرخ که سرش سیاه بود ۵ رببندي گهنگچي گوبند - ر لب معشرق ه چشم‌رسیدن 
یعنی چشم زخم رسیدن و چشم‌کردن یعنی چشم زخم رمانیدن ٥‏ چشم‌سیاهکردن بعنی طمع 
کریں +چیزے » چشم‌شدن يعد یع ی ر گوید * بیت * گفت برمی چشم شد آسرار 











o = 


وی و وم ور : چشمگشتہ یعس احول 5 ی بر 9 


.7 سس 
































کی ۳۹ بعنی آب حیات ت۳ ععشبق 6 کر تق یعنی تماشا ۳ 1 چشم دار دن 








و حشمنے 2 یعی بڑعا ٭ چشمگرمکردن یعنی خراب سباك ٥‏ چٹشمزدن اشارت کردن 
ترسیدن - و زصان انداك - و بیداربودن - و شرم کردن * * بیت ۶ اخشبی چند خواب ۳-2 
چشم زن ازهجوم عیارلی ه و خسرو گوید « بیت ۰ بباید چشم زد زار شیر نعچیر : که ار چشے نزد 
اکا 0ا وا ھا رہ ۱ 7 رت ا ْ۶ برا بو و ہے ‌ 

از نارلٹ یره جشیه پماهی شدن یعنی رن افداب به برچ حوت »6 


اجيم التازي این 





جخ بالشم چوے هه بر گردن کار قلبه نپند و جوغ و یرغ نیزگویند ہ و جخش جغشت 
( بعنعتیی ) سبزی ر ترۂ کھ درابتداے بہار پیشتراز جمیع سبزیہا ررید و با سرکه نااخورش سازند ؛ ر 
ا م خرن , است که جاۓ بجغشت کشیدیم يعني از عسرت ر تنگی خود را بفرلخی رسانیدیم ٭ 
جغرات بالضم ماست * مفراط معرب آن ۵ چغاره بالفتے بمعنی جغشت سوزني گوید ه بیت ه 
در مرع ش٭چر چرع بچنڈلان : میکارد و چغاره نمی یابك ۵ و دان ارز - و سرخبی که زنان بر روت سان 
و غارہ گویٹد - و ناف کار و شنر ر گوسفند و دیگر حیوانات - و قرب» ایست از بلوکات هري » 


الچیم الغارمی مع الغیں 


و ند تامسکه از درغ جدا شود - و چرخه که زدان بان 


شاه و دگر جات نع و ر (بالفسر) برد که از حولپات باریلک سازند ر حیق و حدغ گویند و بای معني 














(۱) ابنست ور مدلسخه مطابق بہار جم رسراج - و در پنم لسخه (چشم بر زمین افگندن) موافق فرهنگ‌وبرهان ‏ 


. ۲ 


چغامہ ([ ۲۴۹ ) چغل 
ترکیست 6 چخامة بالفتے تصیدہ کہ چامه نیز گویند ٭ چغائیاں شہریست نزدیالگ حصاز شادمان 
مغانیاں معرب آن - و درف‌هنگ محله ایست از سمرقند سوزني گوید # بیستا ه شغل چغائیای را 
ے بار : یکباره ردو باره نمي باید؟ ه چغانه بالفتم چو ی مانند مشتۂ حااجاں که سر آنوا شکافته 
جلاجل چند درا تعبیه کنند و اصول را پیا ن نگاهدارند - و برد چغانه پردہ ایست از مرسیتی 8 


چغاں بمعنيي چغانےۂ حمیں قلندر گویف و بیت ٭ ار شعرار کنند اگ رشعر دایران ۰ هر تار آن ٹرانڈ 





چنگ و چغان دھد 8 و مرد کوشنده و دم زندده و چفیدن مصدر آن مرادف چخیدن ۵ چغہبت و 
چغبوت بالفتم پنبه و امثال آن که میانه ابره و استر جامه و بالشت و نهالي نبند و بتاري جکر 
خوانند طیان مرغزي گوید ٭ بیت ٭ آن ریش لیست چفیت دال‌خالپا ست : رفت جداع زیر 
حریفاں نکندنیست * و فضري گوید « بیت » درخربات ریش خصمانش : گفنه درزیرقسبال 
چغبوت ۵ و در فصل با تعقیق این لغت گذشت ه چغرشنه ( بالفنے و را مکسوره و شییی سای) 
گررهة ریسماں خام که بردواث بهچیده شود * چغاز بالفتم زي دشنامده ببحیا ناصر خسوو گوید * بت ه 
چوی چغز کشت بناگوش چر سیسنبر تو : چند تاري بي س سی رات چفار ۵ چهز ( بقنستیی ) 
بوتۂ گیام بغایت سپید و مانند درمنه بود و شباهت تبام ؛ بجاروب دارد و چوز و زا نیز گویند - و 
(ہسکوں غیں) غوت - رجراحت که دهنش فراهم آمده و درون آن چرلك جح شده باشد و بهردو معني 
بڌازي ضغدع گریند “ لیکن در کنب طبي گرب که پرزیاں برمي‌آید چون عم شود غی راز شکافتی 
علاجے ندارٹ ی لي بشد نيکر رئي گردید ننزه 
چغر ( بالفتم و را مپمله در آخر) ترس و چفویدن يعني ترسیدن و چغرید؛ یعنی ترسیده مولوي 
گوید ٭ بیت * چند گردید چو دراب دربن بح رعذاب ؛ سر فرو برد و چفریدہ چوبرٹیمارید ٭ راه« 


ہ بیت ٭ در فدا جلره شود فاند؟ هستیپا : پس نباید ز بلا ؟ یہ و درچغریدن 6 ر در فرهنگ بمعنیی 





ناله گفته ر همین بیت آرٹء ہ جغووارد و چغزباره سبزي با آب ایستاده که جامةّ غرك و 
بزٹسہ نیز گیند ۵ چغل ( بفلحتین) چدی و شکنی- و ظرنے چرمیی که ازاں آب خورند و اکثر مسائراں 
درد - و ( بکسبی ) گل و الب که چگل هم گویند - و( بضمتیی) سشی‌چیی که پیش مردم ببدي 
سعایبت کند و فعل او را چفلي گرینه - و( بضم آمل وفتم دوم ) فرش از ساح ر بوي جرش گند 
خسرو گوبد ٭ بیت * نه همچون دیگران ز آهی چغل پوش : سال عصمت یزدانش بردرش ۵ و نزاري 
گوید » بیت ٭ چفل به پیش خدنگش چو شیطی است و شهاب : زره به پیس سنانش چو سوزنست 


تپ 


۱ قت 
د حریره چغكت , چغوك و چغو ( بضمتیں ) گنجشك ابرشگور گرید ٭ بیٹ ہ اگرباری اندر چغوگم. 
نگر : و گرباشة سر بطان مپر ه چخنه بالعنے مخفف چغانه - و بالضم گنجشلگ خسرو وید 


٭ بیت و بیا مطرب آن چغنہ کز ہلگ فغان گشد زاھداٹرا بدیرمغان ھ ر پورہہا گرید ٭ بیت ٭ شوم 


چون بوم گرسنه چون زاغ : خرد چوی چغنه سست چون کوتر 6 لیکن مسعود بمعذی اول بچاے نون 





باب موحده آوده و گفته «بیت » چوں فر رند زخمه برچغبه : هرکه بشنید گرددش سنبه ه مگر آنه 
ا باون قم عل درست باشد 6 چغند ( بضم اول و فتے دوم ) موع سر که بر قفا 
گرہ زدہ باشنك 9 چغن بالضم پرند! معروف بفعوست - و بعض بمعنی موء سربرقفا گر زد مرادف 
چغنه نیز گفته اند و دورنیست که چغد را چنیی خرانده باشند لیکی شاهد باید جست و لا اعام ٭ 
و 

بی اج التازي مع الفاء 

چفت بالضم زرج ضد طاق - و ار قلبه مولوي گوید ہ بیت ہ جفت ببردند زمیں ماند 
خام : هيي نروئید ز خار و گیا ه چفته بالضم لکد که ستور بپردر پا اندازد خافانی گرید » بت ه 
جفت و طاق سپہردر شکند : جفْنۂ کان تگارر اندارد م جفت ساز بالضم نوی از فنون سازندگی * و 
نوع درم یلگ و نیم سار و سیوم سار راست۶ و در نستمٌ سروري هر کدام صفل ار مفات ٹارعاے سار 
است؛ کمال کول « بیت و آنیا له حعت ساز سر خامه ات بو : لحن بود تمام 5» نام نوا برند 9 و 
ریحی گریں ہ ع ٭ بناب گیسوے چنگ ر بجەذت سار رباب ۵ و مچیر وید ع آسمان بر جعت سار 
زهرد ای رہ میزند ٭ جفتلت بالضم مرغیست کە نر آن بك بال دارد ر بر جانب دیگر قلاے و مادۂ 
آن نیز یلگ بال دارد و برجائب دیگر حلقۂ هرگاه که فرود آیند ار همدیگر جدا شده بجرا مشغول شوند 
ر چون پروار کنند در قلاب ر در حلقۂ بال ماد اندازد و باهم برواز ننند و بتاری لاینڈُلی ودند ۳ 

الاستءارادت 


= سس 


چو شه وی ن ر مره جفتي خوردن و جفتی کردن يعفي مباشرت کردن « 


الجیم الفاربی مع الفاء 
چفاله پالفتم خیل مرغاں ؛ لیکن در دستتة سروري و دریعضے نس دیگر ؛جیم نازي است ؛ 
ناصر خسرر گوید ٭ بیت * آمد نازان ز هند مرغ بهاري : ریب فهاده بما چفاله چفاله * و اسدي گوبد 


و لدست 9۵ بد آکنده گرددون و هاموی همه : ز مرعان چعاله ز عرصان رل © حفغت بالشم تال - و بمعفی 


چفتك ( ۲۶۸ ) ج 
سقف ر طاق نیز گفتھ اند * (ما ام آنست که چفت سق خمیده مانند طاق چنانکه خاقاني گوید 
* ع * آن چفت را کزر شد قوس قز ے ملوں ٭ و بالضم تنگ و چسبان که چست نیزگویند - و 
چو نہ پر ساره فسته ند تن (اسر) جر ده چققت اي مئیست که گت 
لذیذ دارد و کاروانلگ نیز گویند؛ و در نسخة سروري و بعضے نسۓ دیگر بچاے تاے قرشت فون گفنه‌اند ه 
چفته بالفتم سر گوسپند نظامي گوید» مثنوي » بفرمود تامطاخي در نبفت : نهد چفقه و آنرا کند 
خالك خفت ۵ بیارد خوان زیرث هوشمند : بر #چپای سرگوسفند » و خمید: اخسيکتي گوبد 
٭ بیت ٭ ای بسا شب که تو در خلوت رمی تا بسحر: از قد چفتة خود حلقة در ساخته ام ۵ و 
تپست کمل گوید ٭ بیت ٭ س برسخا و تریینت کیسه ديخته : حساه مي‌نبند بنقریب چفتەام » 
و برابر و قربی انوري گوید * بیت * و گرنه چفته نہد با قباے کحلي , خویش : ھمي برآید ازیں 
غصه دمبدم هوشم » ر چفت انگور که بتازي عریش نامند - و عمارت که سقفش خمیده مانند طاق 


باشد خافاني گرید لتا« گیسو شده چشت و داد نزیییی : زان چفت ؛چفنۂ ساطیی 5 حفل: 





1 ا e‏ سس( 1) رر ریہ پر 
بالعنم مرادف چمده بمعني درم ه چغرشته همان چخرشنه بخین * چوں بہردر ررش خوانده اند ر 


۱ 5 ۵ 7 
رجساں معلوم نشده آرده شد * لیکن در "سخة *0حسة قريمة سامي چفرسته (بفا و سین مپمله ) 





دید شد و در اگنر فرهشیا نیزچفین است بسنی ریسمان که بر تاتوه پیچند و جامه ببافند و ماشوه 
گریند ٥‏ چغسین بمعني چسپیدس و همچنین چفس ر چفسیده مولوي گوید ٭ بیت ٭ نور آے 
دان و هم بر آب چشس : چون که داري آب از آتش منفس 6 

الا ستعارادت 





اس سا 


چشت‌مقوس يعني ستف طای‌مانند و خمیده چون چوکانں و 


اچيم‌التازي مع‌الکاف التازي 
جات بالفم جنبانیسی جنرات ه 


ا'جیمالتازي معالکاف‌الفارمی 


(۱) و در دوه بسین پلقطة موافق برهان ر فرهنگ و سروزي ۱ (۲) این عباری همین در درلسخه بوو؛ ۱ 
( ۳ ) و در سه ذسخه بالفنم موادق برهان | 


چگر . ( ۲۳۴۹ ) چلگ 
خون جکرشان : جستند درب ن جار چگر ( بکسراول و فتے درم ) معروف - ر غم و غصه خافانی 
گوید « بیت ٭ مکی هیچ تقصیر در کشتی می : که کار عزیزان گر برنتابد 6 و رفی‌الدبن نيشاپوري 
گوید * بیت * جگرچه ميدهي آنرا که برتوان چیدن : زخاث رهگذرش باه پارة جگرش ه ر در 
فرهنگ بمعنیع انتطار نیز آورده ر همین در بیت شاهد داشته و دریی تامل است ه ۳9 
E‏ کلنگ کہ از کلنگ کوچکٹرو بر گردنش پرھاے سیاہ باشد ر جوانان بر سر زنند 
وك ر نستة سررږي بجیم تاري آررده بدعنیی کرراننک ه 


الا ستعارا سا 


جگرتافتہ و جگرتفتد يعني عاشق - و شخص که علت دق داشته باشد م چگ خورشن 
یعنی غم و اندره خوردن 6 چگرگربه خورد یعنی چیڑے پاکیزه کم کرد کذا فی‌الموید نظامی گرید 
* ع ٭ مرد بدان دل که چگر گربه خورن 5 


اچیم الفارمی مع‌الکاف التازي 


جاك بالصم آلت تذاسل ۔ و زانو؟ و بدیی در معني مخفف چرك است؛ پوربپا‌جامی 
گوید * بیت * از عیب دردهان تو انسرده خور چو کس : رز غصه آب گشته ز چشمت روان چو جک ه 
و موأنا جامي گربد ٭ بیت ۰ چوابنچا رسي زن دران آب چك : که گردد نملگ از گدازش سبلگ ه و 
ميلی‌گوید « بیت ٭ بدر زانو دی که بنشیند : شمچو اررانه ایست کر رده چات » و (بالکسر) یکطرف از 
چپارطرف ؛جرل که دزد نیزگریند - وگرد6ا 2 که مغزش باساني بزیاید - و نیم ريع يعني ٹم چیزے 
N e e SS‏ 
که مگ معرب آنست وبرات و لہذا شب برات را شب چٹ گوبند ۔ و امربچعید هشن - ر بمعنيي 
سخ نیز آمده سوزني بورسه معني گرید ٭ قطعۂ ٭ دبریست تا ریاست ا“حاب را بحق : اند 
کتابخانة آسلاف تست چكت ه آید صواب هرچه تر گرئي و خصم را : بارا و زهرد _ذ که کند هي 
گرنه پاك ٥‏ تو درچکاں ز لفظ بر اصعاب خریش باش :ا بر رخ اعادمي تو خون دیده پگ ہ٭ 
و بسعنی چکله يعني قطره - و بمعفیی چانند؛ نیز آمده * شاعر گویل ٭ بیت ٭ چت خون نبود از در 
تیره خاك : مکی سیمتی را سر از نیغ چالك 8 و عمید لوسکي گوید * بیت » خسرو آناق طغرل خان 

TER 7‏ شش سخدون, و ولسخهبهان تازي» سروري در باپ‌جيم‌فارسي آورده وگفنه‌بکسرجیمو قق کاف ونون 
1۳ 


چاچلٹ ( ۱۱۳۹۶ چکارہ 
ترئی کزعیبنت : ۔چٹم گردرنست هرشام ازافق خرنابه چلك ٭ و بمعتیع فك (سفل و زنخدای 
نیز آمده و مثل است که میگویند چٹ ر چانه اش به بینید - و مشته حلاجان - و چور که سه‌شاخه 
و چپارشاخه و بیسئر نیز سازند و خوشپای کوفنه خرص بدا حرکت دهند تا باه خوره و دانه از کاه 
پاك گرده و سئو نیز گویند فرلارے بهرسه معني گوید ٭ قطعه ه تا بلی بوسه بر چٹ جلیے : 
بشبري همچو تنگه ر| مراف ٭ نا بخوبیله همپو برزیگر: دانه از که بچلٹ بسازد ماف 6 برکس چون 
کمان ندافي : میزنی چولث چون چات نداب 6 و بریدری شاخ انگور وغیره تا بار آورد- و در فرهنگ بمعفیم 
معدوم و ناچیز آورد؛ اخسيكتي گید ٭ بیت ٭ میادین ارهام در عرض او گم : بساتیں فرووس بر یں 
ارچلٹ » ر درب تامل است چه مصراع اخیر چنیی یانته شد: * ع ‏ بساتین بن_فردوس را صن 
ارچك ه يعني تباله و حجت- ر بترکي بمعني کشیدس - و امراز کشیدن بود 6 چکاچالی وچکچاك 
بالعنے آرار ضرب شمشیرر گرز که پيي هم زنند اي گوید ه بیت * شل و تیر پیوسته چون تارو پود : 
چکاچاك برخاست از گرر و خود 6 و فردرسے گرید ٭ بیت ٭ ز چکچاگ گر ر ر شپشاپ تیر: بر آررد 
از جان دشمی نغیرھ چاچك (بعتم ردو جیم ) همان چکاچاك که چخاچیز و چناچق نیز گویند - 





و آواز برهم خوردن دندان - و (بضم هردر جیم) چیزء که در افواه افند حعیم زجاجي کوید ۶ بیت ۰ 
چکاچاك شد ایں راز اندر میاں : که گردیده بد شاه با ررمیان ۵ جکچپلت (بفتي‌هردوجیم) همان چکلچاك 
يعني آراز ضربت شمشیر و گرز و چوب و مشت و مانند آن که پیع هم زنند - و مدا چکیدن ب 
قطرو قطره - و صوت برهم زدن دندان ازسرما یا رقت طعام خوزدس سوزني گوید ه ع ٭ یاب درفکام 
ملے ازالی بکف چکچٹگ 8 و (بالضم) “خئے که در افواه افتد سنائی گوین * بیت » چکچی ارنناد: در 
مسجد : نزنی هزل و فحت از پیع جد ه و (بانکسر) آوار سوخت فتیلة تر شد؛ ٭ وله بیت ۾ کے 
اند ر فقیه چیست خري : چگچك اندر چراغ چیست تري ه چکاد ۲ چکانہ بالفتم تارلث سر عموصا - 
ر قل کوه خصرصا - اما صاحب نصاب چکاد بمعنیی جبپه گفته" عطار گوید #بیت ‏ پیش سره‌بزی 
خطت چوفام : عقل کل برچگاده مي آید ه وله بیت * نخستیی پیش میدان شد پیادہ : قدم 
غرقه در آهی تا چتاده » و فردرسي گوید ه بیت « بیامد دران دیدوبان چکاد : که آمد سپاه ز ایران 
چوباد 6 و درفرٹنگ بمعفیع سرگفته و شاهد آن معلوم نشده 6 چیاو و جارك و چکارہ سرعیست از 





کنچشات اندك بزرگتر ر خوش آراز بود و بهندي چفترل گویند وتاج برسردارد و در عواق هوزه و بتادی 
قبره و ابوالسلیم گویند* و در جهانگيري بىعنی جل گفته و سپو کرده " فردوسي گوید » بیت ۰ بدانسان 


چیارگه ( ۲۰۱ ) چ‌میزگ 
که شاهیی رباید چکار : ربرد آن گرانمایه تاج تذار ۵ و ادیب‌صابرگوید * بیت * برفرق سرنرگس تر 
زره کله : برفرق سرچکاره يكك مشت گیاه ه و نوائیست از موسيقي که نواے چکارك نیز گرپنه 
منوچپري گوید ٭ بیت ٭ زده ببزم نو رامشگران بدرلت تو : گپ چکارث و که راهوي رکه قالرس « 
و بمعنی چفانه نیز آمد؛ هندرشاه منشي گوید ٭ بیت » زرگل ساکی شود بلبل بلبل : نه از زیر و بم 
چنگ وچکارٹ ٭ ر برشید: نماند که نوعم از مرغابي است که آنر! سرخاب نام است و بزبای هندی 
نرآنل چگرا و ماده اش را چکري گوینه و عادت آن چنانست کە نر و ماده بشب از هم جدا شوند و 
چا خواب نکنند * و اکثرمودم هندی بواسطةٌ مناسبت لفظی که میان چکارث و چکوا ست بغلط 
افناد: تصور نموده ند کہ ایی هردر بيلک معنی است چذانچه خسرر گوید ٭ بیت « جعت چتارلت 
رقضاب خدا : روز بیکجا ر شب ازهم جدا ۵ چکاگاه و چکاوگاه موضعی است از گوشة کماں کہ 
گر سر درانجا واقع شود ه چکره و چکله بالفتم قطره ربزه که ار آب جهد و بتاري رشعه گویند مولري 
گوبد » بیت ۶ هفت درا اندرر یك تطرا : جل هستي ز موجش چکرا ٭ وله بیت ه پا 
آهسته نه که تا نجهد : چکلۂ خوں دل بهر دیوار ه چکری بالضم نوع از ریراس فخري گوید ٭ بیت ہ 
در کہستان بنام دولت تو : شاید از شاخ زر شود چهري ه ر مثال دیگردر لغث بلع گذشت ه چکس 
(بقلعتیی ) نشینة بار و باشه و امثال آن عبدالواسع گوید * بیت * برهوا پرنده بار و بر زمییی غرند؛ 


ببر: برچکس باشد ز قپر و در قعس باشل ر جبرم و عمید لومکی گوید ٭ بیت ٭ فریاد قري از 





و چکسیدن مصدر آنست مولوي گوبد ہ بیت ہ صوررا دل شده جاذب چو عنیں شہرت کاذب : 
زر خوبان نیست عنییی را اجز بخسیس و چلسا ه چکسه بالفتم نفينة بار مرادف چکس نزاري گرید 
* بیت * عنان بیرکب توس مدا مگر بحساب : بچکسه بار نیاید چو ارج گیرد باز ٭ و پارچۂ کاغذے 
که مشلگ و عنبرو زر و دارو دران بیچند و ببندي پزي گویند انوزي گوید * بیت ٭ بنشست و بے 
کاغف ک چکسه برون کرد : حاصل شده از گدیه بجوجو نه بمنقال ۵ چکلی ( بضمتیی ) بند ابر ي 5 
چکوك ( بفتم اول رغم دوم ) گیاه خرفه که پرپہں نیز گریند " و آنچه بزرگترو برش او پپی شود 
خرچکرٹا گویند ؛ و بمعنیی گنچشاك بکاف فارسي است * چکمیژلی بالفتم مرت که »یز بعنی 











تسس 
لا 


(۱) در سراح‌گفته در شعر میر علیه‌الرحمه میتواند که لفظ چهاچك (بپر در جیم فارسي) واقع شنءباشن*خوف 
چکوا چگوی که صووم بغلط چ>اوک خوانده و نوشته‌انه و جناب میر از لپمت مبرا باشد » 


چکن ( ۲۵۲ ) سر 
بول قطره قطرد چید و بتاني تقطیرلبرل گویند ‏ چکں و چکیں ( بکسرتیں ) نوع از کشیده * و آن 

پارچه را که چکی دار چكن‌دوزي گویند * شمس طبسي گوید ه بیت ه درش بگردون زر کشیده کله 
گفت : تا چه کنم هفت ترلگ پرز چهیی را 9 چکو چ ( بغتے ارل رضم درم ) چکش که چاکرچ نیز 
گریند - و دست افزارے سرتیز که دسته دارد و بدان آسیا درست سازند ‏ حکین: بالفتم محروذ - وگوز 
| نیز گویند که بتاري عمود خوانند شسس دهستاني گوید * بت ۶ حلیدا ت لر تو ز مغز یلان کند اعلام : 

حسام توز سر دشمنان دهد پیغام ۵ و بالضم بمعنیع مکیده که چشیدہ و چوشیده نیز گویند و چکیدن 
مصدر آنست مولوي گوید و بیت ٭ بستان آب میچید ایراکه داید امست : طفل نبات را طلید 


دایه جا بجا 6 


اچیم الفارسی مع‌الکاف الفارسی 

چھل بالفتے چیز گرں و کٹیف رفیع فيشاپوري گرید ٭ بیت ه پیش طبعش گران هواب 
سبك : پیش حلمش سبك زمیں چگل » چامه بالفنم تصیدہ که چغامه نیز گویند ایوالمٹل گوید 
ه بیت * چوگردد آگه خواجه ز کارنامة سی : بشہریار رساند سباگ چگامۂ سس ٭ و مثال دیئر در لغت 
بساوند گذشت 6 چگني ( بلفتم و اني مشدد و کسرنون ) نوت ار خرزه * چدك و 
(بضتیی ) گفچشات که چنوك ر چنك نیزگوینه نتوي گوید ه بیت * اگرکند طیران در هوار 
هست تو: ز چنگ شاهین بار آورد شکار چك ٭ ر له ٭ بیت * آنکه شهباز یتش گه صید : کرگس 
چۓ بشکن چو چئرك ہ چگل ( بکسرتبی ) شہرے در ترکستان کە مردمش مخوبرولي و تبرانداني 
مشپرزه ۵ چگندر ( بضمنیی ) مرادف چنندره 

الچیم التازي مع‌اللام 

ہل بالفتے مرغیست خرش آراز" و ای هندیست ر درفاني نیزآمده 9 جلبو (بالفتم 
باه موم در معرف ) سزي است شبیهبه لاخ ماري رید« بیت ۰ نندق و خشخاش 
برقص آمده : نعنع و جلبو بلب جویبار 9 جلویز و جلبیژ ( بالفتق و یت 
و در قامرش جلوار بالکسر پیاد! کرتوال و چارش که مردم را گیران و غمازي کند * و ظاهرا معرب 
کرده اند » فعري گوید ه بیت * بعپد ار نبود کام ظالم و جایر : بدور او نبود قدر مفسد و جلویزه 
طاهر فضل گوید ٭ بیت ٭ روا نبرد بزندان و بند بسته تنم" : اگرنه زلفلگ مشکین تر بدے جلریزہ 




















ج اجان (TF‏ چل 
و ی مرن گنه ر ھمیں بیت شاهد آررده * ردراں تامل است چه معنیع اول نیز 
راحت می‌آید ۰ جلیلان (بضم هردر جیم ) کشنیز * لیکن قاهرا عرپیسف 6 جله بالفتے۔ :مروف 
و بمعنیی جلق نیز گفته اند تج ES‏ رو کر خی ڑ کور بت بر ری رم 
جلد چو چخماع بخف بره رد ین مثال تاسل ااست 6 جلنک ( بکسرتیں ) صدات زنگ و نجیر 
هت جر :»ربب خریزہ و هندوائه و خیارو گدو ر عشقہ و مائند آن کرو 
که میت ر ميکك نیز گریند و بپندي جبینگه خوانند - و نوے از قماش ابريشمي که زرتارو غیرززتا 

پانند و ازان قبا و چکمه و که و شلوار کنذه اوحدی گوید * بیت ٭ در بر آں جلدگ زربعنه : 
بسا دا ل کہ شد بہم رفته ‏ جلو ( بغتے اول و ضم درم و وار معروف) سیخ که بدا گرشت و مرغ کباب 

کنند و گردنا و باب زن نیز گوینی ؛ و آنجه ازرچوب سازنكد جلوچوب ر آسہ از آھی سازند جلراٹی 
گویفد ٭ جل وزغ و جل بلك بالضم هماں چامۂ غولث یمنی سبزي که بر آب ایستاده بېم رسد ه 
چلونن بالفتے چراغ مرادف جوند ه جلونلت ( بفتم اول و نون و ضم لم ) بیار؟ خویزه و خیارو 
مانند آن 6 چله (بالضم و اني مفدد مفقی ) گروهة ریسم * جلاهق بالضم معرب آن و جلها 
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رش م 


جح ار وا ا وا رج اید الدىي برمیی به و اصله جالفارسية جاه ر هی کبة نغزل 
و 

و الکثیر جلبا وببا سمي السايك * جلیل ( بضم جیم وفتے 3م ) جل اسب - و نقاب چیڑے باشد' 

(سدي گوین ٭ بہت ٭ ز بپروزه پیک رر ياقوت اه ۰ کم بافته بر جلیل سياد 6 و له * بیت « ز هودج 


قررهشته دیبا جلیل : غلام ایستاد: بس خیل خیل » 


چل بالفتم امر از چلیدی یعنی رققي * ر ہریاں هذدي نیز بپمیی معنی مستعمل است 
اما حق آنست که اصل هندیست و فارسیای استعمال کرد؛ اند* ناصرخسرر گوید * بیت ٭ اگرچۂ غرقة 
ار فضل او نمیه مباش : بعلم کرش ر ازیں غرق جبل بیرون چل ه و خسرر گوید » بیت ٭ از 


چلچل توپات می زارشد کچل : می خود نمی چام تو اگرءبچلي بچل و ر بذس > از چرب و 








ss 4۶۶۳/۶/۶٣ 


٢۲)‏ درقارسي بودن ا نظر است و آنه در برارتچم عشفرات در عرلي و فارصي گقنة قولنست 
ولیل * و در شعر سوزني جلد زدن کنایه از جلق شاید که باشه چه جلد بمعني برد و و جیاع در تاعوس 
آمنع و بستمل که جلق را بقتعیف چلد خواننه و نوشتة اند قافهم ۳ [ ۴ ) ظاهرا عبیست تصفغیر جلا | 


۹۳۶ 





چانلگ ( ۲۵۶ ) چلیپا 
کہ و سفگ وگل در پیش ررد خانه و جوے آب بندند و وغ نیزگویند - ر ( بالضم ) آات تناسل کہ چم 
نیز گویند- و ( بالکسر) احسمق و بعقل - و مخفف چہل سراچ‌الدیں (جي گریه » بیت » چل کتد 
چل سال اگر کسب علوم : کي شود کاملتر از ال فبوم ٥‏ و اس که دست راست و با چپ آن 
سفید باشد و اشکل و اشکیل نیز گوبند شاعرگوید » بیت * کلرس کردم و چپ شوره پشت و آدم 
گیر: وار و عرب و چل سم عبد رکم ی م چلانلت ( بالضم وفتے نوں ) بازئ است که کوزدگردان 
گریند و جانزکیست که سرگیں گردانك ر بتازي جعل خوانند ٥‏ چلانکوه بالفنے کرھیست در چیں 
نزاري گرید ٭ بیت ٭ بو برشد ار تشویش انبوه : که خوانندش دران کشور چان کود ه چلب 








( بغتستیں ) در طبقچه پپی که از برنم سازند و مي‌نوازند ر سنم نیز گویند فردرسي گرید ه بیت ه 
چو یکپاس بگذشت از تیر شب :+ ز پیش اندر آمد خررش چلب 8 فرخي گرند ٭ بیت ٭ چشمۂ 
روشی نه بیند دیده از گرد سپاه : بانگ تندر نشنود گرش از غو کوس و چلب ٭ و غوغا و آشوب و فتنه 
نامر خسرو گوید * بیت ٭ عامه بر می تہمت ديني و فضل می بگل : برسرم فضل می آررد این 
هبه شور و چلب ۵ و قطران گوید » بیت ٭ ز مہرو کینش غمگین عدر و شاد ولي : ز دست و تیغش 
بیدار امس ر خفله چلب ه چاپله ( بضم جیم ربا موحده ) شتاب کار و مضطرب ظہیر گرید ٭ بیت ھ 
اي ز نور رلے تو خورشید رخشاں در حجاب : وي ز جود دست تو ابربپاري چلبله ه و چیزء که 
ا سو ہر ای سج چلپاك ( بقلم اول و سهوم ) ناۓے که میان روش بریای کنند و 

چواك و چربك نیز گریند ه چلچله ( بهسرهردو جیم ) لاك پشت ۔ وبعقے بسنع غلیوام گفته اند 
قاسم انوار گوید ٭ بیت * چل چله بگذشت و صوفي ره نیافت : چلچله مد باربه زار چل‌چله ه چافوزه : 
ال کسر درخت هنربر * چون غوز8 آن بسیار است بنابرار چلغوزه نام کردند و بکثرت استعمال بار آنرا 
گویند و جلغوز (بر زر فردوس) معرب آن * خسرر گوید ٭ بیت ٭ بود گندم گزء بلا سرافرار: سر چلقوزه 
گرید با نلك راز ٥‏ جلك ( بغتے اول و ضم درم ) سان چالیلگ اما >حیم چللگ به‌سر جیم و ام 
است و چليكک (بزیادتی یا) نیز آمده - - و بالکسر کف دیگ و جلمله ( بفتم اول و سیوم ) رایگاں نامر 
خسوو گوید * بیت ه a N NE‏ عدان : عامه را ده جماه عالم چلبله ۵ اما دریں بیت 
خلپله خوانده‌اند بمعنیي دیثر چذانگه بیاید ه چلوك ( بعلعتین ر واو ساکی ) رسٹے کہ درگردن ا 
بندند 6 جلونلی ( بفتم اول و ضم دوم ) نام شخص م جلیپا چرب چبارگرشه و سه‌گوشه که بصورت 





چلیپا نالگ ( ۲۰۵ ) چاه 
الااستعارادی 


چلیپاے فلت یعنی شیل که ار تقاطع خط “حور و معدل الٹہار بہمرسد ہ 


اجيم التازي مع میم 


چم و چیشاسب و جمشید و جشیدون ( هرچپار لفت ) بمعنيي حضرت سلیمان و 
بمعذیی پادشاه معررف در جم ؛ و هر کدام بقرینه معلوم شود * مثلا اگر بخاتم و آمف و باد و دیوو 
مانند آن مذکور شود حضرت سلیماں مراد بود“ ر اگر جام و شراب و جزآ مذکور شود پادشاه عجم مراد 
بود اما جمشید و جمشاسب بیشتر در پادشاه عجم استعمال کنند * و معفیع جم سلطان بزگ ر معنیع 
شید روش و تابنده » اسدي گوید ٭ بیت ٭ بدانست هرکس که کشناسب است : فروزند؟ تخت 
جشاسب است ه چماسپرم عانیست که حضرت سلیمان درست میداشت و بعريي رتعان 
السایمان گویند ٭ چیژیور اسیم که ریب و شم و دست رو پات ار سپید باشد مسعود گوید » بیت ٭ 
ابیش ر خنگ و بورو جمزیور : آتش و آب رباد و خاك شده 9 چمريي بالضم جلف و بازاري ؛ 
و در نستة سروري گوید ام بکسر جیم است * چبست ( بفتحتین و سکون سیر مهمله ) گرهریست 
کبود کم بها - و در اختیارات میگرید سنگیست بنفش بمرخي مابل ر معدن آن از مدینه سه‌رزن 
راہ است 8 2 ( بغنعتین ) چوے کە بعرض ب رچویہاے باريلك بیندازند و شاخپا تاك بران 
کننه ۵ چیتن ( بغلعتین رسکون نون ) اسب کادل که جمام گریند - و بمعني کاهل نیز استعمال 
کنند » ر در نخ سروری بجیہ فارسی آررده 6 چمپله ( بفلحتیی و سکون ها و ضم ام ) دانه ایس 
ماہیں عدس و ماش ؛ و بغتے ھا و سکون میم نیز گفته اند ۰ 

الاستعارات 


چیشین ماهی‌گیر یعنی آفتاب - ر حضرت سلیدان علیه السام ه 


يمني بخرم آرنده * و بریی قیاس چماند ر چدانیدی ٥‏ چمائه بالفنے نیم کدوے منتش که دران شراب 
خورند- و بالضم حیرا * ناصر خسرر گوید و بیت ه چه انی که سس يلك چمانه تخوردم : چه نضلعت 


چاني ( ۲۵۹ ) 0+022 


پس موترا برچدانه ۵ چمانی یعنی ساقي » چمانچی بالفتی کوز؛ سرتنگ بزرگ شم که دران شراب 
تن هن چمچرخه ( بفتم جیم اول و ضم درم و سکون میم ر راے مہملہ ر فتے غیں ) جنس است از 
تاریانه - و در ادات بسعنیع رشت تاریانہ آررده ۵ جمی نشستنگه میان باع که پیرامون آن درختان 
نشانند و در میائش سه برگه و گلہا کارند » جر افروز گل تاج خریس ٭ جمین شمان چامیں يعني 
بول وغابط ٥‏ چموش بالفتے اسب سرئٍش؛ شمون معرب آن 6 چمش بالفتم چم نردرسي 
گوید ه بیت ه بکردار چشم گوزنای در چنش : همه سحر ر شوخی همه رنگ ونش ه چمك 
( بقلحتیی ) بیشی و افزرنی عمیدلوءکي گرید ٭ بیت ه پایگه سخفوري یافتم ار تبرل تو : بل رازل 
بعوں تو دست مراست این چدلت ٩‏ چمشاك و چمفلی بالضم کفش »و در نستة سروري بضم 
جیم و نتم میم گفته * و ظاهرا ایں چمشلگ همان شمشلک است ( بضم شین محجمه و کسر میم ) که 
در کنب فقه مذکور است و آن چیزت است که از بیت‌المقدس آرنف شبد» به چاری عجم اما امی 
دبخله است و اطراف آن نے ٥‏ چمچم (بضم هردو چیم ) گیوه کہ از قسم پاافزار است سعدي 
گوید ه بیت ه چمحی د, بای مردانه لطیف : بر سرش خ,بندکانه میرب » و خرام - و سم اسب 
و استر و جزآن سوزنی بپردر معنی گوید * بیت « تاتو چمچم کنی شکسته برد : برسرت سنگ شیر 
چمپم خر 6 و پورببا گرید * بیت ه زمستان منبزم شد نا درآمد : سپاه ماه فرورذین #چمچم ۵ 
جماچم ( بضم هردر جیم ) پیشانی نزاري گوید ه بیت » بدرگاه قصر رفیست نپاده : ملركك جهان از 
تفاخ ر چماچم م و ظاھرا جماجم که چمع جمجمه است بمعفيي کاس سردر لفت عريي بتصحیف چماچم 
خوانده اند و الله اعلم ٥‏ چم بالضم اف و تقاخر- و امر بدینمعنی شاداعي کوید ٭ بیت ٭ زانکه 
فنا نام مرا کرده گم : گشت ز نام و لقب خود مچم 6 و بمعنیی ثشل انگوز- و بمعنیی سرما - و حیوان 
نیز آمده خیام گوبد * بیت « ای افنه و بازآمده و چم گشنه : نامت ز میان مردمان گم گشته 9 و بالکسر 
سبزيي ررے آب کہ جامۂ نغوك گویند- و بالفتی مخفف چشم بزیان مرو و دارالمرر سنائی گربه ه بیت » 
عالم دیگر است عالمشان : نیست فرفي ز پوز تا چمشان 8 ر اسر ؛چمیدن - و چمنده - و جرم و گذاه 
نزاري گوید ه بیت * جم گفددش کو جم چه جم برمی بدیس سپو است و چم : مثلش نیامد در عجم 
شاه ز نسل بوالبشر 9 وبمعفهی رونق و نظام نیز آمد: شہید گرید ٭ بیت ٭ دعوي کنی که شاعردهرم 
ولیلگ نیست : در شعرتونه لذت رنه حکمت ونه چم 6 و عنصري گوید ه بیت » ز گبراگرنبوی 


به بت رزگبر مباش : اگرتو مرسفي وکار دی تو !چم است ٥‏ چمچاخ. (بکسرجیم اول) خمیده و منعني 


اب ( ۲5۷ ) جدیو 
فرخي گید د بیت ٥‏ زرد و جمچاخ کردم ارغم عشق : در رخ لعل‌فام و قامت راست ٩‏ و سوزني 
گوین و بیت ٭ کشیدە‌قاہے و گلروے و مشکبوب ویست : خلمد: بینی ر چمچام و گنده‌فوز منم 5 
اجب التازي مع النون 

7 و ا سرت کہ د در سرت بام کر بندنہ ر مرم ج ینا 
خاقائي گرید ٭ بیت ہ دید م مست عبے با دام از ھردو کون : عشق نہادہ گرر نقرکشیده جناب ٥‏ 
و بنشدید نون نیز آمده امعي جرچانی گوید ٭ بیت ٭ دل بود زم شرط ز تو بود سه بوسه : معشوق 
چنیں بندد با عاشق جناب ۾ ر جناباء ( بالمد و القصر و الضم ) معرب آن م جنابه بالضم توام 
خافاني گویذ ٭ بیت ٭ درلت و ملت جنابه زاد چو جوزا ٭ جناغ و جفاق بالضم ہوے غاشیة زیں 
که اکثرآن از پوست پلنگ سازنه معزي گرب * بیت * پلنگ کبرکند سل و ماه بردد و دام : ازن 
قبل که جناعت بود ز چرم پلنگ 6 و انوري کوبد « ع ٭ مدد سرمدي سنام و جناق ٭ و بعضی دوال 
پهی که در رکاب کشند- و بعفے دامنۂ زیں گفته اند ٭ جندرہ چوے که پس در گذارند ۵ جتدرخانه 
خانه که دراں رخنت گذارند ؛ لیگں بنوں خطا ست ر “حیے بمیم است چنانکہ ماحب فرعنگ 
ساماني‌تصويم نموده که جمدرخانه و جمدارخانه مخفف جامه‌دار خانه باشد چه جامه‌دار کس باشد که 
حافظ و دارند! زخوت و اقمشه باشد 6 جندل ( بفتم جیم و دال ) شخصی که فریدوں بخواست ٤ای‏ 
دخٹر پیش بادشاه یمی فرستادہ فردرسی گوید ٭ ع ہ چئیں گفت جغدل بشاہ جہان 6 ا 
بالفتے معروف - و بالضم کشتیی گلان - ر بیاض کلانر! بواسطه آنبه اشعار گوناگون دارد نیز گویند خاقاني 
گوید « بیت ٭ ہبہ جنگ زمانه فارغ‌الذات : از بیست و چہار رود ساعات ۵ لیئی دری بیت چنگ 
( بعتے جیم فارسي ) مشپووثر است و بنابرییی مصر ع ثاني در اناد! معني مقدم اعتبار باید کرد ؛ 
و اگر مقدم اعتبار نکنیم مینوا‌گفت که یشان بالاترار چنگ زمانه اند و ار دست تصرف زمانه خلاص 
شده اند پس فارغ اند E SE‏ بر زمیں' نازل میشوند ٭ جنگوان ( بفنے جیم و اف 
فاسي و سکون نون ) شپریست نزدیلگ بمللگ رایسیی و جنديري جادب کوه سوالگ ' مت 
وید « ع ٭ برخیز باده دز ده بر فقے جنگواں 6 ر مختاري گوید ەع آن تبحدم چه برد که از 
کوه جنگوان ۵ چنیور ( بکسر جیم و نون و یل معررف و فتم واو) پل صراط * و بسکون نون و 
فتم یا نیز آمده * و در فرھنگ بجاے راب مہمله از کتاب ژند دال مهمله نقل کرده * عنصري گوید. 
تہ رز هست عر رل مهار : دهنده بیل جنیور جرازه و ارمزي گرد * بینت ۰ کر 


نا 


جنگ‌زرگري [ ۴۶۸۰ ) چند آن 
خوك بپشلي گر درزخی اسث : کدارش سوت جئیور پل بوك ۾ اسدیي گویث ھ بیت ٭ سیھررے خبزه 
ر جرم گناہ : سوے جنیورپل نباشدش راہ ہ و مثال دیگر در لغت بلسلكك گذشت *ر بعضي دریی سه بیت 
اخیر جیذور (بتقديم يا بر نون) گفته‌اند بروزی کینه ور* و بعض ای لغت رابخا گقنه‌اند رالله اعام * 


الا ستعارات 





وت ےت و یمنی پا لی 


022 


چنال یعنی درخت چنارہ ہے بالفنے بادریسةۂ خیمہ رشع نیشاہوري گوید ہ بھٹ ہ 








جزدر چناب تو نزنم خیة نا : گرچرے دردھان کندم چوب چوں چناب ٭ چنبیدن بالضم ینی 
جست و خیزکردں و چنید یعلی جسٹ و خیز کند ر چنبك یعتی جست و خیز ازرتي گرند 
٭ بیت * چنان گریزد دش ز شیر رایت او: کہ ار نہیب بچنبد فلت بشکل شکل ٭ و مولوي گوید 
۾ ابیت ٭ حلقه حلقه بر ار دست زنان رقص کنان : اہ یکن که منم بند؛ ار 6 
و له 8 شتا » هر هستیی در رصل خرد در امل امل ال خید : < ۱ چنبلت زنان در نیستی دستلگ 

زنان اندرنما ٭ جنبر دارا دف ر غویال و هرچه کرد ر e EN‏ چنب ر گردن 
یعنی استخواں گرد گردن که بعربي ترقوه ترقوه گونند ۵ چنپور ( بقلم جیم و سکون نون و ضم با فارسي ) 
17 چنندر بسعای گوید ٭ بیت » هرگز نشنیدهام 
که آۓے : فخر بوجود چندر آرد ه چنبه ( بالضم و نتم باب تازي ) چوب کنده مانند چوب تاززای 
که بران جامه شوبند و چوب‌دسنيي. شنریانار و چوب پشت در و امثال آن لبیبی گوید « قطعه و 
در چیزش بشکی و دوبن ۳ مندیش : غلغل و ز عنبه و دندانش بر و دیده باششت : پپلو بدبیس 
وس بچنبه 9 چنیه (بالفنم و بات فارسي) نوع از برني که در هند معررنست -ر نام کلیست خوشیو 





معروف ٭ چندل و جندن بوزن و معنيي مندل حسی‌غزنوي گوید * ع * آرد ز مه کاب و ز خورشید 
چندنم ه و خافانی گرید ه ع « اقم نیم که بل بچندن در آررم » چندان يعني آن‌مقدار و تا آنزمان 
حانظ گویه « ع » چندان بود کرشمه ر نارسہی قدان ٭ ر نام شہریست اسدي گرید » بیت ٭ 


چک ( ۲۵۹ ) جوجم 
سخيي چند راندند از مت : وزانچا بعندان گرننند راد ۵ و در فرهنگ بمعنیع چندں نیز آر ورد« سوزني 
٦‏ ٠س‏ ی 
ردریں تامل است چءہ بعضے چنیں خوانده اند ٭ ع » هست بر مللك ز چندس وز بقم منقارو پاه 
جتن عدد غیر معین - و نيزبمعني کلمهٌ چه - و بمعنیع هرچند آمده * سعدي گوید » بیت * مپیا 

گند روزجی مار و مور : رگرچند بید.ست و پایند ر زرر © و شرف شفروہ گريك ٭ بیت ٭ پیات گمان 
در جناب راد قدسش : چند دریده ندید ھیے کراں را زا ے جندفنن بیم و نبیب که بر مردم انتد * 
چنگر بالفتم خر خرچنگ ٥‏ ۳15 پچ دست آدمي ر سباع - و مالیده که ار نان و ررض ر شيرنني 
سازند و چنڈلی کے که چنال سازد ۵ چنال خوست یعنی ھرچہ بچنکل سالند٭ با شند ه چنگل 
جنک مرخ ھ چنگیدن بالشم ان کرد ز نچتند یمني ٣فض‏ گند و چدگي يعني خی کني ۰ 
جنگ ٥٠‏ بالضم سخی و گقدار- ر امر بسخی کردن - و بالکسر منقار- ونوت سنان و پیکان - و بالفتم 
تاب آھئیں - و پنجة دست ۔ ونام ساریست مشہور۔ و ھرچیز خمیدہ سوزني بہر چار معني گوید 
ہ بیت ۰ پیرلی چنگ پشت و جونان چنگ زلف : در چنگ جام بادہ ردرگرش بانگ چنگ ٭ 
وبمعنی شل نیز آمده چنانکه گرینه که دست فان چنگ شه يعني شل شد ه چنگاولی کم ک: 
دست ر پاے ار شل شده و خمیده گشته باشد * رایس مرکب است از چنگ ر لوك * لبیبی گوید 








۱ ٭ بیت ٭ ای خوث چگلوث چو پڑسردہ بر کرٹ + خراعی کہ چوں چگرٹ ببری سوی هروا 5 





چنگ‌هويم هما پنجۂ مریم ر بخور مریم کہ چوں در آب گذارند رغع حمل باساني شود نظامي گوید 
٭ بیت ٭ برست از چنگ مریم شاه عالم : چذان کابستنان از چنگ سیم ٥‏ چنگش بالفتے نام مباز 
توراني که بیاري افراسیاب آمده بدست رسنم کشته شد ه چنه باکسر»خقف چیذه یعنی چینه مرغ 
و چینڈ دیوار ۔ و بالفنے >خفقف چاه © جنو ( بضمتیی ) خثف چوی ارہ 

الل ستعارات 


چنبرمینا یعنی آسمان ٭ 
ا'چیم التازي معالواو 
چویا جوبندہ - و پپلرانیست مازندانی که رش کشت ه چوجم ( بالشم ووار 
مچپول ر فتم جیم دوم ) در فرهنگت بمعنیم شاخ امل که گل و میوه بار آرد ابوالفرج گوید * بیت « 


جوح ( :۲۷۱ ) جودانه 
,ست استا بہارار بہار عدلت : چون شاخ فزون ار شاج جوجم ٥‏ ردرعربی گل سرخ زا گویند ؛ ر 
ذریری دو سپو کرده " یک آنکه بمعنيي گل سرخ بحاء ممله است در اول * دیگر آنکه در بت مف رنیز 
مراد شاخ گل است و بسا باید خواند چه بمعنی شاخ امل در نسم دیگربنظر نیامده ۵ جوخ بالفتے 
فوچ * جوقه جوق معرب آن 5 جولخ ( بصم جیم ر رار جپول و فثم (م ) نوع ار بافنة پشبینه 
که اکثر ازای خرجین و جوال سازند و درریش و قلندر پوشند و جولق نیز آمده و بديفجپة درریش را 
جولخی و جولقی گربند» و بعض گفته اند که جولتی معرب جولم است ‏ کمال رید ٭ نطعه * قصي 
می که بیست می ارزید : بعك شش ماده (سلچارت تر ه جولخ شد که شد شش نمی ارزد : چشم بد دور 
از تجارت تو * ر مولري گوند ٭ بیت « جولقیی سربرهنه میگدشت : با سر بیمو چر پشت طاس ر 
طذشت ت ۵ جور بالفتے بے از خطوط جام که باا همه خطبا باشد ٭ر پبالڈ جور یعنی ماامال که 
بدان حریف را بیندازند و در بسیار دادن شراب باو جور کذند * خاقانی گوید ٭ ع ٭ رسم جور از ساق 
منصف بنصف خواستند ه و بالفم تذرو * و در فرهنگ بجیم فارسی گفته " و چورپور ( بوزن بورگور) نیز 
گفته اند ۶ ظاھرا جور تدرو و بوز دراج است و در کلیه است که وار عطف انداخنه یلک کلیه بخداشتع‌انی؟ 
سوژنی گرید ٭ بیت ٭ پري دیذار حوب ناررن قد : ٥ري‏ رفدار جورے یاس خد 8 و شہریست 
از فارس که فیروزآباد گویند و نبرجور دپ اسث ازان ده است شیم یعقوب نرجوري » جو بالفتم 
معورف که بعريي شعیرگویند - و نود و شم حصه ار خلوص زر که عیار گویند - و ( بوار مجهول ) 
چوینده - و امربچستی 6 چوباره عله ایست از معلات امفبان ‏ چوبه ( بالضم و واو چپول ) 


جائے و مقاعے از هر شپر که دران اسباب و امنعه و غله وغیره از اطراف و جوائمب اورند بواسطۂ فروختی ٭ 





چوبہار جائے کہ جوے آب بسیارباشد * ر جوبار( بعدف یا ) نیز آمد: ه جوسنگ يعني بون 


جو ۔ و ا نیز گویند خافاني گوید 8 لسکا 8 بقسطاسے بسفچم راز موبد ۲ که چوسنگش 





بود قسطاے لرقاه جولچو یعنی ذو ذره ه جوجو یعنی پاره با خاتاني گوید ٭ بیت ٭ 
جوبچو راز داستان برگیر: دل جوجو شده ز جان برگیر * و در فرهنگ نام شهریست از خطا که مشرلگ 
و کانور و جامپا ابريتسي ازانجا آرند ابی یمین گوید » بیت ه موکان تو ز جوشی الماس بگذرد : 


وف مرک کی بنمود صبے ٥‏ و جودائه نوعیست از کافوز خوشبو - 


۲ چینعدانں 


سرتاري * سیف گوین * بیت ہ سیند ترا باد در نوبہار : ر افور جودان دهف خاك‌رند م و خسرو 


زا ) f1‏ ( جولامک 
گوید * بیت ه بسا پوینده ,۱ کاندر درادو : ز زخم تیر جودان کشنه جرجو » و نیز سياهي مقدار ڈانڈ 
چو کہ داد اسان بافد ر آن علاستا چوانی است - و جفسی از انار که دان آں خشلك و + 
آب باشد و چودر (بغْتم جیم و دال مہملۂ) گر مذوچہربي گوید ٭ ع ٭ نہ عنب رفشاند همه جودر 8 
و گیاے کہ درمیاں-کشخرار گندم و جو روید و بار ریزہ آررد * و جردرہ ؛چگگاو- و نام پہلوان ررسی؛ ر جرذر 
(بغتے جیم و کسرذال وفتے آن) و جوڈر( بالضم ) و جیذر( بالفتی ) و جؤڈر (ہضم جیم و سکون همز) 
هر چپار لغت در عريي بمعذرع بچ کار دشني آمدہ و ظاغرا معرب جودره است » جوازو جواژه باضم 
هار چبنبی که بتازی مپراس گویند فخري گوید ه بیت ه شي که باشد در مطبع معالی او : عمون 
ورو دسته وجود مپرجواز 9 و در فرهنگ معصرہ کہ بدان روغ از حبوبات و شیره از ایشکر و انگور و 
و امثال آن گیرند خسرر گوید * بیت ٭ جاے تنبول همي حوراب کنے ار تا : پر ز کنچاره دهانشی 
جو جوا روضی 6 و له * بیت ٭ کنچی که ز کام آسیا جست : اند رتکد جواز شد پست ه لیکی دریس در 
مثال تامل است چه معنیي هار نیز درست می آید * ر لکد جوا یعنی لکد که در جواز *جخورد » 
جوزن آفتے کہ در جو و گندم افتد و خشاك و خراب گرداند - و افسونگر کہ جو زند و فال گیث نظامي 





گرید ٭ بیت * ز هفدرستان آمده جوز : بهر جو که زد سوخته خرمذ 6 جوش محروف - و روز 
چباردهم از ماد فارسیاں که گوش نیز گریند امعیی جرجانی گربد ه ع * هميشه تا که تیر آید و که آید 
جوش ٭ و حلفه زرة و جرش و مانند آن سنائی گرید « بیت « مایڈ قپر است و عز ناولك دلددوز او : 
دای کعر است و دیس جوش پرجوش ار ۵ جوشات بمعلی چوشش حنالحه سوزالك بمعنيي 
سرزش 6 چوشلی ( بفتم جیم ر شیں معجمہ و بعفے بضم جیم گفته اند) کوز؟ با لله که بعريي بلبله 
گویند * و در نرهنگ بجیم فاري گفنه ۵ جوشیر و جوشیره بالقنع هماں جشیر بعنی جراد ه 
جوسات و جوسلت ( بفلق جیم و سیی مہمله ) کوب گریبان ۵ چوسه ( بفتم جیم و سین مبمله ) 
رشك چوسق معرب آن ٭ جوف ( بعنم جیم و غیں ) هارن سنگیی " و بضم جوم نیز گعنه اند ه 
جوں (بفتم جیم ر رار) چرے است کھ زیر آں غلنکہا رضع کذند و بر گردں گار بندند و بااے غَله ارک 


جدا نشده گردانند تا غله از کاه جدا شود ٭ کے لا و جولاهہ و جولہہ و جولە و جولاغث بائندہ۔ 








ز۱) در فرهنگ لفت دوم بوزن خراسان و در برهان و سراج هرسه آمده و در برهالجاعع بوزن گذار و گشادن 1 

۱ م ) و در دو له بنازي عپراس و بشيرازي جوعن و بنركي ديبكك و بپندی اوگهلي کویند ۱ ( ۳ ) قوله 

لیکن الخ در دو لسغه پونه و این شر در شعر درنس‌فرهنگ ایست‌آن شعر دیگرست تھ عثال ایتمعني آورده ١‏ 
٦‏ 


جولہ ( ۲۷۲ ۲ ۱ چوڑہ 
ار عقبوت مولوي گرید ٭ بیت ٭ چو گنی جاں بکنی خانه آمد : بگردش می تنیدم همچر جراه م 
دو و پیل وآ خرتا خرس ذریں خا لن ار آپ دن داد مکس‌گی رتنيدیم 6 چوله (بضم 
جیم و نت ام و ها مخفي) همان اسنر مرقوم - و در فرهنگ بمعفيي تیردان و ترش - و نوت از سبزه 
که حیوانات برغیت خورند و بهندي درب گویند؟ و آن موضح را جوله زار و جوله که گویند * و بدينسعتي 
برار معدرله است نه ملفوظ و سای معانی بوار ملفوظ است ه جومست ( بعتے جیم و کمبر میم و سکون 
میں مہمله ) نبوع جوسای که کقاٍ گومست نام برو نازل شده برد ه 
الاستعارات 

جوال یعنی بن نظامی گرید ٭ بیت ٭ ہم از بہرمردي هم ازبہرمال : بکوشیم تا جان 
برد در جول ٥‏ جوز برگنبداندختن یعئی :کا ااجاحصل کریں نظامي گوبد * بیت * چرعاجز 
شدند اندراں تاختی : زان چوز برگنبد انداختن 6 جوشنده مغ بعنی خشناك و دربعضه 


فرھگہا بىعنیع هشیار گقته 5 
الجیم الفارمی معالواو 


حوب خوار فرص ‌است که هب کوٹ )۴ بداریي ارضه گریند © جوبلت وب کو که پاسیادان 





بر طبل زنند تا مردم خبردار شوند 6 جوبلت‌ازن یعنی پاسبان - ر طبل نواز و نفارا زن ٥‏ چوبیی 
و چوبینة شرحه از چوب سازنل ۰٠و‏ لقب بہرام بردے آنه خشاك اغر ر وس نت 





مرغیست که کاروانك نیز گریند ه کی چوب که بای پنبه دانه از پدبه جدا کنند 5 وہہ حور که 
بداں ناں تنك و پہں کنند - و لقب بهرام - و تیرخدنگ * خسرر گربد » ع * یلگ چويکي زبام تو 
بپرام چوبه شد » و سعدي گوید ‏ ع * ز مد چوبه آمد یک برهدف 9 چوبان شدای ہ چوخا و 
چوخہ بالضم جامۂ پشیں ےآستیں کہ درریشاں و مسافرار پرشند و بعربي حلیب ؟ گویند چنانکه 
در جواهرااسوار گفته خاقاني گوید ‏ ع « شده مولوزی ر پوشیده چوخا ه چوخیدن یعفی لغزیدی - ر 
انتادن 5 جوز بالصم اندام زیر سوزنی گوید « بیت ه عضو در است چوز و کون نیست درس چرا و 
چون : گون ز بیع خواص دار چوز برا جمہرہ ٥‏ و در فرهنگ جانور شکاری که سال برر نگذشته و گریز 
نخورده باشد - و برتة گیاے سفید مائند درمنه که چغز نیز گریند ‏ چوژه ( بضم جیم و فقتم زاے 
فارسي ) بچة ماکیان - و شکاف کمردوث که ریسمان دراں افتد رقت رست و چرژا درك نیز گویند م 


جوزه‌ربا ( ۲۲۳ ) ۱ جہان‌بیں 
چوزدریا , چوزلوا یعنی غلیوار ہ جوره زمیرں بلند مربع که در عی خانبا و باغها سازند و چبوتره 
نیز گریند لیکں عندیست خصو گوید » م ٭ چرترہ با یستے آرامکلا ه جواك بالفتم همان چلیلی 
مرقوم "و در تعفه چراك د چرلنگ نیزگفته ه چوشین بالضم يعني مکی چوك بالضم 
مرشیست که خود را سرنگوی آویزد ار درخت و چندان بانگ کند که از حلق او خوی آید - و زانو - 
و آلت تفاسل و بدهی در معفي چات نیزگذشت * کمائي گرب ۰ بیت » گرئي بمی چمی زغم 
عشق زرد کشت : ور شاج #مچر چرك بیارنخت خویشتی ه ر جامی وید ٭ ع ٭ زند جمارأً سعیم 
بخیبه‌کاهش چرك ه و مثال دیگر در لغت توك گذشت؟ و فرالوي گوید ه بیت » بر کس چون کمان 
نداني : ميزني چوك چرر چك نداب * لیگ در فرهنگ بمعني زانو بوار مجپول و بدو معنی 
دیگر بواو معروف گفقه و درس تامل است چه لوك که بوزنن آن قرار داد نیز بوار معروف است ٭ 
چوکك بالضم در فرهنک بمعفیی برم؛ و در تحفہ چرگ بوم کان که شما بانگ کند ٥‏ چوگاں چرب 





سرکے چوں چوب گوےبازي ۔ و چوب سرگم که دهل و نقارہ بدان نوازند - و چوب بانك سرگے کە گوے 
پوادي ازلی آریزند و آن نیز مانند چتر از لوازم سلطنت است ‏ سعدي گرید ٭ بیت ٭ ولیگی 
تا بچوگای میزنندش : دهل هرگز نخواهد گشت خاموش ‏ و سراج‌الديی‌سگزي گوید ه بیت ه ز عنبر 
برمپشن خر و سنبل بر گلش چوکان : دلش چون قبلهٌ تازي رخش چوی قبلهٌ دهقان » چول 
بالفتم خمیده - و بالضم بیاباں و مثالش در لغت چال گذشت - ردر فرهنگ بمعنیع آلت تناسل 
آود: قافی احمد سيستاني گوید » بیت * مد بار بگفنم که گچول توخوش است : یکبار توهم بئو که 
چرل تو خوش است ۵ و بسنيي ارل نیز بضم آورده ۵ چوئیں يعني اینچنین ٭ چونان و چواه 
يعني آنچنان » جونه آدك ه 
الاستعارادت 








چوگان‌سنبل يعني زلف معشوق ه چوگانی يعني اس که در چوکان‌بازي خرب گرد م 





چون حلقه پر در بودن یعني مقیم بودن - و نیز که که بیروں خانه باشد و حرم نبرد 6 


الیم التازيی مخ الہاء 


چریدن برجستن ۵ چپان معررت - و برجپنده " و بمعفي اول جہں (بعذف الف) نیز 
گفنه اند © چہاری ہیں بعني چشم - و ببعنيي بینادا جپان - و امر بدیدن جپان معررف است ؛ 


جر ۱ ( ۲۹۴ ) چیزجنگ 
حائظ گرید ٭ بیت * آنکه ررشی بد جهان‌بینش بدر: میل در چشم جہاں‌بیئش کشید ٥‏ جہرہ 
( بفتم جیم و راسه مهمله ) چرخ که جول بان ماشوو بنچد ه جپودانه رزد؟ گوسفند که درین آن 
بچیڑے بیائندہ بخته باشند ر بعري لقانق ( بضم لام ر کسر نون ) گریند ۔ ر نام درخته است که صمغ 





دارد - و نیزیمعنیی مانند جپودان - و پا زرد که بپودان برکلف دوزند و مشپور بديثبعني یپودانه 
است خافقانی گوید ہ بیت و قلا را چہودانہ بر کتفے ازرق + یک پارا زرد کنان نماید 8 
الاستعارات 


چهاد امغر جنگت.با کفارہ انکر مجاه با نفس د 


| چیم الفارمی مخ الٰہاء 


چرد چیره رد * چپرزاه و ی هم دختربہمں ٭ چچ آراز بابل ٥‏ 








* چپووشدن بعني بوسر شدن - و منارعت کردن ٭ چہارہفتد بعفي ناچدز ذا ی الموید‎  .. 
سا ۳ جار اران و چبار اقران و چبار آبین يعني چپاریار‎ 
پیدبرعلیه ااصلوة و لسام ۵ چېارم منظر يعني نلك چېارم » چهاربسیط و چپارحهمال و چپار مس‎ 
چرار عیل و چہارنظم يعني عنامر ابید و‎ ۰ 
70+7 
چیغوت (ہفتے جیم و غم غیں ) ترورا‎ ٥ چیضت بالفنے گیاے است کە آٹرز لیف کویند‎ 
کار لیف کنند ۵ چیر بوززی و معلین زره جیلو و جیثا و جیوژ (هرسه لت بفتم جيم وبا زا‎ 








فارسی) خارپشت کی که اسفر نیزگویند* ر حق آنست که خارپشت خورد را گویند که وقت دست 
کردن پا و سر پنبان بسینه کند و در لغت وا بیاید ۰۲ جیپور ( بغتے جیم و ضم با فارسی ) پادشاه 
هند خواجو گریں ٭ ع ٭ کمریندے ز درلا تو جیپور ٭ چیلی بالکسر آراز مرغاں مرلوي گوبد ٭ ع « 
حمله مرغان یو E‏ جیزجنگ ( بوزن تیزجنگ ) چرمينة زناي E‏ 


(إ) ایت ور رھمه نی موقق “روزي * و در برهان و صراج چرخیقة بدا زین ا و یا 
و هواظاهر» ( ۳ ) در موید ( چون ماه چہار ەفته ) نوشته و این عبارت معلی دارد و لچه رشيدي نقل 


گرد 3 هیع ععني ندارو کذ افي السراج ۱ 





خسن ([ ۲۷۵ ) حیگو 
جیم فارسي و راب مهبله گفته‌اند ۵ جیستن يعني جستن مرلوي گرید ٭ بیت ٭ چوں بدیدم روے 
خوبت در زمان بر چیستم : گرم در کار آمدم موتوف مطرب نیستم ۵ لیس اصم درس بیت خیستم 
(مالهٌ خاستم است © چیود و *یوه بالکسر سیماب زیبق معرب آں ه 


ا'جیم الفارعی مع الیاء 


چیرو چیره زبردست ر غالب ٥‏ چیڑلیڑ بعني کالب انداك ر بضاعت مزجات » و لیز از 
قبیل تابع و تائید است ؛ انوري گوید » بیت ٭ چوں چیرلیزک بم افتاد بار برد : گفتي که نزد ما 
بامانت سید برد © چییلی آبله - و بمعفیع گل ترکیست * لیکن معنو آبله نیز ار معنیع گل 
عماخوذ است » شاعر گوید » عہ شتررا | مغیلاں به از چنچلك است * جیں چیس ملك معروف ‏ و بمعنیی 
چیٹندہ - و امربچیدں نیز معررف است ٭ چیفد دانڈ مرغان ۔ 2 جس ره چان بالکسر عذاب 
و آن غیر سنچد است ه چیستان يعني لغز ہ 

۰ الا ستعارات 
چیرادست یعنی زبردست ۶ 
باب اعاءالمہمله ے۔ الا۔تعارات 

حاجب بار و حامل وحی یعنی جبئیل ه حجت استوار یعنی قرآں نظامي گرید 
ع ۰ رسانند؟ حجت استوار 6 حرف پہلودا رگفتن _ یمنی کذایه گفتن ۵ حرف‌گیر معترض و 
عپب‌جو 9 حریفگلوبر يعني زمانة غدارہ حلقے چی یعنی زلیبیا ٥‏ حلقاٌابگون یعنی آسان ہ 
حلقه بر درزدن و حلقه برسندان زدن و حلقەزدں یعنی طلب کشودن در کرد زبراکہ تنگ آهنین 
بر خن در روصل کنند ر حلقۂ در برآن زذ نند تا صاحب‌خانه آکه شرد و دررا راز کند ٥‏ حلقه درگوش و 
حلقدہگوشل یعنی مطیع و منفاد ۵ حوض‌آب و حوض‌ماهي بعنی برچ حوت ه حوض ترسا 
حوفے کہ انگور دران شیره کنند ۵ حونات یعنی طاس کالن - و حوض خررد را ھم گریند م حول فعمان" 
حوف است که آب آن در غایت شوري بود ببرکت قدم حضرت شیر شد 6 حق‌گو نام مرفیست 

















که در شب خود را بیلک پا از دیخت آویزد و حق حق گوید و مرغ شب خیزر شب |ریز نیز ' 


کیےڈ راز را بعقل بهوز. ۰ نا دپاشي “کن جن و عداز ه 








() و بدين‌هني ذف با ثیز آمده ناصرخسرو گرید ٭ بیت . 
۰1 


حقعباز ( ۲۹۹ ) خان 
گویند ۵ حقه‌پاز یعنی مکارر فریبندہ ٭ حالسیز و حایژمینا یعنی فلگ و حقه کلس نام نوائیست 
ار نواھاے بارید ٭ حسار نام شبریست معروف - نام شعبه ایست رس حصار پولادي 
یعنی انگشت‌دان آهنیی 6 حصارفیروزہ ۱ رو و حمار هز ہزارمیخ و حصن هزارخ بعنی 
آسان 9 حزیران نام ماه اول تابسفان از سل ررمی ٭ حمدان بالفنے قضیب *و در شعرسززی 
و انوري بسیار است 6 حمدونه میمون ٭ حيري و حال و حیژ در باب‌هاء بیاید 6 
باب خاء مع الالف 

خاره و خارا سنی سخت  -‏ نوع از جامپا کم ساد؛ ر تبطط میباشد و مخطط را خاراب ‏ 
عتابی گریند مسرب بعتاب که بافندف آن بود. - و خاره بمعنیی زي نیز آمید. زرتنشت بهرام گویه 
٭ بیت» صرآن خارور برد دغدیرع نام :. که زردشت فرخندد را برد مام ۶ چناکه در فرهنگ گفته 
لین زراتشت بہرام بدري بمعنيي نیکو سرشت آررده و آی لخد است در خوارہ ( ہرار معدرله) چذانکہ 
بیاید ر همین معني مراد است ر ماحب فرهنگ غارل شدہ و معفوع از خود اخترام کرد م خار 
معررف - و خارنده - و اصر بخاریدن - و در فرهنگ بمعنیی : نار و کرشمہ آررده - و بىعتيي آنتاب و ماه 
در لخست خوار بیاین که سیم اٹ چذانکه مان برده لیگ چون مرگب شود 
با کلمة دیگر الف ساقط شود ؟ و ارِفجپة خاور گریند که در اصل خار وربوده یعنی جا آفتاب و ما 
که عبارت از مشرق و مغرب باشد و درباختر گذشت 6 خارانداز همان اسغرمرقوم که خارهال ابلق 
دارد و هرکه قصد ارکند بسوے ار آن خار چون تیر انداز! د 8 خار خار ` خلجان خاطر » خارجینه و 
خارچین منقاش که بدان خار و جزآق چینند - و آلت نیلك زدن ر نیل آنست که گرشت 
و بوست بسر در انگشت گیرند چذانکه بدرد د آید 6 خارکش و خازکی نام شخص که نواد خارکن 
و خارکش بار منسرب است - و گاے آن قسم سرود را نیز گویند * عطار گوید * بیت ۶ بلبل شوریده 
میگردیه خوش : پیش گل میگفت ,اه خارکش ۵ ر کال گوید » بیت ء چو خار گلب دانش نباد 
ے برگی : مرب رکللگ توگردد نوا خارکنش 6 و خارکش"( بضم کاف) سرموزه که خرکش نیز گریند 
و بعیی جرمرق خوانند * ر بعضے گنته اند خارژش نام نوائیست از العان موسيقی که از غایت 
فرح خار عم ار دل میکند و نام شچص نیست و لفظ باه و نوا اضافبیانیست-ر نیزنام خارب است 


معروفب نزاري گوید * ع,*, که اقییم کلیباان ر ندت خارکن دارد ۵ .و سنائی گرید, «.بیت ه, خارکی 


خاریستا ( ۲۹۷ ) خاش 
گوچه دست با کن : سر او را سپہر واا کرد ۵ خار بست آآچه بر گود دیور ار خار و جزآی زنند و پرچین 
نیز گریند » خارک. جزیره ایست کذار /حرفارس - ر قسم خرمائیست که اکثردران جزیره و نواحيع 
آن شود ؛ ر دراصل خرماے خارلک است بعثرتب (ستعمال خرما حذف کرٹ خارلک گفتنه * ربہر 
دبرمعنی خرلش نیز آمد: و 0 شریف, ونج لیے ۔ و کدذبائر وہ خات و خاد غلیوار 9 خاتوله 
و خانوره مکرو حیله یله و دفا سوزني گوید ه بیت « اکنون که همینت باز دارد : خائوله کنی. و چند 
گوں شرھ خاد ( بغتے دال ) شان راست رسته - و چوے کہ جاررب براں بسته ستف پاک کنند - 
و که که کشتی را بدان رانند -. وبمعني مطلق چوب نیز اسقعمال کنن سوزنی گوید ٭ بیت ٭ 
نصیب. ووست,تو گرهست گل زباغ ول : نصیب دشمی تو هست خاده ازبیی دار » خاے ( بجیم 
فارسي ) ملیب * و رز از روزها آنرا در آب شورند رجش کنند و آنر[ خاچ شورلی گوبند کم گوید 
٥ع‏ ملیب و خا نے بموزه کلیسیا شعند ه رامم آنست که خاچ تزکیست نه‌فارسي.ر عطف آن بر 

ملیپ. از عطف مٹرادفاتست مجہة تعن و در کلام قدما شایم. است * و در فرهنگه! فارسي پنداشته اند ؛ 
و بعضي گفته اند زبای آرامفہ .و جراکسہ و گرجیان است.و تركي هم نیست: و صورت حضرت عیسی است 
کم روز عید نصاری آذرا۔ در آب۔ شیویند ازنخجہة آترا خواجھ شوران. نیز گویند.- و در شعر سرزنی بمعنیع 
نرمة کوش آررده. » بیت. ». دولمت از خاچ. گوش بندد؟ تو :- بند4 حلقه در کشید: بخاچ ه خازنی 
نام سنج (ست که او را عبدالرحمی خازنی میلفنند. ۵ خازه کل سرشته بجهة دیوار وفیو - و هرچیز 
سرشنه و خمیر کرده شیا خشبی وین #,بیت:ه ۰ گلش ازز آب,رحست.خازه گردان : دلش از باه 
قریت تازه گردان 5 خازنه و خیاٹھ خواهر زن ؛ چه خا مخفف خواهر باشد ه: خاز چرك بدی و 
جامھ؛ ر سد کم چرث پا بدا دور کنند.* بديم‌سيفي. گوید « بیت « تو خار 
غصھ ر غم ,از لباس عیش رھی : باب لطفیر و, بصابون التغات:بشوے.٭ ر نزاری گوید ه بیت ہ٭ 
ز آرزوے پایبوس شہریار : داشتم روے دژم چوں سنگ خار م و نوع از جامۂ کتان, اب ینیں گرید 
و بیبت ٭_ ز روے, کسوت اگرچند امتیارے نیست. : رلیلگ اطلس و اکسوں تواں شنا خت زر حاز و 
خاشاك و خاش معرف ء خاش کے کچ ارو ا د وور ومین و خس 
ر خاشالك - و قماش و متاع ریزه و زبوں که آنرل خاش و خش نیز گریند- ر ابودغص سغدي پمعني 
خاییس آررده رردکی گوند ہ بیت ٭ نشمت ر ٣ض‏ را همي خاش زد : ز آب دهی کوه را شاش زد » 
ر خاشه بري يعني سخن‌چيني و خوده‌گيري ناصرخسور گوید. * ع.ه همان کیفهرر ر خاثه بر 


خالگ ( ۲۹۸ ) خان غك 


٠‏ | ۱ ۱ ۴ = لگ ۰ ۳۹ سے ا ود َة 
یکد‌گرند 8 و دز فرهنگ خاشعبری بمعنیي درسلي گفته وغافل شد ار حقیشت کلام ۵ خالی معروف 





خاك نملت نوع باریست و آنچنان باشد که خاك را توده کنند و چیڑے دران پنہان کنند بعد اراں 
خاك را بدو بخش کنند آن چیر پنبان از خش هرکه پدید آید او بره باشد و بعربی فیال بوزن 
قیفال گریند و نبیر کم که بت خی ماج اسر اس وس من - و بمعنیی دقیق 
النظر نیزگفته اند ۵ خاکدان بعنی الم سفلتی و بخاکهو روکس سی رت فارسي ) 
لتخم است درائي ربزه و سرخ که بر سرعت بررز آبله و سرخیه مد خورند و آن تم چوب کان 

خاکش ( بشم کف تاري ) ماله که ی بآ بعد از عم انشاندی هار کنند ه خاک 











(بکاف فارسی) اخم مہ مرغ که هاګ نیز گریند؛ یر سے است خاینه» و ار همین ماخوذر است 

خاک کبک و آی قعم انگوویست نفیس در شیراز وه شبیه است بلخم کبلگ و بعقے خاگینہ مخفف 
خابه کینهکفته رال امم است * خال شتر بزگ سیاه لیس عرییست * خاله‌بي‌بي نوم است 
ار آثی » خامیاژ و حامیاژه يمني خمیاره * خالم (بضم ام) مار ابی‌یمیی گرید * بیت * هبیشه 
تا که بر اهل خرد معل تباید + ده خاریشت رت سے ای سے خام شل بخنه - و 





سرد نالجربه‌ار ت و چرم دباشت ناکر۵* - و کیئدے که ازان چرم می‌باننه اند در باستان جج ہم 


نارس فللی گوید * بیت * گر بخنه نصیب ‏ 


۳ چیہ 





: ما سوخده ام خام در ده * و یایوش که 





جهانگيري نام درائیست که مازربرن و هفت برگ نیز گربند ۵ خامه محروف - و شاخی که اردرخت 
بریده در زمییی نشانند و بهر فر ی بعوی قلم گویند و روف نا کن ٭ بیت ٭ کرد 
از حلق دشمنان چو حاب : خامة ریگ را بخون سیراب ۵ خان لقسب پاد‌شاهان ترفسنان - و بمعنيي 
کارراں سرا عربیست ‏ و پعفی گفنه اند خان لغد است درخانه و ازینچاست که له زتجوران و سرا 
کاررای ر! خای گوبند و بمعني پادشاه ترگیمت و ایراد آں در لفت فرس نیو نیست ه خان خرف 
سرا کاروان کمال گوید » بیت * خان خرك شدست همه خان و مان ما : بریعدگر نشسته درو کارواں 

( بفنے غیں محجمه و سکون را مهمله و آخرش دال مرمله ) خانة تابستانی 6 


( ۱) لیکن در نس فرهنگ خاشه بیعن ع خاشاری و بیعنوغع رشّك و حسم پسان شل م 0 د 
یافت میشود ۱ رم ) و درك لحخه بعد ازیفت این زیادت - و في‌القاموس, فثال ؟کناپ لعبة 
للصبیان » و خاک نمك ازان گوپند که خاک اندی نم میکنند و نيگ تصغیر نم است !! ( ۳ ) و در برهان 
بقتے یای مخفف خاک کش گفته و هواظاهر ! 





خاد ( ۲۷۱٩‏ ) خانفرل 
سب 


خانه معررف ٭ خاندگیر بار چہارم ا ر هفت باري نرد ۵ خاندباز تماربازه که خانه و اسباي 








خانه در بازد ٭ خاندان و خائوادہ دودمان و سلسلة مشہور و شربف ه ۳1۳ عباد تاد درویشان 
ر صرفیاں خانقاہ معرب آن ۵ خانی حوض - و زریست رابے مارراء النپر منسوب بخان که لقب ملرلك 
ترکست * و بمعني ارل يعفي حوص نیز مفسرب بان گفته‌اند لیکی درای تامل است * خانمچه 
حوض خورد 6 خاور مغرب - و مشرق را نیز گویند؛ ر تفصیل و تحقیق آں در لغت باختر گذشت وہ 
خاوران ولیت است معروف بطرف خارريعني مشرق * و الف و نون نسبت است؛ ردشت خاوران 
معروف است 8 خاول (بضم رار ) مورچه ابی‌یسین گرید ٭ بیت » از آرزور قد چو سروت براستي : 
پرمی زمانه نفلدر از چشم خاول است » خاوش ( بضم وار ) خیارے که بر تہ نلاهدارند ؛ 
ر بے غارش است بفین چنالچه بیاید ه خاییدن بدندان نرم کردن و جاریدر ه خام 
يعفي خابنده - و امربخاییدں و بریں قیاس خایندہ ور خاییدہ و خایستھ و خاید و خایید 6 ځا 
مطقة آهنگرلن: که چکش نیز گویند 6 خایه خم مرغ وفیو - و خصیۂ آدمي را بجبة مشاببب 
بقخم مرخ گوپند و رتیه را خایدگیر و خابهز و خایاکیرك ازيفجهة خوانند - و نیزلنته است در 
خایسلک بمعنوم چکش نزاري وید * بیت » با اجل سرزدن چگونه بوه : خایة مرغ و خابة 
سندان ٭ خایەریز یعنی خاگینہ 5 خایه‌دیس بعني سماروع زیراکه شبیه است بخایه » 
الا ستعارات 


خانون جهان و خانون یغما و خابة زر و خايه زریں یعنی آنتاب ه خانون‌خم یم 
شراب - و خم شراب ۵ خاردررہ شکستی یعنی “حائظت کردن ۔ و مہم مشکل پیش مردم نہادں؛ 
نظامی بمعذی اول گوبد ٭ بیت ه مر تا خاردر ره ميي شکسلی : کان درکاردہ دہ می شکستی م 
خارنیادن یعفی جفا کردن نجیب‌الدین گوید » بیت » عارش ار در نکوئی خار برک می لی 
قاست ار در شمایل تاب عرعر میدهد ٭ خاك‌بودن یعنی منواغع بودن * خاکدانو خاکدان‌دیو 


۱ 8 خانههش در ۹ خاکدای ریز ۹ خا الستپذیر 0 اله عو یعنی دنبا و 


)1( کا کت تبرق ار کان یں رادت اه ن ر 0 01 

خاں نیم باشہ ٭ خائے (بسکوں نون و جیم تازي در آخر) گوے کہ طلڈلان بہاگام جوزنازي جوز را بانداز آن 

پغاطائند سوژني گوید » بیت ٭ بسااعت چو بمن باز رسي اي رزند : راست غلطد بسوب خانم هجه جوز پدر | 
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خی ):۱۲۱۷۶) سر 





خاکی نہاں یعنی خلیق و مترافع ٭ خامکردن یعنی پرهم ۳ نے خانوزرین بعفی خطوط 
a‏ زر خان ب 5 و یعنی برج حمل خاتاني گوید ٭ بیت ه شمس را خانں 





بویت شرت رت سل بت 0 خانه برانداز یعنی برھم زں خان و مان 9 خانه 
زوش کردان پعنی آخر شدن 5 خانه شر شیر یعنی برچ اسد ۵ خانهآفردا یعنی عقبی ® خانه‌فروش 
یعنی تارك دنیا* ر خانه فررشي عرض تجمل و ساماں نمردن خاقاني گرید ٭ بیت ٭ عشق بکسترد 
نطع پاے فرر کوب هار : خانه فرشي: مب ا برزشان 6 و دراکثر تسخع بکن است کہ بجاے 
میم با باشد پس مراد ترلگ دنیا برد ٥‏ خالەکن OA‏ خاتم سریل‌نشان : خانمگوا 
یعنی دهان معشوق خانانی کوبن ۶ قطعه» چوی آب پشت دست نماید نگین گیں : بس مہرجم 
بخاتم گوبا برافگند * زان خاتم سبیل نشان بسكه برزمین : چشم نگین نئیں چو ریا برانگند ه 
خاتون شبستان‌فلك و خانون فلت یعبی شمس ۰ و زهره 6 خاتون عرب پعنی کعبه معظنه 6 

















خآنون عنب یعنی شراب انگوري ۵ خاتوںکائناتا یعنی حضرت فاطبه - و کعبهُ معظمه خاقاني 
گرید » بیت * خانون کالذات مری نشسته چیست : نوشید: حله و ز سرافناده جرش م رله بیت ه 
گرچه زان آینه خاتوں عرب را اگرند : در پس آینه ريمي زر رتنا بینند ۵ خادم پیر یعنی ستار! نحل - 
و بمعنین خواجاسرا نیز آمده خاني گوید « بیت * ار بر گیاش خادم پیر : خط سبز شود ز2 
میرم خاك مطبق و خاك معلق یعنی کر؟ زمیی نظامي گرید * بیت ٭ شرم درین طارم از 
نماند : آب دزی خالك مطبق نماند ه خانقادبالا يعني آسمان 6 خان عنقا نوائیست از مرسيقي 
سیف گریں ٭ بیت ٭ مسار توش راه از ریا که نلوای ساخت : نوا خانه عنقا ز پرد؟ زنبور ه 
الخاء مع‌الباء التازي 

خب بالفتم خاموش و امر بخامرشی ی“ اہںیمیں گرید ٭ بیت ٭ الك > چون ای “خی 
بشنید گفتا : برو ابی یی خب باش یعني ٥‏ خبلت و خبه 71 
٭ ع ٭ خنلگ کس که بود E E‏ و در فرهنگ بباے فارسی گفته ه خبالی بالفنے 
چاردیوارے سرگشادہ که شبانان گوسند دران کذ تا کنند دقیقی گوید ۾ بیت ۰ خدنگش بیشه بر شیران 
یزں ی : کمندش دشت بر گوران خباکا ۵ و در رسالة رفائی بمعفیع حظیر؟ مجن کفته * ر در فرهنگ 
بیاے فاسي آررد: 6 خیارہ بالعئے هرشیار و چست ناصرخسوو گربد ٭ بیت ٭ فاك ررغ گرے 


خبولت ( ۲۷۱ ) خداني 
کشتست بر ما : بکار خویش‌در جاد و خباره ٭ چنانکه در نرهنگ آررده * و ظاهرا که این لفظ تجیم 
است و چبيرة کہ در جیم گذشت امال ایی است ٭ خبوك و خبوه ( بففم خا و شم با ) *#عئم 
و استوارہ خبودوک و خبزدو ( بفتم خاو با وغم دال ) کرم است که بتاري خذفسا گربند و آن 
جانواك سیا بدبوست که در خانہا زیر فرش سیباشد ر دراز اندام است و 2 غیر آنست و اذان 
گردتراست او پروار میکند ار سرگیں‌گردانلگ نیز گریند ؛ و خوزدرك ( بتبدیل یا بواو) و خزرك 
( بعذف با و دال ) و خزدوك و خزدو ( بعذف با ) نیز آمد» * خسوو گوید ٭ع ھ بوے گل و لالہ 
خبزهرك را ٥‏ خبیه ( بفتم خاو جیم تازي ) تمرهندي » و بجاے با نون نیز گفته اند ه خبیره 
( بقلم خا و کسربا و یا معررف ) جیع حساب - و در زفانگوبا بمعنمي تود؛ ریگ ۔ و درنسخۂ میرزا 


۱ لاء مع الا الفارمسی 


خپلی ( بغتعتین ) نان برزگ عمیدلوملي گوید ٭ بیت * از جگر تٹو و سر 
برآرث : ٹرمڈ زر مغربيی از پس سیمگون خپلك ٭ خیین: خپین؛ بوزن و معنیی خمیدد و 


لاء چ الثاء 


ختنبر ( بغلحتیی و سکون نوی و فلس باب موحده ) کسے کہ اظہارداشنں چیزے کند و نداشته 
جاشد فرخي گوید * بیت » بدانسان که هستي چنان مینمائی : مزر هزه اف ر ختنبرمباش ه 
و ابوالەباس گوید » بیت * با فراخیست ولیی بسنم تنگ زی : او چفان شد که چذاں ھیے ختنبر 
نبود 6 لیکی از بیت خلاب اینمعنی ظاهر مپشود * ر حق آنست که ختنبر هرکه خلاف راقع 
ظاهر سازد (عم ازآنکه مفلس خود را تونگرنماید با عکس آن ۵ ختو (بضمنیی ) شاج کاویست که 
ازای دستة کارد و خفجر کنند * و بعضے شاخ کرگدں گغته اند * اسدي گوید » بیت » چبل تنگ بار از 
مرمع ختو : ز گوهرده افسرز گنم ببو ه ختل و ختلان بالفتم شبریست بترکسنان که اسب خرب 
رانا ند ۵ ختلی و ختلانی هرچیز مذموب بختاں عموما و اسب خصوما * و ظاهول نام شهم 
101 0 و نی ساقط شود" اما خنل ( بالضم و تا مشدد مفثوح ) شہریست 
دیگر در ماور(ادلذیره 


حجیر ( ۲۴۲ ۲ خفا 


الخاء معا چیم التازي 


خچیر ( بغتے خا ر کسرجیم و یاے معررف ) خرب و پسفدیده که مچیر نیز گریفه فردوسي 
گوید ه بیت » بشاه جہاں گفت زردشت پیر : که دردیی ما اي نباشد خجیره خیار بالضم مدا 
سراےالدیں گرید « بیت * چرآمد خجار آمد ار را بلوش : زبس هیبت از مغزها فضت هرش ۰ 
خان ( بالضم و را مهمله ) اندك و بالفتم نیز گفته اند ه خچسته مبارك و فرخنده - و فام زے 
است شاعر- و نام گلیست خوشبوت که بعربي یدنه (بضم یاب حطي ر فتم نون) گویند نظامی گویه 
ھ بیت ٭ درون خرگه از بو خچستہ : بخور عود و عفبر گله بسته » و مسعرد گوید * بیت * ازان 
خجسته ر شاه اسپرعم هردو شدند : یک چو دیدہ چرخ و یل جر جنگ عقاب ۵ رمال سيرم در لغمتا 
دما بياید * و در فرهنگ گوید خجسته گلیست زرد رنگ که میای آن سیاه باشد مفوچپري گوید 
و بیت ٭ چشم خجسته را مڑہ زرد و میان سیاه : پرده زبرجدیں و عقيقی رمد برد 9 ر عنصري 
گوید ٭ بیت ٭ خجسته بار گشادہ دھاں مشکیں دم : گشاده نرگس چشم دم ز خواب خماره خجلک 
( بغلعتیی ) نقطه » و اگر نقطه سفید در چشم کس انند گوبند خجلك سفید در چشم فان افناد * ر در 
صراح معنیع نقطه را خلت نرشتہ ٭ خچوله ( بالکسر و فتم جیم ) ابلا که بسیب سوخدن یا ار 
کردن بردست و پا و دیگراعضا پدید آید و آنرا تاول نیز گوپند » 

الخاء مع اجيم الفارمي 

خچکول (بالفتم رهم اف ) گدا* و کاس خچکول يعني لیڈ گیا کل نیز گریند >' 
انوري گویفد ٭ بیت ھ بربزگار مل‌شه عرابیع ڪول ۽ مگر ببارگیش رفت از قضا که بار 5 و 
سیف گوید ۰ بیت ۶ کعبه وان صفا پلاس بسارند : اشتر خچئول را ز جامة احرام ه ر في‌السامي 
النعافر و الحا خچکول ' ر در مرا معافر بسنيي پیاد؟ که بحم ررد ر طفيلي باشد * پس ظاهر شد 
که ابی لفظ حجفغرل است ( بجعاے مہملہ ) نہ خوغول ( بخاے مجمہ ) اما معنیی ترکیبي حجکرل 
معلوم نشل © 

الخاء مع‌الدال 
خد| سالك ر ماحب ؛ چیوں مطلق باشد بر غیر ذات باري‌تعالیي اطلق نکذند مگر مضاف 


خدارند ( ۲۷۴ ] خدمنی 
بافائت چون ربالدار ر ربالفریں ' و مرلنا چالل الدیں دراني در شرح عقاید از امام فخرنقل کردہ که 
معفع خدا خودایندہ یعنی واجب الوجوہ ؛ و این غلط است چه تکیب خانەخدا و درلت خدا و 
مائند آن دلالت میکند که ببعذرء صاحب باشد "و نیز خداب چپان گویند و بر تقدیر باید که 
درست نیاشد “ ر نیز گقنه شیم نظامي « بیت ه خدایا جہاں پادشابی تراست : ز ما خدمت آید 
خدائی تراست ۵ دلالت دارد که بمعثي صاحب باشد ؛ و خدا و خدیر (باماله ) و کدایلی نیز 
باينمعني است و باید که مطلق بر غیرخدا استعسال نکنند ۵ خداونن یعنی ماحب و مالك؛ 
و خارند و خدیرند و خوند بوزر تذد نیز آمده * و خوندکار يعني ماحب امر و فرمان و حکوست ؛ 
اما معنیی ترکیبیم ایں الفاظ مائند عاحب و ماللگ است چه وند اینجا بمعفیي مانند است چه وند 
کلم نسبت است چنانکه در مقدمه گذشت * نظامی گوید .» بیت « خواجه مع القصه که در بند 
ماست : گرچه خدا نیست خدارند ماست ٭ و بریں تقدیر بايك که بر خدا اطلاق نکنند مر آنکه 
معنیی ترکیبی »بجور شده باشد لیک احترار ازلی ارلی است ٥‏ خدوك و خو (بضمتیں ) 
خاجار خاطرر برهمزدگیی دل کء اردغدغه یعنی دست در زیز بغل کدی یا از حرف ناملایم بیمرسد - 
وبمعلیع رشلت و حسد - و خشم - و غصه نیز گویند عنصری گرید ٭ ببت ه هرکه بر درگه ملوك بود ; 
از چنیس کار باخدرث بود ۵ و انوري گرید ٭ بیت ٭ از حسد فتے تو خصم تور پی کرد اسب : همچو 
جنر کز خدرك چرخة مادر شکست » خویش (بضم خا ر کسردال و با مجبول ) کدبانو رردکي 


گوید وم چه خوش گفقت آں مد با آں خدیش ۰ کن تسی است از چوب. گز سخت و 





4 زان زیر و تیر سازند - ر بکثرت استعمال آن تیر را نے 9 اس e‏ خا مه 





Rr‏ و عربیست AEN‏ رانتم ؛ 
رز ۵ ٭ مشکن اگرجاں کشم پیش غست خدمتی 9 





١١ (‏ ) صرکب ازخود وليه ؟ رکا اشناق زر کدی عا کم کدی کد متتزی و امد رم 
هیچکی : وسف خدائی بتر خاس است و یس و آکھ خرن آید اخدائی سزا ست ؛ نگ خرد] هسٹ دمن 
یلگ خدا ست ٭ اما ثرکیب خائه خد! و خداء چپان و مانند آن بنابر صعئوم *چازیست که بدلی شهرت 
گرفنه * پس تعایط رشيدي غلط باشد ۱۱ ( ۲ ) مکذ فال السروری و ظاهرا مقا.پ خرده باشد بمعنیع ررم 
هر چیز عموما و شررا انش خصوصا و سند دبگردر لغت پانی گدشت پس بالضم بود چناکه ور فرهنگ 
۰ وبوهان و صراج گفته و تخعیص شرا خطا | ۱ 
۹ 


خدافروشان ) ve‏ ( > 
الا ستعارادت 
خدافروشای یعنی صونیان ززاق - و مامتیان که دعويي خدائی کنند ع 
انخاء مع|لذال المعچمه 
خذّو (بضمیی ) آب دهی که خیر نیز گویند » 
الخاء مع انرا“ الله 
خر بالعسر خوش و ایں پہلوي است و ازیں ماخوذ است خرگاه یمنی جاے خرش ۔ ر 
بالضم آفتاب ر متاخریں بواسطۂ آئكه بکلمۂ خر مشتبه نشود برار فویسند لیکن درقدیم ے رار بودہ ۔ 
و بالفام سعررک - ر خرك نبور ر عوك و مانذد آن و آن چونگ بود که بر کاسث رہاب ر کمالية و امٹل 
آی وضع کذند و تارها برزیر آن کشند سیف گرید * بیت * خلق تو گر ندرد پرد! اقبال رواست : عود 
آنکه طرب آرد که کشد بار خر 6 و تخت چربي که باا آن صورت شیر از چوب ساخته نزديلك بسر 
ستون ایوان بیوند کدند بر زیذت و آرایش ایوای * و له بیت ٭ چوں جرس از خشك ریش هرخرم 
۵ر گفتگو : شي, ایرنم که از خر میفزاید بارمن ه وگل سیاه تھ جوے و بدینمعنی مخفف خرد 
یا خفف خره که هردر مرقوم شرد فخري گوید * بیت ٭ بادپا سیرار برقت شتاب : چور خرلنگ 


مانده اندر خر ه و هرجا چیریزگ رک ا مار خر یر ی تور 





بخرید معررف است » خراس آسیام که بخر و مانند آن گردد * خربت و خربته یعنی بت 
بزگ که قاز باشد و خربط ( بطا حطی )غلط است چه طا در فارسی نیامده است ه خربل بعني 
خربار که خر وا رار نیز گویند غضایری گوید « بیت ٭ در بدرہ زر بگرنتم ٹرنٹم .ہفتے نارامدنی ؛ بعلم رومية صد 
بدره گیرم و خربال ۵ رباض خرڈل ( بتاے قرشت ) و بعضے خرطال ( بدا حطی ) خوانده ائد 
بععنیی پرست کاو پر زر که بعريي قنطار گرینی ؛ اما در قاموس قرطاله بمعنیع لگے بار آررده ٤‏ پس ایں 
ضط نز خر باشد منر ال چنفچهدرفرهگ سوري ورن رده اه ام »رز ی 
میرۂ کان شیریں و آبدار* چه بزه بعنیی میوا شیری و آبدار باشد چذنعه در نستٌ سر ري آورده اما 
شاهد آن نیائتم ٥‏ خربز ( بهسرخا ربا ) معرب خریزه کذا فی‌القاموس " اما ار ررض احباب معلوم 
میشود که خربز در عري بمعنيي هندوانه است * و در بعفی شرو نصاب گفنه که بسعفیی هندرانه است 


ر فارسی قوی است و الله اعلم ۵ خربله ( با ارل مقنوح و ثانی زده ر با و ام مفتوم ) درلاب را گویند 


خربیواز ( ۲۷۵ ) خرام 
ظہیر گوید « بیت » تا که ماه درللت ولا شد ار چرخ بقا : نیست گریان در دیارت هبچکس جز 
خربله ٭ خرہبواز یعنی خفاش بزڑک و در بیراز بیان آی گذدشت * و همچنیی خریوز مخفف خرییواز 
سرا لدب راجي کوید » بیت * او چو خوشيد عالم افریز است : خصم + چشم و رب ار خروز ‏ 
و ظاهرا معررف بوذ مکی که محدث ر لغوي و شیعی‌مذهب بود پدر ار (| بواسطة آنه ضعف 
یامد داشته و در اصل از جم بوده خوبوز میگفنفد و عرب زا را بقال بدل کروند چه ذال د ذال در فارسي نادر 
است و را را تشدید دادن چہ میغۂ فعلول در کام عرب نیامدة ر له اعلم ۵ خرتوت يعني ترت 
برک کہ بیمرہ ر زبوں مي‌باشد ه خرچنگ يعني برک ,چنکل که عبارت از شطاں است ٭ خرچال 
یعتی چال بزک و آن مرغیست خوش گوشت ئُە بزرگش را خہچال گویند و خوردش را چال چنانكہ 
گذشت 8 خرحکولی گیا ے است که شیر زنان افزاین * چرس از چکولگ که نام گیا ھ است کلانثر است 





بدیر‌نام خراندند و خررك نیز گوینه * و بے گنتانت کرای هر اس ار بیان ان گذشت ه 
خرغول و خرفوله و خرگودات بارتنگ که بنا ري لسلالحمل گویفد * چه برگش شبیه است بکرش 
خر و غول بمحاي ۶ کون فا خرسنگ می سے بزگف - و دس که میان طالسب و مطلوب 
مانج شود خرکوف یمنی برم بزگ چه کرف بمعنی چند باشد٭ خرموش یعنی مرش برک 
که گر بر غالب ننواند شد ٥‏ خرمنے یعنی مکس بزگت که سبزمگس نیز گویند سوزنی گوید ٭ ع ۰ 
با پر تو رخش پور دستای خرمني * خرمره مهرژ بزرگ کم بها - و مبرا سفید بزگ که در جنگ ۴ 
و یڈ درویشاں نوازند ۵ خرنا _م یعنی ناب بزگ که کرنا گریند ه خوزین عہ پایۂ کہ چوں _ 





رس از پشت سنور بردارند براں نہند ٥‏ ات یعفی کمان‌بند و آ در چوب پارا خمدار بدرازيي 
خان کمان که هرگاه خواهند کہاں حلقۂ حلقه را چاه کنند آنرا آتشتاري کرٹ٤‏ آهسته آهسته بر زیر آن در 
چرب‌باره کشنی تا درست نشیند بعد ازار بتسمه بندند و یکریز بگذارند ر روز دیگر چله کنند - و بکذایت 
کار بیفایده و کار دشوار را گویند - و در فرهنگ کما د از چرب که تیرب برر تعبیه کنند و در باغها در 
خاث بنهان کنند تا چون شغال و روباه برای پا نپند آن ثیر جسنه برایشان خورد خاتانی گوید 
ہو بیت ٭ a‏ طبع مریمزاد بر چرخ درم : تیر عیسی نطق را در خرکمان آررده ام ۵ اما درس 
بیت بمعنوع کار دشوار مفاسب‌تر اممت چذانکه میگویند فان را در خرکمان کشیدند یعفی در امز 
وشوار در آردند ع: خراب ES‏ گذاره - و بمعنیع ویران عربیست لیک معفیع فارسی ازان ماخرن 


اه خرام رفقار بذار- و ررنده بناز- و امراخرامیس - و خوصورت و جمیل - و شادمانی " ري 


اب 


خران: J)‏ ۲۷۷ ) خریشله 
گونن ۰ بیت ٭ تا نباشد لثیم همچو کریم : تا نباشد کربه شچر خرام ٭ و انوری گوید دمه کاخ او پر 
خرام جادر وش ٭ و فردرسی گوید * بیمث ٭ ببودند یلگ هنقه با نا و رود : ابا سرر ر جشں و خرم 
ز سوون ا E O‏ نوید و خرام 8 و در فرهنگ بمعني 
نوب گفته و ھمیں بیمت آوده .ور آن غلط است ‏ ر احتمل دارد که از قبیل عطف الفاظ مرادن باشل 
چقانمه در فرهنگ گفنه و در اشعار قدما شاع است ‏ خران ( بلسرخاو را مشدد و مخفف ) 
رام و مطیع سوزني گوید ۾ بیت » تندي و تيزي آغازري و خران نشوی : تند و ترس ببرنه آخرو 
خران آرنده و ناصر خسنر گوید. * بیت ۶ ظخچارہ نبات را به بینی : همواره خران ای در گرهر ٭ 
خراشن خراشیدگی -و خراشنده - و چیز سقط ر افگندنی لخري گرید ٭ بیت ٭ بررن فکند تارب 
لتذر گردون : عدرش را ز در خانه جہاں چو خراش ٭ خوانبار آن بود که جماعة در کات جبع شوئد - 
و در فرهنگ بمعنیم هچوم عام گفته فخري گوبد ۶ بیت ٭ بمدح ار و تصد دشمنانش : همی سارن 
انس و جان خرانبار « و ور نسته هندرشاه آن بود که جماعهةٌ در جماع با شخص جیع شوند لبیبی 
وید ه بیت ٭ کے مواجر نے شرم ناذرش که ترا : هزار بار خرانبار بیش کرد عسس » و در لسع 
حلیمی آنکه کس را جہۃة رسوئی ہر خر سوار کنند ر میں بیت لبیبی شاهد آررده - و در فرهنگ 
بیعفیی خرخشہ و آشرب گفتہ اہںیماں گرید ٭ بیت ٭ اباق چرخ سزد مرکب تو همچو مسیم : 





خرخرے ایق تونیست خرانبار حر ٭ خراخرو خرخر ( بضم هردرخا) آرارب که از گلوب خفته و 
گلوے غشردہ برآید و درگلو بیچد ۔ و خرخر ( بغتے عردو خا ) بمعنبی درته شدہ ۔ و طاق ایوں باشد ‏ 
تر ا یں و ا ات 
از گلو برآید مرلری گرید ه بیت ه شد صبر و خرد نماند و سودا : میگرید و میزند خرلګ ۵ خوویله 
( بغام خا و سکون را وکسر زار و یا مجپول ) گريه و آرار ہلند ٴ چه وی بمعنی گربه و آواز آمد؛ ه 
بی نرع از جوشن و جیبڈ چام که خرپشته سارند و خرتگین نیز گریند۔ رهر چیز که میانش 
بلند و اطرقش رست باشل چون خیبه و طاق 27 ناے‌الدین عار صابر گوید ٭ قطعه و در جرش 
خریشته شدسنند مرها : کیں شاخ درحنان همه با نیغ و سناندد م ترسند کە شاں خستہ شود سینہ 
برغم درن خرپشتہ اران گشته ناننده و مثل معفيي خیمه سنائي گرید * بیت ۰ تا درمقام 
ام خربشته ( ی فرود آے ٤‏ چون ت رچ آیں نائے دمید باید » ما بمعنی نوع از جر از شور 








۱ / بست و: ری نر بے تی یج پر رت غت کر ین وقعست بدیذگ‌نه یک 
( ہفتےم خا و تا تا وکر ای و با معررف ) مرادف خرپشنه و آن نوی از جوشن ال قوله گشته ذهانند ۷ 


خرخیز ( ۲۷۷) خردہ که 
قدما جوشن خرپشله ظاهر میشود نه تنبا خریشته منوچبي گرید » بیت » آي ریز کم ار جوشی 
خرپشده بپوشد : از جوشی ار موے تنش بیریں جرشد ه ر فرخي گوبد ه بیت * با جهانگیر سنان 
تو اجاں ایس نبست : پوست زان دار چون جوشي خربشته نبنگ * خرخیز شبریست بچیی 
مشلگ‌خیز و حس‌خیزسنالی گرید ‏ بیت * چابکای خطا و خرذيزي : آب آتش ببرده ار تبزي ‏ 
خرخثه جنگ و <ضومت * و در فرهنگ خرخه و خرشه نیز آرد: 6 خردما ( بضم خا و سکوں را 





و دال ) مرشیست خرش آراز و خوش رنگ نامر خسرر گوید ه بیت « خچسته را بجز ار خردما 
ندارد گوش : بنفشه را بجز از کرکرك ندارد پاس ۵ ر مفوچبري گوید * ع * ار شغب خردما اله سجرش 
آسدست ه خرد بالفتم گل سیاء تہ حوض ر تہ جرے فرخی گرید ه بیت ٭ بس کسا کاندر هفر واندر یر 
دعوي کند : ھە چ ر خر درخ ماند چون که برعان شود 6 و(بضم خا) ضد بزگ - و (بکسرخا وفتم را ) 
عققل - و (بضم خا و نشدید را مفتوج) يعني آرار نفس در خواب بلند میکند ‏ و برمدا بينيي 
گربه وقت تملق نیز گویند - و بمعنمي خررش کردن و آراز بلند کردن وت جنگ نیز استعمال کنند 
نامر خسرو گوید ٭ بیت ٭ مردم سفله بسای گرسنه گربه : کله بنالد بزارو گله بخرد ‏ خردومنی یعن 
ا ٭ خرداد مث سیوم فارسي - و ررز ششم ازان ماه - ر نام ملگ موکل بر آب روان د مصالم روز 
خرداں باو متعلی است زراتشت بہرام گوید ٭ بیت ٭ چو زردشت ازااجاے بر کاشت رو : همانکه 
خرداد شد پیش ار ه خراد ( ہفتے خا رراے مشدد ) نام پہلوانیست - ر آتشکده ایست فردوسي 
گوید * بیت » چر آدزگشسب و چو خراك ر بر : فروزان چو ناهید و بپرام و مہر ٭ ر معزی گرید 
٭ بیت « بدای ماند که تیغ ابررنگش :فررغ آذر خراد دارد ۵ خرده بالضم ریزه- و شر؟ آتش سعدي 
گوید * بیت ٭ بخرده توا آتش افررختي : پس آنگہ درخت کپ سرخنی ۵ و نکنه و دفق که بر 
قول و فعل کس گیرنه چذانکه گویند فان خردہبیں و خرده دان و خرده‌گیر است - و نس از جماۂ 
بیست ر یلگ نسلگ کناب ژند - و بلس سم ستیر که شکل که گویند * دقيقي گوید ٭ بیت ‏ بء بینم 
آخرروزے بکام دل خود | : گپ ابارده خوانم شبا کپ خرده ه و مسعود گوبد » بہت ٭ سریں ر 
گردن و پشت و برش مسمی : میان و خرده و با و بخش مضمر 6 خردهگاه و خردهگه موضع باا 
سم ستور که شکیل بران بندند- و آنچه از سین شٹر ب رزمیں زسد رت که نشیدد ابولفرح گوید « بیت ٭ 
بروں گند خرٹث از خردهگاه لپو شکیل : فررکشد طرب از طره جاے عیش لام 6 و خسرر گرید ٭ بیت ٭ 





۱ لیکن در ھمة نس درلٹچا خرد واقعست نه خریما و آن سبوست‎ )٤( 
/ 


یھر ( ۴۷۲۶ ) خرگواز 
هرك آزان چو بزہیں ہي فشرد : ؛ خرددگہ نە کرہ را خرد کرد ٭ خرزهره درختے است که گل ار را 
گل کافری یم میں کنیر و بتاري دفلی و سم|لحمار گویند زیر که چون خر بخود بمیث 6 خرژه 
بالفتم تضیب ه خرست ( بعلعتین ر سکون سین ) سیاه چوس ھی 


٭ بیت ٭ مسی خرست ٭یررم از می عشق بوالعلا : بیم ندارم از بلا تی للا تا لاھ خرسنت خوشنود 





ورافي » خرسول یعنی خرےیس د. ر ذامبارك چنانکه در لغت سول بیاید ٭ خرسله ( بفتع خا 
)۲۲ 
و را و سیر و ام ) نام داررثیست ٭ خرسلاك خربنده باشد پوربپا گوبد ٭ بیت ٭ خرے خوبطے 





خرسرے خرسلاكٹ : ہدے ہد دلے بد تئے بد سیر ٭ خرس کہ یاه ئیاهی است کہ بیۓ آن شقاقل استه 
و گزر بري نیز گویند ر خرس ار را بسیار درست داره ه خرسته (بکسرخارزاو سکرں سیں مہملهھ 
و فقم تا ) کرم زلو که خون می مکد ۶ خرسلت ( بکسرخا و ختم سین ) بازي است و آن چنان 
باشد که خط بکشفد و یک دز میان آن بایستد و دیگرآن آیفد و ار ( زنند و ار پا خن را بجنبانه بپر 
کدام که پاے او خورد او را چا خود برد * و خیز بگیر نیز گویند و بعرری <جرره خوانند ( بفتم حاس 
مپمله وغم جیم مشدد رفتم راب مپمله) * خرشین یعتی آفتاب ررشی چه خر آنتاب و شید ررشن" 
و چون خر ننپا اسثعمال کنند متاخریی بوار نویسند جپت امتیار از خرو چون با شید شم کنند ےواو 
فویسند ؛ و کاه کلم آباف إمالہ نمودہ قافیه ار سازنف ررحانی کویف ٭ بیت ٭ گشته از فیض تیش 
خورشید کوہ و در سبز بوم و ب رآبید ه ر بعضی گفته اند که خرشاد نیز مرادف خرشید آمده رھمیں 
قائیة آباد شاهد ساخته اند و ای شاهد نمیشود چنانکه گفنه شد ہ خرفه پرپیی که بعربی بقلةااعقاء 
گریند ٥‏ خرك ( بعنےتیں) تختۂ که واجب‌النعزیر بران چسپانند و دره زنند - و چوبک که ب رکاسة طنبور 
و بیط رفع کنند و تاره برای کشند چنانکہ در لغت خرگذشت - ر کرم که پاھاے کوتا: و دستہاے 
دراز دارث ٭ و چوایکه هيماش زیر هیمه گذارد رقت شکفتی - و جز از فارس - و نوی از خرما که 
بیشتر دراں جزیرد شود و بېر در معنی خازلف نیز گذشت - و سا پابڈ که هردر سرکارگه نقش درزي 
بای گذارند وقت کار- و تخت که برلی دانه ار پنبه جدا کنند و چوکیی نیز بدینسنی گذشت - ر سه 
چوب که بپاے هرك غلتی وضع کنند نا اطفل بآن رنت آموزنف - و آنزء بدان دیرار سوزاج کنند ه 
خگواز ( بضم اف نارسي )_چرب بايلگ که خربدان رنفد و در گراز د بیای آی آید منوچپري کرید 


+۲2 سس سپ _ 
0 چنینست در همه نسع و ازپن عبارت فتے را ظاه رميشود و حالانگه بسفوژست بوان‌هرحله ۱ (۳) و ورهشته 
تسخن نالف و یں بر در مره 09۲ بت او اش ان و ور تلفظ با و 


خرش ( ۲۷۹ ) خر 





اع ٭ ھست با اقام تو ششیر شیرلی خرگرا ٭ خرکش ( ہضم کاف تازي ) سرمرزہ که خارکش نیز 
گویفد - و جانورگاست مادد جعل خاکستري رنگ کہ درگرستاں باشد ٥‏ خرم بضم مرغزاریست 
گویند چوں سکندر غوت شد در مد ار میاں ررمیاں و فارسیاں نزاع شد ررمیاں گفتند بمولدش دفن 
باید کرد و فارسیان گفتند هرجا که مرت شد آخریک از فارسیان گفشت دریں نواحی مرغزاریست که 
آنرا خرم گویند و در دای کوه بلندے راقع است و ازان کوه هر سوال که کندف چراب دهد باذجا رریم و 
سوال کنیم هرچه چواب آید برلی عمل کنیم چون جراب برطبق قول پارسیان آمد هداجا دننش 
کردند و ای از قسم افسانپا باستانی است - و (بضم خاو فلع راب مشدد ) نازه و با طرارت - و در 
فرهنگ بمعنیی ماه دي - و روز دیبادر ازان ماه کتنه که آنرا خرم رور گویند و در روز ملولك عجم جشی 
کردندے و جامہاے سعید می پرشیدند ر و یی ید می ات ور چ فرود آمده بارعام 
میدادند و با سردم محبت میداشتند ٭ خرملاد و خرمگه یعنی خرگاہ ۶ و باخفیف را نیزآمدہ ؛ 

بدانکه سیم خورنگاه است نه خرماه مخفف خوردنگاه چنانکه بیا يده خرس بالفنم هر توده عموما 
چوی خرس گل و خرس آتش - و ترد غله خه‌وما - و هالف ماه رفي‌نيشاپرري گوبد ۰ ع ۰ همیشه 
ماه ترا بسته باشد ار خرس ه و در امل خراصی برد آمن توده چنانکه گذشت 
و خر بززگ و معنیي ترکیبی تو۵ بژ رگ و ازیں کام فتے خا ظاھر میشوٹ ٭ خرمك ( بغتے خا و سیم) 
مہرۂ آبئینڈ سیاه وسفید و کبود که براے دنع چشم بر گردن اطفال بندند و چشم زد نیز گوینن منچیلك 
گوید « بیت * ترسم چشمت رسد که مخت خطيري : چون که نه بستند خرمکت بثلر بر 6 
خرن ( بغلعتین و سکون نون ) گیاهم است مثل اشنا که بای رخت شیف نخري گرہد ٭ بیت * 
هرکجا تیغ تو برد قصار : نبود حاجت شخارو خرند 6 خرنجاس (بغنعتیین و سکون نون و جیم تاني) 
نام پہلواے ایرانی ٴ و بعضے گفْتەاند بجیم استا نہ خا ٥‏ خروہ ( بضمنین و وار جپو ) و خرہ 
(بعذف وار) وځرو چ ( جیم فارسي ) هرسه لغت بسني خریس ٥‏ خروهك ( بضمتین ر راو 
یل رغم رسن مرول د وملی و رودم کم سے که م راما ام رب 
نیز گوبند - و پوست که بر کذار؟ اندام زن و آلت مرد باشد و بخفنه کردن دور شود ۵ خروهه ( بضم 
خا رامق مید ریم رنہ یلام پیر کن و خروم ( بای ) خیبس و (بکمر خا) 
خباري ٥‏ خرش و خرش ( بعذف راو ) معررف - و امر بخررشیدن 5 خره ربعاحتیں ) گل 


خرش ([ ۲۸۶ ) خرقهانداخصی 
تھ جوے که خرد نیز گویند - و ھرچه بالے هم چینند چون خشت خشت , کناب ر مانفد آن - و ثقل که 


بعف از روغی کر خن از مخز بادام و کنچد N E a,‏ ۾ بیت ٭ 
پل بوه بر در ررے آب سره : چون گذشتي زان چه پل چه خره « ر جامي کوید * بیت * گرد خانه 
کٹاہپتے سره : ارخري هپر خشت کرده خبه ه و بسعال گرید ه بیت ه لرزینه هماندم که به 
پاعید سر از ما : ما در عوض ار خر خرما بسرشندم ۵ و( بضم خا ) نوریصت که از جناب حق تعالول 
فایش شود و بدان نور بعضی بر بعضع ریاست کنند » و ازان نور آلجه خاص ملولث عادل است کیان خره 
گریند' زراتنشت بہرام 5رید بدت هھ بمتلقان بر ببخشرد ایزد پاك : که بفرستاد زردشت خره نك ه 
ر (ہراے مشدد ) مدای نفس کە از گلوے خغنه ظاھر شر نامرخسرر گرید ٭ بیت ٭ درجاں 
بو چرخ ام هخي زش : تو خفقه و خوش گردنه خره » و اخش از پنم بخش ملك فارس چه فارس 
کے کن ر رین را خره و خووه نام کوده اند بدیں ترزبب ارل را اردشیر که خور 
شیر و آزقب رخ نیز ند و ای نحیه بزگ است مختمل برشیرر وکاپنیریز ومہمند 





ون "دم حرا ستعره یوم خر درب "چوام خر پور باجم درا باذ * فردردي گرید ۰ میت , 
رهر مایه چیزی که بد دلپذیر : همیرانه تا را ارد شیر و و بعضی ُفتهاند که معریش وو است ‏ اما 
در قاموس بمعنی مطلق ناحیه گفنہ و ذکر تعریب نردہ ٭ خرش دشن ( بفایم خا و کسررا 
ویاب مجبول و حذف آن ) خراشیدگی 6 خری ( بکسرخا) مضفف خيري بپردر معني يعني 
رواق خانه » و گل معررف - و در فرهدگ بمعفی لحس و شوم آررد: داءرخسرر گویده » بیت ہ باز 
ھمایوں چر چفد گشت خس : چغرك شوم خري +« ایو د » 





خراماه و خرس ماه و خرلاقیر یعنی هالہ ه خرگاهسبز و خراه #رپشت و خر خر همینا 
خراس خراب و خواس خمیسان و و خرله خضرا و خرگه ازرق و خررفضا يعني آسان ه 
خرده‌دان بعني باریك ہیں * خردل يعني نام ر تسنده » خرده‌گیر بعني عیب‌گیر ه 
خردهافور يعني ستاه صيدلومعي گرید * بیت ه درشمامه خرد؟ انور جوجر بارشد : عذیر ترکاروان 


بر کاروان امد ندید 8 خرمررگد| يعغي گداے خوشەچیں 5 خربدارگیر بعنی چیزے کہ رواجش بسیار 





برد ه خ قهانداختن به‌ني بخشیسس جامه - و جرد شدن و از خرد بیریں آمد - و بعضی گفته اند 


ە+*ِ 


خرفه ساخنی ) 1۸1( خستو 


مقریگذاه خود بودن - وعاجز شدن- وتملیم کردن ۵ خرقه‌ساختن بعني پازه کردن ۵ خرما ابوجل 
خرمالئیست 1 از بوسنش رشن ایل چ خرمں سوشلہ قاس و ساره بدا ا خروس طاوسدم 
عقثل پر بئوفت چو دید : که در شب امل م سپیده شد بیدا » 


الا دع ۱ زاء المعجره 


خویر (بفتم خارکسر زا ریا معررف ) خاکسترگرم که دراں آتش باشد * خزر 
( بغلعتی ) نام طایفه ایست که وایت ایشاں را خززان گویند وبترکستان پیوسنه است و عسل خوب 
ازانجا آرند و طوطی دران نزید ؛ ر دریاے گیلن بدر نسبت دادہ دریاے خزر گویند * و 2.6 خزر بمعنیی 
آن ولایت نیز اطاق کنند * و ماحب قاموس گویه خزر ازای گویند کہ چشمہاے ایشان تنگ و خود 
استک و گویا بگوشۂ چشم هه میکنند " بنابرسی ای لعظ عربی باشد 5 خزبدن بکے ور آمدن ر 
بگوشة پنہاں شدن * و بربی قباس خرید* وخرنده 8 خژان یعنی خزنده - و فصل معروف مقابل بپاز- 
و روز شدحم از ماد شهم‌یور - و ماه هشتم از سال ملکی ۶ بی بالفتم بلنديي بیررن رآن - و امر آخزیدن 
ازرقی گریں ٭ بیت ٭ مہر؟ گردں چوں تخم سپندان کردي : خنیی را که سر دست زدی برخز ران ه 


و بیعفیی پارچڈ معررف بنشدید رإ سث ر عربیست م 


الخاء مع السیں 


ER‏ آزرده و *جروح کردن و شدن" و بریی قیلس خست و خسته ۵ خسته |سلتخران خرما 
و شفتالو و مانند آن - وزمینے که بشیار یا تردد بسیار خاك آں کرفته و نرم شده باشد انوري گرید 
بیت ٭ نے ازغبارخاستہ بیروں شدے بزبر : نے از زمیں خستہ برا خت غباره ر بالضم پي 
دیوار که وال نیزگوبند چنانکه گویند خسته کردم * خستر (بغتے خا و تاے قرشت ) حشرات اثرض 
چوں موز ور مارو موش ۵ خستو (بفتم خار غم تاے قرشت ) مقرو معترف که هستو نیز گویند 





و خزان مرفارسیانرا وو است خزان خاسه و آن هزدهم از شهریور ماه فارسست و خزان عامة و آن دوم از 
|۷۷ 


کس [ ۲۸۲ خس بدھی گرفٹی 
خرما و انگور و جز آن * منصور شیرانی گوید ٭ بیت ٭ اگر بفضل بگویم مرا مشابه نیست : بصدق 
دعوعي میی آید آسبان خسئو و و شاعر گوید « بیت ه یک بند خوب آمد از هندران : بدا خسلوائند 
نا خسقواں ٭ خسو بسنی ملكك کسريي معرب آن - و لقب جس از ساطیی عج که آنا آاسه گویند- 
و بعق گفته اند خسوو واسع الملك 6 خستوانه ( بغتم خا و نا و نون ) بشمینه درریشای که موب ازان 
آریخنه باشد معروفی گوین * ع 9 ز خسلوازء چه مایه بہست شوشنٹری ٭ خسرو دارو یا ۵ است 
که سپیدتاك نیز گریند و بعربی کرمة البیضاء خوانند ه خسوانی نوع از سرد مسچع که باربد در 
میلس خسو گف - ونام یک از تما شعر - و نوع از زر مسعرك فرخی گید «بیست ۰ همیشه 
پا ا و ا رر و ا ےش کہہے 

ص بارسیانرا منسوب بخسروان بمعنمي اگاس و لوگ " و راد خسووانی که ذر کلام اکابر راقع است 
بمعفنی طریق خاص و نفبه خاص است که بخسروانی معروف استا ۶ و در تواریخ خاصه در مروج 


الدھیےی عدئور است که خسررانی نام سو لست پارسیائرا و فاح جہانٹیری جون زاج خسروانبی 





در کلام اکابر دیده گمان برده که راه چزر کلمه است ع خسرويی یعنی ہادشاھی ۔ و نام شاعریست 
از قدما - و قسی است از خربزه - و محچونیست مقویي معده - و در فرهنگ نوع از شراب عرقی 
باشد ٥‏ خسرو خسووه ( بضتیی ) پدرزں تاج بہا گید « ع « ز تیمارخوش و پند خسوره ۵ خس 
خاشاك - و مرد فرومایه ولثیم ۔ و طایفۂ ار مردم کوھی خسرو گوید ٭ بیت ٭ چوں حمله برد بر 
س کوهی تو گفنی : طونان آتۓ است که رر درگیا نیاد ه ر در تة میز مرخ سفید بزرگفراز 
کلنگ ه خسات ریز؟ خس - و خا رآهنی سسرکه در پا قلعا و میداں جنگ ریزند تا پاس] پیاد؛ 
وآاسب ا لش فار گردد زیرا که شبیه است بخار حساك گۂ سہ سر دارٹ د سور فر قاس ها ادها 
بدل کردند نظامی گوید ٭ ع ٭ خسك بر گدرگاه کیی تخنند ۵ ر( بضم خا ر سکوں سیں ) تاخیر ر 
درنگ زراتشت بہرام گرید ٭ بیت ٭ بشاگرد انگہی گفتا که ے خسك : بخوان برري کنو گفتار یلک" 
نسلک » و ( بکسر خا ) گل کلذیره ۵ خسم بالکسر جراحت عنصري گوید ‏ بیت ٭ ہسے زخمها کرده 
بود ار درست : مراین خسمہاے مرا چاره جست 6 
الا ستعارادی 


تسس تست کته 


کا شک یی عجز کردن و امانی خواستی * زیراکه چون کفار بر جماعة غالب آیند آں 
جماعٌ مغلرب خس بدهی گیرند که ما حکم کاو داریم و کشتی کار روا نیست و لپذا هندوان بر آنبا حربه 


خس پوش ( ۲۸۳ ) خشکان 


بو داید کا ما ٔ ین پعن وو بت که آثرا مر E‏ اصلاح کنند * 





ے .ےک ہے 5 MN ag‏ ۳ 


او e , RR‏ “رر د 0 طا و e,‏ بعنیٰ انناب © 


خشوردن ( بضمتیی ) پیراستی درخت ۰ و درودن و بالك گردن فالیز از خس ر خاشاث ٴ 
و برینقیاس سرد بالضم يمني پیاست وپاك کرد * ر همچنیی خشار رخشاو باشم یعنی 
پیراسته و باك کرد فرخاري گوبد * بیت * باغ دیں و کشت درلت را به نیغ : کرد از خار و خس 
اعدا خشار ع و فخری گرید ٭ بیت ٭ بپر بوم که باشد اهتمامش : نباشد حاجت زرع و خشاره ه 


0-205 بالضم خوش کننده نزاري گرید ٭ بیت ٭ شہریار شق شش الدیں علي : خسوو ظال‌ش 








عاجزخشاے ٭ ن ۳ خشودان خابیدں۔ ر بدندان ریش کردن؛ ر بریلقیاس خشاید ر خغایید م 
خست معررف - رگرز چاربپلو که در قدیم بدان جنگ میکردند - و در فرهنگک گفتہ نیرۂ کرچلٹ 


باشل گے دزمان 1 ں حلقه از ریسمان تافیه بع بندنن و انگشت سایق 7 درمیان Î‏ ۔, حلقھ گرٹہ بحانسب 








دشس بیندازند ۵ خھتی و خشنچھ و خشتیژہ پارچۂ میع که زير بغل. و ن ازار لوزند - 
ر آینڈ زانو ۵ ۹ بالکسر مفلس ڑ ہے بف ابوالعباس گوید ۾ لتا قا معدور سی 20 








که گستاخي کردم :زیراکه غرییم می و مجروحم و خشته 9 خشوو خشدامرن بالضم مادرزں ‏ خش 
وخاش هما خاش و خش مرقوم٥‏ کر خش بالعنے تیز دریدں نخری کوید ٭ بیت ٭ در راء مدے ذاتت 





کلم به ہیں که دایم : ازپاے فرق سارل در رت رٹ خش 6 خشك بالضم معررف ٭ خشکسار 





مین که از آب دور باشد و گیاه درا نروید * خشکار آرده خشکه - و ناد که ازای بزند؟ در امل خشلک 
آرد بوده " خاقانی گوید ٭ ع ٭ که از درریزۂ عیسی است خشکارب درانبانش * ر حکیمی گربد 
۾ بیتھ ‏ خوامد آنکه ز زردآب زگ روے شود : خورد سه لقبهٌ خشکار بامداد نہار ٥‏ خف ك آخور 
یعنی آخور خشلك و خالی ر این کنابه از فحط است ه خشت‌افزار بعني خو ومس رماش 
رمانند آن که در دیگ کنند ۵ خیکامار یعلي تقیع راع حساب رردکی گرند ٭ بت ٭ از فراراتی 


که خشکامار کرد : زاین نهان رمث با | بددار ند ٭ خشگان بالضم استخولن زیر زئع "مثالش درل تہل 





بسح ات 
( 1 و همین گفنه در لغت شللگوش نی و حالادنه لغت نیل ورین کذاپ نگذشته ۰ آرسء سروری در تبل آوردد ۱ 


([ ۲۸۴ ) خشلگ‌باختري 








۲ شہدے که در رنبو خانه خشلک شدہ باشد ہ خشکناھ نان ے ناغررش۔ 
و درکتب طبی نان کا * خشعناني معرب آن 6 شفکنا _م نا گلو که بتاري حلقوم گویئن 
عمید لومکی گوید وم آه ازان ساعت که از چنگ اجل در خشکناے م شکیازہ:) بباے مرحد 
ر راے تانی ) شاخہاے درخت خشاگ شده که ببرند - ر و دا هن 
خشکبا و خشکوا خقکو| ناد که پیش از برآمدی خمیرش پزند و بعرري نطیر گویند ه خشم بالفت معررف » 
خشنوك (بضم خاد نون ) ر خشولی ( بضتیی ) حرامزاده ملجيك کرید » بیت * از بزرئي 
که هستی اي خشنرك : چارت برکاف ی و لطیفی گوید * بیت * هرکه بد امل 


یا خشول برك : فتنه راید چو با ملوك بود ۵ خشتی ( بضم خا و کسر نوی) فاحشه بذدار,ازی گوید 








ہ ہبیت ہ دش آل علی دانی که کیست : آن پدر گشتتان مادر خشني است » هقی و دی 








و خشی (بفقیم خا ور کسرشین ) سفید * و کود خشیی یعفی سفید ازبرف * و بارخشین بعنی 
بار سعید کہ چشم و مک او سياه باشك و باتی سفید و او بسیار دلیر بود در شک رو چون از مرتبڈ چئی 
گذرد و گریز خود چشمش سرخ شود" کسالي گرید « بت * کوهسار خشينه را پس ازیں : که ند 

لباس حو العیں ٭ ر ری رید و بنستا » نیارد کرد در ایام عدلت بر دورب از ۲۱۰-۶ 
Te‏ .سارہ خشی‌سار مرفیست آبي بزگ تیرہ رنگ سفیدسر؛ چ سار بمعنی سر آمدہ و چون 





آن مرغ سفیدسر است بدیں ثام خواندد * اسدي گوید ٭ بیت * لب چشما پر خشیسار وماع : 
رده مف شفایق همه دشت ر راغ ٭ خدنگ ( بغاحنین ر سکون نون و کاف فارسي ) کچل سوزني 
گوید ٭ بیت * بد میر رود نیل و چود رآب غرق شد : خاشاك‌وار بر سر آب آمد آن خشنگ » 
و د, فرهنگ چسنگ (بجیم و سیی مهمله ) خوانده لیکن لفظ خاشاك اقتضا خشنگ ( بخا و شین 





الاستعارات 


خشت زر و خفتلتازرین . 2 تابه خد اه ش‌کردان يعني ریز ریز کردِن 6 
خشكا آخر يعني خشك سال ه خش ك آوردں یعنی سلوت از عایت اعراض و دماع خشکي 











مولوی گوید ه بیت * مستی فزرد اندر سرم خامش کنم خشاك آررم : خواهی تمامش بشنوي 
: ۳ ۹ = ا و سے اص 
امشب بو فا بیا و خشك‌باخش بعني + گرر باخشس - و در بعض فرهنگپا کفنه که مایعرف خود 





)۲۸٢(‏ سس 
را تمام باخشس * کمال گوید * بیت * چشم می با رخ تو هردو جپان : خشلك میبازد ر تر میماند م 
خشدگپی بعنی شوم قدم 6 خشك‌جان بعنی محروم و ے فضل - و در بعف فرهنگا شخص که 
عاشق نبود و محروم برد ازیاد درست ٥‏ خشلت‌جنبان کے کہ حرکات ہے فایدہ و ا 
گوید » بیت » اندرین رہ نمار روحالي زان تعوتر که خشلگ جنبانی ۵ فلت جهن بمنی زمانة 

که درر اهل کرم نباشند ۵ خشات‌دام یعنی پاكدامس و نیکرماره خشلیدست يعني بخیل ه 
خفلتادهان یعنی مائم ه خشلك ریش و خدت‌ریشه خشکي که برربت جراحت بسته شود.- 
و بہانه چنانکہ گویند انی خشلگا ریش میکند یعنی بہانہ مبکند © خشاك سر و خدل‌مغز و 


لہ سے — 

















خشلك مزاج یعنی سودائي مزاج و تلد خر و سیکسر ۾ خدك شانه یعنی ان ا 9 تر 
یعنی نيك ر بد ر خوب ر زشت »6 0 
لتا مع الاد ے- الا تعارات 


رر 
اشاء معالطاء جم الاستعارایت 
خط ازرق خط چہارم از جملٌ هفت خط کہ درجام جمشید بوہ ٥‏ ۔خط ارل یعنی الف - 


سس سس = ر 


و ذعدة - و عرش چید 6 خط بسر خود دادن يعني حجت بقتل ود داد © خط بغن‌ان 





خط درم از جملمٌ هفت خط جام جم ؛ و عفت خط اینست (۱) خط جور( ۲ ) خط بغداد ( ۳) 

خط بصن ( ۴ ) خط ازرق ( ۵ ) خط راشگر (9) خط کاسه‌کر (۷) خط فرردینه ۵ خط سب يعني 

خط غیبي - ر خط شب که خط میاه و خط ازق نیز گریند ۵ خط شب یعنی خط سیاد- و نام خط 

است ار خطرط جام جم که خط ارق نیز گریند ٭ خطکشیدی یعنی*حو گرژن ٭ خطکل و خط اول 

ےکن بعنی عزش ه خطیبإلہی یعني فالف غیبي ٭ ر ڈائر۔ ر موحد - ر قاری ترآں ہ 
الخاء مع الفاء 


اخ ( بغ 7 ) بمعنیع کابوس؟ لیکن, برخفے بدینمعی گذشت ٭ خغتر ( بعسر خا و 








فتیفا و سکون نون) از و طرب ۰ و نفع ایکن بدیضعني خلے است ر شاھد ا مر 


( + ) اینست در هم نسۓ لیکن در نسم فرهنگ وا مشگر و داشگر - و در برشاي و سراج اشك و 
YF‏ 


خفرج ( ۲۸۷ ) خگر 
خا وفا) تخم درائی کہ خاکشو و ر خائشی گویفد و بعربی بزرالخبه ( بکهر خا و فنم با‌موحده مشدده) 
گویند ٥‏ خفر چ ( بغتے خا و سکوں فا و کسر رلسے مهمله ) خرنہ کہ پرپہں گویند * وہفتے فا و سکون 
را نیز گفنه اند ہ خف بالنتم گیا ۓ است نرم که آنش نود دران گیرد و زیر سنگ چشماق نہند نا _ 
آتش در گیرد مختاري گرید و بیت ه ازاك برنرم تو خف است و دلم آتش : دارند نگه رآتش 
انررخته خف را ه ر خفرگ یعنی سصت رل و ه غیرت سعدي گرید » بیت * ازس خفرگي 
مورع کالید؟ : بدے سرکه در رو مالید؟ ٭ اما کثر اهل لت دریی بیت خفرق (بقاف) خوانده اتف 
و معلوم نشد که بچه معفی است و کدام زبانست * و در تحفڈالسعادة کہ پکے از اهل هند در لنت 
تصنیف کرده بمعنری زشت رر و ہے سعادت گفته و ظاهرا ابیت قیاس کرد« * خفیدں بالفتم خنه 
کردن - و عطمه زدنن - و بالضم سرفه کردن ۵ خفینه بالفتم خفه شده- و عطسه زده - و بالضم سرفه 
کردا ٥‏ خفه بالعتے مخریے'۔ و عظمسۂ ۔ و بالضم سرنه " و خفد يعني عطسه زند و سرفه گنذ ٤‏ 
موید الدیں گوید ٭ بیت * دماغ صبے را در ھر خغیدں : زفیض راے ار خورشید زاید ۵ و لغیره * بیت ٭ 
چون بخفد صبم سعادت اثر: غالیه‌سا گردد باد سره خفتیدن یعنی غلطیدی» و خفتاتیدی غلطانیدس ه 
خفتان و خفدا بالفتم جامهُ قزآگند که روز جنگ پوشند ه خفتو (بضم خا و نا) کبیس ه 
خفیر ( بالکسر و جیم نارسی ) شرشة زر و سیم - و موب چند از سر۔ ر ائل و زلفت که يجا جع شود 
ر بر روے دلبر انند - و شاخ ناک راست مسعود گوید. « بیت ہ پشتش چر خفچۂ خنچه ر آن 
7 ٔ۶ رد 
کرد.ست مر[ بغم گفتار ه و ( بالضم ر جيم تاري ) درختے است پرخار که سیوا شرح داك و بعرتي 


مو ریندہ 
الا ستعارات 


ااجاء ۴ الکاف الغار می 


خر بالفتم وللیتر است. سنالي گرید:. * بث ۰ داشمت زا بروسناس. خگاو : مپستی‌نام 
دخٹرے و سه گاو هو بعضی تکاو گفته. (ند ' ویعضی خرکار نیز نام آن رلیت آرده اند ه 








ہے 


۱ ۱ ) بر حاشیة راض لسو الع زبان‌فشست:. . این لفظ چئچہ ۔باید ( اس دو جع فارسي ) صمرادفے شف و یه 1 


rav ۸‏ ( خل 
الخاء مع اللاغ 

خلاش بالکسر غلغله و غوغا ه خلالوش غا له غلفلہ ‏ رو آشوب مہ خلاغھ بالفت خاشاگ عطار 

گوید » بیت * دست بکشادہ چر برق جستة : رز خلاشه پیش برقم بسن ه خلاشبه ( بالفتم و شین 
ا 
برد نالن : او عاج خلاشمه داند ه خلاوو بالفتم سراسیمه و سگُشته " و صسیے فلارہ ( بفا و وار) است « 
خل ( بغقعتین ) طایفة از ترکاں محرانشین ۵ خلغ ( بغتم خا رضم ام مشده ) شهرت از ترکستان 
مشك خیز رحس خیزه خلش (بفتم خار کسر ام ) خليگي يعني فور رفتی. خارو جز آن 
در چیزے“ ر برینقیاس خایده ر خلندر خلیدنه خلیش ( بکسرخا و ام) مرادف خلاب بعني گل 
که پا ازاں بدشراری بیررں آید ٥‏ غلاب بالقتم زمین گلذك که پا درای بماند ر بدشواري بیررن 
آید ه خاپله ( بفتم خا ر با فارسي. رام دز ) مکر و ناراسني - و برامور درهم و حساب نامنقم 
که سر ازان بیروری نقوان آررد نیز اطلاق کنند" نامر خسرر گوید * بیت * عام حق اینست اي سر کش 
عنان : عامه را ده جمله علم خلپله ه ر در جهانگيري عالم چلمله خواند: ر معنيي چامله تدشت و دربن 
خطا کردہ ٭ خلشلت ( بفتم خا ر ضم لام و سغوں شیں. معجمہ ) کوزۃ رنگیں کہ برنگہاے الواں منقش 
سازند. و E‏ ابرإاغطیر اچم گرید ہ بیت ٭ با مرغ هفت رنگ سي ماند ایں 
و اندر میانش باد؟ رنگیں ببرت مشلگ ه خلت | و خلنگ ( بفتحتین ) ابلق ز در 
n ATS‏ 
گرید ٭ بیت ٭ تا براید لخت لخت از کرہ میع باغلون : آسمان آبگون گردد ز نگ ار خلنگ م 
و( بعصرتیں ) گفتی پوست بدن کی بفاخی که نشکني نیز گریند ٥‏ خل بالفتم خلنده- و امر 
بخلیدن - و در فرهنگ بعتی آمدن - و امریآمدن گفته و همان بپت ناصرخسروکه دز لغت چل 
آررده اینچا نیز ذکرکردہ ر این بسیار غریست است - و بالضم آب غلیظ که ازربيني رود و بدينمه‌ني 
مخفف خلم اسچ پاخفف خله - و ناراست و خمیدہ و بدينسعني خفف خودل است (بالشم و 
راو معدوله ) - و یک از ادرات کفشگراں. که براسظة خميدگي بدییي نام نامقد - و بزبان گیالن بمعني‌سوراخ 


١ (‏ ) برحاشیڈ یك نسفه این زیادنست. و در تنط حلیمی بجا لام کاف لازي آورده ر گفته کذ در اسل 
خاك خشاك بورو 1 یف ن انا < خکشك کردو اند و اہی عل تامل است ہ و در سراچ غمین بکان تصعيم کردو ۱ 


خلم ) ۸۸ ( سے 
آمده - و درفره‌نگ گفنه که بمعنی.مقعن آمده * فرخي گوید ٭ بیت ه آتش خشش دو دندان 
خل کند بر پیل مست : آنت سمش در ساعد بثکند برشیرنره ر در فرهنگ بمعني خاکسترگفته 
و همین بیت شاهد آررده * آما دریی بیت ہنعنی آب غلیظ بیني مناست تراست ٭ خلم (ہالضم 
و الکسر ) آب غلیظ که از بيني رود - و (بغتے خا ر ضم لم ) ده است معررف از توابع بل که به 


ات اد 





دة رمو مشپووست - و در فوهنگت بالکسریهعفي» غضب - ربعن کل تیر چسپنده آورده و الله اعم ۾ 
خل (بضم خا و کسرام ) آنه دایم آب فلیظ از بینی اورود منسوب به خل مرقوم ٥‏ خلمدہ 
( بکسرتین و سکون میم ) بينيي که خلم ازان رران بود مذسوب به خلم سوزنی گوید « ع * خلمده بینی 
چمچام و گنده نوز منم ٥‏ خلولیا بع ا ر ضم ام ارل و کسردوم با یاے حطي ) چیڑے کہ 
هرکس تصرف کند و مانع نداشنه باشد خسرر گوید ه بیت ه غارت برن خرد نیز از حرص ور آز 
در دل : دزد اسک پاسبان هم گذم خلولیا | ۵ خلو ( بضمتیی ) قسی از آلو کہ سیاہ باشد بسعاق 
گوید ‏ ع * در آش خلو کونته دیدم که بدعوي ٭ خله ( بفاحتیں ) چیزے سرتیز که جائے غرو برند 
و بخلانند چون درنش و جوال‌دوز و مانند آن خصرر گید » بیت ٭ آدمیان را سخف بس بو : کاو بود 
کش خله در پس بود 6 و بدین مناسبت عموما گویند هر در را که از مفاصل آعضا و احشا ناکاه 
برخیزد و احساس تيرك‌زدن درا شود - ر خصوصا اوجاع باطفی و درد پپلر را مسعود گوید « بیت « 
رویپا تابان ز خشم اندامپا بیچان زر بغض : گوئیا دارنه باد لقوه و درد خله م و برقول و فعل که دل 
ازاں آزرده شود نیز اطاق کنند چذانکه گویند این چیز خلث خاطر است سناتي گوند « ع * نیست 
ازیی جز خیال نیست ازان جز خله 8 ر ( ہضم خا و نت لام ) چوے کہ بآ کشتی رائند و خله چوب 
نیز گویند و بتاري مردي گوند ( بوزر خوردي ) فردرسي گوید * بیت ٭ خررش کرد و پوشش 
فرلوان باه : بلاج و آنکس که کرد خله ه ر ( بلام مشدد ) آب غلیظ بینی جدي گوید « ع ۰ که 
ازبینیی سقلابی برون‌آید همی خله ۵ و بعض ( بغلعتیی ) بمعنیع هبزه و هدیان - ر بمعفی گم شده 
گفتھ اند * فخري گوید ٭ بیت ٭ ھر مدے ر آفریں که نه اندر نا تست: نزدیلك عقل باشد افسانه 
و خله 9 ر عنصري گوید * بیت ٭ ار مر آنرا دران یله کرد؛ : مپراو را زدل خلة کرده 6 لیکن در 
بیت فخري بمعفیع سخن که دل ازان آززده شود نیز مبتوا گفشت و اللہ اعلم و 
الا سستعارادی 


خمار ( ۲۸۹ ) و 


خبار بالفم معروف و بدیی معني عربیهت - ر شهریست در ملگ خطا منسوب 
بخوبریاں نرخی گوند ٭ بیت ٭ٴ توبار خداب همه خوبان خماري : در عشق تو هو ررزه مرا تاره 
خماریست 6 و خمار باکسرب‌عتيي جر نیز درست می‌آید یعنی خوبا مسنور و *خدرات ه 
خبانیدن گم کردن و خم دادن - و تقاید گرد حرف و حردت کس را از ریب طنز ر نعسخره حیازینه 
یعنی کم کرده و خم داده - و تقلید کرده حرف و حرکت که را از روب طنز 6 خبانزن: بعنی خم 
دهنده و کم کننده و خد‌اند بعنی کم کند فردرسي گوبد *بیت * خماند شمارا همي ررزگار : نماند 
خماننده هم پایداره خمانین یعنی کم کرد - و نقاید کس کرد طیان گوید * ع * چوی بوزنة کو بسگ بار 
خبانیه » خماهن بالشم سائے سیاه که بسرخی زند- و بعضی گفته اند سنگیست سیاه و سفید فخری 
گویك ٭ بیت ٭ براے طرق و برا هیونانات : سپپر از روز و شب سارك خماشی وه و خدفانی گوین 
۾ بیت و اہی خماھں گون کہ چون ریم اعنم پالود و سوخت ا : شد ساھی برشش از درك دل درواے . 
می ۵ خم بالفتم خمیده - و خمهدگی - و طاق ابوان- و پیشطای خانه ۲ انوري گید » بیت ہ حارم 
مطریان خمت بصدا: هم دران پرده هم دران آهنگ م و فرذرسی گرید٭ بیت ٭ سپہ پہلوان بود با شال 
جم : بخم اندرون شاد و خرم بیم ۵ ر بالضم معررف ۔ و گوس کہ در جنگ نوازند فردرسی گوید « بیت » 
بفرمود تا بردرش کار دم : زدنه و ببستند بر پیل خم هر خاموش عطارگرید » بیت » میں شنر 
زخم آخرچه خویش خم سازي : برر که زرد زند جوش خور توبه تفاره خمیاژو خمیاژه" کشافش 
بعضا و بقل بازکردن از خمارو کال و گوفت * مرکب است از خم ضد راست و یاه که لغتے است 
در یار بمعفیی قلاج ز آن کشادگیي ھر دو دست باشد و چوں آن کشائٹے است که خود را در اثناسه آن 
خم ند خمیارهگویند * و خامیاره درشعرسوزني جهة ضرررت شعراست ۵ خملی ( بالضم ز میم 
مشدد و ”خفف ) خم کرچٹا ۔ ودف کوچك کہ چئبرش ررئیں باشد- و صداے دست بر دست 
زک نظامي گوید * بیت « در آمك بشورش دم کاردم : #خمات زدن طاس روثینه خم ٥‏ خمرہ ( بالضم 
ومیم مشفث و خفف ) خم ئیچپٹ ہ 





15 و در بلك لخد این زیادئست ‏ و عقیق آنست که بمعنیي دج باز است ( ہپاے موحده ) و پازه و یاز 
بمعنی حرکت است و چون دران کشاگش حرکث و باه بهم میرسسد بدین بسم موسوم شد ؛ 
۷۳ 


خمآهی گون ۱۹ خاچیر 
الااستعارات 


خم‌آه‌گون و خملاجوود یعنی نللگ * خمدادن نود دفع کی" و خم‌ندهد یعفی دفع 





نکند انوري گوید « بیت »شاپ که چو کردند قران پیللگ و دسنش: البته کمای خم ندهد حئم قرانرا 9 





یک خمدان 3 خمستای شر ابخانه و داش کید ی سس | بڑی ”َ‫ خمزدن تعلے 1 گرنختن 8 شمید و ت : 5 
پنے گرکب سیارۃ غی رآنتاب و ما 6 


الخاء مع الذوری 


خنام ( بالضم و تشدید نون و افیف آن) مرف است ده اسب ر استر را میشود عمیدلومئی 
گرید ٭ بیت ٭ ھزاران چشمه خون خنام گید : ز نوك پیات و زخم سنان اسب ٭ خناك بوزن و 
معني ختاق که بناري گرزتکی گلو را گریند رردکی گرید ٭ بیت ٭ با درسہ ہرس رما کن این دل از 
درد خناک : تا بمی احسانت باشد لحسی اللہ جزاك ٭ ختب و خنبه بالضم مرادف خم 6 
خنبره بالصم خم کرچلك مرادف خمرو ۵ خنبلک ( بضم خا ر فتے با ) همان خمل بهر دومعفی - 
و جامۂ درشت و خشی که درویشان پوشند - ر ( بضم با ) دهم است از بدخشان ٥‏ خنہور ( ہضم 
خا وبا فارسی ) قیامت - ر مزارع ' ر طاهر[ تصحیف جنیورمرتوم است 6 خذم بالفنم سود و 
نفع - ر طرب اررقی گربد » بیت ۰ گرت می ستایش نگويم مرني : که بهوو ندارم زگنم تو خنے 0 ر 
عنصري گرید" ٭ بیت ٭ مرا هرچه مللگ و سپاهست و گذي : همه زار تست ر ٹرا زرست خني 6 
و در نسته ردائی بمعنیع باطل - و آراب که هنکام اجتماع مردم بر آید ه خنےر ( یم خاو جم 
فارسی ) آرازب که وقت لذت جماع از کس بر آید ‏ و بعض بضم خا گفته اند ه خنجلی ( بضم خا 
و جیم تازي ) خارساپبلو خشلك شده که خسك نی زگوپند ابواموید گرید ٭ بیت ٭ نباشد بس 
عجب از خلم ار عود : شود در دست می مانند خنيك ه و (بکسرخا) رن کرھی کہ پن نیز 
گویند و نقل کنند و در آتش اندازند ‏ خفچیر (بفتم خار کسرجیم تاري ) بو درد و چربی 
خسورانی گوید » بیت ه سالها بگذرد که برناید : روز از مطبخش همی خدجیره و درنرهنگ 
( بکسر جیم ) نیزه- و بو تیز که از پیه و اساخوان و پشم سوخنه و چراغ مرده و امثال آن بر اید - و هر 
چیزتند و ثیز * و همانا نیزه را بواسطة تيزيي نرك و بوب پبه و اسنخوان را بواسطهٌ تندعي بو 


خنچیر خوانند " بىعثیي نیزه اسي گرید ٭ بیت و همه آسمان کرد لشگر گرفت : شۂ دشت خنچیر 


ا ( 91 ( خنیدن 
و خدجر گرفت * و بمعني بوے تیز ظہیر گوید ٭ بیت ٭ ز یاد گرزش ھاموں همه پر از آشوب : 
ز تف تفع گرڈرن ية پر ار خنچیز ع تین بالعنم کل # |مر خندیدن .و بالضم "خف 
خداونده - و طایفه ایست از سادات ازآن طایعه است شاه طاهر خندی = و فس رارع فرشدہ گریں کہ 


f j FETE 
© خن ۵ژ ےۓے است د ر حوالیق ی رزیل و سادات خندیہ ازان ده اند و خشتا|خشن یعنی خندان ی خندان‎ 








خنده‌خریش مسخرہ ر مہزل ٭ خند وننن بالفتم یمنی نرت و سرت و تار و سار رسیم تند و خند و خنن 
است چذانکه گذشت » خنشان ( بضم خا و سکون نون و شین محجمه ) فرخنده: و مبارلك رردگی 
گوید * بیت * باد برتومباراك و خنشان : جشی نو روز و گوسپندکشان ۵ خنگ بالکسر مطلق سفید 
شموما- و اسب سفید خصوما* رچون بسبزي مایل باشد سبزخنگ گویند " و چوی بسرخی مایل بود 
سرخنگ گویند که در امل سرخ خنگ بوده؟ و چرن سفید خالی باشد نقره خنگ گودند * شاعر گوید 
» بیت » خداے تیغ تز درازل بزال نمود : ز بیم تیغ تو نازاد: خنگ شد سرزال 6 خنگبت , 
TEI‏ افو تو بے وید بخایزت بت که در کره بامیان است و از عجالب روزگاراست؛ وهمچفین سرخ بت دران 





وة از غرایب است ٭ ا خاریست سپید رردئی وین ٭ ببیت ٭ تی خنگ بید ارچه باشد 





: یه تیزی و نرمی نباشد چوبید ه خنگسار یعنی سفیدسر که عبارت از پیرباشد قطران گرید 
٭ بیت ٭ زال زراندر انل زلزال مشیر تو دید : در ازل شه خنگسار از بیم آی زلال زال» خن زدور 
يعني اسب ابلق که ار سفیدی زینت یافته باشد مسعود گرید « بیت * با زبور گردان کار زاري : 
با مرب تازي خنگ زیور 9 خنلی ( بضمتین ) سد - و بمعنی خوشا که بعربي طربی گویند نیز 
آمده و خن خر ( بالضم و ,الف ) سوراخ و فرجه و لہذا بادگیررا بادخن گویذد ابوالمفاخررازی گوید 
٭ بیت ٭ چوں تف آتش فناد از خر مشرق در آب : زلف بنفشه برست از کل یاسیں و ر بعقے ( بفتے 
خا) مضفف خانه گفته اند ٭ خنکال ( بالضم والفتے ) یعنی فرجه و سوراخ که هرف تیر 
سازند چه خن بمعنوع سوراخ و کال موضع و جا عنصری کوید * بیت * چو دیلمان ززو پرش شاه 
مزگانش : به تیرو زربیی برپیل ساخده خنئل 6 کا ا اس تا 
و سبو و مانفد آی * و بفتم خا نیز گفته اند ه خنیا ( بوزی دنیا ) سرد ؛ و خنیاگریمنی مطرب ه 
خنیور (بضم خا و کسر نون ) همان جنیور که در جیم تاني گذشت ٭ خنیدن ( بفتم خا و کسر 





( ۱ درپنم سخة بعد ازینست . خندسنان و خندستانی چا لمسخرو هزل . و کنایه از اب و دهان معشوق و 


خنید: ( ۲۹۲ ) خواجه‌ناش 
نون و سکون یاس معروف و فقیم دای ) بر چستی - و بالضم مدای گنبد ر کر * 3 بضم خا 
و کسو لین و یا معررف) پسندیده و ستوده - و آرازس که از کود و طامن و مانند آن بر آید * نظاه‌ي 
کریں ٭ ٹیک ٭. بگیتیٰ اریں خوبتو داستان : خنید: ئیامد پر راسنان 6 ر فرخي گریں: ٭ بیت ٭ 
یه شادمانی به اندر جهای : خنیده میان کپان و مپا ٭ ز بعفذۓ بمعدیع مشپور و معررفس گفنه اند و 
همین بیست فرخي شاهد آورده ۰ و درادات بمعفي دانا در کار سرود و خرشلر گفته ۵ خنین بعنی 
من| کرن لردری گیل و" بت 9 هب دشتا ز اواز شان فی خنید : شیرفت تا جارے بیران (سدد 6 
الا ستعارات 








نور رودا اکرو بی افا < دعر ہی خی تید ع ن 
آفتاب ‏ خفیاگرفلٹ یعتی زھرہ ٭ خندسان و خنادستان جائے که مسخرها دران غزل :ر خنده 
کنذه ۔ او لب و دهان معشوی ه خذده چام و خندمی یعنی پرٹو شراب ٭ خمُدیدنڑ یی 
یعنی دمیس سین و رذاحین نظامی گوند ۰ بیی ه ز شیران بود روبباذ | نوا : تخندد زمی تا نگریه 
هرا 5 خنگ شب‌آهنگ یعنی براق - ر مبم » نخنگ: و لولی بانکسر کیم را گویذک که در جمیع 
چیزغا عاجز باشد و ازر کار نیاید مولوي گویه ه مثنوي « خانة تنگ و دررجان خنگ و لولث : 
کرد ویرلی تا کذں خانہ ملوك ٭ خنگس و ارکم چوں چنیں اذدر رحم : نہ مہہ گشتم شد ایی نقان مہم ٥‏ 
و سیم چدگاوث است کہ درجیم فارسی گذشت ٴ٭ 


الخاء مع الوار 


ہے تد i‏ سی زا ۳ : : ۱ 
خواو بوزن و معنیق خواب * اما خواب عخمل ظاهر انست کے تالف باشل ۓ زار معد, له 





چنانسه کمتا و گمتتار برلی دلالت میکند و مناخریس برا دستگا سخ بوار استعمال کرده اند 6 خوا 
( بوار معدول ) بزبای خوازم گوشت باشد چنانکه در آثارالبلاد در وجه تسمیةٌ خوارزم گفته و رزم هیزم 
برد ۔ و بعقے بمعنیی مطاق قرت گفنه اند اسدي گرید « بیت « خور و خراش ماهیع بریان بدا 
از آدم شب وروز گریاں بدے 6 خوابستان یعنی خوابا: ه خوابنیدہ 4“خفف خوابانیدہ نظامی گوید 


۰ سرش ببالیں خوابئید: ٭ خواجہ خداوند ® خواجه‌تاش بند؟ که با بند؟ دیگر از پلی 





)1( و ورياك نسخه چئینست .و خراب سه معنی دارہ اول معروف دوم بستلوم شهر و آپ و مائنه آن _ 
سدوم خواپ مخمل و صخیل دو خوابه قسمیست از *خمل و ظاهرا خواب بواو بایث و لبذر کەخا بوراو اسف 
میرف گعخار یعنی کم خواپ ۱۱ 7 


خواجه‌ناشان ( ۲۹۴ ( خوالستان 
صاحب برد هھ خواجه‌ناشان دو بنده که ار يلك صاحسب بود ہ خوار یعنی ذلیل و حقیر - و قصیه 
ایست از ري ۔ و بمعنوع آساں نیز گفته اند ظہی ر گرید ٭ ہیی ٭ نہ یاراست با ار نه آموزکاز : بر او 
هبه کار دشوار خوار ه لیکی ایلجا بمعنيي زبوں و حقیرنیز درست می آید- ر بمعنی ھرچیز نیئر نیز 
آمده چذانچه مرد خوش خلق را خوارمنش خوانند - و ازینچاست که آفتاب را خوار گریند مدب 
خور؛ چنانچه آفتاب زرد را خوارا زرد گریند " عطار گرید ۰ بیت « ای ساقیی آنتاب پیکر: برجانم ریز 
جام چون خواره و فردرسي بمعنيي ماد گقته » بیت ٭ چو خورشید تابان نبان کرد رب : همی 
تانت خوار از پس پشت ارب ٭ ر شاید که از خوار ماه و آفتاب هردو اراده کنفد چه خوار بمعفیع 
نیکوست؟ و در فرهنگ بدیی معانی و بم‌عني تصبهُ ري خار بالف آورده و خطا کرده چذانه؛ سامانی 
و عیر ار نصریع نمود: اند 6 خوارہ و خوار بمعفيي خورند: چوں تمتواره ر مخوار ۵ خوارہ ۳ خوار 
( ھردر بالضم J‏ بواو ملعوظ بر ان بغار ۱ حورد نی خافانی گوید . ۰ از ور خوارہ صن زر ماه 
نو خلالش ٭ خوارپار غله کہ براے قوت عیال خود از جائے آرند و بعربی میرہ گرینں 0 گرید 
٭ بیت ٭ اگر مصرپائرا کنم برک (است : شود خواربار همه زود کاست 6 خوارکار یعنی خواری 
کننده - و دشنامدھندہ ۶ ر خوارکاری یعنی دشنام دھی ۶ ر خواري خواریعنی دشنام شنو؛ منرچېري 
گوید ٭ بیت ہ٭ تو خوارثار ترئکی سی بردبار عاشق : زشت است خرارکاری خوبست بردباری و" خوازہ 
( بوار معدوله ) قبه که در عررسیہا سارند ازجہة شادي و گلہا ر رتعانہا دران کننه عنصري کوید 
٭ بیت ه منظر اربلفد چون خواره : هری زر بزیذت تاره » وبوار ملفوظ نیز آمده سوزنی گوید 
٭ بیت ه گر با توز خانه سوکوع آیم : بندند خوازها و آذینها ۵ ر در فرهنگ چوه‌بندي تهب 


عمارت رغیرہ بندند - و نیز ( بوږ غارو ( خواهش باشد مولرویيی رید و بیت و میرسیداش ارسرے 





غرمہٹرے : بہر دختر دمبدم خوازہ گرے ٥‏ خواست خواهش - و ارده ' و بریں قیاس خواستن و 
خوامندگي ٥‏ خواستہ اسباب و متاع ه خواستار يعني خواستار* خوال و خوالی ( بززی تال 
و قالي.) و خوالی ( بروزن نپالي ) طعام و خوردني, " و خوانگرو خوالیگر( هردر بوار معدوله ) و 
خوالیگر ( بوار ملغرظ ) طباح- و خوانساار؛ ناص رخسو گرید ٭ بوت ٭ اي آفروشه ایست که زاغست 
خوالگرش : هردو قریں یکدگر و نيلك درخورند ۵ و فردوسي گوید ه بیت ه یک خانه ار را بیارإستذد : 





بدیبا و خوالیگرای. خواستند ۵ و خري رید ٭ بیت٭ چوں سپپر است جزم ار و درو : میزبان مپرو 


مه خرالیگر » خوال, (موزیه سوال, وبوزی قل ) درد؟ چراع. که مرب ازای سازند 6 خوالستان و 
1 ۷۴ 


خرالسته ([ ۲۹۴ ) خورابہ 
خراسته يعني درات ه خوانسالار چاشني‌گیر که بترکي بکزل گویند 9 خواری طبق چرہیں ر مسین 
و غیر آن که بران نقل و طعام گذاشته ب#جلس آرند - و خواننده - و امر بخواندن - و خارو خس که 
از کشت بکفند تا کشت قوت گیرد ابوشکرر گرید » بیت ٭ از بیۓ چو برکند مرا خوار بینداخت : 
ماننده خار و خسلك و زار چو خوانا ۵ خوبکلان گیاش است که تم آنرا خاکشو ر خاکشي گویند و 
شفترلت نیز گویند و برندي؟ خربکا ( بحذف نون ) خواننه و آی غیربارتنگ است ر بدر شبیه است 
ر ایں ریزاتر است و درطعم مشابه تروتيزك است ٭ خواخیری ( بعد از وارباب فارسي: و خاس 
معجبه ریا حطي ) موميائي * اما |شعاربحرتش نکرده اند 6 خوپله ( بوار غیر ملفوظ و سکون 
بل نارسی ) ابله و نادان ائوري گوید ٭ بیت ٭ من خوبله در سبات انلنده باب : چودر ریش 





خشلگ از ماقات شانه ه خو چ و خوخه تاج خررس - و گل تاج خررس *خناري گوید » بیت * 
چون خوچ و چو نیلرف, بودم برخ دوست : اکفون برخ درست چو نیلرفر و خوچم » و در لس میرز 
ٹوچ 0 - ودر تصفه حویرسرج که برسر نیزه بندند فردرسي کوید ٭ بیت ٭ سپاھے بکردار کہم 
و بلوچ + سالیده جنگ و برآرده خوچ » خود ( بالفم ر القتم و زار غیر ملقوظ ) معررف يعني 
مرادف خویش ٭ خودکام و خودکامه و خودرایه بعني خردسر ه خودیسوز نام آتشکده ایست 6 
خود ( بالضم و دار ملفوظ ) که آهنین که بعربي مغفر گریند » خود خروج و خود خود خروة يعني 
نام خروس - وگل تاج خریس * خورا لیق ر سزارار اہوشگور گرید ٭ بت ۰ خوراے تو نبود چنیں 
کار بن : بود کار بد از در شیربد ۵ و سلمان گوید » بیت * شد ترص جوت خورش اگرچه : قرص مه و 
خور بود خورایت » و بمعنيي خورش نیز آمد» نام رخسرو گوید. * بیت ٭ تی خوزلے گور خواهد 
شد بت تا کي چري : جانت عریانست و تو برگرد تی کرباس تن هر صاحب فرهنگ دربیت 


سلمای نیز بمعفیي خورش گفته ۵ خورد و خوردی يعني خوردني - و بمعني غ شد بزگ خرد (بیواو ) 
است ولیک احال مشپور بواو شد؛ ٭ خورنن يعني خورند « و بن سزاوار درخورد و اندرخورند 
باشد نه خورد و نه خورند قطران گوید ٭ بیت ٭ اگر بہمٹش اندر خورند بودے جاے : جبانش 
مجلس بودے سپپر شادروان ۵ خوردوستان شاخ نارگ ترش مه که از تالك برآید و آنرا *خورند و 
ستاك نیز گریند ه خورابه ( بباے موحده ) آسپ غعیف که از پیش آے که بسته باشند ترارش 
کند عذصري گوید ٭ پیت * ز جوی خورابه چه کمتر بو ء : که بسیار کردد به یکباره ای و و بعضی 





(۱) و در چارلسخه خود رال وشرصه بارسقے در استتعارات آوزد خاصه پسین که مرکب زغ ناري ورف 


خورخجیو ( ۲۹۵ ) خوش 





گفته اند برزگرء که همه اسباب برزيگري داشته باشد 6 خورخجیون ( بضم هردر خا) بسوياني 
دیویست که بزنان دخول کند خاقاني گرید * بیت » فرلجٹ وارشان بگرفته آں دیو: که سریانیست 
نامش خورخجیون ه خور یعنی آفتاب ر ایں در قدیم بیواو می‌نوشتند مناخریی بواسطۂ اشتباه بلفظ 
خربواو نویسفد و لپذ! در خرشید -هرار نویسفف - و روز یازدهم از ماه پارسیای - ر فرشته که موکل 
ذیر اعظم و مدبر مصالم روز خور است - ر بمعفعي جروس ر ام راخوردن۔ ر خوردني - و مزه ر چاشني 
نیز آمد: 6 خورملت همان خرملک_ مرقرم ٩‏ خورله فورلہ ( بنشدید نوی ر تفیف آی , ) پیشاه و ایوان 
خانه زیراکه خور برآن می تابن خورنق معرب آن » خورنگد . خورنگا: پیش و ایوار یعنی جالب 
افتادن خور خورنق معرب.آ " و بعض گفته اند خفف خوردناه چه ملرلگ سابقا طعام در پیشگه 
میخوردند » و قصرء که نعمان بن‌منذر برال بهرام گور بنا کرده بود بذابرا خورنگه میگفنند که دران 
طعام میخورد " و قصرے دیگر کہ براے عبادت او بنا فرموده سه گنبد متداخل بود ازانچہة ارا سەدیر 
یعاد یعنی سہ گنبد چہ دیربزبان پہلری گنبد را گویفد و سدیر معرب آنست ؛ خاتانی گوید 
ه بیت « خواهي که در خور نگه درلت کني طواف : بگریز ازیں خرابة نادلکشاے خاك و و عبدالواسع 
گرید ٭ بیت ٭ از خوبي و خوشی چو سەدیرو خورنگہ است : مشہور در مدایں ر معررف در کور 
راصے آنست که خوزق معرب خوونه ( ہضم خا و وار معدرلہ ) ایولی ومفۂ خانه چنانهه گذدشت » 

خورہ ( بواو معدوله ) مرغے است معررف که بتاري جدام گویند ٥‏ خورہ ( بوزں تَوبه ) خر زھرد ۔ 

و در موید بمعفیع پایمال گفنہ ٭ خوز و خوزستان ( بالضم ر وار ملفوظ #جپول) ملکیست معررت م 
خوزان نام پہلوانے ايراني که خرزان اصفهان آباد کرد؟ ارست - و شهریست در خوزستان عظار گوید 
ه بیت ه مرا درشپر خوزای مپربانه است : که باغ خاص شه [ پاسبا نه است ٥‏ خوست ( بواو 


ملفوظ و مغدول ) یعلی کونت ر ' "مالید " و خوستی مالیدن و کرفتی ' و ازیفچاست چذلغوست 
و آبعوست چنانکه گذشت » خوسته يعني کوفنه و مالیده - و کنده شده 6 خوسة و خواسه بالضم 
مورے که در کشتہا وٴفالیڑھا سازند تاسباع وبولم ‏ يم بگربرند 6 خوشیدن بعني خشلک شدی * و خوشید 
بعنی خشاك شد ؛ ر برینقیاس خوش ر خرشیده؛ سعدي گرید « بیت ٭ بخرشید سرچشمہاے قدیم : 


نماند آب جز آب چشم یلیم 2 و له بت ه شتوفه که شکعدست و خورشیدہ 2 درخت تا برهذه 


| بت و #: بوشیده 9 و فخري گوید ٭ بیت ٭ اگر نبودے فیض سخا و هست او : شدے درخت 


امید جہانیاں هبه خوش ٭. خوش ( ہوار غیرملفوظ وضم خا وفقع آن ) خرب ر نیکو ۔ رمادرزں ' 


خرشاب ([ ۲۹۹ ] خواباه 
وبا کش ر غش قافیغ کرده اند فخري گرید ٭ بیی ٭ دست خوش زمانہ ب گند ر ٭خرہ: : زرے 
از طبانچة زن ریش ار کشیدن خوش ٭ خوغاب یعنی آبدار ر اکٹربر مروارید ر یاقوت ر لعل اطاق کند - 
و قصبه ایسنت از مضافات اھور۔ ر شربتے که از شیر آلو بالو سازند » خوش‌نظر ليست که سرخ و 
ورد و سفید بود - و در لته میرزا بمعفیی ال خطائی گفته - و در فردنگ رتحان تاتاري که بتري 
قلغه گویند ه خوشذواز نام ملكك هیانله که طایفه ابست معررف * و هیال مفرد آن و معرب آن 
هیاطله است ه خوشه محررف - و برچ سفبله - و مرف است آذري گوید ۰۰ هست مر غ که 
خوشم نام وی‌است ه خو _م بالضم عادت - و خود که.روز جنگ بر سرگیرند دة قیقی گرید ه بیت ه 
فریدرنست پنداري میان درع و خو اندر: سیارخش است پنداري ميان شهرر کر اندر » خوی 
( بالعنی و واو معدرله ) عرق ۔ ر( بقتے خار کسر وار ر یاے *چپول ) آب دھی ھ ور خوگارہ 
يعني الفت گیرنده بچبز احمد اطعمه گرید ٭ ع ٭ گر لوت خواري طبع ا خوکار؟ا جون مکں ٥‏ 
خوت حیواں معروف * ر در فرهنگ نام مرف است که در گلو شود ر ازان گرھہا بپمرسد و بعربیی 
خدازیر گریند ۵ خولت (بفلم خا رفم راو) آب دھی که خیو نیز گریند مثالش درلغت تول گذشت م 
ول بالخم مرغعیست شبیہ بجل اما ازو گوچکٹر' و بعضے گفته‌اند دراج سعید است ؛ و بعض گقته‌انن 





مرغیست تنیز برواز " مفوچپري گویڈ ہ بیت ٭ خول تنبورہ تو کرٹی زند ر لاسکوي : از درخد بدرخو 
شزد ر گوید آ: ه خونجزی همان خبپك مرتوم ه خوهل ( بواو معدرلہ و سکوں ھا ) کے و نا نار(است “ 
و خوقائی یمنی نااسنی و خمیدگی * نامرخسرر گرید ٭ بیت ٭ آی بندھا کہ بست فاطو پیش ہیں : 
خوهاست رو سست پیش کہیں پیشکاز میں ٭ ر یکے از ادرات کفشگران که بواسطة خمیدگی ر تجی 
بدیں نام موسوم شده* رفی السامی الضفاطة خوعل 6 خوبوز بمعفي خرییواز تصعیف است "سیم 
خربوز است 6 خودد علف سبز جو که به اسپار دهند و خوید بوزر دید نیز گویند و خید بیواو 


معرب آےت و خو سه (بوزن هریسه) مباحثه و مناقشه چنانگه در نععات است که ابرعبدالله خفیف 





رإ با موسی بن عمرلن جیرفتی خویسه افتاد ه خویش یعنی قریب - ر مرادف خود 6 
الاستعارات 





خواب خرگوش یعنی غفلت ٭ خوابستان جاے خواب کە شبسناں نیز گریند ہ خوابگه 








(۱) خیوت گذست نه خرت اگرچه این دران, عفال نوان‌نشمت و اهوا ایس *خفات آنست: 


خواب‌نادید: ( ۲۹۷ ) خوں جبال 
غول یعنی دنیا ٥‏ خواب نادیده و خواب‌دیده یعنی نابالغ وبالغ فرخي گوید ٭ بیت ٭ رید کاں 
خواب نادیده مصاف در مصاف : مرکبان داغ ناکرده قطار اندر قطار » و خافانی گوید ه بیت ه 
مس ترا طفل خفته چوی خوانم :که توئی خراب دید؛ بیدار ۵ خوان پایه یمنی دستار خوای خاتاني 
کویدٍ_ ٩‏ بت وه عیسی از چرخ فرود آید و اد دریشی از خلد : کین در را زل ز خوای پایهٌ طاه! بینند م 
خواجه اختران , خواجه فلك و خواجا چرخ ازرق يعني آنتاب - ر مشنري ٭ خواچه امساح يعني 
حضرت رسالت پناہ صلی الله عليه ر آله وسلم چه مساح بىعنیی کٹیرالشیرسٹ ه خوانچه زر 
و خواد' سپپر يعني آنتاب ۾ کرای کرای يعني ربانكاري - ودشنام 9 ان کرم 
خوائے کہ کریماں گسترند رصلاے عام دھند م خود را رس یکردن يعني #عبرس ساختن ه 
خوردوستان يعني شاخچة درخت ۔ و نہال - و بوتۀ رپاحیں که نورسنه و بطرارت باشد که بپندي 




















نواسي گریند ۵ خورشیں سوار يعني شب زنددار نظامي گوید « بیت ۰ سای خورشید سواای طلب : 

نج خود و راحت بارای طلسب 6 خوش‌الگشت يعلى سازندة | ارقي گریں ٭ بی ٭ کامیاب ر کامران 
و شاد باش ر دیرزي: زي خوشانگکشتان ٹیوش و زي پریرویان نگر ٥‏ خوش ہوزی یعنی بوسه داد - 
ھا کردی سفائي گوید * بیت ٭ کردہ از عدل ار یە دلسرزیي : گرگ با جاں میش خوش ہوزي ٭ 
خوش‌کنار بعنی *عبوب مولوي گرید « بیث ه من غرق مللگا ر نعمت سرمست لطف و رحمت : 








اندر کناربختم آں خوش کذاربا من ٭ خوشگام یعنی اسب خوش نتار ه خوشه چرخ ر خوشسپہر 
یعنی برے سلبلہ ٭ خوشہ درفلوآوردن یعنی نزدیٹ بە برآوردن خوشه شدی خانانی گوید « بیت ء 





چو شتا عافینم خوشہ در گلو آررٹ : چو خوشہ بار بریام گلوے ام و ھا کا ر خوشه 17 
نیز گویند ظهوري گوبد ه بیت ه خوشه بگلر درانده کشنت وقت استا : گز خرمی ریش خچلت 
انبار کني » خون کردن یعنی کشتن * و خون بمعفمي جان نیز آمده خسرر گوید ه بیت * مکش 


E‏ س 








اند‌ران کز نه حون وت نو" : که جان. بار ناید ۴ر کر ررد ٭ کر خام 3 ون جام 9 خون خووس ‏ و 


خون خم و خورز بعفی شراب انکور ۳ خون سیلوش یعخی شعق - و شراب ھ خرس چگ 











یعنی غم و غصه ۰ خوں دل‌بناخن رسیدن و خون دل بناخین آوردن یعنی سینه خرائیدس - 
دو ہا 3 8 بت » نی ا ی 


0 


خون دل خالک. . ( ۲۹۸ ] خبرر 


و باقوت و امدال آن 6 خون دل خالت یعنی لعل و یاقوت ۔ و گلپا - و بعض گفته‌اند خلاصة اجزاب 
بخاك که سبب آب و رنگ لعل و باقوت کرد نظامی گرید ٭ بیت ٭ خین دل خالك ز بحرا باد : 





در جگ ر لعل جگرگون نہاد ٩‏ بجري از بغل رزاری شدان یعنی شرمنده شدن 6 خویشتریداز آسود؛ و 
فراعت درست - و کس که در تفت “خن حق ملاجظه تباید پلمان زیاۓ که بدر رسد 6 


خه کلب تحسین؛ و خفخه یعنی بیع ر یدیا و بعريي بیع گویند 9 خہے یعلی زسچ - 
و آفرین ۵ 





لاء e‏ الیاء 


خیتال ( بگسرخا ریلے معررف و تا قرشت ) مزاح - و دررع ٭ خیدں یعنی خمیدن' 
ر خید: یعنی 
باشند عطار گوید ٭ بیت * جپان آنش وجودت پشم خیده : نماند پشم و آتش آرمیده ه و اخسيکتي 


گوید ۰ بیت * در کمان قزح ار صدمت شاه : پنبهُ خیده شود کود کاه 9 خیر و خیره یعفی حیران 


خبیده ابوشکور گرید ٭ ع ٭ الا تا ماه نو خیده کمای است » و پنبه و پشم که زده و واکرده 


و سرگشته - ر تاریلگ و تیره - و ےسبب و ےوچہ ۔ و بمعثی ڈعیا ر شوخ۔ ر دلیر نیز آمدہ ۵ یرکو 





عو کے یب و وک و تاریلگ و تیره 9 خیرگی یعنی شوخي ر تحياني - و تیرگی و غبار 
کہ پیش چشم ہدید آید ۵ خیرەکش یعنی ناحق رے سبب کش!؟ قطران گوبد ه بهت * اي ؛خوي 
پر بقاں کابل و کشمیر میر : ماندم از بس اآوري در عمد‌ها تاخیرخیر ه ر سعدي گوید ٭ ع ٭ بی 
در ستی کفتنش خیره ماند ۵ وله ه ع * گیش جنگ با عالم خیروکش ۵ و انوري گوید « بیت ه 





هرکه تواند که فرشنه شود : خیره جرا باشد دیر و سنوز 6 و له و بیت * خیرخنرم کرد صاحب تہست 
اندر هجر با :: تا همیگویند کافرنعست آمده انوري 9 ر فردوسي‌کوید * بیت * همه پیشص پو‌پوت 
آمدند : چنان خیره ر جنگچوے آمدند ٭ راله ٭ بیت ھ زر آرار گرداں ر ہاراں تیر: سی چشم خوشید 
شد خیرخیرہ خیری و خیرو گلیست زرد و خوشبو معررف - و خیری رواق ر اپواس خانه که هیری 
نیز گویند انوبی گرید ہ بیت ٭ خر خانڈ گر خراب شد ست : غم مخمور تااخانہ معمور است ٭ 
ر در فرهنگ بمعفع رنگ سرخ آرده مختاري گرید ٭ بیت ٭ زمیں خیری لباسْ آید هرا *علی 
سلب گردد : اگراز حلۂ کحلی کنی در حرب عرپائش ٥ہ‏ و دربی تامل است چھ دریں بیت نیز 


خير (.۲۹۹) خیمۂ ب2سرازڈدن 


دە وع گلست چه رنگ خی خیبی مایل بس خلست ۰ رحق آنسی که خیرر کل خطمی وت 
سرخ رنگ ای ر خیری زرك است حنانگه قم دد احول گرین 8 ریت ۱۵ رباع مرو رخ حروب 1 ربنماتي : َ 
ځیه شود از شرم رخت دیده خیرر » خیز بعنی خیزنده - و امربخاستی - > و بعتے (بکسر خا) بمعنيي 


هیز گفته اند که العال مقعارف به حیز شده چه در فیس ها و خا بیکدیکر بدل کنند 6 





خیزاب سوج آب 
که از کنار بگدرد و آب‌خیز نیز گریند 6 خیزبگیر و GE‏ همان بار خرساک که صفت آن گذشت » 








خیزنده زمیی کنا ر دریا که لغزنده باشد و طفان ازان بمیان آب لغزند ۵ خیسانیدی ترکردن ر خیسیدں 








ترشدن * و بربی قیاس خیسانیده و خیسید: ٥‏ خیش و خی ( بھاے مجبول ) چو+ که برگزدن 
اوبخدند و ایمذ و گارآھں نیز گویند سراج‌الدی گوید د بیت ٭ از پذبة غم شد دلش ۱ ریش : ٤‏ کین کر 
برزهگاو ار خیش و خارسبز- و کنان که تارهاء ار گذده باشد و نیلت بافته باشند و در گرما پرشند 
و گاۓے ازان خانه سازند و آب بران پاشند و خیشت‌ازه عرارن زان بود ٭ خيك و خی مشی که 


دران دی و شیر و شراب و جچزان کنند نخري گوید # بت ه بعشمت دشمذت سر در نود : نداشن 








قرتے پر باد خی را ٭ خیلتاش جماعة نوکران ر غاماں ٥‏ خیلےانہ یعنی خاندان ر دردماں ٥‏ خیم 
A ۱‏ ا عو جح . 5 ۱ 

بانکسر خو و عادت چنانعه گوینه دژخیم یعنی بدخو- و جوال که ریسمان آن از پنبة کپنه باشد و 
متالش در لخت آنیں گذشیت = و چرگے کہ از گوشڈ چشم رود منجرلگ گوہد ۶ بیت ٭ ڈو جرے 
رای در دهانش از خام : دو خرمي زده بردر چشش ز خیم و ر بحفي خوب به - و در تعفه بمعنوع 
دیوانه گفتہ؛ فردرسی گرید و بیت ہ دگر خوء بد آنکه خوانیش خیم : که با او ندارد دل از دیوبیم 6 
ر بعضے لبعاء ار وی ۵ ۶ قصل سی مپملة کشت و همانا ایشا 
کی سس 

الاستعارادی 


ے س س ي 
يھ ا س 


وو ران زد بیقرار گشٹی ٭ یمه | ازرق و خیمة دھر و خیمه روحالیانں يعني 
اسان د خد و ردن بني فاب جد | ز نظر خلق - و آشکارا و ےپردە شدن ہ 








( ؛ ) بدینمعنی درلفت تازی آعده ورشيد‌ي خودش ور خب آوںو چب که ازای غافل شد , 


داليك ) + ] دادار 
باب‌الدال مع‌الالف 


داجلی ( بفتم جیم فارسی ) گوشوار شرف شفرره گوید ٭ بیت ٭ آں نعل کہنۂ کہ بیغند 
٦‏ 01 دختران جنان لعل داچلك است » داخول و داخل (بضم خا) دراه و مفه 
که بر در سلاطین ار چوب و سنگ سازند بر نشستی خسرر گوبد » بیت » شاه ما داخل بساط 
آراست وندر مدح ار : چوں عام گشنیم با سوت آن داخل شدیم ٥‏ داخم ( بهسر خا ) ررزي 6 
آداخیدن (بکسرخا و یاب معررف) را کردن چشم و نظربر چیزب انداختن - و در جهانگيري بمحني 
راگندہ کردن ٭ داخ ( بسکوق خا و نتم مثناة فرقانیه ) در جهانگيري بسعني دانستی 9 دادا 
دا پھر کہ خدمت اطفال 7 ر بعضے گفته اند مطلق کنیز باشد مرکب است از داد که لغق است 
درداه و الف ندا يا الف تعظيم كه للحق كلمه شود چوں مام و باب که ماما و بابا گریند“ لیکن ام ابل 
است چه الف تعظیم است ر او| خصوص کرده بداد پیر 6 دادو غلام پی رکه خدمت خوردان کند 
«ولوي گوید ٭ بیت * بیرون بر ازیی طفلی مارا برجان ای دل : از غصٌ هر دادر وز محنت هردادا ۵ 
وان عدل - و بخشش - در فرهنگ بمعفي قوبا که آنروت نیز گویند ر ظاهرا بدینمعنی هندي 
است - و نیز بمعنیی عمرگفته مستند بشعر قطران ۵ » بیت ٭ نو روز بر تو فرخ و پیروز بامداد : 
از بخب داك بابي و از داد بر خوري * لیکن دریں بیت محفی حقيقي نیز نوان اراده کرد بعني از 
بخت عدل نصیب يابي و از عدل بپرارر شوي * و اگر بطربق مجار از داد عمر خواسته باشد بطییق 
اطلاق سبب بر مسبب چه عدل سبسب درازيي عمراست هم ممکن است چدانکه ساماني بدان تصردم 
نموده * یکی مقصود جپانگيبي همیی است چه ار معانی که در اشعار قدما رارد شده آرده خواه 
حقیقت ر خواه جار غاینش تصریم بمچار نکرده ۰ دادزاست يعني عادل فردرسي گوید ۶ م « 
چنیی کشت ای خسرو دادراست » داد فرین یعنی حق تعالی که آفرینند؟ دا است پچ 
RET‏ بعنی عادل؛ ر بر حن تعالی ر پادشاهان عادل اطاق کنند م دادگر یعنی عادل - رنام 
جشن است از جشنہاے سال جالي معزي گرید * بیت ٭ تہنیت گویند شاهانرا *چشی دادگر : 








جشی را می تبنیت گویم بشاه دادگره داد آفریه نام نوی است فردوسي گوید ھ بیت ٭ سرودے 
بآراز خوش برکشیه : که خوانیش نون تو داد آفرید ه و در فرهنگ نامیست از نامہاے الّبی ه 
دادار یعنی عدل آرندہ - و بخشش کنفدہ ؛ و برحق تعالی ر پادشاھان اطلاق کنند نرد رسي گریں 


دادر یر داربزڑیی 
و بت هو بدادار ۵ نده شرگن خورث : بروز سید و شب جوز © و سراجللین راجي گوین ٭ بیتۓ ٭ 
مد ١ی‏ ملٹ که داداز آمد : عہف را سر( و سردار آمد ۰ و بعض کفته اند در امسل داد دار بوده یعنی 
خدارند داد حہة ثقل یگ دال اسقاط شدہ ؛ لیکی قایل بعذف شدن اپنجا حاجت نیست چه آر 
بمعنيي آزنده بسیار است » دادر ( بفتم دال درم ) برادر " لیکن مشپور بیسردال است و از تائیة 
شعرها بفتم معلوم میشود * دادرنن ( بکسر دال درم ) برادر بزگ ‏ و دادنه ( بعذف را ) نیز 


آمده ه دای ده بمعنيي دهند؟ داد - و نام حق تعالی - ونام رز چپاردهم از ماهپات ملعی ۶ دادلی 





يعني میر داد که دیوان عدالت باو مفروض باشد خفف داد بلگ ۲ و اب لفظ مرکب از لفظ فارسی 
و ترکیست * سفائی گوید ٭ بیت * همه کارش ز حاجب و زامیر : همه افش ز دادك وز وزیر » 


داب و دارات یعنی کروفر و دار و گیر معزي گربد « بیت » پدرود که پیش ملکان در مف 





محشر دارات نمودي چو علی درمف مفین 9 داراپ نام پسربیش که از هما که دختر او 
بوده حاصل شود ؛ و وجه تسمیه آنکه چون بپس هبل را بدی چوس خواستاري نمود و هباء 
اف == 3 َ‫ 
حامله شد بپس بمرد بعد ازانکه پسر زانید بلفنةُ “جماں چون بد یس گفته بوك دل در آب سردا کاررے 
آنرا یافته بخانه برد و بعرزندي بر داشله تربیت گرث چوں آثار پادشاهي ازور ظاشر بو و مردم را معلوم 
شد که او پسرھماے است بعد از هما او را بپادشاهي بر داشتنه ۵ دارا دارند! چیز - نام پسر 
سس« ات سس ۴ 
دراب و اور داراے اصغر و پدرش را داراے ابر کرد ۰ و درفرهنگ بمعنيي دريي که ته خم نشیند 
عنصري گوید ه بیت * ز می گر نباشد زدارا کشم : اگرچند سلطان دارارشم و دار چوب زاست 


۲ ٦ 


که بر پا چرنست ے دار و بد ٥‏ ر دارند! چیزے - و امربداشتن " و بعضے گفتہ آند دا ربمعني 
مطلق شجر است و ازینجاست که صلبه ؟ را دار خوانند 6 راربا لغتے است در درا ر دربا و بوار بمعفیم 
دربایست سوزنی گرید « ع ه پارب چه داربا ر فریبنده کودک 6 دارپر مرفیست که چرب درخت 


را سوراخ کند ر ببرد » داریاز ریسمان‌بار که بر چوب بلند سوار شود و بازي گند ٭ داربام چوه که 





بدا بام خانه پوشند و شاءتیر نیز گوپند ه دارافزیی و داروزین و داربزیی (هرسه لغت) بمعذي 

تکیه 5اه و حجر لخت و صفه و بام - و گیه5: مطلق - و در سخة میرزا صفه و دکای که پیش در سازند 

بواسطة نشستر ابوالفرج گوید » بیت ٭ تیه بر بااش اقبااش دار : که ز تانیدش دارانزیی است و٭ 

وا گرین ٭ بیت ٭ خیره چشبی سوراخها دارافزي : بسوخ ری دیوارھلاے آنشدان و 
۷۹ 


داربب ( ۳۰۲ ) اردخال 
و معنی گوید * بیت ٭ سقف بفخانه زر قمطفطین کند سوب عراق : بارگاه مملات را اخخت و دارافزس 
۹۹ ۵ و لامعی جرجانی گوید ‏ بیت ه آسان زیبد هنام نشست او را تخت : ماه و خورشید برای 
تعت ورا دارٹری م وبمی گنه ند رآ بسکو ره مهد تلف و سک قا کم 
مہملۂ ٹانیہ و سکون یا معررف ) بمعنی تکیه‌گاه عموما و عجر ایوان و امثال آن خصوصا سوزني 
گوید ٭ بیت ٭ هست مر بخت ترا قدرت که خشت را کند : پایه ار یانوت و حی از سیم و دارافرس 
ز زر 6 و خسوو گوین «ع ه چرخ دارافریں ایوانمت ز چوب سدره ساخت ٭ ر دارآفرین ( بی الف 
انیه) نیز آمده و بطریق مجاز کس را که بر اعتماد کنند و مستظهر بدر باشند نیز گوبند عبدالواسع گوید 
٭ بیت ٭ آن پیمبر کو باعجار نگیں برانس ر جان : بود مسئولی بحئم ایزد دارآفری ۵ ر درس 
مذل تامل است چه داد آفریی نیز خوانده اند" و داربزین ( بسکون ر و فتم موحده و کسر زاب 
محچبه و سکون یا معررف ) در جهانگيري بىعنیی شبکه که نزدیلگ در خانه سازند - و سامانی 
بمعنیی پفجرد و شبعه گفته چنانکه دربیت روحانبی مذکور گذشت ؛ آما محیے آنست که داربزین 
و دارافزیی هردو بيلك »عنی است و بزالی محجمه اند نه آنکه دارافریی بر مپله است » 





دارہوےۓ یعنی چرب عرد که بی خوش دارد زردکی گوید » بیت * تامبر را نباشد شیریلمی 
شکر : تا بید را نباشد بو چو دار ہوے ٭ دار پرنیان چوب بقم کہ پرنیای و سایراتمشة نفیسه را بدان 
رنگ کنفن مسعود گوید « بیت ه بر هرت پراگند آن پرنیان پرند : خاک گزان نروید جز دارپرنیاں ٥‏ 
ی کس که مپمات خانہ از خرید و فریخت ر داف و ستد بار باشد دار معرب آن * و در شامل 
ىعدي انبارآرد: ه دار و برد یعنی بدار و دور شو چه برد (بفتم با ) بدینمعنی گذشت و اپی عبارت 
رکرو فر باشد ؛ و از بردن چذاچه بعض تصور کردہ اند نیست تا صحیے بضم با باشد رفتے از ضرورت 
شعر بود ؛ فردرسی گرید » بیت ٭ بپرشید رستم سلیے نبرد : به آرردگه رفت با دارر برد ٭ دارہ 
وظیفه ر اتبه سوزنی گرید * بیت ه هرکه عمل کرد بدیوان او : خایه بود جامئی و داره کیر ه 
و بمعنہی هالہ ۔ ۳ بعنیع داثره عربوت - و در تعفه بمعني مرد چااك کفنه ٭ داروردان ۵ 2 
است غربي واسط بيك فرسخی بنا کرد رردان غلام عمرو عاص » دارکدر یعنی چوب بلند که 
کرو ا ازان,آریزنه و تیراندازای اسب تاخته برای تبر زنند هرکه یک را زند همه ز آن او باشد و 
بترکی قبا گویند ۵ دارنگ ( بکسررا ) خوان که گوشت ونان و جز آن براری نپند » دارخال نہال 








([ ۱ ) ایفست ورنست» و سروریگفنه و در شاملاللغة بمعٹئ اپاردا, راود ۲ ) مرکب از مو لفظ عرنیست ۷ 


دارم ۱ ( ۳۰۳ ) دال 
نو نشانده - و نہال که پیوند نگرده باشند - و بعقی گفته‌اند قلمپا درخت که بر نشالهن از 
جاے /جاب برند شہابالدیں گرید ٭ بیت ٭ توگفتی معر دارخال بہشت : بیاررد رضوان دریں 
باغ کشت » و داخل نیزگریند ۶ دارم ( بسکون را و فتے میم ) نوع از رباحین * دارنهال 
در فرهنگ بمعنيي درخت بقم مرقوم است ٭ دازۃ (بقلم زا معجمہ ) ھمان آدہ یعنی چرے کہ 
براے نشسٹی کبرتران و مرفان دیگربزمین فرر برند و چوه چند بعرض بر سر آن تعبیه کنند 6 دامه 
خار سرھاے خوشۂ جر و گندم که در دست میخلں م داس ال سراي 7ا 0+ 
کذند - و داسۂ جور کندم " ر کا۵ بدان آلت سرکم صید را بسمل کنند فخرگرکانی گرید ه بیت ه 
چو گورے بودم اندر مرغزاران : ندیده دام ر داس دامیاران وہ داصلاله و دا سخاله ( بات ارس 





ر غین ) داس خورد که بدان ثره و غله دررند فخری گوید ٭ بیت ٭ براے دید بدخواه جاهت . 
بود مریز در کف داستاله و و معني ترکیبی داعم که گالنده یعنی دور کننده و برند؟ علف و تن 
است ه داس و دلوس یعنی سعلہ و درن ر ابذرر ای " ر ایی از اتباع است چوی تار و مار ؛ 
مخري گوید « ع ٭ صفات حاسد او نیست غیرداس و دلوس ۵ داستارو داسار یمن دثل که بتازی 
سیسار گریند ٥‏ داستان قصه و سرگذشت ر افسانه - و بمعفيي شهره و مثل نیز آمده ایک بطریق 
ہجار ۔ و داستاں کہ ہمعنی لقب زال در بعضے اشعار راقع است از باب شرورت وزن است و محیم دستان 
است ه داشات و داشاد ۲ داش عطا ر خشش مطلق ۔ ر در جہانلیری عطائے کھ پارسیان روز عید 
و جشی بمستحقیی میدادن * مفوچپري گوید ‏ بیت * ز داشاد تشاد گرده ولی از کین قو نالف 
گردد عدره و فخرگرانی گرید » بیت » تر ازبپر داشی خواستارم : که می خود خراسته بسیار 
دارم ۵ داش جال له خشت و کاسه پزند - و در جپانگري بمعنیع گلسنان 6 دا نشان نظامی گوید 
» عم ٭ هید چنان خود که داغش نماند ۵ و دا که میسوزند بواسطۂ آنکه نشان است داغ میگوینن 
و ارینچاست دار و آن کے است کہ پیش سرار موے ندارد و آدمسر نیز گویند - و نیز نام 
مرفیست که کاکل بر سر دارد و چکارك گویند " و بعضر گفته اند داغ که میسوزند معنی حقیقی 
ات بمعفمي مطلق نشان مچار است رارل امي است * اسدی گوین + ع ۰ نماند از ددان هیم 
جزداغ ہی ٭ داغول و دغول حرامزاد: ‏ دالان و دالائه دهلیز ه دال مرغ سیاه بزرل که بر 
او را بر تبر نصب کنند سراج‌الدیی گوبد ۾ بیت وه بقاف قنقا در عین خود دهد جایش : ازاں 





( ۱ ) چنینست در لس و داشا بدال عوید آنست لیکن سووري و برهان و عدره بموحده در آخو آورده اند ١‏ 


دالپرز (Êê)‏ دان 
شرف که بود پر تیر ار از دال 6 دالپوز و دالپوزہ ( بسکون لام و شم با فارسی ) مرعیست که آنرا 
ترند نیز گویند و سامانی گویه خطافت است یعنی فرستلگ * مرکب از دال است که نوع است از 
عقاپ که بفایت سیاه بود و پوز که گردا گرد دهانست و معن ترکيبيي آن سیا:پوز چه پوز خطاف 
سیافست * ۱ و دایرزه ( بسکون را و نتم زا ) نیز آمده 9 دام معروف - و عیر درنده ضد دد © داموز 
( بعتم وار و : اب نااي در آخر ) سل بزگ که درو چوب بدو گوشۂ آن فرو برند و بدان سرگیی 
گشنه * اما در سامي داموز بوزن راموز آورده ۵ دامی و دامیار یعنی میاد اس‌ي گوید ٭ بیت * 
جپان دامباریست نیرنگ ساز : هواس دلش چینہ و دام آز 5 دامین بلا چیزی شدن ۔ 

از بی برکنسن - و پاشیدن نخم و امثال آن - و بردن باه خاك را - و درجپانگیری بمعني برابري و 
ببلا بر شدن 6 دامیںہ باڈے چیزی شده - ر اربی برکنده - و تخم افشانده - وباد خاك را بر هو 





بردہ ٭ دامغول ( بسکون میم ) دان مقدار چوز که ازبدن بر آید و بعربی سلعه گوبند * دامغان 





شہریست از قبستان * دامن و دامان طرف چیزڑے چون داس جامه و دامن کوہ ر دامن محرا و 
داموغ (ہشم میم و سکون رار و غین “ەجمە درآخر) درجبانگيري بمعنيي فریاد و زاري گفته 
و مستند ظاهر نیست » دامنی سرانداز رنای مخفف دامانی که ب بتاري مقنعه گویند ' و این بلغت 
فارسی گریاں هند است و در غیر شعر خسوو دیده نشد * خسوو گوبد * بیت « آمرایی شه را حق آن 


تا 


شاه انئنی داد : که بر سرهاء شاها دامنی داد م دان سوت و دانلد , دنه عدس 6 دانگو 





سس سس | ۳ ] 


آش مرکب از لخود و بافلین ر عد س رغیره که EE‏ و اش عاشول گویند ۵ ن اس مینوخره 
گیرد - و بعفی گفنه‌اند دانه‌زی مطلق ساحرباشد چه مدار سحره برانست که حبوب و غلات را بزعفران 
رزیدة و آفسونن برای دمیده پر رر زلف“ خاقانی گوید ھ بیت ۶ هرز هندی گے آنرا.دانه بر د.ست 





افگنم : دانه زی ے دانھ بینه خرس سوداب می ۵ داری داننده - و امربدانستی -ر ظرف 





کنابدان و برض تقدیر آف۵ معدي ظرفیمت ند و هرچه بدان مشاف شرف افایه کند که ظرف آن چیڑ 


ون - و مسفف دانه نظامی گوید ٭ بیت ٭ فراخی در جہان چندان ائرکرٹ : کە یکدان غله صد داں 


ہے ے_ مت اس 





(۱) اب عاخوزست ازعبارت قاموس الذیل آخر کل شیم و صن الازار و الثوب ما جر - صاحب سراج تغلیط رشيدي 
کرده و گفنه بمعایی پائین جامه متعارفست و بمناسبت پپنائی دامن سرا و دامن کوع گوبند یعنی فراخوم رر 
و پپنائی کوة نه کذارہ و گوشة آن انثهیل ملیے) و در ہار جم دامن و داهاه و داسان فرسه را مثابل گریبان گفته ۱ 
( ۶ ) چنینست در نسم ایکن در برهان و خن *حفحة فرهنگ دال میفوفر ( بوزن باغ نیلوفر) | 


دانات ([ ۳۰۵ ) داو 
بیشڈرکرد ٭ ر سرزنی گرید ٭ بیت ٭ داں است ودام خال رج و زلف آں صنم + من سال و مال بستہ 
۳ دانھنہ چیزے قلیل گریا که تزدیك بیت دانگ برد مرلوی گرید ٭ بیت ٭ 
ازدها چون سنوں خان : میکشیدش از ہی دانگانۂ م و بدیں مناسبت متاع و اسباب دنیا را گریند 
کمال کوید و بیت ٭ گرچه مرا هست بخررار فضل : نیست ز دانگانه مرا یلک تسو 8 و بتشدید نیز 
آ مل چذانکه انوري کوید » بیت * ای در جوال عشوه علی ار ناشده : از حرص دانکانه بعفتار روزار ه 

بنابریی گفته‌اند که دانتانه بلخفیشف مخثف دانگ انم باشد یدفی یلگ عدد دانگ - و بعض گقةه‌انن 
که طعام باشد که چند کس احصه و نصیب قیست رمصالي آن بدهند و و دنگادنگی نیز گویند 
و بیت کمال شاهد آررده اند ۵ دانگ ( بوزن بانگ ) شش یك مثقال دانق معرب آن ی - و (بفلم 
نون و کاب تازي ) دانه ۰و ( بصم نون ) چاررا دار بزبان دک ظبوري گوید ه بیت * شهر را حریال کردم 
در طلب : دانلک پالوده‌پز بید‌انشد و و بزبان علمیع اهل هند کماندار - و نیز هراد طفل را دندان 
بدشواری بر آید از هر جنس غله باهم ممزوج ساخنه و کل گوسفند ‏ در میان آن کرد: بپزند و خانہاے 
دوستان فرستند چه عقید؟ عوام آنست که بدیی سبمب دندان طفل بآسانی برآید * دانه‌دای موضع 
که دران تخم بسیار کاشتۂ باشند چون نہال شود #جال دیگر برند و بفشانند و لخمدان نیز گوبند - و بمعنوم 
دانه دانه نیزآمده * سوزني گوید « بیت« بدستال چاه توبادا چو گندم کفته سر : چون کرنم دانه‌دان از 
دیدگان بکشودہ اشاگ » و سیف گوید « بیت ٭ خرس مه را چو سوخت زآتش تیغ آفتاب : خوشة 
ہروس چو اشلگ رالخت مرو دانه ڈان ٭ ر بعشے گفتہ اند دانغدان و داں‌دان بمعفوع پاشان و پراگندہ ؛ و 








شعر سیف ر سوزني ر شاهد ایی معنی ساختہھ دانستی معررف - و بمعنيي توانستی و قدرت داشتی 
در نظم و نثرواقع است * و همچفین داند بمعفيي تواند و دانم بسعنیی تواثم و جدی صیغ ن " و *عیم 
تانسقی و تانه و تانم است لیکر بعض تا را بدال بدل کنند وچنیی خوانند ۵ دانش معررف ه 
دانشي و دانشورو دانشگر و دانشومنه یعنی ماحب دانش ر دانشگه نیزگفته انه یعنی یل 
دانش » دانش‌پژُوه یعنی تعحص کنند؟ دانش * داو زیاد؛ کردن خصل قبارد العف 
نیز آمده و ای لغت ماوراءالنبر است - و بمعفیی دعوي نیز گفنه اند؟ خسرو گرید ه بیت * از ته دم 
عنبر تر زادہ گار : داده تجاست لب مردم زداو ه 0۵و داو چینة ار دیواریعنی هر مرتده از 











ار چار یارش ٭ و نظامی گوید » بیت » هبچه بدان خانه نوآئین بود : خشت پسیں داب نخستی 


۷۷ 


داقول ( ۳۰۷ ) دامس برفشاندن 
بو م داهول و داهل ( بضم ها) علامد که در حرا فرر برند تا مید ازاں برمد ر بدام افتد فخري 
گوین ه بیت « صید اگر حرز نام او سارك : ابو ھیے نرسش از داهل 6 و در نسۓۂ میا علامت که بر 
اطراف زراعت نصب کنند بواسطهٌ منع یحوش و طیور ار خرابیی زراعت و دیپول ( باماله ) نیز آمده 
نزاری گرین ٭ بیت ٭ سلطنت گرهم بدین طبل و علم بودب #حشر: دشنبان داهول خود آن رز هم 
بفراشة ٭ و ازیں بیت ریس و رامیں بمعنیع دام ظاهر میشود » بیت ٭ رمید: صید در داهولش اننال : 
وز اسونش به بند آمه سرباد ۵ داور حاکم عادل در اصل دادور برد چوں نامور و جنگ‌آور بکثرت 
استعمال حذف دال نمرده داور گفتند و برجناب آلهي و برپادشاهای عادل اطق کنند - و بطریق 
مچار درا را نیز گریند چه گوبا فرباد رس و داد دهند؟ مریض است قطران گوید ٭ بیت ٭ چھ ہایں مایه 
آں کس را که یابد سود -پ مایه : چە باید دارر آں کس را کہ یابد درد ے داررھ ردرٹی شعر داد ہے داور 
نیز خوانده اند یعنی آنکس که داد حاکم یابد اورا حاجت بداور نیست و ہریں تقدیر داوربمعني 
خود باشد و الله اعلم * داوری قضبه 5ه پیش داور برند - ومطلق قضیه و راقعه را نیز گویند داوردگه 
یعنی محکمه ٥‏ داهار غارو در ٭ داه پرستارو کنيزك. و بردون‌همت و ترسنده نیز اطلق کنند - و 
بمعنیي ده نیز آمده رودکی گوید « بیت » اخنرانند آسمانشان جایگاه : هشت تابنده درا در دو ر داه ٥‏ 
و ظاهرا که قافیه حایله و ده است نه جایده وداد ومح ذللگ ذاه بمعفیع ده از ضرورت شعر است © 
الاستعارات 





و ی هه 


دارششدرو و و دیوو ستورو داماد گرگ و دارا خلا اع ہدوہ دارا سعلا دم و دارسپنے 





3 دارپنے یعنی ذنیا » دارسلاصت یعنی بہشعت © داس لرن یعنی ماه نو 6 داغگازران 
نشائے ده [ ز بلادر در كنار پارچه کنند و بشمتی دهند تا غلط نشود خاتانی گوید ٭ بیت 8 بان رن 





چون دام گازراں برتن : مرا مگرزخم رنگ‌رز برون آرث »6 دامن بدندان‌کردن و دام‌بدندان 
ا تیز گرنختی - و در فرهنگ کنایه از جر و فروتنی گفنه رای ابیات شاهد آررد: خسرر 
گوید ٭ بیت ٭ دلش را خار غم در دام آوخت : خرد دام بدندان کرد و بگرنخت 6 و سعدي کون 
«بیت « بغالب‌تر از خود مینداز تیر : چو افناد دامی بدندان بگیر ٥‏ و خاقانی گوید * بیت » ار سرگران 
با گردنان من پیش ار سربرزنان : د لہا دراں دندان کذان داعبی E‏ دیدەام ٭ داع در پا ےفتادں 


یعنی گریختن از رو اضطرار و افطراب 6 دام برفشاندن یعنی اجنناب حون ورب یی ار 


(۱) وداواه و داورگه نیز سروری بسند آپردد | (م) وورپنے نسخه یعنی ترك نمودن ۱ 




















دامنئیر (E) E‏ دج 
چین »6 داس‌گیر یعنی مدعي ۰ ز هرچه مانع شود ه داونیالتی یعنی نا نشستی نقش بمراه » 


الدال مع الباء 


دبوی بالفتم گرز که بتاری عمرد گویند و دبوس بنشدید با معرب آن ۰ و بکنایت ر استعاره 





قتضیب را نیز گوینن نظامی گوید 8 دبنستی ا کرد او گشته گرد مي انشاند ؛ گه دم و که دبرس می ۱ 
جنداند 8 و و نس میرزا بمعلیع بععنی آسادل ثخص گفنه و بیت نظامي شاهد آررده و اللف اعلم ۵ دپوسه 


سح رر 


موضی از کشلي * و دپوسیه مرضی است بصند سبرتند نه دبوس نام مردے آباد کرده 6 دبوگي 
( بغقے دال و ضم با ور کسرکاف فارسي ) همان پنيرك مقوم که بعربي ملوکیه گریند » دب دپیرو دویر 
بالضم نویسندة نامه * و در اصل دربیرو در وبربرده و بیر و ویر بمعنوع حانظه است یعنی آنبه حانظا 
نظم و نثر دارد و قیل آنکه حافظه تازي ر پارسي دارٹ * و مشہور بقلم دال است ؛ ر دربر انصم است 
از دبیر لیکی مناخرس عچم که بعرب [»دخنند رار را ببا بدل کردند و ضم دال بعتے جہة خشت و 
نیامدی مين فعیل ( بضم فا ) درلخت عرب * و مکی است که دربر ( بضم دال و کسروار ) فايمي 
باشد و دبیر ( بفقے دال و کسرباب موحده ) معرب آن باشد ؟ و در بعض شروم انوري گفنه که دوبر 
در اصل دو ویر برده یمنی صاحسبت در ادراك ر در حفظ چه ار را در ادرالث باید پکے براے جمع کردن 
معاني دردل و دیگر برا جمع حررف بقلم بخلاف دیگران که پلگ ادراکشان بسند است وھ دبیرستان 





و دبستان معنب» و دبستان مخفف ادبستان است یعنی جا آموختن عام و ادب“ و از دبیرستان 
معنیم جا آموختی دبيبي مفپوم میشود |۱2 استعمال در مطلق مکنب کرده اند ٥‏ 
الا ستعارادت 
دبیرفلك یعنی عطارث 6 
الال مع اخاء 
دی خفف دخترہ دختراندرو دخٹندر یعنی دخترزں مثالش در لغت پسندر 
گذشت ٥‏ ۵خترہ بکارت ت و درشیزگی * دخ بالفتم خوب و نیکو سوزنی گوبد « ع ء ز خت پاد هبه کار 
درستان تو دخ ۵ ر نزاري گرید ٭ بیت ٭ شمچو اسواے حر لشکرشان : منعاقب هبیرسد دخ دځ 6 








ز) هکذا فی‌النحخ - و درجہانگیری و سروری و برهان دبوس قلعةٌ ازعاورالنہرمشہور پنام باني و درسراج دبوسه ۱ 


دخش ( ۳۸ ) درابیدان 
و در فرهنگ بسعلی فوج گفته ر همیی بیت آورده و سپو کرث: * و بالضم گیا.۵ است که ازان 

بانند و درخ و لوج و لز نیزگویند شاکربخاري گوبد ه ع « گرد مں عشق کرد نرم تراز درخ ودخ ٥‏ 
و نیزآن تیر که آنشبازان در هو سر دهند و هوائی گویند - و خذف دختر نیز گفته اند شپاب‌الدین 
عبدالله فانی گوید * بیت * درجچس دلبري سر قد ماه رخ : چونتو ندیدست هی دید؛ پري چہرہ 
دج * دخش بالفتم آعارکارها فخري‌گرید ۰ بیت » بمدج شرنشاه اعظم کنند : سعود کواکب بہ رار 
دخش ه و بمعنيي تیر ر تاریگ نیز آمده فردوسی گوید « بیت ه بخواه آآچه خواهی و دیگربه بخش : 
مکی بردل ما چنین رز دخش ٭ دخمه و دخم بالفتم سردابه که مدکان درا نطه دارند - و در موید 
چیزے پ ربا که وقت مستی شتر ار دهای برمی‌آرد ر بعربی شقشقه گربند ٥‏ دخته بالضم مخفف 





دوخته بپرسه معنی که مرقوم شود فردرسی بمعنیی درم گوید ٭ بیت » سراجام چوں شیر ازو دخنه 
شد : زن و مرد ازای کارین‌خته شد و ۰ 
رای 


»یه ۰ ۔ 


دخترفتاب : یعنی شراب انگوری * و دخدررز و دخترخم نیز گویند " و دختررز بمعفیع انگور 











-ککسشپیپکپک ہھ+ْ۔ يییہپبہح-.--ِ ؛ت--- سس ججےے- 


نیز آمد: 6 داختر رار يعلى حال نة 8 کی حیة " زندائیاں 3 خب فیروزه یعلی آسبان 6 
الدال‌مع الدال 
دد و دده بمعنیم درند: 6 
الد‌ال مع الراء 

مس ۱ ۱ سس ۲ و تس ۱ 
باشی بدرازنل سال ۶ درازدم بعنی میمون - و سگ را نیز گفنه اند - و در خراسان کار را گرینك  *‏ 
خاقانی گوید » ع * دراز گوش ندیم و دراز دم بواب 6 درازخوای بعنی دستارخوان دزار که در مہمانیہا 
انداز ندو درار سفره نیز گویند 6 درا دوزا یعنی فاتق و راتق که رتق و فتق مپمات یعفی بستی و گشادن 
اموزبك و متعالق باشد کمال گریں و بیت ٭ خه خه اي دلبر درا درزا : نيك می دري ر خرش 
ميدرزي ه درامل ( بفتم دال و ضم میم ) موضعیست که شراب درای مشود سرج‌الدیس قمري گوید 

بیت * میی دراملی اي جان بیار تا تخوریم : که سوب آب درامل ز خاث تسد پم ت درابیدں 








)1( و ورن ولسخه درازي جاه - وسروری دربن شعر سعدی بیعني طول گفته و هو الا ا 


درا ) ۳۰۹ ( دردرر 
یعنی آوار کردن - و گفقں “ ربریں قیاس دراید و دریید ر درایندہ ٭ درا ے بالفتم یعنی دراینده - 
و امر بدراییدن - و جرس زیراکه ازر نیز آراز برمی‌آید- ر پتك آهنی فردرسی گرید » بیت ه 
زان رو آهفگرلی پشت پاب : بپوشند هنگام زخم درا 6 درانلی ( بفتم دال و را و کسرنون ) نام 
دریار است ه دربا و در با و دربایست یعنی فروري ر بایسته- و همچنی در و دروایست ؛ 
و درزا بمعنیي آرنخته و معلق و همچذیر درراه ر درواز- و بالضم بمعنيي درست و سفق بود خی 
گرید ٭ بیت » یعقوب آن فراست درواش دید گفتا : برپاکي مسیم چرتر عضرء ندارم ۵ لیکن 
بسعني دررایست نیز راست می‌آید ۵ درپه و درپی و درپین بالنتے پیوند و پینه شس‌رترالی 
گویك * بیت * زبس درپه که زد بر خی خویش : زر سنگیفی بدء هفتاد می بیش » و سزنی 


[ ]۷ کے 





گوید * بیت « سيدگليم خر زندهجل پشم‌آگند ه که [ندگیش نه درپی پدیرد و نه رفر » دربنن 
شپریست قریب شرراں کہ بدازي باب البواب گویند - و جیوے 5 بدآن در بندند و دروبنن نیز گویند 
و بمعتیع بندر نیز گفته‌ اند درختلی یمنی درخت وقوان که چون آدمی مضی کند و گریند مدا 
ازان برمیآید که به اق واق شبیه است * و بعض گویند رتواق جزیره ایست که آن درخت دران است 
و براو مادام در درخت باشد چون آدمی حرف زند والله اعلم * خاقانی گوید « بیت ه گربردرش 
درخنلگ دانا شدم چه سود : کاقبل ار درخت کدر | چفار گر » ر اخسیکنی گوبد « بیت » 
ماع توس و رع رن که تم با حمقا شود درخقلگ دنا ترقت نوم مرفیست 





که درخت را بسنبد یعنی سوزاخ کند 9 درخشیدن تابیدس * درخشان یعنی تابال ه درخش 
بالضم یعنی برق زیراکه می درخشد و اي مضفف آدرخش است که مرقوم شد - و آتشهده ایست 
در ارمنیه - و بلده ایست از قایں و قہستاں - ر امربدرخشیس ه درخف (بضم دال و خا ) زنبور 
سیاه » درخواه یعنی گدا ۵ درد و دردی و درده آنچه ته ریغ و شراب و جز آی نشیند مولوي 
گوید » ع « تو صافی و می درده ام 4 درد مامی خوارشد » دردار بالفتم درخق است که پشه غال 
گویند و بعرنی جرالبق خوانند * دردور بالفتم گرداب غرق کننده * و در قاموس بضم دال آررده ‏ 





لشگرگرد د و فریان‌کند ثا روم لشکر باخیر باشند يا بر بالا قلعه گردد و فریاد کند خاقاني رید ع ه دراجة حصارش 

زاب البرو ج اعظم ه و نظامي و ع ٭ دراجڈ قلعہاے وسواس » ع » نیاسوده دراجه از بیم پاس » و گوپا اينمعني 

از معنیع اول گرفته‌اند چه وراجة شبپا ور عرا اخواند || ( ۴ ) ویر فرهنگ نمعفیم قلعه بسند آورن؛ ۱ 
۷۸ 


دردلی ۳۱۰ میس 
ر ظاهرا معرب کردہ الك یا عریبست و در فارسی بفتے غلط خوانده ازل ؛ بوالفرج گویف * بیت. » 
گردباد سراب کینش را : تا ابد بازگونه دردرر است » ور بالفتم باب خانه - و کلم ظرف - و درا 
کر - و درنده - و امر بدریدن - و ازیں دریعنی ازیں قسم و ازس نوع - و یکدر یعفی یکمرتده و یکبا 
عبدالواسع گوید ہ ع ٭ وگرگردوں بہ إٹچاند سراز احکام ار یکدر 6 درد ( بضم دال اول ر فنم دوم ) 
هیزم باريلگ ه درز درز بالفنم معررف یعنی درز چامه و از زار * و درزي منسوب بدا درزن بعنی سوزن" 
تن یمنی ریسمای که دزسوزن کشند و الف نون برس نسبمت است؟ خافانی گوبد ۰ بیت » 
چوں موی خوك درزں ترسا بود چرا : ثار زداب ریح بدرزن در آورم ھ ر(امعي جرجانی گوید « بیت ه 
جبد کردن بیش ازان در حرب طافنشان نبود : بگسلد جوی بیش ازان تابي که بای درزنان ه درزه 
بشتة علف و هیمه و جززآن انوري گوید ه بیت » در مجلس وزارت این بس : کز درزه رسید؟ 
بدسته 6 درزاده تحت که آسیابای در آب گذارد که آب براه دیگر رود 5 درسته ( بضم دال و کسر را ) 
خار خورد که از گندم و جو شکسنه می‌ماند - ر بفتم را بیعنیی عفو * و درسه ( بحذف تا) نیز آمده * 

ور سم ی و و ای OE‏ دمند‌انش 
رسته ه درست یعنی یم و سالم - و بمعني درهم:ودینار نیز آمده ۵ درستی ( یضم دال و سکون 
را و فتے سین و کسر آن ) دخفر کسریل که در نکاج بپرام بود نظامی گوبد ۶ ع * درسنی ام و نغز 
چوں طارس ٭ درسار و درسارہ یعتی درثاہ چھ سار و سار بمعنی مکاںن ر جا باشد چون نمکسار “ 
و در فرهنگ گویه که سار و سارد بمعفی برده است پس معفی درسار در پردہ باشد ر درینں تامل 
است؛ سوزنی گوید » ع ه طاق درسار سرا تست محراب مارگ ۵ و مولوی گوید ‏ ع ٭ آن فتنہ 
جوبان را جہاں واشد در و درسار؟ ٥‏ فرشت معررف یعنی اهبوار » درشت‌پسنن یعنی دشوار 
بسند * درغان بالفایم شپریست در حوالی سمرقند » درغم باعنے موضع است که شراب درغبی 
بآ مذسوب است - و نام نوائیست * سوزنی گرید ه بیت » شراب درغمی از جام شامی : بشادی . 
نوش کن از یم تا شام ۵ و مولري گوبد ‏ بیت * چنای مسفترقم درغم که مطرب : اگردرغم سراید 
غم فزاید ۵ درغ سیم ورخ است که در وار بیاید ۵ درغال بعنے ایس و آسوده رودکی گوید * بیت » 
اي شاه تبی‌سیرت ایمان بنر محئم : الب میر علی<عست عالم بنو درل 6 درغاله ( بالعنے ولام 
۱ کرو باشد - و درسامی گفته فرجۂ میاں در کوہ ٭ درغیش ش (بالغتے و غیںی مکسوز ) 





بسیار ر انبوہ ٭ درنشیدن ( بالضم و فیم را ) لرزیدن ۔ ربرین قیاس درنشان و درفشد یعنی لرزان و 


درفش ( ۳۱۱ ) ۱ درارخ 
لرزد ؛ و بمعنیع فشانند؟ در درافشان بالف باید فوشت یا درفشای فشان (بکسر فا) باید خواند * سرج الدیں 
اراجی گوید ه بیت * دل من ز هجرتو اي بیهمال : درنشان چو از باد صرصر نہال ٭ :ز خواجر گریك 
* بیت » قطب دین شاه تهستن که ز سپمش خورشيد : بدرفشد جو بکف قبضٌ خنجر گیرد * درزش 
(بالضم و فتے را ) پارچۀ قماش سه‌گوشه بزر منقش‌کرده که بر سرعام و خود بندند و بیرق گویند ردرفنش 
ازاں میگویند که میلرزد فردرسی‌گوید ٭ بیت * همه روب آهی گرفته بزز : درفش سیه بسته بر خود بر ه 
و ذشتر حجام و آلت سراجان و کفشران که بدا چرم ی گدرانفد - و آلت. 
سر تيز که بذان کاو و خر رائئد ؛ ر بمعنئ برق درخش است نه دقش ؛ دررش مرادف درفش بپر سه 
معنيي اخیر- و بمعنيي نشان نیر آمده سوزنی گرید « بیت * بموسي که ستوران دررش و داغ کنذد : 
سقوروار براعدا نپاده داغ ر دررش ۵ رجامي گوید * بیت « بس که از روزگار دیده دروش : نه دم 
او چاے ماند و نه گوش ٭ درفنچزی ( بفتے دال وفا ر جیم ر سٹون نون ) کابوس ٭ درفٹی یعنی 
مشپور و انگشت نما فردرسيی گوید * بیت ٭ بگفتار گرسیوز بدنهان : درفشی مک خویش را در جہان ہ 
درفشکاویاں یعنی علم ثارہ آھنئر کہ براے فریڈدونں ترتیب وآد٭ بوق 6 درلی ( بقلعتین ) روسال ؛ 
و بعضی بضم دال ر بعضے بزاے معجمە گفنه ازد ؛ ' رودکي گریں ٭ بیت ٭ ای مرن خرن من ای 
شپره بري : لب را بسردرك مکن پاٹ ز می ه درگر و دزوگر (مردر ) شفف درردگره درلات 
و دوليكک (بعسردال و ام ) جامۂ پیشواز آستیر‌کوتاه مرادف تراك و ترلدلک مرقوم ؟ نجیب الدیں 
گرید ٭ بیت ٭ بادا قباے ملك ببالے قدر تو: رانگه بزیردامی جاه تو درگ * درم و درهم بالفتم 
زریست معررف ذرهم اسر مر آن ۵ درما بالفنم خرگرش »6 درمنه ( بقنعتیی ) گیاه است 
معروف شپاب گوید * بیت * تور عود مي باشد درمفه : چنینی باشد کس کورا درم نه ٭ درنگینن 
درنگ کردن - و مدا کرد تارساز و گرز و شمشیر مرادف ترنئیدی ۵ دریگ بالفتم فرمت - ر 
آهستگی - رصدا گرز و شمشیرو تار و جزآن * سوزنی گوبد * بیت * گر لطف و مردمیت بمردم‌گیا 
رسد : مردم گیاه مردم گرده همان درنگ 8 درواخ بالفتم نقاهت لخري کوید « ع * که خصم او 
نبود زر دردها درراخ 6 وسنالی گوید » بیت » کرده خصان برر چپان فراخ : تدلار ار درونه درراخ ه 
و محکم و مضبوط و حقق چذانکه بیر هرات گوبد که ذرالفون گفته چوں کسے ياوي که بضاعت توبدست 








ار بوک و درد توبا دول او موافق باشد دامی ار درواخ دار ؛ ر چنانکه گوبند گمانم بغلای درواج اسب 





ہے 


0 تراهرا قلب فدرلچك باشد که مین ءایه فرنچك است با این فف آن ۷ ( ۲ ) و در سراج دردگر (بدو وال) 





قارا ( ۳۱۳ ) ك ریز 
یعقی ”کم استی آر بعرحد بقیں رسید: - و بمعفي دليزي و درشني و قلظت نیز آمده منصوز 
شيراري گوید » ع ۰ زحل‌مراتب و مهرایت و اس درراج ۵ دروا يعني آرنخته » دروازو درواه 
همان درا - و در فرهنگ بعنيي ضروري و حاجت یر گفقه و شاهدء »بخواهد ۵ دروانه بالفتم 


سوراخ که بربام کنفد و تردباذ برو گذارند که آزان باا روند و فرود آیند ٭ درودن و درویدں بالةم 





بریدن غله و علف و چوب و لهذا درودگر آنرا گوبند که چوب مي برد * درود بالضم مرادف صلواة 
و بحست - و بیعنیم درردگر - و درو کردان نیز آه که دردسي گوید ٭ بیےت ٭ اجل تع انماس ات 
اتا : ذررك ترا داس پربردہ (است ہ رنظای گرید ۵ لت 9 بر خور ارب مایه کہ سودش ترا ست : 


کشتی اورا و درودش ترا ست ٭ راسدي گوید ٭ بیت ٭ دریدش سم نگ ہیرں ربی :نند از 





دعانشص درخغت حض ۵ دروش و و معد درفش مرقوم چنانکه گذشت > و ان ہے استا 
چه فا در امل لغت نیامده بلکه از استعماات متاخریی است که بعرب آمیخته اند م درونلی و دروله 
بخ است دراي که بعقرب شبیه است ر لذا معرب کرده بتازي دروم عقربي گوبند - و نیز دروزه 
کماں حلاج و در موید بضم دال گفنه کسائی ويف ۰ ع ٭ هست سدکیس دررنه که بدو پنبه زنند و 
درونن ( بھنے دال و رار ) چنگك که بعري معاق گویند - و در فرهنگ نام داررئیست - و نام 
پہلواےست ابرانيی - و بالضم بد مدهب و سل یهن ام بدينمه‌ني بزاب فارسي است چنانکه 
بیاید ٭ درو ( بالفتے رراے مشدد ر مخغفف ) در کو۔ رشکم و شکذبہ کسائی گوید ہ بیت ہ 1۵ 
سس شد ست از نعمت : چون زنخدان خصم پرغدره ۵ ر ٹدرلغت آگنے متال دیگر گدشت * درهشته 
پالفتم عطا و جود شاعر گوید ہ بت و بسک دارگ سا ر قردشته ۲ شر زا ے نهد زر در کان 
دریاب يعني دربا عطارگوید * بیت » توحل خواهي شضس در آب معفي : اگرهستي یفیی 
دریاب معني ۵ درباہار یعني جائے که هجرم آب دریا بسیار بود چو زنگبار و هفدوبار - و در نس 
میرزا واینپا کنار دربا » دار دامن (بکتی دالر کسررا ) چوے که گرد ب گرد در جبت اسفحکام استوار 
کنند رردکي گوید * « بیت ٭ دیوار و دربراس فررگشت و بر آمد : بیمست که یکباره غرود آید دیرارو 


درپوش يعني درویش ناصرذسور گرید * بیت ٭ زیں معدس الغنم وازیں خان کرشش : برگیر 








هلا زاد و مرو للغرو درپروش 6 دریوز و دریوژه و درویژه يعني چست ر جو درها که عبارت از 
گداگي باشد - و دریوز بمعني گدا نیز آمده يعفي جست ر جو کنند! در * چه یوز بمعنبي جویند؛ ر 





( 1 ) بوزن درفش ( بفتے درم ) گفتن هنانفی آنست که دروش بقافيةٌ گوش در 2 جامي گذشت فافیم؛ 


دري ( ۳۱۳ ) درباتیيےشدن 
جست ر جو آمد: » دری مذموب بدر؟ کوه چون . کبات دري - و مذصوب :در - و زبان فارسي را 
دري ازاں گویفد که در ررستا و کوهستان ر در کوه میگفتند ر آنچه بشپرهامیگفتند بهاوي نام دارد چه پہلو 
شپرباشد و لبذا ار را شهري نیز گوبند» و بعضی گفته اند که در زمای بیمی چون مودم اطراف بدرگه او 
مي آمدند و زبان یکدیگر نمی فہمیدند حکم کرد تا زبامه رضع کفد. که بر در شاهان بدان. تعام کنند 
ر جمیع مردم مماللك آن زبار بیاموزند " و آن لغت است ه دران نتمصان نباشد چو اشکم و برو و بگو 


که ااال شم ر رو وگو استعمال کنند و در بلم و بخارا و مور بان تکلم میکردند » 
الاستعارات 





سس سے ۳( سے 
دراب رو شدن یعنی معدرم ر نابوك کشت ٭ درازدستی يعني حم کرد - و غارت 
برڈن 6 درازکار یعنی شخص که زیاده برحال خوك هرتکب رها شود و “خناں گزاف و اف گوید 
رفیی يشاپوري. کوید * بیت ‏ درار a‏ بتاے ولخت کند میل راے پیر رگدا ہ 


درافتادن يعني <صوست کردن 5 در انگامت درآ وردن بعني حساب کردن نظامي گوید ه بیت ہ 
جواهر نه چندانکه اورا دبیر؛ درآرد د در انگشت یا در ضمیر ہ دربارکمان رفتی يعني در آمدن بکشیدی 
کمان ‏ درپاے انداختں اهبل و تعطیل کردن ۵ درپاےپیل انداختی رنے و مشقت کشیدن ؟ ٭ 
درپس زانونشستن يعني مراید»* درج‌تنگ و دارج دارو تو گر دغلی معشوق 6 درجرالشدنں 
یعنی فریب و دغا خودن انوري گربد * بیت » این طرفء که آزموده صدبار ترا : هم باز بعشوه 











در جوال تر شدم 9 درخون‌شدن قصد کشتن کح کرد مخناري گوید» ع * مردمان از رشلگ در خونی 
سس معن شدند ہ6 درن سخ خوب گفتی - و گریه کردن » درزبانش‌دارم بعني سخنار 
نالیق درحق ار میگرم ٥‏ در فورگی مویرکدتں ناسید بمراد ضابع شدی ٭ درلوزینە سیر خوردن 
درلوز ينه سیر دادن فریب خوردن - و کردں کارے لھ عیش کس منغص سازد ه درنع افتادں 
در مقام خرابي و استیصال کسی شدن خواچو کرید ه بیت ه الك در مافداد ستا * خت : ندائم 
کہ تا چوں شود کار بخت 9 درون‌دار يعني منانق وکینه دار خمررگوید ۰ ع ۰ گرچه درن دار و سیادل 
شده ه درون درون پرور يعني ماحب دل ٭ در یاکش و دریانوش شراب خوار نه زرد ہست نشود و 
درآبگینه نقش پري دیدن دیدن شراب در پیاله ‏ وبعضے گفنه اند مشاهد؟ چمال ساقي در جام 
دیدن ه درباقی‌شدن تمام شون و آخر شدن نظامي گوبد ہ بیت ٭ مطرب آمد زانه شد ساقي ; 


)۱( ووربعقم نسع چبشیه و ابم قوایست چداله ؛ہرام ام ایز آوے 0 8 ودر اکشرنسی ب برودن اجاب شد 
۷9 








عم و 


دربافي کردن * ([ ۳۱۴ ) دزآگه 
شد طرب را بپانه دربانی و تروق کدن مب بای ساختی ر موقوف داشتی انوري گوید ه بیت » 
داري ز جهان زیاده از حص خویش : درباقي کر شکایت و قصه خویش * درج دهقان بالفتم 
کداب تارب - و قول دهقان * چه دهقان در زصان قدیم مورخ مي بودند 6 در خط شدں یعنی درهم و 
آززده گشنی ۰ ر اعرافي شد ٭ در عرق‌شدن ی یں من کا درم سرا يعني دارالشرب و 
درمگزین یعنی صراف که دینار شمر نیز گریند 6 فریا لے ایر سن اسای" و بعش گفنه اند 





نام دریاه استِ ه دریاے بص بصرہ پیالڈ برک ر برمي 0 دربا _ی‌حامله دریام که مروارید دارد - و 
بعضے بمعنيي شراب گفته اند بو(سطه نشاط که درآنست ٭ دریاے لعل یعنی پیالہ - و مراحی ۔ 
وخم شراب ٭ دریاے قیر شب تاری ۔ ر درات پرسیاعیي ھ دریٹیم یعني مروارید ےبہا ہ 
لدال,مع الزاء التازی 

سے اس ...سے ے ¥ 

داز (بانکسر ) قلعه َ‫ دردار تلعەادار ٭ھ دڑافثا لازست 11 شاپور بناگرد؛ نظامي گوید 3 بت ٭ 
را کمن و دارك : بفا گویند کز شاپور ردارد © دزپول پل شوشتر که از غرایمب روزکار است ٭ 
درغوخ و دزھوخت و درشت و دزهوخت دنگ و در حتگنگ نام یلسن بزبان 


فارسي ۰ دزد بالضم معروف 6 دزدافشار و دزدافشره بعنی “ترم لاز درد و حامي وسن ر 0 
لدال مع الزاءالفارمی 


۵ و نش دش بالضم زشت و بد - و ترش(و - و خشم را نیز گویند چه آن نیز زشت و بد سی ؛ 
کن و * و اول اصم است * و چوی ای مفرد را اعراب معلوم شد در 
مرکبات اعراب آورده نشد * دژپرو زشت ابرر یعنی بر ابرو گره زده و ترش کرده ابوشکورگوید « بیت « 
یھ دزبرو نیسبت پرخاشخر: کزو هست شیرژیان | حذره دژبرام يعني زشت خر که زشت خرني 
جبلیي ار باشد تخر گرکانی گوید » بیت * نیارامید دیو دژبر(مش : همان استیز خوئي خویش 
امش ٭ دژبراز يعني خشم آلود - وخام طبع - و عیسب گیر ؛ دڑبرازاں جمع “ ابیشکور گوید » بیت . 
پلنگ دژیران دید برکوه : که شیر چرخ گشت ار کینش استوه ۵ دژپیه ( بالضم و کسربا 
فارسي ) يعني دشپیل که بعريي غده گریند ه دژپسنی یعنی مشکل پسند - ر پرهیزگار - و بدپسند 


سے“ ۳ 


فخ ر گرگاني وف # ع ۰ مگر دژخیم ویسه رك است هھ دڑاہاں و دژآلود , بر ۱ دژا که 














دڑاکام ( ۳۱۶ ) دسدارخوان 
يعني خشم‌آلود و تندخو که بنرشی ر زشتي آلودہ ر آباد گشتە بہرامی گرید ٭ بیت ٭ اگرشیر 
دزآبادش به بیند : چو سگ اندر پس زانو نشیفد * و خسوراني‌گوید ٭ بیت٭ بے شیر دژآلود است 
در جنگ : کہ دار از مصاف شیرئر ٹنگ ٭ ر عبدالواسم گرید * بیت ٭ پلنگ روانکا در کوة بربر : 
نینک دزآاه در اعرعمان 9 و فرخي گوید ه بت * بردرخانۂ توارفزع هیبت تو : شیر چنگت 
نکند و پیل دڑاگه دنداں 6 دژاکام و دزاکامه و دژکام يعني خشمگیں - و بدخواه - و زاهد و 
پرهیزگر؛ نخ رگراني گرید ‏ بیت ٭ مین دژنامگي با آں جوائمك : بپریر مهر نلک بپررد 9 ۵ هگ 
او بی ےر رمع وی سس 





نو برپلنگ شم و برنینگ دریابار» دژخیم و دژخی , دژخم ( حدت یا ) بیعنیی بدخو و تند 

مزاج چه خیم عادت باشد - ر ۳ ای و یم ی 
بکوت : بدار اندر آریز و برتاب ج و خرگرگاني گوید ٭ بیت ٭ چنان شو توافع‌کنان سرت و 
بار آید از دزخمی خوء ار 6 دڑك ( بکسرتیی ) آبله - و گر 2 که پریسمان از تانتی انتد 5 دژم 
یعنی ترش و آشفتہ و بیدماغ رخشکیں ؛ و این در امل دژن بوده (بنیی) بعنی خشمگین و آشفته 
چه دیفم دال) بسنی خشم گذشت ه دژئن یمنی تند شده ر خشم آلرده 9 وتو یدنی ناسق 
ر ید مذهب * ر معنی ترکیبی زش مانند چه رند بىعني مانند باشد * زراتشت بهرام "گوید 
« بیت ۰ دررد از ما به ببدیی خردمند : که دور است از و و آیهن دژرند ۵ دژوان بالعنم دریغ 


و حسرت * و در موید دژالوان ( بکسر دال و فنم همزه و سکو (م ) آررده ۵ 


الدال مع السیں 








وج معررف ۰ ؟و قدرت چنائدہ گریند فان دریں کار دست وارد - . و یك نوبت بار 
شطرني و نود - ر مدرو محند ر صدرکوچگ ر[ نیمدست گویند و در عربی نیز بدینیمنی آمده و ظاهرا 
معرب کرد» باشند - و طرز و قسم چفانکه گویند ازنن دست یعفی ازبن نوع و قسم - و بردو چیز تماء 
نیز اطق کننه * اول بکدست خانه بدنی نشیمی و مطبي و غیرهدا » دوم . یکدست رخت و بفقدسی 
غاست بعنی ا مرتا پا ہ دستآب بدنی آبست خانلی‌کد دم دست آب ده باتش و 
شتا یعنی آسیا که بدست بلردانند ۵ دستاسنگ و رل بعنی فلاخ کہ بدست 


اندازند ۵ دستادشنت یعفی نقد و دست بدست و دستارخوان یعنی سفرہ زیراکہ باڑے خوان کرٹہ 


دسمارانں ( ۳۱۹ ) دستکار 
بمچلس آرند ٭ دستاران شاگردانہ - ر در فرهنگ بمعفیي بیعانه وه‌زدگانی» عسجدي گرید « بیت * 
بسقي قصب اندر سر اي درست پمشتے زر: یکبوسه بده ما را امررز بدستاران * دستارچه دست‌سال 
و رومال - و دستارچه پارچة که برسرنیزه بندند ر طراره نیز گریند * و دستارچه ساختی یعنی هدیه 
ساخشی و استمالت کردن * و دستارچه ساز یعنی تحفه‌ساز چه تحفه و هدیه در دستارچه کرده میفرستند 6 
دستان جبع دست - و مکرو حیله- و لقب زال بي سام چه بمکر و حیله معررف بود - و نام مرقح 
اسمت در سمرقند - و نغمه ولذا بلبل را هزاردستان گویند ‏ و در درةالناج گفته دستان نشاف باشد 
بر سواعد آات ذرات‌الوتار که دالت کفد بر مخرج نغمة معیں * سوزنی گوید « ع * زنند از فضل و 
مدل تو ببستان بلبلان دستان ٭ دستارر زنی لقب زال *و معنی ترکیبی مکر ر حیلة بزگ * فردوسی 


a = mm‏ ی 


وید ٭ہ بیت » نہادم ترا نام دستان زنك : که با تو پدر کرف دسنان و بند 6 دسمت برلچن یعئی یار 





دست که بعربی سوار گرینه " و تفصیل آن در لغت اورفجر گذشت ۵ دست‌بنن رقص که دست 
یعدیگر گرفته کنند - و سالگ جواهر که زنان در دست کنند * اسدی گوید » بیت ه بپربرزن آراے 
رامشگران > بہر گرشۂ دست ہل سرلن ٭ ر نظامي رید «بیت » ساعلے دست بند میکروند : بز سی 
ریشےزں میگردند و ر ختاری گوبد ٭ ع ٭ ارغراں بینی چودست دلیران بردستبد ٥‏ دست پسیں 
یعفی نوبت آخرر آخرکار ۵ دست‌پیمان یعنی اسباب دامادي - و درفرعنگ ببہ رموجّل تفسیر 
کی و گفته که دستفیمان معرب آنست * اسدی گرید » بیت ٭ مراررا زبپر نریمان بخراست : 
همه دست پیمان او کرد راست * دست‌خطر ( بکسر تا ) آن دست بازي که دران گرر بسیار بسته 
باشند ۵ دست و ( بکسرتا ) در فرهنگ گرید بار نرد که کس همه چیز را باخته ر گرو برجان 
بستقه و حریف ششدر ساخنه و داو بر هقده کشید: باشد : اما دریی در شرط اخیر تامل است باله 
شرط اول نیز خصرص معتبر نیست بلکه قطع عضوب معتبر است چون دست ربینی و گرش و سر 
و معفیی ترکیبیع آن بازین کھ +خوں خود از بریدی عضویا فطع سربسنه باشند* خاقانی گرید ه ع * باز 
ايی دل خاکی را بردند بدست خون ‏ دستر و دستره ار کوچلگ ٤ہ‏ بیلٹ دست ار فرماینه ء و داس 
وندانه دار که عاف چینان دایند و يلك دسته دارد سوزنی گوید ع * خیز بر دار تش ر دستره و ميل 
و پشنگ ه دست‌زن و دستكزن نادم و پشیمان - و سرود گوینده » دستکار ساخته ر معمول هرکس 
کمال گوید » بیت ٭ چون آسفیی ز دست گدشنست کار مس : او در نمي‌کشد ز چنیی دستکار دست ۵ 
و استای چابکدست یا هرکه دستكاربي چیزها کند چوی جراح و کل و رودگر نلکی کریه » بیت » گل 


دست اگزیں ) ۳۱۷ ) ست 


چون طبیب دستکار آراسته بر جویبار آید که نرگس را بخار ازدیدہ بر دارد سبل ہ دستگزیں 
بر می و اسب جنینت ه دستلاه , 9 دسترس - و سامان - و جائے که بالش و 





عسند الا گذاخد 6 ست 3 دست‌فال سوداے اول معروفی گوید ٭ ہیت و دست فال که 
جود او کرده : گرد از بحرر کن برآود: ۵ و ظہوری گرید * بیت ٭ تا شب درسرداے طرب بسته 
شود :با غم روز که دست ان نم مھ دست‌نباژ یعنی رضو ۵ دستنبویه و دستنبو غلولاة مرکب 
از عطریات که در دست گیرند براب بوییدن- و هرمیوا خوشبو که در دست کرده ببویفد #خصوص میا 
شجیه بخربز؟ کوچلت که ہرے خوب دارد و مزه ندارد * ر صاحسب قاموس گوید شمام ( بوزی شداه ) 
خریزه ایست بپینت حنظل »خطط بسرخی و سبزي و زرداي و بفارسي دستنبویه گوینف " شمس 
طبیبی کوید * بیت ٭ زدستنبرية خلقش جهان زانسان معطرشد : که هردم میکند سجده نسیم 
باغ رضوانش 9 و خافانی گویده ٭ بیت و در دست کال آن مطبر : ی 
دستور بالفتم بىعفي صاحب مسند ر مدریعفی وزیر( و این >رکدست چوں ' کفجور و رنچور) - و نس 
دقترکل کہ تەسخہاے دیگرازان بردارند - و هرقاعده و قانون را نیز گویندك ۔ و ازیذچة دستور گویند چوب 
کند؟ درا را که بالاے کشتي بعرض نهند و میزان کشنی بآں نله دارند و دستوری یعني مرافق 
قاعده و قانون - ر رخصت را نیز گویند نظامي‌گوید ٭ بیت ٭ رسخن کز ادبش دریست : دست 
برو مال که دسنوریست 8 دستوار عصا - و چوبدست شبانان؟ کمال گوید * بیت » وقتث قيام دست 





عصا دستگیرمی : بمچاره آنه ار کند از دستوار پل ۵ و ابرالفرج گوید « بیت * برپا ظلم هیبت 
و پاےبفد کڈ : در دست عدل درامت او دستوار گشت ۵ و درترهنک بمعني باه گفته و هیین 
دی دع رن دستوارد دست مانند - و مقدار دس ارحدي گوید ه » بیت * چه خوری 
نان دسنوار؟ ار : نظرے کی بدسعیارۂ ار ہ دستوانه لاہ از آهی سازند و روز جنگ پر سردست کشند 
و بتابی ففاز گویند ( بضم قاف و تشدید فا و زا چیه دار خر )ت زد ر هة تیر بمعنبی يارا 
دست گفته مرادف دستینه ۵ دستیار یعنی معارن ر مددگار ٭ دستینه چکی که بامر حاکم برات 
کس نویسند و الحال بایران رقم و ببند دستلک گویند مفجیلك گویه ه بیت » مرا بناغ تو دستینۂ 
نرشت چنان : که تیره گرده ارننگ مانوي ازوي ه و دست برجی جامي گوبد * ع * ز دستینه 
در ساعد دید« زونق 6 و دستینة رباب و عود ابریشم و جزآن که #ر دسنڈ اباب بندنن زیراکه بمنزلة 
وستبنج است باب را دسل بالضم سنگ ۔ و بالفتم گستاخ - ر یاري و معاونت ' “ رسي 


٭ۂ 





دستي ( ۳۱۸) دست‌بازي 
SS‏ ی هی « بیت ٭ 
چون از نساد بار کشي دستنت : آنکه کند ملاح ترا دسته ۵ و نیز دسته تبر و تیشه و جز آن - و دسنهٌ 
گل و دست کاغڈ رجزآی - و جاررب را نیر گیند زیرکه چند چرب یکا بندند 2 ه بیت هھ 
گے چو فعرت نقاش نقشها سا اري : گے چو دستۂ فراش فرشہا رربي ٭ دستی ظرنے که بدست توان 
بررداشت و استعمال کرد دستيي معرب آں - و بعضے گفته اند ظرنے که یکدسته داشته باشد - و بمعنيي 
دستینه يعني یار نیز گفته اند ٥‏ دسکرہ شبر- و ده - و شپریست از عراق عرب ٴ نزاري گوید ه بیت ہ 
بکپپایه دارم یک دستره : که بردستکاریش باد آفربن 6 و لبيبي گوید ه بیت ٭ کاروانے ھی از روم 
سوء دسئرا شد : آب پیش آمد و مردم هبه بر قنطره شد 5 و در قاموس گوید دسکره قریه - و 
صومعه - و زمییی هموار- و خان برش که گرد آن خانپا دیگر باشند - و خانہاے عچم که دران شراب 
ر آلات غنا باشد - و دش است میان بغداد و واسط - و د.2 است بخوزستان - ونام دز ده دیگر نیز 
گفته ۵ دسه ( بفتعتیی ) ریسا.ذ که در چوب جوله بماند چور‌جامه را ببرد - و در نست4 حليمي 
علولة ریسمان 6 دسورده ( بقلم دال و ضم راو و سکون سین آڑ راب مپمله ) چود که بآن خباز خمیر 
نان پین کند ۵ دسولی ( بفتم دال وفم سین ) همان درك یعنی هیزم باریكک ۵ دسیی و ذسینه 
( بالضم ر سیی معسور و یا معررف ) خم باشد سیف گرید * بیت * تازه بعبد توباد گلشی 
دولست : تا گل دل تازه ارزهاب دسیی است و 
ی 








سس لیڈ 2 تر ہت ہت ات لوا ۳ 


دادن مولوي و ۾ بیت ٭ رش کے پا برو کو ر قسنت ار ون دو انشائنٰ ھ 








و غضب کردن 6 دست آموز یعنی مرغ که می پرن ر باز می‌آید ہ دستانداز یعنی رقاص - 


و غارنگر 9 دست‌اندازی یعنی غارت و تاراج - و رثض 6 دون دی چ رة معا 
سازاگ 8 دست بازی ملاعبة و اندساط - - و در امطاحم شطرني بازان آنست کہ د٣ست‏ بہر مہرو کہ کنند 
0 و ےرب لسع زیادت 7--- 8+ و عیم ) عله ایست 85 بهربي درجع گویفد 


کذا فی‌السامی و بشین م*چبه نیز گویند چنانچه بیاید لیکن بمپمله عست ۱ ( ۲ ) بدو دال گذشت و در 
فرهنگ و سروري و برهان وغیرو بونن سلوت ] (۳) ایدست در اسیز و ظاهرا دست افشان بغیریا سر 


دست‌برآردس دی ۱ ۱ ۹ ) دست‌کشادن 


همان بازند دستتبرآوردن شفاعت - و دعاکرڈن ۔ و غالب آمدن 6 دست پر ترکشژدن یعنی 
آراستی خود را بجنگ ه ۰ دست‌برن قدره کی - و بردلی بازری و کر ھت 











سح سس 





داضت بر ذھاںبردن د دست‌کندن د دست بدندا نکندں یعنی پشیمان شدن - و انسوس خوردن * 
دست بردهان داش تامف د حیرہ دست برو ن کردن فطع کردن دست انوري گوید « بیت ہ 
با چذین دست مر دست بریرکن پس‌ازبی : گر قناعت نکند دست کشد پیش نیازه دست‌سسته 
بخیل - و مصلي ه دست بشآخ‌زدی یعنی پارنو گرنتی - و مراد فو زر کی « دست‌پالی 
پرهیزکار و مندیی - ر خالی دست ر نقیره دست پیش داشتی. ۰ نع نگران - و بعض کفنه اند دست 
بدعا بر آرردن * سعدي گوید ه بیت 9 شتمیق > ول که جمال دارد : هرگجا پا نہد 
دست بدارزدش پیش ٭ دست 09 یعنی آنچه ترا میس ر شود مر[ «م نصیت باد ظهوري گرید 
٭ بی ٭ ظہوري میرري از خنی رش : یک پا سمت دسنت ب رسرمی٥‏ دست خوش یعنی 
زبون و زیردست و عاجز ۵ دست‌دادن میسرر حاصل شدن ۔ ر بھعت کرٹن ؛ لسانی بپر در معنی 


کرید * بیت ٭ ار "خواهد که به ایاپ جذین دست دهد : ما در ادیش رسلیم که چرن دست. ذهد » 














و بمعني رام شدی نیز گفته اند ه دست درآستین‌کردن یعنی دست بار داشتی ار ار 

دسری درخون‌زدن یعنی جنگ کردن و دست‌درکیسه‌زدن جوانمرذي کرذن 9 دست‌راست یعنی 
وزیر اعظم سنائی گوید ه بیت ٭ م که از دست اینم و آنم : ی کون دست راست سلطانم ه 
دست رن کے که بدست کنند فردرسي گوید * بیت * یگ کا بد تارك اندر سمال ۽ نه از 





دست رن و نه از آب و خاك ٭ و نیز مزد کارے کە بدست کردہ باشند نظامی گوید ٭ بیت ٭ 
دست خوش کس نیم ار ببر گنم : دست‌کش مبخورم اردست رنم ٥‏ دست‌زدن خوشعالی 
کرد مولوي گوید * بیت » غم را چه زهره باشد تا نام م برد : دست بزن که ار غم و غمخواره فارفیم ه 
دست‌شستن یعنی ترك دادن ۵ دست‌شکسته سیمایه ر هقدرت - و کس که حرفت و پیشۂ 
نداند © دس کش گدا - او کے کہ گور را بہر جانپ برد -و عصاکش - و دست پرورد؛ » و 
ات تس ورعدگ سز سے 














(۱) و ورسه لحخه - وست بر سر و (ع) هقی لسغ و”“عیے منع‌کردت و در شُعر سعدی ندارنه باون نفی قافهم. | 


( ۳۳۶ ) سی 


۷ دستکشیدن دست دراز فردن؟ و ذست مت از چیز عکشیدن ترلث کڈ o‏ 











سس 


دس ف کنچه کردن یعنی گدائی ردان 0 دست کار ب مدد کار 6 دست مردی (ہپاے موقرف) 





کردن 6 دسث و پا زدن طلب بجد و جبد نیام و دسف‌نشان یعنی نشاند؟ کس 792 
فرشتاآست و بس ۾ سے ظفر پانٹی ر ہت 0 یا 


دست صلیہی مک یعنی دست پیش مخلرق مبند نظامي گرید ه ع ٭ پیش کے دسعملیبی مین ٭ 
الدال مع الشین 

دشت و دشته حر ؛ر درذشت مومع درصفاھان ۶ و دشت اززن ر دشت بیاض و دشت 
قبچاق مرافع معررف ٭ دش و دشت بالفنے آزاسگّی خود را - و بالضم زشت و بد مرادف دز کہ 
مرقوم شد * و ازبی 'ماخوذ است دشنام یعنی نام زشت و بد * رھمچنین دشمن ينی بدنفس و بدخواه, 
نسبت بشخصی و دشخوار و دشوار مشکل زبراکه مانندست بزشت در تخفر طبیعت و وحشت ۳ 
ازاں ٭ دغپل و دقپیل ( بضم دال و کسربات فارسی ) گرش که میای گوشت و پوست مردم ہدید 
آید و بعربی غده گویند " و معني ترکیبی گر بد چه پل و پیل بمعنیی گره برد ه ذشۃ شتی ( برزن 
پشتی ) زلو که خون از بدن میکشد مولوي گوبد * ع * چو دشقی را فرو بردی تجایب نیست خون 
خوزدن ۵ دشمه ( بعتیم دال ر میم ) پپلوان ایرانی » دش ( بعنے دال ) رشنۂ سوزن * و بسچیی مپمله 
نیز گفته اند ۵ دشر ( بفتم دال و میم ) نوع از غله که ببندي آرهر گویند و بعریی درجع ( بضم دال 
چم وند» و در لح سوري گفنه که در سامی بح ارم نف عبرم دی رم 
و سکون ذون ر اف فارسي ) بند آب - و آلچه شاخ خرما بران باشد » دشنگی ( باعقیی و سکون نون 
و کاف فارسي ) ررزگار شاعرگوید » بیت * دشنگی بشنگی ر شوخیي خویش : ربود آں بت شنک 
را از برم » دشیشکه ( ببردر شین بوزن فریفته ) شب باشد ه 

الا ستعارادی 

دشنامبی ررشنی میم که دهر؟ عجم نیز گویند ه 




















رضا دادن | 


۰() و در دو حخه این زیادت - دست برسینه زدن و دست ہر دلثہادن ترك دادن چیڑے۔ و 


23 ( ۳۴۲۱ ) دلی 


. الد ال مع الغیں 
دیا ناراستنی۔ ر حیله و دغل ناراست -و ناسو و قاب “و ذر فرھنگ بمعذیع مکرو حیلہ ۔ 
و در تست میزا خاشای که بمطبم و حمام سوزند دقو دشن بالخم عررس 6 دغدو بالضم مادر زرتشت 
ززائشت بہرام کرید ٭ ع ٭ که بگزت دغدو بزرتشت باره دغ دع بالھتے زمینے که دران دار نرسدہ باشل 8 
EET‏ وو aer‏ 
۳ 





تست 


دغل‌خاکدان یعنی دنیا ۵ دفل‌درا یمنی عیب‌کو و منانق ه 
0 دفتر بالفتم مجبوعة حساب. و جبوعة شعر * و در قاموس نیز آورده و ظاهرا معرب گردهاند ۵ 
دفزک" ( بفتم دال زا #تجبه ) ستبر و فربه ار هرچیز « دفلی ( بفلعتیی ) هدف سنائی 
گوید » ع * تیرامید کي چر شهان بردفاك زنیم *, و در شیر تل گرگ و روباد و مانند آنرا گویند م 
دفنولی ( بفتم دال و غم نون) غاشیه منجیلگ گرید » بیت ٭ از بزرگي که هستي اي خشنرك : 
چاکرت بر کنف نہد دفنوك ٭ و ابرحقص سندي بسنیی چماق گفته رهمین بیت آررده؛ لیکن *عمد 
عند‌وشاه بیعفیی غاشیه کفده و انی دتا بدیں طریق آررده ٭ بیت ھ٭ کون چو ٹڈفئروث باره پارہ شل : 
چاکرت برکتف نهد دننوك ه دفه ( بالفتم و فا مشده ) آلت جواهان که تار جامه بآن هموار 
کنند رقت آهار دادن خاقائی گرید م بدفة جد و ماشو و کلارہ ار چرخ © 

الاستعارات 
دفتر پار یں را کاو خورں يعني آں حساب آخر شد ٭ دف زدن يعني خواسنن و گدائي 


دزی بالعتے پا ےبست دیرار کہ۸ حینه ہراں گذارند انوري رید * بیت * ور به یزد ان 


ا 


۸۱ 


٠ 
دنبوقه ۱ ([ ۳۳۹ ) ۱ وزلگ‎ 
است بنون نه میم چنانکه گمان بردة اند و آن قلعه کنکزه است* فرديسي‎ IR LL: 
رید ٭ ع ٭ هم از کبل و دنبرو مرغ رما ٭ وحق آذست کہ مرغماے بغیر رارعطف نام جال‎ 
است و نمیتدبدان مرغ‌ماني گوبفد ۵ دنبوقه ( بضم دال و با تازي و سکون .نون و نتم‎ 
۵ قاب ) موے آرنخنه از قفا - و طن و شل دستار * اما معلوم نشد که فارسي است یا زبان ذیثر‎ 
دن بالضم زنبور۔ و بالفتے نادان و شعور مرادف دنګ فخري گوید » بیت ه‎ ٥ دندان معررف‎ 
در امابت ہنزد فکرت خود ۽ عقل "خطي شناس عالم دند ۵ و درد و سرهیازت ابرشکور گرین و بیته‎ 


خواند انٹہی زرگردند را : ز ھمسایٹان هم تن چند رإ ٭ ‏ ر درریش رۓے چیز سوزنی گوبد ٭ بیت ٭ 





دند و مللك یک شمر ر بپردجو باش : از بدر؟ زر مللگ و از پشیز دند ‏ رچرے است دندانه دار 
بعرض کارے که می بانند ر از هردندانه تا میکشند *عنشم گوید ٭ بیت ٭ ندارد نز کار پیوند 
می : شکسنست دندانه دند م م و اسنخوان پپلو مختاري گوید « بیت ه چا سینه دهان و 
بجاے گردں چشم : بجاے دندش تارك بجاے کتف عذارہ و مشہوراست که میگریند دندش 
نرم کردند يعني پپلریش کوفتند و ثرم کردند - و بمعني دنداں نیز آمده ر ایس درامل عندیست 
برالفرج گوید « ع « بشعل فیل یلگ‌دندش نکه کی ۵ ردر شزننامه گیاے است ۔ و در نمتة حليمي 
حسب‌السااطی - و نیز آنیه دھانرا بیفشرد و درهم کشد و زخت باشد چون مازر ery‏ انار و 
مانند آن » » دندان افریگ و نریژ دندانافریش و فریش 3 دندان اپررش اپریش و پریش وا 3 دندان 
ریگ پیش ( بباے فارسي ر زل فاربي هر هشت ) بمعني خال * دندان‌کار يدني 
خلال © دندا گوساله تیرے که پیکانش از ر استخولن باشد و بدندای گوساله ماند خسرر گوید ھ بیت » 
دلیرانش گر کی دلیر انکننه : بدندای گوساله شیر انکنند 6 دنگی‌اله ( بفتم دال و اف فارسي 

ولام و سکون نون با دال مہمله ) آے که از ناردان ن تا زمیں بے بسته باشد شاعرگوید ٭ بیت ه 
خلم از دماغ و بینی می فا بپشت پاس : گشنست دنگداله زسردی و از خما خمار » تی مم 
( ہوزن پرکالہ ) آردہ ٭ دندیدن بے از خم وین .د رابا ی گفلن * دذدش (بفتم 
دال ارل و کسردوم ) “خی کہ باخود گوبند زیر لب ا خشم ٭ دئلت بالكم رآلۓ است کە برنے بی کربند 
و چون یکسرش بهارن برني رسد سردیگرش بلنه شود و چون این سرش بزمین رسد آن سرش بلفد شوہ ؛ 
و پادنلك نیز گویند زبراکه بپا حرکت دهند و آن شخص برني‌کوب را دنگی گویند " طالب کلیم در 


مت است گوید * بیت ه بکون نشست چو سر از سکذدري بردذ‌اشت ۰ چرب دنگ تر گرئی 





. ` 
“دنل ۰ ۳۱۱۲ دنداںکرڈں 
نشستہ است کلیم ھ ر بالفتے بیپوش ر احمق خمرراني گرید اہ بیت ٭ دریں کارگہ مرل هشیارجوے: 
نه دنلگ و دژآگاه بسیار گیب » و در مویف بمعفيي نشان - و صرکز واه و نقطه برکار مار و ا 
گرید ٭ بیت ٭ توئي مانند دنلگ وم چر پرتار : بکروت -پسروه پا گردم ه دنگل ( بفتم 
دال و کسر کاف فارسي ) ابله و ےاندام و دیوث“ ر شس نخري بضم کافت آررده و با گل ر سل قافیه 
کرد « بیت ٭ چارکس نیست در سالگ شاه : ظالم و خیر و مقسد ر دنگل 6 و( بفتم دال و 
کاف ) رو بر نشستں و ایس ترکیمت * دئیدن بالفتے بنشاط خرلمیدن راز غابت شادي بهرسوحرکت 
«گردنه دنه د انل ردقن بها ردب دذان Ca‏ ان ° قاری بالقنم بنشاط خرامند: - 

و امربفشاط خرامیدن و مدن نہی ار دنیدن - ر معني خم عرییمت و پتشنید نونست ‏ و فارسیا 

بلخفیف استعبال کنن ٭ دئین: بنشاط خرامید: 6 دنی یعنی بنشاط خرامی ٭ ا يعني 

خرام و شادي ر نشاط گرفته * ناصر خسوو گوند ٭ بیت ٭ مثل است آنكه چو موشان همه بیکار بمانند : 

دنه‌شان گیرد و آیند و سر گربه بخارند ۵ وله بیت * ای دنیده هسچر خون کرد؛ رخان از خون دن : 

خون دان خونت ؛خواهد خورد گن دن مدن ۶ وله بیت » ای شده مشغول به نا کردني : گرد جهای 

بیهد: تا کی دنی 6 و فردرسی گوید * بیت ۵ ابر پشت بیان تبیره زنان : خررشان و جوشان دمان و دنان 6 
الاستعارادی 














دنہەدادنی و دنب‌نیادن يعني فریمب دادن- و نیز حرکرڈن و انسوں خواندن تا کے بکاعد 
خاتاني‌کوید ه بیت 8 شت ر | ز گرسپند نہد دنب [فتاب : تا کاهش دفش ہیکھا برائگند ٭ و عطار 








گوید 8 بلستا نا نداري شرم از مومت جوپلبه : که حلق چون مئے ببري پذدنیه ۵ دندان پر چیڑےے 
کذایت از طبع باشد نزاري گوید ه بیت * بدان دو رشن لولو میاں حقۂ لعل : چہ گویے که مرا بر لبت 
چہ دندانست ٥ہ‏ 0 رھ یی که ای از نهایت E‏ 


e ٠.‏ هه 





جس کت تو aa‏ 


ی کامیاب و کو و دندان کت و دندان EE‏ يعني طبع 
بچیز بستن * دنوان داشتن و دندان فرو بردن اقدام نمودن و سخت بجد شدن بثارب - و خشم 





داشنیی - و کینه ورزیدن 5 دندان‌زدن برابري کردن ر خصومت نمودن سوزاي گوید ‏ بیت ٥‏ بر 





َ‫ 
دندای‌کنان ( ۳۲۸ ) درچہار 


او گریوسڈ سازم طمع : لسب چو بلشايم که باس او چه دندای میکند 8 دندان‌کنان یعنی تطع طع۔ 
و بيقراري ؟ رو رسوائی» و در نستم سررري گوید ( بضم کاف ) زسوا کفان و خواري‌کنان و زاري‌کنان - و 
( بغنم کاف) از طمع قطع‌کنندکان * ظبیر گرید * بیت ٭ کدام حادنه دنددان مود با ثر بعمر : که صولت 
تو ز ہیں برنکند دندانش ۵ دن‌ان‌نمودن خندیدن - و خشم کردن - و ترسانیدن سنائي گوید ہ بیت٭ 
چون نموف ار بدشمنان دندان : تنگ شد ہر عدو جهان چو دهان * و کال گوید * بیت * چو دندان 
نماید سر کللگ ار : شهادت نماید زیاں سناں ه و دردت سروري ببعفی عاجز شدن نیز آمده "و 
دندان نماے اظہار کنندۂ غضب و خشمآلود ۵ دند‌ان شون فر و بردن یعنی گزیدن کے را ہ 
الدال معالواو 

دواری ( بغتے دال و گسرراے مهمله ) درست مسئوك از طلا که .هریلک موازيي پنم شياني 
باشة مفوچپري گوید * بیت * چو تو که خدمت هركبترکني و مبتر : از بپرده شياني رز ببر 
یك دراري ه دواده دریدں پیہم بہر طرف از بیم و جز آ - و کس که خدمات جزري باو رجوع باشد 





بہر گارے فرستند 9 دو دونده - و امر بدریدی * دول بالقم تسه - و در فرهنگ چرم حیوانات 
اززقی گوید « بیت ٭ ولیک که کوشش بردراند : درال پیل فربه شیر اغر ۵ و مکر و حیله سنائي 
گوید + بیت ٭ ننگرم می سوت درل شما : نشوم ئیز در جول شا » دواللی مصغردوال ۔ و 
دوالے که بدان قمار بازند ۶ دوالی نام حاکم ابار که سکندر نوشابه ر! باو بزنی داد نظامي گوید 
e‏ بیت ٭ درالی بنام آن سوار دلیر : درالك همي باخت با تنه شیر » دواله دازرئیست خوشیو 
که در دراله مشك نند واشنہ نیز گریند و لہذا ار را بدیں نام خوانفد و درالمسلگ اگرچه مشہور شد 
اما صعیم درالهمشلگ است - و درال که بآن قمار بازند * و دریره نیز بہردر معني آمدہ ٥‏ دوان 
و دوانه يعني دونده - و درای ۵.۵ است از شیراره دوبل ( بضم دال وفتم با موحده ) بیوفا 
و پحنیقت نامرخمرر گوید * بیت * ی دوبل بیرفاست اي خواجه : چندیع مطلب مراد 
ایں دربل 6 دو برادران در ستار؟ بنات‌الفنحش مغریي که فرقدان گویفد - و مرغیست شکاری مائند 
اله يعني عقاب اما ازر کوچعتر " ر در برادراں ازاں گویند که چون یئ فصد میدب کند و عاجز گردد 
دیگرے بیاربی او آید * و صماحب تعامج ده برادران گفته و سپو کرد: 6 دوپیکر بعنی جرج جوز چه 
آن بر ج بصورت درکس است که پی همذیگر درآمده باشند ر لہذا توامای نیز گوبند م دوچار و دوچمار 


درخواشر ) ۳۴۹ ( دا 


E‏ 9 2 رصح 
یعنی ماقات ر ای عبارنست از آنکه در چشم چار شد 6 درخواھر درستارہ فردیاګ سپیل که بقاري 





تون کون بر کي مت در شی امین ه دوعتی مموف - و دیشیدین- و ادا کیں 
وام * و بدینه‌عنی مرادف نوختی باشد * و برییی قیاس درخت و دوخنه * سراج‌الدیی گوید * بیت » 
شیر هراس درخت تدبیرش : وام انلاس دیخت احسانش ه و مولوي گوید و بیت » با درش 
بود آں غریب آموخته : وام #بعد از عطایش درخته ‏ دوخ بمعنی لرج که ازا حصیربانند 6 
دود معررف - و غبار خاطر و اندره قطران گوبد * ع * ور دل خویشانت سور و خرمي بزدرد درد 8 
دودمان تبیلة بزگ - و خاندان ۵ دوده دردمان ۔ ودرد* چرع که میلس ارآی سارزد- و(بعم 





هردو دال ) دایرة ۶ دودانشی یعنی افسون خوان 7ر دود‌خواز برنده ایست 6 دودآهنگ 
4 دود‌هنگ يعني دودنش حسام و مطبی 5 دورله ۲ دوداله ت دال ارول و نے درم ) چوه 
است مقدار شبر کہ ھردر سرآں باریگ کنند ر برزمیں گذارند و چوے درار مقدار یك گز برں زنند 
تا از زسیں بر خیزد و بعد ازاں همان چوب برای زننك تا دور ررد و شخص دیگر کہ دراں طرف ایستادہ 
آنرا برداشته باز اندازد اگربرچوے کہ بر زمیں نص کرده باشند در عرض بزند بازیرا برده و الا باختہٴ ر 
دراکٹر مواضع چوب کرچك را پل و دراز را چفته خوانند * و بعربي ارل را قله و ثاني را مقلاہ گوبند ؛ 
پوبپا گرید ٭ ع ٭ چوبت زنیم برسرو سینه چو دردله ٩‏ در ررزی *عت. و نندرسلي خر گرگاني 


گریں » بیت » در روزي ر درستي مر ترا با : باه از تخت برجای تو بیداد 6 دور بالعنے پان 





کرٹن درسپاب گد‌شنه عیدالواسج گوید * بیت ه میعنم درس عشق روزا زیر : همه شي دور جور 
میخوانم و و اخبار جاسوس که بامر[ نوپسند * و جاسوس که نویسد سردور گوپند * و بمعنیی پیالة 
درو است نه درره دور ( بضم دال و با را مهمله) ناب که بعربي مزمار گویند" و درفرهنگ 
بززے معجیه نیز گفته » دورپاش نیز درشاخه که بزرو جواهر مزیی کرده در قدیم پیش پادشاهان 
سی بردند: .تا سردم از دور دیده دور شوند ر راہ خالی سا زند و نیز روز جنگ اگر کے کید بجانب 
یادشاه اندازد بان دفع کثند و الحال در هند متعارفدست کہ سائخد آن نیا در پیش: پیل می برند ۔ 
۲ ا ی سک ۳ اا I.‏ نان ےت E‏ : 1 .1 
و بطریق استعاره آه را نیز گویند ه دورہ بالفتے ہیمانڈ شراب دررق معرب آن * ر در نرهنگ (بضم دال 
ورار چبول) بمعفیع مرتبان آورد: * و در قاموس درزق بالفتم سبو دسته داریعفی مرتبان * خسرو 
( | ) به‌ينمعني ووچارشدنست و دوچارو دوچهار بمعنی‌ملاقي و روبارو کذافی| لسراج ۱ ( ۲ ) چاليك وغوك چوب نیز ۱ 

۸۳ 





دوزارو )٣۳۳(‏ درل 
گریك ٭ ع ٭ دورۃ پرگردان که مرم ار ي پیماگیدت e‏ لیکن ازن شوز بي ا ریو 
دورفرو ( بضم دال و را مهملث درم وسکون راے اول ) عمیق باشد ۵ دوژه (بضم دال و رار 
مجپول و زا ذداسي ) گباهیست که بار آن بقدار فندتی باشد و خارها بران رسته که در دامی آویزد 
خفاف گرید « بیت ه بدلها اندر آربزد دو زلفش : چو دوز کاندر آویزد بدامان ٭ دوزنه ( بتم 
دال و فتے زا *حچبه و نون و در موزث بزا فارسی گفته ) سوزن - و نیش پشه و زنبور و امثال آن ؛ 


۲ در سامی انه (بعدف دال ر رار وف زا فارسي و نون) آمد: ٭ دوس ( بضم دال ر رار *“جہول) 











ë 


چعپنذدہ ۶ و دوسیدن چسپیدن. و برس قیلس درسنده و درسیده رو درسند و درسانید و دوسانند: ۾ 
دوستانی پبالك ماامال و لبریزکه درستان بدوستان دهند که بیاد فان بنوش منصوب به درستکان یعنی 
معشوق - و بعضی گفنه شراب که با معشوق خورند ء و بعض گفنه پیاله کہ کے در نوبت خود بدیگرے 
دهد * و در فرهنگا گوید دوسنکام و دوستكامي و دوسنکان ر درستکاني شراب ثه درسدان با دوسدان یا 





بیاد دوستان بنوشند عبدالواسع گوید « بیت * چو در جلس ار نو حاضر نبودي : فرسناد نزدیلك تو 


درستکاني ٭ دوشاخه چوب دوشاخ که برگردن مجرمان نبند - و پیکان درشاخ ٭ دوشیدن معررفه 
دوشه ظرقم که دراں شیر دوشند“ لیک آن شیردرشه و کاودرشه است نه درشه تنبا ه دوش کتفے ۔ و 
شب گذشته - و امربدرشیدی - و درشنده ۵ دوشا حبرای درشیدنی اسدي گوبد * ع « ز میشاں 
درشا هزاران هزار و لیکی گویا ر کوشا و دانا تقاضا میکند که بمعنیی درشنده باشد ٥‏ دوشیزه 2 
بعر ه دوثو ( بضم دال و خی ) آنچه درته پانیل بماند از آنچه ررض ازان بگیرند ؛ و في السامي 


القلدۃ ر القشدة و الخلرص دوغو* و در قاموس قلد: و قشده ثثل که از مسکه بماند چون اورا بپالایند 





بسویق ر خرما ۵ دوغوا آش که از دوغ بزند » دوت معروف 6 دوکدان صندرقَچ که دران درك 
و پنبه و غلولگ ریسمان گذارند خاقانی گوید ه بیت * بهرام نیم که تیره کردم : چوں چرخه و درکدان 
به بینم ۵ دوثر سه آن درك که بدر ریسان خیمه و جزآن تابند 6 دوارد آلو است بشکل ناخ پیرا 





که درزیان جامه بآن می برند و بعربی جلمان گویند و هرفرد ار را جلم گویند ۵ دولا سبو آب ه 
درلاب يعني دلو آب چه درل بمعنیی دلر بود * وحق آنست که درا نیز بسعفیی دراب است 
چه در اسل درار بوده ۵ دوں ( بالضم و واو جہول ) آنچه برباڈے آسیا نصب کنند که گندم ازاں 
در آسیا رد - و بمعنیي سفله و بیحیا و مکار نیز آمده انوري گرید * ع ٭ کیں درل غام جست ناکان» م 


ر دلو آبهش - و بر دلو سنائی گوید ٭ بیت ٭ بار در پیکر و ترازرے درل : از هوا یاقت بهره بیش 


قرله ( ۳۳۲ ) فريك 
ممول ه و ني ركشلي سرا ج‌الاین راجي گویه » بیت ۰ درل کشتي برفاك گه سود سر : گه نهان 
میگشت در موج خطره دوله بوږ و معني دوزه مرقوم - و گردباد و درسامي بدیغسحنی بضم دال 
گت ردر فرهنگ بهر در معني بفتم‌دال - و ببعني داثره - و زلف- و بضم‌دال بشته ر بلندي ارحدي 
گوید می ت تاریلگ و دیو بیغوله : راه باریلگ و دوله بر دوله هه و نان سگ و شغال نزابي 
گوید » بیت « لیلك نزدیلگ او چذان باشد : که سگ از دور میکند درله ۵ ر آذري گوید « بیت ه 
گرد خاوند خویش میگردید : درله کرد ر بخاك می غلطید م و مثال دیگر در لغت بزك گذشت" و 
بمعنیی آنکه خود را دانا و بزرگ داند و چنان نباشد - و بیعنیع شعنبه نیز آمده است باق گرید 
» بیت ه شېد چربش دوله گیپا پاچه دست و کله سر : روده زچلگ شش حسیبك دل کباب 
و خون جگره دولانه ( بالضم و رار مجهول ) میوه ایست بستانی ر محرائی * ر بوستاني مبخوش 
سرع زک می باه ترچ ( بتع دال کر ) حر فا * دريل اما درل 
بمعنئ اخفریعنی مکر وحیله- و ابریشم گندہ ؛ ر درپیل ( بکمرباے فارسي ) نیز باینعنی است ه 
الاستعاراتا 





دوازده میل. و دوازده چوسق يعني درازده برج ٥‏ دراسپه يعني بسرعت ر ستعجال 2 
دول باز یعنی دغاباز و محیل ‏ و درالگ با بار نیز گریند ہ دوالکشادن بعفی پرراز کرڈں ٥‏ دوخیط 


۔۔- سس 
3 دوگاوپیسه. و درجم ررم یر حبشی و دو باد‌شاه‌چبار یعتی يعنی ررز د شب 5 دوچشمه یعنی آنتاب 


oe‏ لا 


وماا ٥‏ ۰ دوچغم چارغد سی و ماتاہ کید دوخاتوں و دوخاتون ہینش بعذ يعفي مپر ر ماه » 


سس ‫ئع e a‏ ڪھ د نے 


دوحرف یعنی کاف ر نون ۵ درشیژان چنت یعنی حوران بہشت ٭ درطنل نور ر درطفل ھندو 





کس eem ogo‏ ات سس تس 


یعنی مردمسگ چشم٥‏ دوعلوي بعلي زحل ر مشلري » درنان لت و دوگلهدار و 0 نان گرم سرد 
یعنی آنتاب و ماد ۵ ٤‏ رسدور یعنی دو چشم محبوب 58 دوات آشور میل که بدان درات 
برهم ند بتاري معراك خوانند © دود برآوردن ‏ وا ساخت © درد دل و دود دم ر 
دور باش یعنی [: »6 دردله بعط بای و 6 دررگ ۹ دو یعنی مدافق » درگیران یعنی 
بادشاھاں - ر باد نوشاں ٭ دوش‌برزدن شادي کرد که كتف ب برزدن نیز رزدن نیز گویند خاقاني گویده بیت * 














ےسران را سر و گرد بغراز : برمزی دوش که مارا چه غم است ٥‏ دوگانه بعني دو زعت نمار 9 


دوگاهواره یعنی زمین و آسمان ہ دوگوهر یعنی عقل رریے ٭ دولاب میا یعنی فاك ٥‏ در یل 





۰ ( ۳۴۲ ]۲ ۱ دھستا 
یعنی دم آخر رز مردن خاقانی گوید ۶ بیت ھ٭ می که بدحال رسخت سست‌دلم : جان ر دل 
بر دویلگ نه بر خطر است ه ۱ 


الدال مع الہاء ' 
6 بالعتے لث معررف - و بالگسر قربه - و هنك ۔و اصر بذاڈن۔ و امربزدن ٭ دھار (بالفتے 
و راب مرمله در آخر) غار و شکاف کوه اسدي گوید ه بیت * عه پر دهار و شکسته درد : دهارش 
پرار کار زریکسرہ ہ دھاژ ( بالفتم و زلب فارسی در آخر ) نعره وفریاد * بیت ٭ فرخی بر در 
رتو بندا تو : از نشاط تو برکشیده دهاز © کے بالغتے لقب ضعاك زیراکه صاحب دہ عیب بود 
و آك بمعنیع عیب بود “و بعقے گفته انن که حالت معرب آنست * و ظاهرا چو در اصل از عرب 
است ضحاك نام املي اوست در عرب بواسطةٌ کثرت خند: * و آن ن ده عیب اینست رشني كرناهي 


سح سس ..-تت .سس ۹ 





سس سح 5 aaa‏ سس 


بيدادگري ےشرمي بسیارخواري بد زداي ب دردخ‌گوني شتاب کاري بد دلی #خردي ه دهان 
معررف ۵ هان درد بعني خمیازه ه دهپفچی يعنی زر ناسره نظامي گوید ۶ بیت ه با ملست 
ایں که در سخ سنجی : ده‌دهی زر دهم نه دهبلجي 6 دهچه يعني ده خورد - ر بزبان دیلم رعیت 
را گریند « دهخد| یعنی ماحب ده دوده و ده‌دهي يعني زر سر و تمامعیار سیف گوید بت 

سر اکابر ایام شمس دولت ودین : زظ ز گوهرنو زر مردمی دد: 6 دود لد و دهرگه بمنی شجام د 
دلیر 6 دھرہ هرد خفجریست کرچك که هردو طرفش یز و سرش باریلگ باشل جون سنان نیزه و ائثر 
مردم گیلان دارند ٥‏ دهستان بالئسر ملکیست نظامي گویث ہام رري تا دهسنان و خوارزم و 
جنه ه دهش یعنی بخشش و معطا ه دهشت (بفتم دال و کسر ھا رسکوں شین معجمه) یانلی ه 
دهکاری بالکسر مزارع دهتان معرب آن - و چون اکثر دهقان چم دار پاد‌شاهان عجم میدانسنند ۵ 
بمعفيي مورخ نیز استعمال کنند و لبدا فردوسی و نظامی قصه | به پیر دهقار نسیت داده اند »5 
دهکانی بالکسردهقانی - و (بالقل ر کاف فارسی ) نومیست از زره دهلت (بغلعتیی ) ده 
است بشیرار - ره ۵ است بواسط - و .2 است بقزریی ۵ دھل ( بضتین ) معررف 6 دهله 
( بغتے دال ولام ) پل که مردم برلی گذرند - و گیاہے است که کون(أحنی ؟) نیز گریند شاعرگوید 
۾ بیت ٭ برہشت اگر خا ركشي ۲ رل ری به آنگه ز دونان طاعی داسره کپله ۵ خاش یه 























[ ۱ ) ودراکشرنسع چاے این ANS‏ تو ار ی 1 


مس ( ۳۳۳ ) دیداچه 
( بقلم دال و میم و سکون ها و سین ) درختاست چون بسوزند بو خوش دهد و درزمستان و ببار 
سبز باشد و بعریی غار گربند بنییی * دهنه پمنی آرایش ۵ دهنه و دهانه آهن لام که اسبای را در 
دهان کنند * و سنگے است معررف که دردراها بکارآید بخصوص دراے چشم و آنا زنار معدنی و 
۹ ر کی د وزاب لخي کرد * بیت * چو عنکبوت بده دست و باب 
سره نخم ز ازان دھانه چہار ارستاد ر شش مزدرر ه دغون س (بقتے دال رضم ھا ) يعني ازب رر پان 
عبدالقادر ٹاینی کوید * بیت ه آنکه مدح شاه خواند از دشون : از دهانش بو مشک آید برون ه 
ده‌هزار و دههزاران بازيي معریف ار ھفت باری نر ٭ دھیں یعني بدھید - و ببعنی زنید نیزآمد 
اسدی کوین ٭ بیت ٭ پس از خشم فرمود کیین را دهید : مہ دستہا را بخون در نہیں © 
الا ستعارانی 

ده‌انگشت بد‌هان‌گرنش مجز و فروئني و زاري کردن خسرر گوید « بیت ه زبپر آنکه 
دہ انگشت بر دهان گيري :دهان ز مصلعت است [نکه مي بماند بازه. دءدله يعني متلون مزاج - 
و نیز شجام و دلیر 6 ده‌سال بامطلاح مطجمان فارس کراکب سیارہ باشد 8 دھل دریدہ يعني رسوا 
نظامي گوین ۶ ع ه صبا بلبان را دریده دهل ه دهلیزی يعني "خنان اراجیف ےماحصل ٥‏ 
دض دریدہ بارهگو و هرزهدرا قاسم انوار گوید * ع ون ۱9 در بیابای رند دھں درد ه دشان شیغم 
يعني نقطهٌ برج اسف ٥‏ دهرعاستگردای بعفي ررزار 9 روزکار ۵ دھقان پیر می انگوري ۵ دهتتان خن يعني 





...متا 


رضوان 6 ده مسکری ادریسص يعني بپشت 6 ده پانزده داري بعنی زیب ا آرایش داري © دهرنگوهی 
يعني نکوهش و بديي ده رگفلي 6 


دیبا و دیبه حریر تنلگ دیباج معرب آن ۵ دیباچه سب لفظ مصغردیبا ست ۰ و در 
امل لت فرس بمعنيي جامہ ایست یی ار دیباسع خسروانیی مکلل که پرشش خاصه باد‌شاهان 
جم بودے و آنوا بالاے جامة دیگر پوشیدند و در هی پرشش چندان تعلف نگردنف که در دیباچه 
و آی یک از علامات پادشاهیست مانند لواچه و سویرو اکلیل چذانکه ساماني گفته - و بعض گفته ازد 
دپیاچه قطعڈ روکار دیبا باشد - و خطبهُ کناب را بطریق مجاز دیباچه خوانند باعتبار آنکه زینت 


کناب بدا است چنانکه هم سام اني گفه * و باعتبار شباهت آن بقطۂ ررےکار دیبا هم توا گفت ٭ 
۸۴ 


دببا ےبختەدرپخته ۱ ( عم ) دک 
دیب پفته درپشته ( بضم هردر با فارسي ) دیما که تار و پودش خام تباشد ر بعري مطبرح 
گویند 6 دیبهٌ خسروي گے است از هدت گے پرریز٭ دیہاذر ) بھتے دال و بات موحده و سم 


ذال *حجمه ) روز هشئم ماه فارسیان 8 دببمبر ( بهام دال ز کسرباے صوحدہ و میم ) رژر پافزدهم 6 


۱ ت 
a, _‏ ںةںخےںےےہہ_) ہس 


دیہدیں ( بٹنے دال و با ر کسردال درم ) روز بیستا و سيرم 8 دید يعاي بینش * دیںهہ معررف 


يعي چشم - و دیدهبان * و درعربي بپردو معنی عیی گریند ۵ دیدەدار يعتي دیدهبان ,اسدي گرید 


* بیت ا ٭ خروشان زاتجا پگے ذیدہ دار کہ اي بیہشان نیست جانتان بتار 6 ددد ګاو گل گارچشم 








که بابون کار گویند 5 دینکگا: ۳ یگ جاے نشسئی دید:باں حافظ گرید م ع ٭ھ که تو در خواب 
ر ما بدیده‌گهيم 9 دیدار بینش - و ریب * فردرسی گرید ه بیت « اگرهست خود جاب گفتار 
نیست : ولیک شنیدں چو دیدار نیست و" و قطرای گوید * بیت ه دید؛ فضل با ترئی دیدار ؛ خانة 
جود را توئی بنیان ه و سنائی گوید « بیت ٭ ز دیدارت نپوشیدست دیدار : ببین دیدار اگر 
دیدار داری ۵ و در فرهنگ ببعنيي باصرد و قوت بینائی گفنه و سبیی در بیت شاهد آورده - 
و بمعايي آشکار نیز آمده خاقانی گوید * بیت * دیودل باشیم و برپاشیم جان : کان پری‌دیدار دیدار 
آمده است * دیرنیه یعنی دیرکننده 6 دیرنن (بکسردال و یا مجهول و فتم را ) روزکار و زمانه 
رردکی گوید ه بیت * يافني چونکه مال غ مشو: چوی تو بس دیده بیند اي ديرند 6 و ابوحفص 
سغدی بیعفیي تعوید آورد؛ رودکی گوید «بیته ایا سرر میں در نگ و پوے آنم : که دیرندآسا به بیجم 
بنو بر 6 لیکن ایں بیت شاه خصوص تعوید نمی شود بلکه بحنی عشقبدچه مناسبتر است ه 
دیر ( بالکسر و یاب مجهول ) معروف - و بالثتم گنبد که برا عبادت می‌ساختند 6 دیرباز 
یعفی دبر حرکت و دراز چه پاز بمعنیی حرکت است چنانکه گوبند شب دیریار ۵ دیز و دیژه قلعه 
مرادف دز فرخی گوید * بیت ٭ ز گنگ دیز بفرمان شاه بستاند: حصار ر پیل دمان هریک چو حصن 
حصیی * و بسعني رنگ سیاء و کبود نیز آمده و اسب شبدیزیمنی بسیار سیاه مانند شب - و نوع 
ار دیگ دراز که ازمس و کل سازند و اهل خراسالی دیزوگرپنن بتصغیر* و دیزیدان سەپایڈ آهی که 
دیگت دیزه بران گذارند و چیز»پزند رم ی الدیں للاے قزرینی گرید ٭ بیت ٭ پندے بگویست بشنوهان 
وگر مپز : در دیز خیال اباها حرص ر آز ه ۳ ( بالکسرو یات مجپول ) مانند مرادف دس 
مرقوم ۵ دیسه (بالکسر و سین مبمله ) بمعفیی شخص 6 دیش ( بکسٹردال ریاے مجهول ) امر 

است از دادں ٥‏ دک معروف - و توپ بزگ اسدي گوید ه بیمت * بهر گوشه عراوه بر.ساخافن ) 


یپا ۱ ۳۳۵ ) ڈیواخوریدہ 


هه ین رخشنده انداختند ۵ ر( باشباع کسردال. ویا معررف ) دیررز ه گرا معررف و٭ 


وب فزار ار گرم دارو کہ براے بوے خوش درردیگ کنند ۵ دیگینه و دینه يعني دیرزینه مولوي 





گرید ٭ بیت ٭ ھر اروز فقیران را ھم عید ھم آدینه : ے عید کپن گشته آدینه ر دیگینه ۵ دیلملی بالفتع 
همان دلماگ که بعربي رتیل گربند ہ دیم بالکسر رخسار- ر مخفف ادیم " و دیربمعنی رخسار 
گفته اند ز شاهف آن نیافتم و ظاهرا همان دیبه را بتصحیف دیحر خوانده اند » سنائی گوید » ع ۰ دیم 
ماهست گردم او نیست 8 و نامر خسرو گوید ۵ ع ۰ نه گفش دیم ر نھ دستار شاه ۵ دیہیں ( بفقم 
دال و سکون هردو یا و کسر میم بینہما ) آن در چوب که طفلان بدان بازي کنند و دردله گویند چنانكة 
گذشت ۶ و در فرھنگ بکسر دال تُعْله ٥‏ دیں بالکسر ررز بیست و چہارم ماه فایس 6 دیبه بالکسر 
عمان دیم بعنی رخسارو زراتشت بهرام گوید ه بیت» هماندم که صبے درم دینە داد ٭ یعني بخ 
نمود * و در فهنگ بمعایع ررشنی گفنه و همیی بیت آررده و محل تامل است » دیو معررف - و 
معنیی که رنخنة ایں لفظ است آنست که پارسیان هر سرکش مدرد را خواه ار جنس انسان و خواه 
از جر و سایر حیوانات دیو خوائند و صاحب ساماني ایں لفظ را ترجمگ شیطان گفته ‏ و درقامرس 
گوین الشیطای معورف- ز کل عات متمرد می جی او انس ار دابة * و ماحب نزهة عائي کرید درکه 
کار نیت کند بارسیان ار را فرشته گریند و هرگه بدکردار بود دیو خوانند و لذا دیو سپید را ازبپ رآنکة 
کیکاڑس را بگرنت و بر خدارند خویش عاصي شد دیو خواندند. و ایی رمز است چنانچه گریند هرم 
که افراسیاب ر[ بدست رستم بار داد فرشنگ بود که از آسمان آمد * و ابلیس رز که پارسیار اهریس ر دیز 
خرانفد باعتباز عصیان ارست * ر همچنیر بحسب جار هرچیز ( که ار افراد خود عظیم‌تر باشد 
آنر[ بدیو اضاقت کفند چفالکہ بغرل اضافنت کنند مثلا کمان بزرگ را کمان دیو خوائند يعني دیر ا 
میشاید یا نسبت بافراد خود بزرگ است چون دیرنسبت بسایر مخلوقات در عظم جثه ؛ و چناچه 
نوع ار اسپست که ساتی و بر آن اغلظ بود دیوامپست خوانند * وکلوخ کای که درزمین شدیار کرده 
انگنده باشد دیو کلوخ خوانند * و عذکبوت کانرا دیوپا زیراکه پایبا» دراز دارد * و گردباد را دیوباد زیراکه 

ار سایر بادها بشدت‌تر است» و بعض گفتھ ند ایں باد بہذگام ٭قاتلة دیوا است» دیویاد گردیاد زیر 
چنیی گویند که دیوان باهم جنگ کنند و آن باد نشانه آنست 6 دیوپا يعني عنکبرت © دیوخوریده 
( بفسر باے مرحد و کل خا و کسر راے مپنله ) کے که جن او را گرفته باشد ' و ظاهرا بچورید؛ 


) ۱ 1 اد ۴ ذز سل سا از دار اکا ونس چا ے ايت ریگ‌نهاز ] 


×ظ 


دیودنن ( ۳۳٩‏ ( دیہیم 
( بجیم فارسي ) بحفی بشورید: مناسبتر است ‏ دیوبنن لقب طبمورث چه دیوان را مسخ رکرد؛ 
بون - و در شرننامه بمعني دارر ه گفثه “ و در ادات دیوند آردہ ( بعدف با ) و ظاهرا ریوند را چنیں 
خواند اند و الله اعام ۵ دیوچھ کرمے است کہ در پشمینە و ابریشم افند - و چوے کہ اندام بدان خارند- 
و زلو که خون از بدری می مکد - و گیاهیست که زررك گویند ( بفتم زا و ضم را ) ۰ دیوچان يعني 
یت جان ٥‏ دیوخار همان خفچه مرقوم که سپید خار نیز گویند ۵ دیودار منوبر هندي - و در 
نسخه حلیمی درخ است مانند منوب رکه شیر دارد افع براے استرخا ءصسب و فالم و لقوه 
و دیودارو نیز گویند ۵ دیو دولت درلت که زود زرال پذیرد ٭ دیودل سخت دل ر دلیر- و تاریلگ 
دل و جاهل ه دیوزده و دبوزد يعني دیرگفته نخرگراني گوید «بیت * گپ چون دیرزد بیپرش 
گشتے : فغان کرد و پس خاموش گشے ٥‏ دیورخش نام نوائیست * و دیفرخش نیز گویند 6 
دیوسار یعنی دیو مانند - وکس که دیرجامه پوشد ر آں جامه ایست که پرها بران بندند ودرو قت 
شکار کبلک پوشند و آں نوع از جامة مویینه است که بغایت درار قاست و عریض باشد چنانچه گرئی 
راست باندام دیو است و برا شانہاے عقاب نصسب کرده اند و شکار مرشان را کس در بوشد و دز,شکارگاه 
جنبیدن گیرد و شانہاے عقاب بجنباند جانوران گمان برند که مثگر صدا بال عقاب است همه فی 
خیزند و ار بیم عقاب از پرواز بمانند تا همه را بگیرند و ایں نوع شکار در زمستار بسیار کنفد ؟ و درروز 
جنگ نیز نو ارجام مویینه که پشم آن بسرء بالا باشد پ,لوانان در بوشند چنااکه جپانگيري و 
سامانيی گفته و وچه تسمیهٌ هرد جامه بدیوجامه ظاهر است * و در موید کوید دبوجامه جامۂ 
پلاسی درشت که روز جنگ پوشند » و امم آنست کہ پوشندۂ آذرا دیوسوار گویند نه دیوسارعماد گرید 
٭ بیت ٭ دیو سوارش بزند لشکرے : خرمن ازکاه و ز ناراخگر » دیوکلوچ کودك مصررع ه 


دیولی بالکسر کرم که چوب و کاغذد و جزآن خورد و در پشمینه آنند ر تباه کند - و سوزني در اشعار 





بمعتی زلو آرردہ کہ خون از بدن مي مکد ه دیوگندم نوعم از گندم که در دانه در یلک غلاف باشد - 
ر بعضے گفته اند خوشه بزرگت که پٍ دانه باشد ه دیولاخ بعني مکان دیو و آی جائے باشد که درخت 
و گیاه بسیار دران بود و خرابه و ترستالگ باشد ه دیومدنگ ( ہضم میم رفتے شین و سکون نون و 
کاف فارسي در آخر ) نوع از حبوب که چون پوستش در کنند بعدس مقشرماند و گورا فریه 
e‏ دیوہ کرم بیله ه دیہیم تاج * و داهیم نیز گریند " و اصل داهیم انفت و دیپیم امال آنست ؛ 


و در جپاگیری داهم ( بعذف يا ) نیز آرږه ه 





دید" بای چپارم ( ۳۳۷ ] رز 
الا صتعارات 

دیده‌بان چپارم يعني آنتاب ۵ دید :پاناك يعي زحل ه دید پرده دا بر درداشت O‏ 

بوذ 5 دید؛کافوری یعنی نابینا » دید؛‌کنان يعني ناه کذان ر تامل‌کذان سناني گوید » بیت ه 








دیدہ بپرشیں و برفت : چرنں میس رنشدش دیده‌کنان باز آمد ٥‏ دیرننگ و دیر رند‌سوز و دیر میافات 
یعنی دنیا ٭ دیرمینا یعنی فلٹا 8 دینارشر يعني مراف مرادف درم گزس" مرقرم مولري گوید 
* پیت »* عمر تو ماندد همیان زر است : روز و شب مانند دیفار آاشمر است »6 دیرشدن يعني 


مردیی آخشبي گوید ٭ بت 8 چند پرسي که حال دل چو‌است : دل م دیر شد حیات تو بان 5 





سے ۳٣8‏ اچد ت o‏ ات سس دح 


کا ارات ریژن فدن يعني خراب شدن 6 دیوارکوتاد دیدن ۶ عاجز و ہر ك یلان © دیوچان و دیودل 
aa 2‏ و دل . دہ روید دیا وب دیوسار 





باب الراءمعالالف 


راح غم و اندره فردرسي گرید ٭ بیت ٭ دوگوشش بخنجر چو سوزاخ کرد : دل مرز توراں 
پراز راخ کرد ٭ رابو ( ہضم باے موحدہ ) گلیمعت نصیرادیب گوید ٭ ع ٭ سوسس ورابو شگفت 
بر طرف برستاں ه راد خی و جوانمرك - و بعض گفته اند غد سفله و لہذا جواد را رشجاع را و دانا 
را نیز گربند ٥‏ رادمرد و رادمنش يعفي کریم طبع * وادبوے همان دار بوے ؛ و ظاھرا کہ بغلط 
بطریق قلب چنین خوانده اند * راديی “خارت ھ راز سردل - و چیزے پوشیدہ ر پنہاں نظامي 
گوین ٭ بیت ہ ره خواهي شدی کز دید: راز است : بهپبرگي مرر کین ره دراز است ه ر سعدي 
گرید ہ بیت ہ چنان ابی سخ دردلت دار راز : که گر دلت جوید نیابدش بار » و معمار و سرذار 
گلکاران که بپندي راج گوبند لیکی بدینمعنی عربیست عجدي گوید ه بیت * بیک تیرهیه ناش 
کند سر حصار : ور برر کرده بود قیر بجل گل راز ه و قریه ایست بیلك فرسخیی سبزرار " و بمعفیی 
مالك ري راز نیامدہ بلعه عرب در نسبت ري تغییر داد« رازي گویفد تا چپاریا جمع نشود چه ري 
بعربی بتشدید پا ست و پا نسبت نیز مشدد است اما ماحب فرهنگ گوید که بر پشت کناب 


A0 


راردل (rra)‏ کے ارام 
بخط امام تخر دیدم که در زمان مافي پادشازاد؟ بود راز نام و برد رے داشته موسرم به ري هرور باتفاق 
بناے شہرے کردند در تسیۂ آں منارعت شه چه ہر کثام “طخواست بنام خود مسمں گرڈاند آخر رنج 
منارعہ ہذدیی وجه کروند کہ شہربغام برادرے موسوم کنند و اھعل شہربنام برادرے متسوب سازند پسں 
شپر را ري ر اهل شر را رازي گفتند ر ایی نقل اصلے ندارد و اعقماد را نشاید - و بمعنیی رنگ - و امو 
برنگ کردی نیز آورده فخرگراني گویف * بیت * همیرفت از زمیی ب ررآسمان گرد : توگفنی خالك 
جامه راز میکرد ه, و درس تامل است چه بمعني بوشیده و پنبار نیز درست می آید و شاید که 
چنیں باشد » ع » توگنتي خاك جامه زر همیکرد ه و بمعني خارپشت نیز گفته لیکن امے بدینسنيی 
ار ( بپردو زاس فارسي ) است بوزن خموش 6 رازبا کس کہ سخی اهل حاجت بعرض سلاطیں 
رساند فردوسي گرپد ۰ ع ۰ بگفتند با رزبای راز خویش » رازیان و رازیانه و وازیام بمعني بادباره 
در جهانگيري لنق است در راه بسفيي طریق ه واست معررف - و نام نرائیست ه راستا 
ظرف دست راست © سیون و واصتينة راست - و راتعی ۵ راسته آنکه کارها بدست راست کند 
فد چچة - بسن مف و قطار رسته است ر راسنه نیز آمده 9 راستاد ( بسکون سین ) رظیغه و راتبه 
فردرسی گرید ۾ بیت * خدایا تخواهم ز تو راستاد : چو جردت همه را رظیعه بداد ه لیک ورسقاد 
بدينسني خواهد آمد در رار ۰ راست‌روشی وزیر بهرام که بواسطۂ ظالم بسیار اررا بکشت ٭ راسو 
( بضم سین ) جانور معررف که موش‌حربا و ببن‌ي نیول گوبند ر بعضی گفته اند موش‌حربا 
نوع است زان که #جثه درازترو باریکترداشد * راش و راڑ ( بزاے فارسي ) خرص غلهٌ ترده کرده 
مرادف جاش مقوم * و ظاهرا هردر ر[ دراول زا فارسي باید چھ جیم را بسیار بزعيفارسي بدل 
کنند 6 راخ داصی کود ۔ رمحرا ه راف بزبار که ب بتاری بسباسه بسباسه میگریند ۵ واقه گیاق است که بسیر 
ماند و آنرا بریار کنند و خورند - و در جهانگيري بزبار گفته ه راقوئه (بضم قاف رفتم تاب قرشت ) 
پودینه" اما در فارسي بودنش تامل است چه قاف در فارسي نیامده * احمد اطعمه گرید ه بیت ه 
رج سکبا میکشد رافوته بپر روغنش : رام ظلست خضر ببر چشم حیران کشد ه راك قرچ جني 
شاعرگوید ٭ بیت ٭ بناعت بازرے حکمت بہ پچ قرت : ز مرے گردں شیر ژیان قلاد! راك * و 
در موید بعنیع کاسه - و رشتۂ سوزں آرردہ ہ رام ضد ٹوس ۔ و روز بیحمی و یکم ماه فارسی .۰ و نام 
ماگ موکل بر افعال بفدکان که تدبیرمصالم روز رام بار متعلق است - و باعدقاه هنود یکی از نامپاب 








)1( مومت رقف سے وف وتات تیدج جات فرمن تسین که شرچند شیر بفتم دارم ۷ 


رام اردشیر rr")‏ ) راموز 
خدا کہ ھر مظہرے حلیل کرده باشد - نام عاشق ویس کہ رافع سار چنگ است و رامیی نیز گریند 
خافانيي گرید ہ بیت ٭ گرچه تن چنگ شبه نا لیلی است : نالا مجنون ز چنگ رام برآمد ه 
و چون در امل فرس زام بمعنيي خرش آمده و ار بسیار میاش بود اور رام گفتندے غغرگرائی گوہد 
» بیت ۰ څپ خوش زنداني بوه و خوش نام ": "که خوہ در لفظ ایشان خوش بره رام ۵ و فردرني 
گوید ٭ ع ھ شہنشه اریں گفنبا رام گشت * ر لقب یک از ملوك هند - و نام در» ایمست در هند 
لیکن اورا درة رام گویند نه ارام تنپا فرخي گوید » بیت ٭ گاے بدریا در شري کاهر +جیحزن بگذری : که 
اے بگریزد ز تو گه رام که خان که تکیی » رله بیت * آن گرد نکر نام که اندر در؟ رام : با پیل همان 
کرد که با گت بخواري » و درفرهنگ بمعنی ران آززد؛ فردوسي گربد * بیت ه بسو زفرگردم 
بآ تهر رام : بدا تا بدوزم زبانش بکام ۵ ر بعض گفته اند رام ضد توسی است و بطریق مجاز بر آذمی 
که سرکش نباشد ر فرمان‌بردار و رام‌پدشه بود اطاق کنند - و بطریق مچازر بر جمادات نیز اطاق کنذد 
«چذانچه تیر را که از کمان زور گشاه دهند گویند تیرو کمان را رام کردیم و ازیبي باب اس دریں بیت 
فودرسی نه آنکه بمعني رران است چذانکه در نرهنگ گفته بلکه در بیت اول فردوسي نیز ایذمعفي 
میتواں گفت لیکن در بیت اول چوں بمعنی شاد که در لغت آمده درست مي آید حاجت بمچاز 
نیست ٥‏ رام اردشیر شپریست بناکرد! اردشیر" ر معفیع ترئيبي مسر و فرمان بردار اردشیر؟ و بعض 
گفته اند طرب اردشیر چه رام ر رامش بمعفي طربست * و درس تامل است چه رام بمعفیی شاد و 
خوش است نه شادي و خوشي * و برس تیلس رام‌هرمز » رامتیری و رامین و رامینه و راعی همان 
رام عاشق, وبس که راضع سار چززگ است * و در چهانگيري رامتین ( بسکون میم ) و رام ر زامیں نام 
رامشگرے است که چنگ زفع کرده* وحم آنست که وافع چنگ همان رام عاشق ویس است نه غیر 
آن " و ساماني گوبد رامیں مرکب است از رام بمعذیي طرب و یا و نوی و معفیی ترکیبیح آن طریناك 
است: ه رام هرمز شہریست در الک اهواز بخاکرد؟ هرمز رکا ھ تخفیفت داده رامز کویند * خاقاني 
گریں و بیت ٭ وز راه گرامق بپرمیل : رانده ز ابریق رامزي نیل ه رامش و 7 
شادی و طرب و بعض گفته اند رژمش مخفف آرامش است يعني آرمیدن چه آن سبسب شاویسی ۔ 
و ررز چهارم از خمسة مسٹرقة سال ملکغاھفی ہ زامشگز :و زامشیں و مشي یعنی مطرب و 
رامش جانں نوائیست. از فواعاب. باربد ر معفي آن آرامش جاں ٭ رامشخوار ۳ دیلو و 
رامش طرب و خوار نیکو و آسای ؟ و در جہانگیري ر سامانی هردو مذکور اس ٭ راموز ( ہضم میم) 














رامیاز ( ۳۴۰ ) وت 
ساهوم است بغایت دلیر و جنگچوے که با آده‌ی انس تمام دار۵ و با کشت هدراه شود اگر عاهیان قصد 
کشتی کنند مانع اید ر اگر كشتي غرق شود مردم ( بعنار رساند آذري گرید ۰ ع ٥‏ مافوع هست 
نام ار رآموز و و بعد از چند بیت بطریق اشاره می گوید * بیت * هست راموز مرشد کامل :۰ که 
برد.مرد را سوی ساحل ۵ ودر فرهنگ در بیت بمعفیع ناخدا گفته و از اول حکایت غانل شده 
و ایس بسیار غریدست ه رامیار شبان ؛ و رمیار (عذف الف) نیز آمده و در اصل رمتیار بوده * نزاري 
گوین ٭ بیت ٭ رسیدم درمیان مرغزاب. : دران دیدم رم + رامیار 6 و بزنن تقدیر اصل رمیار 
است. و امیار لغد است دران ؛ و بعض گفته اند رمه در امل رامه است یعنی رام شبان و مطیع 
آی * و بریی تقدیر رامیار امل است و رمیار فرع آن * رامیتی ( بکسرمیم و بل معررف و فتم تا ) 
قصبه ایست از رایت بخارا مشنمل بر چند قردٍه بر ده فرسنگ بخارا که مولد خواجه علي رامينني 
است معررف بخواجه عزیزان چذانکه فرموده اند * ع * پا از سردل سازربیا رامیتی 9 رای معروف- 
و امربراندن - و رائندہ ۔ و در نسته میرزا بمعفی درخت انگزد گفته ه رانين ( بعتم نون ) شلوار وا 
بعربی رانان گویند " و بعض بکسر نون گفته اند بمعفيي شلوارت که سپاهیار رقت سواري پوشفد زیر 
موزه و آن مرکب است از رای و یا و نون؛ ر نظاميي عروضيي سمرقندي در چارمقاله گوید < چون رردکی 
قصید؛ که در ستایش بخارا و تعرنص نوم سامانی بر سر بخارا گفته بود بخراند ملك از نشاط موزه 
ے رآنی دز پوشید و سوار شد * خاقانی گوید ۰ ع چر دارد ماج رانین دیبا ٭: راولت ( بفتم راو ) 
صاف که بتاري رارق گویند * و بعض گفته اند رارق معرب آنست ۶ و اصل ندارد چه رارق بدينمعني 
عربي است از راق یروق بمتاي اف کردن نه معرب؛ و تحنمل که بعد ار تعریسب اشتقاق کرده باشند » 
ظبیر رید ه بیت ۰ بگذوشت ماه رزه #خبیرو مبارفي : پرگی قدح ز باد! گلرنگ راركي * راوباده 
صمغ درخت انجدار که بعربی حلئیت گوپند " و ساماني گوید ان مرب است ار زار بمعني رڑے 
کہ ۵ ر لغت ند بمعنیع امیر و بزرگ است ر ازبادہ بمعنبی شراب چه هنرد را ضورٹن آن ولوع تمام 
است خامه بزرگان ایشان را ر معنيي تركيبي باد! بزرکان عند ه رار یڑ ( بکسر وار ) علف شتر که 
شتر خور نیز گویند 9 راود ( بغتم وار) زمین پرفرازو نشیب که علف بسیار دزان رسقه باشد چنایه 
در فرهنگ آورد: فردرسي گوید * بیت ه فسیله برارد همي داشق : شب و روز بر دشت بلذاشتے ٭ 
لیئی بر مرادش دلالت ندازد ٥‏ وا ( بعئے را و شم همه و وار معروف و بعده و 


خاریشت * ر ظاھرا بہر در مس ہی رس بی راء طریق - و طریقه و سذ و مقام" 


راەوارہ ( ۲۶۱ ) رازدلآب 
و پرد! موسیٹی ۔ و نریٹ د مرئبه - ر قاعدہ ۔ ر زرش ر مذحب چنانكه گویند رسم و راہ۔ و (رینچاسٹ 
راه بمعنبی نغمة خاص و آهنگ ر مقام خاص نظامي گرید ٭ بیت ٭ بزن رائے که شه -ب راه گردد : 
مر کی داوری کوتاه گرده ٥‏ یعنی طریق خاص بزں که شاه ره هشیاري بگذارد ؛ ر راه راست یعنی 
طریق مستقیم' و راہ خسروانی یعنی طریق سرید خسروانی نه آنمه راد خسوراني سودیست چذانکه 
ماحسب فرهنگ گمان ا دور مروج الذهسب گفته که خسرانی نام سرردیست پارسیانرا * رادوار 





9 راهآ ورد ارسعان و شدیۂ که از عفر یرانے دوسنان آرئد اخسیئی وید ٭ج ہپیگي ٭ داست اہی تباید 





گردوں بخدمت تو : مہ برطبق برآرد بر شرط لارا ٭ راه‌نورد و ودنورد یعنی تیز رونده که از سره 

گویا راه را می‌نوردد يعني مي پاچد ٥‏ رادار بعنی خوشرنتار ٥‏ رادوار یعنی اسب لیق را ہ 
رااگیر یعنی پیچندا راہ و تیزبرندہ ۰ راەزں یعنی دزد - و سرد گرے 6 رادنشیی یعنی گدا ۔ 
و رلاگذری و غریب - و طبیسیب سر راه * و چنانچه دریوز گدائے را گویند که از درھا جوید راہ نشیں گدالے را 
گویند که برسر راهها نشمقه سوال کند 9 راشیویز لعف است از سی لس باریدھ راہگلی سزردیست 








از موسیقی * و شاید که راه جزو کلمه نباشد چنانکه در راد خسورانی گذشت * راهوی نام مقام 
است ار مومیقی که رهاری نیز گریند؛ لیکن بعضر گفته اند رهاری قول عوام است ۵ اده جو 
نیمز شید بای سعفه گریند چناکه در فرهنگ گفته ۵ رای( بسکون یار اف 
عجبی ) مطلق معشر ق که ال طبرسنان ریگ 7 ۱ 
غلط انتاه‌ي : باش تا در طلسب پویه جبان پیمائی ہ٥‏ زا_ ی لقپ ماولث هند ۵ رایگاری مغت و 
در فرهنگ چیزی که از راہ یایند * در اصل راهتان بوده * ر سامانی گوید زایکان (بسکون با غیر مشبعه 
و اف جمی ) مغیر راهکلن است (بیا ) مرکب از راه بمعفی طریق و گان که افاد؟ معفیی لیات 
و سزاواري کند و حاصل معنی سزارار (* است چه چیز کم‌پایه و فوومایه در خور آن است که بر سر 
راهپا افتاده باشد» چنالچه شایتان در اصل شاهکان بود معني سزارار شاه * و دایتای بمعنین که که سزارار 
دایگی باشد » و همچنیی خدایکان کم که سزارار خدارندی باشد 6 
الا ستعارات 


نس ہہصعتو_ a‏ 


رازد لب رطوبت ر برردت کہ در چجوھر آبست و باعہفی نمو نباتات انوری گوید و بیت « 


(1) در صراج و بپارخچم گفنه اگرچة را بمعنی رفتا آمده ایک یکن بمعنیع اسب خوشرفتار "یم راهوار ( بواو) 
است » و راهدار ( بدال) بمعنیع دزد ر راھزن ۔ ونگہیان اه که حصو گرو ٠‏ و مسافر نیز || 


i ۸ 


رازنبان خالث ([ ۳۴۲ ) لبون 
خوش خوش زر نظر گشت نان راز د لآب : تا خاک همی عرض کند راز نهان ,| و و عکس که دز آب 
انتد - و بعض بمعفيي کدورت و درديي آب گنت اند رهمییی بیت انوزي شاهد آورده اند ۵ وازنبان خالت 
یعنی نبانات ۵ راست‌خانه کم که با همه کس براستی و درستی معاش کند کال گرید ہ بیت ہ 





چو راستخانہ کے ام که روزگار مرا : همي طرزد بر خط استوا پرده ۵ راںگشادں یعنی سرار شدں 
وزنٹی خاقانی گوید ٭ ع ٭ لشکرغم راں گشاد آمد درراں ار ٭ رہ افتادں و ره افتادی عبارتست 
ازانبه دزدان در راه بر سر جماعه بریزند و غارت نمایند - و اکنوي هر زیا 2 کہ بکسے از ممرے رسد گرید 
مرا راء (نتاد خسوو گوید * بیت « دلم ر! در سر زلفت ره افتاد : غریبانر! بپندستان ره انتاد ۵ وله » ع » 
مسلمانان کسی دیدست کاندر شپرراه اننده لیکی اینمعنی در شعر قدمانیامده و مخصوص خسرو است ع 
راهانجام و وانجام یعنی اسب - و بعخی بمعنیی قامد گفته اند * نظامی گرید * ع * ره الچام را 





گرم‌ت ر کی عنانی ». رادآورد و ردآورد یعنی سوقات که مسافرلن بیازند 9 راہ بده بردی یعنی صورت 
معقولیت داشتی * اه بسربردن یعنی تمام کردن رله * راهبند و رادار نعنی راهزیی نظامی گوین 
* بیت ٭ سگ م کرک رابند منست : بلکه قصاب گوسفنه منست ه وله » بیت * مر آن 
کر گناهکار بود : دزد خونی و رادار بود ه راهخفته .۵ که درازی داشته باشد ظبوري گوید ء بیت ه 
راه ملك عشق راه خفته ایست : مد دراري خفنه در پہناے ار ٥‏ راہنشیں و رەنشیں یعنی گد! 


...۰ 7۳" سس گیگکئٹ تا 


راح ریحانی یعنی مئ خوشبو * راح روح پرده ایست از پرد‌ها ع پاربد و رادبقا نوائیست و مزان 
سیف گرید * بیت ٭ پاے کوبد سر پرچم چو زند راا بقا : چنگ شیر علم ر ل سروه خرناب ه 
واقلندر و نواے قلندو نوائیست از موسیقی خسرر گوید » بیت » ای عنم چنگ‌ازن چنگت 
سبلگتر بزن : پر۵دۂ مسنان بساز راه قلندر بنی و 


رباب بالفنيم سار معررف - و نام زسه معررف حسی در عرب" و بپر در معنی عربیست: 
ر يعني اول: معرب رواوہ است چنانکه بیاید » ربون ( بالعنم و باب مضموم ) بیعانه و زر که 
پیش از مزد بمزدور دهذد مرادف اربون مرقوم دقيقي گوید ٭ بیت ھ اي خریدار م ترا بدو چیز : 
بتی ور جان و مپرداده ربون ۵ رخمرر گرید ٭ بیت ٭ خصم تو در ززم به مردارخوار : دیده رہوں داد, 


ربوخے ( ۳۴۳ ) رخ 
و دل مزد کار ربوخہ ( بالفتے رخا محجده ) کے که بغایت لذت جماع برسد منجیلک گرید 
» بیت » گه ربوخه گردد ار برپشت تو:؛ که بزیر او ربوخه خواهرت » وبوسه ( بالضم و باب مضموم 


الراء مع التاء 


روت بالضم برهنه عطار گرید ٭ بیت ٭ سرآں کاخہا با خاك همرار : زمینے رت نه در 


مانده نه دیرار ٥‏ 
الرا ءمع اچیم الفارمي 


رجت ( بالفتے و جیم مضموم ) آررغ طیان گوید ٭بیت ہ بہ بندك دھان خرد ازفرط بخل : 

که بر ناید از سیذه ار چت م 
الراء مع الخاء 

رخہیں ( ہکسررا ریاے موحدہ) چپڑے سیاہ بمیارٹرش کە بہ قراقروت ماند ر ازشیر رآرٹ 
گیرند کذا في‌السامي و رنخبیں نیز گریند و بعربي کب خوانند ( بضم کاف و سکون با مرحد و 
حاے مهمله در آخر) - و درکنب طبی بمعفی قراقررت گفته‌اند " خصرر گرید ٭ بیت ہ رخبیی شکر 
است بیش آن تر خئلگ : کر سرکة هندري ترش رےتر است ٭ رخت *متام و اسیاب خائہ۔ 
و لباس- و در فرهنگ بمعفیي ره راست - و بمعفيي سنور عموما و اسب خصوصا - و بیعفیع طعام یعمرده 
گفته و ایی ابیات آررہ ٤‏ نظامی گرید ٭ بیت ٭ گربرد بلند ست ر سیلاب سخت : مپیچان عنان مس 
از راد رخت و وله بیت ه سربر و سراپرده و تاج و نخت : نه چندانبه برد توانند رخت ه و له ع ٭ 
ر بجنگ درالی روان کرد رخت » وله م * میں بینرا را ز غم داده رخت 8 و در اسدشیاد بعض ابیات 
۹ در آخر ببعنيي ساسان 
مناسبتر است ؛ و یر بیت درم مصرم اخیر چنیی یافنه شد ه ع ۰ نه چندانکه آنرا توانند شخت © 
یعنی سنچید » و در بیت سیوم بمعنی یراق است واللہ اعلم رخ بالفتم شکافب , و غصه و اندره ؛ 
سوزنی گویف « بیت هھ تو شاد بادی و آزاه بادي از غم دهر + عدوت مانده زبار عنا و غم رخ رخ 9 
و عمید لومئی گوید ٭ بیت ه مبا مثال در آیند خرم و خوحال : اخاکبیس جذابش هدور از غم 
» و بالضم رخمار - و مرغیست عظیم - و م4 شطرنم براسطة شباهمت بدا مرغ - ر عذان اسب 


8 


تامل است یعنی بیت ارل رآخر +؛ چ در اول از را خبت فبدة شذ 


و (خ 


رخشا ( ۶۴م۴) ' ازاك 
عنصري گرد ٭ بیت ٭ شطرنے جمال را تر شاهی يا رخ : مر اسب کال را رگابی یا رخ هر دزفرهنگ 
بسعني تاپ - و بمعنیی لج که ازا بوریا بائند و بیج نیز گریند آرردہ ٭ رخشا و رخشان بالضم یعنی 
رخشندہ ر تابندے> 6 رخش بالضم پرتو و عکس عنصري گوید *ع* نگند نیغ پمانیش رخش درعمان » 
و بالفنے رلکا سرخ رسفید - و ازیفجہة اسب رستم را زخش گفتندے که ابرش بود - و ازلجهة 
قوس‌قزح را گوبند فرلاوي گوبد « بت ۰ میخ چون ترکۓ آشفنۂ تیراندازیست : برق تیرش بود و رخش 
کمانش باشد ۵ و بمعنی سرخ نیز آمده فردرسی گوید » بیت * چو برگل گران بدرها کرد خش 

و می یی ریس پر سس ظط ور کت 
گدشتا6 رخشہ بالٹنے شعلة آتش کہ اخفہ نیز گریٹد ٭ رخگیرہ: دست اررنجنی کہ چہارتو تافتہ باشند 
ر پیچید نیز گریند ٭ رخنه بالضم کافذ - وبالغتم سوراخ دیوارو ج زآن ٭ وخیدن ( بالفتم و خاے 
معسور ) نفش زدن از برداشتی باره 





الا ستعارادعا 


رخت‌بستن 3 رخت برستن پعنی سفر کردن - و مردن 8 رخش بہار ابر بهاري ۵ 
رخت بصعرا نیادن و کشیدن ظاهر شدن - و مردن 6 


الو اء معالد ال 
رن بالفتم دانا و بخ ردان جمع فردوسي گرید * بیت ٭ سیاڑش رد را برادر توئی : بگودر 
ر سار برثر تونی »6 و درفرهنگ بمعنیی دلیرو بپادر نیز گفته و همین بیت آررده ۵ رده چينة دیوار 
- و »طلق عف را نیز گویند فردوسی گوید » ع ٭ ردہ٭ بر کشیدند ایرانیاں ٭ 
الاستعارات 
0 لیا یعنی فللك - و شب 8 ردیف سرطان بر ج اسد 86 


الراء مم الزاءالتازيی 


رز بالفتم رنگ کننده چون رنگ رز - و امربرنگ کردن ۔ و درخت انگورو دخنررز یعنی 
می قرع شی جو ورام تظامی گرد تم چوسیی رم نم بردسی فاهال. : 
سبد با رز برد سیب صفاهان ٭ رزارن يعني رنگ کننده ۰ و جمح رکه مرقرم شد يعني درخت ر باغه 


ہج 


لزم ([ ۳۳۹ ) سني 

2ھ 
وزم بالفنے جنگ ۔ و بزباں خرارزم هیزم چنانګه در وجه تسسیۀ خواززم گغته اند و درلغت خر 
گذشت ۔ و (بقاحتین ) یعنی رنگ کنم نظامی گرید ٭ بیت ه بدانعس که جانش بآهی گزم : 
بس"جامپا در ستاهی رزم 6 رزیدہ رنگ کرده * و رزند؛ رنگ کنندہ ٭ رزدہ ( بعنے را و دال ) پنہان 
ماندب- رکونته و آزرد: ۵ رزمد ( بقتم را و میم ) بستٌ قماش* و بکسر نیز آمده لیلن در لفت عبی 
نیز آورد؛ اند ۵ رزه ز بعلعتیی ) در سامی و فرهنگ ریساے کہ از لیف خرما تابند در عابت 
مععمی و سازر نیز گویند - و در نسم میرزا طناے که در سرآن بسه باشنده و بران رخت آوبزز ؛ 
وبعقے ( بزا فارسي ) مطلق طناب گفته اند ه رز بالفنم بسیار خواري ابرشعور گوید « بیت * 
ز دیدار خیرد همه آرزر : ز چشست گویند رزد گلو ه ر بعفے بزل فارسی گفته * و ظاهرل زرد ست 


4 ۱ یو یه | 


رسائه (بفتم را ر نوی ) حسرت و انسوس نامرخسور گوبد « بیت » تو پفچاه سال از پس 

ی ایشای : فمائه شنيدي رخوردي رسانه ‏ رستخیز و ا قیامت ؛ و معني ترکیبی 
ا و ا الضم بعني تم 9 رستار “ متفف رستار ٥‏ رستں بالفتم 
خلاص شدن - و بالضم رریبدن - و بالکسر ریسیدن - و زیذن 6 رست بالفتے يعني خلاص شده - و 
بمعني رسته یعنی مف نیز آمده فخري گوبد ٭ بیت * هميشه تا که باشد سرر و سوس : به بستان 
پر کشیده هر یک رست » و بالضم روبیده و برآمده - و محکم - و دلیر- و قسے از خاك و زمیي که 
دزان گیاه و زراعت نشود؟ ارحدي گوید ء بیت د خویشتی‌دار باش و رست آئیں : کز یسار تو ناظرزد 
ویو وله * بیت ۰ ایں چپار آخشيي را بدرست : جون بدید آمد امنزاج رست ه و فردوسی 
گوید ٭ بیت ٭ بے خت پیمانت خواھم ٹغست : که از وي بلرزه بر و بوم ر رست ٭ رلہ بیت ہ 
ز ما کس نماند بریں بوم و رست : ز نیکی نباید ترا دست شست ٭ رستی بالضم بعنی دليري و 
چيرگي - وحمي ؛ کمال گرند ٭ بیت ٭ از ررے افا گفتم آرم بخاك پشتش a a‏ 


( ۱ ) و در دولسخه زایدست -ري ( بفتم را و کسر زا ) ۱) عنب لعلب که سگنگور ذیز گویند ذا في بواتیٹ العلوم 
لامام الوانی ۱ ۳ ) و در رو له زابدست - رصقم بالشم پپلوان ابران زمین و او زور هشنان پیل 
داشت ر ششصد و شست عمراو بود و مدفن اودر نیمروز ست و کیفیت اومشروح در شرفناصمٌ مذیریست ١‏ 
(۳) و درپلم " فسته رستهارمتقف راستگار || 








AY 


رسته ( ۳۶۷ ) شت 
خود بود >حض رسٹی ٥‏ ر عطار گرید ٭ بیت ٭ مش را از باد رساي میدھی :حیز را تعلیم در 
میدهی 6 و بمعلي نان و حلوا و ماحضر نیز آمده نظامي گوید ه بیت * جوی تو کریمان که تماشا 
گرند : رستي تنہا نھ بتنہا خورند ٥‏ و خانانی گوید » بیت ٭ شو خوانچه کی از زهره دار پیش که 
کيتي : رسلی حورك از خوانچڈ یب سائی * رسته پالعسر ربسیده - وبالئے ام و 
درخت بر یلگ مف - و پمعنیی مطلق مف نیز آمده سعدي کرید * ع ۰ در رسته درم در دهن 
داشت جاے ٭ و درفرهنگ بىعنيي قاعده گفنه نامرخمرر گرید ٭ ع ٭ چو ہے راا وب رسته کشتی 
مرا ه وبالضم روییده و از زمیی برآمده - و آ"چه ار شکرسازند و به فروت مشابپتی دارد شاع ر گرید 
* ریہ ان بت قا رق طرف گنت : آنا که رسته بارندانسته از قررت 6 وسم بالفتم 
آئین و قاعده - و نشان و اثر- و وظیفه و مواجب لیکن عربیست سعدي گرید ٭ بیت » شنیدم که 
شاپور دم در کشید : چو خمرر برسش قام درکشید * رسبی یعنی رظیفء‌دار و مواجب‌خوار مذسوب 
برسم مرقوم - و نیز مفعارف ر مشہور م رسام ( بالعتے و تشدید سیی) نقاش لیگ عربیست - و بعقم 
گفته اند نام آهنگرب است که بتدبیر سکندر آیینه ساخت - و نام نقاش بهرام گور "اما از شعر نظامی 
مطلق نقاش معلوم ميشود ‏ رس رسنده و. امربرسیدن - و بسعني فلزات کشته هندی است - و 
مخفف رس فخري گرید ٭ بیت ٭ از مو زنج دشمی شه را فلك آرد :هکم خفه کردن و آرنختنش 
رں ٥‏ و حریص ر اکل د اخاذ انوري گربد « ع ۵ هردري نیستم چو گرڈ رس * و ابوشکور گرید 
٭ بیت ٭ ره بود گویند ساار شان : همه سال چشمش ؛چیز کسان 6 و بعضه بضم بمعفيي رس و 
عند ر گند گفته اد و بیت قري را شاهد شم ساخته و مسب آنست کہ بتتی اس میفف یس 
اگرچه قأنية شعر فخري برضم إست ست“ و معقي کىند و گلوبند شاهد *جخراهد و معنی رس کانیست*ه 
الراء مع‌الشیس المعجہد 

وشت بالفتے چیزے که ازھم فرو ریز - و دبرارت که مشرف بر افتادی بود۔ و خاك و گرو 
فرالري گوید * بیت « چوی نباشد بنا خانه درست : بیگمانم 5 زیررشت آئی » و مثل است 
در شیرار که میگویند چه رشت مي پزي - و شریست از ات کر 
دیگر خوب مي بافند و اکثر زنان و دختران آذرا گرداننه و فروشند - و بالضم ررشی و نام کی 


(1) و درسه نسخه چاین است - و a‏ و معنی کینه ال ي 


رشنی ۱ ( ۳۴۷ رشذواد 
است که زررشفيي که زرخالس است بدر منسوب است ‏ و بالکسر معروف یعنی ربسید - و بعنیی 
سرشت نیز آمده استاد گوید »,یت ه طبح نقاشش بکلك درد رشت : خامة مانی و آزر سوختہ ٭ 
رشتی بالفتم خاکریبی - و خاکساري؛ هردر منسوب برشت یعنی خاك ر گرد" سنائی گرید ه بیت » 
رقص کردن تخواب در کشتی : بیم غرق است رمایة رشنی ه ر بىعنی رنگ كردي نیز گفته اند 
میں عصار گریں ۶ بیت ٭ برشني ےت اکنون براني : که سازري مدخل در ارغرانی » ر بالضم 
زر خالص منسوب برشت کیبیاگر ٥‏ رشئہ بالفنے رنگ کردہە سعدي گرید ٭ بیت ٭ حناست آذه 
ناخ دلیند رشنه است : یا خوں عاشقے است که در بند گشنه است » و بالکسر معررف - و مرض 
است که بپندی نارو گویند - و نام آش است ء و حلوا است معروف بسحعاق گوید » بیت » رشته 
گو تاج قیمه بر سر گیر : که همان مردهشو پارپن است » رشلی بالفتم غیرت - و بالضم کندم 
چذانکه در حیو؟ا عیوان آررده ۰ و بالکسر لخم شپش - و در نست] میرزا آلچه از جروح و فروم تراود - ر 
7 ا تب مس هس ی کی ببس 
اف فارسي ) یعنی ,شکناك 6 رشہیز رشمیڑ بالفتے کرم چوب‌خوار احمد اطعمه‌گوند « بیت» کازر_یرئیات 
چون رشمیز: جامد را بژ ربن و ناچبز 6 رش بالفتے مخفف ارش یعنی از سر انگشتاں تا آرنے نامر 
خسرو گوید * بیت ٭ یکے کو داں مر مرا پرزگرمر : بس پابه پایه برآیند و رش رش ه اروز هزدهم 
ماه فارسی که رشی نیز خوائند ۔ و ملئے اسف کہ مدبرامورایں رز است ؛ عنصري گرید ه بیت ه 
درآمد دران خانڈ جون بہشت ؛ بریزرش از ماه ارٹی بہشتث ٭ و تعے از جامگ ابريشي کُمال 
گرید ۶ بیت ٭ اگرچه داصس کو: است چاے پورشش : بساط کوه که خاراست اطلس و رش باد » 
خرماے سیاہ پرگوشت کمقیست بسعاق گوید » بیت ٭ گر ز راہ بصره مي آید هزارار قرصرد :۱ 

ہا ےمصلحت چنگل از رش میکند ه ال ای سے ہا 
بالضم گردانیدن چشم از غضب سنالی گوید « بیت ۰ که نقیه از که زو ترش کوده : بار تا برکه چشم 
رش کرد:» و ظاهرا رش (بزا_-معجمه) است مضفف زوقن که مذکور شود و بر مپمله نیز گفته اند 
يعني تند خو و بدسرشت ٥‏ رش بالفنم زور هزدهم ماه فارسي مرادف رش مسعود گوید *ع * روز 
رش است اي نکر داریا ه و در فرهنگ بمعفي گزیدن آورده " لیکن در حفه بغتم را و شيي آرردہ ہ 
رشنواد ( بقلم را و نون / سپہسالر هماے دخٹربہس ٭ 


رشده تب ( ۳۶۸ ) رثان 
الاستعارادت: 
افسون خوانده بفدند باذن الله شفا یابد خسرر گرید و بیت * بچید: بو خی چر زاجیر: چون رشنۂ 
نب شمۂ گردگیر و رشت دراز بعنی فرصت دادن در کارعام رشت ضعاك یعنی مار مال و بمعنیی 
الراءمع الصاد ےه الامتعارات 

رس نگ بعنی نطرت؛ - و باجله ۵ رسنگاد دھر نے ذنیا ۵ رصنگد شاک | يعني دنیا - 
و قال آدمي 0 

رطل‌گران يعني پیمانه , پیال بررگ ہ 


الراء مخالعیں سوه الامتعاراٹ 





رمناےصاحببربط بعني ستارا زهرو م 


الراء ات الغین ۱ 


رغ بالضم مخفف آررغ ٥‏ رفزه (بعنے رار زلے معحمہ ) نوم ار لباس پشمیی کە در کش 


بئو گوبند 6 ۱ 
الراء مع الفاء 
رفین؛ ( بغتے را و کمرفا و پا معروف ) آآچه:نان بدر دز تفور بندند » ر آن لن چند 
باشد ماننه کرد بالش و نان برای گذارند * نزاري گوید » بیت ه تذور هوس میکند گرم حاس : سر و پا 
گم کرده همچو رنیده ۵ رفوشه ( بغتم را و شم فا و وار مجهول و شیری**جمه) لمخرو اغ - و بچیزت 
پي بردن ۰ و گناد - و بمعنی برچیدی نیز آمده ه رگان بالفتم بسعيي شفاعت کننده سهر است 
سيم ررنان است که در وار بیاید و 


رقص پہلر ( ۲۳۶۹ ) رل بسمل خاریدن 
الرء! مع القاف سموم الا مشعارات 
ا رقص پہلو يعني پپلو به پپلر غلطیدن ه وقعبلنن نیلگون يعني آسمان © ات 
نیلگون و رقع غ غبرا يعني زمین ۵ رقم دم عبارت ازانست که مغان روز اخست ار پني رز که در 
آخر اسفندارمن ماه است و روز جشی مغان که آنرا جشن مردگیران گویند ار طلوع آفتاب تا غروب بجبة 
دفح هوام سه رقعه میذوپسند و آنرا برسه دیوار خانه چسپانند و دیوار چهارم که مدر خانه است خالی 
گدارند* گویند درب ربز افریدون نیو طلسمہا فرمودے و سبوم هوام و حیوانات بستی و لپذا فارسیان دزان 
رقعه نویسند که بنام ایزد و بنام نیو افریدرن * ر جمع برانند که پارسیان فریدون نوح را گویند و ازس 
است که عردای رای رقعه نویسند که سم علیی نوم نی العالمین * رقیبان از يعني عارنار و صاحب 
مشاهده نظامي گرید * م م ستاني زبای از رقیبان راز ہ رقیبان‌هفت بام يعني سبعهٌ سیاره 6 
رقیمه ازل يعني الف - و عرش 9 
الراء مع الکاف التازي 

کاب معررف - و پیالۀ درار هشت‌پهلو - و در فرهنگ بمعنیی اسب سواري آررده مولوي 
گرید ٭ ع٭ چو بیریں شد رکاب تو سرآخور گشت پالني ه ای طبقچه - و شمشیرے کە بر پہلوے 
اسب بندند و زیر رابی نیز گویند ۔ و کے که پیاده در رکاب کس برد ه رکفی زر خالص منسوب 
برکن‌الدین نام کہ زر خالص را راس کرٹ * رکیدن و زان بزا» فارسي است ر درآنجا بیای شود ٭ 








الاستعارات 


رکاب‌انشاندن یعنی رران شدن نظامي گوید هم ه راب افشاند سوے قصر شیریں ہ٥‏ 


الراء مع الکاف الفارمی 
رگوو رگولی و رگوه بالفتم کراس - وبعض گوبند چادر یلگ اغت کہ بعرلی رہ کا کرو ے 
الاستعارادت 





تست ها و 


رک بازگرن و رک خوایدن يمني سستي ر علي کر رګ جات يعني شریاں ر 
حبل الم ید » رل درنن برخاستن يعني قپر و غضدب مسنراي ش REE‏ 


AA 


ر ( ۳۵۰ ) رن 


بخت بدانگه بخاردش رل بسبل » 


الراء مع الیم 

دم بالضم موب زهار - و بالکسر مخذف زیم - و بالعنم مخفف رمه - و رمیدگی ۔ و اسر 
برمیدن - و گوشت اندرون ر بیرون دهان رردكي گید ہ بیت ٭ آرزرمند آن شده تو بکور + کر 
ناں پارات پى رم * رمیار بالفتم یعنی چرپان در امل رمعیاربوده ۵ رملت و رمع ( بغلعتین ) 
کله - و بمعني خیل لشعر نیز آمده فردرسي گوبد « بیت * گرایی خواسته زر پذیرم همه : زمی گردد 
آزرده شاه رمه ه رمکاں بالفتم مرے :هار منجیلی گوبد ٭ بیت ٭ رویش بریشٹ اندر نابیدا : 
چون کیرمرد غرچه برمکان در ه رمك (بعتم را و زا فارسي وسکون میم) کناره کردی - و لخزیشی - و 
از جات فرو افگندی * و در فرهنگ بمعني لغزش صوری و معنري ‏ رمارم یعنی پیرسته و پیابی ؛ 
و ظاهرا یف مادم است 6 


لراء معالنون 
رنبه ( بالضم وبا مفتوح ) مو زهار لبیبی گرید * بت * اناه که می هجات گر : 
توریش کنی و زنت زنبه 9 ونم بیماری -و آزروگی و خشم - و رنگ که بعربی لور کیند ۵ رن 
یعنی آزرده ۵ رنخیز (بکسر را و خا ریا معررف ) چوب بی خیش که آهق را که سکه خوانند 
بررسر آن کنند * و ای کلمه ر( زاجیر نیز خرانند و زنخیر نیز آمد؛ ( بزا محجمه در ایل و رات م‌مله 
در آخر) و الله اعلم ۵ رندیدن بالفتم تراشیدن - و خرامیدن ٭ رندن یعنی تراشد و رنده کند - و 





خرامد مولوي گوید « ع ۰ سنچید و چید ر براسٹیز سرندید ہ رندہ آلتے کہ بداں نجار چوب را 
تراشد و هموار کند - و گیاه بباری که اکثر حیوانات خصوصا گوسپنن آچریدن آن فربه شود ابوالعباس‌گوید 
ه بیث * فتم بماه روزه بازار مرسفده : تا گوسپفد آرم فربه کنم برنده ه و بمعفی بزرگ بزا میرم 
است * رنن بالفتم آلچه از چرب وقت رنده کردن برآید و ریزد - و رنده کنند» ۔ و امر برنده کردن . 
و بمعنيي خرامنده * خاقانی گوین ٭ بیت ٭ رندے که ز رنددام برآین : برعارض حور جعد شابد م 





(۱) بعید نیست که رمگان (بضم راو اف فارسی) در اسل جبع رمد مبدل رنبه باشد چنانکه رگا جمع مزع فانیم ؛ 
 (‏ ) چنینست در نسم لیکن درسروري گناه کردن و در سراج گفنه کناره کرین #عیف گناه کردن است » 





رندش ( ۳۵۱ ) رنگ :بیع 
و آذوری گوید » ع ٭ خصم گر روز ر شبا جگرمی رند ۵ ر ابی ینیں گرید ٭ ع ٭ چون دلبر عیازم 
شوخ است جگر رندے ھ و بالهسر منکر- و ےقید و لابالی را ازار گویند که منکر اهل قید است ہ٥‏ 
رندش ( بنتم ر[ و کسردال ) ریزهاب چوب که وقت رندہ کردن ریزند ٭ رنگ معروف که بعرزی 
لو گویند - و بزکوهی - و شترب کہ براے نثاج نهدارند فرخی گوید « بیت ٭ کارراں بیسراکم داد 
چیله بار کش : کارراں دیگرم بخشید بخنی جمله رزگ » و مکرو حیله ازرقی گوید ه بیت ٭ مشعبد 
آمد پرویی ار که در دل کر : چو وهم مرد مشعبد همی نماید رنگ » و احول ابوالعباس گرید * بیت « 
از فروغش بشب تار شلا نقش نلین : از سر کنلره بر خوانه مر رنگا ۵ وفایده و نصیب سنائی 
گوند ٭ بیت ٭ جون زرت باشد از تو جوید رنگ : چون شدي معلس از تو دارد ننگ ۵ و خرتۂ 
درویشان خسوو گوید * بیت ه اگربا رنگف‌بوشان از درون بکرنگ شد مردب : چفان باید که از خاطر 
دورنگی را برین آرد ۵ ر اخسیکنی گوید ٭ بیت ه ازاں پرشی نو رنگ ای از خدا دور : که تا گویادت 
ایس مرد خدائے است وه و نزاري گرید ٭ بیت ٭ رنگ پوشیدم همرنگ نمی شد با مس : هم 
پینداختمش 4 منم اکنون 4 رنگ 6 و بىعفيي حاکم و والی نیز گفته‌انه و کنارنگ ازس مرب 
است چه کنا بمعني مرز و رنگ بسنيي رالی است - و بسني خجالت نیز آمده رفمی نيشاپوري 
گرید ٭ بیت ٭ از ثنا مفت ازای رنگ است : کزتو بو کرم نمی آید ٭ و در فرهنگ بعني 
خوبی آرده مولری گرید * بیت * چوں کم نشود سنلت چون بد نشود رنگت : بازار مرا دیدی 
بازار دگر رفني © و دریں تامل است چه رنگ بمعنی معررف نیر درست است * رنگ‌روش 
یعنی رنگ فرش - و در نحخۂ میرزا ابریشم فررش۔ و ابریشم تاب - و در فرهنگ بمعلي مکرو فریبنده 
و رزگ فررش نیز گریند ٥‏ رنگآور آکه هردم رنگ نماید و مردم را نریب دهد 9 رنگیان ( بفتع را 
و سکون نین و کسرکاف فارسی ) نوع است از شفتالو که شفنرزگ گویند 6 
الا ستعارادی 


رز باریك یعنی مض دق دق ظہرری گوبد ہ بیت ٭ عست ارچھ دراے رنے باریلٹ محال تارش 
بىسییانفس کرده علاج ه رزنخاك پیز دا دانالے که دقیقة از دقایق تحقیقات فور نگذارده رزن دهل درید, 
کی که از شرع بیرین رفته باشد و 0-] پعفی رنگ قراري ر ےنغیر ٥‏ ونگرز گلگون یعتی 
4 ریش ٭ ٭ رنگ نریش ابریشم فروش - و مار فریب دھندہ ٥‏ رنگ و ہو یعنی داب و دارات 
و کرو فرفردونسي گوبد * ع ۰ سباش بدانگوته با رنگ و بی ہ رنگ رلمع یعنی ررنق بہار ٭ 





رنگیی‌کمان ۱ ( ۳۵۲ ) روزافان 


رح نگیںکمان یعنی قرس آقزے خاقانی گوید ع“ ابر آمده از هرطرف رنگین کمان کرده بلف ٭6 
رنگ برًرد یمنی خجل کند * ر رنگ برآوردن یمنی خجل دی ۔ - ور خشم ثموٹی ۶ انورعي گوید ٭ ع ہ 
رنگ برارد تارخانة چیں را ٥‏ 


لراء مع‌الواو 

رتا جایز ر مباح - ر حامل‌کننده و روان‌کننده چون کامررا و حاجت‌روا * ووان جاري و روند» - 
ر ثعس ناطقه " و اجان رر حيواني چنانکه در معراجية شیم مذکور ا است ۶ و رران ازان گویند 
که همپشه در حرکت فگري است * و در لجفه بضم را گفته ٭ روان خوا: بعنی دا و اهل دریر:هه 07 
( پفتم را ر هر در رار ) رباب باشد - و بمعفی آواز حزی برآورنده چه و بمعنی آرار حزینی و آرہ بمعنی 
برآررده برد * و ظاهر! رباب معرب آنست زیراکه در قامرس آورده 9 روباهترکی همان اسفر مرترم 6 
روج بوزن ر معنی ررز ٭ روخ بالضم گیاهیست کہ 1 زان بوریا بائند و روخچگاد یعنی کچل که میان 
سر موے فداشتہ باشد و آدمسر گریند " چه چکاد بمعني تارك سرو روج کنایه از ےمو ؛ ۲ درخ چکاك 
بدال نیز گفنه اند * فخری گرید ٭ بیت ٭ عجب مدار کہ قرق سپہ ربیمویست : که شد زسیلرم تادیب 
شاد روخچکاد 8 رون فرزند ۔وآب عظیم حافظ گوید #بیت ۰ خواهی یط بر خیزدت از دیده ررك خوں : 
دل در رنب #حبت ررد کسان مبند ۵ و زہ کمان - و تارساز و گوسفند و مرخ که بآب گرم مو 
و بر از وی دور کنند 8 روده معروف - و گوسفند و صرغ و جزآن از حیوانات که باب گرم مور پراز ری 
جدا سازند و با پوست بریان سازند ر بعريي سیط گریند سنائی گید « بیت ٭ دررہ سیل چون کنم 
خانه : گر روده چون کنم شانه » و درخت بر راخت را بدیں مغاسبت روده گویند فرخی گوید 
ع ۰ درخت روده از دیبا و از گوهر تونگرشد ۵ رودگانی یعنی ررده سعذي گوید ۰ ع « بود تنگدل 
رردکانی فراخ * رودبار شہریست از قہسئان ۔ و جائے که ررد آب بسیار باشد 6 رودساز سارنده باشد 
تطران گوید ه ع ه تا هميشه دل ببانگ رردسار آید فراز ہ رودراور ( بقلم واو درم ) فصبه ایست از 
همدای و منسوب بدان ررداوري (عذف رای‌انی ) خاقانی گرید « بیت * زانست که موز رردراور ‏ 
درلتعده ایست شادي آور ۵ رودنگ چرے است که جامه بدا رنگ کنند و ببندي مجینهه گریند م 
روزبازار یعنی رواج و گرمي بازار» روزگار زمانه - و بمعنيي مدت و فرصت نیز آمده فرخی گوید 
* بیت ه مد؛ آسایشان زیی بیش و روزکار مجر : که ازدها شود اررزار دید ماره روزافگی يعني تب 


ررزحوی ( ۳۶۳۴ ] ررٹن 
غب که روزب آید و رز نیاید ہ روزخون تاختے که بر لشکر غنیم در روز آرند ضد شجخون ۵ روزدانه 
آنچه روز بروز وهند چنانمه سالیانه و ماهیانه و روزینه " و سالینه غلط است 6 روز بای آنه بر درگ 
بادشاهانی نشیند - و بمعنی جازش و جااد لد نیز گفتدانن فردرسی گرید ہ٭ بیت ٭ شبانله بدرکه 
بردش توان : برروزبانان مرد مردمکشان * روس رات است معررف ۰ و مریم آ ملك را نیز گریند ۔ 
وبمعنی ررباہ نیز آمدا ‏ روسى منسوب بوایت روس- و نام پہلوانیست ۔ ر جامەایست 6 روس انگردہ 
یعنی عنب‌الثعلب چه ررس روباد و ا گذشت؟ در لغت انگرٹہ ٭ ووسپی فاحشه 





ر لحبه » روش *خغفف ررش چذانکه گریند چ چشم ررش یعنی چشم ررشن - و تندخو و بدطبع 
( و بدینمعنی بزا محجمه نیز گویند ) خاتانی کوید * بیت » بخنم آرج که طفل گرینده است : 
که بپر لحظه ررش می بشود » و ( بغتم را و کسر وار ) رنقار- و طرز و طریقه - و در فرهنگ رادرب 
کہ درمیاں باغ سازند ازرقی گرید ٭ بیت ٭ چنیا آنرا ز نزهت ریاحین : روشہاے آنر ز خوبی 
منربرہ روشان یعنی ررش ٥‏ روشنداں روزرف که در خانبا بل ررشنی گذارنه " اما چون ررشی 
در عریی بمعنی روز آمده پس ررشندان بمعفی ررزندان نیز میقوان گفت * مرلانا مط ر گرید « بیت ہ 
طالح ار طاقہاے ررشندانت : ماه ر مرۓ و زهرد و کیوان 6 ردشنينه ناف که در ررشی پزند - و نان 
کە خمیرش با ررش بسریشند ٥‏ روم معریف- و ررے می شاعرگرید « بیت ٭ لشر اشلگ ز راہ مڑہام 
چوں دریا : دمبدم در طرف ررم کند تاختۓ ۶ 7 بالضم موے اندام و موے زھار؛ و مثالش در 
لفت بادخراں گذشت ؟ ٥‏ رومیه بالضم شہریست نزدیٹ مدایں کہ نوشیرران بنا کرده بنمونة انطاکیه 





ہر ساحل دریاے روم ٥‏ روم معررض ۰ ر دیز مس بقلعی ا*ذخته - و رریندہ - ر امر بررییدن ۔ 
ر بمعنیع امید نیز آمده عطار گرید ٭ بیت * چون رصالت *#چکس را ربب نیست ؛ روب در دیواز 
هچران خوشتر است 6 ر بمعنيي سیب و جہت نیرآمدہ چنانکه گوبند ای رر يعني از سبب و 
وو بالفتم رونده - و اسر برفٹی ۔ و آراز حزیں و ازدی ماخوذ است رواوہ یعنی رباب 6 رون بالضم 


N KE‏ ن آں - و در فرهنگ نام قصبه ایست از هفد که مولد ابوالفرج است و مشهور آنمت که از 


رایت طوس است 

درختان روبا چه گيري » روناس و رژین 9 ررینگ همان رردنگ مذکور ٥‏ روییں عرچه از رسه 

سازند - و پسرپیرلی ویسه که در جنگ یارد؛رخ بر دست بیزی کشته شد شپاب‌الدیی رید ٭ بیت ۰« 

یاد قہرش تا زیده گشت بر ریب مصاف : درتی روبین همه خون خشلك همچرن رربن است 5 
۸3 


است - و( بفتم رز ور ) آزمایش ه روی بفی رربنده خاتتی گرد + ع * تیاس از 


روطی داز ( ۳۵۴ ( ررق منظرچشم 
روپ دنر قمهایصت باراملبر که تا لرجاشب بزه و اسفندیار از راه هعاخوای رخنه فتم کرد » 
رر ہین تن لب اسغندیار * گویند که زردوشت ار را تعویدی داده بود که بسبب آں شمشیر و تیر و 
جزآن برو کار نمی کرد 6 رو یمن خم و رو بیذه‌خم_ کوس باشد * روهنده ( بزی کوشنده ) کشت 
بالیدد ۵ روهینا و روهینیی فراد جرهردار فخري گربد * بیت * زعکس انگ رخ دشان او در 
جنگ : چو کہرہا بدرخشد گپر ز ررهیناه و ررهنیا نیز گفته‌اند ( بنقدیم نون بریا ) - و بر شمشیر 
جوهردازر نیز اطلاق کنند 6 





الا ستعارادت 





وا زرد زرد دي ااب ۽ رریامیکردی یعنی مکر و حیله کن روز امین رم د 
رہزبازخواست و رو زدرنگ یعنی رو زقیامت فردرسی گرید ٭ بیت ٭ کُجا دید؟ توجهد روز جنگ : 





شتاب اندر آرد بررز درنگ ہ روز بازار یعنی رراج و ررنق آنوري گوید « ع * روز بازار گل و ربسانست ه 
و کمال گوید * ع * روز بازار زمر فضلاست ٥‏ روزبان يعنی سرهنگ- و بعضی گفته‌اند مردم درگانشین ه 
روزپیکر یعنی ررش بڈن خانانی گوبد » ع » برسف کی مست م دعومي ررز پيکري ۵ روزخسب 
بعني کاهل ر غانل 86 روزخسب و شی خیز بعنی عابد وو عار و نار و دزد وہ روزرخ یعنی 
ررشن رر ٥‏ روزسیاه و روزسیه یعنی ررزبد ٥‏ روزفراخ یعنی مب اززقی گوید ‏ بیت * درش 
تا روز فراج آں منم تنگدھاں : لب چون اله همیداشت ز مي للسنان ۵ روز کوشش , 
ووزننگ و نام « رو زننگ و نبره بعني د يعني ریز جنگ * روزگاربردان يعفي عمرو رقت ۱ 
رو زر رفتگان يعني بیدرلنان ٥‏ روساختن يعفیي شرمنده شدن ه ررشذان يعني ستارهاه روشندان 
يعني چراغدان * رون بریگک ریت کاربیحامل ر ذابع e‏ * ردغن زبان يجني چرب گفتارو 
چاپلوس نظامي گربد » ع * بروغ‌زباني بر افررخت موم ه روف مغز يعني عقل ٭ رومیبچگان 
يمني اشلگ خوئیں خاناني کرید .و پیت ه خرن گرم از در ھندرے چشم : ری بچللی ردان 
بہینم ‏ ررمی و زنگی و رومی و هندی يعني رز ر شب ه روپوش يعني ملیع - و هرچیز که 
در ظاهر طو نماید و در باط طور دیگر بود ٥‏ ۰ ردےدیدن يعفي جانب داري کرده * رو ے نمودں 

يعني حاصل دی - و در خاطرگذشتن 9 رومی خو ے يعني کے کہ بريك خو نباشد ه روقناس 
يعني مشبور ر معرف ‏ رو‌بیستون « ررضه فیوزه رنگ يعني آسمان ٥‏ رراق‌منظرچشم يعني 




















برح‌تدسي ([ ۳۵۵ ] رپس 


ی 








a‏ رد خی a‏ کت سو اي 
ی 2 7 1 رای يعني بہشت ۴ وت يعني شمسیر 6 


روغ مصری + بعلي ردن پلسان ٭ رومی ژی رمنا يعني آنتاب 6 روندگان عالم يعلى سبعۂ سیارہ © 


الراء مع ا ہاء 
رهو ( بغتم رورغم ها) کوش است که آدم منی امس بر ری اه اي کین مع 
بکوه تین اد 9 جن رم اجن معاي ٠‏ تج کب ۵ رهی بند؛ ر چاکر ه 


e. TS 








هي ارچ رب اي اجا سے 





ردروان ان گردون سبہ سبعڈ سیارہ ٭ روان ازل سالکانی حق ر طالبان دیی 6 رارزان “حر سالکان 
شےبیذار ٭ ردنجام روحانی براق - و نفس مطنثنه ۵ 


لاه مع الراء 

ریچال 2 ریچاله د ریچار پذیر نرم مانند کشلگ که شیر تاره دران ریزند و سیاه دانه و دیگر 
ادریة گرم دران کنند* و ايیی متعارف شیراز و کازرون و مضافات فارس است * و متعارف عراق آنست 
که به و سیب و صویز وغیره در دوشاب بجوشانند و نهدارند و برقت حاجت صرف. کنند * و در 
گنزاللغات به کامه تفسیر کرده ؛ ر از اختاف معلوم شد که رنچل هرقسم آچاررا گویند و آچارمعین 
نیست ۲ مرید معي اول اجمد اطعبه گوید * بیت ه شود بغداد طبع می خراب از بو داروها : 
چو پیر گازرونی شیر در تحار میریزد » ریخ بالئسرفشلۂ رثیق ماحب اسہال ٭ ریش بعنی آئیء 
برخ آلون: شده باشد ررد کی گوید م بیت و« یل آلود؟ باشد که شپرء را بیالید : چراز کاواس یگ 
باشد که کارا را کند رخ 6 ر بولک بالکسر غلام ؛ بجة ترك © رد امراست از رنختی و ریزنده - 
و پا از چز و نت - ومراد ردکی‌گرید *بیستة* ديدي توریز وکام دز آندریی بح :با ریدگا 
مطرب بودي بغرو زیپ ۵ اما درنصفه بدینسنی بزل فارسی آررد: ۵ ریبا (ہفتے را وباے موحده) 
پام محر که جنگ یازدهدرخ میان ایژنیای و توانیاں زاقج شده برد ۵ ریس بالکمرحلیم هریسه بیش 


ریستی ( ۳۵۷ ) ریم آهن 
از ہختی - اما در کنب طبیٰ لعاب جع حبرب مطبرخه - بلئه ھرچه رقیق باشد ار مطبوخات و 
ری یعنی ریدن مولوي گوید * بیت ٭ چوں درینجا نیست وجه زیستی : و 
ریستں ٥‏ وبرینقیاس ریست ر ریستھ سراح الدیں راجی گرید ٭ بیت ٭ ے طمع هرکس بدنیا زپسته 

بر بروت مدحلانش اساد ٠‏ و در فرهنگ بمعلی فرر رفتی بے و مغالئاء و بمعئی لوحا گرِن آوزدو + 
و در متال هردر معني تامل است٭ ریمیدن یعفی رسن ر اقف پنبه و پشم 6 رپشیدن خفن 
چیزے؛ ر مریش يعني مریز سعدي گوید *ع» تو نیزم نمك برجراحت مریش 6 ریش (بالکسر 
ر و روم د کی یھ اتک وو )ا و جروت ر 

#چروسم - و شور با غلیظ که بلاس کشلثك و شوله و امنال آن ریزنک * ردثه معررت يعني ريشة 
درخت رو ریش هر چیز - و در لس حليمي علت رشنه باشد که بپندي نارر گویند ‏ رنشچه , 
ریش لچه چند موب زیرلب که یگجا انبوه باشد و بعريي عنفقه گوبند ( ہفتے عیں مہمله ر قاف ر 
سکون نون ) ۵ ویشينه يعني رنگ کرده عنصري گرید * بیت * زخم ار رنگ تست ریشیده : دلم 
از زلف تست بیچید: 6 و بىحني رخشنده - و پرنیان منقش نیز گفته‌اند عنصري گوید « بیت ه 
گفت برپرزیار ریشیده : طبل عطار شد پریشیدہ ٥‏ ریغال (بالکسرو غیں محجمه ) قدح باشد رردکي 
گوید * بیت ٭ شگفت لاله تو ریغل بشتفان که همي :بدرر لاله بلف بر نهاده به ریغال م 2 
راغ يعني دامن کره و مرا اسلبي گوید * بیت ه همه کوه و غار و درو دشت وریغ : بد افگنده 


AE 


ست و سرو ترلك وئیغ هر بمعفیی کینه و نفرت بزاے محچمه است چنانکه بیاید ۵ و نوا ریواج و ریا 





و ریواس میرہ ایست ترش معررت - و پمعنق مگر و حیله نیز آمده مسعود گوید » بیت ه 
اي فلك شرم تا کی ایں نیرنگ : اي جہاں توب تا کی ایں ربواس ٭ رپوہ در نرھنگ مخفف 
گریرہ مولري گوند ٭ ع * اسر ربود نظرکی دردمشق ه اما محیم رہہ است (بغتے را وباے 

موحده ) بمعنیي تل خاك ر پشقة بلند * و عبیست 6 ربکاشه هبای اسخر مرقوم * ار “حیے ڑیکلسہ 





است ( بزاے فارسي ر سیں مہلمہ ) 6 ویک زادہ ‏ ریگ ماھی ماھی است کہ در ریگ میرود 
چنانعه ماهي درآب مبيي است مانند شقنقوره ریلو (بکمرر و یاے معررف ) اشخار کال 
گوید ٭ بیت * چو علاج دماغ گنده کند : داری او شراب ریلو باد ٭ ربماز بالکسرجامه باشد م 
ریم چرۓ کہ از جراحت زرد و چرۓ که بر چامه نشیند 6 ریبه چرك کنم چشم ور میان مزگان ه 
ری مآھں چرك آهن که در حیی گداز در کرره ماند و رقت مطرقه زدن از آهی ریزد و بعربي خبمتلعدید 


لن (ev)‏ ریش‌قاضفے 
گودند ٥‏ ریم یعني چرکیں و خسیس * دراصل ریمکں بود ؛ و بعضی گفتهاند نون برس نسبست 
آمدہ چون رذن ودرزی ٴ پس ریم براصل خود برد رمخفف ریمگن لازم نیعت که باشد ۵ ربو مکر 
و حيلة © روز تین که در ھن رس بان پیران کشنه شد- و نام پسر 
طوس ب فوذر که بردست فررد کشته شد ٭ ریونجو و ریوفجه گرم چوب‌خوار ۶ ؛ که بقازي ارضه گویند ‏ 
و رونجو ( بحذف یا ) نیز آمد؛ " اما در فرهنگ رولجو بفتم را و رار آورده 6 7 بالکسر پادشاه ه 
ریہیدہ ( بوزی لنچیدە ) یعنی انتاده - و خاك ار جاے رخته - و وبران شده ‏ ریبانیند يعي وبران 
کرده ۵ ریہیدن افتادن - و خاث نرم از جات زیختی - و ربرلن شدن ٭ ریپانیددن بعفي وبران 
کردن ۶ ریه ( مو تیه ) خاك شوریده - و بسعني انتادگي نیز آمد: ه 
۱ الاستعارات 





رتغي يعني نثار خسرر گوید « بیت ه وزمزه درب شه ارجمند : بختنیپا گهر 
میفکند » ریژه سیمین يعني ستاره ٭ ریش ہدوغ سفیدکردن یعني کمعقلي: ر نا تجریئی ٭ 
ریش کندن يعني تشوبش ےفایده کشیدن ظبوري گوید * بیت * از دست تو ریش کنده باشم 
مد بار : اکنون بنشیں تو نیز ریش میکن * ريشو يعني احمق و نادان کہ خیالہاے خام درسر 
کند از قبیلهٌ کون خر* و چون احمق بوسوس شیطاں ر احمقان دیگر خیالہاے محال کند پس کار که 





شیطاں است ایس شخص ریش و کون خر ار شده ولازم ار گشته ؛ مولوي گوید « مثنوي ه از بسا 
گئے اگذان کني کار : کان خیال اندیش را شد ریش گار ٭ گار که بود نا تو دیش ار شوی > ما و 
حشیش ار شري 6 کف يعني ذره ذره خسرو گوید ۶ یت 9 اثر یجست مر از میانه 

همي شد ریگ ریکش ستلدانہ ٭ ریعان تاناري و نتاري قلغه باشد ر خوش‌نظر نیز گریند ه 
ریش قامی لتۂ کہ بر شیشہ یا کدوے شراب به بندند تا چوں شراب به پیاله بریزند صاف ربخته شود 
و گوشۂ آن لته آوتنه و بشراب ترشده و شراب ازان قط قطن “+چکیدہ باشد - ر نوع از درسنه است' 
آمفی در جر قاضی احسد سيسناني گوید * بیت ه ندارد ظدچعس پرواب ریش نسب اما : 
بدرر شیشۂ می ریش تافی حرمے دارد 6 و قشي درجواب گفته « بیت * ریش فافي حرمت 
دارد بر هشیار ر ممت : آنچه بیش هیچکس حرمت نداث ریش نست 8 





( ۱ ) در فرهنگ و سروری و برهان: وفیرد خالی شور و شور * وصاحب سراج در لفظ شوریده خطیة رشیدی کردہ ١١‏ 


٭ ۹ 


زابگر ([ ۳۵۸ ) زاستر 
باب الزاءالتازيی مع الا لف 

زابگر و زابغر (بضم اف فارسی و غیں و سُون با ) آن باشد کہ دھان را پرباد کنند تا شخمے 
ہراں دست زند و باد بیریں آید و بترکي آپرق گویند “ و بعقے بغتے ف و غین گفته اند + رودکي گرد 
* بیت ه من کنم پیش تو دھاں پریاد : تارنے بربکم توزااگرے ٭ زاچ و زاج ڑں دزا که زچه نیز 
گویفد و چہل روز بدیی اسم خوانند * وبعضی گفته اند بعد ار روز هفتم ار را زاچ نگویند * ابوالموید گوید 
٭ بیت ٭ دلیرے کہ ترسد ز پیرشیر : زی زاچ خوانش مخوانش دلیر ه زاج سور جشن که هنم 
زادن زن کنند ٭ زاخل ( بکسر خاب **جمه ) درخت زفوم چنانکه درفرهنگ آرده » زادمرد 
مووف آزادمرد مولوي گویل ۰ ع 9 زا مر چاشنا 2 در رسید ۵ اما در بیت براے مہملہ 
نیزخوانده اند يعني جولن‌مرد * زادخو پیرسالخورد که چیزے کم خورد * و اییی مخفف زاه‌خوست 
و زادخوست 8 هردو بمعفیی بیرسالشورن آورد: اند ٥‏ زادشم جد انراسیاب* و سامانی گفته مخذف 
زادشام است چه بشاه‌کاه متولد شد چنانچه شعیان و رمضان و آدینه نام میکنند و زاد مخفف آزاد - 
و فرزند - و سی و سال - و بمعفی زایید نیز آمد: ٭ زادسرو يعني آزاد سور ۵ زار مکان چیزء که درو 
آن چیز بسیار باشد چنانعه گویند لعزا و گزار و تکزار اما بدينسسني ہے کلمۂ دیگر استعمال نکنند - 
و بمعني نالنده - ر فعیف و ثعیف نیز آمده؟ زیراکه زاري بمعنیي ناله است * و زار زار گیست یعنی 
نالں نلاں شد و بشدت و شورگریست » زاره بمعنيي زاري باشد نامر خسور گوید « بیت * اگرزبی 
خانه بیرون رفت باید : ندارد سودشان خواهش نه زاره ۵ ر بمعنيي نان و فعیف نیز آمده مرادف راز ۵ 
زاربانه سیب زاري و گریه نزاري گرید * بیت « بشنو اي یار از نزاري زار : زار ما و زايانة ما ٭ 
زاده فرزند - وبمعني زاییده نیز آمده * زارخورش ز ذ که ک‌خورباشد و بعربي قتین گوند ( بغتي 
قاف و کسرتا ) ٭ زازل ( بکمر زاب دوم ) کفگیر پرسوراخ که بدان چیزے ماف کئنند و ترٹی پلا 
نیز گوینه - و بعی گفته اند مطلق آلت پالودی ر صاف کردن هرچیز» زازال مرغ سیاد کوتاه پا 
که به پرستو ماند و چوں بر زمیں نشیند نتواند برخاست ٭ زاستر ( بسکون سیں) مخفف زانسوتر 
نظامی گوید « بیت * چون بپمه حرف قام درکشید : زاستر از عرش علم برکشید » ر خافاني گوبد 
هع بوالعضیل از زمانه زاستر است ۵ وکمال گوید ٭ع ٭ بسے زخطۂ امکائش زاستردیدم و 


یک کت 
( ۱ ) زاچ و زاچه و زچه بدبديعني تجيم‌دارهي و عرني هر دو آمده ۱ ر ۶ ) قنین بمعذیع "خور است 
زں باشد یا مرد ؛ و در سراج گفقه اخاطر میرسن که زادخوست را بنعیف زارخورش خواندع اند |١‏ 


زاغ ) ۳۹( زارش 
زاغ مرغ سیاه که منقار سرخ دارد و در چشم او دایرة سفید است رازینجا ست که ازرق‌چشم را 
زاغ چشم گریند - و زاغ کان یعفی گوشك کمان و ایی بطریق کنایة و استعاره است لیک زا زاغ تفها نگویند 
چنانچہ بعض گمان برده اند ع زاغے ( بکسرغیں ) بمعثيي زاغ باشد درویش‌ستا گوید ٭ ع * وی 
گرفته بگلزار عكه و زاغ ۵ ر ساماني گوید مجفف راغیه و (غبچه است که مصغر زاغ است و لنق 
است در ۶ا یر٥ ٥‏ زاغ نول (بسکوں غیں و غم نوں) تیر سرتیز باربك نول مانند فرل زاغ که بدای جنگ 
کنند و گاے زمین کنند » زاقدان بچه دای که بعپي رحم گربند ه زاگ معرف ؛ زاج معرب آن؛ 

و معذف الف نیز آمده 9 زال یعنی پی رکه از پبري موی او سفید شد: باشد و اکثربرزی پیر اطلق 
کندد - و لب یدر رسنم بواسطهُ آنکه سفید از سادر زایید و لہذا رال زر نیز گویندش چه باعتبار سپیدی 
موی بسیم شبیه بود و 5 سیم را نیز زر گریند بطریق ”جار ٭ زال‌مداین پیو رف که خانه درون 
عمارت نرشیرراں داشت رو قصۂ ار مشہور است ٥‏ 07 پیره زد که ارل آب طوفان از تنور خانه او 
جرشید ٭ زالولی ( بضم لم ) غلولۂ کمان گررهہ ٭ زامیان ( بسکون میم ) روربیست و هشتم ماه 
فارسیان ۔ ونام ملئے کہ ؛٭حافظت حوزای بہشت ماموراست ر مصالے روز زامیاد بار متعلق است ؛ 
و زمیاد (بکسرزا ر میم ر تشدید یا ) نیز آمد» ه زامہران ( بھلم میم و سکون ها و را مہملە ر ٹیل 
یکسر میم و سکون ها ) داروه است که در نوشدارو کنند - و در تسب طبے زامہران مغیر و تبیر در 
جرنیست از معاجیی مقارم سوم 9 زائیے ( بک رنوں و مکون یا معررف و جیم فارسی ) رظن 
باشد چنانهه در جهانگيري گفته ٥‏ زامیم رود است عظیم سوزنی گوید ٭ بیت * ز جود چوں چہ 
زمزم ز پاے اسمعیل : پدید شد زکفش بحر قلزم و زامیم 9 زانه (بغتم نون ) جانوریست سیاه که 
در حمامہا و جاهاء نمذاك باشد و بانگ دراز کند * ودر تفہ گرید میاں غلەزار در هواها گرم بر 
برگپا نشیند و بانگ تیز کند و چزد نیز گوینه چنانمه گذشت » زاو مطلق شاف آذري گوید « بیت « 
اگر مقاطع تیغ تو بیند اندر خواب : ز سپم در کمر کوه قاف افتد :ار ۵ و بمعنی دره کود نیز گفته اند + 
و در جهانگيري بمعنبي با و گلکارگفته مولوي گوبد ه بیت * زار ابدان را مذاسب ساخته : قصرهاع 





مننقل پرداخنه ۵ و بمعنیی زبرٹستا رتوانا آوركة 8 للت a‏ ادلی می‌اند او که اي ھندورے زاو : 
شبر را کردي اسیر دم کار ٥‏ زاوش ( بضم وار ) مشتري باشد * و نروش ( بوزن خموش ) و زاررش 
( اني خامرش )نب مه * مثل ارل مناي گید ہ بیت ۰ نالگ مامس است ززش را : که 


اور ) ۳۹ ( زار 
دهنده است دانش ر هش ( * زاور ( بفتم واو ) ناهید باشد اوحدي گید « بیت ٭ ببام شاج 
برآمد گل از سراچة باغ : چذانکه برافق چرے زاورو زاررش * ربمعني خادم نیز آمده مرلدف زوار 
رردكي گرید * بیت ٭ که #چاانند ر -بزاوران » و سنائی گرید ٭ بیت ٭ چیست چندین آب 
رل را پيرري کرد ز حرص : آب وگل بمته میا خود مرترا در زاوري ه"ر بمعنیع زنده - و 
بمعني بخیل - و بمعفي زهو و باا نی زگنتهاند ٤‏ اما ایی معاني شاعد مخواهد * و شس فخري گرید 
بمعفیی اخیره بیت ه آنکه نبود خلاف فرمانش : الجم و آفتاب را زاور ه و ظاهرا زهره که اسم کوکدست 
زھرہ بغتے را خراندہ و این بیت گفته و الله اعلم ۵ زاویر ( بهسروار ) گلکار ۵ زامل و زابل (بضم وار 
ر ہا ) سیستاں ۔ ر گرشۂ از چہل ر ھشت گوشۂ موسیقی خسرر گوبد ٭ بیت ٭ پیرازے چنگ تہمتی 
مثال : رخش رران کردہ بزابل چر زال ٭ ربعقے گفته اند زابل ( بضم با ) مغیرزاول است یا معرب 
آن علی الاختلاف ٭ زاولائہ بند آھن کە بر پاے کسے نہندك وعوام زرانہ گریند نامر خسر گرید 
٭ بیت ٭ بشهر تو گرچه گرانست آهی : نشاني لوب بند وب زارانه * و در رسالة رنائي بمعني 

ا ی پا 
غالی تین شد رزاهريي عنبر خوار ۵ زابش زابیدن - و افزون شدن - و بمعنیی نقیچه و زاده نیز آسد؛ 
فرخی گوید * بیت * تر#عر جودي و خلق تو عفبر ونشگفت : ازانکه زایش بر است عنبر اشپب ه 


الاستعارات 





اد وبود يمني مخلوقات * زاداه مریع يمني آھن * زال‌آبرو آسملن ٭ ززل سپیدرو 
یعنی دنیا ٥‏ زال‌سرسپین سیدل يعني دنیا - و هرک که ے > مہرو شغقت اشد ٥‏ زا ل کوزپشت 
يعني فلگ » زال‌موسیه یعنی ڈنیا ۔ و ساز چنگ ہ ادن 8 شش‌ردز یعنی عالم ٭ زادة خاطر 
ٹین FoR a‏ ربق تہ ہی سیا و مہ 
یعنی مراقب شدن - و اندرهگیی و متفکر گشتی ۵ زاهد خشلت زاھدے کہ نہایٹ اھتمام بزهد 
ذاشتہ باشد © زاهن کوه یعنی آفتاب 6 


ژاژ گیاے است که خاربسیار دارد و هرچند شتر آنرا خاید نتواند فرر برو ار غیت -یمرگی 





ژازخاب ( ۳۷۱ ) زبان‌بریلن 
و بحويي فلیس ؟ گریفد. ( بفتع غیی محجده و کسرلم) ۵ ژاژخا_م يعني هرزدگر و بیپوده‌گر 6 
ژاژیدن یعنی ژاڑ خاییس - و هه گفتی ۵ [آفر (بفتم غیں مجمه ) چینه‌دان مرغان عنضري 
گوید * بیت ه خورند آنچه بماند زمی ملوك جهان : تو از پليديي مردارپرکنی زاغره 8[ تگ. 
و فطرات شبنم - ر مشگ پرباد که بران شنا کنند فخري وید ۶ بیت و تا غلامان ار شناہ کنند : بیگر 
آسبان شود زله ۵ و بعض گویند مشک چند که باهم بندند و چوے چند بران گذارند و اسباب از دریا 
بگذرانند و جاله نیز گریند چنانکه ذشت * ژاژولک ( بضم اب درم ) لبیا باشد « 


زباد خوشبوبی معریف که از گر دشتی حاسل شود ۵ زبخرو زبگر ( بغتم زا و سکون با 
ز فقم آن رضم کات فارسي و شم غین ) همان زابگر مرقوم اطيفي گوید ٭ بیت ٭ گر اف زند خصم دهان 
کرد« پراز باد : ار دست حوادث زبگر قسمت ار باد ٭ و سراج قمري گوید * بیت » پست کن مروا 
بگلے و بمشت : بکش او را بسيلي رزبعز ۵ و مثال دیگردر لغت باك گذشت؟ * ر بتشدید اف نیز 
آمده منجیلگ گربه « بیت ٭ گرئي که منم مپثر باار نمدها : پس خورد! اي مبتر بازار زیگره 
و درین تامل است چه شاید که مصراع اخیر چنیی باشد ٭ ع ۶ پس خورد! اي مہقر بازار ٹو زگرہ 
زباای بالضم آلت گفتار- و روزمرة نوی " و بہردر معني بقازي لسان گویند ۵ زبانه بالضم شعله آتض - 
و نیز آنچه میای شاهیی ترازو باشد - و آنچه میان زنگ باشد که بچنبیدن آن از زنگ صدا برآید و زوانه 
نیز گریفد ه زیر ( بغقستین) حرکت معروف - و بااس چیڑے۔ و (بکسرزا و فتے با ) یادکردں چیزے 
مرادف آزبره زبان بر جوا که خصم رل ساکت کند۔ و بخشش و مطا را نیز گریند ۵ زبانبره بارتنگ 
که بعريي لسان|احمل گویند چه برک آن شبیه است بزیای بو ۵ بان طوطي کیاهی است » ز بوده 
( بعنم زا و ضم با ) گندنا ه زبوی معروف - و در نست میرزا بمعنیی راغب و خریدار نیز آمده ٭ 
زبوخه در راے مہملہ گذشت؛ و بعض بزامعچمه گفته‌اند * 
الا ستعارات 
زربان‌بریدن يعني عطا ر بخشش کردن - و خاموش کردن مدعي #عجت و دلیل ه 


>. (۱) این ظاهرا سهر است چه در فرهنگ و م‌روزی وبرهان و سراج وغبرة ژژومك (بمیم و اف بعدالواو) آمدو ۱ 





۹) 


زب ترکرثن ) ۳۹۴ ) 7 رد 
زبان فرکردی یعنی سخن کردن * بای دادن یعنی عبد ر شوط کردی و زخصت دادس بت ه 
زبان‌اق يعفي فصیم و سخنلوع - و شحص که همه زبانبا داند » زبا‌زدن بعنی سح گفت > 
آنز لب زدن نیز گوینه 9 زیان‌ستون یمنی خامرش گردانیدی * زبارگرفشی یمنی شضصر از نشیر 
غنیم گرنفی را تحقیق لحول » زبان‌یافتی بعلی رخصت یانتی بتعام « 


الزاءالتازي معالجيم 
زجه و ژجه‌سور همان زاج و زاج‌سور مرقرم 6 زج بالضم تیر پرتاب کە کوتاہترار تیرھاے 
دیگر است و بیان آن از ددندان فیلن و شاخ کاو و امثال آن سارند خسو وید 8 لستا 8 هست بیتان 
ڑج از دندان فیل اما ازای : هست به‌دندان کوساله بزخم زور و تاب 6 و نیز قروت باشد فیروز مشرقی 
وید ٭ بینت ٭ مضصعا باش و شیریںخرے چون شیر : نه چون زج فرش ررس و تفدخو باش ۵ و 
۱ لراءالذازي معا مشاه 
ہ بیت ہ زحل درهمتش چون چشم زر خ گرد: ز اِألف خوں رخ سا پرازخ کرد ٭ رڈر فرھنگ بعنی 
چیزء فرو بردن در مغاک - و علق که آدم و اسب را شود 5 زخاره (بعنی زا و را مهمله) شاخ درخت؟ 
و در فرهنگ رخناره (باضافڈنوں) نیز آررده ۵ زخبه چوبیۓ کہ بداای سار فرازند و بعري مضراب گویند 0 
الاستعارات 
ز خود شدن يعي !خرو بیہرش گشتن ه 


الاء الما می مع الا 

وخ بالفتے بانگ حزیں چون بانگ یت وسات آن * و بعض بزا تازي گفنه اند » 
منچجیٹ گوید ‏ بیت » بانگ بر آررد مرغ چون ژخ طنبور ه 
الراءالتازي مع‌الدال 


زدودن زنگ از چیزے دور کردن و جا دادن * وبریی قیاس زداییدن و زداینده * زدن 


زدڈسٹبرگدرم ( ۳٩۳‏ ) زرد شت 
محروفت - و بمعقيع خوزون + و بمعتیی بریذان - و حرف را سکون دادن نیز آمده * "و برین قیاس زوه 
3 رده شده * و ده بمعليي خورده - و فرسوده- و حرف ساکي یز آمده ؟ ابوالفر ج گوبد « بیت « دم زده 
کزدم نديدي در عمل : ازدها در حرب ار چرناه باد ه و مشفقی بلخی گویه « ع * خورده يزدادي 
چغز وزده فرخال جعل ھ وگرنند ایں چیززده است يعفي نرسود؛ است؛ و این حرف زده است 


الا ستعارادی 
زدست برگیرم بعني ع کنم ه 


زدوار بعفي جدوا رکه مااپررس نیز گوینه " ر معنيي تركيبي آن. مانند صممغ چه آن, بخ 


است ده چون آن بر دازه باشد درم بو صایدد سمخ 8 


الزاءالتازي مع ألراء 

زراف بالضم حیوانیست معروف که شقر کار پلنگ نیز گوبند چنانکہ در لغت اشتر کر پلنگ 
گذشت سعدي گوید ‏ ع * چو عنقا برآررد پیل ر زراف * و نرافه نیز گویند 6 زرا (بغتے زا و را 
و غین محجبه) زمیی ریگذاك و خت بہرامی گوند ہ ع * زمین زراغمی «مختی چوسنگ ٥‏ ر بمعنيع 
آررغ نیز آمده بوسليكك گرید ٭ بیت ٭ از فرط عطا او زند آر : پیوسته ز امتلا زراغی ه زراحه 
( بالضم و چیم تارسي ) تام پپلوان زي که هعناد ررمي را بکشت آخر بد‌ست سکندر کشته شد » 
را بالفتے دریا و لبذا درب خزر را زره آکفوده گویند ( بفتم الف و سئو اف و غم فا) چه 
آکفوده نام آن دربا ست ۵ ز راس ( بفتحتیں ) نام پسر طوس نوذر که بردست فرود کشته شد ۰ 
زرتشت و زودشت نام شخص است از نسل منرچہر شائرد افادرس حکیم که شاگرد فیذاغورت 
بود. و درزمان گشتاسب دعويي نبرت کث و مجوس ار را پینبر دانند و زند را کتاب آساني 
گریند ؛ ر زعم فردرسي آنست که او از سل ابراهیم علیه‌السام است ر نامش اپراهام و زردشت لقب 





ز ) لفظ عربیشی و عچب کہ رشیدی بن غافل شده غاباش پارسیان احذت تا نیز استعمال کرده اند | 


زرت )۳۴۷۴۱) زرغنم 
او شمےذانہ نام حضرت ابراهیم اپراعام و زرتشت لب او چنانکه میئرید * بیت ‏ ۔نہم پور 
زردشت پیشیں بد او : براهیم پینمبر راست‌گر ۵ و معفيي ترکیبیع آن زر دشت یعنی آه زر پیش 
ار زشت و مبغوض است چذانکه در لغت دشت گذشت » و اکثراهل اسلام او را کاذب و ساحردانند؟ و 
شیع مقدول و فاضل شهرزوري و علامة شيرازي و جمح از مناخریں چوں علامۂ دراني و میر صدرالدین 
و غیاٹالدیں منصورار را نبيي فاضل و حکیم کامل دانند و الله اعلم * ر زراتشت و زرادشت و زردهشت 





و زادهشت ر زراهشت نیز گوینه * و بعضی گفته اند او اذر‌جاني بود چور گشتاسب معجزه طلب 
کرٹ بکورڈ مس ثفنه اندر رفت *و در فقه امامیه از اهل بیت منقول است که مچرس را شبه کناب 
زان ثایت کنند که ایشانرا سول برد زردشت نام قرم فرس ویرا تصدیق نبردند و بکشتند و کناب وی 
بسوخنند و بعد از قدل پشیمان شدند و هرکس هرچه از کتاب وی یاه د داشت نوشتند و خود نیز چیز 
بدان در بستند و آن زند و بازنه است که الحال درمیان است » زرث و زرف ( بضم زا ر فتم را ) 
و زره ( بر مشدده) غلۀٌ معروف که بپندي جواري گریند * و در عربي ذره (بذال #تجمه و تخفیف 
را بروزن کرد) آمد: ظاهرا معرب کرده اند“ بەعاق گرید ٭ ع * دارم از نان ترت خشكي ور ازجو سردي ه 
و نزاري گوبد * بیت ه پیش سیمرغ قاف همت تر : رسخته مبم ارزن ر زره * زردلی گزر - و در 
تفه بمعنيي جامة خود رنگ که درریشاں پوشند ٥‏ زردخو گیا. است که در باغہا روید گے دارو 
زرد و خوشبو نامر خسرر کوید ٭ بیت ٠‏ از ره چشم سنوريي مذگر اندر بوستان : اي برادر تا بداني 
زردخر از شنبلید ہ زردمرغ مرۓے است زرد کہ بعربی صفاریه خوانند کذا فی السامی ٭ زردہ زرديي 

لخم مرغ - و مفرا۔ و آب ارل کہ از گل کاجھرہ گید قبل از شاهاب - راسپ زرد زنگ کمال کید ع ۰ 
تال ترچ ر گرد سوار زرد؟ کللگ » و دراه میا لام کوھے اہ کوۓے است کم معدن تو اتا 9 
زرده‌دهی و زرجعفری يعني زرخالصس * و همچنیی زر قش‌سري و زردبنچی ه زر محررف - 
و بمعنیي پیر نیز آمد؛ دقیقی گوید » بیت ۰ همي تا بہار آید و تیرماه : جهای که برثا شود #ه زرم 
و لب پدر رستم فرخي گوید » بیت * سیستان از گر خواجه و ار نسبت او : بیش ازان ناد 
کز سام یل و (سدم رره‌زرساوه يعني خورد؟ زر که بسوهان کردن راخته باشد و زرگران سپاله گوبند ه 


زر مشت افشار پارچۂ طا کہ پرویز داشت و چوں موم نرم بود ازاں ھرچھ خراستے بساخت ه زرغ 











( ہفتے : را وضم غیں ) گیاه است بدبو که حلبةٌ چینی گویئد سرد و تراست ودنع TI ESN‏ 
کذه سوزني گوید. * ع * اي تر تبني مشلك و حسودت زرغنم »و زگني ( بضم اف فارسي ) نیز 


رند ([ ۳۷۰ ) زوس ترنج 
آمدہ * زرگنه مخفف زرآگند يعني زرین ر مطا سذائي گرید ٭ بیت ٭ دپں‌فررشی بدا که تا سازي : 
بارئی نقرونخنگ و زین زرگند * و مولري گرند « بیت « رکاب شمس تبريزي گرننم : که زین مس 
زرگنه عظیم است ٭ زرمای ( بغتم زا و میم ) پیرفرتوت ؟ و در موید ززبای ( ببا موحده ) گفته ؛ 
محعود گوید » ع ۰ آنگست چوزرمان تبی, از عشق گرانست » زرشات دانه ایست ترش محروف - 
و نام گل است اسدی گوید « بیت هھ هم از خيري و کارچشم و زرشلت : بشسته رخ هریت ابر از 
سرشگ ه زرن و زرنگ (بعاحتیں) شہریست از سیسٹاں بناکرد؟ گرشاسب اسدي گوید ٭ بیت ٭ 
یرو بنهاهشنهز:زنم :که در کار سوه روز ز رل ۵ وله بیت * در بهره ابرپشي پیااں جنگ : 
فرستاد تا سوب شپر زرنگ ۵ و نیززرنگ چیز نو- و درخ است کوهی که ار آتش آن ضبط 
کنند مدق بمانه و تیر ر زیں و گر از چرب آن سازند * ابوالموید گوید » بیت « عید شد دیگر که 
آن دلدار شنگ : بپرکشنی جامها پوشد زرنگ » و اسدي گوید * ع « بچراں چر برداشت گوب 
زرنگ : زبیىش بگردد رخ مه ز رنگت ۵ و (بضم زار فتم را ) له اسپان فردرسي گوید * بیت ه 
هی تا بابل بیامد زرنگ : فسیله همی تاخت: از رنگ رنگ ٭ و در فرهنگ بمعنیق زردچوبه - 
و بمعنیی زرشلگ - و در ادات بمعنيي خردل گفته و اي هرسه معنی حناج شاهد است * لیکن موید 
معن زردچوبه عمید لوه‌کی در بت بنگ و شراب گوید « بیت * در رمف لعل و سبز بمدحت 
عمید کرد : رخسار حاسد تو همه زرد چون رنگ 9 زرنی مخفف زرئیز ه زروغ بانضم همان آروغ ؛ 
وایی صحیف است و “عیب ابرغ است بالفتم ۵ زرد معررف 2 و نام خویش اقراسیاب که سعی 
در خون سیارش کرد قوشلک خطیب گوید * ع * ہے جرم میریزد زره خوں سیارش در ثلی 9 زرودوژ 
نوع است از بیکان ٥‏ زویونه: نام مبارز مارندرانی 8 زر پر اسپرك باشد لیس عربیست چنانبه از قاموس 
معلوم میشود اما ظاهول که در اصل فارسی است- و نام برادر گشتاسب - و درسامي بمعنی برقان . 
و در فرهنگ مان؟ صفرا گفته ۵ زریون بمعنيي زرد باشد در اصل زرگون بوده ناصر خسرو گوید ه بیت ہ 
مشرق ز نور صبے سحرگاهان : رخشان بسان طارم ژربرنست 6 ر بمعفیی خرم نیز گفته‌اند قطران گرین 
720( 0 ٔ :که هست جان همه یمان بتز زنن « 
سا 
زر خهفلی یمتی زر خالص ٭ زردکفا و زر ری و زرسخ و زگرچ , زیت 


(۲) ايقس اور شه الحقة او ريلك تة زرگن: ور چپارنسفه زرلکن | 








۲ 


زوس کاسة ) Eh‏ ۷ صا 











نکاس و ژر بر‌کلاه و زریں‌قماے۔ , و زردنور و زریر‌مدف یعنی آنتاب 6 زردگوش 1 
زرده‌گوش یه یعنی منانق ه زر فص 7 صراحيي زر که کو ا گر شاززد 6 زرب‌نزکه بعنی 
سنارها » 77 زر خالص که رکنی کیمیاگر میساخته ۵ ور مغریی رز خالص - و نیر اعظم » 
زرجعفری زرخالص که جعقر برمکی سکءزدن آن فرمرد 5 


درف عبیق - و نظردقیق و عمیق باحتیاط " و ژرفا عسق بود 9 ژرد بالفتم بسیار خوزدن» 


ر یے زرد است ( بزا محجمه ) و عرییصت بمعنیع قرو بران "و دررا مپمله نیز آورده اند و آن 
نیز علط است ٥ہ‏ 


الزاء التازي معالمیں 


زستں مخفف زیسنی * و بر قیاس زست ر زسته نام رخسو گرید » بیت ٭ نشنیدي 
آں مثل که زند عامه : مرك به از بکام عدر زسته » 


الزاء التازي مع الشین 
زشت معررف ۔ و در تعفه ( بغتم زا ) بنعفی دیدن " و در فرهنگ بجا دیدن دریض 
۵ بیت ٭ بٹو بار گردد غم عاشتی : BR TT‏ 
گید ٭ بیت ٭ زش ازو پاسۓ دھم اندر نہان : زش بہ بیداري میان مردمان ٭ 


الزاء التازي مخ الغين 


زغار بالفتم زمیی نمفاك - و چیز رنگ برآرردہ - و در 2 تسه زغار و زغر بمعني سختی و 
محزت نیز آمد:۵ زغالی بالفتم شاخ درخت انگوره زغارم فحبه خانه؛ و در فرهنگ بڑاے فارسی 
و حذف راے مہمله آوردہ 8 زغاره بالفتے نان کاریس آبوشکور گریں ہ بت و رفیتان ازبا زر و ناز 
نست : پس ار آرزرمند یکنا زفاره ه و زغاله بلام نیز آمده ۵ زغریماش ( بفتم زا و سکرں غیں وکسر 


رغگلگ ([ ۳۷۷ ) زفر 
رات میمله و پات محررف) ریزها که از پوستیی بیندازند: غري گرند ه بیت ۰ گی کە قاتم و سنجاب 
خسرران دوزند : چه قیست آررد آنجا ناه زغریماش * و در تحفه تحفه رغراش گفته ه زشگلی ( بکسرزا و 
فتے غیں ر کاف فارسی) فواق؛ ر همچنیں زغنگ (بقلعتیس )۔ لیکن شس فخري بمعنیع يلك چشم 
زدن آراد» ۵ زفنار ( بضم زا و نون ) رودنگ باشد ۵ زغیر ( بغتم زا و کسرغین ) تخم کنان که آزان 
رون چراغ گیرند - و ماحب نصاب بمعني کتان گفڈہ ؛ سراج‌الدیی راجي گوید ‏ بیت * هردل که 
ز رشلگ در زحیر است : در زیر جواز چون زغیراست 9 زغوته (بالفتم رغیں مضموم و تاے مفتوح) 
غلول ریسماۓ که بردرك ریسیده باشند ه 


الزا: الفارمي مع الغوں 
ژغار بالفتم بانگ و نع خري تر گرید ‏ بیت ٭ چذان ز عدل تو معمور و ایس است جہان: 
که بر نياید هرگزز هیم سینه [غار 6 ژغرغ ( بفتے ھر در ڑا ) آرارے که ار بصياريي قپرو غضب از 
دندانپا برآید مولري گرید ۰ ع » زغزغ دندان ار دل مي شکست ه و صدا دنن رقت خوردن 
يا وقت سرما - و مدا بادام و پسته و گردکان و جز آن که برهم خورد درجوال 6 ژغنی ( بغتعتیی ) 
ہانگ بلند کہ درندگای کئند - و در ! سخ رفائی بزاے ای باک می بر بف مک کل 
٭ بیت ٭ کرٹ رربہ یوز رارے یلگ زغند : خریشنٹی را زان میان بیرون فلند ہ 


الراءالتازي معالفاء 


زقولیا (بضم زا ) ورخت زقوم و اکثر بقاف گفنه اند خسرر گوید ه بیت » دایه بود نگییان 
چام که شیرخواره : آب شکر شمارد شیرزفونیا | ۵ زفان بوزن ر معني زان ۵ زفت بالفتم فرب - 
و سکم - و بالضم اخیل و گرفته رو - و چیز زمخت که در خوردن گلر ر کام را بگیرد و درهم کشد 
چون مازور هلیله و بعربی عفص خوانفد - و صخ است سیاه چسپنده که ۱ ز درخت صفوبر حاصل شید - 
اما ماحب قاموس بکمرزا آررده و بمعفیع قیرگفته - و بعضی گویند قیر نیست شبیه است بقیر م 
زف (بقلیحتیی) اسنخرا_ز که دندان ازان روید اسدي گرپن » ع * زفربار کرد ازدها» دلیر ۵ ر فردرسي 
گوید * بیت ٭ سددیگر زدم برمیان زفرش : برآمد همي جرش خون از جلرش ۵ ر در جهانگيري 
زبوش خوانده و انیم آن گلوش کرده و افظ زفو نیست باکه زفر است ه 


۳9 (r ( زنك‎ 


سإ | ] 
ژفلی (بفنم زا ) چرك ترو خشاك که در کنم چشم پدید آید » ژفکر ( بفتم زار اف ) 
شعیبا ه ژفينه یعنی بآب ترشده * و بل نازي نیز گفقه اند * ررحي گوید ه بیت * ازلی دم که 





دیدہ رخت را ندیده : شده جبله گینی ز اشکم ژفید: ٥‏ 

رکاپ بالفتے سیاھی کہ بدان ٹویسند ببرامی گویك ق بست 9 جز تاج و تیره آب ندیدم 
بداني زمییی : : حقا که هیي بار ندانسلم از رب ۵ زک (بختم زاو هم کف ) بمعفي زخت پوربها 
گویل ؤ بیت ٭ اوست بزقالة که چون سک د٭ گرم در می فتادہ سرد ر زئش ٭ زک و زکند (بغم 
زا و فتم اف ) کاس سفالیں بزرگ رگ رشیداعور گوید # بیت * پیراهنت دریده و استاد درزيي : چون 
کوزدگر نیم همی آتخور کنی 9 و سوزنی گرید ٭ بیت * مدح ترا بہزل نردم برلے آنکہ : نرشیدں 
رحیق تیاید خرش از زکند ہ زگال و زغال ( بضم و کاف فارسی ) انگشت » 


#کور (بافتم و اف مض ) بخیل سناگی گربه ۰ بیت » اگرزرنگیرم نهزاهد خسیسم : 
وگر می ننوشم نه تایب ژکررم ٥‏ ژکیدنی ( بالفتم و کسرکاف ) از غایت غضب خود تخود خی 
کردن * و ژکان خود بخود سخ گریند: از غضب * فردرسی گوید ٭ بیت ٭ بگفت این و تیغ از میان 
بر کشید : ز خوں سیارش فراراں ژکید ٥‏ ژکس ( بخجتیں) یعنی معاذالله “ و ظاهر تیف است 
و میم برگس است چنانئہ گذشت ٭ ژکارہ بالفتے اجوج ر ستیزکارخمرر گرید ہ بیت ٭ چوں روز 
پدید آید آسایش پابم : زیی علت مکرره سنمتار زکاره م ژکاسه خارپشت بزرگ که یکاسه نیز گوید » 


الزاء التازي معاللام 


زلیبیا و زلمیه a‏ شیریفي E‏ تلبی و زلیبه و زلیما و رآبیه نیز گریند ۔مسعرذ گریك 








(r)‏ در سراج کفنه ابتصعیفست صعیم ژکفر است ( بتفدیم یا برفا ] اة دز ت و بے ر اف 
قرسی است و مصح قاب استعمال است پس برڑے آرں سند میباید ۲ ( ۴ ) زلابیه. بدیدم عنی در قاموسں۔ آمدہ.. 


از > لیا 
٭ بیت ٭ نان کشعی اگر بیابی هی : راست کوئی زلیبیا باشد ه زلوت و زلو کر است که از 
بدن آدمی خرن میمکد * و زالو و زرر نیز گویند 6 زله ( بالفتے و لام مشدد ) همان زانه مرقوم که در 
گرما آراز کند رودگی گوید ٭ بیت ٭ بانگ زله کرخواهد کرد گوش : زانکه ناساید زما ده ارخروش 5 
زلیل آراز گلو ه ژلیفی ( بفتم زا و کسرلام و نت فا) تهدید و انتقام نامرخسرر گرید » بیت ه 
کرد ست ایزد زلیغنت بقرلی در : عذربیفتاد زانکه کرد زلیفی 6 و فرخی گوید « بیت » از لب 


تو مرا هزار امید است : وز سر زلفت مرا هزارزلیصی ۶ 
الزاءالتازي مع میم 
زماروغ برزں و معنی سارغ ٭ زمخت آنچه زبان را گیرد ۵ زمغ ( بکسرزا و غم میم 
و سکویی نون ) مرغیست سیاه انگ اززض بزرگتر و بحربی زه‌ي ( بضم ز[ و ففم میم مشدد ) " و در 
سامی گرید مرخیست از جنس عقاب لیک خورد تر انرعقاب و رنلش بمرخی مایل و بناخنها مید 


کند و بمرذم الفت گیرد و بفارسی دو برادر گویند زیواکه آرصید چوں عاجز شود اعانت بیار خود برد 





ر ماحب سا ده برادر گفته و سپر کرده چذانعه ماحب قاموس بدان تصرع رو مت 
( بفتم زا و جیم فارسی و سکون میم ) همان زمنج مرئرم ٥‏ زمیگ (بعنے زار غم میم و سکون خاے 
معیمه) بخیل و ممسلگ و ناکس - و همان مخت ربمعثیی اخیر پوریبا گوبد ٭ بیت ٭ تیزے ر گرم 
و گنده و بدبو بشکل سیر : روز ان و سرد و ترش‌ریب چون سماق ۵ لین درس بیت 
رمخت نیز توان خوانه ۵ زمی مخفف زمین * زمزم و زمزمه کلمت که مغان در حین آتش 
پرساي و پرسنیدن آهمته بر زہاں رانند - و کنابیمت از تصانیف زردشت ہ زمودن (بالعنے ر میم 
مضموم) نقش ر نار کرد * و زموده نذش و نا رکرده 9 زمو ( بضمتیی ) سقف که از چوب و درمنه 
و گل بسارنك و بعربی غم گویند (بعنحتیں) - و در موید گا گل ترو خشت آمدہ ؛ و در فرهنگتا 
باینمعنی بفتے زا | آررٹ٭ و گفته کہ ایں لغت از اضداد است ہ زم بالفتي باه نت - و سرما او لہڈا 
فصل سرما را زمستاں گویند - و نام شہریست۔ و رردے که برکذار آں شہرمیگذرد آنرا تیز گریند؛ سنائي 
گوید ه بیت و شا ق که گشاد از سررشه‌شی ر ج‌انگیر: خوارزم و خراسان وحد ساغروزم ( 9 رفرسي 
گوید ه بیت * زر خوی دشت گفتي که ررد زم ات : نه رزم گوپیلٹی رستم است 6 زمه (عتستیی) 
سن است سفید که بېندي پهگري گریند ٥‏ مان در را مهمله گذشت »6 
۳ 


زمیں اززیرہا گشیدن [ ۳۲۰ زی 
الاستعارات 

زمیں از زیرپا ےکشیدن یعنی دیرانان زا ترسانیدن ظہوري گرید ٭ .بیت ٭ کشقد اطفال 
در کوبت زمین از زیرپاب سی : بلفزیدن ندارد هبچکس امروز پا من ۵ زمیں پیما ے بعني سیاح۔ 
رمسام ٭ زمیی خسته زمیز که شیار کرده باشنه با بسبب آمد ر رفت نرم شده باشد چنانکه باندلک 
حرکل غبار برخیزد آنوري گوبه ۰ بیت * -4 ار غبار خاسته بیرون شد بزرر : 4 از زمیی خسته 
برانگیختی غبا ره زمیی‌سابه‌شدن يعني تواضع و فررتني خسرر گویه * بیت ٭ خراماں رنت با جان 
برامید : زمیی سایه شد؛ در بیش خورشید ید ٥‏ زمیں زمی کوب بعفی اسپ و اسقرو امثان آن ٥‏ ژمیں مرده 
رميش که درر رستني نباشد ه زمرنگیا سط" ناري گوید. ۴ص ۶ می لعل زان خرن 
ا نسارد : ار زمردگیا روب زردم ۵ زمزم آتش‌ذشان و و زمزم رس ور بعني آنتاب ۶ زمزم|فشاندن 
يني گریه کردن 6 








ناج e‏ ۲۱۲ ون او بگوشت و آزد و دنبه 

پر کننف و بزعفرانن ززد کرده در ررغی بریان سازند ه زثبرو زنبل یه با لخن که بردر سرآن دستة از 
چوب تعبیه . کنفد. و بدان گل و خالگ کشنند ر خالشکش نیز گریند فخري گرید » بیت « میکشد 
خاك خانة خصش : فعله کیی مویہ و زنبر؟٭ و خاقاني گرید * بیت * :در اعتبار پيشة برزيگري 
همي : پایت ستی و اجة دست تو زنبل است ه ود رشرننامه : بمعنيي مفقل.- و در فرهنگ معني 
رشت که آتبرباریسس گریند - وافیزآلر از آات جنگ است رال اعلم۵۰ یل .( بغقی زا وبا وضم 

فیں ) همان زیمز مزقوم کہ الال زنبلغ بلغ گوینه معنشم گویه * بیت * زنبخل زا به زسيلي مبتحورد : 
کار نیک وکردن از پرکردن است هھ زنبوره و ژنبورای ترب کوچلت - ونوع از پیکلی خسور گرید 
«وبیت» ز تيراندازيي زنيورك از درر : جا سینبا چون -خان زنبور ۵ و سازیسبت صعررف که 
در هند نز کتلري گرینه شامرگرید ۰ بت » «ف و چنگ و رباب ر زنب : غچلگ وناے وبریطر 
طنبوره زنبه بوزن. و معني زنبق که معرب ارست.و آی گلیست.معررف « زرباره يعني زس:دوست 
که در جباع زنان حریص باشد به زر بالفتم ضمع درخت- وگرے که از درخت بیرون آید "اسي 
گرید ٭ بیت » ز بالا درچیزاز دل ,سنگ “خت : بروں ۔تاخنہ چو نم از درخست ‏ وندر توجمةٌ 





رنجه ( ۳۷۲ ) زد 
میدن ابی(حان باقسر زاکا سپید کہ بپقدي هي گریند و زمي (بالفتم رسکین میم ) بسنیي 
هیغ - واذر فرهنگ بمعنيي نوجه آمد: 6 زنچه بالفنم نوحه و عوبه فخرآلدیس ابوالمعالي گوید ۰ بیت به 
پیر دیئران تا۔چفد زنجە : چر مو آرد مد ا وراک اي درد دررن.ر زحیر 
نیز آمدہ این یم گرید ۔٭ ع ٭ اي ہیں که شده زمیرو زأجہ * بر (نجیم مارسي) یمما 
آررده اند بشام رگوید .* بیت * .هرآنیو در آتش گزر بخته خورد : از شهوت چبل زج 
بو ظاهر آنست که مصنر زن باشد چون طالچه رباغچه « جرد ( یفنم سیت 
جانوریست شبیه بملم کوچلگ که شب اراز دراز زکنك پربمريي مرار الیل گریند « زنجوو ( بفتم زا و 


ججبم و شم زابت د میمت که زربداای حیل کنند و اروت خوانند ٭ زنچیر معررف + و آختة 





شیار که نمیی غله نورسنه را بآن هموار کنند * ودر ادات با جیم خا آرده * و سابقا یراب عبحله 
در اول .و بزای #حجبه.در آخرنیز گدشت ٭ زم ( بعلعتیی ) ذق - وبمعنی ےےنفع - و بیہودہ نیز 
آمده عطار گوید + بیبت ۶ چوی زیزدفد توبریندند روز واپسیی : جز زیخ چه بود دران دم مال رمللگ 
و کاروباره .و کمال گوید * رباعي ۰ برلله ز عارض توهردم زنع است : پیش زلخت اب سمن 
هم زنم اسبت 9 تا خوش خی رر زنۓ خوش میزن : کی خويي تو چر کارعالم زن است .۵ از مصاع 
ارل معلمي اعتراض ,و از دوم بیپوده و هرزه و از چپارم بهنفع ظاهرمیشود - ر در فرهنګ .يعني مطلق 
س عیوما کال گریں ٭ بیت ٭ نا برابريي جمت تو [ندیشد : برر.خرد زنع نفزدلمتان آرن »9 
و کال خجند گوید * بیبت * گرب چه ماند بزلخدان بار : این رن :مردم بیہومتگرست ٭ ر بیجن 
سیں مر ربيمعني خصوصا گننه خسر گرید * بیمب ‏ از رخشان کرده ماس کتار : اهل زنج را 
بسعاس چکاره و از بیت نزاري بمعفيي معروف ر مشهرر ظاهرميشود ٭ بیبت* [ن منبعامجاسی 

ر آن چیع الکرم : شد درمیان خلق بصد داسنان زنز 6 زند بالکسر در فرهنگ ببعنيي چان آوزد: 
ر گفته که اینجهة ذي حیات را زنده گریند - و بالفتم کتاب زردشت که باعتقاد مجوس از آسمای نازل 
شده و وجه تسیة آن در لفت ابستا گذشت - وببعني بزگ نیز آمده مرادف زنده اسدعي گوید 
ہ بیت ٭ دو بارو ہزجیرھا کردہ بند : بہم بجثه برییال بوا ز ند ۵ و چوے که بر باس چوب دیلر 
گردانخد تا ازاں آتش برآید ر چرب با ر زند و پائین برا پارند ابچ درعربي نیز ,ييعني آتش‌زنه 
آمده -و نام ,پهلوان توراني که وزبر سپراب بود و رستم بیلگ مشتش بکشمت فردوسی گوید ۰ بیت ہ 
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زنده ( ۳۷۴ ) زندان سکندر 
شگغتے فرو مانده در کارزند : خررشای پراز درد بازآمدند ۵ زند: فو بر سس سیر 
هرچیزنیز آمد" چون زنده پیل و زندہ رود اما معیم بدیی معفي بفتم زا ست 6 زنده‌رزم نام 
پہلوانیسی تررانيی ٥‏ زندی بالفتم مجوس زندیق معرب آن ه زندببچی ( بعنم زا و سکون نون 
ر دال میعله و کسربا موحده و جیم فارسي و سکون یاب حطي بینہما ) جامة سفت و سطبر- 
و درفرهگ بجل پانون آررده ؟ بسنی کرباس گنده ر سفت ؛ خاقانی گوید » بیت * چون باد 
زندنخچيي کپسار برکشد : برخاك و خاره سندس خضرا برانکند ۵ زنگ زنگ که بر آینه و تیغ و 
جزآن نشیند - و قوم زنگ که معریف اند - و زت که شاطرای و قلندران برمیاں بندند - و بمعنی کف 
زدن - و بمعذيي شعاع ماء و آفتاب نیز آمده اتوري گرید * بیت + تا تیر شدست آبم از سر: اشکم 
اف آی چر زاگست ھ و درشرننامه بسني چرك کم چشم - ریسنی تیز و سوزندہ نیز آمده و 
زنگه نام ولینے است ۔ و نام مبازیست که پدرش شارران نام داشت م زگبار رایت زنگ و بیان 
آں دز لغت بار گذشت - - و در فرهنگ بمعفي ممنی است.که از منوب رگیرند - و نیزکنایه از دوات باشن 
کال مال گوید * ع * ز زنگبار خورد آب ودم بروم زند 6 زنٹان بالفتم نام شهریصت زجار زنجان معرب آن ؛ 
و زنانه هرچه بززگ نسبت دارد ه نارود نام ودیست - و دام سازیست که زنگیان ارہ بھی 
گوید * بیت * چوزنگي درآمد بزنانه ررد : ز شہرید ررمی برآمد سرود ۵ ززگل و زنگاه و زنگوله 
زنگ شاطران - و مقامیست ۱ ز دوازده مقام موسيتي مولوي گوید ٭ عم ہ در جمع سست‌رایان رو 
رد : و نیز ززگله نام پپلوان نورانی که #رجنگ بارخ بردست فرردل ابزني کشته شد م 
پیدں ( بقتے زا وضم نون ر کسریاے اول ) ناله کردن سگت و زنوبہ نالڈ سک کە ہبی ھریر 
نج ( بغیم زا رضم فون ) همان دیوچه مرفوم ٭ زنپار و زبنبار ب پیمان - و اسان باشد - 
براے تاکید نیز آید » زنهارخوار يعني بیمانشگین سنائيی گوید » بیت » همه زنپارخوار دی تو اند 
دبی بزبارشان مده زنبار ۵ زنیان بانکسرنان‌خراه که ببخدي آجوایی گویند شپاب‌الدبی همه گر 


الاستعارات 








نبورسرخ بعني اخکره زنچيري يعني دیرنه م ژنغبرخود | زدن يعني‌خجل شدر ه 
زنخ‌زدن بیهوده گفتی ر اف زدن * زندان خاموشان بعني گور » زندان عکندر شهریزد چہ مشہو 








زد خوان ( ۳۷۴ ] زواا 
آنسبت کہ رقات سمندر دراں شپر واتع شده چفانفه در لغت آخرم بیان آن گذشت" حافط گوید ه بت ه 
دلم ار وحشت زندان سکندر بگرنمت : رخمت بربندم و تا مالك سلیمان بروم ۵ و بعض گویند زندان 
سکندر سردابه ایست در یزد که سکندر را درا گداشته بودند و آن سردابه در بزه معررف است: بزندان 
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ارد بسيار تارك و موحش است و ظاهرا مراد خواجه همیی است 8 ژند‌خوار و زنددان 
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۰ زنوباف و زندراف یعنی بابل بجہة مناسبت خوش خوانیی اهل زند ٥‏ ژن دودافگن زد ا 
رشب تاریك ٩‏ زنگپار یعنی درات که هتدربار نیز گوبند 5 زنگله روز يعني آفتاب ه 7/2٣‏ 
يعني پیماں‌شن ٥‏ زنارساغر يعني مرج پیالة شراب ه 
الزاء الفارمی مع‌النوری ۱ 
دنگه (بعتم ڑا و کاف فارسی ر سکون نون) آفة که به غله رسد چنانکه خوشه را ار دانه خالی 
کند ٥‏ و ( بغتے ڑا ژإ ) مخفف آڑنگ يعني یں که از پيري وغیرو بررر اند - و قطرۂ باران * 
ڑنگلہ ( بالفتم وغم کاف) سم شانتة آهو ر گار وامٹال آں ٥‏ ژنه بالفتم نیش جانورلی گزنده*(ما 
بدینیعنی دود نه گذشت و محیم اینست چه آنجا در راید است بمعثیی عدں معررف ٭ ژڑندہ بالفتے 
خرقة کبنه و باره شده - و نیزبزگ وبایثمعنی درفرهنگ بکسرزا گفته - و بقلم زا بمعنی پار آررد؛ 
و ازین بیت عطاربسنی مطلق کینه ر پاره ظاهر میشرد » بیت » يا دلم ده بار نا چند از با : یا نه 
باب زنده کفش ده مرا ھ لیکن بمعني بزگ در زا تازي نیز گذشت ۰ و نیز پارها جامۂ کہنہ 
که ار کوچپا چینند و آی شخص را ژزدەچیں و کہنەچیں گویند ه ژنی بالفتم خر کینه - و از کام 
تابر بمعثیی مطلق کپفه و پاره ظاه رميشود * و در فرهنگ نیز بمعنيي پاره است ۶ 
الزاءالتازي معالواو 
زواله ( بغتے زا ولام ) خمیرے کہ ازجہة نان ر آش مدور کنند ر بېندي پیرا گریند ب“عاق 
گید د بیت ه مانند بورکت همه کار شود ببنگ : همچون نواله گربخوري گوشمال دوست ۰ زواد 
( کسر ڑا ) طعامے که براب زندانیار پزند عفصري گرید ٭ بیت ٭ بندیل داشت + پذاه و زراد : 
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برد با خویشتی بجمله براه ۵ و در نم رفائي بمعفیي مرا کمان گرهه گفنه * ردر احفه زراله نیز 





(۱) این متخواهد که بمعنوع مہرۇ کمان گروهة زوا باشد نه زاه چه حرف را بلام بدل میشوه فافهم ۱ 
۴ 


زوا ([ ۳۷۴ زورآي 
آررد؛ ۵ زواره نام برادر رستم - و نام موفعر است » ژوار بالفتے آنکه خلمست بندیان و *عبرسان 
کنده فردربي گرید * ببت « بیدگ دست بیزن بدیگر زرار: سوء خانه رننند زان چا‌ساره و در فرهنگ 
دریں بیت بمعفیی برادر رستم گفته که اورا زواره نیز گویند و غلط کرده زیراکه درا سغر زراره همراه رستم 
نبره و فرذرسي دران: داستانٰ نام زراره مطلقا نبرده باه مراد منیته است که در بند خدمست میکرد - 
و بمعفيي زیر پیر- وبمعفيي زنده - و بمعلی آواز تیز نیز گفنه اند * اما در عربي زار بالضم و زثیر (بروزن 
مپیل هردر بهمزه) ببعفیی آراز شیر آمد: ٭ زوباغ (بالضم و بات موحده) هی که بناے *خننی 
نباد * زوپیری حربه ایست که در قدیم بآر جنگ میکرند 6 زوزه ( بعم زا اول و فقم دوم ) آواز 
نوحه گر- و الہ سگ » زوزی شهریست در خراسان ماب هرات و نیشاپوره زور قوت - و زيادتی - 

و( بغتعتیی ) موادف زبريعني باا ۵ زورئيم ( بغلعتیین وسکون راب میمله ) پارچۂ کە بر گریبان 
جامه از جانسب پشت درزند و بترکي الپاق و الپاغ گویخد چذانکه گذشت » زوش بالضم تنخو و در 
راے مہملہ گذشت - و بمعنیی نیررمند نیز گفته اند 6 زوفریں و زوفلیں (بضم زا وفتے فا) آهف 
که بچپارچرب در کوبند و قفل دران گذارند * و عوام زلغیي و زرفیں بعس ر گریند ؛ نامر خسرږ گوید 
* بیت * خوب نیکر را حصار خریش کن : رز عفایت بردرش زن زرفرس * ر منوچپري گوید 
٥‏ بیت ٭ مریم دانا نباشد درست او یکررزبیش : هرکس انگشت خود یکره کند در زوفلین * زرل ژن٭ 
( بالضم و فنم زاب فارسي و دال مهمله ) صخ است که آنرا کنیره گویند * و ظاهرا زول درختر است 
که ازان کتیرد حامل ميشود و ژده بمعنيي صمغ ۵ زوں بالضم بې و حصه عنصري گوید * بیت ه 
بچشم اندرم دید از زو ارست : تجسم اندرم جنیش از خو ارست 6 زو (بعنیتیر ) رودها که با بیه 
درهم پشچند و بریان کنند و مبار نیز گویند » ر بعضے اجلے نون یال حطي گفنه اند و وار مکسور 
خوانده اند ه ژو بالضم مخفف زرد - و بالقتم دریا - و پسرطہماسب که در ایرار پنم سال پادشاهی 
کرد - و در موید مخثف زوزن نیز گفته ۵ ژوفیٹن (شم زا و فتے ها ر میم) درخت ر کشت بالید: » 

الاستعارا تا 


زودخیز يعني فرمان بردار و مطیع و زژدسبر ہت 





زوریزریں يعني خورشید ٥‏ زورق سیمین يعني ماد ۰ زورفی نی کاے که مانند کلد قلذدران ساز 


ژراغار ([ ۳۷۰ ) زهشن 
ر کہکاھی خواننده و درون او را پوستین گیرند ‏ و جوانان بر سر نبنه سنائي گریده * بیت * درش 
سره‌ست ناربی مین آن طرفه پسر : با یک پیره و زورقبی طرفه بسره 

ژراغار بالغتم نام ہت ‌پرسے است ری کی * بیت * بیس اهنمام ار در اسلام : عجب 
نبود ز ایمای ژراغار ‏ ژولات و ژورك (بقتم اول و سیوم ) ہزندۂ سرخ مائند گنچشلت سنائی گویه 
» بیت « شارلگ چو موذن سر حلق کشوده :رآن رگ و آن صفود ادن داد آذان را » ژولیدن 
درهم و پریشان شدی عموما - و پریشان شدن موء خصوصاء و برینقیاس +رلید: و ژولید * ژول بالضم 
چین و کت - وبمعفی پریشان نیز آمده * ژوله ( بضم ژا و نتم ام ) چکارك * و ظاهول همان زولك 
است * ژون بالصم بت و بحوبي صنم گوبند « 

الزاء التازي مع الہاء 

زهاب بالفتم آن موضح از چشمه که آب ازلن جوشد ر ترارش کند * زهر معررف - وبمعنيي 
غم و قصه - و قهرو خشم نیز آمده سدي گوید ٭ بیت ٭ رشکم از پیرهی آید که در آغرش تو چسپد : 
زھرم از غاليه آید کہ براندام ترساید ٭ 7 که بعضی از فواکه و نباتات درای خیساننه تا اخی 
و شوری آن بب چنانیہ در ذمغة سربري کفنہ ؛ و ظاه رآنست کہ زهراب اخرع کہ ار خیساندں بعغے 
میوها در آب و نيلك و آهلك برآید ہ زھرگیا هر گیاه زهردار که کشنده باشد سرزني گوید « بیت » 
جان افعي‌زد: ( نسم ترياك دهد : نطق جان‌پرور نو بم وق زهرگیا ‏ زهردارو پازهر باشد ه 
زهرمه مہرۂ که بان زهر دفع کذند ه زھازہ تحسیں ار ببي تعمیی ٥‏ زہ بالئسر چلۂ کمان - و 
تحسیں و آفرین - و کارا هرچبزت چون. زه گریبان و زه صفه و زه حرض - و امر بزیسنی نیز آمده - 
و بالفتم زادن چنانکه گویند درد زه يعني درد زادں - ر بمعني نطفه و فرزند نیز آمده - و مکل جوشیدن 
آب از چشه مسعود گوید ه بیت » سبك خشاك شد چشۂ چشم می : مگر آب ای چشمه را 
ه نبد ۵ و مر بزییدن ۵ زهدان بالفتم بچهدان که عبازت از رحم باشد * زه وژاد. يعني خریش 
و قرزند فاصر خسرو گوید « بیت * خاصه بخراسان که مر شما را : آنجا زہ و زاد و خان و مان است » 
ژوینن بانکسر نوم از گرد‌بند ه زمشت: يعفي دم و نفس ٭ زهیدن زاییدن - و تاریدس و زهش 
ژبفتم وا و کسر ھا ) زھاب مقرم کال گرید ه بیت ٭ آفتاب فتے را از سایڈ چثرش طلوع : آبروب 


زهك )۲۳۷۹ زی 
ملك را از آتش‌تینش زهش * زهن ( بعلعتین ) يعني زاید - ر ترره؛ مولوي گرید ۰ بیت ٭ رزقہا 
را رقا ار مي دهد : رنه گندم ے غذائے کي زهد ٥‏ زهك (بقیم زا و سکون ھا ) شیرے که در وت 
زادن چہار یا یه درشند ر آئرا فله ر آغر ز نیز گریند ٥‏ زھمں ( بغتم زا و میم) نام خانه ایست که در باد! 
زی بوڈ “ شبے ماحب آنخانه در خواب می بیند که در دمشق رفته ام وگنے یانته * فرد! که میشود 
ان سادەدل بدمشق میررد ر بطلب آن گئے سرکردان میگردد " قضارا مردے از غیب باو درمیخورد ؛ 
چون آثار غریت و پریشانیي درر می بیند احوال او میپرسد؛ ار تقریرخواب میکند' آرد غیبی“ذخندد 
ر میگوید. زےڅ ساد‌دل که توئي دربلد؛ ري خانه ایست که نام آن زهمی است و دران گنے اِست 
باید که باز به ريي برري و آن گني را متصرف شوي؛ ار بخود ػفت ٭بحاں اللہ ٭ ع ہ یاردرخانه رو ہی 
گرد چپان میگردم ۵ فی‌الفور بري بازگشت و خانه را بشکانت و گذم برگرفت * ایں قصۂ درٹرمنگ 
از جائب!مخلوقات نقل کرده و ای بیت فرخي بعد ازان ایراد نموده « بیت * مر ز ري بہرگنے 
سرے دمشق : میریم *چو ماحب زهسس ۵ زهفچه ( بکسرزا و فتم ها و جیم ) سختي و ریافت ه 


الاستعارادت 


و برزدن يعني شیربستی نظامي گوید * بیت ۰ دلم را بزنبارزو برزدي : بجادوزبانيي گر 
برزدي ه زهد‌ان‌نبادن عاجز شدن در جنگ رجف ر مقر شدن بس‌تي رکم ہنی و زهرخند 
يعني خند؛ که از اعراض و خشم کنند 6 زهردرخان يعني ماحب حسنان * زھو ٹوا یعنی خرش‌الساره 

الزاءالتازي مع الیاء 

یب آرایش ۵ ز یبا 9 2 یعبی رپیندم می وید ه بیت ٭ آن نکر پري‌رخ زیبان : 
خوب‌گفتار مپتر خوبان 6 ز ی افزار کجیم اسپ ازرقي کوید * بیت * چون برکشی آن پارلگ جوهر دار : 
برمرکب تازي فکني زین افرار ه و ذرخي کرد ٭ بیت * ازان کرانه کمان برگرفت و اندر شد : * مین 
آب روان با سلیم. و زیس‌افزار ۵ زیپیی (بوزن زیبق ) آنعه عالم را پشت پا زده باشد .6 زیان نام 
بارئی است از بازیہاے نرد.- و بمعنیع زنەگانيی ناد نیز آمده * زیت همان زرنج مرقوم يعني رود 
گرسفند که خشت کذند و بربان سازند ه زم بالسر خوش‌طبح ر ظریف غزالی مشہدي _گرید 
و بیت ٭ آق اولي قرقليم شدہ : میربازاربیی که زیم شده ه و سزني گوبد « بیت * بیت درسه 





زیرفان (۳۷۷۱) زیملہ 


ی ای : و انگه فرو روم بو زيم و “خر و و در نرهنگ بمعنیی سخرو و لاخ آورده و 
هنین نت یراد کشه و درستت ٹیست مگر آنکه بچا مسترن و تسطرء باشل - و بهعخیی راہ نعس - 
و نوع از انگور نارك نیز گویند * زیرنان بمعفي قم تیف است تیم زبرقان ( بکسر زا و سکوں 


۱ [۱۳ 
کیک e‏ عبت 89 گر تو مرا دست بار داری نےتو . زم 


باریلگ از تارها سار که ضد بم اتی 
نباشد چو ی بزردي وزاري « زیز ( به‌سرزات اول ) ریزه برف که از هوا بارد و بعربی سقیط 
گویند (بغتیم سیی و کسر قاف) 6 ز رز ریغ ( بمالکسر و با *چپول ) نوت از خصیر کہ از لغ سس سزني 
گوید ه بیت « حجرۂ کاندرر ست زیغ ونمك : قالئ ررمي و نبالی خڑھ و بمعنوع نفرت و کینه *خعف 
آریغ مرقوم نیز آمده اسدي گوید ‏ بیت * ز درد خزان در دل زاغ زیغ : هوا بهته در اشکرماغ میغ ه 


ژ درلك سار يعني خدارند فپم 25 بمعدی صقت و سر شردو آمد: ۔چنانکہ پیادف و هردو معنی 





ما ات ری کرک بلنهي پیش زبی که یوس زب خراند ۵ و اا 
پائیی راز اه یعنی تخت میگذارند في‌وسي‌گوید * بیت ٭ جہاندار اخسرو از ختگاه : نشست ازبر 
زیرگاد سیا © زیک (بالکسرر کاف فارسی ) رشتۂ بنا کہ بای طرح عمارت کنند - و نی زعلے کہ تٹرم 

ازان اساخراے کہ کنند زيم بهردو معنی معرب آن فردوسی گرید ہ بیت ٭ برنتند با زیگہا برکنار : بهرسید 
شاه از گو اسفندیار » و در فرهنگ گرید ریسماے که نتشبندان نقش جامپا بدان بند ر چنانیه آں 
ریسماں دستورے است جامعبافان رإ شمچناں آن علم دسٹورے است براے ! سلخراج نقویم و دانسنیی 
ارضاع فلکي - و مرغیست خاكستري از گفجشك کرچکتر که زیر هردر بال او سرخ می‌باشد - و طایفه 
ایست از کردای که در کود کیلو می‌باشند ه زیلو بالفتم قالی ر شطرنجي * و زیلیچه یعنی قاللچه 
که عوام زرجچه گویند ۵ ژزیبله ( بنتم زار میم و ام ) چبار چوب که بهم ومل کنند مانند کچاره و 








پراز میود و جزآن سازند و به پشت چاروا نیند ناصررخسو گوید * بیت ٭ زیملہ برتو نہادست آن 
خسیس : چون کشي گر خرنگشني زیمله ۵ و بعض بمعنیع بار گفته اند و ای نیز به بیت مناسب 





(0) ات تک زیم فاگ بسنه زت بترتت معاي تقر و الع که در سرا هن رف رس 
سروري درسند زیم آورده ۱ (۲) این ببت را جهانگيري و سروري بسند زیربمعنی زریر آورده وهواحیم ۱ 
تو 


زیان ( ۳۷۸ ) ڑیڑا 
سوزني 0 ہ بیت ہ Br‏ 7 من زمسلماني اربري جام ه 


الاستعارات 


زیراز میائه یعنی زبون انوري گوید * بیت ۰ اسپ چنانکه دانی زیر از میانه زیر : از 
کاهلی که برد نه سیسات نه راھوار6٭* ‏ وکمال گوند ہ بیت ہ اتر رات ا ترا برتر از فالگ : 
ارش چو کار خادم زير از میانه باد ۵ زیاده سر کس کہ ار اندارڈ خود پا بیرون نہد ر بیشتر معتقد 
خرد باشد » : زیریر يعني کیسه بر - و خی له بظاهر درست تماین ر در باطی دشبی باشد 6 


تست 


زیرو زار بعفی ار ا زین بر رنبادن یعنی ررانه شدان و دای ۶ زییق کدی نیست و 
نابود کردن 6 زیرجای" کس که هرطور اوزا خواهند فرمان برد 6 ز یره آنپ‌داد یعنی فریب داد و 
وعدا دررغ نمود چه زیرہ را برعدا آب فریب داده پرررش دهند نظامي گرید « بیت * امید خورش 
بپث راست از خورش : بوعهه برد زیر را پرررش ‏ ر خافاني کوید * بیت * زیرہ آے دادشان کیتی 
ایشای بر امید : اي بسا بلبل که درچشم کمای انشانده اند ۵ زیرانکی و زیرالکنن نبالي ر 


ٹرشگ - و شعبه ایست از بیست و چپار شعبة موسیفی ۵ زیربزرگان و زیر خورد ( بکسر زا و یاب 





مجپول ) هراك حن است از موسیقی مولوي گوید * ع * کان زیرخورد و زیربزرانم آرزوست ه 


الٰاء الفارمی مع الیاء 


ژی بالفتع آبئیرو جرے رردکي گرید ٭ بیت » اي آنه م از عشق تواندر جگرخویش : 
ا 7 ۱ ژیکاسه ہدرم خارپشت * ژیوه بوزن و و معلي جیوه 
زق معرب آن ۵ ژی و ژیژا و ژاوڑا ‏ ژاوڑا ( رچہار لفت ) مزدف جیز و جیڑا که در باب 
جیم تاري گذشت يعني خارپشے؟ ر در فرھنگ در لقت اخیر آرردہ بہرٹر راے مہملم و آن خطاست ؛ 








70ِ- و ۰ و ۱ روز دگر چو شعر 





زیر ( ۳۷۹ ) ژیان 


تقاضاے سی شنید : سردر کشید هچو ارا ز تس ربیم ۵ ژبو بوزن و معني زبده 6 ژدلت 
قطرا باراں - و بىعفیی خاربشت نیز آمده * لیکس بمعفیي اول بجا با نون نیز گفنه اند ه ژیان 
خشمناك و تندخو؛ و بر جمیح بهایم سباع و طیور اطلق کنند 6 


سی سے 


لله العید و الیفه که طبع جلد اول از فرهنگ رشيدي بانبام 
رسیده و این تقسیم بدو جلد از مولف کداب نیست بلیه 
چنیں چجاب نموده شد که از سرآغار کناب 
ٹاامغر باب ال اء حلت ازل 
ر از باب السیممى 
تا آخضے شاب 


جلد تانی فراز 
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